
 

 
  

 هوالعلیم
  

 حج ملکوت نور
  

 گرداوری شده از آثار و بیانات
 عارف کامل، حضرت علامه آیت الله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی

 و حضرت آیت الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی
 قدسّ الله سرّهما

  

  

http://www.maktabevahy.org/


_______________________________________________________________________________________________________ 
2 

 

 
  



_______________________________________________________________________________________________________ 
3 

  



_______________________________________________________________________________________________________ 
4 

  
 بسم الله الرّحمٰن الرّحیم

  

 مقدمه
ترین مفاهیم عبودیّت و توحید است. گاه عمیقفریضۀ حج، از ارکان بنیادین دین مبین اسلام و تجلّی

ای از اعمال ظاهری نیست، بلکه دریایی از اسرار و معارف الهی را در خود این سفر روحانی، صرفاً مجموعه
 گردد.یسّر نمینهفته دارد که وصول به آن، جز با بصیرت قلبی و راهنمایی اولیای الهی م

سنگ عالم ربّانی، عارف کامل، حضرت علامه آیت الله حاج سید مقالۀ حاضر که برگرفته از آثار گران
سرّهما ـ  الله محمدحسین حسینی طهرانی و حضرت آیةالله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی ـ قدّس

ین ابعاد باطنی و ملکوتی حج است. سوی این معارف عمیق و تبیای بهباشد، تلاشی برای گشودن دریچهمی
السّلام و تعالیم عرفای  بیت عصمت و طهارت علیهماین دو عالم ربّانی، با نگاهی نافذ و برگرفته از مکتب اهل

الهی، به شرح و بسط اهمّیت حج، معنای صحیح استطاعت، اسرار مناسک و لزوم توجه به باطن اعمال و بیان 
 اند.اختهبرخی از احکام و آداب آن پرد

در این مجموعه، خوانندۀ محترم با دیدگاهی عمیق و متفاوت مواجه خواهد شد که حج را نه فقط یک 
داند. سوی پروردگار متعال میتکلیف ظاهری، بلکه یک تحوّل اساسی در نفس و روح، و سلوکی عملی به

عنوان هی و درک حقیقت ولایت بهتأکید بر انقطاع از غیر خدا، اهمّیت حضور قلب، تسلیم در برابر رضای ال
 جمله مباحث محوری این اثر است. روح و جوهرۀ اعمال، از

باشد بردن سطح بینش و معرفت افراد نسبت به این فریضۀ مهم می هدف از گردآوری این مطالب، بالا
ن و قلبی آگاه، از این الحرام، همراه با تفکر و تأمل در فلسفۀ هر یک از مناسک، با بصیرتی افزواللهتا زائر بیت

مند گشته و به شهود منافع معنوی و روحانی حج نائل آید. امید است که این اثر، چراغ راه مأدبۀ الهی بهره
الحرام قرار گیرد و آنان را در ادراک حقیقت نورانی حج و وصول اللهسالکان کوی دوست و مشتاقان زیارت بیت

 به مراتب قرب الهی یاری رساند.
 توَفیقنا إلّّ بِاللهِ عَلَیهِ توََکَّلنا و إلَیهِ ننیبو ما 

 مجمع تحقیق مکتب وحی
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 الإسلام فصل اول: اهمّیت حَجّة
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 عرفان نسبت به آنبخش اول: اهمّیت مسئلۀ حج در شرع و دیدگاه اهل
  

 أعوذ بالله من الشّیطان الرّجیم
 بسم الله الرّحمٰن الرّحیم

 و صلیّ الله علیٰ محمّدٍ و آلِهِ الطّاهرین
 و لعنةُ اللهِ علیٰ أعدائهِِم أجمَعینَ مِنَ الآن إلیٰ قیامِ یوَمِ الدیّن

 قوّةَ إلّّ باِللهِ العلَیِّ العظَیم حَولَ و لّ و لّ
  

 آیۀ شریفۀ قرآن کریم در باب حج
 قالَ اللهُ الحکیمُ فی کتابِهِ الکَریم:

ن فِي ٱل یَشۡهَدوُاْ مَنٰفِعَ لَهُمۡ ﴿وَأذَِّ  نَّاسِ بِٱلۡحَجِّ یَأۡتوُكَ رِجَالّا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٖ یَأۡتیِنَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٖ * لِّ
نۢ بَهِیمَةِ ٱلۡۡنَۡعٰمِ فَكُلوُاْ مِنۡهَا وَأَ  عۡلوُمٰتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّ مُواْ ٱلۡبَائِٓسَ ٱلۡفَقِیرَ طۡعِ وَیذَۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱلَلَِ فِيٓ أیََّامٖ مَّ

فوُاْ بِٱلۡبَیۡتِ ٱلۡعَتِیقِ﴾. * ثمَُّ لۡیَقۡضُواْ تفَثَهَُمۡ وَلۡیوُفوُاْ نذُوُرَهُمۡ وَلۡیَطَّوَّ
1 

 السّلام برای حج ندای ملکوتی حضرت ابراهیم علیه
به حج خواند، هر  آمد و مردم را 2در روایت است که چون ابراهیم کعبه را بنا کرد بر فراز کوه أبوقُبیس”

                                                      
 :29، ص 6. امام شناسی، ج 29 ـ 27( آیه 22سوره حج )  1
جهت بُعد سفر به سوی تو پیادگان و بر هر شتر لاغری )که بهبین مردم اعلان کن برای حج! تا به و ندا کن و با صدای بلند در»

مده است( از هر راه دوری بیایند * تا بدین وسیله منافع دنیوی و اُخروی خود را مشاهده کنند و بیابند؛ و خداوند را آ لاغری در
الأنعام )شتر و گاو و گوسفند(  در روزهای معلوم )عید قربان و سه روز پس از آن( بر آنچه خداوند به ایشان از گوشت بَهیمةُ 

ها و ؛ و از آنها به مردم فقیر و گرسنه طعام دهند * و سپس )از احرام بیرون آمده( از آلودگیروزی کرده است بخوانند و یاد کنند
الحرام( اللهها خارج شوند )ناخن گیرند و موی سر بِستَرند( و نذرهای خود را وفا کنند و باید که گرداگرد خانۀ قدیمی )بیتچرک

 «طواف کنند.
روی رکن حجرالأسود است که خورشید از فراز آٍن بر جانب شرقی مسجدالحرام روبهأبوقُبیس، کوهی در مکّۀ مکرّمه در   2

 های خاصّی است:تابد و دارای ویژگیمسجدالحرام می
 .32، ص 1نخستین کوهی که خداوند آفریده. أخبار مکّة، ازرقی، ج 

 .298ترین کوه به کعبه. الجامع اللّطیف، ص نزدیک
؛ تاریخ الطّبری، 6و  5، ص 1 ا از بهشت و مَدفن حضرت آدم بنا به نقلی. تاریخ الیعقوبی، جآمدن حضرت آدم و حوّ محلّ فرود

 .161، ص 1ج 
السّلام هنگام تجدید بنای کعبه، آن را از این کوه  حجرالأسود را در طوفان نوح در خود به امانت گرفت که حضرت ابراهیم علیه

 .27، ص 1عقوبی، ج برگرفت و در جایگاه خود قرار داد. تاریخ الی
 .280، ص 1القمر، نیمی از ماه بر فراز این کوه و نیمی بر بالای کوه قُعَیقِعان دیده شد. دلائل النّبوّة، ابونعیم، ج  در هنگام شقّ

 .411، ص 3شدن صفا در دامنۀ این کوه. معجم البلدان، ج  واقع
 محلّ خانۀ عبدالله بن عبدالمطّلب بوده در شرق کعبه و متصل به دامنۀ سلّم که قبلًا و آله و علیه الله محل زادگاه پیغمبر خدا صلّی
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شود. افرادی ـ و ندای او را لبّیک گفت، به حج مشرّف می ان بودگرچه در أصلاب پدر کس صدای او را شنید ـ
های چنین برود بالا به تعداد لبّیککه یک بار لبّیک گفتند یک بار، و افرادی که دو بار لبّیک گفتند دو بار، و هم

 1الحرام خواهند شد.اللهگفته شده، موفّق به حج و زیارت بیت
شد، و معلوم است که این ندای ابراهیم نیز ملکوتی است نه مُلکی، وإلّا در أصلاب پدران شنیده نمی

ای های ظاهری ملازمهگردد، وإلاّ لبّیکها نیز ملکوتی است. و بنابراین هر کس اجابت کند موفّق به حج میلبّیک
 2“با تشرّف ندارد.

 کلام مرحوم علامه طهرانی در باب تأثیر نَفَس حضرت ابراهیم
 فرمودند:ـ می علیه الله رضوان مرحوم علامه طهرانی ـ”

تمام افرادی که از زمان حضرت ابراهیم )و حتی قبل از آن! چون مسئله، مسئلۀ قبل و بعد نیست( 
هیم است در آن موقعی که نفََس حضرت ابرا خاطر همان یکروند، بهتا روز قیامت به مکّه می

 3خواست به فلسطین برگردد و آن دعاها را کرد.می

و هر کس به مکّه مشرّف شود، معلوم است که به اجابت رفته است! این اجابت است که الآن دارد شما 
عث رفتید! بلکه آن ندا باکشتید امسال نمیبرد و اگر ندای حضرت ابراهیم نبود، شما خودتان را هم میرا می

 فرمودند:قول مرحوم آقا که میشد که نفوس و قلوب را حرکت بدهد و همه را به آنجا بکشاند. به
 حضرت ابراهیم یک دمَ درویشی به همۀ خلائق زد! و نفََس درویش حق است.

گویند نفس درویش حق است، راجع به همین است. حضرت ابراهیم آمد و این حرکت را اینکه می
 4“دنبال او بروند.وجود آورد و باید همه بهبه

 السّلام از فریضۀ حج و خانۀ خدا توصیف امیرالمؤمنین علیه
عی و فقهی آن، چنین البلاغة دربارۀ فریضۀ حج و علت و فلسفۀ شر السّلام در نهج امیرالمؤمنین علیه”

 فرماید:می
فَرَضَ عَلَیکُم حَجَّ بَیتِهِ الحرامِ الذّی جَعلََهُ قِبلَةً لِلأنامِ، یَرِدونَهُ وُرودَ الأنعامِ، و یَألَهونَ إلَیهِ وُلوهَ 

تِهِ. وَ اخْتارَ مِ  ن خَلقِهِ سُمّاعًا أجابوا الحَمامِ. جَعلََهُ سُبحانَهُ عَلامةً لِتوَاضُعِهِم لِعَظَمَتِهِ و إذعانِهِم لِعِزَّ
إلیَهِ دَعوَتهَ، و صَدَّقوا کَلِمَتهَ، و وَقَفوا مَواقِفَ أنبیائِهِ، و تشََبَّهوا بِمَلائِکَتِهِ المُطیفینَ بِعَرشِهِ، 

 لِلإسلامِ یحُرِزونَ الأرباحَ فی مَتجَرِ عِبادَتِهِ، و یتَبَادَرونَ عندَ مَوعِدِ مَغفِرَتِهِ. جَعلََهُ سُبحانَهُ و تعَالی  

                                                      
 . )محقق(126و  125جبیر، ص باشد. رحلة ابنکوه أبوقبیس می

 .63؛ الجعفریّات، ص 354 ، ص4؛ الدّر المنثور، ج 129، ص 7؛ مجمع البیان، ج 232، ص 2مأخوذ از: تفسیر العیّاشی، ج   1
 . )علامه طهرانی(17، ص 6، ج معاد شناسی  2
 .60، ص 1؛ تفسیر القمی، ج 41 ـ 35( آیات 14رجوع شود به سوره ابراهیم )  3
 . )آیةالله طهرانی(3سایت مکتب وحی، سخنرانی، طرح مبانی، احکام و اسرار حج، مجلس   4
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هُ و أوجَبَ حَقَّهُ، و کَتبََ عَلیَکُم وِفادَتهَ؛ُ فَقالَ سُبحانَهُ:  1عَلَمًا، و العائذِینَ  ِ حَرَمًا. فَرَضَ حَجَّ ﴿وَلِلََّ

عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَیۡتِ مَنِ ٱسۡتطََاعَ إلِیَۡهِ سَبیِلاا وَمَن كَفَرَ فَإنَِّ ٱلَلََ غَنِيٌّ عَنِ ٱلۡعٰلَمِینَ﴾
2.3 

که او را قبلۀ خلائق قرار داد تا  ایخدای متعال حجّ بیت خودش را بر شما واجب فرمود؛ خانه»
سوی سمت او روی آورند و همانند کبوتران که بههای متراکم أحشام بههمانند دستجات و توده

ل آورند این مکان را محلّ عبادت و پرستش خود قرار دهند. خدای متعاهای خود روی میلّنه
این خانه را نشانۀ تواضع بندگانش در قبال مقام عظمت و کبریائیّتش و اقرار به عزّت و وحدانیّت 

 در وجود و آثار وجود و جلوات وجود قرار داده است.
از میان مردم شنوندگانی را برگزید که دعوت او را لبیّک گفته اجابت نمایند، و گفتار او را راست 

در جایگاه انبیا و پیامبران او مسکن گزینند، و خود را به مثال و شمایل پنداشته تصدیق بنمایند، و 
اند در آورند، تا در سرای تجارت و ای که گرداگرد عرش پروردگار در گردش و طوافملائکه

بازار معاملات به رستگاری ابدی و انتفاع از برکات و آثار عبودیّت نائل آیند و به میعاد غفران 
 کدیگر سبقت بجویند.و بخشش الهی از ی

آورندگان و خدای سبحان خانۀ خود را پرچم برافراشته و سرفراز اسلام قرار داد، و برای روی
مُلتجَِئین به آن مکان، حرم امن خود مقرّر فرمود. پس حج را واجب نموده و حقّ او را الزام 

ان را محلّ ورود و فرمود، پس بر شما حتم نمود که بار خود را در آنجا فرود آورید و آن مک
فرماید: ﴿خدای متعال حجّ خانۀ خود را بر مردم نزول خود قرار دهید؛ چنانچه در قرآن کریم می

واجب نمود؛ کسانی که بتوانند در صورت استطاعت به آن دیار حرکت نمایند. و کسانی که از 
تحقیق از مردم د بهاین حکم محتوم الهی تمرّد ورزند و کفران حقوق الهی را بنمایند، پس خداون

 «نیاز خواهد بود.﴾بی

 شدن تارک حج بر دین یهودیّت یا نصرانیّت و حکایاتی در این باب مبعوث
صورت استطاعت  اهمّیت فریضۀ حج به حدّی است که طبق روایات متعدّده، خداوند تارک حج را در

رج نموده، یا بر دین یهودیّت و یا نصرانیّت سلّم خا و آله و علیه الله و تمکّن از حج، از شریعت خاتم انبیا صلّی
 مبعوث خواهد نمود.
السّلام از اجدادشان  ـ در کتاب الفقیه با إسناد خود از امام صادق علیه علیه الله رحمة شیخ صدوق ـ

 کند:روایت می
 د:فرمایرسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلمّ در ضمن وصیتّی به امیرالمؤمنین علیه السّلام می

ة  ! عَلی  یا تارِکُ الحجِّ و هو ! عَلی  ؛ یا...یََُج   و مَن وَجَدَ سَعَةً فَماتَ و لَ  :...کَفَرَ باِللهِ العَظیمِ مِن هَذِهِ الأمُّةِ عَشَََ
؛ یَقولُ الُله تَبارَکَ و تَعالی  ، کافرِ  ِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَیۡتِ مَنِ ٱسۡتطََاعَ : مُستَطیع  إِلیَۡهِ سَبیِلاا وَمَن كَفَرَ ﴿وَلِلََّ

فَ الحَجَّ حتیّ  یَموتَ، بَعثَهَُ اللهُ یَومَ القیامَةِ یَهودیًّا أو  یا4.فَإنَِّ ٱلَلََ غَنِيٌّ عَنِ ٱلۡعٰلَمِینَ﴾ ! مَن سَوَّ عَلیُّ

 5نصَرانیًّا.

                                                      
 لِلعائذین.خ.ل:   1
 .97( آیه 3عمران )سوره آل  2
 .27ص ، 1البلاغة )عبده(، ج  نهج  3
 .97( آیه 3عمران )سوره آل  4
 .368و  356، ص 4من لا یحضره الفقیه، ج   5
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شمرند ر مییک آنها را بعلی! ده گروه از این امّت به خدای عزّ و جلّ کافر شدند، )آنگاه یک یا»
رسند به تارک حج(: و از جملۀ آنان کسی است که خداوند به او مُکنت و قدرت بر ادای حج تا می

علی! کسی که حج را  را اعطاء نموده ولی از انجام آن سر باز زده و از دنیا رفته است...؛ ای
فرماید: ﴿از می که استطاعت بر إتیان آن داشته باشد او کافر است. خدای متعالترک کند درحالی

جانب خداوند برعهدۀ افراد مستطیع فرض و واجب است که حجّ خانۀ او را بجای آورند. و کسی 
علی!  نیاز خواهد بود.﴾ یاکه خداوند از چنین افرادی بیدرستیکه کفران نموده سر باز زند، پس به

او را در روز قیامت، کسی که حج را به تأخیر اندازد تا اینکه مرگ او را فرا گیرد، خداوند 
 1“«یهودی یا نصرانی مبعوث خواهد نمود.

 حکایت اول
مرحوم آیة الحقّ و الیقین، فقیه معظّم و یکی از اساتید حقیر در اخلاق و عرفان، آقای حاج شیخ جواد ”

و حج بیان کردند که برای حفظ  2انگیزی دربارۀ عدم اسلام مُسوّفینانصاری همدانی، داستان عجیب و شگفت
 گذرد. فرمودند:آنکه از زمان نقل آن برای حقیر متجاوز از سی سال می کنم، باضبط آن در اینجا ثبت می

واسطۀ یکی از تجّار معروف و مشهور همدان که به صلاح و تقوا مشهور و معروف بود، به
ن و هنگام او اثر شدیدی در ارحام و بازماندگاعارضۀ مرضِ سکتۀ قلبی فوت کرد و فوت نابه

دوستان او گذاشت. شبانه جنازۀ او را به قبرستان آوردند تا فردا مراسم تغسیل و تکفین و تدفین 
که میتّ در شب فوت کرده را انجام دهند؛ و آوردن جنائز در وقت شب به قبرستان درصورتی

 کنند.بسا در همان شب هم غسل و کفن نموده و دفن میباشد امر رائجی است، و چه
خواهی از دین ه را گذاشتند و رفتند، مأمورینِ سؤال برای بازپرسی آمدند و گفتند: میچون جناز

 نصاریٰ باشی و یا از یهود؟ تو از دین اسلام نیستی و بر این معیار از تو پرسش نخواهد شد.
 او فریاد برآورد: من مسلمانم، من اسلام دارم، من یهودی و نصرانی نیستم!

ای، ای و حجّ بجای نیاورده مُردهنی بودی و استطاعت از حج را داشتهگفتند: چون تو مرد متمکّ 
 .إن شِئتَ یَهودیًّا و إن شِئتَ نَصرانیًّاای؛ بر دین اسلام نمرده

ام، وجوهات خواندهاو گفت: سوگند به خدا من مسلمانم و اعمالم چنین و چنان بوده است، نماز می
ام و دربارۀ خلق خدا ترحّم کردهستمندان مساعدت میام، به فقرا و مدادهاموال خود را می

 ام.نمودهمی
ای، خداوند متعال تو را از زمرۀ مسلمین جای خود؛ ولی چون حج بجا نیاوردهگفتند: اینها به

 طور خواهد بود.آورد؛ و هر کس مستطیع باشد و حج نکند، عاقبتِ امر او همینحساب نمیبه
همه من مودن که این بیچاره فریاد کشید: ای امام حسین! آخر اینآنها شروع کردند به عذاب ن

کردم، آیا سزاوار است همه در عزای شما شرکت میدادم و اینخوانی تشکیل میمجالس روضه
 که مرا در این موقع تنها و غریب بگذارید؟!

گویی؛ آنچه میحال فوراً حضرت سیدالشهدا علیه السّلام حاضر شدند و گفتند: درست است در این
ای تا مرگ گریبانت را گرفته است، فلهذا در حکم ولی چون عمداً حجّ واجب را به تأخیر انداخته

خدا و سنّت الهیّه چنین جاری شده است که بر آیین اسلام نمیری! و من فقط برای تو یک کار 
حجّ خودت را انجام توانم بکنم و آن این است که شفاعت در نزد خدا کنم تا به تو عمر دهد و می

وقت به دین اسلام خواهی مُرد. حضرت فرمودند: من اینک شفاعت کردم و خداوند سی دهی، آن
 سال به تو عمر داد؛ حَجّت را بجای بیاور!

گوید: من چشمان خود را باز کردم، دیدم در قبرستانِ تاریک تنها هستم و فقط یک آن مرد می

                                                      
 . )آیةالله طهرانی(145، ص 1اسرار ملکوت، ج   1
 اندازند. )محقق(کسانی که پیوسته کاری را به تأخیر می  2
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که خواست وحشت کند گفتم: کند؛ او همینآن تلاوت میقاری قرآن بر بالّی سر نشسته و قر
بخش بود قدر لذتّمترس، من زنده هستم! اقوام و ارحام و فرزندان آمدند، و حیات ما برای آنها آن

 که قابل توصیف نیست.
الحرام شدم، هنوز سر سال نرسیده بود که موسم حج شد و من اللهمن آمادۀ تهیّۀ مقدمّات حجّ بیت

وان از همدان به راه افتادیم. در بیرون دروازۀ شهر که بسیاری به بدرقۀ ما آمده بودند و با کار
کردند و نگران حال من بودند که شاید نتوانم از عهدۀ حج برآیم و ارحام و فرزندان من گریه می

بود  رفتند بسیار مشکلاز دنیا بروم، )چون مسافرت به حج در آن سَنَوات و اوقاتی که با شتر می
که تا آن زمان قضیۀ شفاعت حضرت امام حسین مردند.( منو چه بسیار از حاجیان در راه می

علیه السّلام و داستان تعذیب نکیرَیْن و عدم اسلام مُسوّفِ حج را برای کسی بازگو نکرده بودم و 
وقت فرزندان شوم یا نه؟ در آنشود، آیا من موفّق به حج میپیوسته مترصّد بودم تا ببینم چه می

را به دور خود جمع کردم و مطلب را برای ایشان گفتم؛ و گفتم که: مطمئن باشید من به سلامت 
 کنم.ونهُ سال دیگر هم عمر میگردم و بیستبرمی

طور هم شد؛ او به سلامت برگشت و پس از سی سال از مرگِ اول رحلت کرد. و چون و همین
مُرد او را در خواب دیدند با لباس حاجیان، و عمامه و کلاه خاصّی که حاجیان به سر داشتند؛ 

رفتند، پس از حج تا آخر عمر همان کلاه )چون در آن زمان، تجّار و سایر اصنافی که به حج می
گذاشتند.( او در خواب گفت: لّلَ الحمد من را به آیین اسلام بازپرسی و ار را بر سر میو دست

برم؛ من از سر میگونه ناراحتی ندارم و در کمال خوشی و آسایش بهسؤال کردند و اینک هیچ
برکت امام حسین علیه السّلام عمرم طولّنی شد و حجّم قبول شد و ثواب سی سال طاعت و بندگی 

 1“حق جلّ و علا بر اعمالم افزوده شد.حضرت 

 حکایت دوم
گفت و مُرد. گفتند این را می« نصرانیّاً، نصرانیّاً!»گفت: خود بنده پیرمردی را دیدم که هنگام وفات می”

 ـ حج انجام نداده بوده است. که فامیل ما هم بود این شخص ـ

 حکایت سوم
 کرد:یکی دیگر از دوستان نقل می

کرد را دیدم که هر سال حج خود من یکی از افرادی که آن موقع در بازار طهران بود و کار می
دهی؟! گفت: قضیۀ من این است که حج بر من قدر حج انجام میدهد. گفتم: بابا، چرا اینانجام می

ند بر های من دارواجب شده بود، اما نرفتم و مبتلا به سکته شدم. در موقع مردن دیدم زن و بچه
ای جان تو را بر نحلۀ اسلام زنند، ملائکه آمدند و به من گفتند: چون حج انجام ندادهسرشان می

کنم! و کدام را انتخاب نمیگیریم، یا یهودیّت را انتخاب کن یا نصرانیّت را! من گفتم: هیچنمی
 کنم!هرچه گفتند، گفتم من انتخاب نمی

چون در  دهند ـزهرا سلام الله علیها به او مهلت می واسطۀ شفاعت حضرتتا اینکه ظاهراً به
فرمایند: به او چند سال مهلت بدهید تا ـ و حضرت می گرفتمنزلش روضه داشت و فاطمیّه می

کندنی بود تنها آن سال به هر جانروم؛ یعنی نهبرود! لذا من دوباره برگشتم و حالّ هر سال می
 روم.ال میرفتم و حج را انجام دادم، بلکه هر س

 خُرده بهتر از قبلی بوده است. وضعیت این شخص باز یک

                                                      
 . )علامه طهرانی(322، ص 2مطلع انوار، ج   1
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 حکایت چهارم
 گفت:کرد و میچنین یکی از بستگان ما مورد دیگری را نقل میهم

یهودیّاً، نصرانیّاً! »کرد: ای بودم که هنگام وفات و احتضار مدام تکرار میخود من بالّی جنازه
گفت و بعد هم ودش شاعر نبود؛ مدام این دو جمله را میو اصلاً به وضع خ« یهودی، نصرانی!

 فوت کرد. این شخص حج انجام نداده بود.

ـ  یعنی از افراد معروف و مشهور خود شخص ناقل که مُعمّم و سنّش حدود هفتاد سال و از معاریف ـ
ی است که شهادت شُهود ااست، برای بنده نقل کرد و الآن هست. خیلی از این موارد وجود دارد و اتفاقاً قضیه

 1“بر این مسئله دلالت دارد.

 حکایت پنجم
سرّی در این مسئله نهفته است که اگر شخصی  مسئلۀ حج خیلی مسئلۀ مهمّی است و خلاصه یک”

 قدر مسئله مهم است.بتواند برود ولی نرود، کأنّ مسلمان از دنیا نرفته است! این
برِ او بودند  و نفر، خود افرادی که دور ود که هنگام فوت یکموردی در فامیل دور ما اتفاق افتاده ب یک

 دیدند که آن شخص رو کرد به آنها و گفت:
 گویند: یهودی بمیر یا نصرانی بمیر! من کدام را انتخاب کنم؟!الآن ملائکه به من می

اند شوخی نیست؛ کنید؟ اینها و این مطالبی که ائمه برای ما بیان کردهآن فرد حج نرفته بود! التفات می
ـ وارد کنند و نگذارند که عمر را  در هر دو اند ما را در آن جنبۀ تکوین و تشریع ـاینها واقعیت است و خواسته

 بر تباهی و به خسران بگذرانیم.
حتی در بعضی از فتاوا ذکر شده است: افرادی  2شخصی که متمتّع است باید حج را انجام بدهد و برود،

کس و همیشه باید حرم الهی را از حاجی پر نگه داشت و هیچ 3نباید به آن یک حج اکتفا کنند.که مستطیع هستند 
تواند و حق ندارد حتی برای یک لحظه مسیر حج را ببندد و درب حج را مسدود کند! باید همیشه حج نمی

روند پول بدهد و میمفتوح و برای مسلمین باز باشد، و حتی حاکم اسلامی وظیفه دارد که اگر افراد به حج ن
آیند، های بعیده به آنجا میاینکه همیشه حج دارای افراد زائر و افرادی که از مکان افراد را به حج بفرستد تا

                                                      
 . )آیةالله طهرانی(83حج ـ ادامۀ بحث استطاعت در حج، جلسه سایت مکتب وحی، دروس، فقه،   1
 .15 ـ 7، ص 11رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   2
 .5، ص 10؛ مستمسک العروة الوثقی، حکیم، ج 405، ص 2علل الشّرائع، شیخ صدوق، ج   3
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 3“قضیه، خیلی قضیۀ مهمّی است. 1.2باشد
 استحباب مؤکّد حج برای افراد متمکّن در هر سال

و گرچه  4در هر سال استحباب مؤکّد دارد؛ در بعضی از روایات وارد است که حج برای افراد متمکّن”
تِ ۡۡ بَيۡۡ ولی آیۀ شریفۀ ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱل 5وجوب آن برای همۀ افراد فقط یک بار در طول عمر است،

 7اند.را شامل تمام افراد متمکّن از حج در هر سال دانسته 6ا﴾اۡ هِ سَبِيلۡۡ تَطَاعَ إِلَيۡۡ مَنِ ٱس
 کند که فرمود:السّلام روایت می جَریر قمّی از امام صادق علیهب کافی از أبیمرحوم کلینی در کتا

 “حج واجب است بر افراد متمکّن در هر سال.” 8؛الحجُّ فَرضٌ علی  أهلِ الجِدَةِ فی کُلِّ عام  

کند که حضرت السّلام روایت می و در روایت دیگر از علیّ بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر علیهما
 مود:فر

، و ذلَِکَ قَولهُُ عزّ و جلّ:  ِ عَلَى ٱلنَّاسِ إنّ اللهَ عزّ و جلّ فَرَضَ الحجَّ علی  أهلِ الجِدَةِ فی کُلِّ عام  ﴿وَلِلََّ

                                                      
 )آیةالله طهرانی(: 80سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج، جلسه   1
یارت رسول خدا هم این روایت را داریم؛ یعنی در ذیل همان روایتی که مربوط به حج است، روایت مربوط حتی ما نسبت به ز»

کند که حجّ بدون زیارت پیغمبر معنا ندارد، بلکه باید به زیارت پیغمبر هم هست و این خیلی مسئله را برای یک فقیه روشن می
 توأم با این زیارت بشود.

لِلَِ عَلیَ النّاسِ زیارةُ النبّیِّ مَنِ استطَاعَ که ما در قرآن نداریم که مثلًا: کند، درحالتییارت حکم وجوب میالسّلام برای ز امام علیه

دهندۀ این است که همان ملاکی که در مورد حج نسبت به خود فرد و مسائل اجتماعی هست، همان این مسئله نشان إلیَهِ سَبیلاً!
طور در سایر ائمه دارد، در زیارةُ الحسین هم وجود دارد، در زیارةُ الرّضا هم وجود دارد، همین ملاک در زیارت قبر نبیّ هم وجود

هم آن ملاک وجود دارد. اینجا است که فقیه نسبت به کیفیت لحاظ مسائل در ارتباط با این موضوعات، یک فهم سِعی پیدا 
 «کند.می

 :272، ص 4* الکافی، ج 
 :272، ص 4الکافی، ج 

لوَ أنّ الناّسَ ترََکوا الحجَّ لکَانَ عَلیَ الوالی أن یجُبرَِهُم علی  ذَلِکَ و عَلیَ المُقامِ عِندَهُ، اللهِ عَلیهِ السّلام قال: عَبدِ بیعَن أ»

مِ عِندَهُ، فَإن لو ترََکوا زیارَةَ النبّیِّ صلیّ الله علیه و آله و سلّم لَکانَ عَلیَ الوالی أن یجُبرَِهُم علی  ذلَِکَ و عَلیَ المُقا و
 «.یکَُن لهم أموالٌ أنفقََ عَلیَهِم مِن بیَتِ مالِ المُسلِمینَ  لَم
 .24 ـ 20، ص 11رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   2
 . )آیةالله طهرانی(2سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   3
 .135 ـ 123، ص 11رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   4
 .20و  19، ص 11رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   5
 .97( آیه 3عمران )سوره آل  6
 .18 ـ 16، ص 11رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   7
 .266، ص 4الکافی، ج   8
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حِجُّ ٱلۡبَیۡتِ مَنِ ٱسۡتطََاعَ إِلَیۡهِ سَبِیلاا وَمَن كَفَرَ فَإنَِّ ٱلَلََ غَنِيٌّ عن ٱلۡعٰلَمِینَ﴾؛
جَّ مِنّا یَحُ  قال: قلُتُ: فَمَن لم 1

 2لا، وَلکِن مَن قال: لیَسَ هذا هکَذا، فَقدَ کَفَرَ.فقَدَ کَفَرَ؟ قال: 

دلیل گفتارش در قرآن کریم: خداوند حج را بر افراد مستطیع و متمکّن در هر سال واجب نمود به»
﴿بر افراد متمکّن از جانب خداوند تکلیف است که به حج بروند؛ و کسی که کفر بورزد، 

 نیاز از او و امثال او خواهد بود.﴾که خداوند بیدرستیبه
 گوید: عرض کردم: پس کسی که از ما به حج نرود کافر است؟راوی می

طور گویند اینکنند و میحضرت فرمودند: نه، بلکه مقصود کسانی هستند که کلام خدا را انکار می
 «نیست.

البته باید توجه کرد که مقصود از فرض و وجوب در این روایات برای افرادی که یک بار به حج توفیق 
یافتند الزام مُوبِق و واجبی که بر ترکش عقاب مترتّب است نیست، بلکه شدّت اهتمام و نهایت استحباب است 

قبال استحباب و حرمت  وجوبِ دراینکه تحقیقاً همان رسد، نهتوان گفت: نزدیک به لزوم و وجوب میکه می
 باشد.

 وظیفۀ حاکم مسلمین در اهتمام به اقامۀ فریضۀ حج و تسهیل در امور آن
جهت نهایت اهتمام شارع مقدّس به اقامۀ فریضۀ حج و شدّت عنایت ویژۀ جالب توجه و دقّت اینکه: به

واجب است که نهایت اهتمام را به اقامۀ او به این تکلیف الهی و مَأدبۀ روحانی، بر حاکم مسلمین و ولیّ امور 
رونق بماند، و تمام این مشعر الهی مبذول دارد و نگذارد که خانۀ خدا از ورود وُفود حجّاج و زائران خالی و بی

کار بندد، و جلوی موانع حرکت زائران الهی را سعی و تلاش خود را بر إحیا و شکوه این فریضۀ ویژۀ الهی به
الحرام بگیرد و موانع طریق را از سر راه بردارد، و هر کسی را که به استطاعت و تمکّن از اللهتبه حریم امن و بی

 رسد برای رسیدن به مقصود و مطلوب و تسهیل امور یاری رساند.إتیان این تکلیف عظیم الهی می
ید و صرفاً به و اگر افرادی تمکّن از انجام مناسک را جدای از طریق و مسیر متعارف دارند تشویق نما

ارسال عدۀ معدود از طریق متعارف و رسمی بسنده نکند. و اگر بعضی برای جهتی از جهات در مسیر حرکت 
کنند، ممانعت کند و راه وفود به حرم الهی را بر روی آنها نبندد و اختیار بذل تراشی میاندازی و مانعآنان سنگ

 3هد.مال و انتخاب طریق را برعهدۀ خود افراد قرار د
ها صرف اینکه استطاعت حدّ و مرز ندارد و اگر شخصی بتواند برای ادای حجّ واجب حتی میلیونچه

                                                      
 .97( آیه 3عمران )سوره آل  1
 .265، ص 4الکافی، ج   2
 :272، ص 4الکافی، ج   3
لوَ أنّ الناّسَ ترََکوا الحجَّ لکَانَ عَلیَ الوالی أن یجُبرَِهُم علی  ذَلِکَ و عَلیَ المُقامِ عِندَهُ، اللهِ علیه السّلام قال: عَبدِ عن أبی»

قامِ عِندَهُ، فَإن لو ترََکوا زیارَةَ النبّیِّ صلیّ الله علیه و آله و سلّم لَکانَ عَلیَ الوالی أن یجُبرَِهُم علی  ذلَِکَ و عَلیَ المُ  و
 «.یکَُن لهم أموالٌ أنفقََ عَلیَهِم مِن بیَتِ مالِ المُسلِمینَ  لَم
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به  لدَیَ الّستطِاعَةِ و التمّکُّن، فی الفَورتأخیر اندازد، و باید کند، حرام است که حتی یک سال حجّ خود را به
مَشی در طریق متعارف رسمی اکتفا نکند، که در نام و و صرفاً به ثبت 1این فریضۀ عظمای الهی اقدام نماید

 2الذّکر خواهد شد.صورت تأخیر و مسامحه مشمول روایات سابق
ناکرده گونه افراد مبذول دارد تا مبادا خدایو حاکم اسلام نیز باید نهایت کوشش خود را جهت ارسال این

متوقّع، حسرت انجام  بسا با تحقّق فوت غیراین فریضۀ مهم از مستطیعین و متمکّنینِ به حج فوت گردد، که چه
 این فریضه برای آنها باقی بماند.

 روایتی در باب الزام مردم به حج توسط امام در صورت تعطیلی آن
کند که حضرت السّلام روایت می مرحوم کلینی با سند خود از عبدالله بن سنان از امام صادق علیه

 فرمودند:
یجُبِرَهُم عَلَی الحجِّ إن شائوا و إن أبَوا؛ فَإنّ هَذا البَیتِ  لَو عَطَّلَ النّاسُ الحجَّ لَوَجَبَ عَلَی الإمامِ أن

 3إنّما وُضِعَ لِلحَجّ.

اگر مردم حج را کنار بگذارند و اهتمام شایسته به انجام آن نشان ندهند، بر حاکم اسلامی واجب »
که این درستیاینکه با رضا و رغبت توأم نباشد؛ بهه حج بفرستد، چهاست افرادی را الزام کند و ب

 «خانه براساس مناسک حج بنا نهاده شده است.

 بارۀ حج تکلیف الهی بر اساس طاقت افراد علت وجوب یک
های پس از حجّ واجب دارند، باید طور برای افراد مستطیع که قدرت بر إتیان به حج را در سالو همین

                                                      
 :256، ص 3ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج   1
شود باشد. و این مطلب بدیهی است که نمیجمله وظائف ولیّ فقیه، ایجاد وزارت حج است؛ چون حج یکی از ارکان اسلام می از»

مسلمان باشند و وزارت حج نداشته باشند. وزارت حج باید مستقل باشد، نه در تحتِ وزارت کشور و یا مملکتی  مردمِ یک
 «وزارت اوقاف.

 ، تعلیقه )آیةالله طهرانی(:131، ص 2مطلع انوار، ج   2
 مرحوم آقای بیات به حقیر فرمودند:»

صاری از اقدام به تهیۀ مقدمّات واسطۀ عارضۀ کسالت مرحوم انمن مستطیع و واجبُ الحج شده بودم ولی به
ورزیدم، تا اینکه روزی این مطلب را با والد شما آقای حاج سید محمدحسین طهرانی در میان گذاشتم، تعللّ می

 توانی مسامحه کنی و یا منصرف شوی.ای نمیایشان فرمودند: چون واجب الحج و مستطیع شده
صوب عراق و حجاز را ندارد، فرمودند: هیچ راهی برای درنگ و عرض کردم: اصلاً پایم یارای حرکت به

 نماید.شاءالله خداوند کمک میانصراف وجود ندارد، إن
سمت کرمانشاه حرکت کردم و هنگامی که به گردنۀ اسدآباد رسیدیم من طبق دستور والد شما عمل نمودم و به

سمت من آمد، و هنگامی که اری به صورت کبوتری از شهر همدان حرکت کرد و بهدیدم روح مرحوم انص
 به من رسید با لبخند به من فرمود: خداحافظ، ما رفتیم!

 ایشان فرمودند:
 «داند که در این سفر چه بر من گذشت!فقط خدا می

 .272، ص 4الکافی، ج   3
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الوجوه برای وجه منهیچگونه ضیق و محدودیّتی و انحصاری بهیر حرکت به مکّه دائماً باز باشد و هیچراه و مس
 انجام این تکلیف وجود نداشته باشد.

کند السّلام روایت می احمد بن محمد برقی در کتاب شریف محاسن از هشام بن سالم از امام صادق علیه
 که حضرت فرمودند:

... و کَلَّفَهُم حِجّةً  لعِبادَ إلّا ماکَلَّفَ اللهُ ا ما یطُیقونَ؛ إنّما کَلَّفَهُم فی الیَومِ و اللَّیلَةِ خَمسَ صَلَوات 
 1واحِدةً و هُم یطُیقونَ أکثرََ مِن ذلَِکَ....

خدای متعال تکلیف الزامی و وجوبی را براساس قدرت و استطاعت و طاقت افراد تشریع »
طور یک بار انجام فریضۀ از، پنج نوبت را واجب فرمود... و همیناینکه جهت ادای نمکند؛ چهمی

 «که آنها استطاعت و طاقت بیش از این را دارند.حج را واجب کرد درحالی

چنین عیون أخبار الرّضا از امام طور در وسائل الشّیعه از شیخ صدوق در کتاب علل الشّرایع؛ و همهمین
 رت فرمودند:کند که حضالسّلام نقل می رضا علیه

﴿فَمَا أکثرََ مِن ذلَِکَ، لِأنّ اللهَ وَضَعَ الفَرائِضَ علی  أدنَی القوّةِ؛ کَما قال:  إنّما أمُِروا بِحَجّة  واحِدَة  لا
یَعنی شاةً، لیَسَعَ القَویَّ و الضّعیفَ. و کَذلِکَ سائِرُ الفَرائِضِ إنّما وُضِعَت  2ٱسۡتیَۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِ﴾؛

القَومِ قوّة؛ً فَکانَ مِن تلِکَ الفَرائِضِ الحجُّ المَفروضُ واحِدًا، ثمّ رَغَّبَ بَعدُ أهلَ القوّةِ  علی  أدنَی
بِقدَْرِ طاقتَِهِم؛

3 

علت وجوب فریضۀ حج، یک بار نه بیشتر این است که: خداوند همیشه فرائض و واجبات خود »
فرماید: که در قرآن میچنانه است؛ همرا براساس توان و طاقت کمترین افراد از مکلّفین قرار داد

﴿آن قربانی را که میسّر و هموار است جهت ذبح در مِنا انتخاب کنید﴾ که مقصود گوسفند است، 
طور است سایر تا قوی و ثروتمند و ضعیف و فقیر هر دو بتوانند آن را تحصیل نمایند. و همین

بنا نهاده شده است؛ و از این جمله، حج ترین از مکلفّین احکام که براساس توان و طاقت ضعیف
یک بار در همۀ عمر واجب است. آنگاه خدای متعال ترغیب فرمود آن کسانی را که استطاعت 

 «و تمکّن انجام بیش از یک بار را دارند به مقدار طاقت و تمکّنشان.

الی و صحّت بدنی و رفع توانند با بذل مال و تمکّن مشود: افرادی که میاز این روایت شریفه استفاده می
های متعدّد موفّق شوند، نباید خود را از این نعمت عظمای الهی محروم های متعدّد در سالموانع طریق به حج

نمایند و صرفاً به انجام آن مناسک به یک بار اکتفا کنند؛ بلکه باید بدانند هرچه بیشتر به این سفر الهی و روحانی 
یابند و از فیوضات مترشّحه از مقام ولایت کبری بواطنِ افعال آن نصیب بیشتری می بپردازند، از آثارِ اعمال و

مند خواهند شد، و از گردد بیشتر متنعّم و بهرهالحرام ساری و جاری میاللهکه در این مراسم بر زائرین بیت
سی خود قرار داده است یَتناهای الهی که خاصّ طائفین و عاکفین در حرم شریف و خانۀ قد آبشخوار عنایات لا

 بیشتر مستفیض خواهند گشت.

                                                      
 .296، ص 1المحاسن، ج   1
 .196( آیه 2سوره بقره )  2
 .273، ص 1و علل الشّرائع، ج  120، ص 2السّلام، ج  ، به نقل از عیون أخبار الرّضا علیه19، ص 11وسائل الشّیعة، ج   3
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 سیرۀ پیامبران و ائمه معصومین در تکرار حج و تحمّل رنج و تعب آن
السّلام کراراً و مراراً بدین  عظام الهی و زُعَمای دین حنیف، ائمۀ معصومین علیهم 1جایی که پیامبران

جایی که  تا ـ 2نمودندمهیّای ضیافت این بزم الهی میجایگاه قدم گذارده و با رنج بسیار و تعب شدید، خود را 
وپنج بار به این سفر الهی مشرّف شدند که اکثر آنها را با پای السّلام بیست طبق بعضی از اخبار امام مجتبی علیه

وسی و م 4العابدینالسّلام همچون حضرت سجاد زین و سایر ائمه علیهم 3نمود،پیاده از مدینه تا مکّه مبادرت می
ـ دیگر ما را چه سزد که نسبت به  5السّلام با پای پیاده در بین مکّه و مدینه مشاهده شده بودند بن جعفر علیهم

عنوان یک تکلیف المنزله و مواقف شریفه گفتگو و تردید بنماییم، و صرفاً بهارج و ارزش این جایگاه رفیع
ای از راه برسد آورده و به انتظار آن بنشینیم که مال بادمحتوای شرعی به آن بنگریم،  چندان پرظاهری و حکم نه

یحتاج و غیر  و پس از قضای جمیع حوائج زندگی از منزل و مغازه و ماشین و اسباب و ادوات و رفع تمام ما

                                                      
 )علامه طهرانی(: 26، ص 6امام شناسی، ج   1
 السّلام آورده است که: در کافی با سند خود از حضرت صادق علیه»

 اندرسول خدا بیست حجّ بجای آورده
کند که چون سلیمان بن مِهران خدمت آن حضرت عرض السّلام روایت می شّرائع با سند خود از حضرت صادق علیهو در علل ال

 اند؟کرد: چند حج رسول خدا بجای آورده
 حضرت در پاسخ گفتند:

شد و بول کرد پیاده میعبور می **بیست حج در پنهانی و مخفیانه، و چون در هر نوبت از حج، از مَأزِمَین

 کرد.می

 کرد؟!شد و بول میگوید: گفتم به چه علت در مَأزِمَین پیاده میسلیمان می
 حضرت گفتند:

ای را برداشته، و بتُِ پرستی رواج یافت، و از سنگ کوه آنجا قطعهآنکه آنجا اوّلین مکانی بود که بتجهتبه
کعبه به زیر انداخت در وقت ظهور اسلام  طالب آن را از بامهُبلَ را تراشیده بودند، همان بتُی که علیّ بن أبی

شیبه دفن کردند، تا چون الله؛ و پیغمبر خدا امر کردند که آن را در زیر درِ ورودی باب بنیو علوّ قدرت رسول
شیبه مستحب شده رو است که دخول از باب بنیشوند، آن را در زیر قدم خود بگیرند؛ و از اینمردم داخل می

 «**است

 .245، ص 4، ج * الکافی
شود راه باریک و تنگ بین دو کوه را گویند، و از همین جهت موضعی را که بین عرفات و مشعر است و راه باریک می« مَأزِم** »

 مَأزِمَین گویند.
 .450، ص 2*** علل الشّرائع، ج 

 .132 ـ 123، ص 11رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   2
 .14، ص 4لام، ج السّ طالب علیهمأبیمناقب آل  3
 .144، ص 2الإرشاد، ج   4
 .299قرب الإسناد، ص   5
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یحتاج، آنگاه اگر حالی و مَجالی بود و راه هم هموار و سایر موانع عادی مرتفع، اقدام به انجام آن با هزار  ما
 1“شکال و گله و شکایت بنماییم.ا

 از علیّ بن ابراهیم از پدرش روایت است که:”
ما بین مدینه و مکّه را در بیست روز کرد و مسافت فیعلیّ بن الحسین علیه السّلام پیاده حج می

 3“2پیمود.و شب می

 السّلام روایت است که: عبدالله علیهاسامه عن أبیاز أبی”
ی پیاده به مکّه حرکت کردند؛ پاهای آن حضرت ورم کرد. بعضی از حضرت امام حسن در سال

گردد. حضرت فرمود: ابداً! ولیکن بندگان آن حضرت گفتند: اگر سوار شوی این ورم ساکن می
آورد و با او روغنی است؛ آن روغن را بخر رسیم مرد سیاهی به تو رو میدر این منزل که می

 ماکسه منما.و هرچه خواهد بده، و در معامله م
ایم حال در این راه به منزلی وارد نشدهبندۀ آن حضرت عرض کرد: مادر و پدرم فدای تو! ما تا به

که کسی دوا داشته باشد. حضرت فرمود: بلی، الآن در جلوی تو از یک منزل هم کمتر آن سیاه 
 را ملاقات خواهی نمود.

پس یک میل دیگر حرکت کردند، ناگهان مرد سیاه پدیدار شد. حضرت به غلام فرمود: نزد این 
 مرد برو، روغن بگیر و پولش را بده.

خواهی؟ گفت: برای حسن بن علی! گفت: مرد سیاه گفت: ای غلام! این روغن را برای که می
 سوی او ببر.مرا با خود به
خواهم، ولکن دعا ض کرد: من غلام شما هستم، پول نمیمرد سیاه به حضرت عر )إلیٰ أن قال:(

بیت باشد؛ من دار شما اهلکن در حق من که خدا فرزند پسری سالم به من عنایت کند که دوست
 الآن که آمدم عیالم درد زاییدنش گرفته بود.

سوی منزلت، خداوند به تو یک پسر عنایت کرده است صحیح و حضرت فرمود: الآن برو به
 5“4، و او از شیعیان ما خواهد بود.سالم

 تعجب از عدم تشرّف برخی علما به حج به بهانۀ عدم استطاعت
اند و به بهانۀ الله نشدهشود: اینکه از بعضی علما نقل شده که موفّق به تشرّف بیتو از اینجا معلوم می”

چقدر موجب تعجب  6اند،از دنیا رفتهاینکه  اند تااستطاعت، خود را از این نعمت عظمای الهی محروم کرده عدم
توانستند و راغب به همه از آشنایان و ارادتمندان و افرادی که قطعاً میو استبعاد است! آیا اینان با وجود این

بذل مال و تحصیل مقدّمات سفر حج برای آنها بودند، چطور به خود اجازه دادند که خود را از انجام این فریضۀ 

                                                      
 . )آیةالله طهرانی(153 ـ 147، ص 1اسرار ملکوت، ج   1
علیّ »تبع آن راویِ روایت را نقل شده است که به 211، ص 1. در اینجا روایت از ریاض السّالکین، ج 144، ص 2الإرشاد، ج   2

 ضبط شده است. )محقق(« ابراهیم بن علی»باشد اما در خود الإرشاد که منبع اوّلی این روایت میاند، ذکر نموده« بن ابراهیم
 . )علامه طهرانی(211، ص 1، تعلیقه، به نقل از ریاض السّالکین، ج 36، ص 15امام شناسی، ج   3
 .239، ص 1؛ الخرائج، ج 463، ص 1الکافی، ج   4
 . )علامه طهرانی(29، ص 2، ج انوار الملکوت  5
 .111و  110جامع فضل و فضیلت، ص   6
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حیاتی در تربیت و تعالیِ نفس و استفاده از برکات و انوار نفوس قدسی اولیای الهی و دعوت  العاده مهم وفوق
اینان که برای سفر به کشورهای خارج و صرف مبالغ  1السّلام محروم نمایند؟! حضرت ابراهیم خلیل علیه

ا این مسئلۀ دهند، چطور بگونه تردیدی به خود راه نمیهنگفت جهت مداوای امراض عادی جسمانی هیچ
بسا این عمل را به حساب زهد بسیار و گریز از توجه اهتمامی برخورد نمودند؟ و چهحیاتی به این سهولت و بی
 2“آورند؟!حساب آورده و میبه دنیا و قطع علائق آن به

 لزوم عمل مجتهد به فریضۀ حج پیش از فتوا به وجوب آن
هود و درک رسیده باشد پیش از آنکه حکم به اگر مجتهدی در احساس وحدت تکلیف، به نقطۀ ش”

نماید و به فیضِ سعادت صورت استطاعت بدهد، خود به این فریضۀ عظمای شریعت عمل می وجوب حج در
اینکه در اواخر عمر با افتخار و مباهات به افراد گردد، نهتحقّقِ حقایق نورانی حج در نفس خویش نائل می

 بگوید:
 مرحلۀ استطاعت نرسیدم و لذا توفیق انجام حج را پیدا ننمودم!!من در تمام مدت عمر به 

گونه و وظیفۀ سازمانی و اداری گونه افراد از فریضۀ حج، جز انجام یک تکلیف عادی رُباتتصوّر این
ین تکلیف، ای از رمز و راز ازد. این افراد اگر ذرّه توان با بهانه و حِیَل مختلفه از انجام آن، سَر بازباشد که مینمی

دانستند که به چه لحاظ و منظوری در احادیث وارد شده است که و آثار عجیب آن بر نفس اطلاع داشتند، و می
گونه تسامح دیگر این 3«یا بر دین یهود بمیرد یا بر دین مسیحیّت!»شود: به فردِ تارک حج هنگام موت گفته می

 4“شتند.داو تساهل در ابلاغ و القاء آن بر مردم روا نمی
 خصوصیت و اثر هر یک از احکام در کمال وجودی انسان

ـ که: هر کدام از احکام و تکالیف که از ناحیۀ  وإلّا مجتهد نخواهد بود! مجتهد باید به این نکته برسد ـ”

                                                      
 )آیةالله طهرانی(: 12، جلسه 1430سایت مکتب وحی، سخنرانی، ابوحمزۀ ثمالی، سال   1
یعنی مرکب و آن مئونۀ سفر توسط شخصی به انسان بذل بشود. بذل مال  *یکی از موارد استطاعت حج، بذل مال و راحله است؛»

ه موجب استطاعت حج است و شرعاً حرام است بر کسی که به او بذل مال و راحله شده است، آن را مُستَرد و رفض کند و راحل
 «شود.و قبول نکند؛ شرعاً حرام است و اگر انجام نداد، تارک حج محسوب می

 .43 ـ 39، ص 11* رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج 
 طهرانی(. )آیةالله 153، ص 1اسرار ملکوت، ج   2
 :268، ص 4الکافی، ج   3
یَمنَعهُ مِن ذلَِکَ حاجَةٌ تجُحِفُ بِهِ  یحَُجَّ حَجّةَ الإسلامِ لَم مَن ماتَ و لَماللهِ علیه السّلام قال: عَبدِ عن ذرَیحٍ المُحارِبیِّ عن أبی»

 «.یًّایطُیقُ فیهِ الحجَّ أو سُلطانٌ یَمنَعهُُ فَلیَمُت یهَودیًّا أو نَصران أو مَرَضٌ لا
 . )آیةالله طهرانی(105فقاهت در تشیّع، ص   4
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پروردگار توسط رسول اکرم برای افراد جعل و وضع شده است، دارای خصوصیّت و ویژگی و اثری است که 
رود؛ و إهمال در تشخیص و ر میکادر راستای کمال وجودی و تربیت نفس و فعلیّت استعدادِ نهفتۀ بشری به

وصول به فعلیّت و ناپخته و خام بودن  دست رفتن آن اثر و بالنّتیجه عدم نکرده ابلاغ آن، موجب ازیا خدای
سوی عالم آخرت خواهد بود. و باید در موقف حساب و بازخواست انسان هنگام خروج از این دنیا و حرکت به

 و باشد، تا چه رسد به تبعاتی که برای مقلّدین او پیش خواهد آمد.گنسبت به إهمال در این مسئله پاسخ
 انتقاد از برخی فتاوا برای اسقاط استطاعت حج و عدم فهم حکمت آن

کند قدرت استنباط در او محقق شده، و فتوا به سقوط استطاعت حج قبل از حلول آن فردی که تصوّر می
های صوری و ظاهری برای خروج اموال از تملّک فرد خششواسطۀ برخی از حِیَل و بذل و بماه شوّال به
دهد، هیچ بویی از استنباط و اجتهاد نبرده که هیچ، اصلًا قدرت فهم و تشخیص حکمت و فلسفۀ مستطیع می

 1تشریع این فریضۀ خطیرۀ الهی را نخواهد داشت!

                                                      
 ، )آیةالله طهرانی(:342، ص 2های معرفت، ج آموزه  1
کنند و یک روز قبل از شوّال ها پول حج پیدا میام که بعضیالحجّه است من شنیدهالعقده و ذیگویند: أشهُر حج، شوّال و ذیمی»

چه که مستطیع نیستم! أشهر حج به معنای شرط وجوب ا مستطیع برای حج نیستیم! یعنیبخشند که بگویند مآن را به پسرشان می
توانید این پول را در موارد مفید دیگر صرف کنید. تعلّقِ ها شما نمینیست، بلکه به معنای شرط واجب است؛ یعنی در این ماه

 نحو اطلاق است.استطاعت، شرط وجوب به
یعنی هر کس مستطیع شد باید به حج برود. اگر شما ده ماه قبل از حج مستطیع شدید،  **تِ﴾،ۡۡ بَيۡۡ جُّ ٱل﴿وَ لِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِ

توانید این مال را خرج کنید؛ باید نگه دارید و با آن به حج بروید. منتها شارع به شما فُرجه می دهد که اگر یک مورد ضروری نمی
رید و با پولتان یک ماشین برای زید بخرید، یک موتور هم برای عَمرو بخرید، یک اینکه برداپیش آمد، آن پول را خرج کنید؛ نه

نحو اطلاق، خودش مُنجِّز برای حج است؛ لذا در أشهر حج اگر برای خیر، استطاعت بهچیز دیگری هم برای خالد بخرید و...؛ نه
ه آن پول دست بزند؛ اما شارع اجازه داده است که تا قبل وجود بیاید، دیگر در آنجا نباید بانسان موارد مفیدی از مخارج عادی به

 از آن أشهر، این مخارج ]ضروری[ را انجام بدهد.
کشید. خانۀ همه که در مدینه نبود؛ سوی مکّه چهار، پنج و یا شش ماه طول میو لذا سابقاً بسیاری از افراد بودند که حرکتشان به

افتادند، پیاده یا آمدند. از رجب یا شعبان راه میدنیا بود؛ با هواپیما و موشک که نمی طرف دنیا بود، یک نفر این طرفیک نفر آن
 توانم خرج کنم.تواند بگوید: فقط در موقع أشهر حج نمیآمدند تا موقع حج بشود. این شخص که نمیبا الاغ و کجاوه می

که شرط برای درحالی ***دانند؛را شرط برای وجوب می الآن اشتباهی که فقها در اینجا مرتکب شده اند، این است که أشهر حج
اینکه استطاعتی نبوده است؛ بلکه شود. نهواجب است. یعنی در موقعی که ماه حج حلول کرد، دیگر آن استطاعت مُنجَّز می

دهد که آن پول را در موارد ضروری خرج کند. ولی در موقع حج، دیگر فقط استطاعت بوده است، ولی شارع به انسان اجازه می
خواهند در به حج اختصاص بدهد. تازه این عنوان مُشیر است، نه عنوان استقلال؛ و نسبت به افرادی است که می باید این مال را

ذلک را القعده حرکت کنند، نه نسبت به افرادی که از زمان گذشته باید تهیّؤ برای حرکت و زاد و راحله و امثالماه شوّال و ذی
 «داشته باشند.
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 گوید:و چه اختلاف و تفاوت فاحشی است بین او و بین مجتهدی که می
هر چند  سان بتواند با پای پیاده و خوردن غذایی که نیرو و توان انجام مناسک را تأمین کند ـاگر ان

                                                      
 ، )آیةالله طهرانی(:5ه، حج، جلسه سایت مکتب وحی، دروس، فق

أشهر حج ربطی به استطاعت ندارد؛ أشهر حج زمان تعلّق تکلیف به خروج إلَی الحجّ است نه زمان اصل تحقّق موضوع برای »
 «وجوب حج.

 ، )آیةالله طهرانی(:54سایت مکتب وحی، دروس، قواعد فقهیّه، جلسه 
ـ  آن هم در آن زمان و با الاغ خواهد از چین ـحج ربط ندارد؛ مثلًا آن کسی که میدر بعضی از جاها این استطاعت تنها به أشهر »

 شود.به مکّه برود، هشت ماه در راه است؛ لذا معنا ندارد بگوییم استطاعت در أشهر حج پیدا می
 یَختَصُّ به؛ و در شود، اما تحصیل استطاعت برای أشهر حج، لِکُلِّ شَخصٍ حکمٌ خاص ٌّدر أشهر حج قضیۀ استطاعت فعلی می

کردن کند و کنار بگذارد  اینجا موارد خاصّی دارد. بنابراین تحصیل استطاعت این است که انسان باید از اول سال شروع به جمع
 سمت مکّه؛ و اگر از بلاد نائیه است باید قبل از أشهر حج از آنجا حرکت کند.اینکه در أشهر حج حرکت کند به تا

های قریب و جاهای نزدیک. م این أشهر حجّی که در روایات آمده است ناظر به همین امکنۀ قریبه است؛ یعنی مکانبینیو لذا ما می
رفتن است، اگر در اول آن هفت ماه تفریط کند، حج بر  اما شخصی که در بلاد دور است و لازمۀ آن بلاد، هفت یا هشت ماه راه

 «اش است گرچه هنوز أشهر حج نیامده است.ذمّه
 ، )آیةالله طهرانی(:210سایت مکتب وحی، دروس، اصول، جلسه 

 گفت:خدایی از دوستان آقا )علامه طهرانی( برای آن سال مستطیع شده بود. البتّه از رفقا نبود. به آقا مییادم است یک بنده»
در ماه رمضان یک  آقا، من دیدم اگر بخواهد ماه شوّال بشود، مستطیع هستم و باید به مکّه بروم؛ لذا ما هم

 افطاری دادیم و از استطاعت در آمدیم.

 آقا گفتند:
 بایستی بدهید.نه آقا! شما اشتباه کردید و این پول را نمی

داند تا زمان حج استطاعت شود. کسی که میخصوص شوّال باشد، بلکه در شوّال مُنجَّز می چون مسئلۀ استطاعت این نیست که در
اش نگه دست آورده را برای مکّهتواند بعداً این استطاعت را تحصیل کند، باید این مالی که الآن بهگر نمیشود، ابرای او پیدا می

 «دارد و آن را خرج نکند.
 .274 ـ 271، ص 11* وسائل الشّیعة، ج 

 .97( آیه 3عمران )** سوره آل
 ، به نقل از محقق نائینی.65، ص 3، آیةالله خویی، ج *** المعتمد فی شرح المناسک
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 2“1ـ واجب است به حج برود و این فریضه را از دست ندهد!!! نان و زیتون باشد

 توجهی به فریضۀ حجبیت سبب بیرویگردانی از اهل
 خوانیم:در زیارت ائمۀ بقیع می”

 3م إذ رَغِبَ عَنکُم أهلُ الدّنیا وَ اتَّخَذوا آیاتِ الله هُزُوًا و استکَبَروا عَنها.وَقدَ وَفدَتُ إلَیکُ 

رساند که بیت انسان را به جایی میهمین است دیگر! رغبت از اهل «رَغِبَ عَنکُم أهلُ الدّنیا»معنای 
ید و ببینید آیا مفرّی هست که بروید ادله و روایات را نگاه کن»گوید: کنند، میوقتی برای حج به او بذل مال می

 فرماید:اینکه امام صادق می رود! یاو بعد هم تا آخر عمر نمی« ما نرویم؟!
؛  «بلند شو برو! کُلَّ سَنَةٍ دفعه، بلکه  نه یک» 4إنِ استطََعتَ أن تأَکُلَ الخُبزَ و المِلحَ، فاَفعَل کُلَّ سَنَة 

واسطۀ آن استطاعت ین قبیل، گیرم بر اینکه بر شما بهبنابراین جناب آقای فلان و فلان و افرادی از ا
توانستید بروید؟ هان؟! گیرم که به اندازۀ عنوان استحباب هم نمیالإسلام واجب نبود، آیا شما به کذایی حَجّة

 ـ بذل نکردند پانزده نفر هم حدّاقل برای دهآن میلیارد دلار پولِ أیاب و ذهاب ـ ملیون و یک میلیون و دَه یک

                                                      
 :295، ص 2من لا یحضره الفقیه، ج   1
تَطَاعَ ۡۡ تِ مَنِ ٱسۡۡ بَيۡۡ ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلعبدِالله علیه السّلام، قال: قلتُ له: قوَلُ الله عزّ و جلّ: بَصیرٍ عن أبیعن أبی»

قلُتُ:  “یمَشی و یرَکَبُ!”یقدِرُ عَلَی المَشیِ. قال:  قلُتُ: لّ “ءٌ!یکُن عِندَهُ شَی یَمشی إن لم یخرُجُ ”قال:  ا﴾.اۡ هِ سَبِيلۡۡ إِلَي

 ترجمه: «“یخَدُمُ القوَمَ و یخَرُجُ مَعهُم!”یقدِرُ علیٰ ذلَِکَ. قال:  لّ
افراد مستطیع فرض و واجب است السّلام راجع به آیۀ شریفۀ ﴿از جانب خداوند برعهدۀ  گوید: از امام صادق علیهبصیر میأبی»

عرض کردم: قدرت “ اگر مرکبی ندارد، از منزل خارج شده و پیاده برود!”که حجّ خانۀ او را بجای آورند.﴾ پرسیدم، فرمود: 
ند خدمت قوم را ک”عرض کردم: توان آن را نیز ندارد. فرمود: “ مقداری پیاده و مقداری سواره برود!”رفتن را ندارد. فرمود:  پیاده

 )محقق(« “و با آنان خارج شود!
 :256، ص 4الکافی، ج 

قلُتُ: جُعِلتُ فِداکَ، العیالُ! قال: فقَالَ  “ما یَمنَعکَُ مِن الحجِّ فی کُلِّ سَنَة ؟”عن عُذافِرٍ، قال: قال أبوعبدِاللهِ علیه السّلام: »
!إذا مِتَّ فَمَن لِعیالِکَ؟! أطعِم عیالَکَ الخَلَّ و ”علیه السّلام:  یتَ، و حُجَّ بهِِم کُلَّ سَنَة   ترجمه: «“الزَّ

عرض کردم: “ شود از اینکه هر سال حج را بجای بیاوری؟چه چیزی مانع تو می”السّلام فرمود:  گوید: امام صادق علیهعُذافِر می»
ات را سرکه و ذای خانوادهشود؟! غوقتی از دنیا بروی چه کسی متکفّل امور عیالت می”فدایت شوم، عیال )زن و فرزند(! فرمود: 

 )محقق(« “روغن قرار بده و هر سال با آنان حج انجام بده!
 . )آیةالله طهرانی(32و  31فقاهت در تشیّع، ص   2
 ، با قدری اختلاف.559، ص 4الکافی، ج   3
 :442، ص 5تهذیب الأحکام، ج   4
، إنِ استطََعتَ أن تأَکُلَ الخُبزَ و المِلحَ و  یالیهِمَا السّلام: مَنصورٍ قالَ: قالَ لی جَعفَرُ بنُ محمّدٍ عَ عَن عیسَی بنِ أبی» عیسی 

 «.تحَُجَّ فی کُلِّ سَنَة  فافعلَ
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تا آن استطاعت حاصل شود؛ خیلی خب، اما همین بذل عادی کردند که شما بروید و به این مقدار هم استطاعت 
قدر ارزش نداشت؟! بعد هم هر وقت همه روایات رفتن به حجّ مستحب اینوجود این شود! آیا باحاصل می

تید؟! چرا؟! چرا خودتان را از این نعمت الإسلام را انجام بدهید! چرا تا آخر عمر مکّه نرف مستطیع شدید، حَجّة
ضَلوّا »کنید؟! دهید و دیگران را هم محروم میچنین یاد میو فیض عظمیٰ محروم کردید و به دیگران هم این

رفتید، چه اشکال عنوان استحباب به مکّه میشدید به! خب بلند میأضَلوّاو هم  ضَلوّاهر دو؛ هم  1«و أضَلوّا
همه استحبابات کنید؟ اینخوانید؟ مگر شما انفاقات مستحب نمیاز مستحب و نافله نمیدارد؟ مگر شما نم

روید. این روایات را شما ندیدید؟ بلکه شوید میعنوان استحباب بلند میداریم؛ گرچه مستطیع نیستید، ولی به
 «إذ رَغِبَ عَنکُم أهلُ الدّنیا...»دیدید! اما چرا عمل نکردید؟ مسئله این است: 

کند و دیگر آن حکم و آن اصالت بیت دور شد، خدا او را به خودش واگذار میوقتی کسی از مکتب اهل
کند! مثل نان و دوغ شود و دیگر اهمّیت عبادت برای او تجلّی نمیو واقعیت برای او جلوه ندارد؛ کم رنگ می

پنیر را با گردو « له! مستحب است!ب»گوید: حدّها! میماند؛ در همینخوردن و پنیر را با گردو خوردن می
شود پای چپ را بگذارد و در وقت خروج هم الخَلا مییا مثلًا مستحب است انسان وقتی وارد بیت 2خوریدمی

 استحباب حج هم در همین حد است! 3پای راست را بیرون بگذارد.
هفته است و چه اکسیری داند که چه سرّی در این مسئله نولی آن کسی که دلش باز و روشن است، او می

اگر »فرماید: کنند. حضرت میطور دارند توصیه و تحریک میالسّلام این در اینجا هست که امام صادق علیه
حضرت دیگر چطور بگوید؟ یعنی دیگر به چه  4«شده به زن و بچه ات خلّ و زیت بده و آنها رابه مکّه ببر!

 5“زبانی بگوید؟!
 ل عرفان در مورد تکالیف الهیاختلاف دیدگاه اهل ظاهر و اه

 های معرفت و شهود است.ها و افقعلت مهمّ این اختلاف، اختلاف دیدگاه”
دیدگاه اول، دیدگاه اهل ظاهر است که عمل به این تکالیف را صرفاً نوعی اطاعت از مولا در امور دنیوی 

                                                      
 :240، ص 10یعلی، ج مسند أبی  1
ةُ برُهَةً بکِِتابِ اللهِ تعَمَلُ هَذِهِ الأمّ ”اللهِ صلّی الله علیه ]و آله[ و سلّم:  هُرَیرَةَ قالَ: قالَ رسولُ عَن سَعیدِ بنِ المُسیبِِّ عن أبی»

 «.اللهِ ثمُّ تعَمَلُ باِلرّأیِ فإذا عَمِلوا بِالرّأیِ فقَدَ ضَلوّا و أضَلوّا ثمُّ تعَمَلُ برُهَةً بِسُنّةِ رَسولِ 
 .340، ص 6رجوع شود به الکافی، ج   2
 .178، ص 1)مؤسّسة الأعلمی(، ج  ؛ العروة الوثقی64، ص 1رجوع شود به الرّوضة البهیّة، ج   3
 .256، ص 4الکافی، ج   4
 . )آیةالله طهرانی(17سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج، جلسه   5
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پرده به مسائل باطنی و حقایق پشتتوجه  پایان رساندن یک وظیفه بدونو ظاهری، و انجام یک مسئولیّت و به
عنوان داروی داند؛ و در دیدگاه دوم، انجام این تکالیف بهو آثار و تأثیرات درونی و روحی مترتّب بر آن می

 1“شود.حیاتی و غذای روح برای تهذیب و تربیت نفس جهت حیاتی ابدی و سعادتی جاودانه تلقّی می
 عبادت، نیاز انسان به دارو و غذا برای رشد معنوی

ما باید این قضیه را بدانیم که عبادت، عبارت است از احتیاج انسان به دارو و غذا برای رشد؛ ”
شوید لازم نیست کسی شما را به غذا دعوت که بدن نیاز به دارو و غذا دارد و وقتی شما گرسنه میطوریهمان

طور مسئلۀ عبادت مانند نشیند، همینآیید و سر سفره میشوید و با سر پایین میمیکند، بلکه خودتان بلند 
 مسئلۀ دارو و غذا است! باید این مسئله را بدانیم.

ظهر یا... بشود، پیغمبر  خواست نمازالبته در روایات هم نسبت به این مسئله آمده است. موقعی که می
را از کثرات و ارتباطات بیرون بیاور و آن غذای معنوی و روحی را با  بیا من 2بلِالُ؛ أرِحنی یا»فرمودند: می

ایستیم، باید متوجه این قضیه باشیم که الآن وقت خوردن وقتی که موقع نماز می« صدای اذان خودت به من بده!
برقرار  و الآن وقت ارتباط است؛ ارتباطی که برای انسان ضروری است و باید این ارتباط رادارو و غذا است 

وقت نسبت به حج چه نظری پیدا اش رفته است. اگر ما این معنا را بفهمیم، آنکند و اگر برقرار نکند، از کیسه
 3“کنیم؟!می

 های روحتکالیف دینی، دارویی برای بیماری
دهد که درک ما از احکام و تکالیف و معارف دین چقدر و تا چه حد است! وقتی که این نشان می”
آید، این تکلیف دارویی است که بیمار باید در وقت خودش آن را مصرف کند؛ و اگر رای انسان میتکلیفی ب

کند، مصرف نکند، آن قسمت قضیه و مسئله لنگ است! مطلب این است. اینکه آدم هیچ چیزی احساس نمی
حس کنند و چاقو کند! یا اگر پای شخصی را بیهوش هم چیزی احساس نمیدلیل بر نبودن نیست؛ بله، آدم بی

نکردن، دلیل بر نبودن و دلیل بر  فهمد چاقو به کجا خورده است! احساسبزنند و پایش را قطع کنند، اصلًا نمی
 اثر و تأثیر نیست.

بنده )آیةالله سید محمدمحسن طهرانی( در آن تذییلاتی که بر رسالۀ اجتهاد و تقلیدِ مرحوم آقا نوشتم، 
ربیت و تزکیۀ مقلّدین و ارتقای آنها از سطح عادی بشری به مقام قُرب و توحید بیان کردم که وظیفۀ مرجع، ت

                                                      
 . )آیةالله طهرانی(33فقاهت در تشیّع، ص   1
 ، با قدری اختلاف.122و  121، ص 4علل الدّارقطنی، ج   2
  طهرانی(. )آیةالله4سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج، جلسه   3
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 2“کنید چه مسئولیت عظیمی است؟توجه می 1است، این وظیفۀ مرجع است.
 استحبابِ دعا برای تشرّف به حج

 فرمایند:[السّلام در بخشی از دعای ابوحمزۀ ثمالی می امام سجاد علیه”]
 و زیارَةَ قَبرِ نبَیّکَ صَلَواتکَُ و رَحمَتکَُ و مَغفرتکَُ و رِضوانُکَ علیَهِ و علی  وارزُقنا حَجَّ بَیتِکَ 

 3أهلِ بیَتهِ، إنّکَ قَریبٌ مُجیب.

ما را روزی کن که قصد کنیم و بیاییم خانۀ تو را زیارت کنیم و حج انجام بدهیم و زیارت قبر »
بیت و رضوان تو بر آن پیغمبر و بر اهلپیغمبرت را بجا بیاوریم، که صلوات و رحمت و مغفرت 

 آن پیغمبر باشد!
کنی؛ این دعای ما را هم مستجاب کنی و حرف ما را گوش میتو هم خیلی نزدیکی و اجابت می

 «کن که حج را انجام بدهیم!

حج خیلی عبادت خوبی  4أعلیٰ تقاضا کند برای حج. مستحب است که انسان همیشه از خداوند علیّ
و یک عملی است که واقعاً عوض  5است، خیلی خوب است! و مستحبّ مؤکّد است که انسان هر سال حج کند

دانند که حج انسان را اصلاً عوض اند اینها میدانند، اما افرادی که حج کردهاند نمیکند؛ افرادی که حج نکردهمی

                                                      
 .109؛ فقاهت در تشیّع، ص 345رجوع شود به رسالۀ اجتهاد و تقلید، ص   1
 . )آیةالله طهرانی(159سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج، جلسه   2
 ، فرازی از دعای ابوحمزۀ ثمالی.587، ص 2مصباح المتهجّد، ج   3
 .172و  163و  144و  105و  103و  87و  79و  78، ص 1 ؛ الإقبال، ج183و  113، ص 1رجوع شود به مصباح المتهجّد، ج   4
 .135 ـ 133، ص 11رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   5
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 2“1کند!می
 الله از خداوندتدعای شب قدر و تقاضای حجّ بی

خواندم. حضرت در های قدر را میمن همین پریشب ]طبقۀ[ بالا بودم و داشتم دعای ]وارده[ در شب»
 فرماید:امشب می

رُ مِنَ الأمرِ المَحتومِ و فیما تفَْرُقُ مِنَ الأمرِ الحَکیمِ فی لیَلَةِ القدَرِ، و  اللَهمّ اجْعَلْ فیما تقَضی و تقُدَِّ
لُ؛ یرَُدُّ و لا ذی لافی القَضاءِ الّ   یُبَدَّ

 فرماید:بعد حضرت می
هُم، المَشکورِ سعیهُُم، المَغفورِ ذنُوبهُُم، المُکَفَّرِ  أن تکَتبُنَی مِن حُجّاجِ بَیتِکَ الحَرامِ، المَبرورِ حجُّ

عَنهُم سَیِّئاتهُُم.
3 

                                                      
 )علامه طهرانی(: 266، ص 1شرح فقراتی از دعای ابوحمزۀ ثمالی، ج   1
مکّه برویم رفتیم خواستیم های ما خیلی مقدّس و بر یک طریق خاص و... بود؛ چند سال پیش، وقتی مییکی از این همشیره»

روند، مکّه نیست؛ تجارت و ای که مردم مینه! این مکّه”خدمت ایشان و گفتیم که: شما هم امسال بیایید برویم مکّه! گفت: 
خواهی بیا که میطوریها. گفتم: خُب حالا شما آناز این حرف“ ای بروم که خداپسند باشد!خواهم مکّهسیاحت است! من می

روند هایشان میتوانم؛ حالا دیگر مُد شده است همۀ مردم آقاها با خانمن با این خصوصیّات و با فلان و... نمیم”برویم! گفت: 
طرف و یواش و ملایم، از اینقدر صحبت کردیم و یواششد![ باز اینخلاصه، محکم بود، که اصلًا ]حاضر به آمدن نمی“ مکّه!

تر خُرده نرم اینکه او یک تا *“إنّ مِنَ البیَانِ لَسِحراً.”گویند: خواهند ماهی بگیرند. میگیرهایی که میطرف، عیناً مانند ماهیآن
“ اندازم! مکّه که نباید با عکس باشد!عکس؟! مگر من عکس می”خواهند. گفت: شد. بعد از مقدّمات و...؛ حالا اینها عکس می

روی پیش یک عکّاس کشی روی صورت خودت، میکنی و میخواهند! چادر سرت میطور عکس که نمیگفتیم: ما از شما آن
 که عکس نیست! این هم اشکال ندارد.خواهند آنجا بچسبانند؛ ایناندازی! اینها فقط یک مستمسکی میزن و عکس می

وافی کرد و هم رفتیم. رفت آنجا، ط شان را گرفتند و باچنین عکسی از ایشان بردیم و گذرنامههمخلاصه ما به هزار وسیله یک
خواست بیرون بیاید؛ آمد در مسجدالحرام دیگر نمیای و دادی و بیدادی و لبّیکی و عجیب و عجیب! وقتی او میای و منظرهسعی

 هیچ، هیچ!
ما برگشتیم ولی او دیگر از یکی دو ماه که مانده بود به موسم حج، دیوانه شده بود و او را حرص برداشته بود! گفتیم: چه شده 

طورها نیست! یک نه، آقا! این”گفتی این حج زیارت نیست؛ سیاحت و تجارت و گردش است و...! گفت: است آقا؟! تو که می
 «ءالله باز مجدّداً قسمت کند.شاخب خدا إن“ های دیگر است!حساب

 :332، ص 2. نور ملکوت قرآن، ج 379، ص 4* من لا یحضره الفقیه، ج 
بعضی از انواع سخن، چنان در افادۀ معنا و تسخیر افهام مخاطبان، با فنون بلاغت و استعمالِ مجازات و انواع استعارات مؤثّر »

 «توان آنها را از اقسام سِحر نامید.است که می
 . )علامه طهرانی(265، ص 1شرح فقراتی از دعای ابوحمزۀ ثمالی، ج   2
 . ترجمه:348، ص 1الإقبال، ج   3
قدر به قضای  نمایی، و در آنچه از امر محکم و ثابتت در شبکنی و مقدّر میات حکم میبارإلها، قرار بده در آنچه به امر حتمی»

د و تغییر نکند؛ که مرا امسال از حاجیان خانۀ محترم خود بنویسی؛ آنان که رسانی، از حکم ثابتی که بازگشت نپذیرتفصیلی می
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الله را کند که حجّ بیتمی قدر از خدا تقاضا گویم چه داستانی در قضیۀ مکّه است که امام در شبمن می
قدر است. این قضیه و مسئلۀ حج  قدر است؛ یعنی دعایی است که برای شب نصیب من کن؟! خب این شب

کند، حج است؛ ای که مطرح میمسئلهالسّلام اوّل قدر ]حضرت به آن توجه دارند[؟! امام علیهچیست که این
ولی اولین مطلبی که حضرت روی آن « را مستجاب کن و...رزق را چه کن و دعاها »گوید که مثلًا: بعد می

 الحرام است.اللهگذارند، حجّ بیتدست می
 انتقاد از دیدگاه سطحی برخی از علما نسبت به حج

ـ در یک  برماسمش را نمی آخر در این حج چه دیدند؟! همین چیزی که ما دیدیم؟! که آن شخص ـ
من در این مدت مستطیع نشدم که حج بجا ”کند: میرد، افتخار مییمجلسی، در سنّ نودسالگی، وقتی دارد م

تواند به او فقیه بگوید؟! فقیه یعنی کسی که فقه ]به چه کسی؟ یک عالم و یک فقیه، مثلًا! آدم می 1“بیاورم!
قدر را نخوانده است؟! هر سال که حدّاقل سه دفعه  جانش نشسته باشد[! آیا این تا حالا این دعای شب

شود آن را خواند. پس او چه برداشتی از حج دارد که قدر و این دعا را داریم؛ البته در جای دیگر هم می شب
و حالا با افتخار “ ما مثلًا خیلی زاهد و عابد هستیم و پول جمع نکردیم که به مکّه برویم!”کند: تازه افتخار می

تا مرید دارد و هر کدام از آنها دستش  سی که هزارک“ ما دیگر توفیق پیدا نکردیم و مستطیع نشدیم!”گوید: می
 کند.برند و...؛ اما با این دید دارد نگاه میرا بگیرند، او را می

اینکه ده  الله را پیدا بکند، باکند تا امسال توفیق زیارت بیتقدر از خدا تقاضا می اما امام معصوم در شب
بیست و پنج مرتبه حج مشرّف شدند و اکثر این موارد از مدینه دفعه هم رفته است! امام مجتبی بیست و چهار یا 

بردند و اینها هم های حضرت در جلو بار میکه مَواشی و شتران و اسبتا مکّه پیاده بوده است؛ درحالتی
 2رفته است!رفتند. حضرت این راه را پیاده میکردند و میتوانستند سوار بشوند؛ حرکت میمی

خواهیم به مکّه برویم، کار بودند؟! ما وقتی میـ بی نَعوذُ بِالله ر کند که آیا اینها ـآدم همیشه باید فک
تر است! که این دو ساعتی که به خود زحمت گوییم: برای ما در بیزینس کلاس طیّاره جا بگیر، راحتمی
ـ  آیدبدن، تأنیث میبرای اعضای جفت  های مبارکه ـقدری این کمر مبارک و شکم مبارک و لِنگ دهیم، یکمی

 ترین فشاری وارد نشود.ناکرده کوچکوقتی خدای تر باشد و یکراحت
بینند اما اند[؛ یا موسی بن جعفر را در بیابان میبینیم امام مجتبی اکثرِ ]این سفرها را پیاده رفتهبعد می

ود که لباسش لباس اهل ربیند یک کسی دارد راه میـ شقیق بلخی می جریانش مفصّل است شناسند؛ ـنمی
                                                      

 )محقق(« ای.هایشان را پوشیده و محو نمودهحجّشان پذیرفته و سَعیِشان مورد رضایت توست، و گناهانشان را بخشیده و زشتی
 .111و  110جامع فضل و فضیلت، ص   1
 .14، ص 4السّلام، ج  طالب علیهمأبیمناقب آل  2
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شود که این موسی بعد متوجه می« این صوفی است، بروم نصیحتش کنم!»گوید: اعراض از اهل دنیا است، می
کار بودند؟! روی ـ بی نَعوذُ بِالله، نَعوذُ بِالله اینها ـ 1رود!طور پیاده میبن جعفر است که دارد این راه را همین

دیدند؟! خب دیدند؟ واقعاً در این مسائل چه میدادند؟! چه میکارها را انجام می تفنّن و سفر و تفرّج و... این
قدر ای که ]اینوقت ببینید این مکّهکردند؟! آنمگر اسب و شتر نداشتند؟! خیلی هم داشتند! چه حرکتی می

 نگرند.[مهم است، برخی چقدر ساده به آن می
 السّلام سگری علیهنقد سخن قائلین به عدم حج رفتن امام حسن ع

اند، السّلام حج انجام نداده دفعه من جایی در بین علما بودم و صحبت این بود که امام عسگری علیه یک
چون ایشان محصور ”گفتند: زنی؟! میاند. خب، شما از کجا داری این حرف را میچون ایشان محصور بوده

ای که اگر درهای این دیوار را قفل بکنند خودت فرض کردهیعنی تو امام را مثل “ اند.اند حج انجام ندادهبوده
 شود؟! قضیه همین است؟!حبس می

 دلیل اول: وجود روایت از امام عسکری در مکّه
السّلام روایت داریم که در مکّه از آن حضرت راجع به یک حکم شرعی سؤال  اوّلًا: از امام عسگری علیه

روند، اگر بخواهند بروند برای حج امام عسگری برای عمره به مکّه نمی 2کردند و آن حضرت جواب دادند.
روند. این ولی برحسب عادت برای حج می 3روند؛ البته عمره هم اشکال ندارد و آن هم مستحب است،می

هایی که بین عوام است ]صحیح نیست[؛ خیلی هم زیاد است، همه روایت دلیل بر این است که این حرف
اگر ”گفتند! یکی هم صحبتی کرد: ام؛ حتی افراد اهل اطلاع میگویم که جایی شنیدهمن هم می گویند ومی

کند؛ چون حضرت حج کسی نذر کند که حجّش را برای امام عسگری انجام بدهد، خدا این نذرش را قبول می
ر است! کسی برای پدر اند. و این برای امام عسگری، پدر امام زمان است و اصلًا حساب چیز دیگانجام نداده

اتفاقاً من این را تجربه ”گفت: و خود او هم می“ شود.امام زمان نذر کند که حج انجام بدهد، حتماً قبول می
 “ام.ام و موفّق هم شدهکرده

اند: خیلی اند نیّت تو این است، گفتهخب آن به نیّت تو مربوط است و به واقع کاری ندارد؛ حضرت دیده
 م مستجابش کنیم!خب، این را ه

                                                      
 .319 ـ 317دلائل الإمامة، ص   1
حَدَّثنَا الحسَنُ بنُ علیِّ بنِ محمّدِ بنِ علیِّ بنِ موسَی بنِ جعفرٍ، أبو السیّدِ »: 135، ص 2السّلام، ج  عیون أخبار الرّضا علیه  2

 «المَحجوبِ إمامُ عَصرِه، بمِکّةَ....
 .315 ـ 298، ص 14وسائل الشیعة، ج   3
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 نبودن تصرّفات امام به تضییقات ظاهری دلیل دوم: محدود
نرفته تواند حج انجام بدهد؟ چرا؟! از کجا معلوم هر سال هم امام عسگری به حج ثانیاً: چرا امام نمی

حج انجام روند باید خودشان را به همه نشان بدهند؟! نه، امام باشند؟! چه دلیلی دارد؟! مگر حتماً وقتی که می
اند نقل بیند! یا اینکه ببینند، اما نیامدهکس نمی؟! هیچبیند! چه اشکال دارددهد و یک نفر هم امام را نمیمی

کنند. ما هیچ دلیلی نداریم که حضرت انجام نداده است و هیچ دلیلی هم نداریم که حضرت باید فقط به همین 
اینکه امام در ]حصر[ عین ان ایجاد کرده است، عمل کند. درمسئلۀ ظاهر و تضییقاتی که حکومتِ جور برای ایش

دهند، چه اشکال دارد؟! این قضایا در بینند، حضرت در ]مکّه[ هم دارند حج انجام میاست و همه هم می
 خیلی از موارد دیده شده است.

داشتند، نه در السّلام روز سیزدهم به کربلا نیامدند؟ چگونه آمدند؟! نه زنجیر  مگر امام سجاد علیه
زنجیر بودند، در هیچ چیزی نبودند؛ فقط مردم دیدند که یک جوانی با لباس سفید و گرد و خاک دارد  و غل
دانستند کی به کیست! آید؛ چون مانده بودند چه کنند، سرهای شهدا را بریده و جدا کرده بودند و نمیمی

امام حسین را تعیین کردند، حضرت “ اینجا دفن کنید! این را اینجا دفن کنید، آن را”حضرت آمدند و فرمودند: 
 1ابوالفضل را تعیین کردند، همه را تعیین کردند و بعد برگشتند.

 گفتند:مرحوم آقا می
دفعه یک روز اصحاب آمده بودند و امام باقر علیه السّلام هم در مجلس نشسته بودند، بعد یک

کند به امام باقر و دهد. یکی رو میو گوش می نشیندآید و کناری میجابر بن یزید جُعفی می
ها کردیم! در منزل ما بود الله، دیشب ما از بیانات جناب جابر چه استفادهرسولیا ابن»گوید: می

مثلاً « چه ساعتی؟»گفت: « عجب! جابر دیشب خانۀ ما بود!»گوید: دیگری می« و مجلسی بود.
گویید؟! ]جابر در منزل دارید چه می»گوید: یسومی م« دو ساعت از غروب ]گذشته[!»گفت: 

خلاصه، پنج شش نفر ]مدعّی شدند که جابر دیشب نزد آنها بوده است[؛ حضرت « ما بوده است[!
ها نکن و بنشین دیگر از این شیطنت 2«دیگر از این کارها نکن!»رو کردند به جابر و فرمودند: 

  ]اگر تحمّل[ باشد، ]چه اشکال دارد که[ بیاید!سر جایت و راحت باش؛ مردم تحمّل ندارند؛ وإلّّ 

ام. جابر بن یزید جعفی از آن ]اصحاب[ ام، ولی از ایشان بارها شنیدهاینکه من هم این را جایی دیدهمثل
 3های آنها.های ]زمان[ بوده است؛ حالا یا سلمان و یا در ردیفخاص و از آن سلمان

از  دفعه راجع به این قضیه که ممکن است روح به غیر یم، یکهایی که ما ]درس و[ بحث داشتآن موقع
کردیم؛ بعد یکی از همین طلاب و رفقایی که آنجا بودند، سؤال کردند: این بدن هم تعلّق بگیرد، صحبت می

                                                      
 .337و  336السّلام، مقرّم، ص  رجوع شود به مقتل الحسین علیه  1
 .197رجوع شود به رجال الکشّی، ص   2
 .216رجوع شود به الاختصاص، ص   3
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 تا شد! یک از این دو بدن تعلّق دارد؟ به اوّلی یا به دوّمی؟ چون حالا دوحالا روح به کدام
 ا دست داری؟ت من گفتم: شما چند

 تا! گفت: دو
 گفتم: تعلّقت به کدام بیشتر است؟
 فکری کرد و گفت: هر دو مساوی!

 کند.گفتم: این هم همان است، هر دو یکی است و تفاوت نمی
 1“السّلام هم از این مطالب و مسائل داشتند. خلاصه، امام عسگری علیه

 حج، تغییری اساسی در نفس و روح
السّلام نسبت به مسئلۀ حج، خیلی با نظر خاصّی  بزرگان و بالأخص ائمه علیهمطور مرحوم آقا و همین”

کردند، و گویا برای حج ی مینگریستند و قضیۀ حج را یک تغییر اساسی در نفس و روح و مَنِش و کردار تلقّمی
تعبیر سایر آوردند با کردند. و تعبیری که از حج میجدای از سایر عبادات حساب خاصّ خود آن را باز می

تر از تر و عمیققدری وسیع افراد تفاوت داشت و آن تحریک و عامل و داعی و سبب برای فریضۀ حج را یک
 2دانستند.سایر مطالبی که مطرح شده است می

 «تخلیة السّرب»تفسیری متفاوت از 
م ایشان را عمل نژاد بودند و چشطور در یاد و در ذهنم هست که وقتی ایشان در بیمارستان لبّافیاین

حال این مسئله به کردند و ما در خدمت ایشان بودیم، یک مسئله و مطلبی راجع به حج مطرح شد. گرچه تامی
دادند؛ بسا مانند سایر افراد پاسخ میکرد، چهام و یا اگر کسی هم از ایشان سؤال میطور عام مطرح نکردهرا به

 دند و نظرشان این بود:ای را فرمومسئله ولی ایشان خیلی عجیب یک
قدر برای رشد و تحوّل انسان اثر حیاتی دارد که حتی اگر قدر این فریضۀ حج مهم است و آنآن

سمت مکّه و کعبه حرکت در مسیر احتمال خطر جانی هم برود، ارزش این را دارد که انسان به
 کند!

های ایشان مطرح به یک نحو دیگری در صحبت 4که یکی از شرایط حج است 3السِّرْب یعنی تخلیةُ 
شد و آمادگی راه ]در نظر ایشان[ به شکل دیگری بود، و کأنّ آن جنبۀ ولایی و نورانیّت حج و آن استیلاء می

                                                      
 . )آیةالله طهرانی(187 ـ 182، ص 3های ولایت، ج آموزه  1
 .161 ـ 145، ص 1 ر ملکوت، ج؛ اسرا147 ـ 141؛ روح مجرّد، ص 161 ـ 7، ص 11رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   2
ای که مانعی از رسیدن به مقصد در آن نباشد. جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به سایت مکتب گونهبودن مسیر به بودن و ایمن باز  3

 . )محقق(6و  5وحی، دروس، فقه، حج، جلسه 
 .36 ـ 34، ص 11رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   4
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 داشت.وپاگیر را از میان برمیکرد و این جهات دستآمد و غلبه میحج بر شرایط وجودی انسان می
 حجّ افراد هنگام عقد و اهمیت دادن به آن دأب علامه طهرانی در سؤال از

تعبیرات ایشان نسبت به این قضیه خیلی تعبیرات عمیقی بود. دأب ایشان بر این بود که وقتی عقدی 
خانم یا پدر داماد به حج مشرّف ثلًا پدر عروسکردند که مشد، راجع به حجّ افراد هم سؤال میخوانده می

آوردند؛ را هم هنگام قرائت خطبه می“ حاج”ایم، ایشان حتماً اسم ند مشرّف شدهگفتاند یا نه؟ اگر آنها میشده
کردند که هرچه زودتر این توفیق پیدا شود و از این نعمت محروم ایم دعا میگفتند به حج مشرّف نشدهو اگر می

شد ایشان مشخّص می نشوند؛ و اگر شخصی متمکّن بود و مشرّف نشده بود، کاملًا آثار ملالت و اکراه در چهرۀ
اکراهی عقد این شخصی را که متمکّن بوده اما اهمال کرده و  آمد، و با یککه اصلًا از این شخص بدشان می

 کردند.خواندند و خطبۀ عقد را جاری مینرفته است، می
لان من یادم است که در مجلس عقدی، یک نفر بود که بسیار هم متمکّن بود اما گفته بود که من مقلّد ف

اند که صبر کنم. ایشان عصبانی ـ بودم و ایشان به من اجازه داده یک نفر از آقایان که فعلًا از دنیا رفته است آقا ـ
 شدند و گفتند:

چنین حقّی ندارد که این حرف را به شما همتواند و یکایشان که سهل است، پدر جدّ او هم نمی
 بزند!

چنین وضع و موقعیّتی این حرف را بزنند! خلاصه، خیلی همکخیلی برای ما عجیب بود که ایشان در ی
چنین حقّی دارد که به شما بگوید حج را انجام ندهید؟! مسئلۀ حج مسئلۀ هممسئلۀ عجیبی بود. چه کسی یک

 ای نیست.ساده
و کسی که متمتّع از انجام فریضۀ حج است نباید صبر کند و اسم بنویسد و طبق همان شرایط عادی 

اینکه نتواند و یا  ]منتظر بماند؛ بلکه[ اگر صد ملیون هم ]نیاز باشد که[ بدهد باید بدهد و به حج برود! مگر
حج مشرّف شود. مسئله، مسئلۀ  ـ به از همین وسایل ظاهری عادی ـ برای او میسور نباشد که با شرایط غیر

 1«سهلی نیست و خیلی مسئلۀ حیاتی است.
 سفر از دورترین نقاط با سختی برای انجام حج، نشانۀ اهمّیت آن 

جای حج نماز بخوانید، روزه بگیرید، خمس بپردازید، این چه عامل و نیازی بوده که خدا نگفته است به»
جای حج این کارها را انجام بدهید! در گفت بهد؟! خُب خدا میزکات بپردازید، انفاق کنید، صلۀ رحم کنی

فرض کنید وسط قارۀ امریکا و یا شهرهایی که درست  اینکه باید از یک مکان دور و دورترین نقطۀ زمین ـ

                                                      
 . )آیةالله طهرانی(2مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس  سایت مکتب وحی، سخنرانی،  1
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 ـ از آنجا بلند شوید و با بَلَم و قایق به مکّه بیایید، چه 1شود به دو سمت نماز خواندمقابل مکّه هستند و می
! باید با قایق بلند شوید و از 747کنم شوخی نیست! با قایق، نه با هواپیمای ای هست؟ اینکه عرض مینکته

 آنجا برای انجام این مسئله بیایید.
گوییم: دیگر چون خدا گفته است! مثل بقیّۀ چیزهایی که خدا آیا مطلب همین مسئلۀ عادی است؟ می

اند! آیا یک مسئلۀ عادی است؟ ها درآوردهها را بعضیبعضی: این حرفگفته است، این هم روی آن! یا به قول 
فرماید: ای بندۀ ما ابراهیم، ندا در دِه که این ندایت تا روز قیامت یا اینکه نه، این قسم که خداوند در قرآن می

ئمه و هر کسی تا زمان ظهور حضرت مهدی، بعد از ظهور، رجعت و بازگشت ا 2به گوش همۀ عالمیان برسد؛
آید، باید به اینجا بیاید! یعنی چه؟ یعنی تکامل انسان در این دنیا به ارتباط و تعلّق تا روز قیامت در این دنیا می

خواهد اینجا انجام بدهد. این مسئله است. اگر کسی به مکّه روحی او به این مناسک و اعمالی است که می
 4«3رساند.هدۀ او است به مقصد نمیرود و آن باری را که برعنرود، ناقص از دنیا می

 السّلام به حج احساس نیاز انبیا و ائمه علیهم
رفقا بدانید که اینجا جایی است که انبیا بعد از رسیدن به نبوّتشان تازه احساس نیاز به اینجا کردند، ”

شود؟ سال به مکّه مشرّف میالسّلام هر  شد؟ چرا امام زمان علیهفَکَیفَ به ما! چرا پیغمبر اکرم به مکّه مشرّف می
 شود؟رود! چرا هر سال مشرّف میعنوان یک کار عادی میطوری و بهکنیم امام زمان همینما خیال می

 السّلام در تمام اماکن حج و انجام اعمال آن حضور امام زمان علیه
دارند در مکّه یعنی وقتی رفقا  5شوند و در همۀ اماکن حضور دارند؛حضرت هر سال به مکّه مشرف می

 کند! وقتی در عرفات هستید بدانید کهکنند بدانند که یکی از آنها امام زمان است که دارد طواف میطواف می
بیند خودش را نشان بدهد؛ البته شاید یکی از افراد در عرفات امام زمان است! متوجه باشید! منتها صلاح نمی

دهد؛ ولی صلاح بر خودش را در عرفات به همه نشان می هم به همه نشان بدهد! اتفاقاً داریم که حضرت

                                                      
ژانیرو یکی از شهرهای کشور برزیل در  دو کیلومتری شهر ریو نقطۀ مقابل کعبه، دقیقاً در اقیانوس افریقای جنوبی حدود صد  1

زار کیمیای سعادت، جبر و اختیار، افباشد. جهت اطلاع بیشتر پیرامون این بحث فقهی، رجوع شود به نرمقارۀ امریکای جنوبی می
 ، تعلیقه. )محقق(222قدر، درس هفتم، ص  و قضا

 ﴾.ٖۡ تِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقۡۡ يَأ ٖۡ ا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِراۡ تُوكَ رِجَالۡۡ حَجِّ يَأۡۡ : ﴿وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱل27( آیه 22سوره حج ) 2
 .291 ـ 288، ص 1رجوع شود به دعائم الإسلام، ج   3
 . )آیةالله طهرانی(3سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   4
 .176و  175رجوع شود به الغیبة، نعمانی، ص   5
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کند و همۀ کارها کند، قربانی میزند، رمی میحضرت در مِنا حضور دارد، سنگ می 1شناسایی و معرفت نیست.
کار است؟! کار حضرت در این دنیا که از همۀ ما بیشتر است! تمام عالم دهد؛ چرا؟ حضرت بیرا انجام می

 گردد.ملائکه دارد به فکر و تدبیر حضرت می مُلک و ملکوت و
ها با پای وپنج بار از مدینه به مکّه آمد و اکثر این مسافرتامام حسن مجتبی در زمان حیات خود بیست

های که مرکبپیاده بود. بین مکّه و مدینه هفتاد یا هشتاد فرسخ فاصله است اما اکثر آن با پای پیاده بود؛ درحالی
امام حسن بعد از رسیدن به امامت چه  2اینکه حضرت مرکب نداشتند.کردند، نهحرکت میحضرت در جلو 

امام حسن  4البته حضرت رسول مقام امامت هم داشتند. 3احساسی داشت؟ امام که از پیغمبران هم بالاتر است!
کار بود؟ بیچه احساسی داشت؟  5وپنج بار]حج[ رفت و اکثر آن هم پیاده رفت؟چه احساسی داشت که بیست

بیند که اینجا قضیه چیست! فهمد که اینجا چه خبر است و مییا اینکه نه، تازه امام بعد از رسیدن به امامت می
 فهمیم.فهمیم! ما به اندازۀ درک خودمان میفهمد، صد هزار سال ما نمیآن چیزی را که امام می

 السّلام از فریضۀ حج تفاوت درک ما و درک امام علیه
شویم، حال کَیفَ به ]فهم و ادراکی که امام دارد[؛ فهمیم و گیج و حیران میه اندازۀ درک خودمان میما ب

طور  کند، برای امام یکطور تقسیم می چرا؟ چون عنایت و لطف پروردگار حدّ و حصر ندارد؛ برای ما یک
رویم، اما رویم و مشعر میمِنا میرویم و رویم و عرفات میرویم، هر دو دوْر کعبه میجا میدیگر. هر دو یک

آید و جا میخورد چیز دیگر است؛ لذا او هم همینخورَد یک چیز است و آنچه به امام زمان میآنچه به ما می
هایی که نیاز هستم و من که ولایتم تمام ]عالم را گرفته است[ مستغنی هستم! تازه تمام فیضگوید: من بینمی

شود و آن نور خاص با همان خصوصیّت حضرت است؛ یعنی از دریچۀ حضرت رد میخاطر رسد بهبه همه می

                                                      
 :520، ص 2من لا یحضره الفقیه، ج   1
ا الۡمرِ لیََحضُرُ المَوسِمَ کُلَّ سَنَةٍ یَرَی ـ أنّهُ قال: وإللهِ إنّ صاحِبَ هَذ رَضیَ اللهُ عَنه و رویَ عن محمدِ بنِ عُثمانَ العمَریِّ ـ»

 «یَعرِفونَه. النّاسَ و یعَرِفهُُم و یَرَونَهُ و لّ
 .14، ص 4السّلام، ج  طالب علیهمأبیمناقب آل  2
 .279 ـ 266، ص 1 ؛ المیزان، ج175، ص 1؛ الکافی، ج 231 ـ 227و  75 ـ 70رجوع شود به بصائر الدّرجات، ص   3
 .190، ص 1؛ الکافی، ج 175، ص 1رجوع شود به علل الشّرائع، ج   4
 )آیةالله طهرانی(: 101سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج، جلسه   5
خواستند جنبۀ عبودیّت بیشتر را رفتند این بود که میالسّلام در آن موقعی که پیاده می حالِ موسی بن جعفر و امام مجتبی علیهم»

کند تا سختی بر خود؛ دو حال است: آن حالی که انسان سوار بر مرکب  بر خود را! حال عبودیّت فرق میاعمال کنند نه ضررِ
 «بشود و برود یک حال است، و حالی هم که انسان پیاده برود یک حال است.



_______________________________________________________________________________________________________ 
33 

 1“رسد.طبق آن مقداری که سعه دارد و ملتفت است و غافل نیست، به همان مقدار می به هر کسی بر
  

                                                      
 . )آیةالله طهرانی(3سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
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 بخش دوم: تبیین معنای صحیح استطاعت
 اشتباه عموم در فهم معنای شرعی استطاعت

که طوریشود این است که ما در مسئلۀ استطاعت آنی که الآن در فقه مییکی از اشتباهات بسیار مهمّ ”
تِ مَنِ ۡۡ بَيۡۡ ایم! ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلشاید به مفهوم شرعی و به مصداق شرعی آن نرسیده و باید
یع بشود گرفته دانید یعنی چه؟ تعهّدی است که خداوند از مردم و هر کسی که مستطمی 1هِ﴾ۡۡ تَطَاعَ إِلَيۡۡ ٱس

دست آوردی، ای بهآورده گوییم: اگر پول بادکنیم؟ میاست که باید به مکّه برود! حالا ما مستطیع را چه معنا می
ات را به رفاه گذراندی، به هر مسائلی که خواستی رسیدی، هر گردشی که هایت را کردی، زندگیهمۀ خرج

ل را برای خودت فراهم کردی، جهازیۀ همۀ دخترها را گرفتی، طرف دنیا رفتی، تمام مسائخواستی کردی، به آن
پول برای ازدواج همۀ پسرها فراهم کردی و برای آنها هم وسائل گرفتی، اگر در آن تَه قضیه یک چیزی زیاد 

موقع هم تا موقع أشهر حج که شهر شوّال است، دری به تخته نخورد و این پول هم صرف نشد، آنماند و آن
 2“طور نیست.شود! آقا، مسئله اینیحج واجب م

 بررسی و تبیین معنای استطاعت
شود که مقصود از استطاعت برای حج، قوّه و قدرت بر رفتن است؛ این قوّه و از آیات قرآن استفاده می”

 قدرت بر رفتن هم طبعاً معلوم است:
خواهد برود، آب و هوا که ه مینحوی برود که بتواند در آن رفتن زنده بماند؛ کسی کاول: انسان باید به

 غذا و قُوتی داشته باشد که در طول سفر بتواند از آن ارتزاق کند. تواند بخورد! باید یکنمی
 دوم: باید صحّت و سلامتی داشته باشد تا شرط برای إتیان در او حصول پیدا کند.

اینکه بتواند برود؛  اشته باشد تاسوم: باید تخلیۀ سِرب باشد؛ یعنی راه مناسب و امن باشد و امان وجود د
خواهد از جایی به جای چون تمام اینها موانع هستند. و این هم یک مسئله و مطلب عادی است که کسی که می

دیگر برود، اگر راه امن نباشد و امان وجود نداشته باشد، طبعاً به مقصد نخواهد رسید؛ پس شرط مهم همان 
 3مسئلۀ تخلیۀ سرب است.

                                                      
 .97( آیه 3مران )عسوره آل  1
 . )آیةالله طهرانی(544، ص 6عنوان بصری، ج   2
 )آیةالله طهرانی(: 6سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج ـ استطاعت در حج، جلسه   3
تا روایت  گویند! ولی سهکدام از آنها تخلیۀ سرب را نمیو هیچ« زاد و راحله»گویند: پانزده، بیست روایت داریم که تمام آنها می»

خاطر این است که آقا، تخلیۀ سرب یک امر بدیهی است و داریم که تخلیۀ سرب هم باید باشد این سه روایت برای چیست؟ به
فهمد که بالأخره باید راه باز باشد و ای هم مییم: حتماً سرب هم باید تخلیه داشته باشد! هر بچهگفتن ندارد که حالا من بگو
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ن است که راحله داشته باشد. وقتی مسافت، مسافت بعیدی است انسان این مسافت را معمولًا چهارم: ای
اینکه در طول زمان هم دأب های دور را را پیاده طی کند؛ چهتواند مسافتکند و نمیبا راحله و مَرکب طی می

 افراد و عقلا و سیرۀ عقلایی بر این مسئله بوده است. 1و دَیدَن
هِ ۡ  تَطَاعَ إِلَيۡ  تِ مَنِ ٱسۡ  بَيۡ  نظر آیه: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱل و عادی، مدّاستطاعت عرفی 

 ا﴾ۡ  سَبِيل
 فرماید:حال شارع در اینجا می

﴾؛ ِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبیَۡتِ مَنِ ٱسۡتطََاعَ إِلیَۡهِ سَبِیلاا کسی که راه و سبیل برای او هموار است » 2﴿وَلِلََّ

 «ن راه راحت طی بکند، این شخص باید این راه را برود و این حرکت را انجام بدهد.تواند ایو می

دهد. این استطاعت همان استطاعت عرفی و عادی است که یک شخصی برای رفتن به جایی انجام می
ن ضمن ای داند اگر دراینکه نه، می حال در این استطاعت آیا شرط است که حتماً زاد جدایی داشته باشد؟ یا

بیند گرچه الآن در اینجا زاد بالفعل ندارد، ولی بالقوّة و شود؛ میکاروان حرکت کند، آن زاد او هم حاصل می
گوید بیا تو هم روی اسب یا شود و بالأخره یکی میاینکه این راحله برای او حاصل می الاستعداد که دارد! یا

طور نیست که حتماً ]باید له را هم در اینجا دارد و اینکنیم؛ طبعاً این راحشتر من بنشین و تو را هم سوار می
 راحلۀ جدایی[ وجود داشته باشد.

طرف این مطلب ا﴾ یعنی همان قدرت بر رفتن. و از آناۡ هِ سَبِيلۡۡ تَطَاعَ إِلَيۡۡ پس این ﴿مَنِ ٱس
این عیال  النّفقه است، چطور ممکن است کهمطلب بدیهی است که وقتی عیال انسان بالنسبه به او واجب یک

                                                      
تواند برود و بعد توان از راه بسته رفت؛ ما که کبوتر نیستیم تا بال بزنیم و از مرز رد شویم! اگر مرز بسته باشد، طبعاً آدم نمینمی

یا اگر وسیله نباشد و یا مثلًا سُلطات جلوگیری « کنی!روی و داری چه میری قاچاقی میآقا، دا»گویند: گیرند و میهم او را می
بزند! باید  **تواند زیرزمینی نَقْبخواهد وارد بشود؟ آدم که نمیـ آدم از کجا می مثال خود عربستان مرز را ببنددبابمن کنند ـ

 از یکی از آن حدود و مرزها برود.
حالا اسم »تی برای ما پیدا نشود که ما مطلب را نسبت به قضیۀ تخلیۀ سرب خیلی گشاد بگیریم و بگوییم: این مسئله است که ذهنیّ

توانیم بکنیم؛ چون راه بسته شود، لذا دیگر تخلیۀ سرب در اینجا نیست و کار دیگری نمینویسند و تا ده سال دیگر نوبت ما میمی
تا مسئله پیش آمد! اگر نداری که هیچ و این مسئله  شاید در این نه سال مُردی یا هزار «است! لذا تا نُه سال دیگر باید صبر بکنیم!

گیرند، گردد؛ اما اگر داری واجب است در قضیۀ تخلیۀ سرب راه دیگری را انتخاب کنی! اگر پاسپورتت را میبه زاد و راحله برمی
 «اندازند، بیندازند! حج واجب است.بگیرند؛ به زندانت هم می

 .44 ـ 33، ص 11وسائل الشّیعة، ج  *
 ** تونل، دالان، سوراخ. )محقق(

 سیره، روش، سنّت. )محقق(  1
 .97( آیه 3عمران )سوره آل  2
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شود که آنها نفقه ندارند؟! طبعاً معلوم میطور بدون نفقه یله و رها و ترک کند و به حج برود، درحالتیرا همین
تو »گویند: کنند و میچنین عملی مذمّت میهمصورت استطاعت ندارد؛ یعنی عقلا این فرد را بر یکاین که در

ببینید، این قضیه یک « رفتی و عیال تو به زحمت و اذیّت افتادند؟که در اینجا زاد برای قوت عیال نداری، چرا 
مورد  مسئلۀ عرفی و عادی است و حال شارع هم آمده در اینجا تأکید کرده است. بنابراین، قضیۀ استطاعت در

حج مانند سایر موضوعات عرفیّه یک امر مُخترَع مِن ناحیةِ الشّارع نیست؛ بلکه یک موضوعی از موضوعات 
 1“ی است، منتها شارع هم آمده بیان کرده است.عرف

 السّلام تفسیر استطاعت در روایات ائمه علیهم
رْب، الصّحةُ فی هذا استطاعت در روایات تفسیر شده است به: بناءًعلیٰ ” الزّادُ و الرّاحلة، تخلیةُ السِّ

اینها مواردی است که ائمه  2.البدَن، العافیة، زیادةُ المَؤونةِ فی الرّجوع، قوتُ الۡهلِ و العِیال، و کذالک
 اند.السّلام در روایات نسبت به استطاعت فرموده علیهم

یعی و عرفی بوده و خارج از عرف که خدمت رفقا عرض شد، همۀ اینها یک معنای طبطوریهمان
اینکه طبیعی  خواهد به سفر برود، باید زاد و راحله داشته باشد؛ یانیست. یعنی طبیعی است که آن کسی که می

خواهد به سفر برود، باید تخلیۀ سرب باشد و اگر راه بسته و مسدود باشد، طبعاً سفر است که وقتی انسان می
 3“السّلام بگوید یا نگوید! مسئله چیزی نیست که امام علیهشود. لذا این او هم مختل می

 معنای استطاعت در آیات دیگر قرآن
تَطِيعَ مَعِيَ ۡۡ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَس ۡۡ کند: ﴿قَالَ أَلَمآیات قرآن هم بر همین مسئله حکایت می”

 ۡۡ تُمۡۡ تَطَعۡۡ إِنسِ إِنِ ٱسۡۡ  وَٱلجِنِّۡۡ شَرَ ٱلۡۡ توانی و توان و قدرت نداری! یا: ﴿يَمَٰعیعنی نمی 4ا﴾؛اۡ رۡۡ صَب
ذلک؛ که خود و امثال 5﴾ٖۡ طَنٰۡۡ ضِ فَٱنفُذُواْ لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلۡۡ أَرۡۡ طَارِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡۡ أَق ۡۡ أَن تَنفُذُواْ مِن

القدرةُ کلمۀ استطاعت در آیات قرآن به یک معنا است و یک معنا بیشتر ندارد، و آن عبارت است از قدرت: 

 ؛ و همه به یک معنا است.ی العمََل، القدرةُ علَی الإتیان، القدرةُ علَی الفِعلعلَ 
کند؛ استطاعت بر مسافرت به صحّت و سلامت و زاد و منتها این قدرت در موارد مختلف تفاوت می

 توشه است، استطاعت بر کتابت به قدرت بر تألیف است، استطاعت بر تدریس به قدرت بر بیان است، استطاعت

                                                      
 . )آیةالله طهرانی(2سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج، جلسه   1
 .44 ـ 33، ص 11رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   2
 . )آیةالله طهرانی(30ـ واجب مطلق و مشروط، جلسه سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج   3
 .75( آیه 18سوره کهف )  4
 .33( آیه 55سوره رحمن )  5
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ها جای بر تحصیل به قدرت بر علم است، استطاعت بر تبلیغ به قدرت بر تنفیذ است، و هر کدام از استطاعت
خودش را دارد؛ ولی خود استطاعت به یک معنا است و یک معنا بیشتر نیست و آن عبارت است از قدرت. این 

 1“معنا یک معنای ارتکازی است که ما باید آن را در ذهن داشته باشیم.
 ای در باب استطاعت و پاسخ به آنشبهه

ای هست که: اگر استطاعت، استطاعت عادی باشد دیگر ذکرش در اینجا چه معنا دارد؟ فقط یک شبهه”
از آن  شود که در اینجا منظور از استطاعت چیز دیگری است و مصداق استطاعت در این آیه غیرپس معلوم می

 «حج را باید انجام بدهی! لِلَِ عَلَی الناّسِ حِجُّ البَیتِ؛» گفت:مُتفاهَم عرفی است؛ وإلّا خدا می
کرد، شاید شبهۀ وجوب شود به اینکه اگر خداوند این استطاعت را در اینجا ذکر نمیاین شبهه دفع می

یعنی  نحوٍکان! یعنی با این عبارت ﴿وَلِلَّهِ﴾ و ﴿عَلَى﴾ ـشد؛ مثل وجوب صلات بأیّ نحوٍکان مطرح میحج بأیّ 
امنیت طریق  ـ و با این تأکیدات، این شبهه بود که ولو شخص متسکّعاً و با عدم این مسئله بر گُرده و رقبه است
 2“اند.ها هم نسبت به این مسئله فتوا دادهاینکه بعضی باید این را انجام بدهد! چطور

 تأکید شارع بر استطاعت عرفی و شباهت وجوب حج به سایر سفرها از این جهت
اینکه بگوید: نه، این استطاعت همان تَطَاعَ﴾ را آورده است برایۡۡ در اینجا شارع این ﴿ٱس لذا”

اینکه انسان در سایر سفرها اقدام  ماند. چطوراستطاعت عرفی است؛ یعنی وجوب حج، مثل سایر سفرها می
کند، اینجا هم را می ذلککند و با همان شرایط، مراعات تخلیۀ سِرب و امنیت و صحّت و قوت عیال و امثالمی

کند تا اینها گرسنه بمانند و طور رها نمیاش را همینطور است. در سایر سفرها کسی عیال و زن و بچههمین
خواهند یک هفته یا پانزده روز یا یک ماه به مسافرت بروند، بعد بخواهد به مسافرت برود! نه، مردم وقتی می

آوردند و برای یَحتاج منزل را می رفتند، مار قدیم وقتی به مسافرت میکنند[؛ داول ]مراعات این مسائل را می
اینکه  یحتاج را تهیه کنند؛ یا اینکه بروند و مادادند برایکردند یا به آنها پول و اموالی میعیالشان ذخیره می

ند! لذا قوت عیال و رفتطوری که نمیرفتند، همیندادند. وقتی به مسافرت میرفتند آن مسائل را انجام میمی
 3“بینیم در روایات آن متفاهم عرفی از استطاعت همین مسئله است.طور است. ما میاینها هم در اینجا همین

 عدم وجود شروط اضافی در آیۀ استطاعت و فلسفۀ آن

                                                      
 . )آیةالله طهرانی(30سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج ـ واجب مطلق و مشروط، جلسه   1
 . )آیةالله طهرانی(3سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج ـ استطاعت در حج، جلسه   2
 . )آیةالله طهرانی(3یت مکتب وحی، دروس، فقه، حج ـ استطاعت در حج، جلسه سا  3
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مسئلۀ تحصیل زاد نه  1ا﴾اۡ هِ سَبِيلۡۡ تَطَاعَ إِلَيۡۡ تِ مَنِ ٱسۡۡ بَيۡۡ در این آیه ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱل”
است. ذلک؛ هیچ چیزی در اینجا مطرح نشده السٌِّرب و نه امثال مطرح شده است، نه تحصیل راحله، نه تخلیةُ

ا﴾، تمام شد! در اینجا یک آیه هم بیشتر اۡ هِ سَبِيلۡۡ تَطَاعَ إِلَيۡۡ تِ مَنِ ٱسۡۡ بَيۡۡ ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱل
تَطَاعَ﴾؛ یعنی کسی ۡۡ فرماید: ﴿مَنِ ٱسرماید: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ﴾ و بعد هم میفهمه تأکیدات مینداریم. با این

سوی مکّه و ادای این فریضۀ الهی پیدا کند. در آن زاد نیست، راحله نیست، رفع موانع نیست، که بتواند راهی به
 کاروان و مرکب و قافله نیست؛ هیچ چیز در اینجا نیست و وجود ندارد.

خواهم خدمتتان عرض کنم، از آن رموز استنباط است. وقتی که ی مسئلۀ مهمّی است و اینکه میاین خیل
اینکه از فتوای مجتهد خویش  چون مکلّف عامّی مقلّد است و آن مسکین کاری ندارد و جز یک مجتهد ـ

فتن به حج چه چیزی اوّل برای ر بلا کند، اوّلًاـ به این آیه نگاه می آیددستش برنمی اطاعت کند، کاری از
 آید یا وصول به مکّه و ادای این فریضه؟نظرش می کلاس دربیزینس 747آید؟ هواپیمای نظرش می در

تَطَاعَ﴾ یعنی هرکه ۡۡ ا﴾؛ ﴿مَنِ ٱساۡ هِ سَبِيلۡۡ تَطَاعَ إِلَيۡۡ تِ مَنِ ٱسۡۡ بَيۡۡ ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱل
مثال من تشنه هستم، دست دارم عنواند و توانستن یعنی همین. بهتوانیعنی چه؟ یعنی می« تواندمی»تواند؛ می

خورم؛ این یک معنای توانستن است. توانستن دوم یعنی یکی دیگر بلند شود و شوم این آب را میو بلند می
آب را در دهان من بگذارد؛ این هم یک توانستن است. حال اگر فرض کنید قرار بر این باشد که یکی بیاید آب 

به دهان من بگذارد و یکی دیگر هم درِ آن را باز کند و...؛ بعد هم بگوییم: نه آقا، اصلًا منظور از توانستن  را
طرف کاری برود؛ چون زحمت مضاعف فرمایند، نباید دستشان بههمین است و الآن که آقا دارند بحث می

کنید؟ ﴿مَنِ . توجه میها همه کشک و پشم استها چیست؟! این حرفآید! این حرفوجود میبه
توانی این آب را بخوری، بردار بخور؛ دیگر چه مشکلی داری؟! تمام شد! این یک تَطَاعَ﴾ یعنی اگر میۡۡ ٱس
 آیه.

تِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ ۡ  يَأ ۡ  ا وَعَلَىٰ ضَامِرۡ  تُوكَ رِجَالۡ  حَجِّ يَأۡ  تفسیر آیه: ﴿وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱل
 عَمِيق﴾

بینیم یک آیۀ دیگر در اینجا دفعه میکنیم، یکآییم. وقتی که به آیات قرآن نگاه میسراغ آیات دیگر می
 فرماید:آمده که عجیب است! این آیه می

ن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَجِّ یَأۡتوُكَ رِجَالّا وَعَلَىٰ ضَامِرٖ یَأۡتِینَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِیق﴾. ﴿وَأذَِّ
2 

                                                      
 :146، ص 1. اسرار ملکوت، ج 97( آیه 3عمران )سوره آل  1
 «صورت استطاعت به آن دیار حرکت نمایند. خدای متعال حجّ خانۀ خود را بر مردم واجب نمود؛ کسانی که بتوانند در»
 :29، ص 6شناسی، ج  . امام27( آیه 22سوره حج )  2
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ای رفته ﴾ هم یک چهارپا و الاغِ کج و لنگ و لاغر و درٖۡ اید. ﴿ضَامِرا﴾ یعنی با پا بیاۡ تُوكَ رِجَالۡۡ ﴿يَأ
آیا خدا در  1گویند: ضامر.اش را بخواند! این را میلنگد و اگر به مکّه برسد شاید غزل خداحافظیاست که می

 کند؟ آیۀ قرآن، وحی است و در وحی هم حرف نیست واین آیه با ما شوخی کرده یا دارد جدّی صحبت می
ها است. آیۀ قرآن است و بصیر و محمد بن مسلم و سکونی و از این حرفتوانیم بگوییم که استنباط أبینمی

 شود.طرف بشود، آیه عوض میطرف و آنطرف نیست و اگر اینطرف و آنیک واو و فاء هم این
 برداشت اشتباه از معنای استطاعت

﴾، ٖۡ ا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِراۡ تُوكَ رِجَالۡۡ حَجِّ يَأۡۡ ٱلنَّاسِ بِٱلرسد: ﴿وَأَذِّن فِي تا این حرف به گوش شما می
چه تصویری و چه واقعیتی و چه نقشی از این واجب و این عبادت و نُسک در ذهن شما تجلّی  بینکَُم و بینَ الله

                                                      
جهت بُعد سفر به سوی تو پیادگان و بر هر شتر لاغری )که بهبین مردم اعلان کن برای حج! تا به و ندا کن و با صدای بلند در»

 «آمده است( از هر راه دوری بیایند. لاغری در
 هرانی(:)آیةالله ط 84سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج ـ ادامۀ بحث استطاعت در حج، جلسه   1
 ضامر دو جور معنا شده است:»

ولو علی  حِمار  أجدعَ أبترََ ”اینکه در روایات هم داریم:  لنگان است؛ چطوراول: شتر نحیفی که قدرت بر مشی ندارد و لنگان

المراتب أدنَینظر قیمت سوقیّه یعنی اصلًا قابل عرضه نیست و به هر کیفیّتی قابل حرکت نیست؛ یعنی از نقطه**“مَقطوعِ الذنَّب
 است.

یعنی هر دو شقّ هست: هم باید رجالًا بلند شود بیاید  ***اینکه منظور از ضامر شتر نحیف چالاکی است که فقط بیاید؛ دوم: یا
 ها را طی کند که قسمت بالای بالای آن است.که این قسمت پایین پایین است؛ و هم سریع و تند بیاید تا بتواند بیابان

بنابراین خود این آیه در اینجا صراحت دارد بر اینکه حجّی که حضرت ابراهیم آن را تشریع کرده است، حج رجالًا و با پای پیاده 
نحوٍکان باید انجام بشود. لذا در همین مسئلۀ استطاعت عقلیّه و استطاعت بوده است، نه با شتر و مرکب و این چیزها؛ و بأیّ

 «وجودیّه صراحت دارد.
 .27( آیه 22سوره حج )* 

 :296، ص 1** المحاسن، ج 
مَن عُرِضَ ”عَبدِاللهِ علیه السّلام: رَجُلٌ کان لهَُ مالٌ فَذهََبَ ثمَُّ عُرِضَ عَلیَهِ الحَجُّ فَاستحَیا، فقَالَ: بَصیرٍ قال: قلُتُ لِۡبیعَن أبی»

ن یَستطَیعُ الحَجّ. عَلیَهِ الحَجُّ فاستحَیا و  «“لو عَلیَ حِمار  أجدَعَ مَقطوعِ الذَّنَبِ فهَوَ مِمَّ
 :266، ص 4الکافی، ج 

: عن الحَلبَیِّ عن أبی»  وَ جلَّ هِ ۡۡ تَطَاعَ إِلَيۡۡ ستِ مَنِ ٱۡۡ بَيۡۡ ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلعَبدِاللهِ علیه السّلام فی قوَلِ اللهِ عزَّ
عُرِضَ عَلیَهِ ما یَحُجُّ بهِِ فَاستحَیا مِن ذلَِکَ أ هو قال: قلُتُ: مَن “أن یکَونَ لَهُ ما یحَُجُّ بِهِ!”قال: ما السَّبیلُ؟ قال:  ا﴾اۡ سَبِيل

ن یسَتطَیعُ إلیَهِ سَبیلًا؟ قال:  جدَعَ أبترََ؛ فَإن کان یطُیقُ أن یَمشیَ بَعضًا لو یَحُجُّ علی  حِمار  أ نَعَم، ما شَأنهُُ أن یَستحَییَ و”مِمَّ

.  «“و یرَکَبَ بَعضًا فلَیَحُجَّ
 :512*** مفردات ألفاظ القرآن، ص 

 «.مِنَ الهَزال الضّامِرُ مِنَ الفَرَس: الخَفیفُ اللَّحمُ مِنَ الۡعمالِ لّ»
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را بگیرد و آید که هفت نفر باشند تا یکی زیر بغل آقا را بگیرد و یکی هم این طرف کند؟ آیا این تصویر میمی
طرف طرف و آنوقت دست آقا سنگین نشود؟! چون این آقایانی که اینیکی هم ساک آقا را بگیرد که یک

دهند تا بیاورند؛ روند، خیلی کسر شأنشان است که کیفشان را دست بگیرند و آن را دست این و آن میمی
 اینکه کیفی باشد که حتماً باید خودش دست بگیرد. مگر

گویند ما م حج رفتن است که شش نفر عقب و شصت نفر جلو را بگیرد؟! تازه بعد هم میآیا این قس
ات را سرت بگذاری و توانستی آن عمامهای؟! آیا تو نمیایم تا به مکّه برویم! تو مستطیع نشدهمستطیع نشده

ات مستطیع نشدی؟! هسال عصایت را دستت بگیری و تنها راه بیفتی و به حج بروی؟! آیا تو در تمام عمر نود
ا﴾ نخواندی؟! خواندی، اما نفهمیدی! اۡ تُوكَ رِجَالۡۡ حَجِّ يَأۡۡ آیا تو این آیۀ قرآن را که ﴿وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱل

کردی که فقط عنوان کتابی نگاه میعنوان رُبات و بهچرا؟ چون روحت با روح قرآن اقتران نداشت و به قرآن به
دهند! نیامدی منزل و عروسی و این مسائل مورد تبرّک قرار میبهای انتقال منزلدر مجالس فاتحه و ختم و بر

 به این قرآن نگاه کنی و ببینی این آیات به خود تو نازل شده است.
حَجِّ﴾، یعنی تو، همین تویی که الآن باز ۡۡ بینی: ﴿وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلکنی و میوقتی که قرآن را باز می

زنم و خطاب من تو هستی؛ همین تویی که باز گوید دارم با تو حرف میخوانی! خدا میمی ای و داریکرده
خوانی ای؛ توی زید بن ارقم، توی محمد بن فلان، توی تقی بن کذا؛ همین تو! همین تویی که داری الآن میکرده

ر روز قیامت مشمول روایت عنوان تبرّک و تیمّن بخوانیم تا دمقداری به گویی حالا یککنی و میو خیال می
 کنم.بشویم! برای همین تو من دارم این آیۀ قرآن را در اینجا نازل می1“اقْرَأ و ارْقَ ”

حال اگر این دو آیۀ قرآن از طرف خدا برای انسان نیامده بلکه از طرف یک حاکم یا فردی که انسان 
وقت شما چه جا حرکت کن، آناز اینجا به فلان داند آمده بود، که: آقا، شما به این نحواطاعت او را واجب می

گشتید تا سوارش شوید و از اینجا به کشور یا شهر کردید؟ آیا دنبال یک مرسدس بنز مدل کذا میقضاوتی می
بار، اگر نشده یک الاغ، اینکه نه، اگر شده آن و اگر نشده یک ماشین دیگر؟! اگر نشده یک وانت دیگر بروید؟ یا

زند؟ یک پرچم هم دستشان روند؟ چرا کسی حرف نمیطرف نمیطرف و آنمگر الآن پیاده این 2ده!اگر نشده پیا

                                                      
 .606، ص 2الکافی، ج   1
 :85اعت در حج، جلسه سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج ـ ادامۀ بحث استط  2
تَطَاعَ ۡۡ تِ مَنِ ٱسۡۡ بَيۡۡ السّلام است که راجع به آیۀ واجب حج: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱل روایت دیگری هم از امام صادق علیه»

 فرماید:می  ا﴾اۡ هِ سَبِيلۡۡ إِلَي
 “.اگر راحله نداشته باشد باید پیاده برود”؛ یکَُن عِندَهُ  یخَرُجُ و یمَشی إن لمَ

 گوید: عرض کردم: توان پیاده رفتن ندارد![]راوی می یقَدِرُ عَلیَ المَشیِ؛ قلُتُ: لّ

ببینید! حضرت اول نگفت که سوار رُکوب بشود، بلکه از همان اول گفت پیاده برود. اتفاقاً حضرت در اینجا از این دنده افتاده 
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شوند! چرا راجع روند و خیلی هم تشویق و ترغیب میهایی از یک شهر به جای دیگر میگیرند و در مراسممی
﴾؛ ٖۡ ا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِراۡ الگوید: ﴿رِجَکه خدا میای نیست؟ چرا؟! درحالتیچنین حرف و قضیههمبه مکّه یک

 1نه ماشین و فلان وسیلۀ کذا!
                                                      

“ تواند.پیاده نمی”گوید: طرف میبعد آن“ پیاده برود.”اید: فرماست و در اینجا قضیه را برعکس بیان کرده است؛ حضرت می
 فرماید:حضرت می

 “بعضی از آن را سوار شود.” یمَشی و یرَکَبُ؛

 گوییم!برعکس آن چیزی که ما می
 “تواند پیاده بیاید و بعد سوار شود.نمی”؛ یقَدِرُ عَلیَ ذلَِکَ، أعنیِ المَشیَ  قلُتُ: لّ
 “برود خدمت بکند تا آنها هم سوار مرکبش بکنند.” و یخَرُجُ مَعهَُمیخَدُمُ القوَمَ قالَ: 

هایشان را بشوید یا کار دیگری کند؛ باید اینها را انجام یعنی پیاده نرود، بلکه او را هم سوار کنند. مثلًا برای آنها آب بیاورد یا لباس
 بدهد. این مربوط به راحله.

 شود.فهیمد و قضیۀ زاد هم روشن میهم می صورت در همین روایت زاد رااین شما در
ا﴾ این اۡ هِ سَبِيلۡۡ تَطَاعَ إِلَيۡۡ تِ مَنِ ٱسۡۡ بَيۡۡ فرماید: منظور از ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلالسّلام می بنابراین، وقتی که امام علیه

ً است که  ً برود و اگر  مَشیا ً نتوانست،  مشیا تا را هم نتوانست، طوری برود که سوار بشود؛  دوبرود و اگر این  یمَشِی و یَرکَبُ بَعضا
ها! بلکه خواهد بفرماید که آقا، بیخود نیایی بگویی که فلان و این حرفیعنی بالأخره باید برود! یعنی حضرت در این روایت می

! به هر قسمی مُ القوَمَ و یَرکَبیَخدُ توانی، ! نمییمَشِی و یَرکَبُ توانی، توانی، پیاده! نمیباید حج را به هر نحوی بروی؛ اگر می
 باید بروی.

السّلام بخواهد بگوید  السّلام با چه بیانی بگوید که حج واجب مطلق است؟! دیگر چطور بگوید؟! اگر امام علیه دیگر امام علیه
تر از هتر و صریحتواند بنحوٍ باید رفت، دیگر با این بیانی که در این روایت هست چگونه میاین حج واجب مطلق است و بأیّ

طور تواند بیان کند و ایندیگر چطور می **“هو واجبٌ علی  أدنیَ القوَم”فرماید: این، مسئله را بیان کند؟! با اینکه حضرت می
 «تفسیر کند؟!

 :10، ص 5* تهذیب الأحکام، ج 
 وَ جلَّ بَصیرٍ قالَ: قلُتُ لۡبیعن أبی» هِ ۡۡ تَطَاعَ إِلَيۡۡ تِ مَنِ ٱسۡۡ بَيۡۡ ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱل: عَبدِاللهِ علیه السّلام: قوَلُ اللهِ عزَّ

یقَدِرُ علیٰ  قلُتُ: لّ “یَمشِی و یرَکَبُ.”یقَدِرُ عَلَی المَشیِ، قالَ:  قلُتُ: لّ “یخَرُجُ و یَمشِی إن لَم یکَُن عِندَهُ.”قالَ:  ا﴾اۡ سَبِيل

 «“یَخرُجُ مَعهَُم. یخَدُمُ القوَمَ و”ذلَِکَ، أعنِی المَشی، قالَ: 
 :90، ص 2السّلام، ج  ** عیون أخبار الرّضا علیه

ةً، فَمِن تلِکَ ا... »  وَ جلَّ وَضَعَ الفَرائضَِ علی  أدنَی القَومِ قوَّ ةً واحِدَةً لِأنَّ اللهَ عزَّ لفرَائضِِ الحَجُّ وَ عِلّةُ فرَضِ الحَجِّ مَرَّ

ةِ علی  قَدرِ طاقتَهِِم...  «المَفروضُ واحِدٌ؛ ثمَُّ رَغَّبَ أهلَ القوَّ
 :13اعت در حج، جلسه سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج ـ استط  1
ها اینکه ماشین بیاید، بسیاری از کاروان از کم تغییر پیدا کرد؛ یعنی تا همین اواخر قبلهمین مسئله در زمان سابق هم بود ولی کم»

رفت، خوانیم؟ از یک کاروانی که به حج میرفتند. مگر ما در تواریخ و در حکایات نمیرفتند، افراد پیاده با آنها میکه به حج می
سفته  و فنگ و چک و قدر دنگدادند. طبعاً حال داشتند و مثل حالا اینالإسلام را انجام می رفتند و حَجّةپیاده بود؛ میثُلث کاروان 

خوانیم که مثلًا فلان کاروان مبنا را ما در کتب میکردند. یعنی همین حال هم خدمت میرفتند و درعینشوند مینداشتند! بلند می
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 مقایسۀ حج با سایر اعمال عبادی
تر آید که حج از نماز هم واجبآید؟ این تصوّر میاوّل به این آیه نگاه کنید چه تصوّری می بلا اگر اوّلًا

 ریم:. بله، دا1است! چون ما حتی راجع به نماز با این عبارت و کیفیت نداریم

                                                      
کردند. گربه که برای رضای خدا سمت مکّه راه افتاد و چقدر از آن پیاده بودند و خدمت میاسان بهاز اصفهان حرکت یا از خر

حال هم گفتند: با ما بیا ]و کارهای ما را انجام بده[ و درعینالإسلام بوده است، اینها می خاطر حجّةگیرد، همۀ اینها بهموش نمی
 دهی.حج انجام می

“ الله!وبلا بسمهرکه دارد هوس کرب”گفتند: ها میخواستند حرکت کنند، چاووشیسابق وقتی می گویند: درمعروف است که می
هم پیاده، ام بگو ما رفتیم! آنگفت: برو به زن و بچهافتاد و به یکی هم میکشید و راه میاش را پایین میدفعه طرف کرکرهیک

 ای داریم و هست.چنین مسئلههم. یعنی یککردنداینکه سوار چیزی بشوند؛ همه پیاده حرکت مینه
 گفت:خدا رحمت کند، ما مادر بزرگی ما داشتیم که این قضیه را به یاد داشت و می

شنیدیم و بسیاری از افراد از جمله افراد مرتبه صدای چاووش میافتاد که ما از همین طهران یکاتفاق می
رود، دیگر منتظر دیدند کاروان دارد میلّغی داشتند نه...؛ اما تا میافتادند. یعنی نه افامیل خود ما پیاده راه می

 افتادند. و مسئلۀ حج هم به همین کیفیت بود.طوری راه میاینکه اسب و مرکبی تهیه کنند نبودند، همین

 کردند:و خود ایشان که اهل کاشان بودند، از پدرشان نقل می
کرد در آمد و از چند روز قبل شروع میرسم بود که چاووشی میاصلاً در آنجا هر سال چند ماه قبل از حج 

 افتادند.محلاتّ راجع به حج خواندن، و آن کسانی که آمادگی داشتند پیاده راه می

طوری حاجی شدند و مرکب نداشتند؛ منتها مثلًا زاد و طوری بوده است و خیلی از مردم که حاجی شدند اینیعنی اصلًا حج این
گفت: اگر بیایی کارهای آمدند. مثلًا شخصی یا تاجری به یک نفر میعنوان خادم بود و افراد میاینکه به داشت و یامی پولش را بر

 «چنین مسائلی بوده است.همبریم! نظایر یکما را بکنی، ما تو را هم به حج می
 :79سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج ـ ادامۀ بحث استطاعت در حج، جلسه   1
 2كُمُ ٱلصِّيَامُ﴾؛ۡۡ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡٓ ها داریم که: ﴿يَٰمسئلۀ ناس آمده است. در سایر تکلیف 1﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ﴾ در»
یعنی مخاطب به شرط ایمان به رسالت نبوی و ایمان به توحید و “ ای کسانی که ایمان آوردید ]بر شما روزه نوشته شده است![”

مسئله صلات ” 3ا﴾؛اۡ قُوتۡۡ ا مَّواۡ مِنِينَ كِتَٰبۡۡ مُؤۡۡ عَلَى ٱل ۡۡ كُمُ ٱلصِّيَامُ﴾. یا: ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡۡ ایمان به اسلام، ﴿كُتِبَ عَلَي
 در اینجا هم شرط ایمان است، یعنی هر کسی که خود را ملتزم به ایمان کرده است باید صلات را بخواند.“ بر مؤمنین است.

مقداری جنبۀ ان سِعی شده است و مسئلۀ ایمان در  ببینید، یک“ بر مردم است!”فرماید: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ﴾؛ آیه می ولی در این
!گوید: اینجا مطرح نیست؛ نمی  !و لِلَِ عَلَی المؤمنینَ حِجُّ البیَتِ مَنِ استطَاعَ إلیه سبیلاً یا:  یا أیهّا الّذینَ آمَنوا یَجِبُ علیکُمُ الحجُّ

 بلکه ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ﴾ گفته شده است، یعنی مردم.
اینکه در اینجا باید لحاظ ایمان باشد. منتها چون است برای هم؛ مردم؛ نه 4عنه رساند که اصلًا مسئلۀ حج یک مسئلۀ مفروغ این می

شود، نه در اهی مسئله منحصر در مسلمین مینخوالله، تسلیم به اوامر او است، طبعاً خواهیدر اینجا شرط برای اطاعت از رسول
 شوند.سایر ]مِلَل[ از یهود و نصاری؛ وإلّا آنها هم نسبت به این قضیه شامل می

یا ”و  “یا أیهّا الّذینَ اتقّوَا”جای جای مؤمنین و مسلمین و متّقین و مثلًا بهنکتۀ بلاغی و ادبی که در اینجا هست این است که به
در اینجا آمده است؛ ناسِ بدون قید ایمان، بدون قید تقوا، بدون “ ناس”ذلک، و امثال “یا أیهّا الّذینَ أسلمَوا”و  “نواأیهّا الّذینَ آمَ 

 عنه دارد. قید اسلام. ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ﴾ یعنی این مسئله در اینجا یک جنبۀ عمومی مفروغ 
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لاةُ خَیرُ مَوضوع   إن قُبِلتَ قبُِلَ ما سِواها و إن رُدَّت رُدَّ ما سِواها. 1؛...الصَّ
2 

خواند! اگر آب گیر آمد بخوان و اگر نبود، دستت را بزن روی خاک و تیمّم انسان هرجا باشد نماز را می
 کن؛ اگر آن را هم پیدا نکردی، دستت را بزن روی فرش! مگر روایت نداریم:

                                                      
خورد و خیلی نکتۀ دقیقی است، درد میای رسیدن به ملاک احکام خیلی بهنظر بگیرد و بر لذا یکی از مسائلی که مجتهد باید در

اوّل متبادر  بلا که از اول و اوّلًااین است که بداند آن خطاب شارع در مقام القاء بیان، آیا عام است یا از اول خاص است؟ یعنی آن
اینکه خطاب از  رویم، یاذلک میغ روایات و امثالوقت بعد سراشود، این است که خطاب روی عدۀ خاصّی رفته و آنبه ذهن می

 «اول روی جنبۀ عام رفته است؟
 .97( آیه 3عمران )( سوره آل1
 .183( آیه 2( سوره بقره )2
 .103( آیه 4( سوره نساء )3
 )محقق(( چیزی که از آن فراغت حاصل شده و به پایان رسیده و جای بحث و گفتگو نیست، مسلّم، بدیهی، انکارناپذیر. 4

 :80سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج ـ ادامۀ بحث استطاعت در حج، جلسه 
تِ﴾؛ ﴿وَلِلَّهِ﴾ ۡۡ بَيۡۡ آید: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلشود و ﴿ٱلنَّاسِ﴾ میبینیم لسان قرآن عوض میدفعه میدر مورد حج یک»»

لهَُ و هذِهِ المَسألةِ تتَعَلقُّ بِه و لامِ آن، لام اختصاص است؛ یعنی: یعنی از ناحیۀ پروردگار بودن و اختصاص به پروردگار داشتن. 

 تِ﴾.ۡۡ بَيۡۡ یعنی: از ناحیۀ اوست بر توی مخاطب و مکلّف، چه چیزی؟ ﴿حِجُّ ٱل “لَهُ عَلیَکَ ”تخَتصَُّ بِه و صادِرَةٌ مِنه. 
به این آیه نظر کند و نسبت به مسئلۀ حج نظر و خواهد فهمیم؟ یعنی یک مجتهد وقتی که میآیا ما در اینجا صرفاً وجوب را می

حال الزامی است و درست است، ولی خود  هر فهمد؟ بله، واجب درفتوا بدهد، آیا یک وجوب عادی مانند سایر واجبات می
هم الزامی است، ولی حرمت قتل نفس محترمه کجا و حرمت ماند که آنواجب هم مراتب دارد؛ مثل حرمت در تکالیف می

 خمر کجا! یا حرمت قضای نماز کجا و حرمت آبروی مؤمن و هتک عِرض مؤمن کجا! ارتباطی به همدیگر ندارند. شرب
کنیم و راحتی مثل آب خوردن هتک حرمت و عرض و آبروی افراد میدرست مانند الآن که برای ما اصلًا هیچ ارزشی ندارد و به

بدل به حلال شده، بلکه حلال هم واجب شده است! اصلًا چیز عجیبی شده  تنها حرامتر از هر واجبی است! یعنی نهبلکه واجب
 است.

کنی و یک خوانی و فوقش هم گریه میدهی نمازت را میشود و بعداً انجام میکه نماز قضا میلذا این کجا و آن کجا؟ درحالتی
خواهی پاسخ بدهی؟! اگر دل یک مؤمن را دهی؛ ولی اگر یک هتک حرمت مؤمن را کردی، چطور میالغوث و توبه هم انجام می

وقت این چوب دارد و آنجا توبه بی توبه! چنان چوب شکستی و آبروی او را بردی و او را در میان اجتماع سرافکنده کردی، آن
کجا و شود! لذا این ـ که وقتی بخورد، چنان خورده است که طرف خوابیده و دیگر پا نمی و چوب خدا هم صدا ندارد آید ـمی

 آن کجا.
آن ملاکات و  بندی قرار دارند و خودشان مراتب شدّت و ضعف دارند. برحسببندی و دستهبنابراین محرّمات هم در طبقه

فرماید: بینیم این آیه میبندی قرار دارند. در اینجا میگیرد، در مرتبه و دستهمفاسدی که بر تتابع محرّمات و موضوعات تعلّق می
 «لَى ٱلنَّاسِ﴾؛ یعنی از ناحیۀ پروردگار برعهدۀ مردم قرار داده شده است.﴿وَلِلَّهِ عَ

 .472مکارم الأخلاق، ص   1
 .127فلاح السّائل، ص   2
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شوی که وضو نداری و رفتن برای وضو برایت خوابی و متوجه میشب موقعی که داری می
رود، دستت را بزن روی همان بساط و بستر و تیمّم کن تا با مشکل است یا خواب از سرت می

 1طهارت خوابیده باشی!

سهیل قائل قدر ترود! اینچون گاهی اوقات اگر انسان بخواهد بلند شود، اصلًا خواب از سرش می
توانی از اینکه تا دیدی هوا سرد است و نمی گویند: با طهارت و با این کیفیت راحت بخواب. یااند و میشده

جا خواهد، بلکه همین الآن تیمّم کن و هماناینجا به جای دیگر بروی و وضو بگیری یا مشکل است، وضو نمی
 بخوانی.توانی نماز اند میقدر راحت گفتهاین 2نماز بخوان!

طرف دنیا باید با پای خودت یا بر خرِ لنگ بیایی؛ ﴾؛ از آنٖۡ گوید: ﴿من كُلِّ فَجٍّ عَمِيقاما راجع به حج می
گوید طور است، آیا انسان نمیرساند! وقتی که اینرساند یا نمیخر لنگی که معلوم نیست تو را به مقصد می

وقت چطور قدر راجع به آن تأکید شده است؟ آناینای است که که این چه قضیه و چه نُسک و چه فریضه
ای بگوید حج واجب مشروط است؟! چطور ممکن است؟! چنین قضیههمممکن است یک مجتهد با تصوّر یک

 أشدُّ إطلاقاًشود تصوّر کرد؟! بلکه اطلاقش از هر مطلقی بیشتر است و حتی از نماز و روزه و کذا اصلًا مگر می
 شود آیه.میاست! درست شد؟ این 

طور کشکی فتوی بده و برو! مسئله طور نیست که همینشود و ایناینجاست که مسئله خیلی دقیق می
وقت تواند راحت فتوی بدهد. وقتی مجتهد این مسئله را ]ادراک[ کرد، آنحساب و کتاب دارد و انسان نمی

هارده نفر هستند، بروید سراغ آنها. باید بگوید که قرآن این است. حال زبان وحی کیست؟ زبان وحی فقط چ
یکی ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ  اند؟ آن چهارده معصوم از این دو آیۀ قرآن ـآنها چه برداشتی از این دو آیۀ قرآن کرده

اند؟ باید برویم سراغ ـ چه برداشتی کرده تَطَاعَ﴾ و یکی هم ﴿وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ﴾ۡۡ تِ مَنِ ٱسۡۡ بَيۡۡ حِجُّ ٱل
بینیم مثل همان برداشتی است که خود ما کردیم؛ منتها آنها با یک زبان کنیم میوقتی روایات را نگاه می آنها.

زاد چیست؟ چلوکباب و خوراک قرقاول  3«منظور زاد و راحله است.»فرمایند: دیگر و با یک بیان دیگر می
اینکه نه آقا، امام صادق  ـ یا کندمیها که قسمت خیلی طورشاءالله خدا قسمت ما هم کند، همانإن است؟! ـ

بینیم عجب! این ]برداشت[ امام صادق با آنچه می 4«هایت بده و برو!اگر نان و زیت داری به بچه»فرمایند: می
                                                      

 :469، ص 1من لا یحضره الفقیه، ج   1
م قال الصّادِقُ علیه السّلام: » رَ ثمُّ أوی  إلی  فرِاشِهِ باتَ و فرِاشُهُ کَمَسجِدِهِ، فإَن ذکََرَ أنّهُ لَیسَ علی  وُضوء  فَلیتَیََمَّ مَن تطََهَّ

 «.مِن دِثارِهِ، و کائنِاً ما کان لَم یَزَل فی صَلاة  ما ذکََرَ اللهَ عَزّ و جَلّ 
 .196، ص 1رجوع شود به تهذیب الأحکام، ج   2
 .36 ـ 33، ص 11وسائل الشّیعة، ج رجوع شود به   3
 :256، ص 4الکافی، ج   4
قلُتُ: جُعِلتُ فِداکَ، العیالُ! قال: فقَالَ  “ما یَمنَعکَُ مِن الحجِّ فی کُلِّ سَنَة ؟”عن عُذافِرٍ، قال: قال أبوعبدِاللهِ علیه السّلام: »
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 آید.می هم همسان و جور در ما اول از قرآن فهمیدیم، با
 انداز پول برای حج از زمان بلوغلزوم پس

بینید مجتهد باید فتوا بدهد که از وقتی که شخص به بلوغ دفعه میوقت یکطور شد، آن... وقتی که این
دهد. وقتی که دهد، صریح هم فتوا میرسد، باید برای رفتن به مکّه پول جمع کند! لذا انسان فتوا میمی
مادرش هایی که بابا و جای اینکه با عیدی یا پولرسد، بهـ به سنّ بلوغ می چه دختر و چه پسر شخص ـ یک

اینکه ما بگوییم خیلی سفت و سخت دهند پفک و از این چیزها بخرد، باید در صندوق بگذارد. البته نهبه او می
مقداری خرج کند و زندگی را بر خود سخت نگیرد؛  بگیرد و حتی یک قران هم خرج نکند! نه، بالأخره یک

 ولی همیشه در فکرش این مسئله باشد.
اید؟! دختر دارد شیر ، دختر دارند از اول به فکر جهازش هستند، دیدهچطور وقتی یک پدر و مادر

کند! بابا، کند و صندوق و دیگ زودپز و بشقاب چینی جمع میخورد اما از اول برایش تشک درست میمی
 گوید باید از حالا به فکر بود.خورد و هنوز یک سالش هم نشده است! اما میدارد هنوز شیر می

که به فکر  طورلۀ حج هم باید از حالا به فکر بود و نظر ما این است که پدر و مادر همانلذا برای مسئ
چیزهای دیگر مانند خانه و زندگی و جهاز هستند، باید برای مکّۀ فرزندشان هم از همان موقع به فکر باشند؛ 

یواش جمع کند؛ چون یواش شود باید جدّی به فکر باشد وآن مسئله هست. اما خود فرزند از وقتی که بالغ می
کند و باید از الآن به فکر باشد. چه کسی شود! بالأخره شرایط امروز فرق میدفعه که استطاعت حاصل نمییک

 1“چنین فتوایی داده است؟همتا حالا یک
 حج، واجب مطلق نه واجب مشروط

اید بنشینید تا برخلاف آنچه معروف است، حج واجب مطلق است نه واجب مشروط؛ یعنی شما نب”
عنوان هدیه در دستتان دفعه یک پولی مثل باران از آسمان بیاید و سقف منزل شکافته شود و کادوکرده بهیک

خیر، حج واجب مطلق است؛ یعنی بالغ و بگذارند تا بعد مستطیع شوید و با آن هدیه به مکّه تشریف ببرید! نه
دّات حجّش را آماده کند. حال اگر یک سال شد، یک سال مکلّف باید از ابتدای بلوغ سعی کند اسباب و مع

اینکه مثلًا چهل شد؛ دو سال شد، دو سال شد؛ ده سال شد، ده سال شد؛ بیست سال هم شد، بیست سال شد! نه
جایی برسد  پولی از یک اینکه یا این ما را ببرد یا آن ما را ببرد یا یک سال، پنجاه سال، شصت سال صبر کنیم تا

ای پیدا بشود! نه، باید قلّک داشته باشی و پول کنار بگذاری تا به آن حدّی برسد که بتوانی گنجِ بادآوردهیا یک 
 گویند واجب مطلق.بروی! این را می

                                                      
!إذا مِتَّ فَمَن لِعیالِکَ؟! أطعِم عِیالَکَ الخَلَّ ”علیه السّلام:  یتَ، و حُجَّ بهِِم کُلَّ سَنَة   «“ و الزَّ

 . )آیةالله طهرانی(133سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج، جلسه   1
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استطاعت بالنّسبه به حج مقدمۀ وجودیّه است نه مقدمه و شرط برای وجوب؛ استطاعت شرط وجوب 
 2“1اقی است.نیست، شرط واجب است و وجوب به حال خودش ب

 ریزی برای آناهمیت حج و لزوم اقدام و برنامه
طور نیست که کمی نیست و مسئلۀ بسیار بسیار مهمی است. برای استطاعت اینحج یک عبادت دست”

ای باشد که از آسمان بیاید تا بعد مستطیع شود و او را بر بال آورده انسان بگیرد بنشیند و منتظر یک پول باد
سلیمان بگذارند و ببرند! نه، قضیۀ حج، قضیۀ بسیار مهمّی است و شخص باید طبق آنچه در ملائک و تخت 

ـ برای اداء فریضۀ حج اقدام  که مشکلی برای زندگی او پیش نیاید و به زحمت نیفتددرصورتی توان دارد ـ
 3کند.

یان سال باید برای استطاعت داند سالدو سال به فکر بیفتد؛ بلکه اگر می و این مطلب را نباید در همان یکی

                                                      
ـ بر واجب مطلق بودن فریضۀ حج، رجوع شود به سایت مکتب  علیه الله رضوان جهت اطلاع تفصیلی بر نظر آیةالله طهرانی ـ  1

 .70 ـ 30وحی، دروس، فقه، حج، جلسات 
 . )آیةالله طهرانی(1، جلسه 1435یت مکتب وحی، سخنرانی، ابوحمزۀ ثمالی، سال سا  2
 :40، ص 6عنوان بصری، ج   3
و حتی نظر فقهی مرحوم آقا )علامه طهرانی( این بود که اگر شخصی بتواند در خود مسیر حج هم کارش را انجام بدهد، واجب »

تواند ده باشد و بعد برود! فرض کنید که یک شخص شغلش کفّاشی است و میاینکه در اینجا مقداری پول ذخیره کراست برود؛ نه
 در طول مسیر حج، همین شغل را ادامه بدهد و با همان امرار معاش کند و به اعمالش بپردازد.

رگشت هم کنند که مثلًا شخص باید یک میلیون کنار و جدا گذاشته باشد و در بطور نیست که الآن مطرح میمسئلۀ استطاعت این
الله برساند؛ این گویند که شخصی بتواند خود را به بیتنظر فقهی به این می ها نیست! استطاعت ازآن قدر داشته باشد؛ این حرف

ای گویند استطاعت! حتی اگر بتواند پیاده هم برود، حج بر او واجب است؛ یعنی اگر به شکل عادی باشد، مثلاً مرض و مسئلهرا می
 به اینها این شخص باید حج انجام بدهد. توجه نکند، تخلیۀ سِرب داشته باشد و راه برای او امن باشد، بااو را تهدید 

این به معنای غالب است؛ یعنی عنوان  *شده، « راحله»وارد است که از مرکب تعبیر به « مرکب و زاد»اینکه در بعضی روایات 
دهند و زاد هم با ها را با راحله و مرکب انجام میچون عموم افراد مسافرتاینکه موضوعیّت داشته باشد. یعنی مُشیر دارد، نه
نظر کسی که زاد و توشه و راحله داشته باشد، این شخص باید حرکت کند؛ اما اگر کسی زاد و راحله برند، از این نقطهخودشان می

و اطراف مکّه است و حتی بیست فرسخ یا سی  ندارد، ]اگر مشکلی ندارد باید پیاده برود[! فرض کنید که در شهرهای نزدیک
تنها برای او هیچ اشکالی ندارد، بلکه به توصیۀ اطبّاء یک ورزش روی هم نه فرسخ و یا چهل فرسخ هم با مکّه فاصله دارد و پیاده

گذارد! چه یشود، خب این مقدار مسافتی را که باید پیاده برود، در راه مخُرده وزنش هم کم می شود و یکهم محسوب می
 اشکالی دارد؟!
همراه یک کارت دعوت برای انسان گویند زاد و راحله، به این معنا نیست که فرض کنید اگر دَم در مرکبی را بهپس اینکه می

 «خیر، این شخص باید حج را انجام بدهد.وقت به حج برود[! نهکش آوردند ]آنپیش
 .268 ـ 266، ص 4* رجوع شود به الکافی، ج 
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کم جمع بشود و بعد از ده یا پانزده سال اینکه کم به فکر باشد و هر سال و ماه و هفته مبلغی را کنار بگذارد تا
 به حدّ نصاب برسد، باید این کار را بکند و واجب است.

در دکور بگذارد،  چنین ظرفی راهمجای اینکه یکتواند بهکند که مییعنی فرض کنید اگر احساس می
مانند آب و نان و  وقت مصارف جزء مصارف ضروری است ـ پول آن را کنار بگذارد، انجام بدهد. بله، یک
چنین سفرهایی که ضروری هستند؛  ـاینها اشکال ندارد. هم ذلکپزشک و درمان و غذا و مدرسه و لباس و امثال

فع دلتنگی! اما سفری که پُرخرج است و خیلی هم مانند سفر امام رضا یا حتی سفر برای رفع خستگی و ر
دیدن است، در اینجا بهتر است که این پول را کنار بگذارد و برای رسیدن به  ضرورت ندارد و فقط صرف یک

های زندگی نیستند؛ مثلاً انسان مرتّب در منزلش هایی که جزء ضرورتچنین خرجآن حدّ نصاب ذخیره کند. هم
آیند، اینها اشکال ندارد؛ اما اگر بخواهد یک وقت چند نفر یا اقوام می وت بکند! بله، یکمهمانی بیندازد و دع

مقداری کم  ـ باید از اینها یک توجه کنید واسطۀ این قضیه نتواند به استطاعت برسد ـمسئلۀ مستمر بشود و به
 کند.

طور نیست طرح است، اینحال مسئلۀ استطاعت برخلاف آن چیزی که الآن در اذهان است و مکلّعلیٰ 
طور و دفعه اموالش سودی بکند و آن سود را کنار بگذارد؛ یا منتظر باشد که همینکه انسان بنشیند تا یک

 چنین تهیّؤی برای او پیدا شود! بلکه مسئلۀ استطاعت بالاتر از این است.همراحتی یکبه
 انداز ماهانه و سالانه برای حجلزوم پس

ـ دچار ناراحتی دیسک شده بود و  که البته خودش هم پزشک است ستان ـوقت یکی از دو یک
 توانم برای معالجه به یک کشور دیگر بروم یا نه؟توانم معالجه بشوم، آیا میگفت: من در اینجا نمیمی

 کند؟گفتم: آیا اطمینان دارید که این بیماری در کشور دیگر علاج پیدا می
 ینان دارم.گفت: بله، من به این قضیه اطم

توانید از ـ می اینکه فقط صرف توهّمات و تخیّلات باشدنه دانید ـطور است و شما میگفتم: اگر این
 انداز کنید.الآن برای آن مخارج پس

که طوریدرست شد؟ عرض بنده این است که مسئلۀ حج کمتر از مداوای بیماری نیست! یعنی همان
اینکه در یک کشور دیگر او را معالجه کند و هیچ  کند تاها خرج مییک شخص برای تداوی یک بیمار میلیون

اشکالی هم ندارد، برای حج هم باید این کار را انجام بدهد و باید در فکر باشد و هر ماه و سال یک مبلغی را 
 کنار بگذارد تا به آن حدّی که باید برسد، برسد.
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. بله، 1ن را بپردازد، باید این کار را هم انجام بدهدزمان آتواند قرض کند و در مدّتحتی اگر شخصی می
تواند، گوید باید در فلان مدت قرض را بدهی و او هم نمیدهنده میکند و قرضوقتی شخصی قرض می یک
نهاد یا سازمانی قرض کند و  جایی مثلًا یک تواند از یکصورت مستطیع نیست. ولی اگر شخصی میاین در

اینکه  اینکه به او فشاری وارد شود پرداخت کند، باید این کار را انجام دهد. چطورونسهولت و بدبعد هم به
کند، این جایی برود قرض می مداوایی کند یا به یک اطاقی به منزلش اضافه کند یا یک خواهد یکوقتی می
مان آن مبلغ را طور است و ایراد ندارد و داخل در استطاعت است! یعنی قرض کند و بعد به مرور زهم همین

 2قسط قرض خودش را بپردازد.بهدین و قسطبهذخیره کند و دین
تواند به این راحتی از آن بگذرد و مسئلۀ استطاعت و حج بسیار مسئلۀ مهمّی است و انسان نمی

تواند احساس رفع تکلیف از خودش بکند! بله، اگر توان برای این را هم اینکه پولی اضافه شده نمیصرفبه
شود؛ یعنی اگر کسی صورت استطاعت برداشته میاین افتد، درعادی می ندارد و به سختی و مشقّت غیر

صورت این این افتد، درتواند تتمّۀ این مبلغ را اداء کند و اگر بخواهد به آنجا برسد به یک مشقّت زائدی مینمی

                                                      
 :84سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج ـ ادامۀ بحث استطاعت در حج، جلسه   1
کنند که ما قرض داریم، آیا باید به مکّه برویم یا نه؟ پاسخ این است که آیا آن قرض شما قرض معجّل است ها سؤال میبعضی»

کشد، های دیگر طول میشود و سالادا نمیشود، آن قرض مقدّم است؛ و اگرنه، آن یا مؤجّل؟ اگر در بودن شما این قرض ادا می
 «جای خودش محفوظ است.شما باید حجّت را انجام بدهی و آن حکم به

 :4سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج، جلسه   2
 السّند در اینجا داریم:یک روایت صحیح»

اللهِ علیه السّلام: اللهِ قال: قال أبوعَبدِ عَبدِ نِ بنِ أبیو عَنهُ عن محمّدِ بنِ الحُسینِ عن القاسِمِ بنِ محمدٍ عن أبانٍ عن عَبدِالرّحمٰ 
جُلِ و إن کان عَلیَهِ دَینٌ   الحَجُّ واجِبٌ عَلیَ الرَّ

 “اینکه دین برگردنش هست باید برود. تواند به حج برود ولوالسّلام فرمودند[: اگر کسی می امام صادق علیه”]
 البتّه اگر دین معجّل نباشد.

 لسّند دیگر روایت کلینی است:اروایت صحیح
؟ قال:  جُلِ عَلیَهِ دیَنٌ یسَتقَرِضُ و یَحُجُّ إن کان لهَُ وَجهٌ فی عن عَبدِالمَلِکِ بنِ عُتبةَ قال: سَألتُ أبا الحَسَنِ علیه السّلام عن الرَّ

 *بأَسَ  مال  فلَا
سؤال کردم، فرمودند: اگر از موسی بن جعفر علیه السّلام ]در مورد حجّ مردی که دیَن بر گردن اوست[ ”

 “چیزی دارد که بتواند ادا کند، قرض کند و حج انجام بدهد.

این دیگر خیلی بالاتر از روایت اوّلی است! چون هم دین دارد و هم پول ندارد؛ در روایت اوّلی دین داشت ولی پول هم داشت 
ن روایت دوم هم دین دارد و هم پول و آه در بساط ندارد و جای اینکه دین را بپرداز به مکّه برو. اما در ایو حضرت فرمودند به

 «باید قرض کند.
 .462، ص 5، به نقل از تهذیب الأحکام، ج 40، ص 11* وسائل الشّیعة، ج 

 .279، ص 4** الکافی، ج 
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 “شود و بتواند حج را انجام بدهد.اینکه برای او موقعیت دیگری پیدا ب شود تااستطاعت برداشته می
 تبیین معنای صحیح استطاعت بدنی

درد هم نداشته باشد، چون این نیست که حتی سردرد هم نداشته باشد، دندان 1منظور از صحّت در بدن”
کند این هم ]بگوییم دیگر[ کند؛ یا چون ناخنش هم درد میدرد هم بالأخره مریضی بر آن صدق میالآن دندان

دیگر، یعنی از نوک سر تا آن ناخن شصتش « الصحّة فی البدَن»در بدن ندارد! حضرت فرمودند: صحّت 
گونه آثاری از الم و تألم و اینها نداشته باشد؟! بلکه منظور از صحت در بدن این است که حالت او حالتی هیچ

باشد؛ سردرد دارد، خب داشته باشد که بتواند حج را انجام بدهد؛ حالا فرض کنید زخم معده دارد، خب داشته 
های پوستی کند، خب داشته باشد؛ اینها اشکال ندارد. دستش مجروح باشد، بیماریاش درد میباشد؛ سینه

داشته باشد؛ خب اینها دلیل نیست. این صحت در بدن که در اینجا هست، این مقصود، عبارت است از امکان 
طور نباشد که خلاصه سفر واند اعمال را انجام دهد و اینانجام دادن اعمال. این مقصود است که شخص بت

 موجب بشود که این مرض او را از پا در بیاورد.
گویند خب خطر دارد رفتن در آنجا با این مثلًا فرض کنید یکی ناراحتی قلبی دارد و اطباء به او می

توانیم بگوییم که این منافات با صحت در بدن وضعیت، مثلًا خطر هست. خب این یک چیزی است که می
ی بردارند؟ چطوری او تواند راه برود! خب این بیچاره را چکارش کنند؟ خب چطوردارد؛ یا اصلًا طرف نمی

گیر و مُقعِد تواند برود. یعنی مرضِ زمینافتد، ضعف دارد، بدنش اصلًا نمیرود اصلًا میبگذارند؟ دو قدم می
گونه ناراحتی، طورکلی هیچکند. این مسئله است. پس صحت در بدن این نیست که بهگیر میدارد، او را زمین

طور از رفتن به دارد، همینکه انسان را از رفتن مسافرت باز میچنانچیزی نداشته باشد. یعنی بیماری که هم
های دارد. آن مرض مورد نظر است. حالا اگر زخم معده دارد، سر درد دارد، میگرن دارد، ناراحتیحج باز می

 2“ندارد.« الصحة فی البدن»کدام منافات با دیگر دارد، اینها هیچ
 و جواز نیابت در اعماللزوم رفتن به حج با کمک دیگران 

قدر که یک شخص بتواند ولو با استعانت و کمک دیگران در بنابراین[ در استطاعت بدنی هم همین”]
آنجا حضور پیدا بکند و ازدحام برای او خطر نداشته باشد، باید برود. بله، البته بعضی از افراد و بیماران قلبی یا 

ذلک دارند، مستطیع نیستند. یعنی اگر طبیب متخصّص و امثال های عصبی وبعضی از بیمارانی که ناراحتی
ـ تشخیص بدهد که رفتن به حج احتمال خطر دارد، رفع  بنده کاری به تدیّن ندارم صادق و متعهّد و راستگو ـ

                                                      
 .36 ـ 34، ص 11رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   1
 . )آیةالله طهرانی(5لس سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج ـ استطاعت در حج، مج  2
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توانی با کمک دیگران و در محیط مناسب ولی اگر بگوید تو می 1شود.کند و استطاعت برداشته میاستطاعت می
گرفتن اشکال ندارد. یعنی فرض کنید اگر  اما نباید در جاهای شلوغ بروی، باید برود و حتی نیابت بروی

کند و گیرد. بنابراین خودش حضور پیدا میتواند طواف کند، طبعاً نائب میشخصی به آنجا برود و ببیند نمی
تواند با این وسائل در آنجایی که می گوید دیگری انجام بدهد یادهد و بقیّه را مییک شوط طوافش را انجام می

زدن و سعی صفا و مروه نیابت  گیرد. مثلًا در سنگدهد؛ حتی اگر آن هم نشد، نیابت میها انجام میو چرخ
 گیرد، چه اشکال دارد؟می

گفتم ها میشدیم، خود من به خیلی از خانمبنده در همین سفرهایی که در خدمت دوستان مشرّف می
دیدم حالشان تان نیابت بدهید؛ چون میآیید؟ بشینید و اصلًا نیایید، بلکه به شوهر یا بچهچه می که شما برای

زدن جمرۀ عقبه هست، قطعاً خطراتی بود و حتی  حال مساعدی نیست. مخصوصاً در آن روز اول که سنگ
خواهید کار آیید؟ آیا میمیشما برای چه دارید به اینجا ”مرتبه من یکی را از سرِ راه برگرداندم و گفتم:  یک

زدن را  جای او سنگطبعاً برگشت و پسرش به“ خواهید خودتان را بکشید؟ برگردید!حرام انجام بدهید و می
 انجام داد؛ و حجّش هم قبول است. توجه کردید؟

تنهایی بتواند همۀ اعمال را انجام پس استطاعت بدنی برای آمدن به آنجا به این نیست که خودش به
وقتی خود حضورش هم ضرر دارد، مثلًا گرما یا  بدهد! نه، بلکه این است که بتواند حضور پیدا کند. بله، یک

شود؛ ولی اگر خود حضورش صورت استطاعت برداشته میآن ای ممکن است اتفاق بیفتد، درمترقّبه مسائل غیر
بستن که ایراد ندارد!  گفتن و احرام ند. لبّیککتواند انجام بدهد و این مسئله رفع استطاعت نمیایراد ندارد، می

گوید بقیّه انجام بدهند؛ یا سه شوط و نیم را انجام کند و پنج شوطش را مییا مثلًا در شب دو شوط طواف می
گذارد و اشکال هم ندارد. لازم نیست انسان طواف را متوالیاً انجام بدهد، دهد و بقیّه را برای وقت دیگر میمی
بدنی ]این قضیه مربوط به استطاعت  2تأخیر بیندازد و استراحت بکند، منتها باید از نیمه گذشته باشد. تواندمی

 3“[.«در حج
 خلاصۀ بحث استطاعت

پس بنابراین ]خلاصه بحث استطاعت این شد که[ مسئلۀ استطاعت شامل است و عام است نسبت به ”

                                                      
وجود  طبیب اول باید متخصّص باشد، دوم صادق و متعهّد باشد. بنده اطبّایی سراغ دارم که حتی اینها مسلمان نیستند، اما با  1

آن « نظر من اشکال ندارد. نه آقا، اگر روزه بگیری از»اینکه طبیب مسلمان گفته روزه نگیر، اما این طبیب یهودی گفته است: 
 کنید؟ لذا در این مسئله تدیّن لازم نیست.توجه می« نه، این مسائل چیست و...؟»مان گفته: یهودی گفته بگیر اما این مسل

 .384 ـ 378، ص 13رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   2
 . )آیةالله طهرانی(37سایت مکتب وحی، سخنرانی، سلوک خانواده ـ طهران، جلسه   3
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تواند استقراض کند؛ نسبت به مواردی که مواردی که شخص مال دارد، نسبت به مواردی که مال ندارد و می
ما گفتیم که استطاعت شخص دین دارد حتی باید استقراض کند و انجام بدهد. این همان معنایی که از روز اول 

انداز! آییم هی بچرخانش و بچرخانش و مدام مشکلش کن و بیندازش در دستیعنی توان. به این راحتی، ما می
یعنی پایت چلاق که نیست، « توانی برومی« »توانی برو!آقا اگر می»آقا، در آیۀ قرآن صریح برداشته خدا گفته: 

یا قرض کنی بروی، یا داری بروی، یا خر داری، یا شتر داری، یا توانی بروی؛ خب حالا چلاق که نیست می
توانی بروی؛ نصفی رجالًا، نصفی راکباً؛ نصفی تخدم الناس، خدمت دانم علی کل ضامر داری؛ رجالًا مینمی

فرماید؛ السّلام دارد میکنی و بعد بروی، هر جوری که استطاعت داری! استطاعت هم همین است که امام علیه
 خب این هم همین استطاعت است. 1فرماید؛السّلام دارد میینی که امام رضا علیههم

تر دهد که ما در اینجا از حج واجب مطلقاین استطاعت یعنی رفتن به هر کیفیتی، بنابراین این نشان می
قضیه بیشتر  نداریم در عبادات! نه تنها اینکه حج واجب مشروط نیست، بلکه اصلًا از نماز هم اطلاقش در این

به این کیفیت  2«رجل علیه دینٌ أیستقرض و یحجّ؟ قال: نعم.»است! به این نحوه امام، به این کیفیت بگوید: 
 3“شود قضیه حج از آن طرف اطلاق افتاده است.حضرت بخواهد بیان کند، این دیگر معلوم می

 همه تأکید بر آنوجود این بار حج با شدن یک فلسفۀ واجب
کردن بیش از یک مرتبه هم وجود داشت،  حال مسئلۀ حج خیلی مهم است و اگر امکان واجبکلّعلیٰ ”

کرد. البته بعضی از روایات هم نسبت به این قضیه چند سال یک دفعه واجب می خداوند آن را بر بندگان هر
بر بندگان واجب  خاطر سهولت بر اعمال بندگان، خداوند حج را حدّاقل یک مرتبهولکن به 4اشاراتی دارد! یک

                                                      
 :295، ص 2من لا یحضره الفقیه، ج   1
 ﴿وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾عَبدِاللهِ علیه السّلام قال: قلُتُ لهَُ: قوَلُ اللهِ عزّوجلّ رٍ عن أبیبَصیعن أبی»

یقَدِرُ عَلَی ذلَِکَ.  تُ: لّقلُ “یمَشی و یرَکَبُ ”یقَدِرُ عَلَی المَشیِ قال:  قلُتُ: لّ. “ءٌ یخَرُجُ یمَشی إن لَم یکَُن عِندَهُ شَی”قال: 

 «.“یخَدُمُ القوَمَ و یَخرُجُ مَعهَُم”قال: 
 :90، ص 2السّلام، ج  عیون أخبار الرّضا علیه

ةً فَمِن تلِکَ الفَر...» ةً وإحِدَةً لِأنَّ اللهَ عزّوجلّ وَضَعَ الفرَإئِضَ عَلیَ أدنَی القوَمِ قوَّ  المَفروضُ إئضِِ الحَجُّ وَ عِلَّةُ فَرضِ الحَجِّ مَرَّ

ةِ عَلَی قَدرِ طإقتَهِِم...  «.وإحِدٌ ثمَُّ رَغَّبَ أهلَ القوَّ
 .279، ص 4رجوع شود به الکافی، ج   2
 . )آیةالله طهرانی(88سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج ـ ادامۀ بحث استطاعت در حج، مجلس   3
 :256، ص 4الکافی، ج   4
قلُتُ: جُعِلتُ فِداکَ، العیالُ! قال: فقَالَ  “ما یَمنَعکَُ مِن الحجِّ فی کُلِّ سَنَة ؟”ه السّلام: عن عُذافِرٍ، قال: قال أبوعبدِاللهِ علی»

یتَ، و حُجَّ بهِِم کُلَّ سَنَة !”علیه السّلام:   «“إذا مِتَّ فَمَن لِعیالِکَ؟! أطعِم عیالَکَ الخَلَّ و الزَّ
 :442، ص 5تهذیب الأحکام، ج 
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ای است که وقتی در آن دنیا رفتیم مرتبهکنیم بهواسطۀ حج پیدا میکرده است و ما باید بدانیم آن توفیقی را که به
آمدیم! گرچه وقتی سخت باشد او را مورد می صدد رفتن به حج بر گوییم: ای کاش خیلی بیش از این ما درمی

 “ه این مقدار است.دهند، ولی اهمّیت حج بعقاب قرار نمی
 دیدگاه عارف نسبت به فریضۀ حج

گفتم چقدر این مسئلۀ حج مهم قدر اهمّیت دارد که اگر من به شما میقدر مهم است و آنمسئلۀ حج آن”
شنویم که فلان آقا وقت الآن ما در بعضی از موارد میرفتید! این اثر را دارد، آناست، اگر پیاده هم شده بود می

اند؟! گوید مستطیع نبودهاند! چه کسی میاست! خب چرا نرفته است؟! چون ایشان مستطیع نبوده مکّه نرفته
ها چیست؟! چطور مستطیع بودند که فلان کار را بکنند، مستطیع بودند که فلان ساختمان را بسازند، این حرف

 اما برای حج مستطیع نبودند؟!
و به حاقّ دین پی نبرده و به آن حقایقی که در بطن  کند که به مفهوم شرعکسی این مطلب را أداء می

احکام شرعی و اوامر و نواهی الهی منطوی است دسترسی پیدا نکرده است و مسائل را صرفاً از دیدگاه ظاهر، 
 دهد!وقت این نظر را هم میکند، آنهم ظاهری جامد و با نگرشی جمودانه نگاه میآن

 احکامهای نهفته در اطلاع عارف از ارزش
لای احکام  به ها و آن دُرهای ثمینی که خداوند در لااما آن عارفی که نسبت به حقایق باطنی و آن ارزش

الهی برای تربیت نفوس قرار داده اطلاع پیدا کرده و با وجدان خود و با قلب و ضمیر خود بر این حقایق و 
داند که چه خسرانی و چه لمس کرده، او میواقعیّات إشراف پیدا کرده و حقیقت این مسائل را با جان خود 

ضرری و چه زیانی متوجه آن افرادی خواهد شد که با نگرشی بسیط و اجمالی و جمودانه به این مطالب نگاه 
گیرند! آن عارفی که نسبت به حقایق باطنی إشراف و نسبت به احکام شرعی کنند و مسائل را سرسری میمی

جنبتَین باشد و جنبۀ باطن و جنبۀ  یعنی ذو ات شرعی إشراف کامل داشته باشد ـو ادلّۀ شرعی و مراجع و مستند
تواند این مطلب را بیان کند! فقط او تواند پرده از این راز بردارد و او میـ او می هم داشته باشد ظاهر را با

 تواند!می
من  این سفرها یا اغلبش را ـ بار از مدینه به سفر مکّه رفتند و بعضی از 25السّلام  ... امام حسن علیه

 1کردند!های راهوار در جلوی آن حضرت حرکت میکه شتران و مرکب ـبا پای پیاده رفتند، درحالتی شک دارم
                                                      

، إنِ استطََعتَ أن تأَکُلَ الخُبزَ و المِلحَ و  یا قال: قال لی جَعفرُ بنُ محمدٍ علیهما السّلام: مَنصورٍ عن عیسَی بنِ أبی» عیسی 

 «.تحَُجَّ فی کُلِّ سَنَة  فإفعلَ
 .20و  18 ـ 16، ص 11چنین رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج هم

 .550ص ، 1؛ کشف الغمّة، ج 14، ص 4السّلام، ج  طالب علیهمأبیمناقب آل  1
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وقت بگوید: اش را کامل تأمین و مرتّب کند، آنالسّلام که نیامد اول تمام مسائل عیال و زندگی امام حسن علیه
شد طور نبوده است؛ بلکه با همان کیفیت زندگی عادی که داشت وقتی موقع حج میحالا به مکّه برویم! نه، این

 گفت: بفرمایید برویم!می
طور نبوده که فرض کنید حتماً در فلان هتل و فلان فندق اسکان داده رفتند اینبزرگان که به مکّه می

تا منزل داشته است؟! همه در  چند طور نبوده است. مگر مکّه در سابق اصلًابشوند! نه، چون سابق مکّه این
ها هستند؛ یعنی در سنوات صدها که الآن حجّاج در عرفات و مِنا در خیمه طوراند، همانها بودهدرون خیمه

های طویل و کذا نبوده، تمام حجّاج خیمه کنیم و این برجسال پیش که هنوز این نحوه که فعلًا مشاهده می
رفتند در زیر آمدند و دوباره میشدند به مسجدالحرام مییدند و بعد بلند میخوابداشتند و در زیر خیمه می

ها که الآن حجّاج در عرفات و مِنا هستند؛ و حتی نه به این مقدار که خیمهطوریخوابیدند. یعنی همانخیمه می
تا طناب به زمین  با چندخیر، یک خیمه را ذلک! نهکنند و امثالکولر دارد و با آب فضای آن محوطه را تبرید می

السّلام زیر همین خیمه  خوابید، امام صادق علیهالسّلام زیر همین خیمه می کردند و سیدالشهدا علیهوصل می
رفتند در شدند و میطور بود و بعد هم بلند میخوابید. محلّ اسکان و هتل و اطاق ایشان در مکّه همینمی

خوابیدند! گشتند به همین هتلشان و میکردند و دوباره برمیاف میکردند، طومسجدالحرام زیارتشان را می
 مسئلۀ مکّه در سابق به این نحو بوده است.

 عنوان أداء دینشدن حج به ضرورت مطرح
دنبال وقت انسان بهعنوان یک أداء دین جا بیفتد و استقرار پیدا کند، آن... مسئلۀ حج باید در ذهن به

وقت این حج، اینکه بتواند توفیق پیدا کند؛ آن کم یک مقدار کنار بگذارد تاد و کمتحصیل استطاعت حرکت کن
آمد و حج انجام دنبال حضرت ابراهیم حرکت کرده است! حضرت ابراهیم چطور میحجّی است که انسان به

ار بر مرکب رفت؟! حضرت ابراهیم از فلسطین سیصد فرسخ سوداد؟ آیا با هواپیمای دو طبقۀ صندلیِ کذا میمی
کردند، گاهی های سابق وقتی که افراد برای حج حرکت میدر زمان 1شد و به مکّه آمد و خانۀ خدا را بنا نهاد!

آقا، حج واجب نیست! مگر با ماشین ”گوییم: از اوقات شش ماه در راه بودند. حالا ما اگر هواپیما نباشد می
لابد یک روز این هواپیما هم “ روز در راه بود؟! چهار شود سهشویم! مگر میشود رفت؟! خسته میمی

 شود و مسئله چیز دیگری است.طور نمیای رفت! اینشود و بایستی پنج دقیقه و شش دقیقهکننده میخسته
رسیم و آن فعلیّاتی که خداوند شویم و به این نعمت نمیاش این است که از این نعمت محروم مینتیجه

                                                      
 .63 ـ 60، ص 1رجوع شود به تفسیر القمی، ج   1
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 1“های ما کرده است برای ما پیدا نخواهد شد و آن حقایق برای ما متجلّی نخواهد شد.مترتّب بر بروز استعداد
 بخش سوم: اهمّیت و تأثیر حج بر کودکان

 استحباب شرعی حجّ کودکان، فراتر از عمل تعبّدی صرف
جمله ادلّه شرعی، حجّ کودکان و استحباب شرعی آن است که یقیناً از باب صِرف عمل تعبّدی و  و از”

روزه باشد احرام بپوشانند، و ولیّ او نیّت کند باهت به حجّاج نیست. مستحب است به اطفال گرچه طفل یکش
جای او نماز بخواند، و با خود به عرفات و مشعر و مِنا برند و قربانی کنند و تمام مناسک و او را طواف دهد و به

گوید و به فوز و درجات کند و لبّیک مییقتاً حج میاینکه روح طفل و نفس مستعدّۀ او حقبرای 2را انجام دهند؛
 رسد.کرده میشخص مُحرِم و حج

 تأثیر واقعی تکالیف شرعی بر روح و نفس اطفال
شود، گرچه حساب یعنی در نفس او همان آثار حجّ شخص حاجی بالاستعداد و بالقوّه موجود می

است که ایضاً طفل را به عمره برند و عمرۀ  و مستحب 3و وظیفۀ حجّ واجب امری است جدا. الإسلام حجّة
و ایضاً جمیع واجبات را اگر طفل بجا آورد و مستحبّات را إتیان  4مفرده بدین ترتیب بجای آورد و معتمر گردد.
رسد؛ گرچه الزام و تکلیف برداشته شده است، اما اصل اثر باقی نماید، آثار وجودی آن عمل به جان او می

 اند:ـ فرموده علیهم الله رضوان ا ـاست. لهذا فقهاء م
هر عمل واجب برای مکلفّین، برای صِغار غیر مکلفّ، عنوان عمل مستحب را دارد؛ و هر عمل 
حرام برای مکلفّین، برای آنها عنوان عمل مکروه را دارد. و عبادات آنان حقیقی است؛ نه عبادت 

 6“5تمرینی.

 لزوم بردن فرزندان به حج در اوان بلوغ
اصولًا بنده )علامه طهرانی( معتقدم که: باید فرزندان را به هر طریق که امکان دارد در أوان سنّ بلوغ به ”

آلودۀ ایشان آن حقایق را در خود بگیرد و چون مغناطیس جذب نماید، و از  حج برد تا روح پاک و نفس غیر
رفته آن مأخوذات را آفتابی کند و به فعلیّت این سال تا آخر عمر پیوسته ذهنشان روی آن مطالب کار کند و رفته

                                                      
 . )آیةالله طهرانی(546، ص 6عنوان بصری، ج   1
 .289 ـ 286و  55و  54، ص 11رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   2
 .46و  45، ص 11رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   3
 .287، ص 11رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   4
؛ موسوعة 617، ص 3ـ جامعۀ مدرّسین(، ج  عدةّ من الفقهاء؛ العروة الوثقی )53، ص 13به الحدائق النّاضرة، ج رجوع شود   5

 .149؛ النّهایة، شیخ طوسی، ص 278، ص 1؛ المبسوط، شیخ طوسی، ج 269، ص 1الشّهید الأوّل، ج 
 . )علامه طهرانی(98روح مجرّد، ص   6
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برساند؛ گرچه مستلزم زحمتی باشد و یا مستلزم فروش بعضی از أثاثیه و متاع البیت باشد. اینها ابداً اهمّیتی 
دست بیاید یا نیاید مهم نیست. مهم زیارت این نفوس قابله و مستعدّه و به گناه و کثرات آلوده ندارد؛ سپس به

گردد. و انسان نباید منتظر وجوب ه موجب تثبیت ایمان و طهارت و تقوی تا آخر عمرشان مینشده است ک
گرفت؛ الأیّام غالباً در اواخر عمر صورت میالّتی در اواسط عمر، و یا در قدیم و اللتیّا شرعی باشد که امروزه بعد

بسا بسیار باشد که چهبقیّۀ عمر او می صورت استفادۀ نفس انسانی از حج و آثار پدیدآمده از آن، همانآن و در
اندک بوده است. اما در سنّ بلوغ آثار حج از اولین منزل تکلیف و تشرّف به خطاب ربوبی تا آخر عمر خواهد 

 دارد.بخشد و جان را به ایمان و ایقان زنده نگه میطور مداوم روح را نشاط میبود. و لهذا دائماً و پیوسته و به
سالگی برایم این توفیق حاصل نشد، اما برای این دو فرزند، و دو پسر وسهتا سنّ سی گرچه خود حقیر

 1“دیگر نیز سعی شد در اولین وهلۀ امکان پس از بلوغ صورت گیرد.
 تأثیرپذیری مضاعف اطفال و جوانان از سفر حج

به آن فعلیّات قرار ما باید متوجه باشیم که مسئلۀ حج را خدا برای رشد ما و کمال ما و برای رسیدن ”
واسطۀ این اعمال و این کردار، چه مسائل فهمیم که بهداده است. اگر هم در اینجا متوجه نشویم، در آن دنیا می

شان گویند افراد، در سنین جوانی به مکّه بروند؟ چون زندگیماده و ذخیره شده است. چرا میو مطالبی برای ما آ
ها را هم وهوای مکّه را تا آخر در دل داشته باشند. چرا مستحب است که بچهالرا تا آخر با مکّه بگذرانند و ح

 گیرند!شوند و آنها هم نور میگیرند و آنها هم متوجه میچون آنها هم اثر می 2به مکّه ببرید؟
 کنندگانای در نزول نور از کعبه بر طوافنقل مکاشفه

البته از رفقا نیست، از دوستان است  ادقی داشت ـیکی از دوستانی که اهل مکاشفه بود و مکاشفات ص
 گفت:کرد و میـ پارسال خود او این قضیه را برای من نقل می و شخص صادقی است

کردم، در همان شبِ ششم های صفا و مروه نشسته بودم و داشتم نگاه میوقتی که من در اول پله
ین کاسه به حدیّ بزرگ بود که تمام کعبه را ای از کعبه بالّ آمد و ایا هفتم بود که دیدم یک کاسه

خورد. دیدم دارد دایره بالّ آمد و از این کاسۀ معلق به افراد نور میگوی و نیمگرفته بود! یک نیم
ها کم و به ها زیاد، به بعضیخورَد؛ به بعضیگشتند میبه تمام افرادی که داشتند دوْر کعبه می

 ها فقط یک خطّ نوری.بعضی
 خورد!کنند، از همۀ اینها بیشتر میهایی که دارند ]حج[ میردم و دیدم به بچهنگاه ک

 ها به دلیل معصومیت آنهادریافت نور بیشتر توسط بچه
گویند بچه را تمرینی به مکّه ببرید تا بالأخره ببیند و وقت میکنید؟ آنبچه معصوم است! التفات می

                                                      
 . )علامه طهرانی(500، ص روح مجرّد  1
 .289 ـ 286و  45، ص 11رجوع شود به وسائل الشیعة، ج   2
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گیرد؛ ما گناه کردیم و آلوده هستیم، آنها که بچه معصوم است و بیشتر از بزرگ میبفهمد و تماشا کند! درحالی
 گفت:چنین میکه نیستند! هم

گرفتند و البته پیرمردهایی  ـبودند، بیشتر می سالهساله یا هجدههفدهمثلاً  تر ـهر کدام اینها که جوان
نهایت خورد و از اینها به بیهم بودند که آنها هم وضعیّتشان ]خوب بود[؛ این نور به اینها می

 رفت.نهایت میخورد و به بیطور از این کاسه به این شعاع میرفت! همینمی

گیرد و نگه رود، مدام دارد در دلش مین بچه که الآن دارد به مکّه مییعنی مسئله به این نحو است! ای
رویم و یک اینکه فقط به آنجا میدارد. ما باید با این وضعیت به مکّه و به کعبه و به این اعمال نگاه کنیم؛ نهمی

کار کنیم و چاره دهیم و خدا گفته است بالأخره باید در عمر یک دفعه بروی ولذا دیگر چهکارهایی انجام می
 1“نداریم!

 الإسلام بودن حجّ کودکان و منظور از آن روایتی در باب حَجّة
 فرماید:السّلام می در روایتی داریم که امام علیه”

 2رود، حَجّة الإسلام انجام داده است.ساله( به مکّه میساله یا هفتوقتی صبیّ و بچه )مثلاً ده

الإسلام انجام داده  کند این حجّةده است! چطور انسان تصوّر میالاسلام انجام دا عجیب است، حجّة
شاءالله ما این مطالب را در آن بحث حجّی الإسلام ]بعد از رسیدن به تکلیف است؟[ البته إن اینکه حجّة باشد با

جهت عمومی هم مفصّل مطرح خواهیم کرد که نظر بزرگان و عرفا نسبت به این قضیه چیست و  که داریم از
دهند طور مطالب را در اختیار مردم قرار مینظر سایر افرادی که حظّ و نصیبی ندارند چیست؟ افرادی که همین

دار! این مطالب باید دار و حقیقتدهند؛ نه دین واقعیّتو از دین، یک دین رباتی مانند مجسّمه به مردم ارائه می
 3برای مردم گفته بشود.

 بودن عبادات کودکان ردّ نظر رایج مبنی بر تمرینی
الاسلام را که یک حجّ  ساله حج انجام بدهد، حَجّةفرماید: اگر یک بچۀ دهالسّلام می چطور امام علیه

ساله حج انجام بدهد و بعد فوت کند، در روز واجب است انجام داده است؟! یعنی چه؟ یعنی اگر یک بچۀ ده
دهند. این معنا، معنای روایت است! حالا اند قرار میام دادهقیامت او را در صفّ افرادی که حجّ ابراهیم را انج

                                                      
 . )آیةالله طهرانی(3سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
 :435، ص 2من لا یحضره الفقیه، ج   2
؟ قال: رَویٰ صَفوانُ عن إسحاقَ بنِ عَمّارٍ، قال: سَألتُ أبا الحَسَنِ » عَلیَهِ حَجّةُ الإسلامِ ” علیه السّلام عن ابنِ عَشرِ سِنینَ یَحُجُّ

 “إذإ احتلََم....
بیُّ إذا حُجَّ بِهِ فقَدَ قَضی  حَجّةَ الإسلامِ حتیّ  ”... و رَویٰ أبانٌ عن الحَکَمِ، قال: سَمِعتُ أباعَبدِاللهِ علیه السّلام یقَولُ:  الصَّ

 «“یکَبرََ....
 .29و  28و  26و  25رجوع شود به سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج، جلسات   3
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 گویند:دهند؟! میآقایان چه فتوا می
 تمام این عبادات تکراری ]و تمرینی[ است!

که انسان صبح  طوردهد، برای تمرین خوب است! همانساله انجام میعجب! یعنی عبادتی که بچۀ ده
اینکه وقتی به سنّ بلوغ  کند تاکند، این بچه هم تمرین میو نرمش می کشدخُرده خمیازه می شود و یکبلند می

وقتی در همان  بُدُ﴾ گیر نکند! یعنی این بچه باید تمرین کند تا یکۡۡ لِّينَ﴾ و ﴿إِيَّاكَ نَعۡٓ رسد در ﴿وَلَا ٱلضَّامی
، عبادت تمرینی نظر حکم شرعی گیر نکند! این عبادت ثانیۀ اول بلوغ و بعد از مشاهدات علائم بلوغ، از

 شود.می
گوید: تمرین چیست؟! عادت چیست؟! آقا، این بیچاره رفته حج گوید؟! میولی امام صادق چه می

انجام داده است! واقعاً رفته حج انجام داده و آن نورانیّت حج در دل او رفته است! کجا تمرین است؟! نماز 
سالگی خوانده است؛ هر خوانم، او در سنّ دهسالگی می دو و خوانده است! منتها من آن نماز را در سنّ پنجاه

زنند! فرق این است، زنند ولی اگر من نخوانم، من را کتک میایم. حال اگر او نخواند، او را کتک نمیدو خوانده
 ایم.ولی هر دو نماز خوانده
ساله حج انجام ی وقتی بچۀ دهیعن “قضَی  حَجّةَ الإسلام”کند: السّلام در اینجا بیان می ببینید، امام علیه

طبق تکلیف  آید، باید برالإسلام انجام داده است؛ منتها بزرگ که شد، چون تکلیفِ مجدّد می دهد، حجّةمی
گویند همان یک از نظرات این دو طیف موافق با نظر امام صادق است؟ نظر عرفا که میانجام بدهد. حالا کدام

یک از این گویند این حج برای تمرین است؟ کداماست یا نظر آنهایی که می حجّ واقعی را این بچه انجام داده
 تا؟! دو

این است که اگر انسان دلش را صاف کند، آن کلام امام صادق که نور است و آن حقیقت امام صادق که 
 1“ت.گیرد. مسئله این اسآید در دل انسان قرار میدر ضمن این کلمات از آن آینه تجلّی کرده است، می

 ملاک استطاعت مادر در مورد حضانت طفل
اینجا است که ما بین کلام بزرگان را نسبت به حضانت طفل در عدم تحقق استطاعت و تحقق استطاعت ”

ای که نیاز به مادر دارد، مادر توانیم پیدا بکنیم که اینها چه ملاکی را برای این استطاعت در نظر داشتند! بچهمی
خورد! صدمه اش بسپارد یا به مادربزرگش بسپارد، ولی بچه از نظر روحی صدمه میبه خاله تواند آن بچه رامی

خوردن بچه هم این نیست که دیوانه بشود! نه، آن احتیاج، آن تعلقی را که به مادر دارد دیگر در آن تعلق، نگران 
که یک بچه سه ساله  2دهدخواهد بخوابد اضطراب دارد؛ لذا شارع اجازه نمیاست، تشویش دارد، شب که می

                                                      
 . )آیةالله طهرانی(6سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، جایگاه اهل علم، مجلس   1
 ، آیةالله طهرانی:17سایت مکتب وحی، سخنرانی، سلوک خانواده ـ قم، مجلس   2
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یا چهار ساله یا پنج ساله که این به مادرش وابسته است یا به پدرش وابسته است ]به حج برود[؛ خب در اینجا 
افتد در اینجا مسئله، مسئلۀ مادر است! چون مادر حضانت دارد و ارتباط با بچه را دارد، ولی پدر کم اتفاق می

 بلند شود و برود.
 ی برخی به جواز حج مادر با تغذیۀ بچه با شیرخشکاشکال در فتوا

ای که تا دو سال وظیفه مادر ین مقدار اشکال ندارد! یا اینکه بچهگویند: نه، ابینیم افراد میولی ما می
گویند که بسیار خب، چه اشکال دارد؟! منظور تغذیۀ می 1نِ﴾؛ۡۡ نِ كَامِلَيۡۡ لَيۡۡ است که به او شیر بدهد: ﴿حَو

توانید او را تغذیه کنید و اتفاقاً خیلی بهتر هم هست! بروید و تغذیه بکنید بچه است، شما با شیرخشک هم می
کند نسبت به چه؟ این چیست؟ غلط است و این ارضاع، خودش جنبه مانعیت پیدا می 2اش را برود!و مکه

را؟ چون حق بچه است که دو سال از مادر خودش شیر بخورد. این حق را خدا برای او قرار نسبت به حج، چ

                                                      
ای که در سنین حتی تا چند سالگی که از نظر روانی احتیاج به ۀ شیرخوار دارند و یا بچههایی که بچه دارند، اگر بچبرای خانم»

ای نیست، ها اگر مادرشان را هم یک ماه ندیدند اگر با دیگران هم باشند مسئلهـ بعضی بچه ها متفاوت هستندخب بچه مادر دارد ـ
 «ن به حج باطل است و نباید برود و استطاعت نیست.گونه موارد رفتن زبینند، در اینها نه! صدمه میولی بعضی

 :233( آیه 2سوره بقره )  1
 أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ...﴾ ۡۡ نِ لِمَنۡۡ نِ كَامِلَيۡۡ لَيۡۡ لٰدَهُنَّ حَوۡۡ نَ أَوۡۡ ضِعۡۡ وٰلِدٰتُ يُرۡۡ ﴿وَٱل

 :43سایت مکتب وحی، دروس، منظومه، مجلس   2
 اند:برخی فتوا داده»

 اش را نگه بدارد، روزه بر او واجب است.و قدرت داشته باشد که با شیرخشک بچۀ شیرخواره اگر زنی بتواند

دهید؟! شیر حقّ بچه است، شیر را خدا برای بچه قرار یعنی دیگر به بچه شیر ندهد. آخر شما را به خدا این فتوا است که شما می
گوید اگر قدرت و استطاعت مین دوتا فرمول است و تمام شد! میداده است و حیات و سلامتی بچه به آن است. هیچ، انگار فقط ه

اینکه شیرت خشک بشود! دیگر به مسائل پشت قضیه، مثل حقوقی که  بر تهیۀ شیرخشک دارید واجب است روزه بگیرید ولو
 الآن این بچه دارد توجه ندارد!

 فرمایند:آقا )علامه طهرانی( می
تواند به مکّه برود، چون بودن پسر در حضانتِ مادر حقّ بچه نمی زن اگر بچۀ پسرش پنج سال داشته باشد

 است.

توانی به بچه گوید اگر میخدا ببینید که اختلاف فتوا از کجا تا به کجاست! او میکنند. شما را بهیعنی اصلًا استطاعت را نفی می
ـ اصلًا استطاعت  دختر که بیشتر ر تمام نشود ـگوید که تا پنج سال بچۀ پسشیرخشک بدهی واجب است روزه بگیری و ایشان می

خاطر تواند که بچه را رها بکند و به حج برود! بلکه باید صبر کند تا پنج سال تمام بشود؛ دو سال بهآید، یعنی نمیبرای زن نمی
 نکه مادر باید دنبال بچه باشد.خاطر حضانت و نیاز مادر به بچه و نیاز بچه به مادر است و ایدادن است و بعد از دو سال هم به شیر
نظر روحی به این بچه  گویند که حضانت فقط دو سال است پس بعد از دو سال بچه را رها کن! اما به این مسئله که الآن ازمی

که آید، برای کسی است کنند! انگار نه انگار! این فتوا که تا پنج سال برای مادر استطاعت نمیخورد اصلًا توجه نمیصدمه می
 «دهد. این فرق بین دو فتوا است!گیرد و فتوا میاشراف به باطنِ قضیه دارد، یعنی از باطن قضیه می
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داده به عنوان انسان، به عنوان موجود، به عنوان موجود الهی، به عنوان موجود خلیفه الهی، به عنوان موجودی 
 است. که باید برای وصول به آن مرتبه، مراتب استعداد را به فعلیت برساند و الآن لازم

بعد این بچه بدون این که مادر  شود وبله، یک وقتی فرض کنید به علتی از علل این ارضاع منقطع می
تواند در اینجا برود یا اینکه تواند ادامه بدهد، آن تعلق را ندارد، آن تعلق به مادر را ندارد، این میچیز بکند می

ماه طول  3روز است، یک وقتی سفر مکّه است  15کند؟ یک وقتی سفر سفر مکّه است، در آنجا هم فرق می
رسد، ولی اگر سفر سه توانیم بگوییم که این در اینجا به این نحوه آسیبی نمیروز است می 15کشد، اگر می

 ماهه باشد، از کجا معلوم است که به این بچه آسیب بخواهد برسد؟
 عتنظر بزرگان در مورد سنّ حضانت پسر و دختر برای تحقق استطا

لذا بزرگان فرمودند که برای پسر تا پنج سال و برای دختر تا هفت سال باید این میزان را در نظر گرفت 
ای که شیرخوار است باید این میزان را در نظر گرفت برای تحقق استطاعت و عدم تحقق استطاعت. برای بچه

بینیم که آنها گفتند الا نه در همه آنها( میهای عملیه )البته حشود، ولی ما در سایر رسالهو استطاعت محقق نمی
 که بدون رضاع هم محقق است و واجب است!

های کسانی که فوت کردند که واجب است برود و انجام بدهد. البته بنده خودم دیدم در بعضی از رساله
است که که ضرر کلی وارد نشود؛ خب منظور از ضرر کلی چیست؟ آقاجان منظور از ضرر کلی این درصورتی

این آب شود و از بین برود؟ کلیه او از کار بیفتد؟ کبد او از کار بیفتد؟ چطور ضرر کلی حاصل نشود؟ چگونه 
شود فهمید که الآن این در این موقعیت نیاز به مادر دارد؟! مگر در شکم بچه شود تشخیص داد؟! چگونه میمی

ضرر کلی پیدا بشود یا نشود؟ ببینید اینها مسئله گویی هستی؟ مگر شما به نفس این بچه اطلاع داری که می
که به ملاک شرع و به ملاک دین رسیده است آنجایی گوید ازآید این مطلب را میاست! یعنی آن کسی که می

تواند بگوید. لذا در همین مورد اگر فرض کنید که یک پسری باشد سه ساله ولی خیلی به مادرش هم تعلق می
اش، به افراد دیگر، به نحوی که مثلًا حالا دید و ندید هم فرق نکند در این جا درش، به خالهنداشته باشد، به ما
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 2“1تواند باشد.مانع نمی
 سؤال از علامه طهرانی در مورد حج زن با طفل شیرخوار و پاسخ ایشان

 ـ نشسته بودم، فردی از ایشان سؤال نمود: روحی له الفداء روزی در محضر حضرت والد ـ”
تواند ر زنی برای تشرّف به حجّ واجب مستطیع شده باشد ولی یک طفل شیرخوار دارد، آیا میاگ

به حج برود و در ایّام دوری از طفل، او را با شیر خشک تغذیه نمایند؛ چنانچه یکی از مراجع 
 به این مسئله فتوا داده و حکم به وجوب تشرّف نموده است؟

 ایشان فرمودند:
بر این زن حرام است و اگر برود حجّش کفایت از حجّةالإسلام نخواهد کرد و ابداً! رفتن به حج 

ء نخواهد شد، و نیز مرتکب گناه ترک رضاع طفل شده است. و ذمّۀ او نسبت به اداء تکلیف بری
که دوری گزیدن از او نحویحتی اگر طفل به چند سالگی رسیده و نیازمند حضانت مادر است به

شانی و تشویش او گردد نیز موجب عدم حصول استطاعت برای وجوب موجب ناراحتی و پری
 آید.شمار میحج به

                                                      
 :25، ص 32سلوک الی الله ـ قم، مجلس  و سایت مکتب وحی، سخنرانی، سلوک خانواده، مبانی سیر  1

ومشکلی ندارد، آیا من  تواند بماندساله دارم و این پیش مادربزرگش هم میای سهسؤال: من الآن بچه»
 ام بمانم؟حج باید بروم یا اینکه پیش بچه

جواب: پاسخ بنده این است که اگر ماندن پیش یک مادربزرگ فقط صرف ماندن به عنوان نان و آب دادن نیست، بلکه به عنوان 
ک نحو باشد که هیچ احساس احساس آرامش کردن است؛ اگر بچه پیش مادربزرگش، پیش یکی از اقوام یا افراد آشنایان، به ی

تنهایی نکند و در این مدت حتی مادر مادر هم نگوید و به دنبال مادر نگردد، اگر به این کیفیت است بله! اشکالی ندارد و حج 
 واجب است و مادر باید به حج برود.

خیر! جایز نیست و حج رفتن ند نهکند و دائماً سر او را می خواهند به یک نحوی گرم کنولی اگر همین که هی احساس تنهایی می
باطل است و اگر هم به حج برود دوباره باید برود و این حج او قبول نیست. و باید بچه را بزرگ کند به یک نحو و به یک حدی 

د، کنکند مطلبی نیست، انسان بزرگ هم یاد میکه دیگر احساس ناراحتی نکند و راحت باشد. حالا گاهی از اوقات یاد مادرش می
اما اینکه فرض کنید که به دنبال بخواهد بگردد و دائماً بخواهند سرش را گرم کنند؛ نه این به این کیفیت صحیح نیست و من دیدم 
که بعضی ها فتوا دادند بر این که اگر بچه بتواند بماند و غذایش را بدهند، شیرش را بدهند این زن باید مکّه برود ولیکن این حرام 

 که انجام بشود..است و نبایست 
تواند به حج برود گفتند که تا پنج سال مادر نمیگرفتند، و میـ برای پسر پنج سالگی را در نظر می علیه الله رضوان مرحوم آقا ـ

به صحبتی که با ایشان کرده بودم آنچه را که ملاک بود، خود سن نبود، سن  توجه و ظاهراً برای دختر تا هفت سال. ولی بنده با
معمولًا  ای است که مثلًا سرش به کار خودش است ـنفسه ملاک نبود، ملاک خود خصوصیت بچه است. یک بچه حدّش فیخود

کند مگر کند و مشغول است و یادی هم نمیقطارهای خودش بازی میهم ـ و با ها کمتر به مادر تعلق دارند تا دختربچهپسربچه
شود، این اشکال ندارد. ولی اگرنه! جداً بخواهد به دنبال مادر برایش پیدا نمی گاهی، و مشکلی از نظر روحی و جسمی و عصبی

که او بزرگ بشود، حتی اگر سن او به ده سال هم برسد ولی برای باشد این مادر جایز نیست که به مکّه برود و باید صبر کند تا این
 «ئله باید لحاظ بشود.ها مختلف هستند و این مسچنین تعلقی. البتّه عرض کردم بچههمیک

 . )آیةالله طهرانی(94سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج ـ موانع حج و انواع آن، مجلس   2
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 سپس متوجه بنده شدند و فرمودند:
تر و قابل دانند که حضانت و سرپرستی طفل نزد خداوند هزار بار از رفتن به حج مهماینها نمی

ز یک نفس معصوم و تر است. نکتۀ مهم در حضانت طفل نزد پروردگار، حفظ و حراست اتوجه
پرورش او برای وصول به مراتب تجرد است، و این کجا با تشرّف به حج در صورت صدمه دیدن 

 کند؟!این نفس برابری می

ای جز با اتّصال نفس مجتهد و خبیر به احکام، حال باید بدین دقیقه توجه نمود که: ادراک چنین مسئله
ن دست نخواهد آمد. و کسی بدین راز واقف و آگاه است که بدابهبه افق حقایق خارجیّه در عالم خلق و امر، 

باشد، و اگر کسی دیگر سخنی در این مقوله گوید جز از طریق تقلید و تشبّه نتواند نشئه مفتخر و سرافراز می
 1بود.

این مطلب با »فرمودند: داشتم و ایشان میافتاد که حقیر مطلبی خدمتشان معروض میبارها اتّفاق می
 2“شدم که حق با ایشان بوده است.و بنده پس از مراجعه به مدارک متوجه می« باشد!مذاق شرع ناسازگار می

 خاتمه: سفارش أکید امیرالمؤمنین به خالی نگذاشتن خانۀ خدا
 الله در آخرین لحظات حیاتالسّلام به بیت وصیّت امیرالمؤمنین علیه

السّلام در آخرین ساعات عمر خود به فرزندانش  مؤمنین علیهدر خاتمه مناسب است از وصیّتی که امیرال”
و سایر شیعیان تا روز قیامت دربارۀ حج فرمود، سخنی به میان آوریم. حضرت خطاب به امام حسن و امام 

 فرماید:السّلام می حسین علیهما
 3تنُاظَروا. بَقیتمُ، فَإنَّهُ إن ترُِکَ لمتخَُلّوهُ ما  أوُصیکُما بتِقَوَی اللهِ... و اللهَ اللهَ فی بَیتِ رَبِّکُم، لا

کنم... خدا را خدا را در نظر بیاورید دربارۀ خانۀ شما را به تقوا و پرهیز از مَناهی وصیتّ می”
که اگر چنین شود بیم آن درستیگاه آن را خالی و خلوت بگذارید؛ بهپروردگارتان، مبادا هیچ

 “قرار نگیرید.گاه مورد عنایت و توجه رود که هیچمی

اهمّیت و قابل توجّهی  این وصیّت در این برهۀ خاص با این عبارات و مضامین حاوی نکات بسیار با
 است.

 سفارش أکید امیرالمؤمنین به بجای آوردن حج در هر شرایط
دانند قطعاً نمایند که میباید توجه داشت که حضرت در زمانی این توصیۀ اکید و سفارش ویژه را می

حکومت پس از ایشان از مسیر حق و صراط مستقیم که همانا صراط ائمۀ هدیٰ و حکومت عدل رسول خدا 

                                                      
؛ 101و  41الأمر احکام، رجوع شود به فقاهت در تشیّع، ص جهت اطلاع بیشتر پیرامون لزوم وصول مجتهد به ملاکات و نفس  1

 .33؛ مهرتابناک، ص 77، ص 2 اسرار ملکوت، ج ؛3، تعلیقه 61و  47رساله اجتهاد و تقلید، ص 
 . )آیةالله طهرانی(37نوروز در جاهلیت و اسلام، ص   2
 .421البلاغة )صبحی صالح(، ص  نهج  3
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ئمۀ کفر و الحاد یعنی اهلان و طواغیت زمان و ا أجمعین است، خارج خواهد شد و به دست نا علیهم الله صلّی
عبّاس خواهد افتاد، و حکّامِ بر اماکن اسلامی و سرزمین وحی را طاغوتان و دشمنان مروان و بنیامیّه و بنیبنی

دار خواهند شد؛ کسانی که با تمام الحرام را همان طواغیت عهدهاللهدهند و زمام امور مکّه و بیتدین تشکیل می
پا خواهند خاست و حق را از مسیر خود منحرف خواهند و نبرد با مبانی اسلام بهقوا به جنگ با حق و حقیقت 

راهه و بیغوله خواهند کشاند و اولیای دین و ائمۀ معصومین را نمود و اسلام را از صراط قویم و مستقیم به بی
خواهند کشاند و در  از دم تیغ خواهند گذراند و آنها و ذریّۀ آنان و سایر شیعیان را به وادی هلاکت و بوار

 ها آنها را نابود خواهند کرد.گاهها و شکنجهزندان
قدر تأکید و اصرار بر ادای مناسک حج و إتیان به سرزمین بینیم که اینبه این نکات باز می توجه آری! با

حج و  السّلام حساب کند که امیرالمؤمنین علیهوحی از حضرت صادر شده است. و این معنا حکایت از آن می
اند و ادای مناسک حج و وفود به خانه وحی را خانۀ خدا را از حساب حکّام زمان و طواغیت دوران جدا کرده

از زعامت و استیلای حکّام جور و خائنین به دین و کیان اسلام بر اماکن متبرّکه فرق گذاردند، و نگفتند: حال 
جا حرام و گریز از آن واجب باشد، رفتن بداند میکه خانۀ خدا در اختیار حکّام جائر همچون معاویه و یزی

است؛ بلکه نهایت دقّت و ظرافت را در به دور نگهداشتن حرم امن و امان الهی از خلاف و تشنّج و اختلافات 
 کار بردند.ها بهها و سوءاستفادهحساب ها و تصفیهو تشتّت

 السّلام از مکّه در ایّام حج علت خروج سیدالشهدا علیه
ید و سالار شهدای تاریخ، حضرت حسین بن علی صلواتُ الله و سلامُه علیهِما جهت حفظ حریم امن س

الهی و صیانت مَطاف مسلمین، حجّ خود را به عمرۀ مفرده مبدّل نمود و از مکّه بیرون آمد تا مبادا با اقدام پلیدانۀ 
 1فرزند رسول خدا باشد.کوردلان اموی، حرم امن الهی شاهد اغتیال و ترور شخصیّتی همچون 

آری! این است مرام و مکتب اولیای معصوم الهی و زعمای راستین دین حنیف و پرچمداران لوای 
جا و پسندیده است که ما امت مسلمان و توحید و سر سلسله داران قافلۀ نجاح و رستگاری. و چه بسیار به

حسین بن علی و اولاد امجاد او قرار دهیم و از پیروان آن منهج قویم و مکتب متین، اسوۀ خود را سنّت حسنۀ 
فقط تأسّی  و ورود سلایق مختلفه و انظار مغشوشه و آرای غیر مستقیم در مکتب وحی جلوگیری نماییم و فقط

باشند، آویزۀ گوش السّلام می و الصّلاة و متابعت از رهبران راستین دین مبین را که همانا ائمۀ معصومین علیهم
و حریم مقدّس وحی را محلّ آرامش و اعتماد و اطمینان و سکون خاطر و طمأنینۀ قلوب و نفوس خود بنماییم 

صورت هر کسی با هر عقیده و مذهبی و با هر نگرش این غیر آماده و مستعدّ تلقّی انوار الهی بگردانیم. چه در

                                                      
 .65 ـ 60؛ اللهوف، ص 317 ـ 308، ص 1السّلام، خوارزمی، ج  ؛ مقتل الحسین علیه67، ص 2رجوع شود به الإرشاد، ج   1
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ا برای تحریکات و ایجاد بلوی و یابد که برعلیه موازین و مبانی فرضی خود مجال رو تفکّری خود را مُحِقّ می
برداری نماید. های فردی و ابراز اهواء شخصیّه بهرهآشوب مناسب بپندارد و از هر فرصتی جهت إعمال سلیقه

ای و گروهی و کشوری تبدیل های قومی و قبیلهها و کشمکشآنگاه این سرزمین و مکان مقدّس به عرصۀ نزاع
ومرج و بساط و آرامش جای خود را بالکلّیه به جنجال و بلوی و هرجخواهد شد، و آن رَوح و سکونت و ان

کلّی محو و به 1ا﴾اۡ نَا حَرَمًا ءَامِنۡۡ سلب امنیّت و ظهور فتنه و فساد خواهد داد، و مصداق آیۀ شریفه: ﴿جَعَل
 2“نابود خواهد شد.

 اللهَمّ صلّ علیٰ محمدٍ و آلِ محمد

  

                                                      
 :1، تعلیقه 248، ص 1. انوار الملکوت، ج 67( آیه 29سوره عنکبوت )  1
 «آن شهر را حرم امن و امان قرار دادیم.»
 . )آیةالله طهرانی(154، ص 1اسرار ملکوت، ج   2
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 فصل دوّم: ضرورت توجه به باطن اعمال حج و دیدگاه عرفا نسبت به حج
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 دو جنبۀ ظاهر و باطن احکام و تکالیف الهی
تمام احکام و تکالیف و آنچه از ناحیۀ پروردگار دربارۀ مکلّفین و متدیّنین به شریعت حقّه نازل شده ”

 باشد:است، دارای دو جنبه و دو وجهۀ ظاهر و باطن می
کنیم، همین صورت ظاهری افعال و اعمال ظاهر و وجهۀ ظاهر که از آن تعبیر به مادّۀ تکلیف می جنبۀ

 تواند برای همۀ افراد وجود داشته باشد.نماییم. در این جنبه تشابه و همگونی میاست که ما مشاهده می
حسب ظاهر ز منافق بهبسا نماخواند با نماز یک فرد مؤمن تشابه دارد و چهنمازی را که یک منافق می

آورد درست همانند حجّ یک مؤمن دارای تلبیه ارجح و افضل بنماید. حجّی را که یک فاسق و فاجر بجای می
شود. دیگر در مادّۀ حجّ، هیچ افتراقی بین آن دو مشاهده نمیعبارتو احرام و سایر اجزا و شرایط است؛ و به

دهند، تفاوتی با یکدیگر ر، و دومی آلوده و مریض انجام میضمیدل و صافیجهادی را که دو نفر یکی پاک
بسا هر دو در معرکه آورند و چهطرف دشمن هجمه میندارند؛ زیرا هر دو اسلحه به دست دارند و هر دو به

ای مشترک و همسان در بین مکلّفین و مجریان آن دارند که برای طور همۀ تکالیف مادّهبازند؛ و همینجان می
 د عادی تشخیص کُنه و باطن آنها امکان نخواهد داشت.یک فر

خواند همان نمازی بود که وصیّ بر نمازی را که خلیفۀ غاصب پس از رسول خدا در محراب پیامبر می
آورد، هر دو تکبیرةالإحرام و حمد و سوره و رکوع و سجود و غیره داشتند، و در حقّش علیّ مرتضی بجای می

 ر دو مشترک و متشابه بودند.مادّۀ عبادت و تکلیف ه
و اما جنبۀ دیگر که وجهۀ باطنی و نفسی و ملکوتی آنهاست، همان حیثیّت صورت را دارد نسبت به 

جهت مادّی گردد، نه بهواقعیت اشیاء به حیثیّت صوری آنها برمی 1؛بمِادَّتهِ ءِ بِصورَتِه لّحقیقةُ الشّی»مادّه، که 
شوند، یکی جماد و آورد و انواع از آن متولّد میوجود مییّت اشیاء را بهو همان صورت است که هو 2«آنها.

 چنین حیوانات و انسان و هکذا....دیگری نبات و هم
سازد، یکی نورانی و حیثیّت صوری تکالیف و اعمال است که یکی را مقبول و دیگری را مردود می

ماز دیگر نماز موحّدین؛ یکی برای فریب و دیگری شود نمازِ ریایی، و نشود. یک نماز میدیگری ظلمانی می

                                                      
و  118 ـ 81، ص 6، ج ؛ معاد شناسی37 ـ 32، ص 2جهت اطلاع بر این قاعدۀ فلسفی رجوع شود به الحکمة المتعالیة، ج   1

176. 
 :124، ص 3اسرار ملکوت، ج   2
تر و مجرّدتر و بدون آلایشتر و بیحقیقت تکالیف و جوهرۀ آن، ربط بین بنده و پروردگار اوست؛ و هرچه این ربط عمیق»

سوی پروردگار صعود هتر بتر و راقیهای بنده باشد، آن تکلیف و عمل بیشتر و عالیتر در تعلّقات و کثرات و خواستشائبه
 «خواهد نمود.
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 طور روزه و حجّ و جهاد و هکذا....برای تجرد و نورانیّت. و همین
کند برای کند برای احقاقِ حق و تثبیت عدل و داد و تحکیم ولایت، دیگری جهاد مییکی جنگ می

 1“کشورگشایی و بسط قدرت و سلطه و توسعۀ انانیّت و فرعونیّت.
 و سرّ عبادت، توجه مکلّف به حضرت حق حقیقت

طور أعمّ، در توجه مکلّف به طور أخصّ، و کلّیۀ تکالیف الهیّه بهحقیقت عبادت و سرّ و جان آن به”
نظر تر و از نقطهتر و متقنتر و استوارتر باشد جان و سرّ عبادت قویحضرت حق است؛ و هرچه این توجه عمیق

علّقات و تقریب عبد به مرحلۀ عبودیّت و تجرد مؤثّرتر خواهد بود؛ و روایاتی که تأثیر بر نفس و عبور آن از ت
حضور قلب و توجه تام در عبادت شرط اصلی قبولی  2باشد.در این مورد وارد است از حدّ إحصاء خارج می

نکته توجه داشت آن است، گرچه عبادت بدون آن نیز بنا بر حکم فقیه موجب برائت از ذمّه باشد؛ اما باید به این 
 شود؟که ذمّه چیست و برائت از آن به چه نحو حاصل می

 تفاوت دیدگاه ظاهری و دیدگاه الهی نسبت به قبولی اعمال
از آنجا که در مباحث فقهی ملاک و مناط بر إتیان ظاهر عمل است، و شخص، مکلّف به صرف عمل به 

فس صدور فعل از مکلّف به هر نیّت و هر مرتبه از مراتب داعی تقرّب و إتیان امر و دستور مولا است، بنابراین ن
 حضور موجب ادای تکلیف و برائت ذمّه خواهد بود.

در این دیدگاه ذمّه عبارت است از تعهّد و مسئولیّت نسبت به فعل به همان نحو که ذکر شد. و برائت از 
ت، و یا اصلًا عدم تحقّق این مطلب، آن نیز به صرف انجام آن عمل ولو به هر نحو از تحقّق معنا و روحانیّ

شود. و لذا کسی که نماز برعهدۀ او است، به صرف تحصیل طهارت و رعایت آداب و افعال ظاهریّه حاصل می
از استقبال و تصحیح در الفاظ و رعایت تلفّظ از مخرج حروف و مکث و سکون به قدر لازم در افعال و بین  ـ

اینکه از اول تکبیرةالإحرام تا آخر تشهّد  او از وجوب نماز بریّ خواهد شد؛ ولوـ ادای تکلیف نموده و ذمّۀ  آنها
وفتق مشکلات و چک و سفته و داد و ستد بگذرد، و حتی دنبال معاملات و امور دنیویّه و رتقتمام حواسّش به

به عبادت پرداخته مقابل چه حقیقتی  کند و درکند و با که صحبت میکار میبرای یک لحظه نداند که دارد چه
نظر فقهی این عبادت کاملًا درست و مُبرِئ ذمّه و بدون هیچ اشکال و ایراد است. اما از دیدگاه است! از نقطه

 کلّی متفاوت است.پروردگار و کار و برنامۀ ملائکه مسئله به

                                                      
 . )آیةالله طهرانی(121، ص 3اسرار ملکوت، ج   1
؛ الأمالی، شیخ طوسی، 328 ، ص2؛ علل الشّرائع، ج 297 ـ 293و  85و  16، ص 2عنوان نمونه رجوع شود به: الکافی، ج به  2

، ص 81؛ بحار الأنوار، ج 478 ـ 476، ص 5ج  و 73 ـ 64 ، ص1؛ وسائل الشّیعة، ج 322، ص 1؛ عوالی اللّئالی، ج 526ص 
 .109 ـ 91، ص 4 ؛ مستدرک الوسائل، ج261 ـ 259
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 در روایت است:
امور دنیوی و صُوَر خواند و ذهن و قلب او در نماز به مسائل دیگری از وقتی مکلفّ نماز می

خواهند از عالم صور و که میبرند و همینبرزخیّه مشغول است، ملائکه این نماز را به بالّ می
رسد که: این بندۀ ما غیر ما را در نماز شریک ما قرار داد و ذهن او مثال عبور دهند ندا می

برای شرکا، سهم خود  متوجه مسائل دیگری غیر از ما بود، و از آنجا که من شریک خوبی هستم
را از این نماز به سایر شرکایم بخشیدم و برای خود چیزی برنداشتم، شما بروید و این نماز را 

 1پذیریم!بر سر آن نمازگزار بزنید که این نماز مبارک خود او باشد، و ما این نماز را از او نمی

نسبت به باطن و سرّ و حقیقت عبادت در دیدگاه فقه ظاهری مبنا بر انجام ظاهر است و اصلًا توجّهی 
شمرد. در این دیدگاه اگر فردی از زمان بلوغ تا صد وجود ندارد، و تنها تکلیف را بر مدار نفس إتیان فعل می

ها و حج و سایر عباداتش از روی ریا و سمعه و تظاهر باشد هیچ ایراد و اشکالی ندارد، سال تمام نمازها و روزه
ر مورد بازخواست و سؤال و جواب قرار نخواهد گرفت و بر او ایراد و اعتراض واقع و در پیشگاه پروردگا

 نخواهد شد.
ها به مقدار یک غاز ارزش معنوی السّلام تمام این نمازها و روزه بیت علیهماما در دیدگاه مکتب اهل

مورد امضا و پذیرش خرند! عبادتی در این مکتب ندارد و در دستگاه ملائکه و حضرت ربوبی به پشیزی نمی
است که فقط براساس خلوص نیّت و استقامت ضمیر و قلب در هنگام عبادت باشد، و به هر مقدار این مسئله 

 2“تر باشد جان عبادت و مقبولیّت آن نزد پروردگار بیشتر است.قوی
 اهتمام علمای ظاهر به صحّت ظاهری عمل و غفلت از باطن

و ادراک علمای ظاهر و فقهای عادی بر انجام نفس فعل به طریق که تمام وجهه و همّت  آنجا و از”
ظاهری و نمود آن است و به جنبۀ باطنی و معنوی و ربط آن کمتر توجه و عنایت دارند، لذا تمام تلاش و اهتمام 

اند، و از مکلّف صرفاً صحّت عمل نظر ظاهرِ عمل نمودهخود را مصروف صحّت نفس عمل و تکلیف از نقطه
گذرد و چگونه با این عمل و اند؛ حال او در نیّتش چه میاساس مبانی و ملاکاتِ موضوعۀ خویش خواستهرا بر

نظر جنبۀ معنوی و نفس آن، که همان جان و روح و حقیقت عمل است دهد، و از نقطهعبادت خود را تطبیق می
 چه احساسی با آن فعل و عبادت دارد، با او کاری ندارند.

 تبدیل فریضۀ حیاتی حج به کابوسی وحشتناک برای مکلّف
خواهند که: باید نماز طوافش را به نحوی اداء نماید که تمام حرکات و سکنات و کیفیت آنها از او می

همچون یک فرد بلیغ ادیب خبیر به اصوات حروف و تجوید  3،طابقُ النعّلِ بالنعّلتلفّظ حروف از مخرج آنها 
                                                      

 .246، ص 81؛ بحار الأنوار، ج 158، ص 1؛ دعائم الإسلام، ج 295و  294، ص 2مأخوذ از: الکافی، ج   1
 . )آیةالله طهرانی(367 ـ 365، ص 2اسرار ملکوت، ج   2
مد کفش با کفش؛ کاملًا یکسان و برابر؛ به این معنی در جایی استعمال کنند که این چیز با آن چیز مطابق آ»نامه دهخدا: لغت  3
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رسد که اگر چنان نشد چنین خواهد ش برآید، و آنگاه نوبت به تهدید و ارعاب و تخویف میاقرآن، از عهده
شود، عقدت باطل خواهد شد، دیگر زندگی نخواهی داشت، و چه و چه! و طبیعی شد؛ زنت بر تو حرام می

جای افاضۀ به قبال این تکلیف الهی چه بر سر او خواهد آمد و این فریضۀ حیاتی چنین فردی درهماست که یک
 روح و حیات و نور بر قلب او به چه کابوس وحشتناکی مبدّل خواهد شد.

سوی او شروع شود، و در تمام اطوار و حرکات الله و تبتّل بهحجّی که باید ابتدایش به انقطاع از ماسوی
جه و حواسّش باید و افعال جز ذکر حق و یاد حبیب چیز دیگری بر ضمیر او و ذهن او خطور ننماید، و تمام تو

ای سمت عوالم ربوبی و ملکوت این اعمال و افعال متمرکز گردد، برای او تبدیل به جهنّمی سوزان و درّهبه
کند، و پس از اش از خدا طلب خلاصی و نجات را میلحظههولناک و مخوف خواهد شد که برای هر لحظه

شکرانۀ تخلّص از این مصیبت عظمیٰ سر به سجدۀ انجام تکالیف با هزار شکّ و تردید و عذاب و محنت، به 
کند؛ و این است نتیجۀ این گذارد و خود را رها و آسوده از تشویش و اضطراب عجیب احساس میشکر می

 ها!ها و تشکیکاحتیاطات و وسواس
 صحّت عمل از دیدگاه عارف بالله و شریعت حقۀ واقعیّه

ت حقّۀ واقعیّه با توجه تامّ قلب و سرّ انسان به مبدأ هستی اما صحّت عمل از دیدگاه عارف بالله و شریع
پذیرد؛ و قادر متعال در هنگام إتیان به فعل، در عین رعایت موازین ظاهری به قدر طاقت و توان هر فرد تحقّق می

 الأرباب، نه بر رعایت جوانب زیرا اصل در دیدگاه مقدّس شرع انور بر اتّصال قلب بنده است با حضرت ربّ
و آداب ظاهری بدون توجه به حقیقت و باطن آن. و بر این لحاظ اگر مجموع رعایت و توجه به حقیقت و 

پنج قسمت به مسئلۀ  و باطن عمل و عبادت و ظاهر آن را به صد درجه تقسیم کنیم، از دیدگاه شرع مقدّس نود
ب ظاهری و صحّت فعلی ارکان و باطنی و روحی آن تعلّق دارد، و تنها پنج درصد و یا کمتر به رعایت جوان

گردد گیرد. و رعایت احتیاط از دیدگاه عارف طبعاً به جنبۀ باطنی و حقیقی عبادت برمیجوارحی آن تعلّق می
 که آن اصل و میزان در مضمار سنجش و محاسبه است، و آن معیار قبول و یا ردّ عبادات و اعمال است.

 حکایتی از توجه افراطی به ظواهر در حج
الحرام را در سفر حج نصیب این حقیر )آیةالله سید اللهر این سفر اخیری که خداوند توفیق زیارت بیتد

محمدمحسن طهرانی( نمود، روزی یکی از رفقاء و احبّه و اخوان روحانی ما که به شخصی از شاگردان بعضی 
ده بود، آن شخص توحید خود از منتسبین به معرفت و مشهورین به اخلاق و عرفان و تهذیب نفس برخورد کر

را در این فریضۀ مقدّس الهی، رعایت دقیق افعال و دقّت در تحسین تلفّظ ادعیه و اذکار و وسواس در صحّت 

                                                      
 «مطابق آید.
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ـ قرار داده بود، و گفته بود که به خانوادۀ  اعمّ از رَمْی و طواف و سعی و صلاة طواف و غیره تامّ اعمال ظاهری ـ
سوره را دقیقاً با مخارج صحیح آن بخوانند و ادعیه و اذکار را دقّت کنند که  خود نیز توصیه کنید که حمد و

 اشتباه نخوانند و چه و چه.
طورکه منظور ایشان است خوانده نشود، ملائکه اند که اگر ذکر و یا حمد و سوره آنایشان تصوّر کرده

نتیجه ثواب و اجری نصیب این  از روی جهالت و نادانی آن را به اشتباه و خطا به آسمان بالا خواهند برد، و در
ه را با ما فرق از زمین تا آسمان است. آنها به اند که ملائکبندۀ مسکین نخواهد شد! این افراد از این نکته غافل

افکنند، و ما به کیفیت اداء کلمات و حروف از مخرج خود. آنها به مقام خلوص نیّت و مقدار توجه عبد نظر می
 1“عبودیّت بنده و مقدار خلوص او توجه دارند، و ما به اطوار و حرکات او در موقع عمل.

 از باطن آن در فقه ظاهریتمرکز بر ظاهر اعمال حج و غفلت 
حج عبارت است از اعمال و رفتاری که حاجّ در وقت احرام و پس از آن باید با رعایت آنها حج را بجا ”

بیاورد و نیز مُبطِلات و مسائلی دارد که باید آنها را رعایت کند؛ اما اینکه چه نیّتی باید در این حج باشد و انسان 
رو شود و اینکه فلسفۀ وضع هر خود بگیرد و با چه کیفیتی با این اعمال روبهای به باید در این حج چه وجهه

تک اعمال، چه تفکر و چه اتّجاه قلبی و کدام از این اعمال و احکام چگونه است و انسان در هنگام انجام تک
اختن فقط کافی اند نفسی را باید داشته باشد؛ این اصلًا هیچ ارتباطی و ربطی به فقه ندارد! شما در وقت سنگ

زنید همین. حالا این سنگ را برای چه می قربةً إلَی الله!زنید، است نیّت کنید که هفت سنگ به این ستون می
و چه کسی گفته بزنید و باید چه نیّتی ماوراء آن بکنید و آیا مطلبی پشت این قضیّه نهفته است یا هیچ مطلبی 

زنیم، خالتی در صحّت عمل ندارند. خدا گفته است بزن و ما هم مینهفته نیست، اینها دیگر لازم نیست و هیچ د
تمام شد و رفت! دیگر نیاز نیست که انسان فکر دیگری داشته باشد و به دنبال مطلب دیگری بگردد. اگر خدا 

ما هم  گفت اصلًا به این ستون نزن و به این آجر بزن، طبعاًزدیم! اگر خدا میتا بزن، طبعاً ما هم می گفت دهمی
اند این کار را بکن و ما زدیم! کاری نداریم که چه هدفی پشت این عمل هست یا نیست؟ گفتهبه این آجر می

اندازیم که ما همۀ کارها را صحیح انجام دادیم؛ کنیم، تمام شد و رفت! و کلاهمان را هم به آسمان میهم می
اهیم خواندیم، و حروفات را از مخارج خودش ادا کشی و دقیق پشت مقام ابرنماز را هم کاملًا موازی و خط

گوید: خدایا، حج را درست انجام دادیم و ماند. لذا میباقی نمی إن قلُت و قلُتکردیم و دیگر جایی برای 
 طلبکار هم هستیم و مطلبی نیست! این یک حج است.
 السّلام مقایسۀ حج در این دیدگاه با حجّ ائمه علیهم

                                                      
 . )آیةالله طهرانی(391 ـ 389، ص 2اسرار ملکوت، ج   1
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خواهند احرام ببندند رنگ السّلام می که امام مجتبی یا امام سجاد علیهماهمین یک حج هم این است که
مورد حجّ این دو امام وجود  شود! این مسئله هم دربارۀ نماز و هم درپرد و رنگشان زرد میاز رویشان می

 فرمایند:یچنین حالی پیدا کردید؟ حضرت مهمطور شدید و یککنند که چرا ایناز حضرت سؤال می 1دارد.
لبیک سَعدَیک؛  لبّیکَ لَکَ و لا لاگویم، در پاسخ بگوید: ترسم آن کسی که دارم به او لبیّک میمی

 2شود!ای پاسخ تو داده نمیدر کار نیست و با این کارهایی که انجام داده

یندازیم و چین مسائلی در فقه داریم؟ ابداً! فقط دوتا حوله یکی به دوش و یکی به کمر بهماصلًا یک
شریکَ لَکَ لبیّک، إنّ الحمدَ و النعّمةَ لَکَ و المُلکَ  لبیّکَ اللَهمّ لبیّک، لبیّکَ لا»بعد هم بگوییم: 

یک بار گفتن تمام است و صحیح است و انسان  4هم بعداً اضافه شود. لبیّکاینکه ]چند[  یا 3«شریکَ لَک. لا
 ک حج با این وضع.دهد. این یکند و بقیّه را هم انجام میحرکت می

دهد خواهد سنگ به ستون بیندازد، بداند که دارد چه عملی انجام میحج دیگر هم اینکه آن کسی که می
قبال مقام  کند و وضع خود را درو خود را در پیشگاه پروردگار و نظام هستی در چه موقعیتی احساس می

رفت کرده و خود را ذلیل و پست شمرده است و عبودیّت و بندگی یادآوری کند که تا چه حد در آن مقام پیش
 5“کند؟به همان کیفیت دارد دین و اتّجاه قلبی خودش را در این راستا تعیین می

 ملکوت عبادت و جنبۀ ربطی آن با عالم معنا
دهد. در پس اضافۀ نیّت است که انسان آنها را انجام میحج یک حرکات مخصوص و اعمال خاصّی به”

واهر، ملکوت آن عبادت قرار دارد که عبارت است از جنبۀ ربطی آن عمل با عالم ملکوت و این حرکات و ظ
 عِلَل أولیٰ و عالم تجرّدات و مجرّدات و ملائکه و پروردگار.

اینکه در آن جنبۀ ملکوتی حالت خلوص نفس جهتآن جنبۀ ملکوتی با آن جنبۀ ظاهری تفاوت دارد؛ به
تر باشد حالت عبادت و جنبۀ باطنی نظر است و هرچه آن جنبه قوی دأ أعلیٰ مدّو کیفیت ربط و تعلّق نفس به مب

                                                      
؛ 286 ، ص2؛ تهذیب الأحکام، ج 159و  158، ص 1؛ دعائم الإسلام، ج 163، ص 8و ج  300، ص 3رجوع شود به الکافی، ج   1

؛ 152و  151؛ عدّة الدّاعی، ص 74، ص 2؛ کشف الغمّة، ج 151و  150و  149و  14، ص 4السّلام، ج  طالب علیهمأبیمناقب آل
 .35، ص 4عوالی اللّئالی، ج 

 :35، ص 4عوالی اللّئالی، ج   2
عدةَُ رَویٰ سُفیانُ بنُ عُییَنَةَ، قال: حَجَّ زَینُ العابدینَ علیه السّلام، فلَمَّا أح» رَمَ و اسْتوََت بِهِ راحِلتَهُُ اصْفَرَّ لوَنهُُ و وَقعَتَ عَلیَهِ الرِّ

فَلمَّا لبَّیٰ خَرَّ مَغشیًّا عَلیَهِ و سَقطََ  “سَعدَیکَ! لبیّکَ و لا أخشی  أن یقَوُلَ لی لا”تلَُبّی؟ فقَالَ:  یلُبَّیَ فقَیلَ: أ لّ یسَتطَِع أن و لَم
هیَزَل یَ  عن راحِلتَِهِ فَلَم  «.عترَیهِ ذلَِکَ حَتیّٰ قَضیٰ حَجَّ

 .250، ص 4الکافی، ج   3
 .335، ص 4الکافی، ج   4
 . )آیةالله طهرانی(16، جلسه 1428سایت مکتب وحی، سخنرانی، ابوحمزۀ ثمالی، سال   5
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تر است، و همان چیزی است که یا مورد پذیرش خداوند متعال است و یا مورد ردّ و و روح و سرّ عبادت قوی
 1“عدم پذیرش.

 سوی درک حقایق دینیوظیفۀ مجتهد در هدایت مکلّف به
مهم در کار مجتهد این است که: در طرح احکام و تکالیف، روح و جان العاده جمله موارد فوق از”

به جان مکلّف بچشاند، و  سوی درک حقایق دینی بکشاند، و لذت ارتباط عبودیّت با ربوبیّت رامکلّف را به
درآورده، حقیقت ملکوتی و ربطی آنها را برای مکلّف مجسّم احکام و تکالیف شرعیّه را از صورت ظاهری به

ماید؛ تا شیرینی ارتباط با پروردگار را با تمام وجود حسّ کند، و تأثیر قوانین و تکالیف شرعیّه را در نفس و ن
سوی مبدأ أعلیٰ و افق مبین، خود به جان خود احساس کند، و عبور از عوالم نفس و توهّمات و تخیّلات را به

 چشم خویش مشاهده نماید.
ن باب نام برد، مسئلۀ حج و کیفیت إتیان اجزاء و اعمال آن است که با توان در ایجمله مواردی که می از

باشد؛ و حاجی را از مقام اطمینان و امنیّت خاطر و استفاده از نحوۀ تبیین آن برای حجّاج، کاملًا در تعارض می
کند. لذّات روحانی حج، به ورطۀ خوف و تشکیک و شبهه و دلهره و اضطراب و تعجیلِ در اتمام ساقط می

خصوص طواف نساء و بطلان قرائت، که هیچ مستند و اساس دربارۀ طواف و نماز طواف، بهایجاد شبهات بی
دارد و از حصول به فیوضات و انوار مدرکی در شرع ندارد، دائماً او را در حالت اضطراب و تشویش نگه می

 2“دارد.ملکوتی حج باز می
 انوار الهیآثار و برکات حج در تزکیۀ نفس و تجلّی 

تواند برای تزکیۀ همه مؤکّدات چه آثار و برکاتی میای با اینچنین فریضههمواضح است که یک پُر”
نفس و تجلّی انوار الهی بر قلب زائر در امکنۀ مختلفه و مواقف متفاوته داشته باشد. و هرچه که حاجی حضور 

مراتب رَوح و انوار و ظهور اسماء و صفات علیای  قلب و اخلاص نیّت و توجه خود را بیشتر نماید طبعاً نزول
پروردگار در قلب و سرّ او بیشتر خواهد شد، و موجب سکونت خاطر و انشراح صدر و محو تعلّقات و ارتکاز 

 بر محوریّت توحید و اقبال بر لقاء خدا خواهد گردید.
أجمعین به  علیهم الله یٰ صلواتو این نکته از متون احادیث و اخبار و صریح روایات و آثار از ائمۀ هد

 خوبی مشهود و هویدا است.
 وابستگی نزول انوار به حضور قلب، اخلاص نیّت و توجه

                                                      
 . )آیةالله طهرانی(2سایت مکتب وحی، سخنرانی، سلوک خانواده ـ قم، جلسه   1
 . )آیةالله طهرانی(214فقاهت در تشیّع، ص   2
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درست مانند نماز که هرچه حضور قلب و توجه به توحید و حقیقت عبودیّت در آن بیشتر، به همان 
قبال  مسکنت و ذلّت و عبودیّت در میزان مقبولیّت و تقرّب آن به ساحت قدس اله بیشتر خواهد بود، و تحقّق

تر خواهد شد. و هرچه انسان بیشتر به ظواهر صلاة و رعایت قواعد حضرت احدیت در وجود مصلّی افزون
عربیّت و تجوید و لحاظ جُودت و تحسین کلمات و عبارات و سَجع و قافیه در ادعیه بپردازد، حظّ و نصیب او 

چنین آورد اینالسّلام بجای می اهد بود. آیا نمازی را که مولا علی علیهاز حقیقت صلاة و مقرّبیّت او کمتر خو
بود؟ آیا تمرکز و توجه او به تلفّظ صحیح مخرج صاد و عین و ظاء بود؟ اگر چنین بود پس این حالات عجیب 

و  نتیجه بروز محو و سستی و عروض حالت اغماء و افتادن به روی زمین و غلبۀ جذبات و بوارق الهی و در
و چگونه  2السّلام و اصحاب آنها. طور در سایر ائمه علیهمآمد؟ و همیناز کجا می 1هاخود شدنبی خود از

حال تمرکز تامّ نسبت ممکن است شخصی توجه خود را صرف در تحسین کلمات و عبارات بنماید و درعین
 به معانی عبارات و ادعیه و اذکار نیز داشته باشد! این از محالات است.

بلی، انسان لازم است به قدر امکان در تصحیح کلمات بر وفق قواعد تجوید و عربیّت اهتمام داشته باشد، 
قابل تشکیک در صحّت و بطلان اصل نماز قرار  یتغیّر و لایتبدّل و غیر عنوان اصل لااینکه این مسئله بهاما نه

ی با رعایت موازین تجوید داشته باشد حکم به که اگر فردی عادی در ادای کلمات نماز اختلافطوریگیرد، به
 بطلان نماز او داده و قضای تمام نمازهایش را بر ذمّۀ او و ذمّۀ ولد اکبر پس از مرگ مستقر بدانیم!

لّّتِ و الفتُیا بغِیَرِ التفّقُّهِ و المَعرفةِ و سدِّ أبوابِ المَعرفةِ و الخَیراتِ  أعاذنَا اللهُ تعالیٰ مِنَ الخَطایا و الزَّ
 علَی العِبادِ و إیرادِهم فی الشُّبهُاتِ و الهَلکَاتِ و المُوبقِات.

 ایراد شبهات و القای ترس در مردم برای نماز طواف نساء
ببینیم افرادی که موظّف به بیان مسائل شرعیّۀ حج و رفع اشکال از افعال و اعمال حجّاج و  حال بیاییم و

باشند چطور با ایراد شبهات و القای مُخوّفات نسبت به نمازهای حاجی و متعهّد به تصحیح مناسک حج می
مات چه بر سر صورت عدم رعایت صحیح تلفّظ کل الخصوص نماز طواف نساء و حکم به بطلان نماز درعلی

دهند! و آورند! و چگونه آنها را در تشویش و اضطراب و دلهره قرار میمی آنها و حجّ آنها و نیّت پاک آنها در
گردانند! و چگونه ترس از عواقب بطلان حج و بقاء در احرام و یا بقاء بر حرمت چگونه حج را بر آنها فاسد می

                                                      
، ص 2؛ إرشاد القلوب، ج 124، ص 2السّلام، ج  طالب علیهمأبی؛ مناقب آل79و  78رجوع شود به الأمالی، شیخ صدوق، ص   1

 .398و  397، ص 1؛ المحجّة البیضاء، ج 217
؛ 143، ص 2؛ الإرشاد، ج 232 ، ص1، ج ؛ علل الشرائع163، ص 8و ج  300، ص 3عنوان نمونه رجوع شود به الکافی، ج به  2

و  149و  14، ص 4السّلام، ج  طالب علیهمأبی؛ مناقب آل286، ص 2؛ تهذیب الأحکام، ج 159و  158، ص 1دعائم الإسلام، ج 
 ، ص4؛ عوالی اللّئالی، ج 152و  151؛ عدّة الدّاعی، ص 74، ص 2؛ کشف الغمّة، ج 35؛ مشکاة الأنوار، ص 318و  151و  150
 .248 ـ 245، ص 81؛ بحار الأنوار، ج 35
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 مایند!نتماس و نکاح را بر وجود آنان مستولی می
 عدم تفاوت نماز طواف نساء با سایر نمازها

مورد سایر نمازها  صبح تفاوت دارد؟! و چرا در مگر نماز طواف نساء با نمازهای سایر اوقات و نماز
صورت عدم استطاعت بر  کنید؟ و چگونه از ادلّۀ جواز و یا وجوب نائب درحکم به بطلان و أخذ نائب نمی

که تکلیف کنید، درحالیال حج، حکم به وجوب استنابه از صلاة طواف نساء را میاداء و إتیان عملی از اعم
نحو عادی و متعارف الهی بر آن فرد إتیان نماز به همان کیفیت موجودۀ بالفعل و قدرت بر ادای صلاة به

ود را سره خو آنگاه شخص حاجی با هزار ترس و دلهره از بطلان نماز و ترتّب عواقب بطلان، یک 1اوست؟!
گردد، و آن ای متمسّک میدر خسران و بدبختی و بیچارگی احساس نموده برای دفع این محظور به هر وسیله

گیرند، و بازار داد و افراد هم که فرصت را غنیمت شمرده با أخذ مبالغ قابل توجه استنابه از نماز را به عهده می
 2“بخشند!ا میستد و معاملات را حتی در عبادات و اعمال، رونق و صف

 مورد در حجهای بیگیریحکایتی از برخورد آیةالله طهرانی با سخت
لرزید! دفعه دیدیم پیرمردی آمد و داشت میچند سال پیش ما مکّه بودیم و در منا نشسته بودیم. یک”
چه شده؟ »شود و بی هیچ نیستیم. گفتیم: خُب، ما هم که همیشه یک چیزمان می« آقا، به دادم برسید!»گفت: 

خُب باطل باشد، مشکلی »گفتم: « ات باطل است!گوید حمد وسورهاین آقا می»گفت: « چه بر سرت آمده؟
ای! اگر من جای تو خدا تازه شانس آوردهبنده»گفتم: « شود!گوید زنت بر تو حرام میآقا، می»گفت: « نیست!

 «خواهی درست کنی؟!برای چه میخواندم تا زنم بر من حرام بشود! بودم اصلًا نمازِ باطل می

                                                      
 :2سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
کند؛ اگرنه، آن هم قبول نیست و صبح را خدا قبول کند آن را هم قبول می ماند، اگر این نمازصبح می نماز طواف نساء مثل نماز»

نماز طوافش را خودش بخواند و خدا نگفته است که نیابت بده! این نیابت برای کسانی است  هیچ تفاوتی ندارد. البته انسان باید
کسی درآورده و در دهان مردم انداخته و آنها را به مصائبی مبتلا دانم این نیابت را چهتوانند نماز بخوانند و من نمیکه اصلًا نمی
 کرده است!

رده و ما را به همین مسئله و کیفیت مکلّف کرده است. حاجی خودش طواف کرده و ... خدای متعال همین نماز را از ما قبول ک
خودش هم باید نماز بخواند! دیگری یعنی چه؟ نیابت یعنی چه؟ منتها بهتر است که رفقا پیش افرادی که تجوید خوبی دارند و 

اینکه کمتر دچار شک و شبهه  تصحیح کنند تاالإمکان در همین مدت بهتر از مسائل اطلاع دارند، حمد و سورۀ خودشان را حتی
هرحال طور است. بهطور است و اختصاص به نماز طواف ندارد، برای نمازهای عادی هم همینشوند. البته برای همۀ نمازها این

تی پیدا کرده ای از صحّت که باشند، نماز طواف اشکالی ندارد و حتی اگر کسی در همان موقع ناراحبه هر کیفیتی و در هر مرتبه
 «تواند نماز را نشسته بخواند و نیازی به ایستادن ندارد و احتیاط هم در اینجا نیست.است، می

 . )آیةالله طهرانی(156، ص 1اسرار ملکوت، ج   2
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ام را درست کنم، گویم باید حمد و سورهخُرده ایستاد! دید پیش عجب کسی آمده که من می دیدم یک
« چند سال عمرت هست؟»دیگر هیچ. گفتم: « برو بابا، تازه شانس آوردی که نمازت باطل هم هست!»گوید: می

ال زن داشتی، حالا چهار سال نداشته باش، طوری نیست! تازه دو س و بابا هفتاد»گفتم: « دو. و هفتاد»گفت: 
گوید کجا رفتی، چه زمانی آمدی، دیر آمدی، زود آمدی! دیگر خیالت راحت است و دیگر دردسر نداری؛ نمی

 «هم زندگی کنید و راحت باشید. طور خواهربرادری این چند سال آخر را باکار و مشکلی نداری! همین
حالا بنشین »وهوا درآمد، گفتیم: سرش گذاشتیم و وقتی از آن حالوخی کردیم و سربهخُرده با او ش یک

« خوانی!تو که از من بهتر می»خواند. گفتم: « ات را برای من بخوان.حمد و سوره»نشست. گفتم: « ببینم.
رست است! ات ددهم که حمد وسورهروز قیامت شهادت می»گفتم: « اندازی؟آقا ما را دست میحاج»گفت: 

 «خوب است؟
من سید »کرد. گفتم: گفتیم باور نمیکرد! چنان دلش را خالی کرده بودند که هرچه به او میباور نمی

ات درست است! به پیغمبر قسم درست است! ما الآن در منا هستم، والله، بالله، به جدّم قسم حمد و سوره
ها چیست؟ بلند شو برو، نمازت برو بابا! این بازیبلند شو »گفتم: « ایم، به چه کسی قسم بخورم؟!نشسته

آیند درِ خیمه! سی نفر با طور میرفت. آقا چشمتان روز بد نبیند، دیدم سی نفر دارند همین« درست است!
 گفتند:خودش آورده بود. اینها دیگر چه کسانی هستند؟! می

 آقا سلام علیکم!ـ حاج
 ـ بفرمایید آقا.

چطور شما تا حالا نبودید؟ کجا بودید؟ تا پای حمد و سوره آمد، اینجا پیدایتان شد؟! تا حالا نه سلامی 
دادن آمده،  کردید! حالاکه دیگر پای پولطرف میگذشتیم، سرتان را آنو نه علیکی! در راهرو از کنارتان می

ریال سعودی گرفته به بالا! مثلًا به آنها  پنجاه و پیدایتان شده؟! بله، بعد معلوم شد که حساب است و از صد
خلاصه کمِ کمش برحسب « پنجاه یا دویست ریال بدهید! و آقا، کارتان خیلی خراب است، باید صد»گفتند: می

 پنجاه بود و اینها را آماده کرده بودند برای وظایف خطیر. و وسع صد
گوید آقا میام و حاجآقا رفتهپیش حاجگوید: آقا، این شخص میحاج»اینها آمدند نشستند و گفتند: 

عجب آقا! پس شما تا حالا در »گفتم: « ات درست است؛ حمد و سورۀ ما هم همه خراب است!حمد و سوره
خواندید؟! آیا تا حالا همۀ نمازهایتان باطل بوده؟! بلند شوید بروید نمازهایتان را قضا این عمرتان نماز نمی

 «اید هم باطل است!باطل است، نمازهایی که تا حالا خواندهکنید، چون اگر حمد و سوره 
رسد؛ چون اهمّیتش از قبل بیشتر اگر قرار است باطل باشد باید از قبلش باطل باشد و به نماز نساء نمی

 کنند!ها و دلارها را رد میشود و ریالبال اینها لق می و آید دیگر دستاست. منتها قضیۀ نساء که پیش می
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شان را بخوانند. این خواند گفتم درست است، آن خواند گفتم هم نشستند و قرار شد حمد و سورهاینها 
فقط یکی را دیدم « همه درست است، بلند شوید بروید و راحت باشید!»طور...؛ گفتم: درست است و همین

گویم دیدم هرچه می کند، آن هم درست شد. منتها سه نفر بودند کهطرف میکه اضطراب دارد و این طرف و آن
« خوانم، خوب است؟هایتان را بنویسید، نماز شما سه نفر را من میاسم»چسبد! گفتم: ها نمیاصلاً به این بیچاره

اینکه اضطراب دارند. بقیّه همه درست  خاطرفقط این سه نفر! و اینها هم به»اسمشان را نوشتند. البتّه گفتم: 
 «است.

گویم: واجب است که خود شما بخوانید، من هم از طرف شما من دارم به شما میببینید »و به آنها گفتم: 
آقا سی نفر بلند شدند رفتند! هیچ، دیگر شما بدانید که تبعاتش چه شد! « خوانم! بلند شوید بروید.نیابتاً می

گفتن و از این گرداندند! و شروع کردند پشت سرِ ما می ها تا آخر به ما سلام نکردند و سرشان را بربعضی
 آوردن؛ که این کیست و چیست و...! ها دربساط

خواهید سلام کنید، نکنید! همین است و نمازهای اینها همه درست خواهید بکنید، بکنید! نمیهرچه می
 است.

خوانید؛ اگر آن نماز شما باطل است خواهد که صبح میخدا از شما همان نمازی را می»به آنها گفتم: 
ل است، و اگر آن درست است این نماز طواف هم درست است؛ همین! اضافۀ بر اینکه نماز صبح این هم باط

همین نماز طواف است، هیچ نداریم؛ نه روایت داریم نه چیز دیگری. نماز صبح همین نماز نساء است و هیچ 
بُدُ﴾ ۡۡ نحوی ﴿إِيَّاكَ نَعبرخی به لِّينَ﴾ این هم هست!ۡٓ لِّينَ﴾ آن ﴿وَلَا ٱلضَّاۡٓ هم ندارند؛ ﴿وَلَا ٱلضَّا تفاوتی با

خُرده بالاتر هم کافی است، بس است دیگر! به  آید! بابا یکمی گویند انگار از شکمشان صدای عین درمی
 1“همین مقدار کافی است.

خدایی که بنده را خواندم. یک «هل أتیٰ »من در مسجدالحرام بودم و در نماز طواف سورۀ ”
گفتم: « را خواندی؟ «هل أتیٰ »آقا، شما نترسیدی سورۀ »دفعه گفت: من بود. یک رساله هم بود، کنارصاحب

ممکن است در بعضی از موارد ]صحیح أداء نشود[؛ این را بگذارید در نمازهای دیگر »گفت: « ترس از چه؟»
شخص اصلًا  یعنی این« مانند صبح بخوانید. اینجا باید از صحّت صلاتیّۀ نماز فارغ شوید و فراغت پیدا کنید!

 کند!کند؛ والله فرق نمیفهمد که نماز طواف با نماز غیر طواف فرق نمینمی
 عدم تفاوت حضور قلب در نماز واجب و مستحب

 گفتند:« آیا حضور قلب انسان در نماز واجب باید بیشتر باشد؟»وقت از مرحوم آقا سؤال کردم:  من یک
د یعنی چه؟ نماز، نماز است؛ چه نماز واجب نماز، نماز است؛ حضور قلب یعنی چه؟ کم و زیا

                                                      
 . )آیةالله طهرانی(135سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج ـ وجوب عمرۀ مفرده و بحث از تکرار آن در یک ماه، جلسه   1
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باشد چه نماز مستحب، در هر دو یک تکلیف و یک اتجّاه و یک تمرکز است و باید در آن یک 
 وجهه باشد. منتها در واجب الزام است و در مستحب الزام نیست، فرقش فقط همین است.

که فرصت شود! مگر درصورتیانید؟ نمیقبله بخوبهشود بدون وضو یا پشتمثلًا آیا نماز مستحب را می
اما در توجه به نماز این مسائل نیست. اینها همه  1اند؛وقت یک تسهیلاتی قائل شدهنباشد و وقت تنگ باشد، آن

 2“ایم.فهمی ما است که به این مسائل نرسیدهناشی از کج
 جای لحظات شیرین زندگیانگیز بهتبدیل حج به عبادتی نفرت

اند که جز وحشت، خَشیَت، خوف، ترس، انگیزی برای مردم تبدیل کردهک عبادت نفرتحج را به ی”
که عبادتی است که باید بهترین لحظات زندگی و امیدی و یأس در این عبادت چیزی وجود ندارد! درحالی نا

 3“حساب بیاید و خاطرات حلاوتِ این عبادت تا آخر عمر در زیر زبان باشد.عمر انسان به
 دلزدگی یکی از اطبّا نسبت به حج به دلیل رفتار روحانی کاروان حکایت

کنیم زهرمار! آوریم؛ یک حجّی برایش درست میوقت شما ببینید داریم چه بر سر این حاجی میآن”
 گفت:دکتر سید حمید سجادی که یکی از دوستان ما است، به من می

فلانی، من خودم را لعنت کردم که دیگر پایم را به مکّه بگذارم! این آخوند کاروان بلایی بر سرم 
 آورد که گفتم به جدمّ قسم اگر من دیگر پایم را تا روز قیامت در مکّه بگذارم!

 داری هیچ، بر خودت عهد ومی ببین، بیا با هم یک عمره برویم، از آن لعنتت که دست بر»به او گفتم: 
 4ایم که به عمره برویم.ولی هنوز موفّق نشده« کنی که هر سال به عمره و حج و مکّه بیایی!نذر هم می

                                                      
 .492و  491، ص 5و ج  336 ـ 328، ص 4جوع شود به وسائل الشّیعة، ج ر  1
 . )آیةالله طهرانی(109سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج )احرام از محاذات میقات( جلسه   2
 . )آیةالله طهرانی(71سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج )ادامه بحث استطاعت در حج(، جلسه   3
 ، تعلیقه:815، ص 1اسرار ملکوت، ج   4
پزشک ایشان جناب صدیق محترم و برادر عزیزم ـ به دیدن چشم علیه الله رضوان اتفاق مرحوم والد ـآورم روزی بهیاد میبه»

های ـ به منزلشان رفتیم. در ضمن مکالمات، صحبت از بعضی احتیاط لمرضاته الله وفّقه آقای دکتر حاج سید حمید سجادی ـ
مناسبت، میان آمد. ایشان بهشود بهویش خاطر و ایجاد شکّ و تردید در صحّت عبادت میبیجا و تکرار در اعمال که موجب تش

انگیز از سفر حجّ واجب خود و کیفیت بیان احکام و مسائل روحانی کاروان نمودند که حقیقتاً تمام افراد داستانی بس تأسّف
 مجلس را در تألّم و تأثّر شدید فرو برد.

 ایشان گفتند:
کیک آن روحانی در اعمال حج ما مجبور بودیم هر عملی را چند بار تکرار نماییم تا یقین به واسطۀ تشبه

چنان دلهره و اضطراب مرا فراگرفت جمله من هفده بار نماز طواف نساء خواندم و آنصحّت آن پیدا نماییم. من
حدیّ این کیفیت عمل ! و بهکه اصلاً نفهمیدم چه حجی بجای آوردم و از کجا شروع کردم و به کجا ختم نمودم

کلیّ از حج بیزار و بریّ گشتم و با خود عهد کردم تا زنده روحانی مذکور اثر سوئی در من گذاشت که به
برم هستم دیگر به مکّه برنگردم. و در آخر به آن روحانی گفتم: در روز قیامت تو را پیش جدم رسول خدا می

گردم، و اگر آن است که ن روحانی به ما آموخت من از دین تو برمیگویم: اگر حج این است که ایو به او می
 کلیّ از حج بیزار نمود بگیر!خلافش را به ما آموخت دادِ من را از این فردی که ما را به
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طور باشیم؟! یعنی واقعاً خُب آقاجان این چه حجّی است؟! این چه حجّی است که ما باید با مردم این
وجود بیاوری؟! آن طور بهر کنی و اینطوپیغمبر از توی آخوند کاروان این توقّع را دارد که حج را برای او این

آن امام صادق  1«هایت بدهی باید آنها را به مکّه بیاوری!اگر نان و زیتون هم به بچه»فرماید: امام صادقی که می
اینکه دیگر پایت را در مکّه بگذاری؟ این حج و این عمره را خواسته است که تو خودت را لعنت کنی برای

 ست؟!کدام حج را خواسته ا
 خصوصیّات حجّ حقیقی و مورد نظر زمامداران دین

قسم اقتصادانه با این مسائل چرا اینها را نباید به مردم بگوییم؟ چرا اینها را نباید یاد بدهیم؟ چرا باید این
ه از ـ این حج است ک 2حَجِّ﴾ۡۡ ﴿وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱل برخورد کنیم؟! آیا آن حجّی که حضرت ابراهیم ندا داد ـ

دل و  اینکه با آن عشق و علاقه و سوزِ هرچه خدا و پیغمبر و خازن و رضوان است بیزاری و تبرّی بجویند؟! یا
سمت این مکّه و حج و اعمال به 3﴾ٖۡ تِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقۡۡ يَأ ٖۡ کنان، ﴿وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرالتهاب درون و هروله

م صادق ما بوده است؟ این حجّی که پدر حاجی را در ﴿وَلَا و... حرکت کنند! کدام حج مورد نظر اما
اینکه  بیاری و بعد هم بگویی زنت بر تو حرام و مادر و خواهرت بر تو فلان است؟! یا لِّينَ﴾ گفتن درۡٓ ٱلضَّا

                                                      
بت چنان ملتهب و مضطرب گردیده بود که مرحوم والد با دست اشاره کردند که به صحو ایشان حتی در هنگام بیان این داستان آن

 ادامه ندهد.
ها ـ رو کردند به من و فرمودند: ببین این روحانی علیه الله رضوان وقتی که از منزل آقای دکتر سجادی بیرون آمدیم مرحوم والد ـ

کنند، و آن حجّی را که باید طعم حلاوت مورد از دین بیزار میهای بیجا و بیکنند! و چطور آنها را با احتیاطبا دین مردم چه می
شود موجب شوق و رغبت و عشق به مراجعت مجدّد به حرم الهی گردد آن و انبساط قلب و انشراح صدری که از آن حاصل می

که دیگر جرئت تکرار این طوریگردانند، بهنمایند! و همچون دیو و غولی مَهیب موجب تنفّر و انزجار آنها میبر آنها زهرمار می
 گفتند: دیگر من به حج یا عمره نخواهم رفت.چنانچه خود ایشان مکرّر می بینند.فریضۀ بزرگ را در خود نمی

البتّه ناگفته نماند: حقیر پس از مدتی طیّ مباحثاتی پیرامون سهل و آسان بودن شریعت مقدّس اسلام با ایشان به ذکر این نکته 
صد باطل و برخلاف سنّت و روش زعمای دین  در پرداختم و برای ایشان مستدلًا ثابت کردم که کردار آن روحانی کاروان صد

هم به سفری به حج یا عمره مشرّف شویم  ها رضایت ندارد، و اگر باگاه خدای متعال بدین اعمال و راهنماییبوده است و هیچ
ار خانۀ که هر سال شوق دیدطوریچسب است، بهافزا و دلپسند و با طمأنینه و روحخواهید دید که این حج چقدر شیرین و دل

گونه اضطراب و تشویشی عارض شما نگردد، تنها هیچسوی بکشاند و نهمحبوب و ملاقات با جلوات مخصوصۀ حج شما را به آن
الأسف هنوز توفیق تشرّف در تری را بنمایید؛ گرچه معبلکه دائماً در حال بهجت و سرور، تمنّای حضور بیشتر و فیض کامل

رَزَقنا الله جمیعًا الوفودَ إلیٰ بیَتِهِ الکریمِ علیٰ ما هَدانا الله و هدانا رسولهُ و ست نداده است. معیّت صدیق محترم برای حقیر د

 «الۡئمّةُ المُنتجََبین علیهم السّلام، آمین.
 .256، ص 4الکافی، ج   1
 .27( آیه 22سوره حج )  2
 .27( آیه 22سوره حج )  3
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چنین جا و مکان و همحجّی برایش درست کنی که بگوید: ای کاش نمیرَم تا دوباره سال دیگر به یک یک
 واقفی برگردم!مشاعر و م

 داشتن دیوان حافظ در سفر حج ای از علامه طهرانی و همراهخاطره
اینکه ایشان شش سفر به حج مشرّف شدند. در یکی از این سفرها ... خدا مرحوم آقا را رحمت کند، مثل

د. انبستند، من دیدم یک حافظ کنار آن چمدانشان گذاشتهوقتی داشتند ساک و چمدانشان را برای حج می
 دفعه آن را برداشتند و گفتند:یک

 رویم آنجا!آقا سید محسن، حافظ هم با خودمان برداشتیم؛ می

ای از دوستان اتفاق والده رفته بودند و عدههای دیگر ما و ظاهراً بهآن سفری بود که با یکی از اخوی
این کتاب حافظ »گفتند: ن بودند میهمدانی و طهرانی هم بودند. زمان شاه و در زمستان بود. افرادی که با ایشا

چرا ما نباید اینها را بگوییم؟ چرا مردم « در اکثر مواقف، در عرفات، مشعر، منا، مکّه و مدینه دست ایشان بود!
نباید بفهمند؟ چرا مردم باید فقط به خودشان مشغول و مواظب باشند که گوشۀ لباس احرامشان به زمین مالیده 

 ل چیست؟!نشود و...؟! این مسائ
عهده دارد و اینها همه وظیفۀ فقیه است؛ اما کدام فقیه؟ آن فقیهی که فقیه اینها وظایفی است که مجتهد به
 1“تواند این مطالب و حقایق را روشن کند.باشد! شاگرد امام صادق است که می

 اشعاری از شبستری و اهمیت توجه به باطن
 گوید:شبستری می”

 «مَن رَآنی»نی *** بخوان مجمل حدیث برون آی از سرای أمّ ها
 داری تو جایزکه بر خود جهل می***  «دین العجائز»چه کردی فهم از 

 2آسا برو حق را طلب کن *** شبی را روز و روزی را به شب کنکلیم

دهند. وقتی ما مکّه بودیم، من در خیلی اشعار خوب و عالی است! اشعار شبستری واقعاً خیلی جان می
تا کتاب برای من آورده بود و به من هم نگفته بود! گفت  خواندم. یکی از رفقا چنددت این شعرها را میتمام م

 خورد! یکی همین گلشن راز بود.درد تو میدیدم اینها به
خواندیم. بالأخره یکی اهل دعا است، یکی اهل شعر است، یکی اهل گریه در عرفات شعر شبستری می

                                                      
 . )آیةالله طهرانی(135ۀ مفرده و بحث از تکرار آن در یک ماه( جلسه سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج )وجوب عمر  1
 :28و  27ابیاتی از گلشن راز، ص گزیده  2

 «مَن رَآنی»برون آی از سرای أمّ هانی *** بگو مطلق حدیث 
 داری تو جایزکه بر خود جهل می« *** دین العجائز»چه کردی فهم ازین 

 ی را روز و روزی را به شب کنآسا برو حق را طلب کن *** شبخلیل
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. یعنی هر کسی یک قِسمی است و یک حالی دارد و هر کدام در مظهریّت خودشان است، یکی اهل خنده است
 1“تواند به این اعتراض بکند.تواند به آن اعتراض بکند و نه آن میمَظهر هستند؛ نه این می

 حکایت آقا شیخ محمد بهاری در عرفات و شنیدن صدای آواز یک جوان
از خیلی عجیبی صدای آو بیند یکشیخ محمد بهاری در عرفات بود. نزدیک ظهرِ عرفات می مرحوم آقا”

کند. سمت آن صدا حرکت میآمده و به اش درشود؛ از خیمهسمت آن صدا به بیرون کشیده میآید و اصلاً بهمی
خواند. به همین شعرهای حافظ می جوانی نشسته و از الرّحمه یکبیند دمِ جبلرسد، میوقتی که به آنجا می

 گوید:نزدیک این صدا که رسید، دید دارد این را می
 2ای ما راصبا به لطف بگو آن غزال رعنا را *** که سر به کوه و بیابان تو داده

 خواند! رفت دید که صفا کرده و فوت کرده است.وقتی که نزدیک شد، دید دیگر نمی
 کنار مستجار به تلفظ صحیح عبارات توصیۀ یکی از آقایان معروف در

مقابل این دیدگاه و عملکرد نسبت به مناسک حج[ یکی از آقایان معروف طهران دمِ مستجار  ]درست در
کار کنیم که حجّمان بهتر و بیشتر مقبول چه»پرسد: شناخت، از او مینشسته بود. یکی از رفقا که او را می

 گوید:می« بشود؟
إلَهی »ه در حج آمده را صحیح أداء کرده و صحیح تلفّظ کنید! مثلاً ضاء سعی کنید عباراتی ک

 را قشنگ بگویید! «رضًی

کنم! از افراد خیلی معروف است و معلّم اخلاق هم هست. آن یکی چه گویم و شوخی نمیجدّی می
 گوید:گوید! میگوید، این یکی چه میمی

جا را دقیق علامت بزنید و از باب مقدمّۀ مواظب باشید به شما تنه نزنند؛ اگر تنه زدند، همان
وقت به عقب برگردید و تر باشد تا درست أداء بشود، آنطرفعلمیّه احتیاطاً یک وجب هم این

ند و دوباره طواف کنید. لذا مواظب باشید کسی به شما تنه نزند و شما را هُل ندهد؛ اگر هل داد
 سر یا کتفتان برگشت، کار شما تمام است و دیگر هیچ!

 این چه طوافی شد؟!
 دلیل برگشتن کتف او در طوافکردن طواف شخصی به حکایت باطل

آقا حاج»خواندیم و هنوز نوبت طواف نساء نشده بود. یک حاجی آمد و گفت: ما داشتیم نماز طواف می
گفتم: شوخی مربوط « آقا خیلی شوخ هستید!حاج»گویند. گفت: می طورگفتم: بله! این« شما ایرانی هستید؟

جا است؛ پس مربوط به کجاست؟ خوش هستیم! اگر اینجا شوخی نکنیم، کجا شوخی کنیم؟! هرجا به همین
 خُرده باز باشد. رویم اَبرویمان هفت است، لاأقلّ اینجا یکمی

                                                      
 . )آیةالله طهرانی(36سایت مکتب وحی، دروس، منظومه، جلسه   1
 .4دیوان حافظ )قزوینی(، غزل   2
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گوید طوافت باطل است و باید ای آخوند کاروان میآقا، شلوغ بود و به من تنه زدند؛ حالا آق»بعد گفت: 
گفتم: خُب برگردد! اگر « کِتفَم برگشته است!»گفتم: حالا مگر چه شده؟ گفت: « دوباره طواف انجام بدهی!

طرف رفته و هیچ خُرده کتفت به آن ای نیست؛ برو نمازت را بخوان! یکدو دور هم مثل فرفره بچرخی مسئله
گفتم: برو آخوندت را صدا کن بیاید اینجا! این « جدّاً؟! بروم به آخوند کاروان بگویم؟»مشکلی ندارد. گفت: 

باطل است و باید دوباره برگردی و هفت دور دیگر »گویند: زنید؟! دیگر رفت و نیامد. میها چیست میحرف
 1“اینکه طواف نشد، این ضجر است!« الله! طواف کنی، یا

 مسئلۀ طواف و جهت صحیح آن
شمرد مسئلۀ طواف به دور خانۀ خداست. چنانچه اخبار  توان در اعمال حج برورد دیگری را که میم”

سمت چپ شروع نماید؛ یعنی ابتدای حرکت  و روایات دلالت دارند، باید حاجی طواف به دور خانۀ خدا را از
هد تا دوباره به حَجرالأسود طور ادامه دسمت باب کعبه و بعد حِجر اسماعیل و همیناو باید از حجرالأسود به

برسد؛ یعنی باید در موقع طواف، کعبه در سمت چپ او واقع گردد و به این نحو ادامه دهد تا هفت شَوط او 
تمام گردد. و در این بین از ادعیه و اذکار در روایات بسیار وارد شده است، و حاجی در هنگام طواف باید به 

 2این ادعیه مشغول باشد.
 السّلام در هنگام طواف رضا علیهدعای امام 

کرد و طرف آسمان بلند میها را بهالسّلام در هنگام طواف دست در روایت است که امام رضا علیه
 فرمود:می

لُ الله! یا وَلیَّ العافیَةِ و خالِقَ العافیَةِ و رازِقَ العافیَةِ و المُنعِمُ باِلعافیَةِ و المَنّانُ بِالعافیَةِ و المُتفََضِّ  یا
نَ الدّنیا و الآخِرَةِ و رَحیمَهُما! صَلِّ علی  محمد  و آلِ  باِلعافیَةِ عَلَیَّ و علی  جَمیعِ خَلقِکَ! یا رحم 

، و ارزُقنا العافیَةَ، و دَوامَ العافیَةِ و تمَامَ العافیَةِ و شُکرَ العافیَةِ فی الدّنیا و الآخِرَةِ؛ یا أرحَمَ  محمد 
 3الرّاحِمینَ.

کند از سعد بن سعد از امام ابوالحسن علیّ بن موسی صدوق در عیون الأخبار روایت می مرحوم شیخ
 گوید:السّلام؛ سعد می الرّضا علیهما

حضرت  4با امام رضا علیه السّلام مشغول طواف بودم تا جایی که به مقابل رکن یمانی رسیدیم؛

                                                      
 . )آیةالله طهرانی(135سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج )وجوب عمرۀ مفرده و بحث از تکرار آن در یک ماه( جلسه   1
 .355 ـ 353و  351 ـ 344و  337 ـ 331، ص 31رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   2
 .16، ص 2السّلام، ج  ، به نقل از عیون أخبار الرّضا علیه335، ص 13وسائل الشّیعة، ج   3
: رکن یمانی یا رکن جنوبی، یکی از زوایای کعبه است که به سمت جنوب و کشور یمن قرار دارد. این رکن پس از رُکن یَمانی  4

 1رکن حجرالأسود، برترین رکن کعبه شمرده شده و در روایات از آن، به عنوان دری از درهای بهشت یاد شده است.
دادند و رسیدند اعمالی انجام میالسّلام، هنگامی که به رکن یمانی می مبیت علیهسلّم و اهل و آله و علیه الله پیامبر اسلام صلّی



_______________________________________________________________________________________________________ 
81 

پروردگار! ای کسی که عافیت ای »طرف آسمان بلند کرد و عرضه داشت: ایستاد و دستش را به
باشی، و نعمت عافیت را وجود آورندۀ عافیت هستی، و عطا کنندۀ عافیت میدست توست، و بهبه

واسطۀ عافیت بر آنها؛ و ای کسی گذاری بهداری، و بر بندگانت منّت میبه بندگانت ارزانی می
خشی! ای پروردگار رحمان بکه به لطف خود عافیت را بر من و بر جمیع مخلوقاتت کرامت می

محمد در دنیا و آخرت و رحیم در دنیا و آخرت )انعام عامّ و خاصّ در هر دو نشئه(! بر محمد و آل
درود بفرست و نصیب ما عافیت بفرما، و آن را دوام بخش، و تمام و منتهای عافیت را بر ما 

ترین کننده؛ ای رحمارزانی بدار، و شکر بر عافیت را در دنیا و آخرت روزی ما بگردان
 «کنندگان.رحم

 دعای مستحب بین رکن یمانی و حجرالأسود
کند السّلام روایت می و کذلک مرحوم کلینی با سند متّصل خود از عبدالله بن سنان از امام صادق علیه

 که فرمود:
کنِ و الحَجَرِ: اللَهمّ آتِنا فی الدّنیا حَسَنَةً  یسُتحََبُّ أن و فی الآخِرَةِ حَسَنَةً و قنِا عَذابَ  تقَولَ بَینَ الرُّ

 النّارِ!
 1إنّ مَلَکًا مُوَکَّلًا یقولُ: آمین!و قال: 

مستحب است که حاجی در هنگام طواف بین رکن یمانی و حجرالۡسود بگوید: خدایا در دنیا به »
ضرت ما نیکی عطا فرما و در آخرت نیز نیکی عطا فرما، و ما را از عذاب آتش حفظ فرما! بعد ح

 «گوید: امین!فرمودند: ملکی از ملائکۀ پروردگار می

و روایات عدیدۀ دیگری نیز حاکی است که شخص طائف مستحب است زبان او به ذکر اذکار خصوصاً 
 2محمد و ادعیۀ مأثوره مترنّم باشد و توجه او به معانی اذکار و ادعیه متمرکز گردد.صلوات بر محمد و آل

ی هم دقیقاً متوجه سمت کعبه باشد و هم به اذکار و توجه به ادعیه مشغول حال چطور ممکن است شخص
 گردد؟!

گیری کعبه و مُحاذات دقیق شانۀ چپ با کعبه خصوصاً شود انسان دقّت در سمتدیگر: آیا میعبارتبه
 مع نماید؟الله را با توجه تامّ به اذکار و خلوص نیّت و اشتغال به یاد محبوب جهنگام عبور از زاویۀ بیت

                                                      
 5ذکر صلوات، 4التزام )در آغوش گرفتن(، 3بوسیدن، 2ند از: استلام )لمس کردن(،اند، که عبارتدربارۀ آن آدابی را سفارش نموده

 )محقق( 7توبه و طلب آمرزش از درگاه الهی در نزد آن. 6دعا و مناجات،
 .409، ص 4کافی، ج ( ال1
 .106، ص 5( تهذیب الأحکام، ج 2
 .106، ص 5( تهذیب الأحکام، ج 3
 .408، ص 4( الکافی، ج 4
 .409، ص 4( الکافی، ج 5
 .408، ص 4؛ الکافی، ج 105، ص 5( تهذیب الأحکام، ج 6
 .409، ص 4( الکافی، ج 7
 .408، ص 4الکافی، ج   1
 .337 ـ 333، ص 13، ج رجوع شود به وسائل الشّیعة  2
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 تفسیر نادرست از مُحاذات شانۀ چپ با کعبه
بدیهی است پرداختن به ظاهر طواف و تفسیر نادرست از محاذات مِنکَب أیسر با کعبۀ مکرّمه موجب 

سره او را تعطیل بالکلّیۀ جمیع حیثیات و شئون حاجی در هنگام اشتغال به این فریضۀ مهمّ خواهد شد، و یک
الله، و بالمآل عدم فهم و ادراک از حقیقت طواف و تعطیل قوا و های بیتو دقّت در زاویهدر اشتغال به محاسبه 

دارد؛ و طوافی را که باید کاملًا با حضور قلب و توجه سرّ به مبدأ أعلیٰ حضور در محضر حضرت ربوبی وا می
خالی و ظاهری و انغمار در بحار انوار شهود و حضور حضرت حق باشد، به یک عمل خشک و جامد و تو

محتوا مبدّل خواهد نمود. آیا مقصود و منظور ائمۀ دین ما از طواف این طواف است یا طواف دیگری؟! بی
 قضاوت با خوانندگان و متأمّلین و متدبّرین خواهد بود.

اطّلاع حال باید توجه نمود که چطور با عدم فهم صحیح مسئلۀ طواف و تفسیر ناصواب آن برای مردم بی
جای پرداختن به ها، مردم عوام بهز و رموز حقایق اعمال و توجیه نادرست بعضی از روحانیون کارواناز رم

اند، که همانا السّلام بیان فرموده حجّ صحیح و واقعی و توجه به آنچه که رسول خدا و ائمۀ معصومین علیهم
ها خود را به ظاهری آراسته و به دور از رشد و رُقاء و استفاضه از جلوات خاصّۀ این عملِ بسیار مؤکّد است، آن

 گردند.دارند و موجب سدّ ابواب خیرات و برکات الهی بر آنان میتلقّی معانی و روحانیّت مشغول می
معروف و در اینجا به خوبی و وضوح روشن گردید که عدم اطلاع صحیح مبلّغ احکام و متصدّی امربه

ناپذیری از خود وانب و حدود مسائل شرعی چه ضررهای جبرانازمنکر از مبانی شرع مبین و حیازت جنهی
 1“بار خواهد آورد.باری بهجای خواهد گذارد و چه عواقب مصیبتبه

 عدم نیاز به دقت در مُحاذات شانۀ چپ با بیت در هنگام طواف
کعبه  گویند طائف هنگام طواف به دورروزی به ایشان )علامه طهرانی( عرض کردم: این مسئله که می”

گاه شانۀ چپ او از محاذات بیت خارج نگردد، چگونه است؟ و آیا باید چنان مواظبت و مراقبت نماید که هیچ
سوی پروردگار در هنگام طواف منافات ندارد؟ و انسان را از باطن این فتوا با نفس توجه و عبادت و التجاء به

سازد؟ ایشان وجه به معنا به کثرت منصرف نمیبه ظاهر و از ادراک مغز و حقیقت به مجاز و پوست و از ت
 فرمودند:

 طور است و اصلاً این حکم بدین صورت در احادیث وجود ندارد.دقیقاً همین

باشد و آنچه کلی طرح این مسئله اشتباه محض می طورو حقیر پس از مراجعه به روایات متوجه شدم به
سمت چپ به دور خانۀ خدا طواف  کننده باید ازآید این است که: شخص طوافدست میکه از مُفاد روایات به

                                                      
 . )آیةالله طهرانی(159، ص 1اسرار ملکوت، ج   1
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و این مسئله چه ربطی  1ت او؛سمت بیت باشد نه شانۀ راسکه شانۀ چپ او بهنحویکند نه از سمت راست، به
 الله دارد؟!به محاذات شانه با بیت و انطباق دقیق او با جِرم بیت

البتّه طرح این مسئله برای حقیر که سالیان متمادی در چنین مکتبی به برخی از اشارات و دقایق اطلاع 
یّت ادراک و سعۀ علمی و معرفتی بسا دور از ظرفنماید، اما برای افراد عادی چهام سهل و عادی میحاصل نموده

ای از ظواهر وهّمی پارهتوانند دست از ظهور تخیّلی و تآنان باشد؛ و از این باب است که به هیچ عنوان نمی
کلمات بردارند و سعۀ وجودی و معرفتی خود را قدری به سمت و سوی عروج و صعود به مراتب کشف، به 

ن موقف تنگ و تاریک و پوست و مجاز و عاری از روح و جان و حرکت درآورند و خود و دیگران را در همی
 2“کنند.نشاط و انبساط و تلألؤ انوار عالم قدس بر ضمیر و قلب، محبوس و گرفتار می

 شدن طواف به دلیل برگشتن شانه حکایت شخصی مضطرب از باطل
من نشسته بودم دیدم حاجی باید با توجه و حضور قلب طواف را انجام بدهد، سعی را انجام بدهد. ”

آقا، »گفت: « چه شده؟»گفتم: « چیزم از بین رفت!آقا، چه کنم؟ همه»یک شخصی آمده خیلی مضطرب که: 
مقداری به این سمت برگرداند و من حرکت کردم و رفتم.  دادم، یکی آمد شانۀ مرا یکداشتم طواف انجام می

تر است! جان، طوافت از طواف من هم قبول برو آقا»: گفتم« گویند: اصلًا طوافت باطل است!ام میحالا آمده
تو دوْر من »گفتم: « گویند: شانه ]باید موازی باشد[!آقا، می»گفت: « در روز قیامت من ضامن بر این هستم.

 آورند؟می ها چیست که دراین حرف« دوْر چرخ هم بزنی طوافت قبول است و اشکالی ندارد! چهار
جای آن، تشویش و اضطراب و گیریم و بهنفسانی و حالت روحی حج را میما به این نحو آن حالت 

فرستیم! دلهره و کدورت و شک و شبهه و یک اَنبانی از تأثّرات و شکوک را همراه با آن شخص به وطنش می
 3“چنین حجّی نرود بهتر است!همسال آدم یک این حج شد؟ صد

 سهم اندک احکام ظاهری در برابر حقیقت و معنویت حج
ملیونم آن مقداری که نسبت به حقیقت طور برای آنها بیان شده است. فقط یکمردم تقصیر ندارند و این”

شود، مربوط به احکام و عبادات و اعمال و فلسفه و روحانیّت و معنویّت و آثار و برکات حج نصیب انسان می
گذارند که این انسان باید انجام بدهد؛ اما متأسّفانه تمام سعی و توان را روی همین اعمال میو افعالی است که 

عمل را چطور انجام بدهید، آن عمل را چطور انجام بدهید، سرتان را برنگردانید، موقعی که دارید لبّیک 
 را خوب أداء کنید! را خوب بگویید و مخارج« عین»گویید متوجه باشید که لبّیک را قشنگ بگویید، می

                                                      
 .349 ـ 344، ص 13رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   1
 . )آیةالله طهرانی(38نوروز در جاهلیت و اسلام، ص   2
 . )آیةالله طهرانی(88سایت مکتب وحی، سخنرانی، عنوان بصری، جلسه   3
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 نصیحت یکی از معروفین مبنی بر نزدیکی به خدا به میزان دقت در اعمال ظاهری
در سفر گذشته که ما مشرّف شدیم، یکی از افراد که از معروفین هم بود آمده بود. از باب نصیحت به 

 بعضی از دوستان گفته بود:
 شوید!مقدار به خدا نزدیک میهمانبه آن مقدار که دقیق به اعمال و کردارتان برسید، به 

کردن و الفاظ را  کردن و نگاه یعنی چه؟ یعنی تمام اعمال و رفتار حج، منوط به دقّت در کیفیت حرکت
 که حج نیست، این تئاتر و فیلم است!کردن است! این از دهان خارج
 ای از یک گروه لبنانی در سفر حج و پاسخ و راهنمایی به آنهاخاطره

شخصی از لبنان آمده بود و  ده سال پیش با یک گروه لبنانی به حج مشرّف شده بودیم. یک ما حدود
 گفت:اینکه مرجع تقلید آنها بود می با

گوید همه در یک صف خاطر این است که خدا میاینکه نباید شانه از سمت کعبه تکان بخورد، به
 حرکت کنند!

 گفتم:
زنید؟! مگر اینجا ارتش و نظام است که همه باید د دارید میایها را از کجا در آوردهآقا این حرف

شد و رو، نه چپ و نه راست حرکت کنند؟! گاهی اوقات پیغمبر سوار شتر میدر یک صف قدم
 1گشت!با شتر دوْر کعبه می

 ما همدیگر شروع به گفتن کردیم. روز« سید، تو برای ما بگو!»هیچ، آن بنده خدا رفت. بعد آنها گفتند: 
ها از این مردیم! شبخدا خیرت بدهد، پدرت را بیامرزد، ما را راحت کردی! داشتیم می»سوم که شد، گفتند: 

ورند؟! وقتی هم که آکنید که بر سر مردم چه میگفتند! التفات میجدّی می« دیدیم!مسائل خواب پریشان می
بلند « آن کار را کردیم!»گفتم: برو پیِ کارت! « !ما این کار را کردیم»حجّشان تمام شد، آمدند پیش ما و گفتند: 

آقا، خدا خیرت »شو برو! و.... فقط به یکی گفتم احتیاطاً این عمل را دوباره انجام بده، فقط همین؛ گفتند: 
ایم این مسئله و قضیۀ به این مهمّی را فقط در کیفیت واقعاً عجیب بود! ببینید، ما آمده« بدهد! خدا عمرت بدهد!

کردن از همۀ آنچه خداوند در این قضیّه  ها و پرداختن به حرکات ظاهر و غفلتت و تعابیر و توجه به شانهکلما
 2“ایم!برای ما تعیین و بیان کرده است، خلاصه کرده

 لزوم احساس حقیقت و باطن اعمال حج توسط حاجی
پردازد؛ تمام ال ظاهری نمیکند باید بداند که فقط به یک اعمسوی او حرکت میوقتی انسان در حج به”

این اعمال ظاهری از رفتن به عرفات و منا و مشعر، یک باطنی در پس خود دارند و حاجی باید این را بفهمد و 

                                                      
 .429، ص 4الکافی، ج   1
 . )آیةالله طهرانی(3سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   2
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زند که دیگر شیطان زدن باید چه حالتی داشته باشد؟ دارد سنگ می در سنگ 1باید این حالت را احساس کند.
کند، باید بداند که مسیر زندگی و حیات خودش را از این ارد طواف میدر بازگشت به او مراجعه نکند! وقتی د

دنبال حضرت هاجر کند، باید بداند که بهبه بعد بر چه اساسی قرار بدهد! این مسئله مهم است. وقتی سعی می
ال و تک این اعمگردد فراموش کند. تکطور نباشد که وقتی که برمیگردد! و ایندنبال آب حیات میدارد به

 2“مواقف، برای خودشان حال خاصّ به خودشان را دارند.
 باطن از مسئلۀ حجتفاوت معرفت افراد ظاهربین و اهل

حال »کنیم: رود، سؤال میآنچه شناختی است که وقتی از شخصی که برای انجام فریضۀ حج به مکّه می”
شود و پیش زن و روز دیگر تمام می سه ها دوشاءالله این سختیإن»گوید: می« و وضعیت شما چطور است؟

وپنج بار السّلام بیست آیا این شناخت و میزان معرفت با آن شناختی که امام حسن علیه« گردیم!می مان بربچه
رسد این مسئله از قضایایی است یکی است؟ به نظر می 3رودکه بیشتر آنها هم با پای پیاده بوده است، به حج می

 4است. قیاساتهُا مَعهَاکه 
اسقاط یک تکلیف ظاهری است ولذا کعبه برای او با یک عنوان شناختی که انسان از فریضۀ حج دارد به

ها تکلیف نیست؛ تپۀ در بیابان تفاوتی ندارد؛ فقط در حج تکلیف است و در گشتن در بیابان دوْر تپه و سنگ
خیابان هیچ فرق ندارد؛ فقط فرقش این است فقط به همین مقدار! یا سعی بین صفا و مروه برای او با حرکت در 

کند! یا رفتن در عرفات و مشعر با که در آنجا تکلیف دارد و در اینجا تکلیف ندارد؛ همین، هیچ فرقی نمی
کردن در بیابان و چای و پنیر و صبحانه خوردن هیچ تفاوتی  حرکت و مسافرت از یک شهر به شهر دیگر و اُتراق

بت به عرفات و مشعر تکلیف است و نسبت به جلوس در بیابان و شب را در بیابان اینکه نس کند؛ إلانمی

                                                      
 ، آیةالله طهرانی:3سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
ابالی باشد!  توجه و لارفتار بی گویم که انسان نسبت به اعمال وباشند؛ البته بنده نمی« نفسِ توجه»رفقا در مکّه باید خیلی متوجه »

چنین سفر با این اهمّیت و ارزش را انجام بدهد، همخواهد یکبلکه باید اعمال را صحیح و درست انجام داد و طبعاً کسی که می
آورد؛ درنمی رود و خود را به هر قیافه و شکلیکند و با هر لباسی نمینظر ظاهر هم رعایت شرایط حرم و بارگاه پروردگار را می از

 «باید اعمال و رفتار صحیح و درست باشد. منتها باید توجه بیشتر به باطن مسئله و کیفیت و روح این اعمال باشد.
 . )آیةالله طهرانی(2سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   2
 .14، ص 4السّلام، ج  طالب علیهمأبیمناقب آل  3
گویند؛ و آن را در موردی  قَضایا قیاساتهُا مَعهَایای فطری که به صرف تصوّر طرفَین آنها، جزم به صدقشان حاصل کنیم، به قضا  4

ای فطری است، زیرا حکم که قضیه« عدد چهار، زوج است»گویند که احتیاج به استدلال و آوردن دلیل و برهان نباشد. مثل قضیۀ 
پذیر باشد پذیر است، و هر عددی که به دو مساوی بخشچهار به دو امرِ مساوی بخش»است: ما به صدق آن مستند به این قیاس 
 )محقق(« زوج است، پس چهار زوج است.
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 زدن تکلیف نیست؛ فقط به همین مقدار است و نه بیشتر! گذراندن و خیمه
که خدا گفته بیایید چادر بزنید و بمانید و شب هم رساند؟! همینآیا این معرفت، انسان را به خدا می

تا سنگ جمع کنید و به یک دیوار بزنید و یک  و بعد هم فردا بروید در آنجا چند بروید در آنجا بیتوته کنید
تان اینجا برایتان ذبح کنند گوسفندی را هم ذبح کنید و حال اگر آنجا هم نتوانستید، بهتر است بگویید زن و بچه

خواصّی دارد، یکی است؟  اینکه ما اصلاً بفهمیم ذبح در منا چیست و چه آثار و کردن است؛ با و منظور فقط ذبح
تکلیفی است که آن را طبق  ما از تمام این مسائل همه بیگانه هستیم و صرفاً معرفتمان متمرکز بر رعایت یک

 کنیم.فهم ناقص خود براساس چند دلیل و روایت استفاده می
کردند یکی این مسئله با آن حجّی که مرحوم آقای حداد رفتند و بعد اسرارش را برای مرحوم آقا نقل 

زدن چه هست، وقوف به مشعر چه مرتبه از مراتب انسان است، سیر رجوع به حق در مقام  است؟ اینکه سنگ
قبله بهقبله و پشتزدن به شیطان، روبه وقوف در عرفات و مشعر و اسرار آن، سنگإناّ لّلَ و إناّ إلیه راجعون، 

ای باید این متابعت انجام بگیرد و چرا در چه مرتبهبودن، سعی بین صفا و مروه، متابعت از حضرت هاجر که 
دنبال این بانوی بزرگوار تا روز قیامت، حتی انبیاء و ائمه حرکت کنند، نمازی که پشت سر مقام حضرت باید به

ابراهیم است و انسان باید جای پای او را در جلوی خودش قرار بدهد و پشت جای پای حضرت ابراهیم نماز 
کند که اگر در سایر جاها جای پا چه ارزشی دارد و این نماز چه موقعیّتی برای انسان حاصل می بخواند و این

خوانم یعنی این نمازی که الآن من می 1بخواند باطل است؛ باید بیاید پشت پای حضرت ابراهیم این کار را بکند،
ات گویند شانهیّات با حجّی که میبا حضرت ابراهیم در بنای این کعبه شریک هستم! آیا این حج با این خصوص

طرف نشود یکی است؟ این معرفت با آنها را با یک زاویۀ هندسی باید چنان تطبیق بدهی که این طرف و آن
 یکی است؟!

اینکه مسئله به  داند بر این مطالب بگرید یا بخندد! بر این میزان از معرفت تأسف بخورد یاانسان نمی
جای رفتن در رساند؟! بهدر گوش خود راه ندهد! این معرفت انسان را به خدا میحدّی است که اصلًا آن را 

جای عرفات و توجه و ابتهال و... جناب روحانی بگوید از نماز ما عکس و فیلم بگیرید و مردم همه در نماز به
شود دد! این مییکی در صف بگربرداری باشد و او هم یکیاینکه توجه داشته باشند، چشمشان به دوربین فیلم

گویم چیزهایی است مطالبی که می شود نمازشان و مسائل دیگری که حالا دیگر بماند. ـعرفاتشان و آن هم می
ـ قضیّه این است یا آن حجّی که ما از بزرگان و اولیای خدا دیدیم و آن توجّهی که از  که با چشم خودم دیدم

 2“آنها دیدیم و آن اسراری که از آنها شنیدیم؟
                                                      

 .425 ـ 422، ص 13رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   1
 . )آیةالله طهرانی(9، جلسه 1427سایت مکتب وحی، سخنرانی، ابوحمزۀ ثمالی، سال   2
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 حکایت انتقاد مرحوم آقای حداد از نگاه ظاهربین یکی از آقایان
الخَیف داخل شدیم، دیدم  شب که با رفقا به مسجد علیه[ فرمودند: یک الله مرحوم آقای حداد رضوان”]

با جمیع رفقای طهرانی و ایرانی گرد هم نشسته، و ایشان سخت از وضع طهارت  1آقای حاج سید احمد زنجانی
ها به الخَیف ترشّحی از آن آب حجّاج و مَعابر ناراحت است، و گویا نیز در وقت دخول به مسجدو نجاست 

خواهیم دو رکعت نماز با طهارت ایشان شده است، و ایشان را چنان متغیّر نموده بود که: خداوندا! بارالها! می
 گذارند؟!کیفیت میها و این مردم با این وضع و در مسجد تو بجای آوریم، ببین مگر این عرب

 من به او پرخاش کردم و گفتم:
 ما عَلَّمَکُم أستاذکُُم؟!مریدی از نزد استادش، حضور بزرگی رفت. آن مرد بزرگ به او گفت: 

عَلَّمَنا أستاذنُا بِالتِزامِ الطّاعاتِ و مرید گفت: « استاد شما به شما چه چیزی تعلیم کرده است؟!»
های خدا و ترک نمودن گناهان را تعلیم نموده استاد ما به ما التزام به طاعت» ترَکِ الذُّنوبِ!

 «است!
هِ إلیَهِ بِرَفضِ ما سِواه؟ُ!آن بزرگ گفت:   تلِکَ مَجوسیَّةٌ مَحضَة؛ٌ هَلّا أمَرَکُم بِالتَّبَتُّلِ إلَی الله و التَّوَجُّ

ه دو مبدأ خیر و شرّ، و نور و ها که قائل باین کارها صرفاً آداب دین مجوس است )زردشتی»
سوی خدا بروید، و توجّهتان به وی باشد؛ به سره بهاند(. چرا شما را امر نکرد تا یکظلمت

 «فراموش کردن و دور ریختن ماسوای خدا؟!

 مورد در دینهای بیگیریانتقاد بزرگان از سخت
نمایید؟! چرا مردم وخم میارد پیچکنید؟! چرا شریعت را وآقا جان من! شما چرا دین خدا را عوض می

 الله دین آسان و راحت نیست؟! مگر نفرمود:دهید؟! مگر دین رسولبُرید و به اعمالشان سوق میرا از خدا می
من بر شریعت بدون گیر و بند، و شریعت قابل إغماض و » 2؛بعُِثتُ علی  شَریعَة  سَمحَة  سَهلَة  

 «ام!گذشت، و شریعت آسان مبعوث شده

 اند:مگر رسول خدا و ائمه نفرموده
وقت که علم یقینی هر چیز، به هر شکل و صورت و در هر زمان و مکان طاهر است، مگر آن

                                                      
باشند که از شاگردان اخیر مرحوم قاضی، و از ـ می دامت برکاته منظور حضرت آیةالله حاج سید احمد فَهری زنجانی ـ  1

فهم، و در ترویج دین کوشا ارادتمندان مرحوم حاج شیخ محمد جواد انصاری همدانی است. مردی است فاضل و عالم و خوش
ر مسجد جامع مشغول تدریس و اقامۀ جماعت و تبلیغ بود؛ سپس در طهران، و ساعی. در مراجعت از نجف مدّتی در باختران د

و پس از آن در زمان انقلاب اسلامی ایران از طرف رهبر کبیر فقید به شام عازم و در دمشق مشغول اقامۀ شعائر دینی است. حقیر 
بار  الحرام در منا شرف ملاقات دست داد، و یکاللهبا ایشان سوابق ارادت و آشنایی و دوستی دارم، و در سفر اخیر حقیر به بیت

دعوت فرمودند و موانع سفر را « شام»هم در مشهد مقدّس در حرم مطهّر توفیق زیارتشان حاصل شد؛ و در هر دو بار حقیر را به 
 . )علامه طهرانی(حال توفیق تشرّف و اجابت دعوت معظّم له برای بنده دست نداده استالأسف تابهعهده گرفتند. ولی معخود به

 :46النّاصریّات، ص   2
 «بعُِثتُ علیَ الشّریعَةِ السَّمحَةِ السَّهلَة.رُویَ عن النبّیِّ )صلّی الله علیَه و آله و سلّم( أنّه قال: »

 . با قدری اختلاف در مصادر.266 ، ص5؛ مسند أحمد، ج 528چنین رجوع شود به الأمالی، شیخ طوسی، ص هم
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 1به نجاست آن پیدا کنی!

گویید: همۀ چیزها نجس است تا ما علم یقینی به طهارت آن پیدا اید و میشما مطلب را واژگون نموده
 کنیم!

نمیدارید؟! چرا مردم را با پیغمبرشان و با دین سهل و سَمحه و آسانشان رها  چرا دست از سر مردم بر
 زنید؟!بندید؟! چرا بر روی باب مفتوح قفل میکنید؟! چرا راه توجه و انقطاع به خدا را مینمی

 لزوم توجه به خدا از میقات تا پایان اعمال و عدم نگاه استقلالی به اعمال
بندند تا وقت تقصیر و قربانی که از احرام بیرون کنند، باید از میقات که احرام میمردم حج میهمۀ 

لحظه از خدا منقطع نگردد. اعمال و از خدا نبینند و نشنوند، و ذهنشان یک آیند توجّهشان به خدا باشد. غیرمی
شود؛ ماز و غیرهما که طبعاً انجام داده میتکالیفی است از طواف و ن 2رفتار را نباید به نظر استقلالی نظر کرد.

و در تمام این اعمال باید منظور خدا باشد، نه عمل. باید فکر و اندیشه به خدا باشد نه به صحّت و بطلان عمل. 
این همان مجوسیّت محضه است که خداوند واحد را مختفی نموده و دو خدای عمل خوب و عمل بد را بجای 

                                                      
 «: حتیّ  تعَلَمَ( أنّه قَذِرٌ.خ.لء  طاهرٌ إلّا ما عَلِمتَ )کلُّ شَی»: 15صدوق، ص  المُقنِع، شیخ  1
 :501روح مجرّد، ص   2

فرمود، شد و در کلبۀ حقیر نزول اجلال میمرحوم قاضی هر وقت به کربلا مشرّف می:[ فرمودعلیه می الله مرحوم حداد رضوان»]
از جمله این اشعار را . خواندذلک گهگاهی از اشعار آبدار برای من میعارف بود مععلاوه بر آنکه چنان غرق دریای خروشان م

 :...خواند
 یدُرِکُ شانَهُ  یا مَن بمُِحَیّاهُ جَلَی الکَونَ و زانَه *** العالَمُ فی الحَیرَةِ لّ

 أخفاکَ ظُهورٌ لکََ عَنهُم و أبانَه *** ای تیر غمت را دل عشّاق نشانه
 *** ... و تو غائب ز میانه عالم به تو مشغول

 إیّاکَ تطََلَّبتُ و ذِکراکَ هَوَیتُ *** مِن کُلِّ حَدیثٍ بِأسانیدَ رَوَیتُ 
 إن کان إلَی الکَعبَةِ و البیَتِ أتیَتُ *** مقصود من از کعبه و بتخانه توئی تو

 مقصود توئی کعبه و بتخانه بهانه *** ...
 إن فی عَرَفاتٍ و مِناها جَسَدی دار *** أو مَشعَرِها ما لِسِواکَ خَلَدی دار

 مَن مِثلیَ مَن حَجَّ إلَی الکَعبَةِ و الداّر *** حاجی به ره کعبه و من طالب دیدار
 او خانه همی جوید و من صاحب خانه *** ...

 و لقد طالَ بتِحَمیدقد کَلَّ لِسانی صِفَةُ الداّرِ بتِجَرید *** فی فَضلِ صِفاتٍ 
 جا عکس رخ یار توان دیدمِن مُقلَةِ قَلبی فَأرَی نورَکَ توَحید *** چون در همه

 دیوانه منم من که روم خانه به خانه *** ...
 مُفضِلَ إلّّ و بِنعُماکَ مُقَیَّد مَطلبََ إلّّ و بِأیدیکَ مُشَیَّد *** لّ لّ
 *** هر کس به زبانی صفت حمد تو گویدغَیرَکَ ذو الیَد  مُفضِلَ إیّاکَ و لّ لّ

 *** ... بلبل به نوا خوانی و قمری به ترانه
 وَ الَّذی یوجِد *** إن أتُهِمُ أو أشُئِمُ أو أعُرِقُ أنُجِد مَطلبََ لی غَیرُکَ لّ لّ

 لِلفوَزِ إلیٰ وَصلِکَ یا مَن هو مُنجِد *** گه معتکف دیرم و گه ساکن مسجد
 « *** ...***  خانه به خانه طلبمیعنی که تو را می

الدّین عاملی نیز در اشعار مشهورۀ جمله ابیات مخمّسی است در استقبال غزل منسوب به هلالی یا خیالی که شیخ بهاء *** از 
 خود به استقبال آن رفته است.
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 1آن نشانده است.
کنید! از وقت احرام در تشویش ردم بدبخت را شما از میقات تا خروج از احرام از خدا جدا میاین م

ام از خانه منحرف شود. مبادا در حال طواف از اندازید که مبادا ترشّحی به بدنم، به احرامم برسد. مبادا شانهمی
 ام حرام باشد.ید و تا آخر عمر زن بر خانهمَطاف بیرون آیم. مبادا نمازم باطل باشد. مبادا طواف نِسائَم باطل آ

خوانند درست است. یک از اینها در شریعت نیامده است. همین نماز معمولی که خود مردم میهیچ
های مشکوک زنید! و ترشّح همین آبکنید و مُهر بطلان به آنها میطوافشان درست است. شما آنها را باطل می

کلّی ضایع شده است. یعنی حاجی که باید از میقات تا پایان رت، حجّ مردم بهصواین اید! و دررا نجس دانسته
اش با خدا باشد، و با تقصیر و حَلق از انقطاع به خدا و احرام با خدا بیرون آید؛ از ابتدای احرام از عمل همه

قتی از عمل فارغ ماند تا آخر عمل؛ وشود، و این انصراف و تشویش و تزلزل برای او باقی میخدا منصرف می
 یابد.کشد و خدا را میشد، اینجا نفَس راحتی می

 هایی که مستلزم غفلت از خداستغلط بودن تمام احتیاط
شود و مستلزم توجه به نفسِ عمل و غفلت از خداست، هایی که در این موارد انجام داده میتمام احتیاط

 2اش غلط است.همه

                                                      
 :393، ص 2اسرار ملکوت، ج   1
ین و استقرار نفس و ثبات قلب است، و چنین عملی از روح و دلی انجام پذیرد فاقد جزم و یق عملی که از روی احتیاط و دو»

جان و حقیقت عبادت خالی، و نصیبی نخواهد داشت؛ آن عملی موجب تأثیر در نفس و قلب است که از روی یقین و جزم 
خواست و صورت پذیرد، و انسان در هنگام انجام آن، اتّصال خود را با حضرت حق احساس کند، و ربط خود را وجدان کند و 

 «طلب و دعوت خداوند را با وجود خود و حضور خود مشاهده نماید، و این معنا با شکّ و تردید منافات دارد.
 :53، ص 3معاد شناسی، ج   2
 ای. و برای این مدّعیٰ ادلّهکَما ذهََبَ إلیَهِ المَشهورالجمله جواز احتیاط است فی نظر حقیر ]علامه طهرانی[ در کیفیت عمل، عدم»

 موجود است که محلّ آن در فقه باید ذکر شود و عمدۀ آن دو وجه است:
 .إذا لَزِمَ التکّرارُ فی العِبادةتعارُف این قسم از احتیاطات در زمان معصومین است، خصوصاً  اول عدم

گردد و وسواس میکم منجرّ به دوم اینکه عبادت از روی احتیاط مقرون به شکّ و تردید در نیّت است؛ و این حال تردید کم
دل و در وادی  دهد، و مؤمن را پیوسته دوعکس میاش تقرّب باشد نتیجۀ بهگیرد و عبادتی که باید نتیجهقاطعیّت را از مؤمن می

دارد و این همان بُعدی است که صددرصد خلافِ راه یقین و احتمال و تردید که محلّ شیطان و ورود خواطر او است نگاه می
 تقرّب است.

کلی دأب و سنّت اسلام بر این است که افراد امّت را در اعمال خود قاطع گرداند و از ریب و شک خارج کند؛ زیرا  طورو به
بالأخره کثرت رَیب و تردید در اعمال به حالت شکّ و تردید در نفوس سرایت نموده و نسبت به صاحبان آن حالت تزلزل و 

مراض مُهلِکه نفس است و موجب یأس از رحمت خدا خواهد شد؛ زیرا دائماً هر عملی آورد، و این حالت از ااضطراب پدید می
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های عَسِر و حَرِج آمده است؟ اصل کاریگونه احتیاطالله کجا اینالله و در زمان رسولدر شریعت رسول
 1ا﴾اۡ تِيلۡۡ هِ تَبۡۡ إِلَي ۡۡ اوّلی عدم عُسر و عدم حَرَج و عدم ضَرر است. اصل اوّلی ما در قرآن کریم، ﴿وَتَبَتَّل

 2«آور!سره از همه ببُر و به خداوند روییک»است؛ یعنی: 

                                                      
 داند آیا این مورد تکلیف و مُقرِّب است یا نه؟دهد نمیرا که انجام می

علیهم دیده نشده، و دأب اصحاب و فقهاء هم نبوده است که شخصی را که  الله عشر سلامو لذا هیچ در دوران امامت ائمۀ إثنیٰ
مثلًا در نمازهای خود تردید دارد او را وادار به إعاده یا قضاء بنمایند و مثلًا به شخصی که نمازهای خود را ادا کرده و در صحّت 

اند که: نوافل اند و گفتهآن شک دارد او را از باب احتیاط ترغیب به قضاء آنها بنمایند؛ بلکه همیشه امر قاطعانه به نوافل نموده
خوبی معلوم است که فقط در صورت ترک نماید؛ چنانچه از روایات وارده در این باب بهنمازهای فریضه را میجبران کمبود 

 «اند.اند، و حتی در صورت ترک نوافل امر به قضا آنها نمودهنماز امر به قضا نموده
 ا﴾.اۡ يلتِۡۡ هِ تَبۡۡ إِلَي ۡۡ مَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلۡۡ كُرِ ٱسۡۡ : ﴿وَٱذ8( آیه 73سوره مزّمّل )  1
 :367، ص 2اسرار ملکوت، ج   2
مقصود از خلقت انسان وصول به مرحلۀ فعلیّت و کمال است، و آن همان معرفت ذات پروردگار به نحو انکشاف حقیقت ذات »

که باشد در سرّ و سویدای ضمیر و قلب و تبدّل و تحوّل نفس انسان از رتبۀ حیوانیّت و بهیمیّت به حیطه و حریم خلافةاللهی می
شود. و آن مرحله بدون طیّ طریق و عبور از بوادی نفس از او به انسان کامل، و یا به عارف واصل و ولیّ کامل حقّ متعال تعبیر می

 فرماید:امّاره و غیره و اخلاص در عمل و فعل و توجه تام به حضرت احدیت امکان ندارد؛ چنانچه در آیۀ شریفه می
من جنّ و انس را فقط به جهت و مقصد عبادت خلق » 3و2.أی لیعَرِفوُنِ  1نسَ إلَِّّ لِیعَۡبدُوُنِ﴾؛﴿وَمَا خَلقَۡتُ ٱلۡجِنَّ وَٱلۡإِ 

 «نمودم.

العبودیّة است برسند، که در این مرتبه معرفت یعنی از مرتبۀ عبادت ظاهر به عبادت باطن که تحقّق به مقام عبودیّت تام و صِرف
 شود.المشاهدة برای عبد حاصل میالمعرفة و کمالذات حق به حقّ

 4«قصود از عبادت، معرفت ذات حقّ است.م»سلّم وارد شده است:  و آله و علیه الله و لذا در روایت منسوب به رسول اکرم صلّی
 5ما کُنتُ أعبدُُ رَبًّا لَم أرَه؛ »فرماید: السّلام می که آن عبارت است از: رؤیت حق به چشم باطن و قلب. چنانچه مولا علی علیه

و یا حدیث معروف:  6«عَبدی أطِعنی حتیّ  أجعلََکَ مِثلی!»و حدیث معروف: « ام!ام عبادت نکردهگاه خدایی را که ندیدههیچ
بُ إلیََّ عَبدی بِالنوّافلِ... لا»  باشد.تماماً دالّ بر این نکته می 7«یزَالُ یتَقَرََّ

هذا عبادتی که انسان را به این مقصد و مقصود برساند در راستای این هدف قرار گرفته و مقبول و ممضا و قابل پذیرش بناءًعلیٰ
را به این رتبه نرساند مردود و مطرود و بدون ارزش و اعتبار خواهد بود؛ و این معنی  از ناحیۀ پروردگار است، و آنچه انسان

 حاصل نخواهد شد مگر با اتقان در طریق و جزم در عبادت و یقین به مطلوبیّت و انجاز دعوت از ناحیۀ پروردگار.
مل محکم و متقن و متیقّن به تکلیف و راسخ دهد امکان ندارد قلبش در حین انجام عکسی که عملی را با شکّ و تردید انجام می

دهد، و امر به داند که این عمل که فعلًا به آن اشتغال دارد مورد تکلیف است یا عملی که پس از این انجام میاو نمی 8باشد.
باشد؛ و شک مییک از آن دو تعلّق گرفته است! و لذا دائماً در نفس خود هنگام انجام فعل دچار یک نوع وسوسه و تردید کدام

 درست مثل کسی که قبله را گم کرده و باید به جهات مختلف نماز بگزارد.
البتّه شکّی نیست که در بعضی موارد نفسِ احتیاط مورد تکلیف است؛ چنانچه در اخبار و ادلّه موارد آن مشخّص و روشن شده 

و فقط براساس احتیاط مجتهد در فتوا بخواهد آن را انجام الله واقعی است، است. اما اینکه مکلّف نداند که این حکم، نفسِ حکم
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دهد، این مسئله با جزم به تکلیف و تبعاً ارادۀ بتّیه و اعتقاد راسخ به عبادت که موجب حضور قلب و قوّت نفس در هنگام عمل 

انشای پروردگار و ارادۀ او  گذارد این است که اگر این تکلیف مورداست منافات دارد؛ و تنها اثری که در نفس مکلّف باقی می
دهد کند، و نفس را حرکت نمیام و چیزی بر گردنم نخواهد ماند و همین! و این مقدار کفایت نمیبوده باشد من آن را انجام داده

است  کند. مکلّف عملی را انجام دادهآورد و اثر عبادت را در قلب و ضمیر او ظاهر نمیو به اطمینان و سکون و طمأنینه درنمی
در تردید و شک، و فقط دلش به این خوش است که تکلیف از ذمّۀ او ساقط شده است و بس، و در پیشگاه پروردگار مُعاقَب 

 9“نخواهد بود.
 .56( آیه 51( سوره ذاریات )1
 .307، ص 5 ؛ تفسیر الثّعالبی، ج288، ص 4؛ تفسیر البغوی، ج 192و  55( رجوع شود به حقائق التّفسیر، ص 2
 :328، ص 1کنز الفوائد، ج ( 3
خَرَجَ الحُسَینُ بنُ عَلیّ  علیه السّلام ذاتَ یوَم  علی  اللهِ الإمامِ الصّادِقِ علیه السّلام، قال: عَبدِ عن مَسلمََةَ بنِ عَطاءٍ عن أبی»

ِ جَلَّ و عَزَّ و الصّلاةِ علی  محمد  رَسولِهِ صلیّ الله  أیُّها النّاسُ إنّ اللهَ ]وَ  علیَه و آله و سلّم: یاأصحابِهِ فَقالَ بَعدَ الحَمدِ لِِلَّّ
هُ رَجُلٌ: بِأبی أنتَ و أمُّی اللهِ[ ما خَلقََ العِبادَ إلّا لیَعرِفوهُ فَإذا عَرَفوهُ عَبدَوهُ فَإذا عَبدَوهُ استغَنوَا بِعِبادَتِهِ مِن سِواهُ! فَقالَ لَ 

 :31، ص 3امام شناسی، ج «. فَةُ أهلِ کُلِّ زَمان  إمامَهُمُ الَّذی یَجِبُ عَلیَهِم طاعَتهُُ الله ما مَعرِفَةُ الله؟ِ قال: مَعرِ رسولِ یا ابنَ 
السّلام خارج شده بر اصحاب خود و خطبه مختصری  السّلام[ فرمودند: روزی حضرت سیدالشهدا علیه حضرت ]صادق علیه»

فرمودند: ای مردم سوگند به خدا که پروردگار، بندگان عزّ و درود بر محمد رسول خدا  و فرمودند، و پس از حمد خداوند جلّ
خیزند، و پرستند و به عبادت او برمیآنکه او را بشناسند، پس در وقتی که او را شناختند او را میخود را نیافریده است مگر برای

ز خدا. مردی گفت: پدر و مادرم ا شوند با عبادت او از پرستش و عبادت هر کسی غیرنیاز میزمانی که او را پرستش نمودند بی
فدایت باد ای فرزند رسول خدا، معرفت خدا چیست؟ حضرت فرمود: معرفت و شناسایی اهل هر زمانی امامشان را که واجب 

 «است در آن زمان از او اطاعت کنند.
 :55( حقائق التّفسیر، ص 4
أی[ قال ]اللهُ عزّ و جلّ[: ”]: جِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾﴿وَ ما خَلَقْتُ الْ قال جعفرٌ ]الصّادقُ علیه السّلام[: فی قولِه »

ئوُا مِنَ الرّیاءِ و السُّمعة. إلّا   «“لیَعرِفوُنی ثمّ یَعبدُونی علی  بساطِ المَعرفةِ لیَتبَرََّ
 :98، ص 1( الکافی، ج 5
ءَ حِبرٌ إلیٰ أمیرالمؤمنینَ صَلوَاتُ اللهِ عَلیَهِ فقَالَ: عَبدِاللهِ علیه السّلام قال: جاالحَسَنِ المَوصِلیِّ عن أبیعن أبی»

قال: و کیف رَأیتهَ؟ُ قال: “ أرَهُ! کُنتُ أعبدُُ رَبًّا لَم وَیلَکَ! ما”أمیرالمؤمنینَ، هَل رَأیتَ رَبَّکَ حینَ عَبَدتهَ؟ُ قال: فقَالَ:  یا
 «“ن رَأتهُ القلُوبُ بحَِقائِقِ الإیمان.تدُرِکُهُ العیُونُ فی مُشاهَدَةِ الأبصارِ و لکَِ  وَیلَکَ! لا”
 :63، ص 2، با قدری اختلاف. اسرار ملکوت، ج 104( مشارق أنوار الیقین، ص 6
 «اینکه تو را مِثل خود )و یا مَثَل خود( قرار دهم. ای بندۀ من! فقط مرا عبادت نما تا»
 :91، ص 1( إرشاد القلوب، ج 7
بُ إلیََّ بِالنَّوافلِِ مُخلِصًا لی حتیّ   إنّ اللهَ تعَالی  یقَولُ: لا و آله و سلمّ: الله[ صلّی الله علیَه و قال ]رسول» یزَالُ عَبدی یتَقَرََّ

 سَألنَی أعطَیتهُُ و إنِ أحُِبَّهُ، فإَذا أحببَتهُُ کُنتُ سَمعهَُ الَّذی یَسمَعُ بهِِ و بصََرَهُ الَّذی یبُصِرُ بِهِ و یدََهُ الَّتی یبَطِشُ بهِا، إن 
 «.استعَاذنَی أعَذتهُُ 

 .107؛ سرّ الفتوح، ص 2، تعلیقه 118سلوک بحر العلوم، ص  و ، تعلیقه؛ رساله سیر53، ص 3( رجوع شود به معاد شناسی، ج 8
 . )آیةالله طهرانی(370 ـ 365، ص 2( اسرار ملکوت، ج 9
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 ریمعنای احتیاط در حدیث شریف عنوان بص
دستورالعمل همۀ   1ـ در ضمن حدیث عنوان بصری سرّه الله قدّس احتیاطی را که مرحوم قاضی ـ

 شاگردهایش قرار داده بود که:
و خُذ بِالّحتیاطِ فی جَمیعِ ما تجَِدُ إلَیهِ سَبیلًا؛

سوی احتیاط راه یافتی آن را و در هرجایی که به» 2

 «پیشۀ خود ساز!

ن را به خدا باز کند، نه آنکه موجب سدّ طریق شود، و راه توجه و ابتهال منظور عملی است که راه انسا
و حضور قلب را بگیرد. مقصود عملی است که برای مؤمن یقین آورد و وی را در ایمان مستحکم کند، نه آنکه 

انه را یک عمل الحرام را در نزد او خانۀ عقوبت مُجَسّم کند، و حجّ این خاللهاو را متزلزل و مشوّش کند، و بیت
 جبری اضطراری از ناحیۀ أهرمن شیطانی برای عقوبت جلوه دهد. این همان مجوسیّت محضه است.

های مترشّحه از های آنها حلال و طاهر است، همۀ آبخانه و آشامیدنیهمۀ غذاهای مسافران و میهمان
ی من اینک با این ترشّحی که به تو بنابراین ای آقا 3ها طاهر است مگر زمان علم به نجاست.ها و جویناودان

شده است برخیز و نمازت را بجای آور، و اصلًا تصوّر نجاست و عدم طهارت در خودت منمای که بدون شک 
خواهد انسان را از فیض عظیم نماز و بیتوته و توجه و دعا در این مسجد شریف از تسویلات شیطان است که می

 4“محروم دارد.
 ا در ایجاد وسواس در افرادجهای بینقش احتیاط

شود و من خیلی از مسئلۀ حج یکی از مسائلی است که بسیار در این قضیّه برای افراد وسواس پیدا می”
گویند: ترسانند و میام که وسواسشان بعد از حج شروع شده است؛ چون در موقع حج افراد را میافراد را دیده

 تو حرام شد و...!ای داد، حَجّت باطل شد! ای داد، زنت بر 
خواهد اعمال حج[ خاطر همین احتیاط است که ]شخص میخاطر چیست؟ به... این اضطراب به

کم حالت نفس طور شد، کمطور انجام بشود. طبعاً وقتی که اینکه واقعاً مورد امضاء است همانطوریهمان

                                                      
دادند تا روایت عنوان بصری را ـ به همۀ شاگردان خود دستور می سرّه الله قدّس مرحوم آیةالله حاج میر سید علی آقا قاضی ـ  1

ـ در بحار الأنوار،  علیه الله رضوان دو بار بخوانند. این روایت را مجلسی ـ ای یکیبنویسند و در جیب خود نگه دارند و در هفته
الحق  نقل کرده است؛ وکتابُ العِلم، بابُ آدابِ طَلبَِ العِلمِ و أحکامِه، ، 7، در باب 226 تا ص 224 ز ص، از طبع حروفی، ا1ج 

 روایتی است جامع و برای مریدان و طالبان راه خدا کافی و شافی. )علامه طهرانی(
 .226، ص 1؛ بحار الأنوار، ج 328مشکاة الأنوار، ص   2
 :1، ص 3الکافی، ج   3
 «.الماءُ کُلُّهُ طاهِرٌ حتیّ  یُعلَمَ أنّه قذَِرٌ اللهِ علیه السّلام قال: عَبدِ دِ بنِ عُثمانَ عن أبیعن حَمّا»
 .146 ـ 142روح مجرّد، ص   4
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؛ لذا شارع آمده این مسئله را کنار شودشود و حالت وسواس در آن پیدا مینسبت به این مسئله دگرگون می
گذاشته است. بنابراین انسان باید عمداً در این موارد خلاف احتیاط انجام بدهد و طبق ظواهر عمل کند و جلو 

 شدن در مهلکه است. سمت احتیاط برود، خودش واردبرود! یعنی اگر بخواهد به
صلحت سلوکیّه است و ممکن است نسبت کند جنبۀ تفویت یک مبله، در مواردی که انسان احساس می

و این  1کند.به آنجا از راه عقب بماند و مورد بازخواست قرار بگیرد، قطعاً عقل در آن موارد حکم به احتیاط می
فهمد که در کجا باید احتیاط کرد و در طبق مدرکات خودش می مسئله در اختیار انسان است و هر شخصی بر

 2“ایستی مقدار و حدود احتیاط هم مشخص بشود.کجا نباید احتیاط کرد؛ و ب
 ای از اوّلین سفر حج علامه طهرانی و نکات تربیتی آنخاطره

اتفاق چند نفر از دوستانشان بودند و تقریباً اولین سفری که مرحوم آقا به مکّه و حج مشرّف شدند، به”
 بیش از دو ماه هم طول کشید. به عراق رفتند و از عراق به حج رفتند.

آقا معین شیرازی بود که جملۀ آنها یکی مرحوم حاج ... در آن سفر چند نفر از دوستانشان هم بودند؛ از
شود، یکی مرحوم حاج اسماعیل دولابی بود که ظاهراً ایشان چند سال پیش به رحمت خدا رفت و دّ ما میج

                                                      
 :383، ص 2اسرار ملکوت، ج   1
ارای مراتب مختلفه بودن و اهتمام و عدم آن د بودن و سهل که احکام الهی در مراتب خود از حیث اهمّیت و لزوم و خطیر آنجا از»

السّلام نیز در رعایت این موارد دارای حالات و کردار متفاوت است، همین شیوه و عملکرد در حالات  باشند، و خود امام علیهمی
 خورد.و اطوار عارف الهی به چشم می

سمحه است، و این موضوع  مثلًا شارع مقدّس در احکام طهارات و نجاسات و تا حدودی نیز در مأکل و مشرب قائل به تسهیل و
شود؛ و احکام ظاهریّه در این باب، و اصول و قواعد طهارت و حِلّ، هم برای افراد عادی و هم خوبی از لسان روایات معلوم میبه

 اینکه اجرای قاعدۀ طهارت برای افراد عادی است و اماالسّلام به یک نسَق و یک وَتیره جعل شده است. نه برای شخص امام علیه
مورد شبهات موضوعیّه و یا حکمیّه در این باب باید به علم باطنی و لدنّی خود رجوع نماید؛ خیر، مطلب  السّلام در امام علیه

دهد عمل نماید. که خود به شیعیان دستور می طورچنین نیست، امام نیز همانند سایر افراد موظّف است به حکم ظاهری هماناین
کردند و حکم به طهارت چنین عمل میمورد ثوب مشکوک به نجاست دربارۀ خود نیز این سّلام درال چنانچه امام صادق علیه

گویند: عمل به مقتضای حکم ظاهری مختصّ به جاهلین به احکام واقعیّه در موضوعات است، نمودند. و اینکه بعضی میمی
 سخنی است به دور از تحقیق و تأمّل.

اما در موارد دیگر همچون مسائل مربوط به دماء و نفوس و أعراض، ما با شدّت اهتمام شارع در رعایت احتیاط و توقّف در موارد 
بریم؛ و اینکه السّلام با این موارد به سرّ و لُبّ مسئله پی می کنیم، و از کیفیت تعامل حضرات معصومین علیهممشتبهه برخورد می

سهل و روان بودن در آن ملتزم شد، و در چه موردی باید با نهایت دقّت و وسواس در مسئله مواجه شد و  در چه موردی باید به
 «زود در موردی حکم به امری نداد.

 . )آیةالله طهرانی(344سایت مکتب وحی، دروس، اصول، جلسه   2
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البتّه مرحوم آقا در اواخر دیگر با مرحوم دولابی  از شاگردان مرحوم انصاری و از دوستان مرحوم آقا بود، ـ
 د. اینها به آن سفر رفتند.ـ و بعضی از افراد دیگر که الآن در قید حیات هستن ارتباطی نداشتند

ـ  مقداری هم خارج از عادت البتّه یک آقا معین خیلی به مسائل طهارت و نظافت و تطهیر ـمرحوم حاج
حال بودند و مثل  کیف و سرِ طور بود. طبعاً آن موقع اینها خوش و سرِاهتمام داشت و تا آخر عمر هم همین

 آویزان است!های همه ولوچهزمانه نبود که لباین دوره
خواستند به مسجدالحرام بروند و آخرین طواف را انجام بدهند و از آنجا حرکت وقتی در مکّه بودند و می

جایی نشسته بودند؛ چون  ظهر رفته بودند دمِ یک از ـ بعد بعد آمده بودندچون مدینه کنند به مدینه بیایند، ـ
چایی بخورند و بعد بروند  مین خاطر نشسته بودند یکپیاده از جایی آمده بودند و خسته شده بودند، به ه

 عنوان طواف وداع بود.واقع به طواف و زیارت آخر را بکنند و در
هایش دانم رفقا عکسطور و با این کیفیت نبود و خیلی تشکیلات داشت؛ نمیآن موقع مسجدالحرام این

 هنوز بود. 1شیبهاند یا نه. حتی باب بنیرا دیده
کند به بقیّه آقا معین رو میخواست چایی بیاورد. حاجچی هم میا نشسته بودند و آن قهوهخلاصه اینه

 گوید:ـ و می مرحوم آقا و حاج اسماعیل و افراد دیگر ـ
های تمیز پوشیدیم و غسل هم کردیم که دیگر یک طواف به یک حمّام حسابی رفتیم و لباس

که  رود انجام بدهیم! هم از نظر خودمان ـنمیهایی که مو لّی درز آن چسب، از آن طوافدل
 رود.ای در قضیّه نمیـ و هم از نظر لباس دیگر هیچ شکّ و شبهه ایممفصّل غسل کرده

چون کاملًا تمام  ای نیست ـنظر اندام مبارک و بدن شریف هیچ مسئله و این توضیح از بنده است: هم از
رفت آب به آنجا نرسد را شستیم و یک غسل جا که احتمال میها و هرها و بیخ گوشجاها و حتی لای ناخن

                                                      
سه لنگه در برابر باب کعبه و مقام ابراهیم و شیبه: در ضلع شرقی مسجدالحرام، نخستین در از سمت شمال بود که با باب بنی  1

داران کعبه، از آن شیبه قرار داشت و فرزندان شیبة بن عثمان، پردههای بنیشمال چاه زمزم قرار داشت. این باب در برابر خانه
 کردند.استفاده می

اوت برعهدۀ نخستین کسی باشد که از باب ها اختلاف افتاد و تصمیم گرفتند تا قضدر ماجرای نصب حجرالاسود، وقتی میان قبیله
 آله از این باب وارد شدند و به حلّ اختلاف پرداختند و علیه شود، پیامبر خدا حضرت محمد صلّی اللهشیبه وارد میبنی

لّم شکست و س و آله و علیه الله الله صلّیالسّلام بت هبل را به فرمان رسول در فتح مکّه در سال هشتم هجری، امیرالمؤمنین علیه
شیبه مستحب است، زیرا با ورود از این در، بت شیبه دفن کرد. لذا دخول به مسجدالحرام از باب بنیآن را در درگاه باب بنی

 *شودشده لگدمال می یاد
رار دارد. السّلام قاکنون تقریباً مُحاذی بابواسطۀ توسعۀ مسجدالحرام درون آن قرار گرفته است و همشیبه بهامروزه باب بنی

 شود. )محقق(شیبه محقق میسمت مسجد، دخول از باب بنیالسّلام و پیشروی به موازات آن بهبنابراین با دخول از باب
 .152، ص 5؛ البدایة و النّهایة، ج 390و  389، ص 4و ج  372، ص 3* رجوع شود به التّاریخ القویم لمکّة و بیت الله الکریم، ج 

 .238، ص 2یحضره الفقیه، ج  ** رجوع شود به من لا
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 ـ و بعد هم لباس نظیفی پوشیدیم که نگاه پرنده هم به این لباس نیفتاده است! حسابی هم کردیم
کیف بود. خدا مرحوم جدّمان را بیامرزد. وقتی که گفت و  دادن و سرِ خلاصه شروع کرد به توضیح

چی آورده بود، پر از آب کرد و رو آنجا روی میز بود را از آن پارچی که قهوهگفت، مرحوم آقا یک لیوانی که 
بریز آقا سید »حاج اسماعیل هم گفت: « آقا معین؟!حاجی، بریزم روی این حاج»کرد به حاج اسماعیل و گفت: 

چون  د! ـهای ایشان را خیس کردنآقا هم آب را روی سر ایشان ریختند و از عبا تا تمام لباس« محمدحسین!
کند  بساط و لباس طاهری برای ایشان درست کردند که دیگر توبه ـ و یک ایشان روی صندلی نشسته بودند

چیز ما بر باد ای وای، همه»دفعه حاج آقا معین دستشان را بلند کردند و گفتند: چنین غسلی کند! یکهمیک
ف بودند و هم اینکه بابا اینها چه بساطی کی طبعاً اینها همه روی حساب بود؛ هم شوخی بود و سرِ« رفت!

 است؟!
 جای توجه به خدا در طوافتوجه بیش از حد به طهارت لباس به

طور رعایت و تحفظ بر ظاهر، انسان را از آن ما وظیفه داریم غسل کنیم و لباس بپوشیم و بیاییم؛ اما این
دهی، دلت به چه خوش است؟ به این خوش گیرد. شما در تمام این طوافی که الآن داری انجام میباطن می

خوانی، طور نیست؟ نمازی که داری میتمام شد! گیر همین است. آیا این« الآن لباسم طاهر است!»است که: 
گوید: تو در تمام شد! خدا می« طور است!کند و این نمازم ایناین نمازم با نمازهای دیگر فرق می»گویی: می

که تو باید فقط در این توجه داشتی؟ به لباس و طهارتی که کسب کردی؛ درحالیهایت به چه تمام این حرف
چیز را کنار بگذاری و اصلًا در این طواف نباید لباس و غسلی که کردی و این طواف به من فکر کنی و همه

 مسائل را ببینی!
کند و طهارتش را طاهر میدهد؛ اگر جایی نجس بود و مطالبی را ابتدائاً انجام می البتّه بله، انسان یک

اینکه بخواهد فکرش را بگذارد و بعد هم بیاید تعریف کند! اینکه پوشد. اما نهکند، و یا لباس طاهر میکسب می
کرد. پس معلوم آمده تعریف کرده، معلوم است این قضایا در دلش جا باز کرده بوده است؛ وإلّا تعریف نمی

می هم برای لباس کنار گذاشته و حصّۀ این لباس را در اینجا مورد نظر سه از توجه به پروردگار یک است غیر
 قرار داده بوده است. رفقا، اینها خیلی نکته دارد و انسان باید به این مسائل توجه کند.

خدا چون بنده« ما این آب را روی ایشان ریختیم و دیگر درست شد!»گفتند: خلاصه، مرحوم آقا می
صد رحمت به همان لباس همیشگیِ »آقا معین گفت: توانست برود عوض کند. حاجمجبور شد و دیگر نمی

 «ریختی! چون این لباس به صندلی و همۀ این چیزهایی که خیس شده خورده است!ما، ای کاش نمی
 نقش اولیاء خدا در هموار کردن مسیر حرکت انسان به سوی خدا

آید ولیّ خدا یا رفیقی که مؤیّد به ولیّ خداست میدادن است؛ حرکاتی است که  اینها همه حرکاتِ عبور
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دارد و به یک جای می دفعه انسان را بردهد. حرکات عبوردهندۀ سلوکی اینهاست که یکو انسان را عبور می
آید دست اندازد؛ که اگر خود انسان بخواهد عبور کند، خیلی کار و زحمت دارد. اما این شخص میدیگر می

ن نگاه کن ببی« چه شد؟! ما کجا هستیم؟!»گوید: دفعه میکند و انسان یکو راحت پرت می گیردانسان را می
دفعه دستت را گرفت و با یک هایی را طی کردی! یکها و عقبههایی پشت سر گذاشتی و چه وادیچه درّه

اینها آن « دیم!وفنگ بیرون آمهمه دَنگعجب، اصلًا راحت شدیم و از این»جهش به آنجا پرت کرد و گفتی: 
 1“ها همین است.عنایات خاصّه است! آن عنایات و لطف

وقت در  اند راه را باز کنند، مسیر را باز کنند، راه انسان را به خدا نزدیک کنند. من یکاولیاء آمده”
جایی بودم، شخصی از آقایان که از منتسبین به بعضی از افراد است و آن شخص هم الآن حیات دارد و  یک
گفت: ما با ایشان به حج ها است، او میدی است که خیلی مُعَنوَن و موجّه و معروف و مشهور و در این زمینهفر

یا به عمره رفتیم. از جدّه رفتیم برای جُحفه و در جحفه مُحرِم شدیم. حالا یک شخص پیرمرد که در آن وقتی 
ایشان گذشته بود. یک شخصی که صاحب رساله  سال از سنّ  پنج، هشتاد و کرد، هفتادکه این قضیّه را نقل می
مرتبه دیدم رنگ این آقا عوض که ما إحرام را بستیم، یکهمین»گفت: ذلک است. میو صاحب تقلید و امثال

« طور شدی؟آقا، چه شده؟ چرا این»گفتم: « طور ناراحت است!شد و بدنش شروع به لرزیدن کرد و همین
 «آیم؟!کنم: حالاکه إحرام را بستم، چطوری از این إحرام درمیمی من الآن دارم این فکر را»گفت: 

به آن پیرمرد »شود حالا این إحرام را بستیم! گفتم: وقت چه جوری می فهمید یعنی چه؟ یعنی یکمی
خواهی دربیایی؟! خواهی ازدواج کنی که حالا از این إحرام چطوری میگفتی: درنیامدی که نیامدی؛ مگر میمی

آیم؟ با این گوید: چطوری از این إحرام درمیمی« شود؟ن تا آخر عمرت در إحرامی! حالا چطور میفرض ک
هایی که وجود دارد، با این کارهایی که اگر انسان بخواهد انجام بدهد، با این بینم، با این شکهایی که میوضع

شود! حالا این هنوز حولۀ وری میآید، این چه جمبطلاتِ إحرام که ممکن است باشد، با این وضعی که می
لرزد از اینکه چه جوری این إحرامش را تا آخر به سلامت إحرام را روی سرش نینداخته، ماتم گرفته و دارد می

 برد!کشد؟ دارد در این تردید بسر میببرد! حالا تا عصر هم که بیشتر نیست. مگر أعمال عمره چقدر طول می
سال از سنّ یک نفر بگذرد که شخص در  سال، هشتاد ر است؟ هفتادحالا متوجه شدید اوضاع چه خب

خواهد انجام بدهد هنوز پایین غور کرده باشد، ولی خودش یک عمل می و تمام مسائل و روایات و فلان و بالا
گویند: تواند مانند یک نفر عادی خیابانی بلند شود بیاید این عمل را انجام بدهد! درست شد؟ این را مینمی

 حال بوده است در بُعد از خدا پیموده شده است.به سیرِ قَهقَرا! آنچه را که تا
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 مقام عبودیّت، انحصار تمام اشتغال عبد به خدا و ندیدن خود
ای، همۀ هم ریختهچه خبر است؟ همه چیز را به»آقای حداّد به آن شخص چه فرمودند؟ گفتند: 

خُرده ترشّحی به تو شده!  ای! حالّ چه شده؟ یکختههم ریای، همۀ دنیا را بهدنیا را نجس کرده
وقتی نشست فرمودند: یک شخصی پیش یک بزرگی رفته بود. « بابا بگیر بنشین، کارَت داریم!

أمَرَنا بِالتزامِ الطّاعاتِ و گفت: استادتان به شما چه یاد داده و چه تعلیمتان کرده است؟ گفت: 
ما را امر کرده که دقیقاً سرِ ساعت، فلان کار را انجام بدهیم، فلان عبادت الّجتنابِ عن الذُّنوبِ؛ 

طرف هیچ تکانی هم نخورد، را انجام بدهیم، فلان عمل خیر را انجام بدهیم، قضیّه این طرف و آن
 و از گناهان هم بپرهیزیم و کاملاً مواظب باشیم!

بالتبّتلّ إلی الله تعالیٰ والتوّجّه إلیه برَفضِ ما  تلکَ مَجوسیّةٌ مَحضة؛ٌ هَلّا أمرکُماو در جواب گفت: 
چرا به شما نگفت که از خودتان بیرون بیایید؟! چرا به شما نگفت که دیگر غیر از او  سِواه؟!

جای اینکه متوجّه به تأثیر و تأثرّات ظاهری چیزی نبینید؟! چرا به شما نگفت که افکارتان را به
توجّه کنید و دیگر اصلاً نگاه نکنید؟! چرا به این شما را امر  در أعمال و عبادات کنید به او

 1نکرد؟!

 اهمیت انجام عمل برای خدا، نه برای اثر آن
اینکه همۀ اشتغال  2خواهد انسان را به این مقام ببرد.ببینید؛ این مقام، مقام عبودیّت است! امام صادق می

دهم، دی و خوبی را در أعمال نبیند؛ او گفته است انجام میعبد منحصر باشد، یعنی دیگر از خود بیرون بیاید، ب
اینکه این دهم برایاینکه این چه اثری دارد؟ این را انجام میکنم! او گفته است؛ نهاو گفته است این کار را می

ی است طور نشد؟ عبد آن عبداثر را داشته باشد که اگر ندید در مقام بربیاید که چه شد؟ چرا نشد؟ چرا پس این
که در مقام اطاعت، دیگر خود را نبیند که این عمل برای رسیدن به او است. این شعر الآن به ذهنم آمد؛ به قول 

 فرماید:خواجه در اینجا خیلی عالی می
 3ولی تو تا لب معشوق و جام مِی خواهی *** طمع مدار که کار دگر توانی کرد

 لوکدر مراتب بالاتر س« خواست»لزوم کنار گذاشتن 
ای دارد، از این مرتبه به بعد دیگر بله، انسان باید برای رسیدن به او اهتمام داشته باشد؛ اما این یک مرتبه

ها بیاید؛ پس برای های الهی بیاید، بارقهاینکه از آنجا جاذبهدهم برایخواست باید کنار برود. عمل را انجام می
اینکه حالم خوب بشود؛ پس برای حال انجام دادی! به حج م برایدهشوم این کار را انجام میاین شد! بلند می

اینکه وضعم دگرگون بشود؛ برای وضع رفتی، پس تو حج انجام ندادی! تو تا لب معشوق و وصل روم برایمی
خواهی، طمع مدار های معنوی را برای خودت میخواهی و استفاده از آن شرابخواهی و جام او را میاو را می
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رسی! باید از خود بیرون بیایی، باید دیگر در خود ر دگر توانی کرد! نه، به آنجایی که بزرگان رفتند نمیکه کا
وقت آن زمانی است که مرحوم آقا چیزی را نبینی و احساس نکنی؛ آن مقام عبودیّت که در تو پیدا شد، آن

 فرمودند:
 بیند همۀ کارهایی که انجام داد همه را از خودش سلب کرده است!جا که می رسد به یکانسان می

اول خب نظرِ به أفعال داشت، بعد در همان مرتبۀ عملِ عوام آن نظر را برداشت، بعد تسلیم پروردگار 
و از خودش بگذرد  خواهد دیگر خودش را کنار بگذاردرسد در آنجا که میجا که می شد و آمد، آمد به یک

دهم گوید: خدایا عمل را انجام میچون همۀ اینها برای آن است، برای این است که به وصل برسد؛ می ـ
 بیند دیگر این کار، کار او نیست!رسد میـ به آن مرتبه که می اینکه به تو نزدیک بشومبرای

 فرمودند:اینجا مرحوم آقا می
 کند[!آید و با آن اکسیری که دارد ]کار را تمام میکه می اینجا کار، کار امیرالمؤمنین است

آید دهم تو اکسیر اعظم هستی! آن اکسیری که میدر آن زیارت راجع به حضرت داریم که شهادت می
جایی است که  آورد. آنجا دیگر یکگرداند و انسان را از آنجا بیرون میزند و آنجا آن ماهیّت را برمیو می

تواند خودش و با ارادۀ خودش و با اختیار خودش دیگر در آنجا کاری انجام بدهد. کند نمییانسان احساس م
 شاءالله خداوند قسمت کند و همۀ ما را مشمول رسیدن به این نعمت عظمیٰ قرار بدهد!إن

بنابراین... انسان در مقام عبودیّت باید از خواست خودش دست بردارد؛ وقتی که خودش را کنار 
دهد، همین! هرچه خواهد انجام میکند هرچه را که او میو میل خود را کنار گذاشت، دیگر نگاه میگذاشت 

کند؛ حالا به نتیجۀ خواهد عمل نمیخواهد چون او نمیکند و هرچه را که او نمیخواهد عمل میرا که او می
 1“است. فکری و تخیّلیِ خودش برسد یا به آن نتیجه نرسد، آن دیگر یک مطلب دیگری

 پاداش عمل در همین دنیا و اثر فعلی آن
نظر جنبۀ ملکوتی این شود و این عمل همین الآن از نقطهجا داده میمسئله این است که پاداش همین”

فرمایند برای آخرتت کار کن هم درست و صحیح است؛ اثر را دارد، و اثرش واضح است. و اما اینکه می
طرف انجام بدهد! اینکه انسان بخواهد عملی را برای رسیدن به آنف است. اما نهطراینکه مآل انسان آنجهتبه

این عمل اصلًا غلط است و صحیح نیست. انسان باید عمل را برای خصوصیّت فعلیّۀ آن انجام بدهد نه 
 گیرد.ای میاینکه بعداً چه نتیجهبرای

، طبعاً حقوقش هر روز به دستش داده کند تا سر ماه حقوق بگیردآن شخصی که برای یک نفر کار می
ام برای ام است و روز سیطور به انتظار روز سیکند و از روز اول و دوم و... همینشود. هر روز کار مینمی
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بیند، ام را میام توجه دارد! خواب روز سیاو خیلی روز جالبی است و از روزهای ماه، همیشه به این روز سی
ام است، آرزویش روز ام است، نُقل زبانش روز سیند، حرف و نقلش همه روز سیکام را میفکر روز سی

دهند! اگر حقوق هر روز را همان ام حقوقش را نمیام! چرا؟ چون قبل از روز سیام است، تماماً روز سیسی
این بیچاره را  کرد و همه یکی بود؛ ولی یک ماهام و روز بیستم فرق نمیدادند، برای او دیگر روز سیموقع می

 دارند!در انتظار نگه می
زند و آید و استارت میگوید: امروز شب شد، به خانه برویم! دوباره فردا میکند میروز اول که کار می

فردا بیاید و پسِ کند؛ تماماً به امید اینکه فردا بیاید! دوباره به امید اینکه پسنشیند و تا شب کار میپشت میز می
رود و قلبش شروع کم اشتیاقش بالا میام برسد، کمخواهد روز سیهفتۀ دیگر و ماه دیگر! تا میآن فردا و 

شود. ماهه نزدیک میکند به تاپ تاپ زدن! چون وعدۀ دیدار و موعد وصال و رسیدن به این زحماتِ یکمی
بیند دارد خواب می اششود و دیگر روزهای آخر خواب ندارد و همهشود و نزدیک میطور نزدیک میهمین

 به به!شمرد؛ بهیکی میها را یکیپول
کند. اما این قضیّه در اعمال و رفتار انسان معنا ندارد. تماماً چیست؟ روز آینده! دارد به آینده فکر می

نی خوانید به حساب روز قیامتتان نوشته بشود! روز قیامت یعاصلًا معنا ندارد به این فکر باشید که نمازی که می
اثری بر شما دارد و به  خوانید، همین الآن یکفرض روز قیامتی هم نباشد! بلکه نمازی که می چه؟! اصلًا بر

 کند.روز قیامت ربطی ندارد! حال روز قیامت نباشد یا باشد، فرقی نمی
 1شود *** وعدۀ فردای زاهد را چرا باور کنم؟!که دیدار توأم امروز حاصل میمن

* * * 

 2الوقت باشد ای رفیق *** نیست فردا گفتن از شرط طریقصوفی ابن

* * * 

 3ای دل ارَ عشرت امروز به فردا فکنی *** مایۀ نقد بقا را که ضمان خواهد شد؟!

 امروز و همین الآن!
دهند، نه به امید آینده. خیلی تفاوت است ببینید، همۀ اینها دارند ما را به همین وضعیت فعلی سوق می

اینکه در تفکّرش همیشه حال  تفکّر و مرامش امید به آینده باشد بدون ملاحظۀ موقعیت فعلی، یا که انسان در
کند و آن نشاط را در باشد. چنین شخصی همیشه در حال است و همیشه در موقعیت حال دارد حرکت می
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 کند.وجود خودش احساس می
 السّلام مصداق حقیقی عبادت احرار عبادت امیرالمؤمنین علیه

بینم، نه به الآن من دارم خدا را می 1«أرَه! أعبدُ رَبًّا لمَ لمَ»السّلام:  به فرموده و کلام امیرالمؤمنین علیه
این عبادت، عبادت  2«بل وَجَدتکُ أهلًا لِلعبادةِ فعَبدَتکُ!»امید بهشت و نه از ترس دوزخِ آینده، بلکه الآن! 

 از توقّع و تعلّق به آینده خارج شده است. احرار است؛ عبادتی که از آینده بیرون آمده و
ای به او داده آدم حرّ چه آدمی است؟ آدمی است که به هیچ چیز تعلّق ندارد؛ مثلًا در آینده چه وعده

کار بکنند؟ یا فردا چه عذابی در انتظار خواهند چهخواهند به او چه بدهند؟ یا فردا میشود؟ یا فردا میمی
طور نیست که بخواهد خود را در این مدت در غل قرار داده و تی در انتظار اوست؟ ایناوست؟ یا فردا چه بهش

 وپای خود را نسبت به آینده بسته ببیند! حال اتفاق افتاد و فردایی هم نیامد!دست
این مسئله خیلی عجیب است که امیرالمؤمنین در اینجا چطور دارد نفس موقعیت فعلی را برای انسان 

وپایت بسته خاطر بهشت بکنی، تو بندۀ بهشت هستی! دستخواهی به؛ که عبادتی را که میدهدتوضیح می
ظاهر برای خدا عبادت ای! گرچه الآن داری بهاست و چشم امید به آینده داری و خدا را در اینجا کنار گذاشته

ویی: آقا، ما در خدمتتان گروی و میکنی و بالا و پایین میکار تعظیم میظاهر جلوی صاحبکنی و یا بهمی
گویی که دهیم! اما در باطن برای وعدۀ سر ماه است! چرا داری دروغ میهستیم و هرچه امر بفرمایید انجام می

گویی: ای داد، دلم کار بگوید: آقا، این ماه از حقوقت خبری نیست! فردا میدر خدمتتان هستیم؟! اگر صاحب
گویی در خدمتتان هستیم؟! چرا دروغ تم سر کار بیایم! مگر نمیدرد گرفت! آقا ببخشید، امروز نتوانس

 گویی؟!می
گویی: ما در خدمتتان هستیم، در خدمت پول سر ماه هستی، منتها این در خدمت پول سر ماه بودن را می
، اینجا گوید: اختیار دارید آقاهرچه امر بفرمایید، قابل ندارد قربان، بنده در خدمتتان هستم! آن هم به تو می

گوید، هم این دارد به به این دروغ میگویید! هم آن دارد اصلًا متعلّق به شماست! هر دو دارید به هم دروغ می
اینکه گوید، این یکی هم برایگویید! آن یکی برای پول سر ماه میگوید. جفتتان به هم دروغ میآن دروغ می

 کارش نماند! درست؟ حرّیت اینجا نیست.
خواند اما نه به بهشت ـ که نماز می مثل امیرالمؤمنین گویند ـگویند؟ حرّ به کسی میکسی میحرّ به چه 

آید، نه جهنّم نظرش می نه بهشت در الله أکبرگوید کدام. وقتی دارد میچشم دارد، نه از جهنّم ترس دارد؛ هیچ
                                                      

 . با قدری اختلاف در مصادر.399مختصر البصائر، ص ؛ 342؛ الأمالی، شیخ صدوق، ص 138و  98، ص 1الکافی، ج   1
 :11، ص 2عوالی اللّئالی، ج   2
 «شَوقاً إلی  جَنتِّک؛ بل وَجَدتکُ أهلًا لِلعبادةِ فعبَدَتکُ. ما عَبدَتکُ خَوفاً مِن نارِک و لاو قال علیٌّ علیه السّلام: »
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چطور است؟ حجّمان چطور است؟ مان آید که از ترس آن باشد. الآن نماز ما چطور است؟ روزهنظرش می در
طور از این است؟ این آورد! غیرگوییم: برویم حج انجام بدهیم، چون اگر ندهیم، فردا خدا پدرمان را در میمی

 دهیم؟حج انجام نمی
 انگیزۀ رایج مردم از حج: ترس از عقاب یا امید به بهشت

گویند: آقا، اگر نرویم خدا پدرمان روید؟ میروند بپرسید برای چه میاز این مردمی که دارند به حج می
گویند: موقع رفتن یا خُرده اطّلاعشان بیشتر است می برد! آنهایی هم که یکآورد و در جهنّم میمی را در

 تکلیف را از دوشمان برداریم.گویند نصرانی بمیر یا یهودی! برویم انجام بدهیم تا این بار و می
ببینید، تماماً این است: تکلیف را از دوشمان برداریم، بار را از دوشمان برداریم، عقاب را از خودمان 

گویند: برویم بهشت را برای خودمان رزرو کنیم! خُرده این طرف امیدشان بیشتر باشد، می دفع کنیم! و اگر یک
 زند!گویند: بالأخره باید برویم، اگر نرویم خدا کتکمان میرد، میآنهایی هم که ترس بر آنها غلبه دا

 شدن حج به میزان شعور و معرفت حاجی قبول
چندی پیش یک نفر از آشنایان از حج برگشته بود. البتّه از رفقا نبود. به او گفتم: خب مکّه چطور بود؟ 

این مقدار! یک ماه رفته « بدهکار نیستیم! الحمدلله رفتیم و تکلیف را برداشتیم، دیگر چیزی به خدا»گفت: 
است، اما مقدار شعور و معرفتش نسبت به حج این است که دیگر به خدا بدهکار نیستیم! طبعاً خدا هم به همین 

 کند.کند و بیش از این قبول نمیمقدار از اینها قبول می
رود ببیند آنجا چه خبر است، مکّه چه خبر است، منا یا عرفات چه خبر است، اصلًا اما آن کسی که می

گوید: خدایا کند که خدا برای او واجب کرده یا نه؟ بلکه میکند، اصلًا فکر تکلیف را نمیفکر بهشت را نمی
ر اینجا تا جمال و آثار تو را ببینم. اصلًا فکر آمدم در اینجا تا چیز بفهمم، آمدم در اینجا تا تو را ببینم، آمدم د

 آید! ابداً!بهشت در ذهن او نمی
 جستجوی جلوۀ یار در مواقف مختلف حج

بعضی از این رفقا و دوستانی که در سفر حج در خدمتشان بودیم، گاهی در آنجا صحبت بود و ما 
اند! نه موقع تلبیه، آنها ذخیرۀ آینده بشود را نکردهدیدیم که اینها اصلًا تا حالا فکر اینکه مثلًا این حج برای می

نه موقع احرام، نه موقع عرفات، نه موقع منا، اصلًا هیچ! اصلًا بهشت چیست؟! جهنّم چیست؟! فقط دنبال این 
کنند، چه انفتاحی برایشان پیدا آید، چه معارفی حاصل میهستند که چه خبر است، چه هست، چه گیرشان می

 شود حرّ! آدم حرّ و آزاد این است.شود؟ این شخص میشهودی برایشان حاصل میشود، چه می
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 1شود *** وعدۀ فردای زاهد را چرا باور کنم؟!که امروزم بهشت وصل حاصل میمن

ای دارد؟ کند؟ در عرفات چه جلوهای به من میخواهم ببینم که یار چه جلوههمین است! من امروز می
ای برای زدن چطور؟ در منا چطور؟ در طوف حول خانۀ او چه جلوه ای دارد؟ در سنگهدر منا و مشعر چه جلو

دنبال اینکه اگر انجام ندهم دنبال اینکه بر من واجب کرده نیستم! بهدنبال این هستم و بهکند؟ من بهمن ایجاد می
رتّب بر این است، نیستم و دنبال اینکه چه آثاری در بهشت متفردا عقاب و خطاب متوجه من است، نیستم! به

او گیر باشد،  2ای که رَقَبۀشود کسی که در عبادت تعلّق به چیزی ندارد و بندهاصلًا به این فکرها نیستم! این می
نیست. ما بنده هستیم و رقبۀ ما گیر است، فکر ما گیر است؛ گیر فردا و جهنّم است، گیر بهشت و حوری است، 

ت. درست؟ گیر است! ولی رقبۀ امیرالمؤمنین گیر نیست و پرتقال و سیب و گیر پرتقال و سیبِ در آنجاس
بهشت و مار و عقرب و جهنّم او را گیر نینداخته است. فقط آنچه که او را گیر انداخته، وصال محبوب است! 
همین! فقط بندۀ این است و بس! اینکه به وصل محبوبش برسد، تمام شد! بهشت چه چیزی است؟ جهنّم چه 

 زی است؟ بهشت و جهنّم چیست؟! آن مطالب کجاست؟ آن مسائل کجاست؟چی
 های ظاهری و تمرکز بر خود پروردگارعدم صحبت بزرگان از نعمت

ها من در این مدّتی که در خدمت بزرگان که بودم، یک بار در عمرم نشنیدم که در مجالسشان از نعمت
صحبت از او بود، از خود او بود، از لطف او بود، از و آثار ظاهریّۀ جمال و جلال الهی صحبت کنند! فقط 

 رحمت او بود، از بخشش او بود. از امید بود، نه از ترس! فقط از امید.
 3*** نکته سربسته چه گویم، خموش لطف الهی بکند کار خویش

 4*** نکته سربسته چه گویم، خموش لطف الهی بکند کار خویش

. این مسائل نبود که در بهشت چیست؟ مسائل بهشت چیست؟ طبقات فقط از امید بود، فقط از لطف بود
ها و گفتار و ارتباطات بهشت چیست؟ در هر طبقه چه مسائلی هست؟ چه آثاری هست؟ اینها اصلًا در صحبت

                                                      
 :412جامع نسخ حافظ، مسعود فرزاد، ص   1

 شود *** وعدۀ فردای زاهد را چرا باور کنم؟!قد حاصل میکه امروزم بهشت نمن
 باشد. )محقق(رقبه در لغت به معنای گردن است که در اینجا کنایه از ذِمّه و عُهده می  2
 :284دیوان حافظ )قزوینی(، غزل   3

 لطف الهی بکند کار خویش *** مژدۀ رحمت برساند سروش
 سربسته چه دانی، خموش*** نکته  لطف خدا بیشتر از جرم ماست

 :284دیوان حافظ )قزوینی(، غزل   4
 لطف الهی بکند کار خویش *** مژدۀ رحمت برساند سروش

 *** نکته سربسته چه دانی، خموش لطف خدا بیشتر از جرم ماست
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 1“کردند!و تصرّفات خودشان از آن مقام ذات، تنزّل نمی
 گانۀ عبادتاقسام سه

 ن است واقع شود:باید دانست که عبادت بر سه قسم ممک”
 جهت میل و طمع به بهشت؛اول: به
 جهت ترس از دوزخ؛دوم: به
جهت ترس. و جهت طمع و نه به؛ نه بهتقرّباً إلیه و ابتغاءً لِوَجهِهجهت محبّت به خداوند، سوم: به

رهای الله که مقصدشان وصول به ولایت و محض عبودیّت است حتماً باید عبادات بلکه تمام کاسالکین إلی
 جهت سوم که عشق و محبّت به خداوند تعالیٰ است انجام دهند.خود را به

زیرا نهایت و غایت از دو قسم اول و دوم، یا رسیدن به راحتی و یا تخلّص و دوری از عذاب و ناراحتی 
است. و بنابراین مقصد و مقصود رسیدن به مُشتهای نفس است، و توجه به خداوند سبحانه برای حصول 

نفسانی قرار گرفته است. و  ای برای کامیابی و امیالصورت خداوند واسطهاین های نفسانی است. و دراشت
معلوم است که واسطه از جهت نفس وساطت، مقصود اصلی نیست، بلکه مقصودِ عَرَضی و تَبَعی است، و 

نی است، ولیکن حقّ عبادت هذا چنین عبادتی حقیقتاً برای خدا نیست، بلکه برای وصول به مُشتهیات نفساعلیٰ 
 که برای حقّ است حقّاً همان قسم سوم است، که طالبان ولایت بر آن وَتیره تمشّی دارند.

 روایاتی در باب اقسام عبادت
 روایت امام صادق: عبادت عَبید، اُجَراء، احرار

ارون بن خارجة، محبوب، از جَمیل، از همحمد بن یعقوب کلینی، از علیّ بن ابراهیم، از پدرش، از ابن
 کند که:السّلام روایت می از حضرت صادق علیه

إنّ العبُاّدَ ثلَاثةٌ: قَومٌ عَبَدوا اللهَ عَزّ و جَلّ خَوفاً، فتَلِکَ عِبادةُ العَبیدِ؛ و قَومٌ عَبدَوا اللهَ تبَارَکَ قال: 
 عَزّ و جَلّ حُبًّا لَهُ فَتِلکَ عِبادَةُ الأحرارِ؛ و تعَالی  طَلَبَ الثوّابِ، فَتلِکَ عِبادةُ الأجَُراءِ؛ و قَومٌ عَبدَوا اللهَ 

 2فَهیَ أفضَلُ العِبادَة.

شوند: گروهی خداوند عزّ و جلّ را از روی ترس عبادت کنندگان بر سه گروه تقسیم میعبادت»
کنند، این عبادت بندگان است؛ و گروهی خداوند تبارک و تعالیٰ را از روی خواستن مزد و می

کنند، و این عبادت اجیران است؛ و گروهی خداوند عزّ و جلّ را از ثواب عبادت میپاداش و 
ترین اقسام عبادت کنند، و این عبادت آزادگان است، و این با فضیلتروی محبتّ عبادت می

 «است.

 روایت امیرالمؤمنین: عبادت تجّار، عبید، احرار

                                                      
 . )آیةالله طهرانی(10، جلسه 1432سایت مکتب وحی، سخنرانی، ابوحمزۀ ثمالی، سال   1
 .84، ص 2، ج الکافی  2
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 البلاغه وارد است: و در نهج
 إنّ قَومًا عَبدَوا اللهَ رَغبَةً، فَتِلکَ عِبادةُ التُّجّارِ؛ و إنّ قَومًا عَبدَوا اللهَ رَهبَةً، فتَِلکَ عِبادةُ العَبیدِ؛ و

 1إنّ قَومًا عَبدَوا اللهَ شُکرًا فتَِلکَ عِبادةُ الأحرارِ.

نند، این عبادت کای از مردم، خدای را از روی رغبت به ثواب و میل به پاداش عبادت میدسته»
کنند، این عبادت بندگان است؛ ای از مردم خدای را از روی ترس عبادت میتاجران است؛ و دسته

 «کنند، این عبادت آزادگان است.ای از مردم خدای را از روی شکر عبادت میو دسته

 روایت امام صادق: عبادت حریصان، عبید، کریمان
 نس بن ظَبیان آورده است که:صدوق در خصال با سند متّصل خود از یو

: فَطَبَقةٌ یَعبدُونَهُ قال: قال الصّادقُ علیه السّلام:  إنّ النّاسَ یَعبدُونَ اللهَ عَزّ و جَلّ علی  ثلَاثةِ أوجُه 
 رَغبَةً فی ثوَابِهِ، فتَِلکَ عِبادةُ الحُرَصاءِ و هو الطّمَعُ؛ و آخَرونَ یَعبدُونَهُ فَرَقاً مِنَ النّارِ، فَتِلکَ 
هبَة؛ُ و لکِنّی أعبدُُهُ حُبًّا لَهُ عَزّ و جَلّ؛ فَتلِکَ عِبادةُ الکِرامِ و هو الأمنُ؛ لِقَولِهِ  عِبادةُ العَبیدِ و هی الرَّ

ن فَزَعٖ یَوۡمَئذٍِ ءَامِنوُنَ﴾عَزّ و جَلّ:  ي ﴿قلُۡ إِن كُنتمُۡ تحُِبُّونَ ٱلَلََ فَٱتَّبِعوُنِ و لِقَولِهِ عَزّ و جَلّ:  2،﴿وَهُم مِّ

فَمَن أحَبَّ اللهَ أحَبَّهُ الله عَزّ و جَلّ و مَن أحَبَّهُ الله عَزّ و جَلّ کان مِنَ  3،یحُۡبِبۡكُمُ ٱلَلَُ وَیَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذنُُوبَكُمۡ﴾

 4الآمِنینَ.

حضرت جعفر بن محمد علیهما السّلام فرمودند: مردم خداوند عزّ و جلّ را بر سه طریق عبادت »
کنند، و این جهت رغبت به ثواب و پاداش عبادت میه از مردم خداوند را بهنمایند: یک طبقمی

جهت دوری از آتش عبادت حریصان است که طمع دارند؛ و طبقۀ دیگر از مردم، خداوند را به
کنند، و این عبادت بندگان است که از روی ترس است. ولیکن من خداوند را از روی عبادت می

 ین عبادت کریمان است و این مقام امن است.کنم، و امحبتّ عبادت می
فرماید: ﴿این طبقه از مردم در آن روز بازپسین و قیام قیامت از فزع زیراکه خداوند عزّ و جلّ می

فرماید: ﴿)ای پیغمبر( بگو اگر شما در ایمنی هستند.﴾ و نیز به علت آنکه خداوند عزّ و جلّ می
یروی کنید، تا خدا نیز به شما محبتّ داشته باشد و گناهان مردم به خدا محبتّ دارید، باید از من پ

 شما را بیامرزد.﴾
و بنابراین هر کس که خدا را دوست داشته باشد، خداوند عزّ و جلّ نیز او را دوست دارد، و هر 

 «کس که خدا او را دوست داشته باشد از اهل امن و امان خواهد بود.

 حصول یقین و معرفت تأثیر ازدیاد عبادت در ازدیاد توجه و
معقول است، بنابراین پیوسته در اثر ازدیاد عبادت،  باری، چون عبادت حقیقی بدون توجه به خداوند غیر

آید و مورث می کم این توجّهات متراکم شده و برای نفس به صورت ملکه درشود، تا کمزیادی توجه پیدا می
وه بر آنکه از آیات و روایات شواهد بسیاری دارد، اعتبار شود. و این اصل کلّی علایقین و معرفت و شهود می

گردد، و عقلی نیز مساعد آن است؛ چون محبّت و اشتیاق به هر چیزی، موجب توجه و دلبستگی به آن چیز می

                                                      
 .510البلاغة )صبحی صالح(، ص  نهج  1
 .89( آیه 27سوره نمل )  2
 .31( آیه 3عمران )آل  3
 .188، ص 1الخصال، ج   4
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کند، و این ثبات که علم است، این توجه که نفسِ عمل است، آن اشتیاق و محبّت را در دل پابرجا و ثابت می
گردد، و چون آن چیز مؤکّداً در دل نشست و به صورت ملکه درآمد، د ثبوت آن چیز در دل میموجب تأکّ

 گردد.شود و تمام آثار و خواصّش پدیدار میظهوراتش پیدا می
کند و رفته شخص عابد و متوجه به محبوب حقیقی و معبود واقعی، پروردگارش را مشاهده میتا رفته

شناسد، و در این حال توجه عبادی به و تمام موجودات را به خدا و با خدا می شناسد و نیز خود رااو را می
یابد؛ زیراکه تا عبادت طوری نشود که معبود را مشهوداً و وجداناً جای خود نشسته و در محلّ خود استقرار می
معبود او یک ای بیش نیست، و حقّ عبادتِ معبود نیست، زیراکه و حضوراً ببیند، آن عبادت صورت تصوریّه

صورت فکریّه و ذهنیّۀ محدود است، و مطابق آن صورت نیز در خارج متوهّم و محدود است، و آن معبود 
 حقیقی و مقصود اصلی نیست، آن غیر مقصود است.

وجه مورد قبول حق تعالیٰ واقع نشود، ولیکن از فضل و رحمت، حق هیچگونه عبادت باید بهالبتّه این
 .آن را پذیرفته است

ا﴾؛ نۡ أحََدٍ أبََدا و اگر فضل و رحمت واسعه و » 1﴿وَلَوۡلَّ فضَۡلُ ٱلَلَِ عَلیَۡكُمۡ وَرَحۡمَتهُُۥ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّ

 «شد.گاه یک نفر از شما پاک و پاکیزه نمیزائدۀ خداوند بر شما نبود هیچ

 عبادت عارفان به ذات حقیقی پروردگار به نحو حضوری و شهودی
گاه خدا را با مفهوم فکری و صورت تخیّلی ذهنی و اما عارفان به خدا و مقرّبان حریم مقدّس او هیچ

پرستند، بلکه عبادت آنان به ذات حقیقی و واقعی گاه مطابق خارجی همان مفهوم را نمیکنند، و هیچعبادت نمی
حٰنَ ٱللَهِ عَمَّا يَصِفُونَ ۡۡ خوانند، ﴿سُبا را میگیرد، و حضوراً و شهوداً خدتعلّق می جَلَّت عَظَمتهُپروردگارشان 

 و راه وصول به این مطلب، تمکّن ذکر خداست در دل. 2لَصِينَ﴾؛ۡۡ مُخۡۡ * إِلَّا عِبَادَ ٱللَهِ ٱل
ا﴾؛ ﴿فَٱذۡكُرُواْ ٱلَلََ كَذِكۡرِكُمۡ ءَابَاءَٓكُمۡ أوَۡ أشََدَّ ذِكۡرا

یاد که پدران خود را چنانخداوند را یاد کنید، هم» 3

 4“«کنید! بلکه از یاد پدران خود نیز خداوند را بیشتر یاد کنید.می

 اللهَمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آلِ محمّد

  

                                                      
 .21( آیه 24سوره نور )  1
 .160و  159( آیه 37سوره صافات )  2
 .200( آیه 2سوره بقره )  3
 . )علامه طهرانی(43، ص 5امام شناسی، ج   4
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 فصل سوّم:انقطاع از غیر خدا در سفر حج

  
  



_______________________________________________________________________________________________________ 
107 

  
 أعوذ بالله من الشّیطان الرّجیم
 بسم الله الرّحمٰن الرّحیم

 و صلیّ الله علیٰ محمّدٍ و آلِهِ الطّاهرین
 و لعنةُ اللهِ علیٰ أعدائهِِم أجمَعینَ مِنَ الآن إلیٰ قیامِ یوَمِ الدیّن

 باِللهِ العلَیِّ العظَیم قوّةَ إلّّ  حَولَ و لّ و لّ
  

 پوشی از غیر خدا برای رسیدن به مقصودچشم
 آیۀ مبارکه:”

﴾؛  «چیزها ببرُ و بدو بپیوند! سوی خدا باش و از همۀسره منقطع بهو یک» 1﴿وَتبََتَّلۡ إِلیَۡهِ تبَۡتِیلاا

به این امر دلالت دارد که: عازم سفر حرم خدا باید از هر چیز جز خدا و جز رضای خدا چشم بپوشد، 
 2“رسد.و راه اخلاص بپوید، و جز وجهِ خدا و رضای او هیچ نجوید، وگرنه به منزل مقصود نمی

 کردن فکر از تعلّقات دنیوی در سفر حج لزوم خالی
کلّ خالی کند و همه را آید، باید فکر خود را از متعلّقات خود در مَوطِن بهانسان برای حج می وقتی که”

آید که خود را متّصل کند. سمت آن مقصود و مبدأش میکنار بگذارد؛ کأنّ تنها خود او در دنیا است، و بعد به
انسان صدمرتبه هم حج انجام بدهد و اتّصال شرایطی دارد؛ تا باطن گرفتار خواب و خیال و تصوّرات باشد، 

 3“شود! اتّصال شرایط دارد، مقرّرات دارد، مبانی دارد و باید طبق آنها عمل شود.اتّصال برقرار نمی
 حکایتی دقیق در تصحیح دیدگاه حجاج از رفتن به حج

لی که در اوّلین سفری که ما به حج مشرّف شدیم و من حدود هفده سال یا کمتر داشتم، در آن شب اوّ”
اتّفاق اخوی و بعضی دیگر با مرحوم آقا به بیرون رفته بودیم. وقتی مراجعت کردیم، آن در مدینه وارد شدیم به

ـ داشتند  اتفاقاً همه هم از افراد سرشناس و مسئولین هَیئات و افراد موجّه بودند ای که در آنجا بودند ـعده
کردند. وقتی که مرحوم ای صحبت میدشان دربارۀ مسئلهکردند و در عالَم و فضای فکری خوهم بحث می با

 آقا برگشتند و نشستند، یکی از آنها گفت:
کردیم و هر کدام از رفقا و دوستان مطلبی به آقا، ما الآن داشتیم راجع به مطلبی با هم صحبت می

ه چه نظری نظرش رسید، حال گفتیم این مسئله را به شما عرضه کنیم و ببینیم که شما در این قضی
 دارید؟

 ایشان سکوت کردند و علامت رضا دادند که ادامه بدهید. آن شخص گفت:
ما همه در این مسئله متفّق بودیم که بالۡخره این سفری که پیش آمده است، سفری است که طبعاً 

                                                      
 .8( آیه 73مّل )سوره مزّ  1
 . )علامه طهرانی(42، ص 5امام شناسی، ج   2
 . )آیةالله طهرانی(2سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   3
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بسا ایم، چهیک ماه طول خواهد کشید و ما در این سفر از زن و بچه و افراد و متعلّقین دور شده
خرج  ایم، برای این سفر صرف مال وایم یا به حداّقل رساندهحتی کسب و کار را کنار گذاشته

دست نیامده است، بالۡخره برای آن صرف عمر و وقت شده ایم و طبعاً این مال هم مجّان بهکرده
از جلای  خواستیم ببینیم چه کنیم که حداّکثر استفاده را از این مسائلی که پیش آمده ـاست. ما می

ـ  وطن، بعُد سفر، مدت طولّنی مسافرت و مخارج و سایر اموری که طبعاً در این سفر هست
 1“حداّکثر استفاده را در اینجا بکنیم؟

طورکه هایش را کرد و خیلی هم قشنگ صحبت کرد و توانست مطلب را آنوقتی آن آقا خوب صحبت
ای که برای فلک کشیده به آور و سرهای سرساماین خرج خاطرقدری به باید و شاید جا بیندازد و شاید هم یک

 خُرده به اینها نگاه کردند که چه بگویند؟! یک حج انجام داده است، رقّت قلبی ایجاد کند، ... مرحوم آقا یک
حدّ بماند! ایشان  طور در یکگذارد که انسان متوقّف و همینببینید، عارف و یک ولیّ الهی نمی

دست بیاورند و اینها را شاد و شنگول های دیگری جواب اینها را بدهند که دل اینها را هم بهپاسختوانستند با می
ای که بر خواهد دست بالا را بگیرد و بالاترین را اختیار کند و از آن سفرهو مست کنند؛ ولی عارف همیشه می

روید؟ رۀ ما بیایید، کجا دارید میسر آن نشسته برای افرادش هم مائده بگذارد و بگوید: شما هم بر سر سف
قدر طواف قدر خرج کردی، لذا برو اینکنند که اینوکتاب میاندازند و حسابجاهای دیگر برایتان چرتکه می

گیری و به مسجد دهی، ماشین میقدر عمره انجام بده و هر روز هم برو! چون کاری ندارد، پنج ریال میو این
دهی و دوباره دهی و دوباره فردا هم انجام میآیی؛ یک طواف انجام میدی و میبنروی، احرام میتنعیم می

 2دهی!فردا هم انجام می
چنین همچنین خدا و یکهمگوید: حالاکه تو یکاین مکتب، مکتبِ بالاترین است و مکتبی است که می

 کردی؟ راه و مسیری داری، بیا بالاترش را انتخاب کن؛ چرا در آن مراتب پایین گیر
 مرحوم آقا شروع به صحبت کردند و گفتند:

کنیم تا بعد ببینیم باید پاسخ این سؤال شما را چه آییم یک حساب سرِ انگشتی میرفقا، ما حالّ می
 بدهیم؟

ایم، باید گفت: چقدر برای های خود فاصله گرفتهاوّلًّ راجع به اینکه از شهر و دیار و بَر و بچه
خاطر تفریح و تفرّج و گردش از زن و بچه خاطر کار و کاسبی یا بهکه بهما اتفاق افتاده است 

                                                      
 . )آیةالله طهرانی(177سایت مکتب وحی، سخنرانی، عنوان بصری، جلسه   1
این را رفقا بدانند که در یک ماه، دو احرام کراهت شدید دارد و قبل از ده روز هم باطل است؛ یعنی باید بین دو احرام ده روز   2

هم باشد که یک احرام مربوط به این ماه باشد و احرام دیگر هم مربوط به ماه دیگر.  سراینکه در دو ماه پشت فاصله باشد، مگر
 دهند و ]این صحیح[ نیست! قبل از یک ماه کراهت شدید دارد )آیةالله طهرانی(می روند انجامولی الآن می

چنین جهت اطلاع بیشتر دربارۀ این مطلب رجوع شود به رسالۀ عمرۀ . هم310 ـ 307، ص 14* رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج 
 مفره.
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 1ماشاءالله!ایم؟ إلیٰ فاصله گرفته

خاطر تفریح ایم تا جنس بیاوریم و تجارت و خرید کنیم یا بهماشاءالله به کشورهای دیگر رفتهإلیٰ 
ایم. اما اینها را هیچ ر شدهایم و دوو تفرّج و کسب علم و... بالۡخره از زن و بچه فاصله گرفته

خدایا، ما رفتیم در ژاپن که فلان جنس را بیاوریم و از »گوییم: گذاریم و نمیحساب خدا نمیبه
جا اصلاً نرو، در همان»گوید: خدا می« زن و بچه دور شدیم! خدایا ببخشید، دیگر چاره نداریم!

چون در اینجا « وی آنجا تجارت کنی!خواهد برباش و به همان مقدار لقمۀ نان اکتفا کن؛ نمی
آییم، این را آوریم؛ اما حالّکه به مکّه میشود، لذا آن را به حساب نمیخودمان یک چیزمان می

خواهد به یک کشور دیگر برویم تا فلان دستگاه را آوریم! آنجا که خودمان دلمان میحساب میبه
گیریم که: خدایا فلان! چون خدا به آن حساب نمیوارد کنیم یا فلان جنس را بیاوریم، آنها را هیچ 

خاطر پول در آوردن خودت کردی! لذا به خاطر من نکردی؛ بلکه بهداند که دیگر آن را بهمی
 حساب نیاوردیم؟حساب ما نگذار. چرا ما آنجا خدا را به

 بعد فرمودند:
هایی در زندگی کردیم که اصلاً ضروری هم نبوده ایم! اما چه خرجگوییم خرج کردهحالّ می
افتد که اگر بخواهید همه مسائل که برای ما اتفاق میها، اینهمه بَرجها، اینهمه خرجاست؛ این

دیم نسبت آید! ولی ما آمحساب نمیصدم آنها هم بهخرج یک حج را با آنها مقایسه کنید، اصلاً یک
 ذلک.طور راجع به کیفیت زندگی و امثالبه آنها پول برداشتیم. و همین

 بعد گفتند:
مان خدایا از زن و بچه»کنیم: شود، تمام اینها را لیست میحالّ چه شد که موقع آمدن به مکّه می

رِ مغازه و جدا شدیم، خدایا از شهر و دیارمان جدا شدیم، خدایا از اجتماعمان جدا شدیم، خدایا د
ـ؛ خدایا این مقدار خرج کردیم و الآن  ها هم نبستند و شاگرد دارندالبته خیلی دفترمان را بستیم ـ

گوید: تو صد برابرش را جای دیگر خندد و میخدا می« کنیم و...!داریم برای تو صرف می
گویی میزار برای مکّه خرج کردی،  حساب ما نگذاشتی، ولی حالّکه دوصرف کردی اما به

 کار کردیم؟!خدایا ما خرج کردیم و از زن و بچه دور شدیم و چه

عجب، ما »ربع، بیست دقیقه، نیم ساعت صحبت کردند و همه خلع سلاح شدند و گفتند:  ایشان یک
ها کردیم و همه خرجهمه در عمرمان مسائل و مطالب داشتیم، اینایم! ما با این سنّ بالا ایناصلًا کاری نکرده

 بعد ایشان فرمودند:« طرف رفتیم!طرف و آنهمه اینینا
طور است، پس بیاییم واقع را به خدا عرضه کنیم و بگوییم: خدایا ما هیچ هستیم، ما حالّکه این

پوچ هستیم، نه خرجی کردیم، نه از زن و بچه جدا شدیم، نه دفتر و دستکمان را بستیم و نه کار 
یم و اشاقّ دیگری که مستحقّ عرضه کردن است در اینجا انجام دادیم! خدایا با دست خالی آمده

 ای!اش را هم تو دادهای، و ارادهایم تو دادهاگر پولی هم خرج کرده

 بعد ایشان فرمودند:
هایتان در تجارت و مسلکدانید؟ چند نفر را در شُرَکا و همآیا شما آمدن اینجا را توفیق خدا نمی

 ها توفیق نداده است؟آیند و خدا به آنتوانند به مکّه بیایند اما نمیفنون مختلف سراغ دارید که می

بسیار افراد ثروتمند و صحیح و سالم و بدون هیچ مشکلی هستند که هزارجا « ماشاءالله!إلیٰ»گفتند: 
خورند، اما این فریضۀ الهی و این مسئلۀ طرف میطرف و آنروند و هزار کوفت و این چیزها در اینمی

« برویم پولش را به فلان بدهیم؟!»گویند: دهند و میمیالعاده مهم و ضروری و حیاتیِ در زندگی را انجام نفوق

                                                      
 بودند. طرف رفتنطرف و آنچون بالأخره آنها افرادی اهل تجارت و اهل این  1



_______________________________________________________________________________________________________ 
110 

 توجه کردید؟! ایشان فرمودند:
اید، ]جای شکر ندارد[؟! آیا خدا پس این توفیقی که الآن خدا به شما داده و از میان آن افراد شما آمده

کردید؟ کار میرفت، چهیقدر اراده متان نگه دارد؟! اگر همینتوانست شما را هم مثل آنها در شهر و خانهنمی
شود؛ فعلًا امسال حالش را شود یا نمیگفتید: امسال حوصله ندارم به مکّه بروم، حالا ببینیم سال دیگر میمی

 شد؟شد یا نمیکه نه مرضی دارید، نه علّتی دارید، نه مشکلی دارید، هیچ ندارید. آیا مینداریم! درحالتی
 فرمودند:« شد.بله، می»گفتند: 
کنید یک دست غیبی شما را از خانه و اید، هیچ فکر نمیس اینکه شما راه افتاده و به اینجا آمدهپ

زندگی و کارتان سُر داده و هُل داده و حرکت داده است و اشتیاق ایجاد کرده است که یک ماه بیا 
 بیرون، یک ماه بیا چیزهای دیگر را ببین!

 تجربیات دنیوی دعوت به تماشای کعبه و مقایسۀ حسّ آن با
یک عمر در مغازه و خیابان کذا و بالای شهر و پایین شهر و افراد مختلف و دفتر و دستک و حساب و 

بینی! یک ماه از این فضا کتاب و بانک و چک و سفته بودی، حال یک ماه از این فضا خارج شو و ببین چه می
نداز و لباس دیگر را بپوش و یک ماه از آنچه دور خارج شو و این پوسته و لباسی را که به تنت کردی بیرون بی

جمع و صحیح و سالم به  میری! خاطرخودت در هواها و تصوّرات و توّهمات قرار دادی، خارج شو! بابا، نمی
 گردی.شهر و دیارت برمی

ها و وقت ببین با خیابانطرف چه خبر است؛ یک نگاه به کعبه بکن آنبلند شو بیا ببین این
کند؟ تفاوت دارد یا ندارد؟! یک نگاه به آن دو کوه صفا و مروه کند یا نمیهای طهران فرق میراشخآسمان

کردی تفاوت دارد یا زدی و ورزش میرفتی و قدم میهایی که صبح و شب میوقت ببین با این پارکبکن، آن
داشتی هایی که ماشین برمیشبوقت بگو با این ندارد؟! یک نگاه به صحرا و کوه عرفات و شب مشعر بکن، آن

وقت گشتی فرق دارد یا ندارد؟! فرقش کجاست؟ یک نگاه به آن فضای منا بکن، آنو در خیابان بالای طهران می
های شمال در دریای مازندران مختلف و متفاوت است یا نیست؟ ببین چه اختلاف و چه ببین با این گردش

ا حسّی که در آنجا داری مقایسه کن، ببین چه اختلاف و امتیازی در بینی؟ حسّی که اینجا داری را بفرقی می
شود؟ بلکه با این احساس یک تکانی بخوری، بلکه یک چیزی گیرت بیاید و این دو حس برایت پیدا می

طرف را هم اش در آن فضای پارک و بالای طهران و شمال و جنوب نمانی! بیا اینحرکتی بکنی و همه یک
زدن به شیطان و رمی جمار را هم ببین، شب مشعر و  ات و صحرای مشعر را هم ببین، سنگببین، کوه عرف

 1“های ماندن در منا را هم ببین؛ ببین اینجا یک چیزهایی دیگر ممکن است باشد که از آن خبر نداری!شب
 دست خالی بودن بنده و عنایت و لطف پروردگار
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 بعد ایشان فرمودند:”
ایم؟! چه تعلقّی در اینجا گرفته شده که ای را تحّمل کردهه رنج و مسئلهکار کرده و چپس ما چه

حساب بیاوریم؟! هیچ، دستمان خالی و صفر است و هیچ عوضی در اینجا نداریم بخواهیم آن به
ایم و فقط تقاضای عنایت و لطف از تا بخواهیم از خدا معوّضی را تقاضا کنیم! با دست خالی آمده

طرف غنیّ بالذاّت طرف جیب خالیِ خالی و فقر محض، و از آن مین! از یکطرف داریم، هآن
 که بحر کرمِ متلاطم او حدّ و انتها ندارد. مسئله این است.

وکتاب قائل هستند؛ اما قبال عنایت و لطف پروردگار حساب گرایی برای انسان دردر دیدگاه مادّه و مادّه
اینکه بخواهد متاع خود را در این بازار عرضه کند! مگر  ی ندارد تامعرفت انسان جایدر دیدگاه توحید و اهل

عبد از پیش خودش چیزی دارد؟! مگر عبد دفترچۀ بانکی دارد که بخواهد از حساب خودش بردارد؟! مگر 
بنده چه دارد که بخواهد آن را عرضه کند؟! عبد چه دارد؟! صفر و صفر و صفر، هیچ ندارد! حالاکه هیچ ندارد، 

 آورد که: خدایا، من هیچ ندارم، هیچ نیستم و چیزی ندارم که عرضه کنم.این دیدگاه به خدای خودش رو میبا 
گذارد؛ حالِ استکانت و فقر را بالا بینید که در روحیّه و حال بنده تأثیر میوقت با این کیفیت شما میآن

 شود.نجا بیشتر و اضافه میبرد و هرچه بالاتر برود، عنایت و کرامت و لطف پروردگار در آمی
کند که کدام شاگرد طلبش بیشتر دهد، به شاگردانش نگاه میوقتی که استاد دارد سرِ کلاس درس می

کند. آیا استاد نسبت به آن تر عرضه میتر است و خود را محتاجتر و خاشعاست و نسبت به استاد خاضع
آقا، »گوید: آیا نسبت به شاگردی که می« برو پیِ کارت!» گوید:اندازد؟ میفروشد، نظر میشاگردی که فخر می

نظر « الدّوله استمن پدرم فلان»گوید: کند؟ آیا نسبت به شاگردی که مینظر می« این چیزها را من بلد هستم
کند؛ چرا؟ چون کلاس درس، کلاس اعطای معرفت و علم است کند؟ خیر، به او کاری ندارد و توجه نمیمی

اینکه بتواند استفاده کند؛ وإلّا اگر بگوید:  ید در حال علم آن فقر و بضاعت اصلی را داشته باشد تاو انسان با
 «خواهی؟داری دیگر! پس برو، چه می»گوید: استاد می« من دارم!»

این دیدگاه، دیدگاه اهل توحید و دیدگاه عبودیّت است؛ دیدگاهی که تمام مسائل را از روی جنبۀ روحی 
خواهد بخواند باید چگونه بخواند تا آن جنبه در آن دهد. نمازی را که میآن مورد توجه قرار می و نورانیِ

خواهد بگیرد باید چگونه بگیرد که آن جنبه در آن رعایت شود؟ حج و انفاقی ای را که میرعایت شود؟ روزه
جنبه باشد تا این مسئله در آن انجام  خواهد انجام بدهد باید چگونه انجام بدهد؟ باید در همۀ اینها آنرا که می

بشود؛ برخلاف دیدگاه مادّی. بنابراین در مسائل سیاسی و اجتماعی و حکومتی، در همۀ اینها آن دیدگاه توحید 
 1“حاکم است.

ای از علما و بزرگان و وجوه چند سال پیش به یک سفر عمره رفته بودم و در آن کاروانی که بودیم عده”
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طور ناشناس برای خودمان در کناری نشسته بودیم؛ چون با همین لباس سفید عربی بودیم م بههم بودند. ما ه
 ها هستیم.و کسی مطلع نبود که ما هم جزء همین طلبه

ـ بودند.  شاید حدود صد نفر عجیب است که همین سؤال در آنجا مطرح شد! منتها آنجا افراد بیشتری ـ
یکی از آنها که بسیار از دیگران نسبت به بعضی از مسائل امتیاز و ترجیح  طبعاً همه به یکدیگر تعارف کردند و

 داشت شروع کرد به گفتن:
هایی که شما دارید باید در اینجا زیاد طواف کنید و انسان باید حداّکثر استفاده را بکند. این پول

 س پشیمانی نکنید و...!اید، لذا باید کاری بکنید که بعد احسادست نیاوردهکنید را مفتی بهخرج می

عی نبود. گفتم: ای هایی که در آنجا مطرح شد در همان حدّی بود که بیش از آن هم توقّطبعاً حرف
بینیم و چه پدرجان، جایت خالی که در جلسۀ آن شب ما از شما چه شنیدیم و چه دیدیم و الآن داریم چه می

 1“شنویم!می
 تصحیح دیدگاه افراد در انجام اعمال حج

ایم برای خودمان، باز به آن صورت، خودمان انگار که بینم خب ما آنجا اعمالی انجام دادهسؤال: من می”
 خواستیم بدانیم حجی که ما رفتیم ان شاء الله به چه صورت است؟ایم. از دیدگاه شما میدانیم باز چه کردهنمی

توانیم این کار را در مقابل الطاف الهی و : ببینید، ما هرچه هم که هرکاری انجام داده باشیم، نمیجواب
عنایات الهی، این کار را عرضه کنیم. شما هرچه هم که کارتان بهتر باشد و خلوص نیّتتان بیشتر باشد، باز قابل 

مل و توفیق، مگر غیر از عنایت عرضه نیست. این خلوص نیت را از کجا آوردید و این صفای باطن و ع
خدایا این کاری را که ما انجام »پروردگار و لطف پروردگار است؟ پس چطور ما بخواهیم در اینجا بگوییم: 

یعنی برای یک بنده جای این سؤال نیست « دادیم و این عملی که انجام دادیم، آیا مورد قبول تو هست یا نه؟
 ببیند که آیا این عملش را خدا پذیرفته یا نپذیرفته. که بیاید عملی را انجام بدهد و بعد

 وظیفه سالک در مقام عبودیت، انجام کار خود و عدم فکر به قبولی آن
سالک در مقام عبودیت باید کار خودش را انجام بدهد، همین! دیگر به فکر این افتادن که آیا این قبول 

شرط ادب است؛ که انسان مایه را از کس دیگری بگیرد شده یا قبول نشده، دور از شرط بندگی است و دور از 
اینکه فرض بکنید که یک شخصی بیاید به مهمانی فردی، به مهمانی بعد بیاید در مقابل او عرض اندام کند. مثل

کسی بیاید و او قبلًا آمده باشد و پول این مخارج، این مسائل ]را[ از او بگیرد و بعد بیاید این به رخ او بکشد 
درست شد؟ پول وقتی که از اوست، وقتی که مخارج از « کار کردیم!ببین ما چه زحمتی کشیدیم، ما چه» که:

 شخص دیگری است، دیگر عرضه داشتن این متاع در قبال او، این کم لطفی است.
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 هر عمل خالصی را که ما انجام بدهیم و هر نیتی را که ما در اینجا، نیت پاکی را داشته باشیم، باید از
خدایا عمل »اینکه برای خود سهمی در اینجا در نظر بگیریم. اینکه ما بیاییم و بگوییم که: جانب او بدانیم، نه

ماند که این مثل این می« من در اینجا موجب تقرب شده یا نه؟ عمل من در اینجا چقدر خوب بوده یا نه؟
ه خدا لطف کند، که انسان دیگر نباید وقتی ک« خدایا چقدر از لطف تو شامل حال من شده است!»بگوییم: 

کار انجام خدایا ما هیچ»سؤال بکند و بهتر است انسان این مسائل را به او منتسب کند و به او برگرداند و بگوید: 
ندادیم. هیچ عملی از ما سر نزده است. ما آمدیم مهمان تو بودیم. اگر کار خوب کردیم از تو بوده، اگر کوتاهی 

 «وده و غیر از این هیچ چیزی در ذهن ما وجود ندارد.کردیم از ما ب
ترسم، ام را میکنم هیچ نکردم. من کوتاهیسؤال: من منظورم این است که من آنجا واقعاً اصلًا حس می

دادم، اصلًا کنم که انگار که رفتم و آمدم، هیچ چیز! یعنی آن چیزی که باید آنجا انجام میچون واقعاً حس می
ترسم که رفته کنم که کوتاهی بوده است. از این فقط میاش فکر میکنم. همهم الآن حس نمیدر وجود خود

 باشم و آمده باشم، فقط از این؛ نه از لحاظ اینکه کاری انجام داده باشم.
 ها به خدا و استمداد از کرم اوواگذار کردن کوتاهی

برحسب مقدار شعور و ادراکی که دارد،  جواب: آن را هم انسان دیگر برحسب مقدار تکلیفی که دارد و
انسان باید به خدا واگذار کند و از کرم او برای کار خودش و برای حال خودش باید امداد داشته باشد. بالأخره 
حجی بوده که خداوند قسمت کرده، زیارت بیت الله بوده، تشرف به اعمال بوده، زیارت قبور اولیای خودش 

. اگر انسان سعی خودش را کرده باشد در آنجا و به آن مقداری که تکلیفش اقتضا بوده، اینها را قسمت کرده
کند انجام داده، دیگر راجع به مسائل دیگرش کند و به آن مقداری که سعه وجودی خودش این را اقتضا میمی

ی خود را مقصر نباید فکر کند که آیا مورد قبول شده یا نشده، کوتاهی کردم یا نکردم. انسان باید در هر حال
 بداند و خود را کوتاه بداند و فقط توجه و اتکائش باید به کرم او باشد.

 حکایت سؤال از معیار قبولی زیارت در سفر کربلا و پاسخ به آن
از همان طریق شام و اینها  در یک سفری که با اتفاق چند نفر از دوستان به کربلا مشرف شده بودیم ـ

بیتشان مراجعت در فرودگاه شام، یکی از همین دوستان که خانمشان هم امسال اهلـ موقع  بود، چند سال پیش
آقا از کجا بدانیم که این زیارتمان مورد قبول واقع شده یا »مشرّف شده بودند به مکّه، ایشان از من پرسیدند: 

سی گفته که اصلًا از کجا معلوم است مورد قبول واقع شده است؟ چه ک»ای کردم و گفتم: من یک خنده« نشده؟
« یعنی آقا قبول نشده است؟!»جا خورد! خیلی، خیلی برایش عجیب بود. گفت: « زیارت شما قبول شده است؟!

کنید؟ اگر امام حسین یا امیرالمؤمنین بیاید بگوید نه، ما زیارت کار میخب حالا قبول نشده، شما چه»گفتم: 
خب حالا هم هیچی! حالا هم هیچ! اصلًا چرا باید فکر »گفتم: « خب هیچی!»گفت: « شما را قبول نکردیم!
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 «کنید به اینکه زیارت قبول شده یا قبول نشده؟ مگر ما چه کردیم؟ مگر ما در قبال آن افراد چه کردیم؟
کنم: شما را با هواپیما از اینجا با دوساعت برداشتند بردند آنجا، در بهترین من الآن از شما یک سؤال می

دند و بهترین پذیرایی را کردند و آمدید. شما هیچ خبر دارید در سابق، همین صد سال پیش، جاها اسکان دا
ها، وباها، گشتند! انواع مرضها، سلنمیرفتند برنوشتند؟ نصف اینها که مینامه میرفتند وصیتمردم که می

زدند، اموالشان را به غارت میگرفتند. دزدهای سر گردنه آنها را همه را گردن های غیر قابل علاج میبیماری
شد! بعد رفتن در آنجا، یک رفتن و آمدن شش ماه طول بردند. در تمام محله یک حاجی فلان پیدا نمیمی
مرتبه سفر حج انجام  25دادند. امام مجتبی علیه السّلام طوری حج انجام میکشید. التفات کردید؟ اینها اینمی

فرسخ بین مکّه و مدینه فاصله است. اغلب اینها با  90سفرها با پای پیاده بود.  داد از مدینه تا مکّه و اغلب این
اینکه نداشتند! بیابان مکّه رفتند، نهپای پیاده بود و شترهای حضرت، این مراکب حضرت، جلوی حضرت می

و چه زار شمال که نیست! چه منازل ناهموار و مدینه که در اینجا مثل، فرض بکنید، زمین سبز و چمن
دادند، نه مثل ما. درست شد؟! طور حج را انجام میفرسایی وجود داشته است! اینها اینهای طاقتموقعیت

اگر قرار باشد سؤال بشود که چه کردیم، آنها باید سؤال کنند. ما کجایِ از مسئله و کجایِ از قضایا قرار داریم 
 ار بگیرد؟تا اینکه بیاییم و اصلًا تصور این قضیّه در ذهن ما قر

 لزوم توجه همیشگی به قصور خود
جا. همیشه باید همیشه باید به قصور خود توجه کنیم. باید همیشه خود را کوتاه ببینیم؛ نه در حج، همین

خود را خاکسار بداند، همیشه باید خود را هیچ بداند. در ارتباط با دیگران نباید برای خود حساب باز کند. 
همه بداند، واقعاً باید بداند. اگر به اندازه یک سر سوزنی ما در نفسمان نسبت به  همیشه باید خود را خادم

جا با مغز به زمین خوردیم! اگر به اندازه سر سوزنی احساس کنیم که دیگران احساس برتری کنیم، در همان
قرار دارد. بهترین  جاجا نقطه سقوط ما است و نقطه انانیت و فرعونیت ما در همانمورد توجه هستیم، در همان

سالک و بهترین عبد، آن عبدی است که واقعاً خود را از همه کمتر بداند و از همه کمتر نشان بدهد، عملًا نشان 
 بدهد.

 ای میان رفتار رفقا با برخی افراد در سفر کربلامقایسه
کند. فرق می ما در همین سفری که مشرّف شده بودیم برای کربلا، خب دوستان ما حسابشان با بقیّه

زنی خواستند حرکت کنند دسته سینهموقعی که می« رویم!زیارت کربلا می»گویند: آیند میمردم ببینید، می
اما در آنجا برای « کنیم!کنیم و فلان میآییم و چه میحسین جان ما داریم می»خواندند: کردند، نوحه میمی

 «کنید!زدنتان، نه این کاری که مینه آن دسته سینه»دادند! گفتیم: نشستن روی صندلی به هم فحش می
ایستادند، این بندگان خدا در خیابان همه که سوار رفقا ـ حالا ما که هیچی نبودیم ـ خود رفقا می
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شد. همه که رفته بودند سوار اتوبوس شده بودند... به رفقا گفته بودم شدند، تا آن نفر آخر نوبت ما میمی
تان نشسته است، پاشید بیایید دلی اصلًا حرفی نزند. هر وقت دیدید کسی روی صندلیکس راجع به صنهیچ

شد، این بندگان خدا آخرین نفری بودند که وارد محل عقب. اگر ممکنه بلند شوید بیایید. موقع غذا که می
! راجع به مسائل آمدند، درست؟شدند و اولین نفری بودند که بیرون میمطعم ـ و به اصطلاح غذا و اینها ـ می

این چیزی که ما »گفتند: رسیدند، میکه اصلًا این خود مأمورین عراقی از همه بیشتر به اینها میطوریدیگر به
ما آمدیم »گفتند که: کنید؟ یعنی وقتی که این بندگان خدا میالتفات می« بینیم با آنچه که از...از شما داریم می

زدند. هر جور وضع دادند، حرف نمیق، در هرجا، به هرجا اطاق به آنها میگفتند. اطادرست می« برای زیارت
زدند. درست زدند. هر جور اتوبوس بود، حرف نمیزدند. هر جور غذا بود، حرف نمیها بود، حرف نمیاطاق

طور باشد، این طور انسان باید باشد، این قسم انسان باید خود را متواضع ببیند، واقعاً باید ببیند. و اگرشد! این
کند، در همه کارهای انسان و در همه افعال انسان این آید نفوذ میاین مسئله در نفس، در همه شئون نفس می

خواهد. اما اگرنه، آمدیم برای دهد و واقعاً انسان آن خواهد شد که او میآید خودش را نشان میقضیّه می
آید. حالا این کار من فرض بکنید که خوب انجام می آن کار من این بود، خوشم»خودمان حساب رسیدیم: 

اینها مسائلی « دادم، الحمد لله! خب بالأخره یک زیارت باحالی کردیم، الحمد لله! بالأخره این کار را انجام دادیم.
 شود، دلخوش.پندارد و بر آن خوشی، دل خوش میاست که نفس این مسائل را خوش می

 ن در به حساب نیاوردن اعمال خودتفاوت راه موحّدین با دیگرا
طور هستیم؟ من تواند بیاید بگوید ما اینتواند بیاید بگوید که ما قابل هستیم؟ چه کسی میچه کسی می

در همان سفری که مشرف شده بودم، یک روز یکی از اساتید خودمان را، از بزرگان را، ما در همان کنار قبرستان 
ر منزلشان و حدود سه سال پیش بود. و بسیار... البتّه فردی است خیلی متهجد، دیدیم. ما را برداشتند بردند د

خیلی اهل مراقبه، اهل چه و چه. یک صحبتی در آنجا شد. این مسئله، مطلبی را که ایشان گفتند این بوده که: 
نظر  خواست از خودش تعریف کند بنده خدا، از یکحالا می ـ« من در عمرم یک کار فقط انجام دادم.»

خواست بگوید که ما کاری انجام ندادیم و تمام این کارهای ما معلوم نیست که برای خدا باشد یا نباشد، می
ـ ایشان گفت  جا هم اشکال و تأمل وجود داشت.خواست بکند، در همانولی در همان مورد تعریفی که می

یک کار انجام دادم برای تو و آن اینکه شش من وقتی که رفتم در مکّه، گفتم: خدایا من فقط در همه عمرم »که: 
ماه را شب تا به صبح بیدار بودم برای تو و صبح را تا به شب برای تو روزه گرفتم، شش ماه متوالی من در همه 

آقای فلان! ما این کار را هم انجام ندادیم. »ای کردم، گفتم: من یک خنده« عمرم این کار را برای تو انجام دادم.
او متوجه نشد من چه « مان صافِ صاف است، هیچ اصلًا در آن نیست که عرضه بداریم!ل و پروندهپس ما خیا

این کار تو هم توفیقش از کجا آمده که »خواستم به او این را بگویم که: گویم و مقصودم چه است. من میمی
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توانستی الآن این میشد خدا تو بخوابی، آن وقت داری؟ اگر یک شب باعث میتو داری به خدا عرضه می
آمدی در اینجا افتخار کنی و پُز بدی شدی، آنوقت میحرف را بزنی؟ اگر تو در این شش ماه مریض می

پس هم قدرتش را او داده، هم موانع را او برطرف کرده، هم توفیقش « اینکه: من خدایا شش ماه چه کردم؟برای
ها را تا به صبح بیدار خدایا شش ماه ما شب»ا عرضه بداریم: را او داده، آن وقت ما بیاییم این را در قبال خد

 نه!« بودیم و صبحها را هم تا به شب روزه داشتیم، ما این کار را انجام دادیم!
چنین کاری انجام دادی. هماگر هم انجام دادی، نباید اصلاً در فکرت بیاید، اصلاً نباید به ذهنت بیاید یک

اند این است فرقش. فرق این راه با بقیّه در این دین و اولیا و اهل توحید نشان دادهبله؟! این راهی را که موحّ
 1“دارند.کنند و خود برای خود چیزی برنمیاست که اهل توحید همه را به خدا واگذار می

الله طورکلی، در یک بینش کلی برای یک زائر بیتآنچه در موقع احرام و طواف و در مسجدالحرام و به”
هایی که در این دنیا بوده م است، این است که دیگر در آنجا واقعاً برای خود حساب باز نکند! از این حسابمه

و توقّعاتی که در نفس خود پرورانده و با آن توقّعات زندگی کرده است؛ توقّع دارد به او سلام کنند، توقّع احترام 
آید، راه را باز جا بدهند تا بنشیند، توقّع دارد وقتی که میآید بلند شوند و به او دارد، توقّع دارد وقتی که می

ارزش را کنار بگذارد! اولیای الهی و سُلّاک و زائرین واقعی کنند؛ واقعاً تمام این توقّعات خیالی و پوچ و بی
 2“الله بودند که ]تمام این توقّعات را کنار گذاشتند.[بیت

 و عبودیت در حج از جنبۀ وحدت غیرت الهی و عدم پذیرش غیر
دهد که غیر از جنبۀ وحدت که همان مقام ذلّت اندازۀ ذرّةٌ مثقالی غیرت من اجازه نمیگوید: بهخدا می”

آیی باید تنها وجه! وقتی که به حج میهیچو تذلّل و عبودیّت است، چیزی بخواهد در اینجا تسرّی پیدا بکند! به
عنوان مرجع عظمای دینی وارد شوید! این بگیرند و با سلام و صلوات بهاینکه پنجاه نفر دور و برت را بیایی؛ نه

شدن در هویٰ و هوس و ورود در جهنّم است؛  حج نیست، این شیطنت است! همۀ اینها تخیّل است؛ اینها وارد
اید در این حج آید بیاید، ولی تو بها! باید تنها به حج بیایی؛ حالا رفیق هم با تو میجهنّم تخیّلات و جهنّم إنّیت

تنها باشی و نباید کس دیگر را با خودت بیاوری. یعنی نباید در قلبت کس دیگری را بیاوری؛ اینجا مقام، مقام 
عزّت است؛ اینجا مقام، مقام غیرت است؛ اینجا مقام، مقام کبریائیّت است؛ اینجا مقام، مقامی است که غیر را 

 اید باقی بماند!گزیند؛ فقط او بپذیرد و غیر را برنمینمی
 ای از یک سفر حج و مشکلات عجیب آنخاطره

بیت به حج مشرّف شدیم. و طبعاً مسائل و تقریباً دو سال پیش بود که خداوند به ما توفیق داد و با اهل
                                                      

 . )آیةالله طهرانی(6احکام و اسرار حج، مجلس  سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام،  1
 . )آیةالله طهرانی[4سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   2
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ـ در صدد برآمدند که این مشکلات را برطرف  شاءالله حفظشان کندخدا إن مشکلاتی بود که خیلی از رفقا ـ
آنجا به جدّه برویم، من رو کردم به اهل  رفتیم که ازکنند. وقتی که ما سوار شده بودیم و داشتیم به سوریه می

دهیم؛ گرچه دهد، یک حج هم ما داریم انجام میآید یک حج انجام میبیت و گفتم: ببین، ابراهیم با اسماعیل می
دست انسان نیست، اما خدا دست خدا است و بهکار بهاین مسائلی که ما گفتیم، مسائل حق و واقعی بود و همه

 شان بدهد و این مسائل به جان ما بنشیند.خواست به ما نمی
سمت حرم مقصود و معبود جا به ذهن من خطور کرد که برای این راه و مسیری که داریم بههمان

نحوی واقع شده بود رویم، مسائل و مطالبی در پیش است؛ دربسته و بالجمله به شما عرض کنم که کار ما بهمی
بر نداشتیم که چه خواهد شد! در آن شبی که داشتیم از بالای مدینه که ما از یک دقیقۀ بعد از خودمان خ

ـ من به این کلام حضرت  گذردمسیر شام به جدّه از بالای مدینه می رفتیم ـدّه میسمت جگذشتیم و بهمی
 سیدالشهدا علیه السّلام رسیدم:

 کلام سیدالشّهدا در مورد اختلاف تدبیر الهی
کَ و سُرعَة طَواءِ مَقادیرِکَ مَنَعا عبادَک العارِفینَ بِکَ عن السُّکُونِ إلی  إلَهی إنّ اختلافَ تدَبیرِ 

.  1عَطاء  و الیَأسِ مِنکَ فی بَلاء 

خدایا، اختلاف تدبیر تو و وحدت در تدبیری که مختصّ به ذات تو است، و سرعت پیچیدگی »
ثرات )یعنی از یک طرف، مقام قضا و قدر تو و مقادیر تو برای نزول حکمِ مُبرَمت در عالم ک

امروز این و فردا آن؛ و از طرف دیگر، کثرت آن  2اختلاف در تدبیر که ﴿كُلَّ یَوْمِ هُوَ فِى شَأنٍ﴾،

مقادیر و عالم تصادمات و تصادفات و عالم زد و خوردهای در قضاء کلی و نزولش در تقدیرهای 
شود از یک طرف، ست که موجب میقدر زیاد امتضاد و متشابه برای تأثیر در عالم کثرات( این

آن افرادی که به تو عرفان و معرفت دارند، از آن عطاء و موهبتی که تو به آنها روا داشتی، 
خوش و خاطر جمع نشوند؛ و از طرف دیگر، اگر نظر لطف خودت را از آنها برگرداندی، دل

 «از تو مأیوس نباشند.

 گه کَه کُه و کُه کَه شود ناگه *** مشو نومید اگر هستی ز لطف و قهر او آگهدر این درگه که گَه

اینجا است که واقعاً باید بدن همۀ ما بلرزد، و واقعاً باید به موقعیت خودمان برسیم که هیچ امیدی را در 
 شیم.خود احساس نکنیم؛ و از طرف دیگر، نسبت به رحمت پروردگار هم مأیوس نبا

بسا فردا همان بیاید و همچون گِلی که ظر بیندازیم، چهالتفاتی به شخصی ننکرده از روی بیاگر خدای
خود را ذلیل و متواضع قرار داده است، تبدیل به گُلی بشود شاهدِ بازاری؛ و آن شخص خاطی به قعر جهنّم و 

این واقعیت است، شوخی نیست! من با  درّۀ هلاکت سقوط کند! سالک باید این حال را همیشه داشته باشد؛

                                                      
 السّلام در روز عرفه. ، فرازی از دعای امام حسین علیه348، ص 1إقبال الأعمال، ج   1
 :351، ص 9. معاد شناسی، ج 29( آیه 55سوره رحمن )  2
 «هر روز خداوند در ارادۀ خاص و شأن جدیدی است.»
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اینکه ناحق بودند، کردند و در آن تعییب هم حق داشتند، نهچشم خودم دیدم افرادی را که دیگران را تعییب می
عیب نیستی! بله، درست تعییب ای که آنها فراموش کرده بودند این بود که اگر او عیب دارد تو هم بیولی نکته

ـ، ولی کسی که متوجه این حالت باشد، با  اشتباه بودهایش هم البته بعضی کرد ـیکرد، درست تنقید ممی
طور نیست که شمشیری را به دست بگیرد و همه را از دَم تیغ انتقاد و تعییب بگذراند؛ دارد! ایناحتیاط قدم برمی

ا دیگران را با آن صفت مذمومه ای مبتلا خواهد کرد که مروزی خواهد رسید که خداوند متعال ما را به همان بلیّه
و از این قضایا خیلی اتفاق افتاده است. اینجا است که انسان باید همیشه متوجه  1دادیم!مورد تهاجم قرار می

 2“وقت آن جنبۀ وحدت را فراموش کنیم.این نکته باشد که ما نباید هیچ
 مشاهدات و تجربیات توحیدی آیةالله طهرانی در یک سفر حج

فوت مرحوم آقا ما به سفر حج مشرّف شدیم؛... من واقعاً عجائبی از اسرار الهی در آن سفر بعد از ”
ام! خلاصه اینکه چطور در آنجا مسئلۀ توحید هایش را نگفتهام و بعضیهایش را گفتهدیدم؛ عجائبی که بعضی
سوزنی خودش را  نکرده یک سرنکرده و خدایالسّواء بود و انسان در آنجا نباید خداینسبت به همۀ افراد علی

 تواند از جایش بلند شود.زنند که دیگر حتی نمینسبت به بقیه بالاتر فرض کند! چنان بر سر آدم می
قدم مسئله و مطلب بود. تا به بهخلاصه آنجا کاملًا این حقایق و قضایا برای انسان مشهود بود و قدم

که آن خطور کردیم باز شود امکان نداشت. و همینچه میشد، تمام شد! هرکرد، بسته میذهنمان خطوری می
شد! عجب! همان آقایی که تا دفعه باز میکردیم، یکدانیم و قطع امید میگفتیم که خدایا نمیشد و میرد می

تواند درست آمد که دیگر کسی نمیمحض اینکه این خطور به ذهن میبه« نه!»گوید: الآن صاف ایستاده و می
دوباره در جای دیگر و در جای دیگر و خلاصه به انحاء « خیلی خب، بیایید برایتان درست کنم!»گفت: کند، می

 مختلف و مسائل مختلف بود.
دیگر بماند که در جمرات چه اتفاقاتی افتاد و...؛ واقعاً مطالب و مسائلی هست و همه غافل هستیم از 

ی که بدون توجه به این مطالب حج را یک مسئلۀ سرسری زده هستند آنهایگذرد! و خیلی خسراناینکه چه می
 3“کنند؛ آنها خبری از این مطالب ندارند.پندارند و آنها را متعیّن در بعضی از اصناف و اشخاص فرض میمی

 ماندن آقا شیخ محمد بهاری در سفر حج و خدمت به زوّار ناشناس
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ای در کاروان بود که تا آخر سفر گونهان بهشیخ محمد بهاری رفته بود، ایش در سفری که مرحوم آقا”
آورد و...؛ کرد، برای آنها چایی میشیخ محمد بهاری است! به زوّار خدمت می کسی نفهمید که ایشان آقا

شیخ محمد! از شاگردان معروف آخوند ملّاحسینقلی همدانی! تمام وقتی که ایشان در مکّه بود،  مرحوم آقا
ای بگذارد و توجه شخصی اینکه عمامهپوشید، بدونعمولی، همین لباس عربی میطور بود، مثل یک آدم مآن

کرد. آورد و در کارها کمک میرفت برای شستشوی افراد آب مینسبت به او جلب شود، مثل یکی از افراد می
خدا خدمت خواهد برای کردند که ایشان یک آدم عادی و مثل بقیۀ افراد است و میهمۀ افراد کاروان خیال می

کند؛ وقتی که تمام شد و ایشان هم به نجف آمد، بعضی از آن افراد دیدند که عجب! و اصلًا بُهتشان برد که 
طور احرام چطور در تمام این مدت کسی نفهمیده بود که این اصلًا چه شخصیّتی است! ببینید، انسان باید این

بخواهد با همان توقّعات و با همان تفکّرات و با همان خواهد! اما اگر انسان طور زائری میببندد و خدا این
 1“ها حج انجام بدهد، نصیب او کم خواهد بود.نیّت

 وحدت حاکم در سفر مکّه و عدم خریداری علم، شخصیت و مقام
در سفر مکّه همیشه وحدت حاکم است. من در آنجا متوجه شدم که آنجا نه علم خریدار دارد، نه ”

خرند، و سلوک، نه راه و نه هیچ چیز دیگری؛ تذلّل، تنها متاعی است که در این بازار می شخصیت، نه مقام، نه
خرند! خدا خیلی عالی به ما نشان داد! و من در آنجا متوجه شدم که هر کاری که بخواهم به قیمت خوب هم می

توانی برو حالا اگر میگذارد؛ دهد و سد میبرای خودم انجام بدهم، خدا در جلوی آن منع و حاجب قرار می
الوجوه منوجههیچشد که بهدیدیم سر یک قضیۀ پوچ و بیخود کار چنان متوقف میدفعه میانجام بده! یک

دیدیم همان چیزی که موجب شده بود شدیم میآمدیم و از این مطلب رد میتوانستیم حرکت کنیم؛ تا مینمی
نی به همان دلیلی که ما را نگه داشتند، به همان دلیل اجازه ما را نگه دارند، همان موجب جواز ما است! یع

کرد، بلکه همان دلیل برطرف نمیدهند حرکت کنیم! این عجیب است که این را دلیل دیگری برطرف می
کنی؟! چرا آید دیگر؛ چرا داری خودت را معطّل میآید، از او میکرد؛ یعنی بگو هر چیزی که در اینجا میمی

برم، توجه ستی؟! و هر وقت که من این جهت را نداشتم و به جهت دیگری که حالا دیگر اسم نمیایداری می
افتاد! این برای این است وجه راه نمیهیچدیدم مسائل خیلی روشن و خیلی آماده بود، اما اصلًا بهکردم، میمی

 که آنجا جایی است که نباید هیچ تعیّنی در آنجا راه پیدا بکند!
 کتر سید حسین نصر در مورد سفر حج محمدرضا شاه پهلویحکایت د

کردند.  ـیک قضیۀ بسیار جالبی را از قول دکتر سید حسین نصر تعریف می علیه الله رضوان مرحوم آقا ـ
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اند ایشان فعلًا در آمریکا هستند و یکی از دانشمندانی هستند که در علوم اسلامی و حکمت هم خیلی کار کرده
اند، ولی از اهل علم نیستند و معمولی هستند، و در زمان سابق استاد دانشگاه بودند و در اینجا و زحمت کشیده

 گفت:مناصب مهمّی داشتند و بعد هم به خارج از کشور رفتند. او می
 مراسم شستشوی کعبه با گلاب و حضور شاه عربستان و ایران

به اتفاق خود شخص محمدرضا شاه  ای از رؤسای مملکتدر سفری که ما در زمان سابق با عده
پهلوی به مکّه مشرّف شدیم )ظاهراً شاه در زمان حیاتش دو سفر به حج رفته بود(، ما در آنجا 

اتفاق الحجّه بهکرد. در روز هشتم )یا نهم( ذیمهمان مَلِک فیصل بودیم و خیلی از ما پذیرایی می
ای رؤسای جمهور کشورهای دیگر و عدهای از مقامات خود عربستان و آن شاه عربستان و عده

وشو گلاب آوردند )ظاهراً گلاب هم که با شاه ایران رفته بودند، وارد بیت شدیم. و برای شست
 بردند(.هم از خود ایران می

سالگی که با مرحوم آقا مشرّف شدیم و ایشان هم در کتاب در آن سفری که ما در همان سنّ شانزده هفده
ها آمدند و حجّاج را کنار زدند و شاه من خودم دیدم که این شُرطه 1آورند،ز آن سفر میروح مجرّد ذکری ا

عربستان که آن زمان فیصل بود، آمد و داخل کعبه رفت. و در آنجا دیگر مراسمی دارند که خیلی از رجال هم 
هر کسی هم که در آنجا  کنند. ودهند و جارو میوشو میآیند و با همین گلاب بیت را شستاتفاق آنها میبه

وشوی بیت آورند و مشغول شستهای رسمی را درمیدهد؛ یعنی همه لباسرود، خودش کار را انجام میمی
 گفت:کنند. بعد دکتر نصر میعنوان تبرّک، از آن ماء و... بین افراد تقسیم میشوند و بعد هم بهمی

 انقلاب حال و گریۀ همگان و تأثّر شدید شاه ایران
کم یک حال انقلابی پیدا شد و وشوی بیت شدند. ما نفهمیدیم چه شد، دیدیم کمینها مشغول شستا

اصلاً وضع ما عوض شد و طور دیگری شدیم، و اصلاً انگار در یک عالم دیگر قرار گرفتیم و 
نفهمیدیم! و دیدیم همۀ افرادی که در آنجا هستند، شروع کردند به گریه کردن؛ حتی حال خود 

هم خیلی عجیب منقلب شده بود! و ظاهراً توجه من به خودم از همه بیشتر بود و به حال  فیصل
کردم. و جالب اینجا است که دیدم خود شاه ایران، محمدرضا خودم و احوال دیگران نظاره می

زد و سرش را به این طور داد میاختیار همینتر بود و بیپهلوی از همۀ آن افراد در آنجا منقلب
 کم حال عوض شد و دیگر بیرون آمدند.کوبید! مدتّی به این کیفیت بود تا اینکه کمار بیت میدیو

شناسد؛ یعنی همۀ این این قضیه یعنی وقتی که آن مقام عزّت و جلال بیاید، دیگر زید و عَمرو نمی
کند! منتها مشیّت کاسه مییک آید و همه راتعیّنات، برای ما تعیّن است، اما آنجا این تعیّنات معنا ندارد و او می

طبق مقتضای عمل و شاکله، مراتب ثواب و عقاب باشد؛ ولی صحبت در  بر این است که در اینجا و در آنجا بر
تر این است که تمام اینها به یَد قدرت و اراده و مشیّت او است. انسان تا وقتی که در اینجا است، از همه پست

آید، شاه مملکت و بیا و برو و بالا و پایین و.... از همه بیشتر است؛ بیرون که می تر، و گریه و ابتهالشو بدبخت
راست در کار نیست، راستچپ و بهچپروی که دیگر بیا و برویی نیست، دیگر بهجان من، تو فردا به جایی می
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کنی؟! فکر نمیدیگر وزیر اعظم و نخست وزیر و وزیر دربار نیست؛ چرا به آن جنبۀ وحدت و غربت خودت 
که همۀ اینها تعیّنات است؟! لذا تمام هدف انبیا و اولیا و بزرگان بر این کنی، درحالیبه این دو روزۀ دنیا فکر می

 بوده است که ما را به آن وحدت برگردانند و ما به آن جنبۀ وحدت برسیم.
کرد، بعد هم سجده می طور روی خاکگفتند چون همینبه امیرالمؤمنین علیه السّلام ابوتراب می

ابوتراب: یعنی خاکی. وقتی ما  1خوابید.گذاشت و میکرد و سرش را روی آن میخُرده خاک جمع می یک
 2“گوییم فلانی خاکی است، یعنی اصلاً تعیّنی ندارد و انگار اصلًا با خاک محشور است و با آن مأنوس است.می

 سایر افراد باز کرده بود ای در قبالحکایت شخصی که برای خود حساب ویژه
 کردند:آقا معین شیرازی، پدربزرگ ما را رحمت کند. ایشان برای ما نقل میخدا مرحوم حاج”

نفر از رفقا و دوستانمان به عراق رفته بودیم تا از آنجا برای حج به مکّه  وقتی با چند ما یک
ها را گرفتند و ردند و گذرنامهبرویم. طبعاً آنجا دوستان و رفقا آمدند و کارهای ما را درست ک

اینکه زحمتی را متقبّل بشویم و برای ما مشقتّی باشد کار انجام شد و بردند و انجام دادند و بدون
و در روز معیّن آمدیم و سوار شدیم؛ حتی درِ طیّاره را هم بستند و دیگر طیّاره « بفرمایید!»گفتند: 
 خواست حرکت کند.می

آیند و کار آدم را انجام می ببین چه راحت می»رو کرد به ما و گفت:  دفعهیک 3یکی از افراد

 «کنند! نه زحمتی کشیدیم و نه چیزی.دهند و آدم را روانه می

کمی تصوّرش بر این بوده که شاید  قدری انگار این مسئله را به خودش گرفته بوده است؛ یعنی یک یک
او نظر خاصّی داشته که به این نحو کارش انجام شده است! ایشان ای باشد و حتماً خدا نسبت به بافته تافتۀ جدا

 گفت:می
دفعه بعد از یکی دو دقیقه گفتند که یک اشکالی در بعضی از مسافرین تا این حرف را زد، یک

اش ایراد فلانی بیرون بیاید، گذرنامه»پیدا شده است، لذا آمدند درِ طیّاره را باز کردند و گفتند: 
 ن آقا را پیاده کردند. گفتیم: ای داد بیداد، مگر مجبور بودی این حرف را بگویی؟!و ای« دارد!

شاءالله این شما بروید، إن»رفت رو کرد به ما و گفت: خلاصه پیاده شد. وقتی که داشت می
به این امید « شویم.کنند و ما به شما ملحق میدوستانی که بغداد کار ما را ردیف و درست می

 پیاده شد و رفت.
پیدا شده است. از همین  آنها آمدند و گفتند: آقا چه شده است؟ گفتند: بله، یک ایرادی در مسئلۀ ویزا

خاطر یک مسئلۀ عادی بیند بهمرتبه انسان میها باشد و یکایرادهایی که ممکن است در پرونده
 شود.و یک ایراد جزئی جلوی یک قضیه گرفته می

کنند آیند و دو روز هر کاری میرود و آن رفقا هم میشود و به این امید به آنجا میایشان پیاده می
ما »گویند: طرف رفته بودند و گیر داشتند. خلاصه، میشود. و طبعاً اینها هم از آندرست نمی
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دفعه یک ایراد دیگر در یک جای کنیم، یکرویم و درست میدانیم ایراد کجاست و هرجا مینمی
آقا، کاری از ما »دستش دادند و گفتند: و آخر صاف گذرنامه را به« شود!دیگر پیدا می

 «آید.بر نمی

 گفت:بعد ایشان می
متوجه اشتباه و خطایش شد که: عجب! ما که اتکّای بر این دوستانمان  دفعه تازه این فردیک

ساعته برایمان ها ارتباط دارند، یکگفتیم این افرادی که در اینجا با ادارات و سازمانداشتیم و می
رده تندتر برود و زودتر از شما خُ  آییم و شاید هم طیّاره یککنند و با طیّارۀ بعدی میدرست می

 «آقا، فایده ندارد و شما باید به ایران برگردید!»روز معطّل شدیم و گفتند: برسیم؛ دو شبانه
تا حال یأس برای ما پیدا شد، گفتیم: خدایا، غلط کردیم و فهمیدیم گیر ما از »گفت: آن شخص می

آقا، من »ن زنگ زد و یکی گفت: دفعه تلفگفت غلط کردیم، یککه داشت میهمین« کجاست!
ربع هم طول نکشید! یعنی  فردا گذرنامه را گرفت و یک« خواهم فردا بیایم گذرنامه را بگیرم.می

یک مهر زدند و « چیزش درست است!که ایراد ندارد و همهآقا، این»تا به اداره رفت گفتند: 
 «آقا بیا، کاری ندارد.»گفتند: 

 و ما هم دو سه روز در جدهّ مانده بودیم تا اینکه ایشان برسد.ازظهر حرکت کرد ایشان قبل

 کردن اعتباریّات از قلب در راه توحید اهمّیت بیرون
خواهد نشان بدهد و بگوید: همه ما در زندگی و ارتباطات و وضعیّتمان از این قبیل مسئله داریم. خدا می

داری؟ و چرا در آیی، آخر چرا دیگران را با خودت بر میسمت جایگاه توحید میسمت حج و بهتو داری به
« کار ما را چه راحت راه انداختند! دیگران برای ما درست کردند! ببین»گویی: قلبت دیگران را گذاشتی و می

« وقت بیا.خیلی خب! حالا بفرمایید پایین تا بفهمی و خالص بشوی؛ وقتی درست شدی آن»گوید: خدا می
 1از او را در قلب خودش داخل کند. از خدا را راه بدهد غیر آنجا جایی نیست که انسان غیر

                                                      
 ، علامه طهرانی:124، ص 1الله شناسی، ج   1
 شیخ بهاءالدّین عامِلی حکایت کرده است که در روایت وارد است:» 

کردن به  ابراهیم بن أدهَم در طواف بود، جوانی أمرد را که موی در صورت نداشت و زیباچهره بود دیدار کرد. شروع کرد به نگاه
 کنندگان متواری شد.میان طواف او و پس از آن روی از وی برگردانید و در

ایم که در سیمای جوان امردی حال از تو سابقه نداشتهبه آمد، از علت این نگاه سؤال نمودند و به او گفتند: ما تا چون به خلوت
 نظر کنی!

گردد. من گفت: او پسر من است، و من او را در خراسان گذارده بودم. چون به جوانی رسید، از آنجا بیرون شده دنبال من می
ردگارم باز بدارد و حذَر کردم که اگر او مرا بشناسد، من با او انس بگیرم. و سپس ابراهیم این اشعار ترسیدم که وی مرا از ذکر پرو

 را انشاد نمود:
ا فی هَواکا *** وَ أیتمَتُ العِیالَ لِکَی أراکا )  (1هَجَرتُ الخَلقَ طُرًّ

 (2فَلوَ قطََّعتنَی فی الحُبِّ إربًا *** لمَا حَنَّ الفؤُادُ إلیٰ سِواکا )

  *** 
 (3*** وَ إنّی و إیّاها لمَُصطَرِعانِ ) أحُِبُّ التُّقیٰ و النَّفسُ تطَلبُُ غَیرَهُ 

 ( *** 4فیَوَمٌ لها مِنّی و یوَمٌ أذُِلُّها *** کِلانا عَلَی الۡیّامِ مُعترَِکانِ )
 م را یتیم نمودم.ـ من در راه میل و هوای تو از جمیع خلائق کناره گرفتم؛ و برای دیدار و لقای تو عیال1»
 شود.سوی غیر تو بلند نمیقطعه کنی، ناله و آه دل من بهـ بنابراین، اگر تو دربارۀ محبّتت مرا قطعه2
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 السّلام اً﴾ از امام علیهتفسیر باطنی آیه ﴿رَبِّ اجْعَلْ هذا بَلَداً آمِن
سؤال شد. طبعاً یک معنای ظاهری  1السّلام در تفسیر آیۀ شریفۀ ﴿رَبِّ اجْعَلْ هذا بَلَداً آمِناً﴾ از امام علیه

کردن در آنجا  رود در امن است و کسی حقّ تعرّض به او را ندارد، و صیددارد و آن اینکه: کسی که در آنجا می
بودن آنجا هم برای حیوانات و هم برای غیر  خصوصیّاتی مربوط به حرم و یکحرام است و کفّاره دارد، 

مشت  تواند اشیاء حرم را از حرم خارج کند و اگر شخصی بخواهد یکحیوانات وجود دارد؛ مثلًا انسان نمی
 2خاک از مکّه به ایران بیاورد، حرام است و جایز نیست.

کنند که مقصود چیست؟ السّلام سؤال می آمِناً﴾ را از امام علیه... تفسیر این ﴿رَبِّ اجْعَلْ هذا بَلَداً 
 فرمایند:کنند و[ میحضرت ]معنای باطنی آن را بیان می
 بیت است که خدا در این ولّیت ما امنیت را قرار داده است.منظور ولّیت ما اهل

 فرماید:السّلام می امام باقر علیه
را در قلوب شیعیان ما تثبیت کند و آنها با ولّیت ما  حضرت ابراهیم دعا کرد که خدا ولّیت ما

 3به مقام امن برسند و احتیاجی به شخص دیگری پیدا نکنند.

                                                      
  *** 

 بریم.گیری بسر میباره پیوسته در کُشتیاین پسندد، و من با نفسم دردارم و نفس من غیر آن را میـ من تقوی را دوست می3
ن بر من غالب است و یک روز من او را رام هر دوتای ما در مدت گذراندن ایّام، یکدگر را به خاک در ـ بنابراین، یک روز آ4

 «افکنیم.می
 .63، ص 2؛ محاضرة الأبرار، ج 397. رجوع شود به شرح أسماء الله الحسنی، قشیری، ص 244، ص 3*** کشکول بهایی، ج  
ءَامَنَ  ۡۡ مِنَ ٱلثَّمَرٰتِ مَن ۥلَهُۡۡ أَه ۡۡ زُقۡۡ ا وَٱراۡ هٰذَا بَلَدًا ءَامِن ۡۡ عَلۡۡ مُ رَبِّ ٱجۡ  هِرٰۡۡ قَالَ إِب ۡۡ : ﴿وَإِذ126( آیه 2سوره بقره )  1

 خِرِ﴾.ۡٓ أۡۡ مِ ٱلۡۡ يَوۡۡ هُم بِٱللَهِ وَٱلۡۡ مِن
 .105 ـ 5، ص 13و ج  560 ـ 552، ص 12رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   2
 :59، ص 1تفسیر العیّاشی، ج   3
ا اۡ هٰذَا بَلَدًا ءَامِن ۡۡ عَلۡۡ ﴿رَبِّ ٱجعَن عَبدِاللهِ بنِ غالبٍ عن أبیهِ عن رَجُلٍ عن علیِّ بنِ الحسینِ ]علیهما السّلام[ قوَلُ إبراهیمَ: »

 «.إیاّنا عَنی  بذِلَِکَ و أولیاءَهُ و شیعةَ وَصیِّهِ  1؛ هُم بِٱللَهِ﴾ۡۡ ءَامَنَ مِن ۡۡ مِنَ ٱلثَّمَرٰتِ مَن ۥلَهُۡۡ أَه ۡۡ زُقۡۡ وَٱر
 :189ص 

یقَلِ، قَالَ: سَألتُ أبا عَبدِاللهِ علیه السّلام عَن قوَلِ اللهِ: » لقَدَ سَألتنَی ”فقَالَ:  2؛ ا﴾اۡ كَانَ ءَامِن ۥ﴿وَمَن دَخَلَهُعَن عَبدِالخالقِ الصَّ

 و هُوَ یَعلَمُ أنّهُ البَیتُ الذّی أمَرَ اللهُ بِهِ، و إنّ مَن أمََّ هَذاَ البیَتَ ”ثمُّ قَالَ:  “.ء  ما سَألنَیِ عَنهُ )أحَدٌ( إلّا ما شاءَ اللهعَن شَی
 “البَیتِ حَقَّ مَعرِفَتنِا کانَ آمِناً فیِ الدّنیا و الآخِرَة.عَرَفنَا أهلَ 

 :190ص 
رٰهِيمَ وَمَن ۡۡ مَّقَامُ إِب ۡ  نٰتبَيِّ ۡۢ ﴿ءَايتُٰعَبدِاللهِ علیه السّلام: جُعِلتُ فِداکَ، قوَلُ اللهِ: عَن علیِّ بنِ عَبدِالعَزیزِ، قالَ: قلُتُ لِۡبی»

ندیقُ الّذِی لّ 3ا﴾اۡ كَانَ ءَامِن ۥدَخَلَهُ قلُتُ:  “کَرامَةَ. و لا لا”یؤُمِنُ بِاللهِ، قالَ:  و قَد یَدخُلهُُ المُرجِئُ و القَدرَِیُّ و الحَرُوریُّ و الزِّ

 «“کَما هُوَ عارِفٌ لَهُ، خَرَجَ مِن ذنُوبِهِ و کُفِیَ هَمَّ الدّنیا و الآخِرَة.و مَن دَخَلَهُ و هُوَ عارِفٌ بحَِقِّنا ”فمََن جُعِلتُ فِداکَ؟ قالَ: 
 :579تفسیر فرات الکوفی، ص 
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 شود.این امنیت در سایۀ عزّت توحید برای انسان حاصل می
 سوی حجلزوم اخلاص نیت در حرکت به

خاطر تش را خالص کند؛ مثلاً بهسوی حج این امنیت برای انسان محرز بشود و انسان نیّباید در حرکت به
در سفر کربلا یا امام  1خواهد برود او هم حجّش را با او قرار بدهد.رفقیش حج نکند که چون رفیقش امسال می

 نظر داشت. رضا عیب ندارد، ولی در سفر حج فقط باید خدا را در
ام و ست که از بزرگان شنیدهگویم! اینها مطالبی اکنم را از خودم نمیاین کلماتی که خدمتتان عرض می

نظر قرار بدهد، اگر قرار بدهد گرچه با آن رفیقش  از خدا را مدّ کنم. انسان نباید در سفر حج غیرعرض می
هم شدند،  فقط او را در نظر بگیرد؛ حال اگر برحسب اتفاق با و اش رفته است! باید فقطبرود ولی از کیسه

ن هم باز چه بهتر؛ زیرا مقصد عبارت است از همان ادراک حقیقت توحید هم نشدند آ خب چه بهتر، و اگر هم با
و ادراک حقیقت توحید هم ممکن است بدون رفیق و مُصاحِب برای انسان پیش بیاید و بدون فرد دیگری برای 

                                                      
، قالَ » یرَفیِّ فقَوَلهُُ : فقَلُتُ [:... تعَالیٰ ]سَألتُ أبَا الحَسَنِ مُوسَی بنَ جَعفَرٍ علیه السّلام عَن قوَلِ اللهِ : عَن محمّدِ بنِ الفضَُیلِ الصَّ

ذاکَ رَسولُ اللهِ صلّی الله علیه و آله و سلّم و هُوَ سَبیلٌ آمَنَ اللهُ بِهِ الخَلقَ فیِ سَبیلِهِم ”؟ قالَ: 4أَمِينِ﴾ۡۡ بَلَدِ ٱلۡۡ هٰذَا ٱل﴿وَ

 «“]سُبلُِهِم[ و مِنَ النّارِ إذا أطاعُوهُ...
 .126( آیه 2( سوره بقره )1
 .97( آیه 3عمران )( سوره آل3و  2
 .3( آیه 95( سوره تین )4
 :30سایت مکتب وحی، سخنرانی، سلوک خانواده ـ قم، جلسه   1

مورد سفر معنوی حج که انسان باید در این سفر معنوی هرگاه حالی  به مطالب شما در توجه سؤال: با»
ر بچه و سایر به او دست داد به دیگر امور و افراد توجه نداشته باشد، جمع بین حال خود و امر شوهر یا امو

 افراد کاروان، مثلًا دوستان و فامیل، اگر احتیاج به کمک داشته باشند چگونه است؟
رود، مثل مربای آلو روی است، نه راه افراط و تفریط. اگر کسی که به حج میها همیشه راه میانهجواب: ببینید، منظور از صحبت

 سی اعتنا نکند، این هم خلاف است. اتفاقاً در روایت داریم:یک گوشه بنشیند و سرش را پایین بیندازد و دیگر به ک
و حتی باید در مخارج توسعه بدهد و * انسان باید در سفر حج با همه بگوید و بخندند و با اطرافیان مزاح کند و همه را شاد کند؛ 

 *نبایستی نسبت به اطرافیان امساک کند
گزیدن  خلاصه یک سفر معنوی است که باید همراه با توجه باشد و عزلتاین خصوصیّاتی است که در سفر حج بیان شده است. 

حال، حال دیگران را هم نیاوردن منافات با این مطلب دارد. انسان حال خودش را داشته باشد و درعین حسابو دیگران را به
 «ملاحظه کند.

 .441، ص 11* رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج 
 .149، ص 11عة، ج ** رجوع شود به وسائل الشّی
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 انسان حاصل بشود. این مسئله، مسئلۀ توحید است.
ب به توحید جست و انسان باید ارتباطات با غیر بنابراین، در قضیۀ عزّت باید عزّت را در توحید و انتسا
 1“حقیقت پروردگار را از دایرۀ ذهن و قلب خودش بیرون کند.

 حکایت سفر حجّ علامه طهرانی و عدم تشرّف مرحوم حداد در آن سفر
ای از دوستانشان بودند. شاید حدود ـ در یکی از سفرهای به حج، با عده علیه الله رضوان مرحوم آقا ـ”

، دوازده، سیزده نفر از دوستانشان بودند و مختلف هم بودند؛ حتی افرادی که از شاگردان مرحوم انصاری ده
ـ هم از عراق بیایند و مقدّماتی هم  علیه الله رضوان هم بودند، شرکت داشتند. قرار بود که خود مرحوم حداد ـ

کارها را هم انجام داده بودند و خود مرحوم آقا  اینکه خیلی از از مرتبه مانعی پیش آمد و بعدانجام شد؛ اما یک
مرتبه ایشان اطلاع دادند و دوستانشان و بعضی از شاگردان ایشان در عراق و بغداد، وسائل را آماده کردند، یک

از عدۀ خاصّی اصلًا همه سرد و پَکَر شدند که چقدر پی  توانم امسال بیایم. خیلی عجیب بود و غیرکه من نمی
 مالیده بودیم که امسال را در خدمت ایشان باشیم و...! به تنمان

 عدم توجه به شخص همراه در سفر حج و تمرکز بر توحید
نگاه کرد، برای « او»گویم باید فقط به توحید و به همۀ اینها حساب است! اینکه من مدام به رفقا می

و چه رفیقی همراه اوست! باید توجه  خواهد به حج برود، نباید نگاه کند که چه کسیهمین است؛ کسی که می
مقداری از بعضی خصوصیّات،  قرار بدهد. حال اگر کسی هم باشد که یک« او»داشته باشد و قصدش را « او»به 

 مطالب و اطلاعاتی دارد، خب چه بهتر! اما نباید قصد این باشد.
یادم است در آن زمان حتی  سنّ من در آن موقع کم بود و حدود نوزده یا بیست سال بیشتر نداشتم؛ اما

حال کسی نرفته به رویم را تابله، حجّی که ما امسال می»گفتند: فروختند و میبعضی از آنها به افراد فخر می
 «است و خلاصه امسال چه بساطی خواهد شد و...!

شود؟ تو داری به حج برای من در همان موقع با آن سنّ کم جای سؤال و اشکال بود که چطور می
بله دیگر، ما »فروشی: و به دیگران هم فخر می« این حجّ ما امسال چیز دیگری است!»گویی: روی اما میمی

 «شاءالله خدا قسمت شما هم بکند، ولیکن ما این توفیق را پیدا کردیم!این هستیم! إن
ک نعمتی داده، گاه نعمت خدا را به رخ دیگران نکشید؛ خدا یاین ایراد در میان امثال ما هم هست! هیچ

خدایا، ما قابل نبودیم که این قضیه برای ما اتفاق بیفتد، خود تو »شکرش را بجا بیاورید و از تهِ دل بگویید: 
 2“این خیلی مهم است.« لطف کردی و این را به بقیه هم عنایت کن!

                                                      
 . )آیةالله طهرانی(112سایت مکتب وحی، سخنرانی، عنوان بصری، جلسه   1
 . )آیةالله طهرانی(29سایت مکتب وحی، سخنرانی، سلوک خانواده ـ قم، جلسه   2
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 لزوم قطع فکر از خانه و منزل هنگام ورود به مکّه
گذارد دیگر نباید در فکر خانه و منزل باشد! این خیلی مسئلۀ مهمّی وقتی که حاجی قدم به مکّه می”

روند، دائماً به منزلشان کنند. افرادی که به مکّه و برای حج میاست و متأسّفانه امروزه به این کیفیت عمل نمی
آید دیگر نباید به منزل تلفن ه وقتی حاجی میککنند؛ درحالیها سؤال میزنند و از حال و احوال بچهتلفن می

 کند! آنها هم خدایی دارند و برای خود نگهبان و حافظ دارند.
اینکه هر روز تلفن کنند و شروع کنند به ای یک مرتبه عیب ندارد؛ اما نهدو هفته بله، هر یکی

و دیگری عروسی کرد و آن شخص  کردن از اخبارِ این و آن، که مثلًا فلانی مُرد و و آن یکی زنده شد صحبت
گذرد فکر کند، نباید به کارش مریض شد یا فلان شد! حاجی دیگر نباید به مسائل و مطالبی که در منزلش می

فکر کند و نباید به اینکه چه بر سر مغازه و دکّان و دفتر و دستکش آمده فکر کند. تمام اینها از سهم انسان کم 
 همیۀ انسان کم بشود.شود که سگذارد و موجب میمی

آن مقداری که نفس صفا و خلوص داشته باشد، برای رسیدن به آن مبدأ ]باید توجه او به امور دنیوی[ 
گذارد، او خدا دارد! مگر وقتی که ما در اینجا هستیم به امید گذارد، خُب میکم باشد. انسان بچه را در منزل می

 دست خدا است.دهیم؟! مسئله و امور بهمیهایمان را در تحتِ تکفّل قرار خودمان بچه
ای یا ده خواهد هفتهاش و شریکش فکر کند! اگر میاش و زنش و شوهرش و عمهحاجی نباید به بچه

سلام علیکم، حال همۀ شما خوب است؟ خداحافظ »روزی یک مرتبه تلفنی بزند و به همین مقدار بگوید: 
شود که آن حالت صاف و فکر صاف رد و دیگری چه کرد موجب میعیب ندارد. اما تمام اینکه او چه ک« شما!

رود اما در فکر این و آن اتّجاه و وجهه و خلوص نیّت و صفای باطن آمیخته و خَلط شود؛ انسان به زیارت می
رود اما در فکر این است که فلان مسئله رخ داده است! اما است که آن قضیه اتفاق افتاده است! برای طواف می

 رنه، چیزی نداشته باشد، خُب رفته است.اگ
 سیرۀ علامه طهرانی بر عدم تماس تلفنی در حج

رفتند، حتی یک بار تلفن کرده باشند! بله، در وسط حج ما به یاد نداریم وقتی که مرحوم آقا به حج می
ه یاد نداریم که دادند؛ فقط همین. اصلًا بگذشت، روی جهات مختلفی یک نامه میو در آن پانزده روزی که می

 ایشان تلفنی زده باشند که مثلًا حالتان چطور است و چطور هستید! اینها خیلی مؤثّر است.
اینکه خودتان را در  شما خودتان را از این مسئله بیرون بیاورید و ببینید چه وضعیتی دارید، یا

 1“را ببینید. وقت خودتان را مقایسه کنید و حالتانچنین موقعیتی قرار بدهید؛ آنهمیک
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 در چه صورت حج برای انسان مفید خواهد بود؟
هوایی که در آن شرایط  و شوند، یک ماه از اوضاع و شرایط و آن حالوقتی که افراد به حج مشرّف می”

شوند، از محیط بیرون شوند، از افراد دور میبرند، خارج میسر میکنند و بههوا زندگی می و و در آن حال
 آیند.آیند و از تعلّقات تا حدودی بیرون میشوند، از ارتباطات بیرون میز تجارت و کسب خارج میآیند، امی

که این معنا و تواند برای انسان مفید باشد و آن اثر را بر نفس انسان بار کند، درصورتیو چقدر حج می
فلانی چه شد؟ حالش »اس بگیرد: ذلک تماینکه انسان هر روز و هر شب با تلفن و امثالمقصود حاصل باشد؛ نه

چطور است؟ اوضاع چطور است؟ معاملاتی که قرار است در شهر انجام بشود، آیا به قوّت خود باقی است؟ 
فتق امور خود را از آنجا بکند! این  و و رتق« دهند؟چه افرادی در این مدّتی که من نیستم چه کارهایی انجام می

ه آن اثر بر آن مترتّب شود! خوشا به حال آن حجّاج و آن ضیوف خدای ای ندارد و حجّی نیست کحج فایده
کند شدند. این وسایل امروز نبود، این اموری که تعلّق انسان را اضافه میمتعال که در سابق به حج مشرّف می

شدیم،  نبود، این اموری که باعث پیوند بیشتر انسان با اطرافیان است نبود. در آن سالی که ما به حج مشرّف
بردند. لازمۀ حج و تماس خیلی سخت بود، ارتباط خیلی مشکل بود، افراد بهتر توجه داشتند و بیشتر بهره می

 شدن از این تعلّقات است. شدن و قطع رسیدن به آن مطلوب، جدا
 1گنجد دو دوست]گه دلم پیش تو گاهی پیش اوست[ *** رو که در یک دل نمی

 2“یاید تا بتواند به نیکی و درستی و صحّت، به ندای پروردگار لبیّک بگوید.انسان باید از تعلّق بیرون ب
بنابراین، باید رفقا و دوستان بدانند و قدر این سفر را خوب متوجه بشوند که حال که توفیق الهی شامل ”

اه چقدر حال ما شده و خداوند این پذیرایی را نصیب و قسمت کرده است ]باید قدر آن را بدانیم[؛ مگر یک م
مان کنار بگذاریم؛ یک ماه به مطالب عادی نپردازیم، یک ماه هر حرفی است؟ ما حساب این یک ماه را از زندگی

طور باشیم، اما را نزنیم، یک ماه هر فکری را به سرمان نیاوریم! خیلی زیاد نیست؛ ما باید در تمام طول سال این
های بقیه د؛ یک ماه با هر کسی ننشینیم و بلند نشویم و به حرفطور باشیحالا خدا گفته است فعلًا یک ماه این
 گوش ندهیم. مردم در غفلت هستند.

 حکایتی از علامه طباطبایی در پرداختن به خود
ـ راجع به مرحوم علامه طباطبائی  اید یا نهدانم شنیدهنمی ... مرحوم آقا در یکی از همین نوارها ـ

 گفتند:می
کردند که چرا ایشان همیشه سر خود را پایین ف بودند، علما اعتراض میوقتی که ایشان در نج

                                                      
 .114عمان سامانی، ص  گنجینة الأسرار،  1
 . )آیةالله طهرانی(340های معرفت، ص جلوه  2



_______________________________________________________________________________________________________ 
128 

کند، طرف را نگاه نمیکند، اینرود و سر خود را هم بلند نمیاندازد، به درس یا به حرم میمی
 کند!کند و سلام نمیطرف را نگاه نمیآن

 فرمودند:مرحوم آقا می
درد خود برسد! او که به نجف نیامده است ویترین خواهد به علامه هزار تا بیچارگی دارد و می

کسی پسرخاله و پسرعمویش بود! او فقط دنبال کسی رد شد و چهیکی ببیند چهرا نگاه کند و یکی
خود است، دنبال فکر خود است، دنبال راه خود است، دنبال مقصد خود است؛ دیگر فرصت 

 1طرف بپردازد!طرف و آنو به این طرف کندطرف و آنشود که انسان سر خود را ایننمی

جا بودم. افرادی نشستم و تا پاسی از شب هم همانها در مستجار میمعمولًا روش من این بود که شب
آمدند بنشینند تا آمدند، افراد مختلفی بودند و عدۀ زیادی از آنها آقایان بودند؛ اصلًا به آنجا میکه به آنجا می

آیند را ببینید، و آنجا شده بود مجلسی برای جمع و اجتماع و کشورهای دیگر میرفقایشان و افرادی که از 
و « عده را دیدیم بالأخره امشب یک»گفتند: نشستند و میکردن! دو ساعت می زدن و غیبت خندیدن و حرف

کسی را ببینند و طرف بود که چهطرف و آنرفتند، تماماً چشم آنها به اینرفتند. وقتی راه میشدند و میبلند می
 2“جمع کنند و صدا کنند.

 السّلام الله و معصومین علیهملزوم غنیمت شمردن توفیق زیارت بیت
شود را مغتنم بشماریم؛ یعنی مسئلۀ زیارت حج و الله میما باید این توفیقی که نصیب زائرین بیت”

ـ  از این نظر تفاوتی ندارد یا قبل از آن ـ السّلام در مدینه و الله و پس از آن زیارت معصومین علیهمزیارت بیت
 کند.ای مییک موهبت الهی است! موهبتی است که واقعاً خداوند نصیب عده

قدری ما را متوجه کند و ما را از  و چقدر مهم است که ما متوجه بشویم خدای متعال خواسته است یک
سَری هم به جای دیگر بزنیم و ببینیم که یک  این تفکّرات اعتباری و تخیّلات و توهّمات بیرون بیاورد؛ یک

 خبرهای دیگری هم هست.
کار بیرون رفتن و شب برگشتن و بعد انس با وحوشِ صبح سرِ مسئله و زندگی ما فقط در همین حول

ای هم گرفتن و خواندن نیست ضمن یک نماز و روزه اهل و عیال و شریک و رفیق و زندگی را گذراندن و در
گردد! یک مطالب دیگری هم هست، یک عوالم و حقایق دیگری هم هست که و مسئله فقط به این برنمی

 غییر و تحوّل به ما بفهماند.خدای متعال خواسته است اینها را با ت
آییم، فهمیدیم! صبح که از منزل بیرون میوقت اینها را نمیچون اگر ما در زندگی خودمان بودیم، هیچ

گذرد، وحوش ما میرویم یا به فلان سازمان و اداره؛ تمام آنچه که در حولیا به دفتر و کارخانه و مغازه می
کسی مثل شخصی از اولیای ۀ ما از آن مطلب اصلی و مسئلۀ حقیقی است! چهاندازندفراموشیمسائل مُنسیه و به
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به این مسائل آن جهت را هم لحاظ کند و بتواند با یک دست دو وزنه بردارد و  توجه شود که باالهی پیدا می
 شود؟!بتواند در یک حال آن حالت وحدت و انس و ربط را هم حفظ کند؟! کجا چنین شخصی پیدا می

کردن از آن محیطی که با آن مأنوس  دای متعال برای ما راهی قرار داده است که خود را با جدالذا خ
ای برای تغییر و تحوّلات قرار دهیم؛ از زندگی خود بیرون کردن ظاهری را مقدمه هستیم، بتوانیم این جدا

 اند.این فضا آمدهشویم که همۀ انبیای الهی و پیغمبران گذشته در آییم و وارد جا و فضایی میمی
 های امروزی حج در قیاس با گذشتهبودن سختی آسان

طور الآن ]سفر حج[ با این وضعیت و کیفیت و با این نحو از معیشت و پذیرایی وجود دارد، سابق که این
کدام از وسایل امروزی نبود! به دویست سال پیش برگردیم، به سیصد سال پیش برگردیم، در آن موقعی که هیچ

ای بوده باشد! باران و بادهای ه پنکهاینکنظر بیاوریم، بدون درجۀ مکّه را دروجود نداشته است؛ گرمای شصت
اینکه یک وسیلۀ نقلیّه و ماشین و وسایل امروزی بوده باشد! مردم چطور بین نظر بیاوریم، بدون آن موقع را در

 کردند!کردند؟ با الاغ و شتر و یا پیاده طی میمدینه و مکّه را طی می
سه روزی  . تمام سختی مکّه فقط همان دوالآن مسائل به این کیفیت و به این نحو آسان و سهل است

ای وای چه شده »رسد: رود که آه و نالۀ او هم به فلک میاست که انسان به عرفات و بعد به مشعر و منا می
طور نبود، این درختان و آب نبود، این وضع که در سابق عرفات ایندرحالی« است! ای داد به کجا رسیده است!

ور نبود! ما باید به این مطلب فکر کنیم که خداوند ما را در جایی آورده است که همۀ طنبود! مشعر و منی این
جا آیند و در همینانبیا با آن مراتبشان و با آن مسئله و وضعیّتشان و با آن شناخت و معرفتشان باز به اینجا می

 کنند.طواف می
و بسیاری از آنها پیاده بود! یعنی حضرت وپنج مرتبه زیارت خانۀ خدا کرد السّلام بیست امام حسن علیه

ای را احساس واقعاً امام چه مسئله 1که مرکب جلوی ایشان بود.کردند، درحالتیاز مدینه تا مکّه را پیاده طی می
یا  2رفتوهوایی دارد! یا امام سجاد با آن وضع پیاده به مکّه میالسّلام چنین حال کند؟ جایی که امام علیهمی

 3“بین راه مکّه پیاده دیده بودند. رفت و آن حضرت را درالسّلام پیاده به مکّه می عفر علیهمموسی بن ج
 السّلام در بیابان داستان شقیق بلخی و موسی بن جعفر علیهما

ـ شقیق  جریانش مفصّل است شناسند؛ ـبینند اما نمیالسّلام را در بیابان می موسی بن جعفر علیهما”
این صوفی »گوید: رود که لباسش لباس اهل اعراض از اهل دنیا است، میی دارد راه میبیند یک کسبلخی می
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طور پیاده شود که این موسی بن جعفر است که دارد این راه را همینبعد متوجه می« است، بروم نصیحتش کنم!
تفرّج و... این کارها را انجام  ـ بیکار بودند؟! روی تفنّن و سفر و نعَوذُ بِالَلَ، نعَوذُ باِلله اینها ـ  1رود!می
دیدند؟! خب مگر اسب و شتر نداشتند؟! خیلی هم دیدند؟ واقعاً در این مسائل چه میدادند؟! چه میمی

 2“داشتند!
 کلام رسول خدا پس از اخراج از مکه و عدم توانایی دل کندن از کعبه

 پس از آمدن از مکّه فرمودند:خود رسول خدا  3طور؛السّلام و سایر ائمه همین امام رضا علیه”
توانم از کعبه دل گزینم ولی نمیعنوان خانه و سُکنیٰ نمیچون مرا از مکّه بیرون کردند دیگر به

 4بکنم!

و این معنا، خیلی معنای عجیبی است! حضرت بعد از آمدن به مدینه چند مرتبه به حج آمدند که آخرین 
حال خداوند توفیق داده  5السّلام شدند. برای امیرالمؤمنین علیه آن حجّةالوداع بود که مأمور به نصب ولایت

 6“چنین جایی مشرّف شویم.هماست که ما به یک
در سفری که در زمان مرحوم آقا و سه سال مانده به فوت ایشان رفتیم، هنوز در مدینه بودیم و به مکّه ”

 گفت:« خب، اینجا خوب است؟»نرفته بودیم. در آنجا به شخصی گفتیم: 
شود و به وطن و شهرمان گذرد و زود تمام میشاءالله این چند روز هم میخوب است دیگر! إن

 گردیم.مان برمیو پیش زن و بچه

به! هنوز در مدینه است اما فکر برگشتن است! این یک دیدگاه است. اما دیدگاه دیگری هم هست بهبه
تواند دل بکند و اصلًا گذارد اصلًا دیگر نمیپایش را به آنجا می خواهد از آنجا بیرون بیاید و وقتیکه اصلًا نمی

 7“دیگر جا و مکان دیگری برای او مطرح نیست.
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 . )آیةالله طهرانی(4، ص 4سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   6
 . )آیةالله طهرانی(3، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس سایت مکتب وحی  7
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 آوردن فکر از ارتباط با وطن اوّلین قدم در حج: بیرون
نظر بگیریم این است که فکر خود را از ارتباط با آن محیط ]وطن[ بیرون  چیزی که باید ما دربنابراین اوّل

ایم! اما اگر بلند شویم و بیرون بیاییم و مدام صبح، یاوریم و هرچه بیشتر بیرون بیاوریم بیشتر کاسبی کردهب
 ایم.عصر، شب و فردا تلفن کنیم، نه! چون دیگر از آن محیط بیرون آمده

خاطراتی گویم که انسان قطع کند؛ اگر گاهی تلفن بزند اشکالی ندارد، بالأخره برای آنها تجدید بنده نمی
ا باید فکر آزاد باشد! خدا دوست ندارد کسی که به زیارت خانۀ او شود؛ امشده و برای افراد موجب انبساط می

گوید رود، فکرش را هم با آن تعلّقات با خودش بیاورد و همراه با آن تعلّقات طواف کند و در لبّیکی که میمی
باید بگوییم: خدایا ما آمدیم، دیگر هرچه در کاسۀ ما ریختی،  آییمتعلّقات باشد. وقتی که ما از منزل بیرون می

 1“ریختی! دیگر ما جدا شدیم؛ از آن شراکت و... جدا شدیم.
شاءالله همۀ رفقا با این هدف و با این نیّت و با این خصوصیّات حرکت کنند و بروند و امیدورایم که إن”

]فرو[ بروند؛ نترسند و خود را رها کنند! خیال نکنند که  که عمق داردوارد این دریا بشوند و خلاصه تا جایی
آنجا محلّ برای زیارت بزرگان و اولیای خدا است و ترس آنها را بگیرد که ما در اینجا راه نداریم و ما در اینجا 

 اینکه از آن نعمات الهی بر آنها ببارد. قابل نیستیم! نه، خودشان را رها کنند تا
ۀ خود را از آن جذبات و از آن انوار بیشتر کنند و تصور نکنند که این حالات و و باید هرچه بیشتر سع

خیر، خداوند این راه را برای همه باز کرده است و انسان ای خاص است! نهاین جذبات و این جلوات برای عده
را در آغوش بگیرد که  کردن، آن طائر وصل اینکه بتواند با رها باید خودش را در این دریا بیندازد و رها کند تا

 2“خداوند متعال این سفر را برای این امر اختصاص داده است.
 اللهَمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آلِ محمّد

  

                                                      
 . )آیةالله طهرانی(4سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
 . )آیةالله طهرانی(4سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   2
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 فصل چهارم: عبودیّت و تسلیم رضای خدا بودن

  
  



_______________________________________________________________________________________________________ 
133 

 آبادیحکایت سفر حج آیةالله حاج میرزا فتحعلی سلطان
 فرمودند:علیه ـ می الله رضوان مرحوم والد ـ”

آبادی بود. یکی از بزرگان و صُلحَا و معاریف نجف مرحوم آیةالله حاج میرزا فتحعلی سلطان
همان کسی که  1مردی بود فقیه، مجتهد، اهل معرفت و باطن و صاحب علوم و اسرار غریبه.

ها طرازان خود یک ماه رمضان شباتفّاق بعضی از هممرحوم آیةالله حاج میرزا حسین نائینی به
 شد.رفت و از درس تفسیر او در حیرت واقع میل ایشان میبه منز

ایشان در شب اوّل ماه رمضان یک آیه از قرآن را انتخاب و درست یک ساعت در اطراف او 
همچو  حال در عمرشان یکتا به»گفتند: سه میکه بزرگان حاضر در جلنحویبحث کردند، به

و در شب دوّم نیز ایشان همان آیه « شنیده بودند.تفسیری به این مرتبه از درجه و شأن و رُقاء ن
طور تا سی شب. و هر شب را به نحو دیگری تفسیر نمود و یک ساعت طول کشید، و همین

های قبل تفاوت داشت. پس از انقضای ماه فرمود: قرآن هفتاد بطن و طور کلی با شبتفسیر به
و از چهل تفسیر و بطن آن خبری  تفسیر دارد و من فقط بر سی بطن و تفسیر آن وقوف دارم

 2ندارم، و هستند افرادی که از چهل تای آن اطلاع دارند.

 و ایشان دارای حالّت و مکاشفات و مشاهدات برزخیّه و ملکوتیّه بوده است.
ها بود که سالسمت مکّه، درحالیکند بهالحرام از کوفه حرکت میاللهایشان سالی به قصد حجّ بیت

اگزما که یک بیماری پوستی و بسیار پر زحمتی است مبتلا بوده است، و دائماً ایّام  که به بیماری
ً به اذیتّ و ها و بدن او خون و جراحت خارج میزمستان از دست شده است و ایشان را واقعا

 انداخته است.زحمت می
کنم رکت میسمت خانۀ تو حخدایا! من دارم به»کند: ایستد و عرض میهنگام خروج از کوفه می

 «و دوست ندارم در حرم تو و در مَشاهِد تو با این وضع و موقعیت قرار بگیرم!
ها بر بدن او وجود ندارد. کند هیچ اثری از قروح و جراحتمرتبه مشاهده میدر این هنگام یک

پردازد و پس از إتیان اعمال صحیحاً سمت مکّه و به انجام اعمال و فرائض میکند بهحرکت می
که به همان مکانی که ابتدائاً از گردد. همینسالماً بدون هیچ اثری از آن مسائل به کوفه برمی و

مرتبه تمام آن مسائل دوباره به حال اوّل خود رسد، یکخدا خواسته بود تا او را شفاء دهد می
 گردد!برمی

 حج مقبول و رضایت الهی در انجام اعمال طبق خواست خداوند
طور باشد؛ اما آورند و شاید هم همینحساب میالبته بعضی این مطلب را از کرامات این بزرگوار به

بیت حجّی مورد قبول و رضای الهی کند. در مکتب اهلبیت و عرفان و توحید فرق میمطلب در نزد مکتب اهل
م پذیرد، و انسان نباید از پیش است که به همان کیفیت و حالتی که خداوند برای انسان مقرّر کرده است انجا

خود دخل و تصرّفی در کیفیت و نحوۀ آن بنماید. آن حجّی که انسان مایل است با پاکیزگی و طهارت لباس و 
بدن انجام پذیرد، حجّ متوقّع خود اوست، نه حجّی که ارادۀ حق بر آن تعلّق گرفته است. مگر حج فقط برای 

روع شده است، و فرد مریض نباید حج بجای آورد؟ فرد مجروح نباید البدن و سالم واجب و مشافراد صحیح

                                                      
؛ انوار الملکوت، 168، ص 1ـ رجوع شود به مطلع انوار، ج  رحمة الله علیه آبادی ـحوال مرحوم سلطانجهت اطلاع بیشتر بر ا  1

 .322؛ مهر تابان، ص 26، ص 2ج 
 .95، ص 1رجوع شود به حقائق الأصول، حکیم، ج   2
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البول دارد نباید بجای آورد؟ نه! همه باید بجای آورند و برای همه به یک نحو و بجای آورد؟ فردی که سَلَس
 یک شکل واجب شده است؛ ولی هر کدام وظیفۀ خاصّ خود را دارند، و این مطلب دیگری است.

رض را خواسته و در حال مرض حج را واجب کرده است؛ پس حجّ در حال مرض خدا برای انسان م
گفت: کسی نباید با این حال به مکّه داشت و میمورد رضا و امضای او است. اگر در حال مرض حج را برمی

اما  بیاید و به بیت من داخل شود، و بیت من باید از وجود این افراد خالی و فارغ باشد! خُب این مطلبی بود؛
حال که او این را نگفته است و انجام این فریضه را به یکسان برای همۀ عبادت قرار داده و به یک نحو تشریع 

 1“نموده است، چرا انسان بیاید و شِقّی را انتخاب کند که خواست خدا بر آن تعلّق نگرفته است؟!
 بندگی انسان در هر حال، چه صحت و چه مرض

فرمایند: اگرچه او دعایی کرده است، ولی مطلب بالاتر از این است. مرحوم خواستند بمرحوم آقا می”
دانست؛ ولی مطلب این است که آیا نفَس بود و حالاتی داشت و بطون قرآن را میآخوند ملّا فتحعلی، صاحب

خدا که  ما در تحتِ حکومت خدا هستیم یا نیستیم؟! آیا خداوند ما را عبد خود قرار داده است یا نداده است؟!
خواهم، برو نه، تو تا وقتی که سالمی عبد من هستی، من عبد مریض نمی»تواند این را انکار بکند و بگوید: نمی

درجه است،  37تا وقتی حرارت بدنت »چنین حرفی را بزند که: تواند همکجا برویم؟! آیا خدا می« پیِ کارت!
 ؟!«رجه تب کردی، دیگر بیرون رفتی، خداحافظکه یک دتو عبد من هستی و من هم مالک تو؛ اما همین
 «شود از حکومت خدا فرار کرد؟!کجا می» 2و لا یمُکِنُ الفِرارُ مِن حُکومَتِک؛

تواند بگوید که من تو را از دهد، اما نمیخب، این خدای بزرگوار، هر کاری از دستش برآید انجام می
و چه نخواهد، این به پای خدا نوشته شده است و  کنم! چه بخواهدعبودیّت و از حکومت خودم بیرون می

 مجبور است اقرار کند!
توانیم خودمان را در هر شرایط و در هر موقعیّتی بیرون از حکومت حالا سراغ خودمان برویم؛ آیا می

خدا مجبور است « مال بد، بیخ ریش صاحبش است.»توانیم! گفت: خدا حساب کنیم؟! نه، ما هم نمی
خواست ما را درست نکند؛ حالا که درست کرده است، باید پای آن هم ولمان کند! خب میطوری قبهمین

پا  توانیم. پس هم ما به او بند هستیم و هم او به ما بند است! او هم این آدم دوطرف، ما هم نمیآن بنشیند! از
 خواهد.میحال کارش کند! پس خدا ما را در همهرا درست کرده است، حالا مانده است که چه

                                                      
 . )آیةالله طهرانی(296، ص 2اسرار ملکوت، ج   1
 ی کمیل.، فرازی از دعا845، ص 2مصباح المتهجّد، ج   2
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 2امهمه رسواییخواهی مرا با اینام *** تنها تو میتنهایی 1تنها تویی تنها تویی در گوشۀ

تواند نخواهد؛ چون این امراض را خودش خواهد و نمیها میپس خدا ما را با همۀ این عیب و نقص
هم صحّت داده و هم مرض  داده است. پس خداوند متعال، هم خودش ما را خلق کرده و هم به ما وجود داده و

 دهد.می
 مرض، نعمتی برای توجه به ضعف و دوری از گناهان

 علیه: الله به فرمودۀ حضرت سجاد سلام
انم تکالیف و توواسطۀ صحّت و سلامتی است که می... خدایا، تو به من صحّت دادی؛ و به

کنم بر اینکه شکر میفرائضی را که در حال صحّت است انجام بدهم. و تو را در هنگام مرض، 
بسا بعضی از گناهانی را که تو مرا مریض کردی و مرا متوجه ضعف خودم کردی. و چه

 3واسطۀ مرض دفع کردی!شد، ولی بهمد و متمشّی میآواسطۀ صحّت از من برمیبه

خواهد بفرماید: به پس مرض هم از کیست؟ از خدا است. این کلام حضرت معجزه است؛ یعنی می
مقدار و بلکه بیشتر از آن مقداری که صحّت ممدوح است، مرض هم ممدوح است. شخصی که مریض همان 

ها و خلل و نقصان گیرد و آن ضعفتواند به سلامتی خودش پی ببرد؛ تکبّر و استغنا او را فرا مینشود، نمی
های خودش پی ببرد؛ آن تواند به ضعفشود. تا کسی گرفتاری پیدا نکند، نمیبرای او متجلّی و متبلور نمی

اند. این اند و بین او و بین پروردگار و مالک حقیقیِ او فاصله انداختههایی که او را از معبود دور کردهضعف
گیرند. مرض نعمت است، بلایا نعمت است، همۀ اندازند و جلوی انسان را میآیند و فاصله میها میضعف

تواند ربط ها انسان نمیآورد. بدون این نعمتاوند برای بندگانش میهای الهی هستند که خدها نعمتگرفتاری
 شود.برقرار کند و دچار انانیّت و تفَرعُن می

 فرماید:حضرت سجاد می
واسطۀ این مرض، مرا ای بجای بیاورم؟! تو بهچگونه شکر تو را بر این مرضی که به من داده

هزار و یکی از آنها هم در صحّت و سلامتی به یک مسائل باطنی راهنمایی و دلّلت کردی که 
 4آید!دست نمیبه

                                                      
 خ.ل: خلوت.  1
 شاعر: منصوره اتابکی، متخلّص به زهره.  2
 :76الصّحیفة السجّادیّة، ص   3
فُ فیهِ مِن سَلامَةِ بدََنی، و لَکَ الحَمدُ علی  ما أحدَثتَ بی مِن عِلّة  فی جَسَدی  اللهَمّ لَکَ الحَمدُ علی  ما لَم» أزَل أتصََرَّ

حّةِ التّی هَنَّأتنَی فیها طَیبِّاتِ إلهَی، أیُّ الحالَی أدری، یا فَما نِ أحَقُّ بِالشُّکرِ لَکَ، و أیُّ الوَقتیَنِ أولی  بِالحَمدِ لَکَ؛ أ وَقتُ الصِّ
یتنَی مَعهَا علی  ما وَفَّقتنَی لَهُ مِن طاعَتِکَ، أم وَقتُ  ی العِلّةِ التّ رِزقِکَ، و نَشَّطتنَی بهِا لِابتِغاءِ مَرضاتِکَ و فضَلِکَ، و قوََّ

صتنَی بِها، و النِّعَمِ التّی أتحَفتنَی بِها، تخَفیفًا لِما ثقَلَُ بِهِ عَلَیَّ ظَهری مِنَ الخَطیئاتِ، و تطَهیرًا لِمَا  انغَمَستُ فیهِ مِنَ مَحَّ
 «السَّیئِّاتِ، و تنَبیهًا لِتنَاوُلِ التَّوبَةِ، و تذَکیرًا لِمَحوِ الحَوبَةِ بقِدَیمِ النِّعمَة...

 همان.  4
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 و این یک واقعیت است.
 اهمیت تسلیم رضای پروردگار بودن در حال صحت و مرض

پس ما با این خصوصیت و با این کیفیت، در هر دو حال صحّت و حال مرض، بندۀ خدا هستیم. آیا 
ر ما و برای مصالح دیگر ما عنایت کرده است، خودش ممکن است پروردگار که خودش این مرض را برای تطهی

؟! خیلی عجیب است و خیلی کلام «من حال سلامتی تو را بیشتر از این حالت دوست دارم»بیاید و بگوید: 
ای است! این بندۀ بیچاره که گناه نکرده است! و اینکه خدا بیاید و به مریضی که در تب است بگوید: احمقانه

اگر چنین نمازی برای « استقامت و با طهارت مائیّه و با تمام شرایط را بیشتر دوست دارم!من نماز در حال »
اگر روزه برای جسم ضرر داشته باشد، هم باطل است و هم قضا  1مرض، بد باشد، اصلًا حرام و باطل است!

موجب اشکال است  اگر شخصی با علم به اینکه روزه برای او 2تنها ممدوح نیست، بلکه مذموم است.دارد؛ نه
اینکه در جمع آبرویم نرود و نگویند  خاطرخواهد روزه بگیرم، بهدلم می»و دستور و تجویز هم هست، بگوید: 

 روزۀ او هم باطل است و هم باید قضا کند و یک گناه هم کرده است!« که روزه را خورده است
ام، و مقصود من این است که ید: من مالک تو هستم و الآن تو را در این شرایط قرار دادهگوخداوند می

کنی؟! تو چه کسی هستی که داری در کار من تو الآن این کار را انجام بدهی؛ آیا تو داری در کار من فضولی می
 4شوی و مستقیماًخواهم، ولی تو بلند مییم 3ام و از تو نماز مستلقیاًکنی؟! من تو را مریض کردهدخالت می

چنین کاری بکنی؟! افتی! چه کسی به تو گفته است که همکه برای کمرت ضرر دارد و میخوانی، درحالیمی
 گویم: وضو برای تو ضرر دارد، باید با تیمّم نماز بخوانی!من الآن می

بردند و غسل دادند و بعد هم آن مریض مانند آن افرادی که آمدند و مریضی را برداشتند و داخل آب 
 السّلام آمدند، حضرت فرمودند: بیچاره مُرد! نزد امام صادق علیه
شما او را کشتید، خدا شما را بکشد! چه کسی به شما گفت که این را بردارید » قتَلَوه؛ قَتلََهم اَللَ!

 5«دادید!و در آب بیندازید؟! باید او را تیمّم می

دل من »عبد باید عبودیّتش را داشته باشد؛ نباید به مولای خودش اظهار نظر کند که وظیفه این است و 
 طور عمل کن!گویم اینخواهد! من به تو میدل تو بیخود می« خواهد!طور میاین

رود، بگوید: طور شد، آیا صحیح است این جنابی که الآن دارد با این حال جراحت به مکّه میحالا که این
                                                      

 .348 ـ 346، ص 3رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   1
 .224 ـ 217، ص 10رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   2
 به پشت خوابیده. )محقق(  3
 ایستاده. )محقق(  4
 .68، ص 3رجوع شود به الکافی، ج   5



_______________________________________________________________________________________________________ 
137 

گوید: حجّ خوب چیست؟ آیا حجّ ؟! خدا می«ین جراحات را خوب کن تا یک حجّ خوب انجام بدهمخدایا، ا»
دهی؟! آیا حجّ خوب، آن حجّی است فهمی و تو تشخیص میدانی و تو میخوب، آن حجّی است که تو می

روح و جروح که با تمام شرایط باشد؟! آیا آن حجّی است که با وضو باشد؟! آیا آن حجّی است که در آن، ق
نباشد؟! این است؟! آیا تو باید قبول کنی یا من باید قبول کنم؟! آیا تو باید به این حج نورانیّت و روحانیّت 

آیا آن چیزی که باعث رفعت این عمل است، به  1﴾؛ۥفَعُهُ ۡۡ عَمَلُ ٱلصَّٰلِحُ يَرۡۡ بدهی یا من باید بدهم؟! ﴿وَٱل
یّت عمل به دست تو است یا به دست من است؟! من برای تو دست تو است یا به دست من است؟! آیا روحان

ام و ام و تو را به حال مِمراضیّت درآوردهام و دست تو را مجروح کردهاین قروح و جروح را قرار داده
 ام؛ حالا این وسط چه شخصی باید این حج را قبول کند؟!حال، تکلیف به حج کردهدرعین

بسا اگر با همان حال به که دعای ایشان هم خیلی وجهی نداشته است و چهرسیم بنابراین ما به اینجا می
به، به»گوییم: کرد. اما ما میرفت، خداوند ثواب بیشتر و نعمت بیشتر و روحانیّت بیشتری نصیب او میمکّه می

و شسته  عجب مقامی دارد! از دروازۀ شهر که خارج شد، خدا دعایش را مستجاب کرد و یک حجّ پاک و پاکیزه
 «و رُفته و با بدن سالم نصیب او کرد!

 2“اند.گویم؛ اینها مطالبی است که بزرگان به ما یاد دادهاینها توحید است. اینها را از خودم نمی
خواستند این مطلب را بفرمایند که انسان باید ببیند او برای ما چه تقدیر و مصلحت کرده ایشان می”

ثواب و تأثیر و روحانیّت آن حجّی که با این کیفیت است کمتر از آن حجّی باشد است؛ از کجا معلوم که اثر و 
که بدون این ابتلاء و مشکلات است؟ البته این مرد، مرد بزرگی است؛ ولی شما ببینید اولیای الهی تا کجا رفتند 

حج را با طهارت انجام خواهند ما را سیر بدهند! بله، خیلی خوب است، انسان و تا کجا سیر کردند و تا کجا می
کند؛ اما بالاتر هم دارد یا ندارد؟ افق بالاتر این است که خواهد و خدا هم استجابت میدهد و از خدا میمی

دانی؛ تمام شد! این بالاتر است و آن چیزی سوی تو حرکت کردم، خودت میبگوید: خدایا، من با این وضع به
 کند.آید فرق میکه گیر انسان می

دهد، دیگر معلوم است چه فتحعلی انجام می کند و حجّی که آخوند ملاّ آن حج هم خدا قبول میبله، 
خواهد خون حجّی است؛ اما باز بالاتری هم هست! و آن این است که انسان عبد باشد و بگوید: خدایا، می

شود، بشود! هم نجس می دهیم؛ لباس احراممانمان را انجام میکارش کنیم؟ تکلیف و وظیفهبیاید، بیاید، چه
کنیم؛ مگر قرار است لباس احرام انسان همیشه پاک باشد؟! هر وقت به جایی رسیدیم، طبعاً لباس را طاهر می

 تمام شد!
                                                      

 «برد.الا میو عمل صالح آن کلام طیّب را ب: »142، ص 10. امام شناسی، ج 10( آیه 35سوره فاطر )  1
 . )آیةالله طهرانی(10، جلسه 1418سایت مکتب وحی، سخنرانی، ابوحمزۀ ثمالی، سال   2
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پسندد وهوایی که میخواهد در آن حالخواهد حتی در امور معنوی هم دخالت کند و میببینید، نفس می
آید و بدنش نجس است، لباس احرام است اما دستش دارد خون میبیند عجب! در قرار بگیرد، و وقتی می

کنیم و لبّیک سمت مکّه حرکت میطوری نبود! حالا که بهای کاش این»گوید: شود و میطوری می یک
وقت یک نه؛ اگر خودش را رها کند، آن« طور نبود بهتر بود؛ شاید ما این توفیق را نداریم؟!گوییم، اگر اینمی

 1“دهند.دیگری به او میچیزهای 
 بودن استفاده از دارو برای جلوگیری از عادت ماهانه در حج اشتباه

های آن و انجام وظایف و تکالیف و هایی که در دوران عادت ماهیانه برای رهایی از گرفتاریاین خانم”
خطا است و خلاف رضای  شوند، تمامِ کار آنها اشتباه است وزیارات به داروهای جلوگیری از عادت متوسّل می

باشد؛ زیرا الهی! گرچه عمل آنها صحیح است و مُسقِط تکلیف است، ولی مورد رضای پروردگار ابداً نمی
خداوند برای آنها عادت را خواسته است، نه جلوگیری از آن را. مثل کسی که برای فرار از روزۀ ماه رمضان هر 

انجام نداده است ولی این عمل برخلاف رضای الهی است؛  روز به مسافرت برود و برگردد، گرچه عمل حرام
زیرا در ماه رمضان حکم اوّلی بر انجام روزه است، مگر برای کسی که به جهتی شرعی یا عقلایی مسافرت برای 

اما اگر صرفاً برای فرار از روزه بخواهد به  3کند؛صورت آن روز را قضاء میاین در 2او ضرورت داشته باشد،
 اقدام کند، خداوند او را مورد بازخواست قرار خواهد داد و از او سؤال خواهد کرد.مسافرت 

های زن در هنگام عادت به مقتضای جَریِ طبیعی و عادی و تکوینی باید عادت شود، و خوردن قرص
یند و اثر مضرّ علاوه بر اینکه حرام است، آن روحانیّت و نور و آثار و برکات مناسک را که باید بر نفس او بنش

برد، و به فیض برکات و تأثیرات تکوینیّۀ این فرائض و مناسک توفیق بین می بخشد و او را متحوّل کند، از
 4نخواهد یافت.

                                                      
 . )آیةالله طهرانی(200سایت مکتب وحی، سخنرانی، عنوان بصری، جلسه   1
 .183 ـ 181، ص 10رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   2
 .209، ص 10وسائل الشّیعة، ج   3
 :40، ص رسالۀ نکاحیّه  4
صورت قرص متداول و معمول شده است نشدن زنان که امروزه به خوردن دارو برای جلوگیری رحم از پذیرش نطفه، و آبستن»

ضررهای مزاجی شدید دارد، و موجب کسالت اعصاب و در بعض از احیان منجرّ به جنون و دیوانگی است. و علاوه موجب 
هم خوردن سیر طبیعی و عمل طبیعی غُدَد و ترشّحات زائده، و امراض ون، و بهکسالت قلب و سرطان رحم و اختلال جریان خ

گریبان جوامع فقیر بشر شده است. خوردن این داروها به هر صورت و به هر کیفیّتی که باشد، و بهفراوان دیگری است که دست
گردد؛ و موجب عدم قبول رحم نطفه را میبا هر فورمولی که ساخته شود، موجب قطع جریان حیض در اوقات معیّنه و مشخّصه 

 دارد. پی شود؛ و عواقب وخیمی را دردر خود می
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 حکایت بانوی سالک و اطاعت از دستور استاد در انجام اعمال عمره
 کرد:علیه ـ نقل می الله رضوان یکی از شاگردان زنِ سلوکی مرحوم والد ـ

خواستم به سفر عمره مشرّف شوم، رفتم خدمت آقا و عرض کردم: خداوند توفیق تشرّف به می
عمره را نصیب فرموده، ولی مشکلی دارم و آن مسئله عادت زنانه است، و درست پنج روز از 

ها مصرف کنم تا بتوانم به دهید که از این قرصمکّه را من در عادت هستم، آیا شما اجازه می
عرض کردم: پس چه کنم؟ « خیر!»مال مسجدالحرام بپردازم؟ ایشان در جواب فرمودند: انجام اع
توانید بین صفا و مروه بنشینید و از دور کعبه را تماشا کنید؛ تکلیف شما همین شما می»فرمودند: 

 «است، و وقتی پاک شدید به اعمال بپردازید!

 گوید:آن مخدّره می
واسطۀ اطاعت از دستور استاد و عمل به دا شاهد است بهمن به همین کیفیت عمل کردم، و خ

شد که قطعاً اگر مانند سایر چنان انوار و برکات و روحانیتّی بر من نازل میتکلیف واقعی، آن
پرداختم ابداً اثری از کردم و با استفاده از داروهای جلوگیری به انجام مناسک میافراد عمل می

 دیدم.نمیآن روحانیّت و برکات بر خود 

آری، این است فرق بین عالم عارف و غیر آن، در ارائۀ طریق و مسیری که مورد رضای حضرت حق و 
نگرد و غیر او از حضیض مظاهر و مکتسبات و مدرکات اولیای او باشد؛ عارف از نقطۀ اوج بر مسائل می

 1“ظاهری، و بین این دو نقطه تفاوت از زمین تا اعماق آسمان است.
 های ضد بارداری و تأکید بر پذیرش تقدیر الهیی مصرف قرصحکم شرع

 های ضدّ بارداری بفرمایید.سؤال: اگر ممکن است نظرتان را نسبت به حکم شرعی مصرف قرص”
که خداوند برای زن طوریها نیست، بلکه بهتر است انسان همانجواب: نیازی به مصرف این قرص

ها را نخورد به اندازۀ کنم اگر کسی این قرصبنده تضمین می  2.طور انجام بدهدتقدیر کرده است، همان
                                                      

الحرام، برای جلوگیری از عادت ماهیانه و قدرت اللهبسیاری از زنان مؤمنه هم در وقت زیارت مشاهد مشرّفه، و در وقت حجّ بیت
و مرض جسمی، و هم در بعضی از اوقات کسالت روانی  خوردند، که هم کسالتها میبر عمل مشروط به طهارت از این قرص

“ از اینجا مانده و از آنجا رانده”شد؛ و به قول معروف، شان خراب و دگرگون میبسا عادت ماهیانهنمودند. و علاوه چهپیدا می
 بردند.شد و هم بهرۀ معنوی و روحی از این زیارت و مناسک نمیشدند. هم عملشان خراب میمی

آوردن آن، هم حجّشان صحیح است و هم  قدّس اسلام برای زنان حائض تکلیف خاصّی مقرّر کرده است که با بجاشارع م
شود و حج و عمرۀ صحیح بسا موجب بطلان عمل میصورت چرا در کار او تصرّف کنیم؟ تصرّفی که چهاین شان دیگر درعمره

با دست خود و تصرّف خود آلوده و مشتبه  **ند و آنها عمل نمودند،و مطلوب را که پیغمبر به بعضی از زوجات خود دستور داد
 «صورت عمل مشکوک انجام دهیم؟!سازیم؛ و عمل یقینی را به

 .466 ـ 448، ص 13* رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج 
؛ تهذیب 449، ص 4، ج ؛ الکافی164، ص 5؛ البدایة و النّهایة، ج 62، ص 11کثیر، ج ** رجوع شود به السّیرة النّبویة، ابن

 .396، ص 5الأحکام، ج 
 . )آیةالله طهرانی(298، ص 2اسرار ملکوت، ج   1
 :1سایت مکتب وحی،  سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   2
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گونه مشکلی تواند بدون هیچسوزنی از ثواب او کاسته نخواهد شد و طبق دستور انجام داده است و انسان می سر
ی آنها را انجام بدهد. چرا انسان از آن مسیر و مجرای طبیعی که خداوند تقدیر کرده است بیرون بیاید و برا

 خودش تکلیف جدیدی درست کند و بخواهد دلخواه انجام بدهد؟!
قسم تکالیفش را انجام بدهد؛ احرام نیازی به طهارت ندارد، رفتن خداوند گفته است که باید زن به این

ها نیازی به طهارت ندارد؛ فقط در صفا و مروه نیازی به طهارت ندارد، رفتن به عرفات و مشعر و منا و رمی
احتیاج به طهارت دارد طواف و نماز طواف است، همین! دیگر سایر امور احتیاج به طهارت ندارد؛ و  آنچه که

تأخیر بیندازد و انجام بدهد. اگر چنانچه تا وقت حرکت توانست انجام بدهد، انجام تواند بههم انسان میآن
حال وقتی مطلب به این سهلی است، کلّدهد. علیٰکند و او از طرف او انجام میبدهد؛ وإلّا شخصی را نائب می

ها چرا انسان بخواهد خود را گرفتار کند و تکلیف خود را عوض کند؟ پس بهتر این است که انسان از این قرص
استفاده نکند و آنچه را که خداوند برای او تقدیر کرده است، همان را بپذیرد که اگر قرار باشد عنایت و موهبتی 

                                                      
 خانمی که عذر دارد[ دو حالت دارد:»]

ماند، شود عذر او تا زمان اعمال حج باقی میارد مکّه میبندد عذر دارد و وقتی وصورت اوّل: وقتی که برای عمرۀ ]تمتّع[ احرام می
شود و باید به عرفات برود؛ وقتی که صورت نیازی به احرام مجدّد نیست و همان احرام عمره با او تبدیل به احرام حج میاین در

 دهد.خودش انجام میدهد و بعد اعمال عمره را آید و اعمال حج را انجام میبه عرفات و مشعر و منا رفت، بعد می
صورت باید در همان حال این کند؛ دردهد ولی در موقع رفتن به عرفات عذر پیدا میصورت دوّم: این است که عمره را انجام می

عذر از مکّه در مسجدالحرام احرام ببندد و برود برای عرفات و مشعر و منا و وقتی که برگشت، چنانچه عذر او تا زمانی که 
گردند باقی بود، باید در آنجا به یک شخصی نیابت بدهد که آن اعمالی مانند نماز و طواف را که احتیاج به به ایران برمیها کاروان

طهارت دارد انجام بدهد، ولی اعمالی را که احتیاج به طهارت ندارد مانند سعی بین صفا و مروه را باید خودش انجام بدهد و در 
 نی سعی بین صفا و مروه داخل در مسجدالحرام نیست.آنجا اشکال ندارد که باشد، یع

کند و وقتی که صورت دیگر صبر میاین اینکه این اعمال را انجام بدهد، در ولی اگرنه، وقتی که به مکّه برگشت اگر مجالی بود تا
 «دهد.از عذر بیرون آمد خود او مباشرتاً اعمال آن طواف و سعی و نماز طواف نساء را انجام می

 :2یت مکتب وحی،  سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس سا
تواند عمرۀ تمتّع بجای آورد یا نه، شود و میداند که تا موقع ظهر روز نهم پاک میسؤال: اگر زن نمی»

 به چه نیّتی مُحرِم شود؟
د که هیچ؛ اگرنه، آن عمرۀ او با همان احرام تبدیل جواب: باید احرام را به نیّت عمرۀ تمتّع ببندد، بعد اگر تا ظهر روز نهم پاک ش

اینکه اعمال را انجام داد دیگر احتیاج به احرام مجدّد نیست و همان احرامی که در مسجد  از شود. بعدبه احرام عمرۀ مفرده می
دهد؛ بعد که اعمال ا انجام میرود کارها رکند و میشود و به نیّت عمرۀ مفرده نیّت میشجره بسته است، همان احرام او تبدیل می

بندد؛ چون عمرۀ تمتّع دیگر فوت رود و آنجا احرام عمرۀ مفرده میحج و طواف نساء را انجام داد و بیرون آمد، به مسجد تنعیم می
 *«آید.دهد و بعد از احرام بیرون میای مثل یک عمرۀ مفرده انجام میشده است. عمرۀ مفرده

 .466 ـ 448، ص 13بوط به زنان دارای عذر در انجام مناسک حج، رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج * جهت اطلاع از احکام مر
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 1“هتر است که انسان امور را به خود او واگذار کند تا بتواند به فیض بیشتری نائل شود.از جانب خدا باشد، ب
 حکایت حاج آقا معین شیرازی و کسب فیض بیشتر در اثر جاماندن ازحج

مرحوم جدّ مادری ما حضرت حجّة الإسلام و المسلمین و عماد العلماء العاملین آقای حاج سید ”
ـ مردی بود عالم، عابد، ناسک، سالک، اهل ورع و تقوا و دارای  علیه الله مةرح عبدالحسین معین شیرازی ـ

حالات و مکاشفات روحانیّه، و از شاگردان سلوکی آیةالحق و سند العرفاء الربّانیّین مرحوم آیةالله حاج شیخ 
دهَُ اللهُ برَِحمتِهِ و أدخَلَه بحُبوحةَ جَناّتهِمحمدجواد انصاری همدانی؛   .تغَمََّ

شد، و در هر سال شاید حدود پنج الحرام مشرّف میاللهشان بسیار به زیارت أعتاب مقدّسه و حجّ بیتای
های مقدّس کسب برد و از برکات آن مکانسر میإلی شش ماه را در زیارت مقامات مقدّسه و أعتاب عالیات به

 نمود.فیض و روحانیّت می
ای ماشین واسطۀ بروز حادثهسمت مکّه در حرکت بودند، بهدر یکی از این سفرها که با ماشین سواری به

یابند، ولی کاملًا مجروح و از سر و آسایی نجات میطور معجزهشود و ایشان بهاز جادّه منحرف و واژگون می
آورند و شود. ایشان را به مدینه میهای ایشان به شدّت شکسته و کوفته میریخته و استخوانصورت خون می

ماند. در وقت مراجعت به طهران، کنند؛ و خلاصه از رفتن به مکّه و إتیان مناسک باز میارستان بستری میدر بیم
رویم؛ حالتی بسیار نحیف و رنجور و بیمار و بسیار ضعیف و اتّفاق مرحوم والد به زیارت ایشان میحقیر به

 فرمایند:می رمق داشتند. وقتی که به منزل برگشتیم دیدم ایشان به والدۀ مابی
رفت به اندازۀ این مرتبه که حال او تغییر پیدا کرده است کسب آقا معین ده بار به مکّه میاگر حاج
 2“نمود!فیض نمی

 اهمیت تحقق حال اتصال با خداوند
آنچه قرار است اثر بگذارد مکّه نیست، یک چیز دیگر و یک دست دیگر است و آن ربط و ارتباط است، ”

آن تأثیرگذار است و آن تأثیر در هرجا ممکن است؛ در مکّه پیدا بشود یا در فلان بیابان پیدا بشود یا از فلان 
 رد.گذاحادثه پیدا بشود یا از قضیۀ دیگر، مهم تأثیری است که در ما می

گوییم: می« روی!جایش ده دفعه به مکّه میدهیم اما بهاین را به تو نمی»حال اگر از ما سؤال کنند: 
همه زحمت بکشیم و برویم دور کعبه بگردیم و پیوسته سعی بین کار کنیم؟ اینخواهیم به مکّه برویم چهمی

لذا مهم آن ارتباط است؛ آیا ارتباط بهتر شد یا صفا و مروه انجام بدهیم اما دوباره دست از پا درازتر برگردیم؟ 

                                                      
 . )آیةالله طهرانی(4سایت مکتب وحی،  سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
 . )آیةالله طهرانی(298، ص 2اسرار ملکوت، ج   2
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 1“شود و این خیلی مطلب مهمّی است.نشد؟ آن مهم است. آن ارتباط هم در این موقع برای انسان حاصل می
 ثواب حج برای مشتاقانِ محروم و اهمّیت نیّت خالصانه

رند، مثلًا آرزو دارد که حج خواهند خدمتی بکنند ولی پول ندادر روایات داریم: افرادی هستند که می”
کنند و او دائماً شود و زوّار هم دارند برای حج حرکت میبرود ولی پول ندارد که برود، و الآن که موسم حج می

گویند: آقاجان، غصّه نخور! در خانۀ خودت بنشین؛ ثواب حرکت، کشد، به او میکند و حسرت مینگاه می
اش در نامۀ عملت هست و همۀ آن کارها را هم ی، وقوف و قربانی، همهثواب إحرام، لبّیک، طواف، نماز، سع

 ای!انجام داده
دهند: یک حج، دو حج، سه حج، ده آید و نامۀ عملش را به دستش میروز قیامت خدمت پروردگار می

 حج، عمره و...!
 ـ آخر من کِی حج رفتم؟!

ن زمان قبر حضرت سیدالشهدا را زیارت ـ در سنۀ فلان حج رفتی، در فلان زمان عمره رفتی، در فلا
 کردی و...!

 ـ چند مرتبه؟
 ماشاءالله!ـ إلیٰ

ام، چرا داری، من که این کارها را نکردهـ آخر من کی رفتم؟! خدایا تو که صادقی و صادقین را دوست
 ای؟!اینها را در أعمال ما نوشته

نویسند: این هزار بنده نامۀ عملش میکند! بیچاره خودش مریض و فقیر و مفلوک است، در تعجّب می
گویند: آن ها کرده است، مسجدها ساخته است! میها انداخته است، إطعامدر راه خدا آزاد کرده است، سفره

ای کاش من داشتم و به تمام اینها انفاق »کردی و نگاهت به فقرا افتاد، در دلت دعا نکردی: روز که حرکت می
و در اینجا برای تو درست کرد که تو هزار بنده را إطعام کردی و هزار بنده را آزاد  همین نیّت آمد« کردم؟!می

گویند: کردی! اما به شرط اینکه اگر پول به دستش بدهند، این کار را بکند؛ نه مثل بعضی که وقتی ندارند، می
کنند! خدا هم سرش کلاه می اما وقتی که پول در دست آمد، فراموش« کنیم!کنیم و آن کار را میاین کار را می»

طور باشد که وقتی در مسند کار نیست و گر خوبی است! اما اگر واقعاً اینرود، خیلی دقیق است و حسابنمی
وقتی در مسند کار « کنم!کنم و چنان خدمت میاگر من در مسند کار واقع بشوم، چنین خدمت می»گوید: می

ش آمد همان سفره را بیندازد، همان غلام را آزاد بکند، همان حج را هم آمد این کار را بکند، و اگر پول دست

                                                      
 . )آیةالله طهرانی(42ـ طهران، جلسه سایت مکتب وحی، سخنرانی، سلوک خانواده   1
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 1طور بود، تمام اینها در نامۀ عمل او هست!برود و همان جهاد را بکند؛ اگر این
ا پول ندادی تا ما خانۀ خدا را أعلیٰ گِلِه نداشته باشیم که چرا به م وقت از خداوند علیّبنابراین، ما هیچ

دهد رت سیدالشهدا را بسازیم، قبر امیرالمؤمنین را بسازیم و...! خدا هم صریح جواب ما را میبنا کنیم، قبر حض
ای، بیا و به نامۀ عملت نگاه کن! قبر حضرت سیدالشهدا گویی، همۀ این کارها را کردهراست می»گوید: و می

قدر در مسجدها ساختی! این کاری کردی، قرآن چاپ کردی،را بنا کردی، حرم امیرالمؤمنین را ساختی، آینه
خواستی این کار را واقعاً می»گوید: اما اگر راست نباشد، می« توانی حسابشان کنی!ریزم که نمینامۀ عملت می

دهند که ما راه را برای تو باز کردیم، ولی آیند و پای امتحان نشانت میبعد می« بله!»گویی: می« بکنی یا نه؟
نکردی! هنگامی که وسیله و سبب در دست تو نبود، نیّت بود؛ اما وسیله که دادیم،  خودت بستی! گفتی اما عمل

 پس زدی!
 عدالت خداوند در پاداش به اعمال و نیّات بندگان

برد و در جای خود و مقام قدر عادل است که هر کس را میأعلیٰ خیلی عادل است! این پس خدای علیّ 
ها تا آنجایی است که انسان رود! اشکالات و گلهبین می ها هم ازلهدهد، و تمام اشکالات و گِخودش قرار می

خواهد با فکر خودش در مقام انطباق با عالم ظاهر، کار خدا را بررسی کند و حجّت را علیه او تمام کند؛ اما می
یب خدایی بیند عجشود، میگیری میدهند و با حساب واقع اندازهوقتی که انسان را از این مرحله عبور می

ای ندارد، و حجّت خدا بر همۀ افراد کس از خدا گلهشوند و دیگر هیچوقت همه از خدا راضی میاست! آن
 3“2شود!تمام می
زند و له میآن کسی که پول و تمکّن و استطاعت برای رفتن به حج را ندارد و در انتظار رفتن به حج له”

یابد، آیا خدا تواند برود و مرگ او را درمیکند، اما نمیماری میشدر انتظار رسیدن به این فریضۀ الهی لحظه
صورت این خدا این در« بیخود، نرفتی که نرفتی و هیچ خبری نیست!»گوید: نشیند و میطور کنار میهمین

شاهی  ظالم است؛ مگر قضیۀ حج فقط مربوط به ثروتمندان و متمکّنین است؟ آن کسی که اگر یکخودش اوّل
خواهد آن را صرف رسیدن به حج کند، در پیشگاه الهی اگر موفّق به رفتن حج هم نشود، یک بیاورد می هم در

نویسند و او را در روز قیامت در زمرۀ شیعیان ابراهیم عیار با عمره و حجّ مقبوله در نامۀ عمل او میحج تمام
 4“خواسته برود.کنند؛ چرا؟ چون میالسّلام محشور می علیه

                                                      
 .26، ص 2؛ تفسیر القمی، ج 261، ص 1رجوع شود به المحاسن، ج   1
 .212 ـ 185، ص 67جهت اطلاع بیشتر بر روایات باب نیّت، رجوع شود به بحار الأنوار، ج   2
 . )علامه طهرانی(37، ص 2مبانی اخلاق در آیات و روایات، ج   3
 . )آیةالله طهرانی(6، جلسه 1430سخنرانی، ابوحمزۀ ثمالی، سال سایت مکتب وحی،   4
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کشد اما برای رفتن آه در بساط ندارد، چه گناهی کرده است یرزن فقیری که برای رفتن به حج آه میآن پ”
که خدا نباید ثواب حج را به او بدهد؟! ولی شخص ثروتمندی پول دارد و از راه مسائل و معاملات امروز دنیا 

که او باید به فیوضاتی برسد اما خودش خورد رود و این هم تحسّر رفتن او را میمُکنتی پیدا کرده و هر سال می
 نرسد! طبعاً این ظلم بیّن است و شکّی در این قضیه نیست.

خواسته و رسد که تا چقدر میآورد و حساب میاما خدا عادل است و ظالم نیست؛ پیرزن را قشنگ می
انداخت یا فوراً یرفت؟ یک سال تأخیر مرفت؟ آیا واقعاً میاهتمام داشته و تا چقدر اگر پول داشت می

بفرما اینجا، شما در این دنیا »گویند: کشند و به پیرزن میرفت؟ چنان دقیق مو را از ماست بیرون میمی
شش عمره  و بله، من در دنیا که بودم سی»بیند: کند و مینگاه می« شش حج و عمرۀ مقبوله انجام دادی! و سی

خُب، چه شد؟! دیگر نیاز به نامۀ عمل ندارد و نامۀ « ام!م دادهو حجّ مقبول که مورد قبول پروردگار است انجا
عمل خود صحیفۀ وجود انسان است که عبارت است از همان نفسی که متحوّل شده و جوهرۀ آن با آن حقایق 

ما پرده را  1ءَكَ﴾؛ۡٓ نَا عَنكَ غِطَاۡۡ گویند: ﴿فَكَشَفمی« کردن شکل پیدا»وجودی شکل پیدا کرده است؛ به آن 
 2“اشتیم.برد

 حکایت شخصی که پول حج خود را به علویۀ نیازمند بخشید و پاداش آن
خواست با آن از کوفه السّلام پولی را جمع کرده بود و می یکی از تابعین در زمان امام صادق علیه”

بیرون اینکه از کوفه  از سمت مکّه بیاید تا حج انجام دهد؛ البته حجّ واجب نبوده است. قبلحرکت کند و به
گردد و ظاهراً دنبال چیزی میبینید که در آنجا یک زن دارد بهرسد، میبیاید، در منزلِ اوّل به یک خرابه می

گوید، ولی آن زن در ابتدا نمی« ای خانم، این چیست؟»کند: رود و سؤال میبیند. میای در دست آن زن میمیته
 گوید:بعد می

اینکه چیزی تهیه کنیم ل فوت کرده است، و ما پول نداشتیم برایمن عَلویّه هستم و شوهرم مدتّی قب
ای در اینجا افتاده های من گرسنه هستند. امروز آمدم و دیدم که مرغ مردهو چند روز است که بچه

 میته بردارم و به منزلمان ببرم.است، با خود گفتم: همین را از باب أکل

دهد و به منزلش ذاشته بود، به همین خانم و مخدّره میاین شخص، آن کیسۀ پولی را که برای حجّش گ
 3گردد و دیگر پولی برای حج نداشته است. برمی

                                                      
 .22( آیه 50سوره ق )  1
 . )آیةالله طهرانی(7، جلسه 1430سایت مکتب وحی، سخنرانی، ابوحمزۀ ثمالی، سال   2
 :87سایت مکتب وحی، سخنرانی، عنوان بصری، جلسه   3
م تربیتی انسان یک اثر خاصّ به خودش را دارد. نماز یک اثر ملکوتی دارد، عبادی، هر کدام از اینها در نظا افعال عبادی و غیر»

« چرا انسان برود حج انجام بدهد؟ خب پولش را به فقرا بدهد!»گویند: دهد یک اثر ملکوتی دارد. میحجّی را که انسان انجام می
 این را جایگزین آن کند.تواند حج اثر خودش را دارد، کمک به فقرا هم اثر خودش را دارد. انسان نمی
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 تواندمدار یک امر أهمّ و مهم شد، در آنجا انسان باید رعایت این قضیه را بکند؛ اما اینکه چون می جا مسئله دائر بله، اگر در یک

 «کمک به فقرا بکند و در امور تبرّعی إقدام بکند، لذا حج انجام ندهد، نه، آن اثر را ندارد! آن اثرِ خاص مربوط به آن است.
 :84نرانی، عنوان بصری، جلسه سایت مکتب وحی، سخ 
 گوید:خواجه سعدی می»

 1جز خدمت خلق نیست *** به تسبیح و سجادهّ و دلق نیستعبادت به

ای بیایند و یک نمازی عده کنند معنای عبادت همین است که یکباید به ایشان گفت: خیلی شما اشتباه کردی! ایشان خیال می
دانستند شود. اگر جناب سعدی یک لحظه لذّت عبادت نماز و روزه و ارتباط با خدا را میبخوانند و هیچ اثری بر آن مترتّب نمی

جز اینکه بیاییم بگوییم: بهاما نه 2د! بله، ما قبول داریم که خدمت به خلق از افضل عبادات است،سرودنچنین شعری را نمیهمیک
 خدمت خلق نیست!

 روز از استادشان مرحوم آقای انصاری سؤال کردند: ـ یک علیه الله رضوان خود مرحوم آقا ـ
 رساند چیست؟در راه خدا بهترین عملی که انسان را زودتر به مقصود می

 یشان فرمودند:ا
تر بعد از انجام فرائض و واجبات و ترک محرّمات، قضاء حاجت مؤمن بهترین عملی است که انسان را سریع

 3رساند.به خدا می

بله، بعد از ]انجام[ واجبات و ترک محرّمات، خدمت به خلق بسیار مهم است؛ در روایات هم داریم و از مسائل بسیار مؤکَّدی 
جز خدمت خلق نیست! تا شخصی در مقام عبادت و در مقام انجام تکلیف به تهذیب اینکه بهاما نه 4مده است؛است که در اینجا آ

اینکه به جنبۀ تهذیب خود توجه کنیم، خدمت به خلق را وسیله برای ایم بدونتواند خدمت به خلق بکند. ما آمدهنرسد که نمی
ای دارد؟! آقا، خواندن چه فایده آقا، به خلق خدمت کنید، نماز»گوییم: یم و میافرار از طریق و مشی در راه و تکلیف قرار داده

ای دارد؟! پول مکّه را به فقرا بدهید! برای چه انسان برود در آنجا خرج بکند؟! چرا رفتن چه فایده به مردم خدمت بکنید، مکّه
فقیر جای خود دارد، اما مسئلۀ عبادات در کنار این هم  خدمت به فقیر و کمک به« دهد!برود پول حج بدهد؟! انسان به فقرا می

دهد در وهلۀ اوّل موجب تهذیب خودش است؛ اگر این تهذیب انجام جای خود دارد. عبادات و تکالیفی را که انسان انجام می
 آورد!تواند به مردم خدمت کند، وإلّا خدمت به مردم سر از جاهای دیگری درمیوقت انسان میگرفت، آن

یعنی به این مقام عبودیّت  5قدر در لسان روایات و در کلمات بزرگان تأکید شده است بر اینکه انسان به تهذیب نفس برسد،چرا این
وجود جای خدمت، زحمت بر خلق بهبرسد؟ برای چه؟ برای همین مطلب است. کسی که تهذیب نفس پیدا نکرده است به

اند به عمل و تأیید بعضی از اصحاب اند و تشبّث کردهها برای فرار از این مسئله آمدهضیبرد. بعآورد و خلق را به بیراهه میمی
آقا، علیّ بن یقطین هم در دستگاه »گویند: السّلام مانند علیّ بن یقطین یا مانند محمد بن اسماعیل بن بزیع و می ائمه علیهم

اگر علیّ بن یقطین در دستگاه هارون بود به دستور امام کاظم و به امر « ود!السّلام ب الرّشید بود و مورد تأیید امام کاظم علیه هارون
السّلام به  طوری خودش سرش را پایین بیندازد و به آنجا برود! وقتی که امام علیهاینکه همیننه 6ولیّ خدا در دستگاه هارون بود،

کارهای او را مورد نظر دارند. مگر همین علیّ بن یقطین کنند و دهند، خود امام هم از پشت، او را احاطه مییک شخص دستور می
هایی که کرده بود و امام خاطر بعضی از سستیالسّلام قرار گرفت به نبود که چند مرتبه مورد غضب موسی بن جعفر علیه

 7السّلام عمل او را تصحیح کردند؟! علیه
! نفْسی که هنوز به مرتبۀ تهذیب نرسیده است، این نفس طور نیست که هر کسی بگوید: ما در مقام خدمت به خلق هستیماین
تواند خود را در مقام ولایت و در مقام استیلاءِ و چنین وضعیّتی! آن نفس نمیهمهم در یکتواند به مردم خدمت کند؛ آننمی
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شب پیغمبر « روم.برایم بَداء پیدا شد و منصرف شدم؛ نمی»گوید: می« چرا نرفتی؟!»گویند: به او می 
 فرمایند:بیند و حضرت به او میاکرم را در خواب می

م کردی، من یک ملَک را موکّل کردم که تا روز قیامت، هر سال برای شما شما فرزند مرا إکرا
 1یک حج انجام بدهد؛ چه هر سال به مکّه بروی یا نروی.

                                                      
 «س کند!السّلام احسا اینکه تأیید و إشرافی را از ناحیۀ امام علیهراندن بر نفوس قرار بدهد، بدون حکم

 ، حکایت اتابک تکله:9( بوستان سعدی، باب اول، بخش 1
 جز خدمت خلق نیست *** به تسبیح و سجّاده و دلق نیستطریقت به

 .414و  35( رجوع شود به تحف العقول، ص 2
 :328، ص 2( مطلع انوار، ج 3
 هتر است؟ فرمودند:ـ سؤال نمودم: برای راه خدا چه صفتی از همۀ صفات ب فداه روحی از حضرت آقا ـ»

 بعد از فرائض، خدمت به خلق خدا از همه بهتر است!

 پس از چند دقیقه سکوت فرمودند:
 دانید و عکسش از همه مضرّتر است؟می

 پس از چند دقیقه سکوت فرمودند:
 «دانید عکسش چیست؟ عکسش ایذاء به خلق خدا است در مقابل احسان به خلق خدا!می

 .391 ـ 388، ص 12؛ مستدرک الوسائل، ج 207 ـ 192، ص 2ج  ( رجوع شود به الکافی،4
؛ غرر 382، ص 4؛ من لا یحضره الفقیه، ج 538و  480و  447و  312و  251( رجوع شود به نهج البلاغة )صبحی صالح(، ص 5

و  579و  561و  416و  400و  371و  295و  227و  216و  215و  204و  151و  150و  145و  120و  104و  71الحکم، ص 
 .819و  798و  754و  666و  661و  651
؛ 242و  220 ـ 218سلوک أولی الألباب؛ آیین رستگاری؛ تفسیر آیۀ نور، ص  و چنین رجوع شود به رسالۀ لبّ اللّباب در سیرهم

 .192، ص 6؛ ج 124 ـ 122، ص 1 ؛ معاد شناسی، ج33؛ مهر تابناک، ص 60رسالۀ اجتهاد و تقلید، ص 
، ص 48؛ بحار الأنوار، ج 435و  433؛ رجال الکشّی، ص 306و  305؛ قرب الإسناد، ص 110، ص 5د به الکافی، ج ( رجوع شو6

136. 
 .101و  100( رجوع شود به عیون المعجزات، ص 7
 ، تعلیقه:170، ص 2مطلع انوار، ج   1
اتّفاق اخوی، حضرت حجّة الإسلام و المسلمین آقای حاج سید محمدصادق در معیّت مرحوم والد به مکّه جهت در سفری که به»

بیتشان )جدّۀ ما( نیز مشرّف بودند. پس از اتّفاق اهلآقا معین شیرازی بهحجّ تمتّع مشرّف شده بودیم، جدّ مادری ما مرحوم حاج
هنگام منتظر رسیدن موعِد اطلاع، در مکانی د تشرّف به عتبات عالیات را داشتیم و در فرودگاه جدّه شباتّفاق، قصانجام مناسک به

 آقا معین فرمودند:خلوت نشسته بودیم. مرحوم حاج
 . کردم، یکی حاج عبدالجلیل محیی و دیگر...در این سفر من دو نفر را زیاد مشاهده می

آقا معین شیرازی و در آن سال به حجّ مشرّف نشده بودند. ناگفته نماند که مرحوم حاجکه این دو نفر در عراق بودند درحالی
ـ دارای حالات کشف و شهود و بصیرت بوده و بعضی از مطالب و صور معنوی برای ایشان منکشف گردیده  علیه الله رحمة ـ

 ای بود که در آنجا برای ما نقل کردند.جمله همین مکاشفه بود، که از
 ـ فرمودند: علیه الله رضوان والد ـ مرحوم
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ـ صحیح بوده است، زیرا ایشان فردی مؤمن و  سَلمّه الله تعالیٰ  این مکاشفۀ شما نسبت به آقای حاج عبدالجلیل ـ

باشند و طبیعی است که شما ایشان را به صورت واقعی و برزخی خویش دیده تحت ولّیت حضرت حداد می
الحرام را داشته باشد، خداوند ملکَی الله: هر مؤمنی که نیتّ و قصد زیارت بیتباشید؛ زیرا در روایت داریم که

فرستد و در تمام مواقف و مشاهد به نیابت از او حجّ و عمره و زیارت مدینۀ منوّره را را به صورت او می
لکی را به صورت و چون ایشان لّبدّ قصد تشرّف داشته ولی موفقّ نگردیده است، خداوند م ***  دهد،انجام می

ایشان گمارده تا از طرف او نیابت اعمال و مناسک را بنماید؛ بنابراین این قسمت از مکاشفۀ شما صحیح و 
 باشد.متقن و روشن می

و اما قسمت دیگر از مکاشفۀ شما، شیطانی بوده است که خود را به شکل و شمایل آن فرد دیگر مجسّم و ممثلّ 
تحت دائرۀ تربیت و ولّیت حضرت حداد خارج شده است و شیطان متصدیّ  ساخته است، زیرا این فرد از

اعمال و رفتار او شده است و در همۀ زوایای نفس او رسوخ نموده و قلب او را در تسخیر خود در آورده 
دهد، اید صورت و سیرت انسان نبوده است که دارد طواف انجام میاست؛ پس صورتی که شما از او دیده

انسان و سیرت شیطان بوده است که نیابتاً از جانب او به انجام این امور مشغول بوده است، اما  بلکه صورت
از آنجا که شما قدرت تشخیص بین ملک و جنّ و شیطان را ندارید، هر دو صورت را به یک قسم مشاهده 

 کنید که هر دو رحمانی است.چنین تصوّر میکنید و اینمی

 دند:آقا معین فرمومرحوم حاج
 طور به ضرس قاطع ایشان را شیطانی دانست و از حقایق امر، خدا خبر دارد!توان ایننمی

 و خلاصه این تفسیر و توجیه مرحوم والد در نظر ایشان موجّه ننمود.
و  البته آن فردی که از تحت ولایت و اتّصال به حضرت حداد خارج شده بود، در اواخر عمر لطف و عنایت الهی رفیقش گردید

ـ قرار گرفت و عاقبت او ختم به خیر شد و با ولایت از دنیا  علیه الله سلام دوباره در زمرۀ تلامذه و ارادتمندان مرحوم حداد ـ
 .رحمةُ الله عَلیه رحمةً واسعةرحلت نمود؛ 

 :شب دوّم که در خدمت مرحوم حداد نشسته بودیم، ایشان بدون مقدّمه رو کردند به مرحوم والد و فرمودند
 آیند صحیح است و نیز شیاطین به صورت افراد ناصالح؟گویند ملائکه به صورت مؤمنین در میاینکه می

 مرحوم والد عرض کردند:
 طور است.بلی، همین

 پس از گذشت لحظاتی مرحوم حداد فرمودند:
این مسئله چگونه است که هر کسی که قصد زیارت مشاهد مشرّفه، خصوصاً حج را داشته باشد، ملکی به 

 صورت او و به نیابت از او مراسم را انجام خواهد داد؟

 مرحوم والد عرض کردند:
ه بلی، روایت داریم که اگر فردی قصد تشرّف به حج را داشته باشد ولی بنا به عللی موفقّ نشده، ملکی ب

صورت او در خواهد آمد و یک حج و عمرۀ تمام و کمال از جانب او انجام خواهد داد؛ و نیز ممکن است 
 شیطان به صورت فرد ناصالح درآید و در همین اماکن حضور یابد.

 مرحوم حداد باز لحظاتی مکث کردند و فرمودند:
 رت تشخیص را داشته باشد؟تواند این قدطریق تشخیص ملک از شیطان چگونه است و آیا هر کسی می

 مرحوم والد عرض کردند:
خیر، انسان باید خود دارای بینش و بصیرت غیر عادی باشد تا بتواند تمییز بین آن دو را دریابد و این از عهدۀ 

 هر کسی ساخته نیست.

 مرحوم حداد فرمودند:
کند بین ملک و شیطان خلط می بساطور است! تا انسان قدرت تشخیص نداشته باشد، چهبله، بله، مطلب همین
که یکی از آن دو صورت ملک نماید، درحالیپندارد و در هر دو به یک نحو قضاوت میو هر دو را ملک می

 و فرشته بوده است و صورت دیگر شیطان بوده است.

 آنگاه فرمودند:
کنایه و اشاره مطلب را به  گویند، بلکه بابزرگان و اولیای خدا عیب مردم را صریحاً و رو در روی آنان نمی
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 گویند:گردند، همه به او میروند و برمیکند، وقتی افراد به مکّه میاو صبر می
آقا، حج شما قبول باشد. ما شما را در عرفات دیدیم، شما را در منا دیدیم، شما را کنار زمزم حاج

 دیدیم، شما را بین صفا و مروه دیدیم.

 1آورد!و هیچ به روی خودش نمی« الحمد للّه»گوید: می
 3“2شود.این قضیه روی حساب است و روی آن حساب، همۀ اشیاء و نظام عالم، دارد دقیق انجام می

 حکایت انصراف علامه طهرانی از حج به دلیل نیاز همسر و اهمیت عمل به تکلیف
قدر برای رفتن به مکّه و برای انجام من سراغ ندارم، یعنی به عمرم ندیدم کسی مثل مرحوم پدر ما این”

                                                      
 کنند.آنان تفهیم می

 و این شعر مولانا را قرائت فرمودند:
 داند و خر را همی راند خموش *** بر رُخت خندد برای روی پوش *** 

شدیم مرحوم آقا، اخوی و حقیر را مخاطب قرار داده و فرمودند: می سمت حرم مطهّر مشرّففردا صبح که در معیّت مرحوم والد به
سری مطالب  مسئله خاصّی متوجّه نشدیم بلکه یک»ما عرض کردیم: « شما از مطالب دیشب آقای حدّاد چه دستگیرتان شد؟»

 «کلّی فرمودند.
آید که آن شب در جدّه ایشان ]حاج آقا معین[ گفتند: من دو نفر را در مواقف و مشاهد مشرّفه زیاد تان مییاد»ایشان فرمودند: 

 چنین بود.عرض کردیم: بله، این« بینم، من گفتم: یکی از آن دو، مَلک و دیگری شیطان بوده است، ولی ایشان نپذیرفتند؟می
 سپس ایشان فرمودند:

گشت و تمام آنچه را که بین ما و ایشان در آن شب ردّ و بدل ن قضیه بر میدیشب صحبت آقای حداد به همی
آقا معین را مستقیم و در حضور شد بازگو نمودند و در آخر به من ایراد گرفتند که: چرا عیب و اشکال حاج

دیگران بازگو کردم و فرمودند: گرچه اشکال و ایراد شما صحیح است ولی این مطلب نباید بدین صورت 
 گردید، زیرا حفظ عزّت و آبروی مؤمن مهم است.رو در روی ایشان و با صراحت مطرح می

 سپس فرمودند:
 «گردانند.چنین با مبانی آشنا میاین است روش و سیرۀ اولیای الهی که انسان را این

 *** با قدری تتبّع در منابع حدیثی در دسترس، روایتی برای این مطلب یافت نشد. )محقق( 
 .80؛ مثنوی معنوی )میرخانی(، دفتر اول، ص 136مثنوی معنوی )آذر یزدی(، دفتر اول، ص  *** 
 .328رجوع شود به تذکرة الخواص، ص   1
 :195, ص 2الکافی، ج   2
 أحَبُّ إلیََّ ”جَعفَرٍ علیه السّلام قال: عن خَلَفِ بنِ حَمّادٍ عن بعَضِ أصحابِه عن أبی»

ةً أعُتقَِ رَقبََةً  مِن أن وَ اللهِ لَأن أحُجَّ حَجَّ

بیَت  مِنَ المُسلِمینَ و رَقبََةً و رَقبََةً و مِثلَها و مِثلَها حتیّ  بَلَغَ عَشرًا و مِثلَها و مِثلَها حتیّ  بَلَغَ السَّبعینَ؛ و لَأن أعولَ اهلَ 
ةً و مِثلهَا و مِثلهَا حتیّ   ن أنأسُدَّ جَوعَتهَُم و أکسُوَ عَورَتهَُم فَأکُفَّ وُجوهَهُم عن الناّسِ أحَبُّ إلَیَّ مِ  ةً و حَجَّ ةً و حَجَّ أحُجَّ حَجَّ

 ترجمه:. «“بلََغَ عَشرًا و مِثلهَا و مِثلَها حتیّ  بلََغَ السَّبعین
ده السّلام فرمود: به خدا سوگند که گزاردن یک حج نزد من از اینکه یک بنده آزاد کنم تا برسد به ده بنده و هفتاد بن امام باقر علیه»

تر است، و اگر یک خانواده از مسلمین را کفالت کنم که آنها را از گرسنگی برهانم و پیکرشان را بپوشانم تا آبروی آنها را محبوب
 )محقق(« تر است.کنم، نزد من از گزاردن حجّی و حجّی تا برسد به ده حج و هفتاد حج محبوب نزد مردم حفظ

 . )آیةالله طهرانی(6، جلسه 1419ثمالی، سال سایت مکتب وحی، سخنرانی، ابوحمزۀ   3
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[ اشتیاق داشته باشد؛ مخصوصاً حجّ واجب! ایشان عمره نرفتند، ظاهراً شش مرتبه به حجّ واجب مشرّف ]حج
و کم دیده شد که کسی راجع به حج و اعمال « رفتم!توانستم، هر سال میاگر من می»گفتند: شدند. ایشان می

شد[! اصلًا انگار ایشان ی میطور اشک ایشان ]جارو... پیش ایشان صحبت کند و اشک ایشان نیاید؛ همین
دیدند. آن مطالبی دیدند، در عرفات حاضر میدیدند، در آن طواف حاضر میخودشان را در آن اعمال حاضر می
 رسد؟! شش بار هم موفّق شدند.کردند، کجا ذهن ما میرا که ایشان از این مسائل درک می

اتّفاق ایشان مشرّف شدیم، یکی از ما بهیک سال در همان اواخر زمان شاه و بعد از آن سفری که 
ها هم بود که ایشان مشرّف نشده بود. در ها و سالدوستانشان ایشان را برای همین حج دعوت کرده بود. مدت

خواست همشیرۀ آخر ما را فارغ بشود که متأسفانه با اشکالاتی مواجه همین هنگام، والدۀ ما حامل بود و می
تواند فارغ بشود[؛ بالأخره منجرّ به عمل طور طبیعی ]نمیتحتِ عمل قرار بگیرد و به گویند بایدشود و میمی
 شود و چند روزی هم در بیمارستان بودند.می

اتّفاق مرحوم آقا به بیمارستان رفتیم. بیمارستان هم اگر فراموش نکرده یک روز که ما از قم آمدیم، به
خیابان آزادی، نزدیک خیابان آذربایجان بود؛ یعنی آن دکتر خاصّ ـ همین بیمارستان  پیر شدیم دیگر! باشم ـ

ایشان که از منتسبین به ما هم هست، در آنجا بود. ما رفتیم و قرار بود ایشان را هم فردا مرخّص کنند و به منزل 
راه بیفتند ها حرکت کنند و چهار روز بعد قرار بود کاروان سه روز یا سه بیایند. در همین حین، یعنی حدود دو

گشتیم منزل، و بروند، که طبعاً والدۀ ما تا آن موقع به منزل منتقل شده بود. وقتی که ما داشتیم از بیمارستان برمی
آییم خواهید، حج را بروید؛ ما از قم میشود؟ شما اگر میآقا، این قضیۀ حجّ شما چه می»من در راه به آقا گفتم: 

رفقا « کنیم و هستیم.نداریم، چون با اوقات تعطیلی هم زیاد برخورد می طهران و پیش والده هستیم و مشکل
آمدند و تا مدتی که ایشان رفتند، رفقا میماندند؛ هر وقت ایشان مسافرت میآمدند و در منزل میهم می

ماندند. هم می آمدند شب رارفتند، دوستان میماندند؛ مثلاً اگر سفر کربلا یا سفر مکّه میگشتند در منزل میبرمی
 فکری کردند و به من گفتند: ایشان یک

ای از بندگان خدا و عیال که یک بندهآقای آقا سید محسن، این چه حجّی است که من بروم درحالی
 انسان به شوهرش نیاز داشته باشد؟!

ل منتقل که عمل سزارینی بود، انجام شد و بعد هم ایشان به منزالتفات کردید؟ حج را نرفتند درحالتی
رفتند بیشتر مورد رضای خدا بود یا حالاکه نرفتند؟! ببینید شدند. حالا، این حج حجّی است که اگر ایشان می

 مسئله چقدر دقیق است!
 مذمّت حج گزاردن با ارتکاب عمل حرام یا ترک وظیفه

ارتکاب وجود  دهد، باآید و همین حج را برای انسان به یک صورت موجّه جلوه میحال شیطان می
گوید: زند و میآید آن را کنار و پس میدهد ولی نفسش میعمل حرام! یعنی انسان یک عمل حرامی را انجام می
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گوییم و بالأخره عنصر کنیم، مسئله میرویم؛ تبلیغ میعنوان روحانی کاروان به آنجا مینه، حج مهم است! به»
مگر شریعت فقط مانده که جنابعالی بار را « را برداریم.مفیدی هستیم. برای افراد شبهاتی هست، ما هم باری 

نویسند! در هر قدم دهی که دارند هر قدمش را برایت یک معصیت میبرداری؟! شما داری حجّی انجام می
 نویسند.دارند برایت یک معصیت می
لآن به بدترین وجه گویم: تو داری عیالت را که تازه از بیمارستان به منزل آمده و امن مورد دیگری را می

زنی؟ خدا را؟! شاید ال حجّاج بپردازی؟! چه کسی را داری گول میکنی که بروی به سؤدر منزل است، رها می
و من هم گول « دهیمرویم انجام میآقا، ما برای این و برای این و برای این می»بیایی به منِ طهرانی بگویی: 

اند و دارند های تو نشستهتا شانه ای که روی دواما آن ملائکه« ست!شاءالله که خیر اإن»گویم: خورم و میمی
توانی گول بزنی! آنها آنچه در دلت هست را خندند! آنها را که دیگر نمینویسند، به ریشِ تو دارند میمی
به مکّه تواند گویند: این سیاه است، این دلِ سیاه نمیدهند، میگذارند و[ نشان میآورند جلویت ]میمی در

 خواهی بروی؟!برود! کجا می
شود؛ دست انسان دیگر هرجا شود و مسئله، خیلی مسئلۀ مهمّی میاینجاست که تکلیف خیلی دقیق می

 2“1تواند برود.تواند برود و فکرش هرجا نمیتواند برود، پایش هرجا نمینمی
 حکایت بازگشت علامه طهرانی از سفر عتبات به دستور استاد خود

ـ به عتبات عالیات و تشرّف به خدمت حضرت استاد  سرّه قدّس یکی از سفرهای مرحوم والد ـدر ”
ـ یکی از صبایای ایشان که طفلی بسیار خردسال بود به بیماری سختی مبتلا  سرّه قدّس حاج سید هاشم حداد ـ

ما نسبت به احوال او شد، و پس از مراجعات مکرّر به پزشک بالأخره در بیمارستان بستری گردید، و والدۀ 

                                                      
 :550دیوان کامل فیض کاشانی، ص   1

 ذرّۀ درد بر آن مایۀ درمان بردن *** به ز کوه حسنات به میزان بردن
 ایستادن نفَسَی نزد مسیحا نفَسَی *** به ز صد ساله نماز است به پایان بردن

 قبول است به دیوان بردن اللهی *** به ز صد حجّ یک طوافی به سر کوی ولیّ 
 تا توانی اگر از غم دگران برهانی *** به ز صد ناقۀ حَمراء به قربان بردن

 دلی در میزان *** به ز صوم رمضان است به شعبان بردنبردن غم ز دل خسته
 دیَنی اگر برداری *** به ز صد خرمن طاعات به دیَّان بردنیک جو از دوش مَدِین
 بردار *** حاجت مؤمن محتاج به احسان بردنفرمانبه ز آزادی صد بندۀ 

 خیزی و شاباش ز یاران بردندست افتاده بگیری ز زمین برخیزد *** به ز شب
 نفَسِ خود را شکنی تا که اسیر تو شود *** به ز اشکستن کفّار و اسیران بردن
 بردنخواهی ار جان به سلامت ببری تن در ره *** خدمتش را ندهی تن، نتوان جان 

 سر تسلیم بنه، هرچه بگوید بشنو *** از خداوند اشارت ز تو فرمان بردن
 بخش *** گل و تن را نتوان فیض به جانان بردندل و جان از جاندست آر ز صاحبدل به

 
 . )آیةالله طهرانی(61 ـ 59، ص 3های ولایت، ج آموزه  2
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 کلی اوضاع او را پریشان و مختلّ نموده بود. طوربسیار نگران و مشوّش بود و بیماری او به
مرحوم والد که معمولًا سفرهایشان کمتر از دو ماه نبود، در اواسط سفر بودند که روزی مرحوم حداد به 

عراقی ایشان که در نجف سکنیٰ داشت و برای یکی از رفقای « شما باید به ایران برگردید!»ایشان فرمودند: 
آقا! آقا سید محمدحسین تازه به عراق آمده »کند: زیارت به کربلا آمده بود، به حضرت آقای حداد عرض می

 فرمایند:ایشان می« است، چرا به این زودی باید برگردد؟
 هست که باید برگردد. ایمن آقا سید محمدحسین را هزار برابر بیش از تو دوست دارم، ولی مسئله

شوند کنند، و وقتی وارد میدو روز به طهران مراجعت می مرحوم والد نیز اطاعت نموده پس از یکی
شوند که مسائل به چه نحوی بوده است و چه قضایایی اتفاق افتاده است. و وقتی دستور حضرت متوجه می

 کنند که:می کنند، والده اظهارحداد را مبنی بر رجوع به ایران نقل می
در همان وقت من به آقای حداد متوسّل شده بودم و از ایشان درخواست کرده بودم که شما را به 

 شدتّ نگران وضع بیماری طفل بودم.ایران برگردانند؛ زیرا به

 و در همان لحظه آقای حداد به مرحوم والد فرموده بودند به ایران برگردد.
قی را که قطعاً مورد نظر و عنایت زمامداران دین و لواداران شریعت جدّاً اگر انسان بخواهد همان طری

رسول خدا است بپیماید، و بداند که با متابعت از آن از عهدۀ انجام آنچه خدا امر کرده است برآمده است، باید 
همچو بزرگانی که تمام وجود و هستی آنها متّحد و مندکّ در حقیقت حضرت حق شده  از سیره و سنّت یک
 اش تمامی به فنا رفته است.جا کوتاه و سرمایه، دستش از همهو إلّّ خَسِرَ الدنّیا و الآخرةاست تبعیّت نماید؛ 

 داستان شاگرد مرحوم حداد و تذکر ایشان در مورد رها کردن عیال بیمار
 نظیر این داستان برای یکی از آشنایان مرحوم حداد اتفاق افتاد:

ای اتّفاق عدهه سالیانی نیز ادراک محضر مرحوم انصاری را کرده بود بهیکی از دوستان حضرت حداد ک
جمله سیدی که از معاندین بسیار شدید مرام عرفان و مکتب و شخص حضرت حداد بود از دوستان خود من

نمود، به سفر عتبات های ناروا به ساحت مقدّس ایشان وارد میکرد و تهمتو دائماً برعلیه ایشان صحبت می
 شرّف و در کربلا سکنیٰ گزیده بود.م

 ـبرای دیدن این افراد به منزلشان رفتند و پس از جلوس رو کردند  علیه الله رضوان شبی حضرت حداد ـ
 به آن مرد و فرمودند:

آیی! این چه زیارتی شما عیال مریض و گرفتار خود را رها کرده به امان خدا و بعد به زیارت می
 هی؟!داست که شما انجام می

گوید: ادبی و جسارت میکند به مرحوم حداد و با تندی و بیحال آن سید روحانی و معاند رو میاین در
به شما چه ارتباطی دارد که ایشان عیالش را رها کرده یا نکرده، او برای زیارت آمده است و شما نباید به ایشان »

 «اعتراض کنید!!
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و از جای خود « ید.خواهید بشنوید یا نشنوا گفتیم، حال میما مطلب خود ر»فرمایند: مرحوم حداد می
بلند شدند و مجلس را ترک کردند و بیرون آمدند، و این در حالی بود که کسی به مرحوم حداد از احوال عیال 

 1“او خبری نداده بود. این است فرق بین عارف و مکتب او و بین مدّعیان ولایت و مرامشان.
 پاداش الهی برای زنان مشغول به پرستاری فرزندان

 کرد:حدود شش سال پیش یکی از دوستان نقل می”
که طوریاتفّاق بچهها در منزل بودند. )ایندر سفری که ما به حج رفتیم عیال را نبردیم و ایشان به

 .کردندآید چهار پنج تا بچه داشت( طبعاً اینها هم شیطنت و اذیتّ میدر نظرم می
اینها »: گفتکرد و میگرفت و دائماً اظهار نارضایتی میوقتی ما در آنجا بودیم، ایشان تماس می

که خودت حالیکنند و تو گذاشتی رفتی و اینها را به سر ما انداختی درکنند و چه میاذیّت می
 «روی و...!داری به آنجا می

گیریم، اظهار رضایت و ی که تماس میزند و وقتها را نمیبعد از مدتی دیدم دیگر این حرف
 «آنجا به فکر ما نباش و فقط به فکر خودت باش و چه بکن و چه بکن.»گوید: کند و میمسرّت می

های اوّل که دائماً قضیه چه شد؟ آن روزها و هفته»وقتی که مراجعت کردیم از او سؤال کردم: 
ک شب مرحوم آقا را در خواب دیدم و از طور بود؛ اما یبله، این»گفت: « گله و شکایت داشتی؟

ایشان شکایت و گله کردم که الآن شوهر من مستطیع است و به حجّ واجب رفته است و الآن 
ایم خواند. اما ما اینجا نشستهکند و نماز میهایی است؛ دارد طواف میها و ثوابدارای چه نعمت

کنیم؛ لذا نه کاری انجام نها را پرستاری میزنند و داریم ایها دارند بر سر و کلّۀ هم میو بچه
 «داری کنیم.دهیم، نه نمازی داریم، نه عبادتی داریم و فقط باید اینها را نگهمی

 این جمله را خوب دقت کنید:
کند، آنجا حساب دیگر است و اینجا حساب قوانین آنجا با اینجا فرق می»مرحوم آقا فرمودند: 

شود. شما بدان: در عوض شود و اینجا طور دیگری حساب مییدیگر است، آنجا طوری حساب م
این پرستاری و تربیتی که خداوند برعهدۀ تو گذاشته و الآن به آن اشتغال داری و خود را از این 

دهد به همان مقدار بینی، به عدد هر ثوابی که خداوند به شوهر تو در آنجا میاعمال محروم می
 «نویسد.در پروندۀ تو هم می

رود و انگار این هم به کند، او به عرفات میکند و این هم طواف مییعنی او دارد در آنجا طواف می
کند و ائمۀ بقیع و پیغمبر رود و انگار این هم رفته است، او سعی صفا و مروه میعرفات رفته است، او به منا می

حساب دقیق است، مسئله دقیق است و خداوند دهد؛ چرا؟ چون کند و انگار این هم دارد انجام میرا زیارت می
هم ظالم نیست؛ خداوند عادل است و با کسی هم رابطه ندارد. رابطۀ زن با خداوند با رابطۀ شوهر با خداوند 

ها برسد همان ها است؛ اگر این به بچهیکی است، تکلیف او رفتن به حج است و تکلیف این رسیدن به بچه
 دهند.ثواب را به او هم می

این قضیه الآن مرا به یاد این مطلب انداخت: ببینید، چقدر فرق است بین این زن که به تکالیف الهی قانع 
شد و آنچه را که خداوند برای او مقدّر کرده است به جان پذیرفت و خداوند هم ثواب یک حج و یک عمره را 

او هم حمل داشت و رفتن به مکّه برای خواست به مکّه برود و به پای او نوشت، و بین آن زنی که شوهرش می
                                                      

 . )آیةالله طهرانی(303، ص 2اسرار ملکوت، ج   1
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و اطبّا اجازه ندهند، رفتن  اگر رفتن به مکّه برای حمل مضرّ باشد حمل او مضرّ بود و طبعاً نباید به مکّه برود؛ ـ
شود و باید در وقت استطاعت به یک حج دیگر به مکّه حرام است و اگر به مکّه برود آن حج از او قبول نمی

و شوهرش « کنم!اگر من را به مکّه نبری من بچۀ خود را سقط می»به شوهرش گفت:  ـ و این شخص برود
نکردن بچه مجبور شد او را به حج ببرد و در حج بچۀ او سقط شد! حالا این حج قبول است؟  خاطر سقطبه

آن دنیا بیاید  تنها حجّ او قبول نیست بلکه قتل نفس محترمه کرده است وزنند! نهآیند این حج را بر سرش میمی
 جواب بدهد. چقدر فرق است بین این دوتا؟

 عنوان بالاترین عبادت زناهمیت تربیت فرزند به
پس چه خوب است که هر کسی به آنچه گفته شده است عمل کند تا خیالش راحت باشد. او آنچه 

وظیفۀ خودش را اش هست را انجام بدهد؛ هر شخصی اش هست را انجام بدهد و این هم آنچه وظیفهوظیفه
ای تواند انجام بدهد! این مسئله مسئلهانجام بدهد. بدانید که تربیت فرزند بالاترین عبادتی است که یک زن می

 1“.اند و مطلب به همین کیفیت استنیست که من از خود بگویم، بلکه بزرگان فرموده
 هاویّتمخالفت علامه طهرانی با حج رفتن یک روحانی کاروان و تأکید بر اول

کردم مرحوم رفت. من احساس میصورت روحانی به مکّه میشخصی روحانی کاروان بود و هر سال به”
نحوۀ دیگری  اینکه مطلب به یک آقا از این عمل ایشان رضایت ندارند، ولی خب ایشان هم کاری نداشتند. تا

حج شد و مرحوم آقا صریحاً  شود زیر نظر ایشان باشد. موقعدرآمد و قرار بر این شد که مطالبی که انجام می
طرف طرف و آنآقا، این شخص بالا پرید و پایین آمد و این« دیگر نباید به حج بروید!»مخالفت کردند و گفتند: 

ها خلاصه، این حرف« شود و...!مسلمین و مؤمنین احتیاج به روحانی دارند و اگر نباشد چه می»کرد و گفت: 
انگار که  نه کردند و انگاررسید و ایشان هم اصلًا اعتنا نمیمرحوم آقا هم میهایی بود که به گوش نحوه به یک

قدری شدّت پیدا کرد و ]موسم حج[ نزدیک شد. طبعاً آن  اینکه باز مسئله یک اصلًا حرفی زده شده است. تا
وب مؤکّد شود و شوق او برای رسیدن به مطلشود، التهاب نفس بیشتر میتر میقضایا و مطالب هرچه نزدیک

 شود.می
هایی در آنجا داشتیم و یک ما یک برنامه»وسیلۀ من برای مرحوم آقا پیغام داد: ایشان من را دید و به

خواستیم یک کتابی بنویسیم و نقشۀ مساجد مکّه را بکشیم، و ما راجع به این قضیه کردیم؛ میکارهایی می
شود! حالا شما به ایشان از مسلمین ترک مییدۀ عظیمی ماند و فاایم و این مطلب ناتمام میتحقیقاتی کرده

تا  تا مسجد و چند انگار نان و آب مسلمین مربوط به این است که مکّه چند« بگویید با این قضیه ما چه کنیم؟
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 کردند!چریدند و چه میتا گوسفند در مکّه می خیابان داشته و چند
اگر این پیغام را ببریم، اوّل آقا یک »، با خودمان گفتیم: ما هم که از خصوصیّات مرحوم آقا اطلاع داشتیم

خلاصه با هزار ترس و لرز رفتیم « گویند که چرا این پیغام را برای من آوردی؟! بعد مثلًا...بیراه به من می و بد
« هم... آقا، فلانی یک پیغام داده که ما یک کتابی را»زانو، قشنگ و مؤدّب نشستیم و گفتیم:  و کنار ایشان دو

گفتیم « دانید! همین! برخیزید بروید!گوییم نروید، خودتان میآقا، ما می»هنوز نگفته بودیم که ایشان فرمودند: 
 چشم، خیلی ممنون!

دانید! والسّلام، گوییم، خودتان میگویند: ما یک کلام میآقاجان، ایشان می»آمدیم به آن شخص گفتیم: 
 «خواهید بروید بفرمایید!می

سال به مکّه مشرّف شدیم و حجّ دوّم ما بود. نشسته بودیم و داشتیم  23اقاً ما آن سال بعد از حدود اتف
آقا، خداوند به شما توفیق داده است »کردیم، ایشان با یک حالت بسیار عجیبی رو کرد به ما و گفت: صحبت می

 «شود کرد؟!توفیق هستیم! دیگر چه میکه مشرّف هستید؛ ما که بی
 23پس بنده این »ای وجود داشته باشد! لذا گفتم: یدم در این حرف ایشان شاید تعریض و کنایهمن د

خُردۀ  و با خود گفتم اگر یک« روم!توفیق بودم؟! امسال حجّ دوّم من است که دارم میسالی که نرفته بودم، بی
داد که یک دفعه به مکّه رفتند این مرحوم آقای ح»دیگر هم بگویم عیب ندارد و برایش خوب است، لذا گفتم: 

اینکه مرحوم آقا هفت مرتبه مشرّف شدند و مرحوم آقای حداد چون مثل« تر بودند!توفیقاینکه از همۀ ما بیمثل
 یک مرتبه مشرّف شدند.

 پرهیز از توجیه اعمال برای رسیدن به لذت نفسانی در امور معنوی
ها صحبت به میان سته بودم و راجع به این نحوه رفتناز این قضیه گذشت؛ یک روز من با مرحوم آقا نش

 آمد، ایشان فرمودند:
آیند برای او بهانه درست لذتّی برسد، بعد می خواهد به یکآقا، اصل مسئله این است که نفس می

 تراشند.کنند و دلیل میمی

خواهد به فس میطورکلی فرمودند. اصل مطلب این است که نالبته راجع به شخص خاصّی نگفتند و به
طور شود، آنطور میاین»آوردن که:  کند مدام به دلیلاین آرزو و لذّت و خواستش برسد، بعد شروع می

 1“آخر به تو چه ربطی دارد؟« شود، این صلاح است، این نفع است!نمی
احتیاج شدید وجود نیاز مُبرَم و  مورد روحانی کاروانی که با علیه ـ در الله رضوان روزی مرحوم آقا ـ”

صوب مکّه حرکت کرده توجّه به این قضیه بهای که پیش آمده بود و او بیواسطۀ مسئلهعیال او به حضور او به
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 بود، فرمودند:
گیرد! اینها تمام التذاذات نفس است و گول زدن این چه حجّی است که در این شرایط صورت می

 خود!

بلًا اتفاق افتاده بود و قرار بود به دعوت یکی از رفقایشان که نظیر این مسئله برای خودشان قو درحالی
 کنیم.شاءالله تنظیم میبه سفر حج مشرّف شوند، حقیر عرض کردم: آقا شما به حج بروید، ما امور را إن

 ایشان فرمودند:
که فردی به حضور من و روم! آیا این حج مورد رضای پروردگار است درحالیخیر، من نمی

 وجود من نیاز دارد و آرامش او در این است که مرا همراه خود ببیند و به من اتکّاء داشته باشد؟!

برای  برای عارف و ولیّ خدا مهم عمل به تکلیف است، و خدای در مکّه و کربلا با خدای در سایر بلاد
جا حاضر السّلام در همه جا حضور دارد، سیدالشهدا علیهکند! او با خدا است و خدا در همهاو تفاوتی نمی
بسا حرمان از ادراک کس مُصاحِب و قرین است و باید او را در همۀ جلَوات مشاهده نمود؛ و چهاست و با همه

 1“از حضور در مشاهد مشرّفه باشد. فیض حضور برای انسان بسیار مؤثّرتر و مفیدتر و کارسازتر
 حکایت ملاقات سیدی با یکی از بزرگان و درک مقصود واقعی حج

 گویند:می”
خواست به حج برود، در راه وقتی به بغداد رسید پیش یکی از بزرگان رفت؛ چون یک سیدی می

ن بزرگ آ« روی، پیش این بزرگ برو و او را ملاقات کن!در راه که می»استادش گفته بود: 
گفت: « خواهی بروی؟خواهی بروی؟ حج میای سید! کجا می»ملاقاتش که کرد به اوگفت: 

زد؛ و یکی طالب دو شمشیر داشت، یکی را به نفس خود میپدر تو علیّ بن أبی»گفت: « بله.»
 «زد برای مردم.دیگر را می

خواست بگوید: او صحبت کرد، میخواست به او بگوید؟ به اشاره با دانید آن مرد بزرگ چه چیزی میمی
روی؟ هویٰ است، هوس است، تماشا است، خرید است؛ یا زیارت است و روی برای چه میاین حجّی که می

زد، یعنی طالب دو شمشیر داشت: یک شمشیر را همیشه به خودش میروی؟ جدّ تو علیّ بن أبیبرای خدا می
خواهی خواهی بروی زیارت و میکنی؟ واقعاً میرا می کرد، برای چه داری این حرکتمجاهده با نفس می

 زیارت خدا کنی؟
این سید فکر کرد و فکر کرد و قدری تأمّل کرد و هَمیان خودش را باز کرد و گذاشت در جلوی آن 

جا و از همان« من دیگر به مقصود خودم رسیدم، هم کعبه را زیارت کردم و هم طواف کردم.»بزرگ و گفت: 
 3“2برگشت.
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 روی؟سوی خدا میحاج سید هاشم حداد : پس کی به
 فرمود:حاج سید هاشم می”

اش اش رفتم، دیدم خود با زوجهروزی برای دیدن فلان، در کاظمین که بودم به مسافرخانه
ها و اسباب را بسته و عازم مسافرت به حج هستند پس از کرّات و مرّاتی که اند و چمدانایستاده

ید تعدادش را غیر از خدا کسی نداند. به وی نهیب زدم: تو که هر روز کربلا حج رفته بود، و شا
 روی؟!سوی خدا میروی! پس کی بهروی، مکّه میروی، مشهد میمی

وی حقّ سخن مرا خوب فهمید و ادراک کرد، اما به روی اندیشۀ خود نیاورد و خود را به نادانی 
ظی کرد و گفت: دعای سفر برای من بخوانید؛ و ای به من نمود و خداحافو غفلت زد، و خنده

 برد تا به حرکت درآید.ها را دست گرفته بیرون میچمدان

 فرمایش دقیق مرحوم حداد راجع به مراتب اخلاص در سفرهای زیارتی
 فرمود:حضرت حاج سید هاشم می

الله، مقصود دیده شده است بعضی از مردم حتی افراد مسمّیٰ به سالک و مدعّی راه و سبیل إلی
ها خدا نیست؛ برای انس ذهنی به مُدرَکات پیشین خود، و سرگرمی با واقعیشّان از این مسافرت

ً هم برای به دست آوردن مدتّی مکان خلوت با همراه و یا گمان و خیال و پندار است؛ و بعضا
 باشد.دوستان دیرین در آن أماکن مقدسّه می

و  خواهند بروند و اگر خدا را دو دستی بگیری ـروند و نمیاند و نمیو چون دنبال خدا نرفته
پذیرند، ایشان ابداً به کمال نخواهند کنند و نمیـ مثل آفتاب نشان دهی باز هم قبول نمی العیاذَ بالله

ای رسید. فلهذا در تمام این أسفار از آن مشرب توحید چیزی ننوشیده و از ماء عذبِ ولّیت جرعه
گردند، و به همان قصَِص و حکایات و بیان احوال کام باز مینشده، تشنه و تشنه بر کامشان ریخته

های صوریِ بدون محتوا عمر اولیاء و سرگرم شدن با اشعار عرفانی و یا ادعیه و مناجات
 رسانند.خودشان را به پایان می

 خصوصیّات حاج سید هاشم حداد در بیان معارف توحیدی
النّفوذ بود؛ و  الإراده و سریع البُنیان و محکم اللّهجه و قویّ  قّ مردی صَریححاج سید هاشم در توحید ح

ها داشت. هریک از اولیای حقّ، با هزار افسون و نمود و سخنکرد و دلالت میبدون بخل و اغماض بیان می
بعضی از حدّ هم باشند که تواند یک جمله از ایشان بیرون بیاورد؛ در کتمان بقدری قویّ مینیرنگ انسان نمی

 پیمایند.تجاوز کرده راه افراط را می
حقّ فدای او باشد، به روحی و روحُ جمیعِ وُلدی و أسُرَتی و کلِّ مَن یَتعلقُّ بی،اما حاج سید هاشم که 

نمود بقدری در اعطاء آن معارف سریع و بدون مضایقه و دریغ و بدون امساک بود که برای انسان ایجاد شک می
ا این درجه هم ولیّ خدا باید دعوتش را گسترش دهد؟ و بخواهد و دنبال کند، و بطلبد افراد لائق را که که آیا ت

 سخنش را دریابند و از مسیرش حرکت نمایند؟!
گفت. ولی دوست داشت افراد، لائق گردند و استعداد یابند، او به افراد غیر لائق و غیر مستعدّ چیزی نمی

قی پیدا شوند و آن معانی راقیه و مُدرَکات عالیۀ خویشتن را که از ملکوت أعلیٰ سرچشمه و یا افراد مستعدّ و لائ
 گیرد به آنها إلقا نماید.می

اما افسوس و صد افسوس که او گفت، و دنبال کرد، و پیگیری نمود، و دعوت کرد، و در مسافرخانه به 
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خالی رای خالی تهی کنند، و نزد ارباب حقیقی دستدیدار و ملاقاتشان رفت؛ و آنها نپذیرفتند تا دامن از این س
 بازگشت ننمایند.
ح ولایت را او چشیده گفت: حج نرو! مکّه و مدینه نرو! کربلا و نجف نرو! حقیقت حج و رواو که نمی

 ایای به دنبال معرفت ذاتت و نفست بگرد، دقیقهگفت: لحظهبود و مزۀ واقعی آن را او دریافت نموده بود. او می
هایت صبغۀ صورت تمام مسافرتاین در حال خود تفکّر کن تا خودت را بیابی که خدای را خواهی یافت، و در

سوی خدا خواهی رفت. در آن حال چنانچه تمام جهان بلکه تمام گیرد، و با خدا و از خدا و بهإلهیّه به خود می
 2“1ای!ذات أقدسش سفر نمودهعوالم را سیر کنی برای تو ضرری ندارد، زیرا با خدا و عرفان 

 حدیثی از پیامبر اکرم در مورد خصوصیّات حج در آخرالزّمان
 گوید:علیّ بن ابراهیم می”

حدیث کرد برای من پدرم )ابراهیم بن هاشم( از سلیمان بن مسلم خَشّاب از عبدالله بن جَریح مکّی 
ول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم ریاح از عبدالله بن عباس که او گفت: ما با رساز عطاء بن أبی

 در حجّة الوداع به حج مشرّف شدیم.
رسول خدا حلقۀ درِ خانۀ خدا را گرفت و رو به ما نموده و با سیمای مبارکش ما را مخاطب قرار 

 داد.
 أ لا أخُبِرُکُم بِأشراطِ السّاعَةِ؟فقَالَ: 

 الله! و کان أدنَی النّاسِ مِنهُ یَومَئِذٍ سَلمانُ رَضِیَ الله عَنهُ، فَقالَ: بلَیٰ یا رسولَ 

                                                      
 :107نفحات انس، ص   1
کردن، در جای  طرف رفتن و زیاد مسافرتطرف و آنجای اینانسان باید خدا را در ضمیر و نفس خود پیدا کند. اگر انسان به»

اینکه نه ارادۀ حق کند ـدنبال حقیقت باشد و نیّت و ضمیر خودش را خالص و صاف کند و خود را تسلیم خودش بنشیند و به
کنیم، آید و در همان نقطه خداست. ما به آن مطالب اساسی توجه نمیجا به سراغش میـ خدا در همان برای خود چیزی بردارد

السّلام خیلی خوب  کنیم در آنجا برای ما فتح باب است. زیارت امام رضا علیهرویم و خیال میوقت مدام به زیارت ائمه میآن
خیلی ثواب دارد و باید هم شیعیان مرتّب به زیارت آن حضرت بروند. نفس زیارت خودش از شعائر است. این اماکن  است و

ماند که چقدر در روایات توصیه داریم که حج را نباید خالی کنید! السّلام نباید از زائر خالی باشد؛ مثل حج می مقدّسۀ ائمه علیهم
اینکه حج  ای را برای حج بفرستد تام است، حاکم اسلام باید به خرج دولت اسلام، عدهها حاجی کحتی اگر در بعضی از سال

وقت حج نباید ترک بشود و در هیچ شرایطی نباید حج تعطیل باشد، در هیچ شرایطی! همیشه باید وقت خالی نباشد. و هیچهیچ
 حج لحاظ بشود

اینکه انسان همۀ وقت خود ماند و باید همیشه در آنجا زائر باشد؛ اما نهمیعلیهم مثل حج  الله زیارت مراقد مطهّرۀ ائمۀ اطهار سلام
جا هست، امام رضا در منزل خود انسان هم هست، امام رضا را صرف زیارت کند و مکرّر به زیارت برود و برگردد. امام رضا همه

و پوست انسان قرین و عجین است، با نفس  السّلام، با خون و گوشت اختصاص به مشهد و نقطۀ خاص ندارد؛ ولایت امام علیه
 «و ضمیر و سرّ و روح انسان عجین است.

 .24 ـ 20، ص 11* رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج 
 . )علامه طهرانی(671روح مجرّد، ص   2
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 های قیامت با خبر کنم؟خواهید من شما را به علائم و نشانهو گفت: آیا می»
ترین افراد به رسول خدا سلمان بود، و گفت: ای رسول خدا! بله، ما و در آن هنگام نزدیک

 «خواهیم ما را با خبر کنی!می

 رسند به اینجا:[]تا می
ئآءِ   یا سَلمانُ! و عِندَها یَحُجُّ أغنیآءُ أمُّتی لِلنُّزهَةِ، و یَحُجُّ أوساطُها لِلتِّجارَةِ، و یَحُجُّ فقَُراؤُهُم لِلرِّ

 1. و السُّمعَةِ...

روند برای تفریح و تفرّج ای سلمان! در آن زمان، اغنیاء و ثروتمندان امّت من که به حج می»
است، و حجّ متوسّطین از امّت برای تجارت و خرید و فروش است، و حجّ فقراء از امّت من 

 2“. برای خودنمایی و صیت و شهرت است...

 شان تجارت و خرید استانتقاد از حاجیانی که فکر و ذکر
کند این است که چه چیزی بردارد بیاورد؟ فلان تمام ذکر و فکر حاجی موقعی که دارد حرکت می”

اینکه زیارت قبر  از کند؟ در مدینه قبلجنس را به اینجا بیاورد و بفروشد و ببیند چقدر استفاده و منفعت می
اینکه احتراماً یک زیارت سر و دست و پا  رود[؛ یازار میکند ]به باکاری که میپیغمبر را انجام بدهد، اوّل

 سمتکه ماشین بهوقتی بینید تابینید! فقط او را در بازارها میدهد و دیگر شما او را نمیای انجام میشکسته
از  خواهد زود برود این اعمال را انجام دهد تارود، همان شب اوّل میکند. وقتی هم به مکّه میمکّه حرکت می

تواند تا لباس احرام به تنش است نمی این احرام لعنتی که پدرش را در آورده بیرون بیاید! این دو ساعتی را که دو
ها ام! در آن سفری که به مکّه رفتیم، خودم از یک نفر این حاجیگویم را شنیدهصبر کند. این مطلبی که می

مسئله « آید ما را ببرد تا از این احرام لعنتی بیرون بیاییم؟!شیخ نمی این آقا»گفت: شنیدم که داشت به دیگری می
 3“قدر برای او مسئلۀ سختی است.این

 حکایت تأثیر معنوی کعبه بر افراد مختلف
 فرمودند:مرحوم آقا می”

کنند و از مسئولین و حکّامِ آنجا در آن ایّامی که درب کعبه را باز و آن را شستشو و معطّر می
دهند، آیند، گروهی هم از اینجا به حج رفته بودند و آنها را هم در آنجا راه میله میبرای این مسئ
حسب ظاهر سر برند. طبعاً در میان اینها افرادی بودند که بهکنند و به داخل بیت میدر را باز می

و وضع خوبی نداشتند و وضعیتّشان و اوضاع و احوالشان مناسب نبود؛ اصلاً اهل نماز و اهل 
 کردند و به قول ما، افراد خیلی علیه السّلامی نبودند.عبادت نبودند، کار خلاف می

من خود شاهد بودم که وقتی وارد این مکان مقدسّ شدیم، »گفت: کرد و میشخصی نقل می
مرتبه نفهمیدیم چه شد که یک حالتی آمد و بر همه عارض شد و همه را در خود گرفت؛ به یک

خود شدند و شروع کردند به گریه و زاری! و عجیب اینجا است که  بینحوی که همه از خود
کردیم اینها مشمول رحمت خدا بشوند، حال آنها از همه بدتر بعضی از آن افرادی که ما باور نمی

                                                      
 .306 ـ 303، ص 2تفسیر القمی، ج   1
 . )علامه طهرانی(19 ـ 8، ص 4معاد شناسی، ج   2
 . )آیةالله طهرانی(8رانی، مبانی اسلام، ولایت تکوینی، جلسه سایت مکتب وحی، سخن  3
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 «بود!
طور از عقب به دیوار کعبه دیدم که اینها سرشان را همینخودم شاهد بودم و می»گفت: و می
کنی؟! نگاه کن! این را نگاه کن، آن کار داری میان هم نبود! گفتیم: خدایا چهشزدند و حالیمی

را نگاه کن! عجب! عجب! این چه وضعی است؟ این چه داستانی است؟ این چه حکایتی است که 
 «بینیم؟داریم می

 .های خیلی سابق استببینید، رحمت خدا به این نحو است! این یک قضیه که البته مربوط به زمان
 گفت:چنین شخص دیگری به خود من میهم

یک نفر برای من تعریف کرد: در یکی از سفرهایی که به حج مشرّف شده بودم، همین قضیه 
گیرد، واقعاً چه مسائل و چه چیزهایی!( روز هفتم یا هشتم که مراسم است ام میتکرار شد. )خنده

ها هم آمده بودند. طبعاً لباس، لباس و بعضی کنند، به آنجا رفته بودمو کعبه را با گلاب تنظیف می
احرام نبود، لباس عادی بود و بعضی از معمّمین هم با عمامه آمده بودند و آنها را در آنجا راه 
داده بودند. وقتی که ما در آنجا مشغول عبادت شدیم و طبعاً فرصتی هم نبود، نیم ساعت یا یک 

فلانی، »ن آقای معمّم یک نفر را صدا کرد و گفت: مرتبه دیدم ایساعت بیشتر فرصت نبود، یک
یادت باشد وقتی که به طهران رفتیم به دفترم بیا تا راجع به فلان »وقتی آمد، گفت: « بیا اینجا!

 «موضوع و فلان معامله که فراموش کرده بودیم، با هم صحبت کنیم!

شود؟ ای عائد او میو چه نتیجه فهمدخُب، حال اگر این دو قضیه را انسان کنار هم بگذارد، چه می
افتد! الحرام، کعبۀ مکرّمه، آنجا آقا یاد معامله و دفترش میاللهآید! در مکان واحد، بیتخیلی چیزها گیر انسان می

بیند کند، میای است؟ اما آن یکی را انسان نگاه میای است؟ این چه مسئلهاین چه حکایتی است؟ این چه قضیه
فهمیدند مردم دارند کردند و اصلًا نمیهای گریه میزدند و هایوده است؛ سرشان را به دیوار میای بچه برنامه

 1“شان نبوده است! قضیه چیست؟!کنند و اصلًا حالیبه آنها نگاه می
 ناسپاسی و فراموشی الطاف الهی پس از تجربۀ حالات معنوی

چینن حال هممحمدرضا شاه، شما که یک دانیم. خُب جنابولی صحبت در این است که ما قدر نمی”
گردی باید به آن ظلم ادامه شود، چرا باید فراموش کنی؟ چرا وقتی که دوباره برمیو وضعیّتی برایت پیدا می

 بدهی؟ چرا باید نافرمانی کنی؟
کس تفاوت ندارد و رحمت من خواهد برساند که برای من هیچهایی است که خداوند میاینها نشانه

کنیم، ما هستیم کنیم، ما هستیم که فراموش میگیرد؛ منتها ما هستیم که خود را از رحمت خدا دور میرا میهمه 
ها را کنیم، دوباره نعمتگذارنیم، دوباره ظلم میکنیم و به غفلت میهای خدا را فراموش میکه آن نعمت
رسد که دست به کشتار مردم و قتل و غارت میپردازیم؛ تا کار به آنجا کنیم و دوباره به معصیت میفراموش می
بسا کرد، چهکرد و توبه میزنیم! وإلّا اگر اگر همین شخص در آن موقع آن حال خودش را حفظ میو تعدّی می

شود که خداوند هم بر انسان این شد! ولی کفران نعمت کرد و کفران نعمت موجب میاینکه فرد صالحی می

                                                      
 . )آیةالله طهرانی(181سایت مکتب وحی، سخنرانی، عنوان بصری، جلسه   1



_______________________________________________________________________________________________________ 
160 

 1“وضعیت را بیاورد.
 ت امام باقر در مورد کمی حاجیان واقعی و بسیاری فریادکنندگانروای

 آورده است: 276در مناقب ابن شهرآشوب، طبع سنگی، جلد دوّم، ص ”
جیجَ! فَقالَ:  جیجَ و قالَ أبو بَصیرٍ لِلباقِرِ علیه السّلام: ما أکثرََ الحَجیجَ و أعظَمَ الضَّ بَل ما أکثرََ الضَّ

فَمَسَحَ علیٰ عَینیَهِ و دعَا بِدعََواتٍ فَعادَ   أن تعَلَمَ صِدقَ ما أقولهُ و ترَاهُ عَیانًا؟أقَلَّ الحَجیجَ! أ تحُِبُّ 
 بَصیرًا.
قال: فنََظَرتُ فَإذا أکثرَُ النّاسِ قِرَدةٌَ و خَنازیرُ، و المُؤمِنُ بَینَهُم  انظُر یا أبا بَصیر  إلَی الحَجیجِ.فقَالَ: 

جیجَ! کالکَوکَبِ اللّامِعِ فی الظَّلْ  ماءِ، فقَالَ أبو بَصیرٍ: صَدقَتَ یا مَولّیَ، ما أقَلَّ الحَجیجَ و أکثرََ الضَّ
 ثمَُّ دعَا بِدعََواتٍ فَعادَ ضَریرًا.

، و إن کان اللهُ تعَالی  ما فقَالَ أبو بَصیرٍ فی ذلَِکَ. فقَالَ علیه السّلام:  ما بَخِلنا عَلیَکَ یا أبا بَصیر 
کَ، و خَشِینا فِتنَةَ النّاسِ بِنا و أن یَجهَلوا فضَلَ اللهِ عَلَینا، و یَجعلَونا أرباباً مِن ظَلَمَکَ و إنّما خارَ لَ 

 2نَسأمَُ مِن طاعَتِهِ و نَحنُ لَهُ مُسلِمونَ. نَستکَبِرُ عن عِبادَتِهِ و لا دونِ الله و نَحنُ لَهُ عَبیدٌ لا

 فی از مناقب نقل کرده است.از طبع حرو 261، ص 46و این روایت را مجلسی در بحار، ج 
أبوبصیر به حضرت امام محمد باقر علیه السّلام عرض کرد: چقدر حاجی زیاد است و چقدر »

ناله و فریاد بسیار است! حضرت فرمود: بلکه چقدر ناله و فریاد بسیار است و چقدر حاجی کم 
 دیدگان خود ببینی؟ داری که راستیِ گفتار مرا دریابی و آنچه را که گفتم بااست! آیا دوست

حضرت دست به چشمان او مالیدند و دعایی خواندند، چشمان أبوبصیر که سابقاً نابینا بود بینا شد. 
 ها!سوی حاجیحضرت فرمودند: ای أبوبصیر، نگاه کن به

ها هستند و مؤمن در ها و خوکگوید: من نگاه کردم و دیدم که اکثر مردم از میمونأبوبصیر می
درخشید. أبوبصیر گفت: راست گفتی ای مولّی میان آنها همچون ستارۀ تابان در شب تاریک می

 من، چقدر حاجی کم است و چقدر ناله و فریاد بسیار است!
مان أبوبصیر به حالت اوّلیه درآمد و نابینا شد. أبوبصیر و پس از آن حضرت دعایی خواندند و چش

 از علتّ نابینایی خود سؤال کرد. حضرت فرمودند:
طور دربارۀ تو پسندیده است و ما ما بر تو بخیل نیستیم و خدا به تو ستم ننموده است، و این

ارباب خود شمرند و ترسیدیم که مردم در فتنه بیفتند و فضل خدا را بر ما نادیده گیرند و ما را 
خدا را فراموش کنند؛ و حال آنکه ما بندگان خدا هستیم و از عبادت او استکبار نداریم و از اطاعت 

 3“«ایم.شویم و سر تسلیم فرود آوردهاو ملول نمی

 حکایت رعایت نکردن حق دیگران در سعی و اهمیت ادب در مناسک
وجب بهتوانم بگویم ما وجبی شلوغ بود و میطرف خیل دادیم؛ یکدر یک سال ما سعی انجام می”
تر رفتیم! اصلًا یک چیز خیلی عجیبی بود. البته در قسمت صفا به مروه؛ اما برگشت از مروه نه، خلوتجلو می
 تر بود.و راحت

ـ است، دارد در مسیر  وتای جمعبا الف من دیدم یکی از همین آقایانی که فعلًا هم هست و از بیوتات ـ

                                                      
 . )آیةالله طهرانی(5سایت مکتب وحی، سخنرانی، سلوک خانواده ـ طهران، جلسه   1
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شوند و در آیند ناراحت میآقا، این کار شما خلاف شرع است، چون افرادی که می»آید. گفتم: می مخالف
ای برایشان پیدا بشود اما این کار شما باعث گیرند؛ باید در برگشت یک تنفّس و فرجهضیق و فشار قرار می

دهد، آقا دارد سعی انجام می« فهمم!یمن خودم مسئله را بهتر م»گفت: « شود که اینها دوباره در فشار بیفتند.می
این خلاف است. بله، اگر خلوت بود، اشکال نداشت و « فهمم!بنده حکم مسئله را بهتر می»گوید: تازه می

کند؟ طرف هم بروید اشکال ندارد! چه فرقی میعکس از اینحتی اگر خلوت بود شما از داخل صفا و مروه، به
 اند.اند و این را هم برای مروه قرار دادهد. منتها این را برای صفا قرار دادهکنهر دو یکی است و تفاوت نمی

شود و آن غلط است و نباید بنابراین، وقتی که شلوغ است آمدن در خطّ مروه تعدّی در حقّ آنها تلقّی می
ند؛ اگر مانعی برای آنها روبرند، میها را میها از وسط لاین که چرخام که بعضیانجام بشود؛ اما نه، مثلًا دیده

شده برای سعی بین[ صفا و شود از هرجایش رفت؛ بالأخره ]مسیر مشخّصنباشد، ایرادی ندارد. خلاصه می
 1“کند.مروه قراردادی است، وإلّا اصلش یکی است و تفاوتی نمی

 اللهَمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آلِ محمّد

  

                                                      
 . )آیةالله طهرانی(135سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج )وجوب عمره مفرده( جلسه   1
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 لیای الهی دربارۀ آنالحجّه و سفارشات اوفصل پنچم:اعمال ماه ذی
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 الحجه و فضای توحیدی آناهمیّت ماه ذی
هایی تنها دهۀ اوّل، بلکه بیست روز دیگر هم مهم است. مناسبتالحجّه بسیار ماه مهمّی است و نهماه ذی”

 1“های مهمّی است.الحجّه است، بسیار مناسبتکه در ماه ذی
ای است و توجه و عنایت خاصّی نسبت به این ایّام هست که آن را از سایر ایّام این ایّام، ایّام مبارکه”

 2“کند.متمایز می
وهوای این چند روز، فضای این ماه مخصوصاً آن ده روز اوّل، عجیب فضای توحیدی است! یعنی حال”

رسد که روز تام و نهایت شدّت آن به روز دهم میاینکه اخت کند تاطور توحیدی است و اشتداد پیدا میهمین
 3“عید قربان است.

معرفت برای این الحجّةالحرام، از معدود ایّامی است که بنا بر فرمایش بزرگان، اهلدهۀ اوّل شهر ذی”
 4“کشیدند.ایّامِ خاص از قبل انتظار می

 مالسّلا الحجّه و ارتباط آن با اربعین حضرت موسی علیهدهۀ اول ذی
افتد بسیار حالات غریبی است! ... قدر این الحجّه اتفاق میحالاتی که برای بزرگان در این دهۀ ذی”
 6“5بابی که برای بسیاری از بزرگان شده، در این دهه شده است. الحجّه را خیلی بدانیم که فتحدهۀ ذی
در آیۀ قرآن  7خورد.یچشم مالسّلام هم این مسئله به به همین جهت در اربعین حضرت موسی علیه”

 فرماید:نسبت به این مسئله اشاره شده و می
﴾؛ ما سی روز را با حضرت موسی وعدۀ برای مناجات و حالت » 8﴿وَوٰعَدۡنَا مُوسَىٰ ثلَٰثیِنَ لَیۡلَةا

 «خاص، در کوه طور قرار دادیم.

 آن ایّامی که نسبت به آن در روایات داریم:
 9ای او را خواب درَ ربود.نه آشامید و نه لحظهحضرت موسی در آن وعده نه خورد، 

                                                      
 . )آیةالله طهرانی(162سایت مکتب وحی، سخنرانی، عنوان بصری، جلسه   1
 . )آیةالله طهرانی(202سایت مکتب وحی، سخنرانی، عنوان بصری، جلسه   2
 . )آیةالله طهرانی(213یت مکتب وحی، سخنرانی، عنوان بصری، جلسه سا  3
 . )آیةالله طهرانی(202سایت مکتب وحی، سخنرانی، عنوان بصری، جلسه   4
 .35و  34، ص 2الحجّه رجوع شود به الإقبال، ج جهت اطلاع از اهمّیت و فضیلت دهۀ اوّل ماه ذی  5
 . )آیةالله طهرانی(5سلوک خانواده ـ طهران، جلسه سایت مکتب وحی، سخنرانی،   6
 .47، ص 1رجوع شود به تفسیر القمی، ج   7
 .142( آیه 7سوره اعراف )  8
 :196مصباح الشّریعة، ص   9
 *ضَىٰ﴾ۡۡ كَ رَبِّ لِتَرۡۡ تُ إِلَيۡۡ ﴿وَعَجِل...أخبرََ اللهُ تعَالی  عن موسی  علیه السّلام فی میعادِ رَبِّهِ: قالَ الصّادقُ علیه السّلام: »
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شود و در آن حال گرچه به امور عادی و مسائل و این همان حالت جذبه است که برای سالک پیدا می
 گذارد.پردازد، ولی کشش روحی و انجذاب نفسی، دیگر مجالی برای پرداختن به جسم برای او نمیظاهری می

این حال ممکن است برای خیلی از سُلّاک پیدا شود؛ البته موقّت است و ممکن است در یک روز یا در 
شود؛ و گاهی از یک هفته و یا در یک ساعت پیدا شود و این مسئله برای بعضی از افراد در طول شب پیدا می

 ه کند.حدّی اشتداد پیدا کند که توان را بِبرَد و بر نفس غلباوقات ممکن است به
السّلام مربوط بوده که خداوند در این مدت برای آن حضرت  ... این مسئله، به حضرت موسی علیه

وجود آورد که در تمام آن، نفس و جسم احساس خواب و گرسنگی و تشنگی نکرد! و طور حالت جذبه بهآن
 هیچ بعید نیست و اشکالی هم ندارد.

قوانین مادّه حکومت و غلبه کند، این بدن در تحتِ تسخیر  واسطۀ قوای روحی بروقتی انسان بتواند به
شود. این یک قسمت قضیه است. البته در بعضی از سوزنی تغییر و تحوّل در آن پیدا نمی آید و سرنفس درمی

گذارد، اما به این ارتباط ندارد؛ آن یک حالات دیگر هم هست که مشابه این حال است و روی بدن تأثیر می
 ری است.مسائل دیگ

 حضرت موسی در این حال به این کیفیت بود که داریم:
حضرت در عرض این مدت نه چیزی خورد و نه جرعۀ آبی نوشید » نامَ؛ شَرِبَ و لا أکَلَ و لا ما

 «و نه خواب او را گرفت.

... خلاصه حضرت موسی در این اربعین، نه خورد و نه آشامید و نه خوابید؛ دائماً در تمام مدت در 
فیها  اش را به ما بدهد، تمام عالم را با ماخُرده هایی که اگر خدا قسمت کند و یکال جذبه بود. از آن جذبهح

گذاریم؛ و انسان اصلًا گذاریم! هم هرچه هست و هم هر کسی هست، هر دو را به کناری میفیها کنار می و مَن
 کند!به مسائل دیگر بیاورد، تهوّع پیدا میتواند توجه کند و اگر بخواهد ذهن و فکر خودش را دیگر نمی

 فرماید:چنین وضعیتی داشت. بعد خداوند میهم... حضرت موسی یک
﴿وَأتَۡمَمۡنٰهَا بِعشَۡرٖ﴾؛

 «ای که به حضرت موسی دادیم، ده روزِ دیگر اضافه کردیم.به وعده» 1

فرماید: که میدرحالی لَیلَةً!« بعَینَ أر»و واعَدنا موسیٰ فرمود: وعده اوّل سی روز بود؛ وإلّا خداوند می
شود و برای حضرت موسی چهل روز وعده ندادیم! بلکه یک ماه وعده دادیم که قضیه در آن سی روز تمام می

کند و برای او در این یک کند و از عوالم معنا عبور میها را رد میشود و حضرت مسائل و حجابفتح باب می

                                                      
اشْتهَی  شَیئاً مِن ذلَِکَ فی ذهَابِهِ و  نامَ و لَا  شَرِبَ و لا أکَلَ و لا و فَسَّرَ النبّیُّ صلیّ الله علیَه و آله و سلّم عن حالِهِ: أنّهُ ما

 «مَجیئِهِ أربَعینَ یوَمًا شَوقاً إلی  رَبِّه...
 .84( آیه 20* سوره طه )

 .142( آیه 7سوره اعراف )  1
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کند. اما یک ماه که شد، دیدیم ده روز دیگر جا اسرار عالم ربوبی تحقّق پیدا میماه انکشاف حقایق ربوبی و 
خُرده چاشنی و پیازداغش را اضافه کنیم! و آن واقعیت توحید باید باز ادامه داشته باشد تا به چهل  دارد که یک
 روز برسد.

نَا مُوسَىٰ ۡۡ ند: ﴿وَوعَٰدک... در این آیۀ قرآن هم خداوند این مطلب را دربارۀ حضرت موسی بیان می
دیدیم سی روز برای او کم است و هنوز جا دارد که مسائل   1﴾؛ٖۡ رۡۡ نهَٰا بِعَشۡۡ مَمۡۡ وَأَت اۡ لَةۡۡ ثَلٰثِينَ لَي

توحیدی برای او کاملًا بشکفد و باز شود و در همان حدّ سعۀ وجودی مطالب را دریابد؛ لذا ده روز به آن اضافه 
شود القعده این اربعین شروع میالحجّه است؛ یعنی از همان اول ماه ذی ذیکردیم. این ده روز، همین ده روزِ

و این ده روز، ده روز خاص است. شاید هم قصد و غرض از این نحوۀ تکلّم، این است که خداوند اهمّیت این 
ً ده روز را به ما یادآوری کند که این ده روز، حسابی سوای آن   2“کند.فرق میاش دارد و مسئله ثلَاثینَ یوَما

سمت توحید ببرد خصوص در این ده روز، ذهن و فکر خود را در مراقبه بیشتر بهبهتر است که سالک به”
که خداوند در  3الله استتا کثرات و تعلّقات و اشیاء خارجی؛ تا بتواند استفادۀ بیشتر کند. و این دهه، همان ایّام

 فرماید:سورۀ ابراهیم به حضرت موسی می
رۡهُم بِأیََّىٰمِ ٱلَلَِ﴾؛﴿وَذَ  كِّ

الحجّه را بسیار مغتنم بشمارند و از این آنها را متوجه کن که این دهۀ ذی» 4

 5“«ای که پهن شده، نصیبشان را بگیرند.سفره

 الحجّهالقعده و دهۀ ذیاهمیت مراقبه و مرور بر اعمال گذشته در ماه ذی
خصوص ایّام مبارکۀ اربعینیّۀ حضرت به توجه قرار بگیرد ـشود در این ایّام مورد ترین مطلبی که میمهم”

 ـ مسئلۀ مراقبه است و اینکه انسان به وضعیّت و موقعیّت خود توجه داشته باشد. موسی که معروف شده است
                                                      

 .142( آیه 7سوره اعراف )  1
 . )آیةالله طهرانی(202سایت مکتب وحی، سخنرانی، عنوان بصری، جلسه   2
 :71، ص 1تفسیر القمی، ج   3
 2قِ الثَّلاثةَُ، و الأیاّمُ المَعلوماتُ أیاّمُ التشّری قالَ ]أبوعبدِاللهِ عَلیهِ السّلام[: 1﴾ٖۡ دُودَٰتۡۡ مَّع ٖۡ أَيَّام ۡٓ كُرُواْ ٱللَهَ فِيۡۡ ﴿وَٱذقوَلهُُ: »

 «.الحِجّةِ العَشَرَةُ مِن ذِی
 :447، ص 5تهذیب الأحکام، ج 

 ٖۡ أَيَّام ۡٓ كُرُواْ ٱللَهَ فِيۡۡ ﴿وَٱذقالَ أبیِ: قالَ علیٌّ عَلیهِ السّلام:  عَن حَمّادِ بنِ عیسیٰ، قالَ سَمِعتُ أباعَبدِاللهِ عَلیهِ السّلام یقَولُ:ِ»
 «.قالَ: أیّامُ التشّریقِ  3لُومَٰتٍ﴾ۡۡ مَّع ٖۡ ﴿أَيَّامالحِجّةِ، و قالَ: قالَ: عَشْرُ ذِی ﴾ٖۡ تدُودَٰۡۡ مَّع
 .203( آیه 2( سوره بقره )1
 لُومَتٍٰ...﴾.ۡۡ مَّع ٖۡ أَيَّام ۡٓ مَ ٱللَهِ فِيۡۡ كُرُواْ ٱسۡۡ : ﴿...وَيَذ28( آیه 22( سوره حج )3و  2
 .5( آیه 14سوره ابراهیم )  4
 . )آیةالله طهرانی(162نرانی، عنوان بصری، جلسه سایت مکتب وحی، سخ  5
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خصوص در این ایّام، دوستان و شاگردانشان را ـ به علیه الله رضوان برم که مرحوم والد ـاز یاد نمی
ای که عمرشان را در این مدت یک سال با کردند به مروری بر اعمال و افکار و نیّات گذشتهخیلی دعوت می

کردند که دوستان در این مدت در ایّام اند. و خیلی توصیه میآن نیّات و با آن اهداف و با آن توجه سپری کرده
د و بر حالات خودشان مروری الحجّه به این مسئله توجه داشته باشنخصوص در دهۀ ذیالقعده و بهماه ذی

 1“کنند.
  

                                                      
 . )آیةالله طهرانی(27سایت مکتب وحی، سخنرانی، سلوک خانواده ـ طهران، جلسه   1
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 الحجّهاعمال دهۀ اوّل ذی
 ]نماز دهۀ اوّل[

...  
 روزه

البته  جملۀ مسائلی که باید در این ده روز به آن توجه کرد، قضیۀ روزه است. روزۀ این ده روز ـ از”
ـ بسیار مؤکّد است؛ حتی روزۀ در روز عرفه بسیار  استثنای روز عید قربان و عید أضحیٰ که روزه حرام استبه

 1“بسیار تأکید شده است.
ن دهه تأکید شده است، حتی در ماه رجب به این مقدار قدر که در روایات نسبت به روزه در ایاین”
 3“2نیست.

 اذکار توحیدیّۀ موسویّه و اهمّیت خواندن آن با توجه به معنا
السّلام است و بسیار  جملۀ مطالب، اذکار توحیدیّۀ این دهه است که ده فقره و از امیرالمؤمنین علیه از”

وسویّه معروف است. خداوند حقیقت و واقعیت این اذکار را در بسیار اذکار عجیبی است و به اذکار توحیدیّۀ م
 جریان اربعین حضرت موسی به نفس آن حضرت القاء کرد.

در روایات هم داریم که انسان اینها را هر روز بخواند، و حتی در بعضی از روایات هست که اگر بتواند 

                                                      
 :35، ص 2الإقبال، ج   1
ثُ عَن أبیِهِ عن جعفرِ بنِ محمّدٍ عَلیهِ السّلام، قالَ: قالَ لی أبی محمّدُ بنُ علیٍّ عَلیهِ »  السّلام: الحسنَ بنَ علیٍّ الجَعفریَّ یحَُدِّ

، لا یا” رَکعَتیَنِ، تقَرَأُ فی کُلِّ رَکعَة   الحِجّةِ تصَُلِّیَ کُلَّ لیَلَة  بیَنَ المَغرِبِ و العِشاءِ الآخِرَةِ مِن لیَالی عَشرِ ذِی تتَرُکَنَّ أن بنُیََّ
 ٖۡ رۡۡ نهَٰا بِعَشۡۡ مَمۡۡ وَأَت اۡ لَةۡۡ نَا مُوسَىٰ ثَلٰثِينَ لَيۡۡ ﴿وَوٰعَدمَرّةً واحِدَةً و هَذِهِ الآیةَ:  هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ﴾ ۡۡ ﴿قُلفاتحَِةَ الکِتابِ و 

سَبِيلَ  ۡۡ وَلَا تَتَّبِع ۡۡ لِحۡۡ مِي وَأَصۡۡ نِي فِي قَوۡۡ لُفۡۡ هٰرُونَ ٱخوَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ  اۡ لَةۡۡ بَعِينَ لَيۡۡ أَر ۦٓفَتَمَّ مِيقتُٰ رَبِّهِ
. لَم فإَذا فَعلَتَ ذَلِکَ شارَکتَ الحاجَّ فی ثوَابهِِم و إن *سِدِينَ﴾ۡۡ مُفۡۡ ٱل  ترجمه:« “تحَُجَّ
گاه دو رکعت نماز در هیچ ای پسرم،”السّلام به من فرمود:  فرمایند: پدرم امام محمد باقر علیهالسّلام می امام جعفر صادق علیه»

الکتاب و اخلاص و این آیه را بخوان:  هر شب از دهۀ اوّل ماه بین نماز مغرب و عشا را ترک نکن و در هر رکعت آن سورۀ فاتحة
الَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هٰرُونَ وَقَ اۡ لَةۡۡ بَعِينَ لَيۡۡ أَر ۦٓفَتَمَّ مِيقتُٰ رَبِّهِ ٖۡ رۡۡ نهَٰا بِعَشۡۡ مَمۡۡ وَأَت اۡ لَةۡۡ نَا مُوسَىٰ ثَلٰثِينَ لَيۡۡ ﴿وَوٰعَد

سِدِينَ﴾. کسی که این نماز را بخواند در ثواب با حجّاج شریک ۡۡ مُفۡۡ سَبِيلَ ٱل ۡۡ وَلَا تَتَّبِع ۡۡ لِحۡۡ مِي وَأَصۡۡ نِي فِي قَوۡۡ لُفۡۡ ٱخ
 «“شود، گرچه حج نکرده باشد.می

 .142( آیه 7* سوره أعراف )
 . )آیةالله طهرانی(202سایت مکتب وحی، سخنرانی، عنوان بصری، جلسه   2
 .74و  73؛ ثواب الأعمال، ص 88و  87، ص 2رجوع شود به من لا یحضره الفقیه، ج   3
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به معنا  توجه ، اینها را همراه با معنا و باکه عرض شد طورالبته همان  1ده مرتبه بخواند، خیلی بهتر است.
 2بخواند.

 شرح و تفسیر فقرات اذکار توحیدیّۀ موسویّه
 فرمایند:[]حضرت در این اذکار می

ها و دهرها و روزگارها، خدا و معبود به میزان و عدد شب»؛ إلهَ إلّا الله عدَدَ اللَّیالِی و الدُّهور لا
 «و مؤثرّی نیست.

اندازۀ یعنی به «عددَ اللَّیالی»سَرَیان دارد.  إلهَ إلّّ الله لّیعنی در تمام عالم مادّه و عالم خلقت، حقیقتِ 
صورت شب است. یعنی آن واقعیت و حقیقت، همان ظهوری است که شما آن را به إلهَ إلّّ الله لّها شب
بینید. ظهور آن صورت چرخ و فلکِ دوّار میهصورت روزگار و ببینید، همان ظهوری است که شما آن را بهمی

 همین است.
وجود و  وجود و صرافت خیلی عجیب است! اینهایی که به این مبانیِ فلسفی و مبانی وجود و وحدت

کنند؟! گویند؟! چگونه معنا میکنند، راجع به این ذکر توحیدی چه میحقیقت بسیطۀ وجود ایراد وارد می
 آقا، بخوانیم و برویم؟!گویند: از اینکه می غیر

 «سریان دارد. إلهَ إلّّ الله لّعددِ امواج بحُور، این حقیقتِ به»؛ إلهَ إلّا الله عدَدَ أمواجِ البحُور لا

إلهَ إلّّ  لّتنها خود دریا ظهورِ حقیقت یعنی چه؟ یعنی نه «عددَ أمواجِ البحُور»خیلی عجیب است! 

ن واقعیّت توحیدی و وجود صِرف در این دریا و در این بِحار سریان است و از خودش استقلال ندارد و آ الله
 است. إله إلّّ الله لّدارد، حتی حرکت آن هم همان ظهور و تَبلوُر واقعیت و مفهوم 

 إلهَ إلّا الله و رحمتهُ خَیرٌ مِمّا یَجمَعون. لا

کنید؟! چه را دارید می روید؟! به چه کسی دارید توجههرچه هست در همین جمله است! کجا دارید می
روید؟! جمع اموال، جمع نفوس، جمع کنید؟! دنبال چه کسانی میکنید؟! به چه دارید تعلّق پیدا میجمع می

اید؟! دنبال آن حقیقت بروید و رحمت خدا غفلت کرده إلهَ إلّّ الله لّاصدقاء، جمع اطرافیان! چرا از حقیقت 
 اید؟!اید و دائماً کثرات را چسبیدهند! آن رحمت را کنار گذاشتهکرا ببینید که آن رحمت با شما چه می

در نفس شما  إلهَ إلّّ الله لّیعنی رحمتی که در ظهور این  «إلهَ إلّا الله و رحمتهُ خَیرٌ مِمّا یجَمَعون! لا»
رتی را باقی گذارد، دیگر توجه به کثگذارد؛ دیگر تعلّقی را باقی نمیشود، دیگر چیزی را باقی نمیپیدا می

اینجا این کار را »گذارد! دیگر صحبت از اینکه: ها را باقی نمیوپرتگذارد، دیگر صحبت از این چرتنمی
طور شد؟! ای وای، بر سرمان بزنیم که این بالا بکنیم! آنجا این کار را بکنیم! اینجا فلان بکنیم! چرا اینجا این
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گذارد! آن رحمتی که در را باقی نمی« دیم! ای وای، نفع کردیم!رفت! ای وای، آن پایین آمد! ای وای، ضرر کر
 گذارد.ها چیزی باقی نمیآید، دیگر برای این جمع و تفریقبر نفس و در قلب می إلهَ إلّّ الله لّتجلّی 

 «.إلهَ إلّّ الله لّاندازۀ خارها و درختان، به»؛ إلهَ إلّا الله عدَدَ الشَّوکِ و الشَّجَر لا
وجود  إلهَ إلّّ الله لّتک مو و کُرکِ حیوانات، تجلّی اندازۀ تکبه»؛ إلّا الله عَدَدَ الشَّعرِ و الوَبَر إلهَ  لا

 «دارد.

 عجیب است! عجیب است!
ـ واقعیتِ  تنها زمین!نه م ـهای عالَ ها و کلوخمیزان سنگبه»؛ إلهَ إلّا الله عدَدَ الحَجَرِ و المَدَر لا»
 «.است إله إلّّ الله لّ

جا چیزم؟! چطور بگوید من همهدیگر خدا چطور خودش را معرّفی کند؟! چطور بگوید من همه
 جا بیان کند؟! دیگر با چه بیانی؟!هستم؟! چطور آن معنای صرافت خودش را همه

یعنی هر حقیقتی را که « إلهَ إلّّ الله! لّها در همۀ عالم، میزان کلوخبه إلهَ إلّّ الله! لّها، میزان سنگبه»
بینید، یک سرِ ربطی به او دارد و یک سرِ فناء هم در خود دارد و بدون او فانی است و با او باقی؛ با دارید می

از همان سَریان حقیقت توحید در  کند. آیا این غیرکند و بدون ارتباط به او فناء پیدا میارتباط به او بقاء پیدا می
 ؟! غیر از این معناست؟ اگر این نیست پس چیست؟!همۀ أعیان خارجی است

 «وجود دارد! إلهَ إلّّ الله لّها، واقعیت اندازۀ زدن پلکبه»؛ إلهَ إلّا الله عدَدَ لَمحِ العیُون لا

 است. إلهَ إلّّ الله لّزنیم ظهورِ هم می هم بزنیم، همین پلکی که برالآن پلکمان را به
 از موجودات« لا إله إلا الله»و « یا هو»دربارۀ ذکر  معرفتحکایاتی از مشاهدات اهل

 گفت:یکی از رفقا و دوستان می
برگِ درختان در حیاط، صدای گفتم، وارد حیاط شدم و دیدم از برگالطّلوعین ذکر میوقتی بین

 بلند است! إلهَ إلّّ الله لّ

السّلام است:  یرالمؤمنین علیهبندی است؟! این هم تخیّل است؟! کلام امخُب بفرمایید! این هم چشم
 «وجود دارد. إلهَ إلّّ الله لّهای چشم، حقیقت و واقعیّت ؛ به زدن پلکإلهَ إلّا الله عدَدَ لَمحِ العیُون لا»

وقتی بیشتر   ـاز دوستان مرحوم آقا بود. یک خدا رحمتشان کند سید عبدالله فاطمی شیرازی ـ مرحوم آقا
قدری ارتباط کمتر شد. ایشان برای مرحوم  های آخر حیاتِ آن مرحوم دیگر یکبا هم مأنوس بودند، ولی سال

 آقا نقل کرده بود:
فلانی، »من را دید و گفت:  1شبِ نیمۀ شعبانی در نجف بودم که مرحوم آقا سید جمال گلپایگانی یک

پول را بگیر و  آیند. بیا اینجا میتوانم شبِ نیمه به زیارتیّ سیدالشهدا بروم. مردم از همهمن نمی
 و نگفت چه حاجتی دارد.« عوض من برو و زیارت کن و حاجت من را هم بگیر و بیاور.

                                                      
 اندها آوردهآن مرد بزرگ! که یاد و نامش را مرحوم آقا در کتاب  1
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خواستیم غسل زیارت کنیم. گاه رفتیم. در آنجا اوّل به حمّام رفتیم و میما به کربلا آمدیم و به خیمه
و حرکت آب،  خورد، دیدم از همۀ این آبکه تکان می 1وقتی که وارد حمّام شدیم، آب خزینه

 «یا هو»طرف این از آن «یا هو!»گفت: آمد، میبلند شد! هر موجی که می «یا هو»صدای 
 2گفت.می «یا هو»گفت و آن...؛ وسعت خزینه هرچه بود، می

گویند! خلاصه ما نفهمیدیم چه شد، غسل کردیم یا نکردیم! بیرون می «یا هو»دیدیم همه دارند 
خواستیم به حضرت عرضه کنیم و بگوییم که: که میدا رفتیم و همینآمدیم و به زیارت سیدالشه

 «برو به او بگو دادیم!»حضرت به ما گفتند: « ایم و فلانی هم تقاضا و حاجتی دارد.آمده»
خواستم بگویم حاجت را گرفتم، که میاز کربلا به نجف آمدیم و وقتی به ایشان رسیدیم، همین

 «ب این مسئله به ما رسید!دیشب رسید! همان دیش»گفتند: 

 خوش به حالشان که اینها مسئله را بُردند.
 فرماید:امیرالمؤمنین در اینجا می

ظهور  إله إلّّ الله لّهای دریا، حقیقت به عدد امواج و حرکت» إلهَ إلّا الله عدَدَ أمواجِ البحُور؛ لا
 «دارد.

شود. کند و این معنا روشن میشود و تجسّم پیدا میها پیدا میخب بفرمایید! این مسئله برای خیلی
 بسیاری از افراد، از دوستان و رفقا و اصدقا بودند و هستند که این معانی برای آنها روشن و ظاهر است.

بحِ إذا تنََفَّس لا آید و وقتی که صبح باز قتی که شب میو»؛ إلهَ إلّا الله فی اللَّیل إذا عَسعَسَ و الصُّ
 «ظهور دارد. إلهَ إلّّ الله لّشود، در همۀ اینها می
ها ها و در صخرهبه عدد بادهایی که در بیابان»؛ إلهَ إلّا الله عدَدَ الرّیاحِ فی البَرارِی و الصُّخور لا

 «ظهور دارد. إلهَ إلّّ الله لّدر جریان است، 

 فرمودند:بعضی از دوستان به من می
 رسید!به گوشمان می إلهَ إلّّ الله لّشنیدیم، همراه با آن، صدای وقتی ما صدای باد را می

 گوید:کند و میدل! اینها همه هست. آن شخصی که نقل میالبته گوش
دیدم آمد، میزد، از علامتش این بود که وقتی میآمد و به من سر میها میوقتی امیرالمؤمنین شب

 3های این در و دیوار، با او به ذکرِ تسبیح مشغول هستند!هریزسنگ

اینکه در آن موقع ایجاد شود؛ بلکه این مسئله هست، منتها باید گیرنده را بالا اینها شوخی نیست! البته نه
شنویم؟ نه، چون گیرنده و ضبط نداریم. اگر ببریم تا بشنویم. الآن در این اطاق همۀ امواج هست، ولی ما می

مان ضعیف باشد، بعضی از کنیم؛ اگر گیرندهمقدار قدرت و قوّت گیرنده، دریافت مییرنده داشته باشیم، بهگ
گیرد؛ و هرچه آن گیرد؛ اگر گیرنده را قوی کنیم و فرکانس آن قوی شود، امواج بیشتری را میامواج را می

 دارد. تر باشد، قدرت جذب و ظهورِ امواج بیشتری راگیرنده بالاتر و قوی

                                                      
شده خانه گرم میهای عمومی قرار داشته و آب آن توسط آتش آتشخانۀ حمّاممانند که در بالای آتشخزینه مکانی است حوض  1

 اد آماده گردد. )محقق(است تا برای شستشوی افر
 تر است.قوی «إلهَ إلّّ الله لّ»قدری از  یک «یا هو»حقیقت   2
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 الله علیه: به فرمایش مرحوم حاجی سبزواری رحمة
 1شنود *** ورنه این زمزمه اندر شجری نیست که نیست أنا الحقموسیی نیست که دعویّ 

شود که بشنود، وإلّا هیچ شجری نیست که این زمزمه را نداشته موسیی و حضرت موسایی پیدا نمی
در آن  «أنا الحق»هست؛  «أنا الحق»را بشنوی! پس همیشه  «أنا الحق»باشد! همه دارند؛ تو موسی بشو تا 

در این میکروفونی که الآن جلوی من است هم وجود دارد و این هم در اینجا  «أنا الحق»شجر بوده است، 
 شود.اینکه الآن تازه خلق میشنود؟ موسی باید بیاید تا بشنود؛ نهاست. چه کسی این را می «أنا الحق»

در این  «أنا الحق»در این فرش هست،  «أنا الحق»در این ستون هست،  «أنا الحق» گوید:ن میایشا
گردد هست؛ در حرکتش و در همۀ اینها آن ظهور ای که الآن دارد میدر این پنکه «أنا الحق»طاق هست، 

بالا بیا، همین سطح  توحید و ظهور حقّیّت و سَرَیان توحید هست؛ گیرنده را قوی کن تا بفهمی! در این سطح
دهند. هرچه بالا دهند. بالاتر بیا، باز همان سطح را به تو نشان میدهند و بالاتر را نشان نمیرا به تو نشان می

اینکه نیست! هست؛ منتها ما باید به آن مرتبه برسیم بینی؛ نهطور مطابق با همان افقی که رسیدی میآمدی همین
شود؛ الآن وجود اینکه بعد خلق میپرده چیست! حقایقی که وجود دارد، نهپشت تا ببینیم که مسائل و حقایق
 دارد، اما چشم دیدن نداریم.

 إلهَ إلّّ الله لّدر تمام عالم وجود سریان حقیقت » 2.إلهَ إلّا الله مِن الیَوم إلی  یومِ ینُفَخُ فی الصُّور لا

 3“«وجود دارد.

إلهَ إلّّ  لّکند ای که باد در فضا منتشر میماسههر سنگی و هر ریزه ای وروید و هر ذرّههر گُلی که می”

 دهندۀ ذات او و اسم او و صفت اوست، منتها در حدّ استعداد و ظرفیّت خود.است و نشان الله
 در آغاز، طول زندگی و هنگام مرگ« لا إله إلا الله»اهمیت ذکر 

 ک و ملکوت.است: عالم مُل إلهَ إلّّ الله لّپس تمام عالَم 
است. وقت مردن هم  إلهَ إلّّ الله لّآوردن  است. در موقع اسلام إلهَ إلّّ الله لّگوییم، اوّلین ذکری که می

جویی فهمد و با تأمّل و دقت تفسیرش را پیاست. ولی افسوس که انسان معنای این ذکر را نمی إلهَ إلّّ الله لّ
؛ إلهَ إلّّ الله لّخوانند: اش را برداشتند بر جنازۀ او میدنیا رفت و جنازهآورد، وقتی که از کند و به زبان نمینمی

از خدا معبودی نیست؟! مؤثّری  است؟! فهمیدی که غیر إلهَ إلّّ الله لّیعنی ای مُردۀ مسکین! حالا فهمیدی که 
 نیست؟!
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طلبی بیرون نیامدی! و یّت، نفهمیدی! و از استکبار و شخصإلهَ إلّّ الله لّدر زندگی هرچه به تو گفتند: 
إلهَ  لّمنشی و ربوبیّت قدمی به جادۀ عبودیّت ننهادی! اینک بر تو مسلّم و واضح و روشن شد که: از استقلال

 إلّّ الله.
. به آن إلهَ إلّّ الله لّبه چه کسی؟ به اهل  1شود سلام کند؛مستحبّ است انسان چون به قبرستان وارد می

اند و با ظهور جلالت و عظمت حضرت أحدیّت به قبض و اهل توحید شده لهَ إلّّ اللهإ لّکسانی که از زمرۀ 
ً چیز خود را تسلیم حق نمودند و از فرعونیّت و خودپرستی برون آمدند، و روح، همه اقرار و  2طَوعاً أو کُرها

اند؛ زن و فاوت خفتهاعتراف به وحدانیّت ذات حق تعالیٰ و تَقَدّس نمودند، و در این قبرستان همگی بدون ت
مرد، پیر و جوان، بچه و بزرگ، عالِم و عامی، غنیّ و فقیر، رئیس و مرئوس، متعیّن و بدون شهرت؛ همه صفا 

اند! سکوت محض نموده، و فعلًا نه جنگی و دعوایی، نه خودفروشی و استکباری؛ همه در یک ردیف خسبیده
 تان را پُر کرده است.دارد، فضای قبرس إلهَ إلّّ الله لّکه دلالت بر 

 السّلام روایت است که چون وارد قبرستان شدی بگو: از امیرالمؤمنین علیه
نِ الرّحیم، السّلامُ علی  أهلِ لا إلهَ إلّا الله،  إلهَ إلّا الله، یا أهلَ لا إلهَ إلّا الله، مِن أهلِ لا بِسمِ الله الرّحم 

 إلَهَ إلّا الله؟ إلهَ إلّا الله، مِن لا  لاإلهَ إلّا الله، کیف وَجَدتمُ قَولَ  بِحَقِّ لا
إلَهَ  إلهَ إلّا الله، و احشُرنا فی زُمرَةِ مَن قالَ لا إلهَ إلّا الله، اغفِر لِمَن قالَ لا إلهَ إلّا الله، بِحَقِّ لا یا لا

 3.الله، علیٌّ وَلیُّ الله إلّا الله، محمّدٌ رسولُ 

 وحید در همۀ موجوداتضمیر و مشاهدۀ نور تحکایت پیرمرد روشن
 گفت:ضمیر که فعلًا نیز حیات دارد میپیرمردی روشن

کردم در ماه رمضانی که حال خوشی داشتم، یک شب نور توحید را در همۀ موجودات مشاهده می
ای از این دیوار بر آن دیوار جَستن کرد و بود. در آن حال دیدم که گربه إلهَ إلّّ الله لّچیز که همه

 4“بود! إلهَ إلّّ الله لّبود و پَرِشِ او نیز  إلهَ إلّّ الله لّپرید؛ گربه 

  
 فصل ششم: اعمال حج تمتّع و اسرار آن

  
  

                                                      
 .370 ـ 365، ص 2؛ مستدرک الوسائل، ج 301 ـ 295، ص 99رجوع شود به بحار الأنوار، ج   1
 از روی اطاعت و اختیار یا از روی اکراه و اجبار. )محقق(  2
 ، با قدری اختلاف.50؛ جامع الأخبار، شعیری، ص 301، ص 99بحار الأنوار، ج   3
 . )علامه طهرانی(33، ص 6ج معاد شناسی،   4
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 بخش اول
  

 أعوذ بالله من الشّیطان الرّجیم
 بسم الله الرّحمٰن الرّحیم

 و صلیّ الله علیٰ محمّدٍ و آلِهِ الطّاهرین
 و لعنةُ اللهِ علیٰ أعدائهِِم أجمَعینَ مِنَ الآن إلیٰ قیامِ یوَمِ الدیّن

 باِللهِ العلَیِّ العظَیم قوّةَ إلّّ  حَولَ و لّ و لّ
  

 معنای تطهیر بیت و نقش محوری انبیا در تحقق آن
 قالَ اللهُ فی کتابِه:”

هِ  ﴿وَإذِۡ جَعلَۡنَا ا ... وَعَهِدۡنَآ إِلَىٰٓ إبِۡرَٰ لنَّاسِ وَأمَۡنا ائِٓفِینَ وَٱلۡعَٰ   ٱلۡبَیۡتَ مَثاَبَةا لِّ رَا بیَۡتِيَ لِلطَّ عِیلَ أنَ طَهِّ كِفِینَ مَ وَإِسۡمَٰ
كَّعِ ٱلسُّجُودِ﴾.  1وَٱلرُّ

ر این آیۀ شریفه فِداه صلواتی ختم کنید! خداوند متعال د جهت تعجیل در ظهور حضرت بقیّةالله أرواحُنا
 فرماید:می

ما بیت خود را حرم امن و ]محلّ[ اجتماع همۀ افراد قرار دادیم، جایی که همۀ افراد احساس 
امنیتّ و آرامش ظاهر و باطن در آنجا داشته باشند؛ و ما به ابراهیم و اسماعیل عهد خود را 

دی و رجس، پاک و مبرّا استوار نمودیم که بیت ما را مکان طهارت قرار بدهند و از هر پلی
كَّعِ ٱلسُّجُودِ﴾؛ آن کسانی که دور آن طواف  كِفِینَ وَٱلرُّ ائِٓفِینَ وَٱلۡعَٰ

گردانند؛ برای چه کسانی؟ ﴿لِلطَّ
 گذرانند.شوند و افرادی که در آنجا به حال عبادت میکنند و در آنجا معتکف میمی

د، اما من از میان این جهات مختلف به یک نکته تواند مورد بحث قرار بگیراین آیه از جهات مختلفی می
عَٰكِفِينَ﴾؛ ۡۡ ئِفِينَ وَٱلۡٓ تِيَ لِلطَّاۡۡ کنم که در ذیل آیه نسبت به این مسئله اشاره شده است: ﴿أَن طَهِّرَا بَياشاره می

 «شما دو نفر بیت مرا طاهر بگردانید و خانۀ مرا از هر پلیدی پاک بگردانید!»
اعیل در این مسئله چه نقشی دارند؟ و چرا خداوند در ساختمان بناء حضرت ابراهیم و حضرت اسم

کند؟ زمین، زمین است و تفاوتی ندارد؛ ساختمان، ساختمان از این ساختمان یاد می« تطهیر»بیت، با عبارت 
 است؛ سنگ و گل و گچ و مصالح، تمام اینها با سایر مواد تفاوتی ندارند! پس مقصود از ﴿طَهِّرَا﴾ چیست؟

 که در آیات دیگر هست:طوریفرماید: این مکان را بسازید و بنا کنید؛ همانوقت خدا می کی
هِ  عِیلُ رَبَّنَا تقَبََّلۡ مِنَّآ إنَِّكَ أنَتَ ٱلسَّمِیعُ ٱلۡعَلِیمُ﴾؛  ﴿وَإِذۡ یَرۡفَعُ إِبۡرَٰ مُ ٱلۡقَوَاعِدَ مِنَ ٱلۡبَیۡتِ وَإسِۡمَٰ

حضرت » 2

نمودند ]و چنین بردند و دیوارها را هموار مید این بنا را بالّ میابراهیم و حضرت اسماعیل قواع
 «که حقّاً تو شنوا و دانا هستی![درستیگفتند:[ خدایا، این عمل را از ما قبول کن و بپذیر، ]بهمی

فِينَ ئِۡٓ تِيَ لِلطَّاۡۡ فرماید: ﴿طَهِّرَا بَيکند، بلکه میاما خداوند در این آیه به صرف بنای بیت اکتفا نمی

                                                      
 .125( آیه 2سوره بقره )  1
 .127( آیه 2سوره بقره )  2
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کار کند؟ مگر در یعنی حضرت ابراهیم در آنجا باید چه« بیت مرا پاک کنید!»عَٰكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ﴾؛ ۡۡ وَٱل
طاهری  آنجا شیء قَذِری بود که حضرت ابراهیم باید بیاید و آنها را پاک کند؟! مگر آن مکان، مکان ناپاک و غیر

ت ابراهیم باید بیاید و آنها را بشوید و تطهیر کند و آن مکان را پاک بود؟! مگر در آنجا نجاستی بود که حضر
گذارد، چه طهارتی است؟ عهدۀ حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل می کند؟! پس این طهارتی که خداوند بر
 و این مسئولیّت چه مسئولیّتی است؟!

 طهارت باطن و خلوص نیت، شرط اساسی بنای بیت حق تعالیٰ
خواهید بیتی فرماید، این است که شما که می﴿طَهِّرَا﴾ که خداوند به حضرت ابراهیم می... مقصود از 

را بسازید و این بیت را مثابه و محلّ اجتماع مردم و محلّ امن ظاهری و امن باطنی آنها قرار بدهید، باید اول 
انۀ مرا بسازید؛ خانۀ من خواهید خمکان دل و ظرف وجود دل خودتان را پاک کنید! شما کسانی هستید که می

خواهید این مکان را محلّ توجه و طواف در حرم امن و امان تواند بسازد! شما میرا کسی که ناپاک است نمی
تواند دست به پروردگار قرار بدهید؛ کسی که هنوز به مرتبۀ اخلاص و طهارت ذاتی نرسیده است، نمی

 چنین کاری بزند.همیک
واسطۀ آن طهارتی که در نفس و وجود مقدّس عنی خودتان را پاک و طاهر کنید! و بهتِيَ﴾؛ یۡۡ ﴿طَهِّرَا بَي

ها را تنظیم کنند توانند دست به خشت و گل ببرند و سنگحضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل است، آنگاه می
س بود که پاک کنند؟! مگر نج« بیت من را پاک کنید!»تِيَ﴾ یعنی چه؟! ۡۡ و بنای خانه را بسازند، وإلّا ﴿طَهِّرَا بَي

 یزَرَع لَمکرد؛ بیابانی بود موقع شخصی در آنجا زندگی نمیای بود؟! در آنچه آلودگی« ها بزدایید!از آلودگی»
 و خشک و حتی مسیر کاروان هم در آنجا نبود.

طاهر و  فرماید: این مکانی که به من تعلّق دارد و مردم باید به دور آن بگردند، باید مکانی باشدخدا می
پاک که هیچ نوع فکر کثرت و افکار توجه به عالم دنیا در بنای آن دخالت نداشته باشد! در بنای آن فقط باید 
توجه به توحید و پروردگار باشد. نفس در تمام زوایا و مراتب وجودی خود نباید هیچ نقطۀ خلأ و نقصانی 

وصول به فعلیّت در  اثر همان روزنۀ نقصان و عدم داشته باشد، وإلّا اثر همان نقطه در آن مکان مشهود است؛
ـ در آن مکان محدود  گرچه صبغۀ الهی داشته باشد استعدادها در آن مکان مشخص است؛ اثر تعلّقات ظاهری ـ

 است.
 هاتأثیر ملکوت و باطن اشخاص بر نورانیّت یا ظلمت مکان

ر هر مکانی که نفس به آن تعلّق بگیرد نظر باطن، تأثیر ملکوتی خود را داینجا است که نفس از نقطه
آورد. اینجا است که ارتباط بین ملکوت و بین ظاهر و ملکوتِ ظاهر در بنا و در امکنه و ازمنه وجود میبه

شوند؛ مکانی واسطۀ تعلّقاتی که به آنها هست، ظلمانی و نورانی میها بهشود. اینجا است که مکانمشخص می
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شوید اگر بینید نورانی و روحانی است و وقتی وارد آنجا میمدفون است، می را که شخص بزرگی در آنجا
رود، اگر ناراحتی بین می شود، اگر قبضی داشته باشید آن قبض ازکسالتی داشته باشید کسالتتان برطرف می

آن مکان، واسطۀ ورود در شود، اگر کدورتی بر نفس ما عارض شده باشد بهداشته باشید آن ناراحتی برطرف می
 شود.این کدورت مبدّل به روحانیت و انبساط می

واسطۀ تعلّقی که بین آن مکان با آن شخصی که در آنجا دفن شده وجود بینیم بعضی از جاها بهاما می
دارد، ظلمت و کدورت و تعلّق به کثرات تمام آن محیط را فرا گرفته است! اگر حال خوشی داشته باشید، وقتی 

دهید؛ و اگر نورانیت داشته باشید، قبض و کدورت بر نفس عارض شوید حالتان را از دست میوارد آنجا می
ها است، با ملکوت طور است؟ چون ملکوت آن شخص و نفسی که منغمر در کثرات و انانیّتشود. چرا اینمی

 آنجا در ارتباط و در تماس است.
تن انتخاب نکنیم و به هرجایی قدم نگذاریم؛ پس باید به این مسئله توجه کنیم و هرجایی را برای رف

 دنبال جاهایی برویم که احساس نورانیت، موجب تغییر و تبدّل نفس بشود.بلکه به
خواهد آن را جای برای مَطاف ملائکه قرار بدهد و تمام بندگان خدا حالا این مکانی که خدای متعال می

دست چه هی باید به اینجا بیایند و دور کعبه بگردند، ]باید بهتا قیام قیامت باید به دور آن بگردند و اولیای ال
 کسی ساخته بشود؟[

وپنج مرتبه به مکّه سفر کرد و اغلب این سفرها را پیاده السّلام بیست در روایت داریم که امام مجتبی علیه
برای زیارت آن خواهد پیاده این مکان، مکانی است که حجّت خدا و امام بر حق می 1و بدون مرکب پیمود!

حرکت کند. حال این مکان با این وضعیت باید به دست چه کسی ساخته شود و بنای آن توسط چه شخصی 
فرماید: ﴿طَهِّرَا﴾؛ خودتان را طاهر کنید و از هر آلایشی بیرون بیاورید و از هر گرفتاریِ ریزی شود؟! لذا میپایه

! وقتی که نفس زلال و پاک شد و مانند آینه شفّاف شد و مانند در نفس بیرون بیایید و از هر تعلّقی خارج بشوید
های تعلّقات در آن نبود و وقتی که به مرتبۀ طهارت رسید، ای از روزنهگونه روزنهکه هیچنحویآب زلال شد، به

 الحرام شوید.اللهآنگاه مشغول ساختن بیت
که این مکان را مَطاف برای خلایق پس آن نفس ملکوتی حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل بوده است 

 تواند این کار را انجام بدهد یا نه؟!الله بسازیم؟! آیا هر کسی میتوانیم بیتقرار داد! حال آیا بنده و سرکار می
 2طلعتان طلب *** جاروب زن خانه و پس میهمان طلبآیینه شو جمال پری

                                                      
 .14، ص 4السّلام، ج  طالب علیهمأبیرجوع شود به مناقب آل  1
 :920، غزل 1، باب 1دیوان صائب تبریزی، ج   2

 طلعتان طلب *** اول بروب خانه دگر میهمان طلبآیینه شو وصال پری
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 امتحانات عظیم حضرت ابراهیم و دستیابی به طهارت سرّ
السّلام کرد؟ وقتی که تمام امتحانات  داوند چه موقعی خطاب ساخت کعبه را به حضرت ابراهیم علیهخ

ا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي اۡ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَام ٖۡ بِكَلِمَتٰ ۥمَ رَبُّهُ ۡ  رَهِٰۡۡ إِب ۡٓ تَلَىٰۡۡ را داده بود! ﴿وَإِذِ ٱب
خداوند حضرت ابراهیم را به کلمات و موارد و مواقفی از امتحان مبتلا کرد  1دِي ٱلظَّـلِٰمِينَ﴾.ۡۡ هقَالَ لَا يَنَالُ عَ 

بین برد و محو کرد! چه زمانی؟ آن  که در هر مورد، یک تعلّق و یک نحوه از توجه به کثرات را از وجود او از
اناتی که برای اولیای خدا در آن مراتب زمانی که به پیغمبری و رسالت رسیده بود! یعنی آن ابتلائات و امتح

هست، برای حضرت ابراهیم بعد از رسیدن به مرتبۀ رسالت و بعد از رسیدن به مرتبۀ بلاغ و ابلاغ پیش آمد! 
 شدن باطن، یک مسئلۀ شوخی نیست؛ بلکه خیلی بالاتر از مرتبۀ رسالت است. یعنی مسئلۀ طهارت سرّ و پاک

وقتی که تمام اینها را تمام کرد، ]خداوند فرمود:[ من »ا﴾؛ اۡ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَام ﴿فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي
و آن چه موقعی بود؟ آن وقتی که مأمور به ذبح فرزندش اسماعیل « خواهم تو را برای مردم امام قرار بدهم.می

 شد.
شود؛ آن انسان روشن می مرتبه برای... اینجا است که آن مسئلۀ طهارت سرّ و طهارت باطن در أعلیٰ 

نظر ظاهر  پندارد، وإلّا این مسئله ازعنوان شریعت میچیست؟ واگذاشتن دین و تخیّلاتی که انسان آنها را به
مرتبه هم در خواب ببیند، باز باید بگوید کشتن طفل و قتل نفس حرام  مرتبه، صد جای یکحرام است و اگر به

 است!
تواند برسد و از آن تخیّلات رد بشود و دین خیالی را کنار بگذارد، میاما آن کسی که به مرتبۀ طهارت 

جا که مبدأ حلال و حرام و نزول احکام است، این حکم مجدّد نازل شده است؛ و این احساس کند که از همان
 فهمد که به مرتبۀ طهارت رسیده است.فهمیم، بلکه کسی میرا ما نمی

شود؛ به سراغ حضرت ابراهیم آید: گاهی از راه احساس وارد میمی ردر اینجا شیطان به صوَر مختلفی د
کنند! به سراغ نظر احساس از خود دور میرود و آنها او را از نقطهرود، به سراغ حضرت اسماعیل میمی

کند تا بیاید و تر است. احساساتش را تحریک مینظر احساس قویرود؛ چون زن از نقطهحضرت هاجر می
کنی؟! کدام آدم عاقلی این کنی؟! داری فرزند نوجوان من را ذبح میکار میر را بگیرد که داری چهجلوی شوه

                                                      
 
 :127، ص 1. امام شناسی، ج 124( آیه 2سوره بقره )  1
خوبی برآمده، آنها را تامّ و تمام بجای عهدۀ آنها به امتحاناتی آزمایش نمود، و او ازو یاد آور وقتی را که خداوند، ابراهیم را به»

در ذرّیۀ من نیز قرار دادی؟ خداوند خطاب  آورد! خداوند فرمود: حال من تو را بر مردم امام قرار دادم. ابراهیم گفت: آیا امامت را
 «نمود که: عهد من به ستمکاران نخواهد رسید!
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 دهد؟!کار را انجام می
 نقش حضرت هاجر در بنای طاهر کعبه و حقیقت سعی صفا و مروه

کنیم. حضرت هاجر حضرت هاجر و این زن را ببینید! این مطالب شوخی نیست و ما حکایت نقل نمی
خواهد در جریان این بیت و ساختمان کعبه و بنای طاهر سهیم است؛ زن است، ولی سهیم است! خدا می

رد لازم داریم و هم نمایی کند و بگوید: اینجا فقط اختصاص به ذُکور و رجال ندارد؛ برای این بنا، هم م قدرت
 زن لازم داریم؛ مردش ابراهیم، نوجوانش اسماعیل و زنش هاجر است!

دنبال مکتب حضرت هاجر این سعی را کنیم، داریم بهاینجا است که وقتی ما سعی بین صفا و مروه می
راه بسته نیست  تواند این عمل را انجام بدهد؟! البتهیک از ما میکنیم و این برای حضرت هاجر است! کداممی

توانیم با توسل و توکل بر عنایات الهی به همان مسیری که آن بزرگان رفتند، برویم. آنها آمدند و و ما هم می
توانیم به این طهارت اینکه فقط راه را برای خود باز کردند و به روی ما بستند! پس ما هم میراه را باز کردند، نه

 برسیم.سرّ و طهارت باطن و به این گذشت 
وقتی شیطان از تمام این مراتب و مراحل دلسرد شد و نتوانست از راه احساسات بیاید، از راه شرع و 

کجای این مسئله شرعی است؟! مگر قتل نفس حرام »دین وارد شد؛ به سراغ حضرت ابراهیم آمد و گفت: 
تا!  تا چهار دو ه او داد؟ دوحضرت ابراهیم چه جوابی ب« دهی؟!نیست؟! پس چطور شما این کار را انجام می

گوید واجب است! مگر تو گویی حرام است؟! الآن همان کسی که گفته حرام است، میمگر تو نمی»فرمود: 
گویی این عمل خلاف است؟! خلاف چیست؟! خلاف آن چیزی است که از مولا دستور به نهی بیاید؛ اما نمی

 «شود!ید، آن خلاف مبدّل به ارزش میاگر برای همان عمل، دستور به وجود و ثبوتش بیا
 فلسفۀ پشت به قبله رمی کردن جمره عقبه

فلذا در این مرحله بود که حضرت ابراهیم بر آن شرعی که پایه و اساس نفس بر اعتیاد به آن شرع بود 
م به ای وجود ندارد، حضرت ابراهیبیند که دیگر از هیچ طریق، روزنهزند، و وقتی شیطان میپا می هم پشت

 1کند؛ و حضرت اسماعیل هم سِلْمِ محض!رسد و شروع به بریدن سر حضرت اسماعیل میمرتبۀ طهارت سرّ می
انسان باید در جَمرۀ عَقبه پشت » ـفرمودند:  علیه الله رضوان فلهذا در اینجا است که مرحوم آقای حداد ـ

ر فلسفی اینکه در آن دو جمره باید رو به نظ البته این یک حکم شرعی و اسلامی است؛ ولی از« به کعبه کند!
ای یعنی چه؟ یعنی انسان به مرتبه 2رسیم باید پشت به کعبه کنیم،کعبه سنگ بزنیم، اما وقتی که به جمرۀ عقبه می

                                                      
 .209 ـ 207، ص 4رجوع شود به الکافی، ج   1
 .480و  478، ص 4رجوع شود به الکافی، ج   2
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آمده و موجب عروج او و موجب نفی کرده و جلو میحال بر آن اساس حرکت میبه رسد که آن دینی که تامی
که خود این مسئله یک  گری برسد ـابالی اینکه به لاآن دین را هم باید کنار بگذارد؛ البته نهتعلّقات است، خود 

نظر توجه به محبوب است و انسان در ـ بلکه یعنی در آنجا دین فقط از نقطه ها استتعیّن و بلکه بدترین تعیّن
دیدم، آن ت داشت و من آن را ارزش میدادم و نفس من به آن عادحال انجام میبه آنچه من تا»گوید: آنجا می

این دیگر نهایت عشق و نهایت توجه انسان است که تمام تعلّقات « شود!ارزش فقط در توجه به تو خلاصه می
 ماند و بس و هرچه محبوب بگوید، همان است.رود و فقط محبوب مینفس به کنار می

اید ۀ مرا بسازید که دل خود را از هر زنگاری پاک کردهتوانید خانتِيَ﴾؛ یعنی فقط شما میۡۡ ... ﴿طَهِّرَا بَي
اید! آنجا دیگر آینه است و آن بیت، بیتی است و از هرچه موجب نقصان و تعلّق به کثرات است بیرون آورده

که در آن، تعلّقات حاکم نیست؛ بلکه طهارت حاکم است! در آنجا کلمات من و امثال من حاکم نیست! در آنجا 
توانیم مسائل را موافق میل و خواست ]خود تغییر تواند در بینش ما تأثیر بگذارد و ما نمیتار ما نمیمسائل و رف

 1“دهیم![
 ایثار بزرگ حضرت ابراهیم و سرّ دعوت جهانی به سفر معنوی حج

قدر مسئلۀ مهمّی است که خداوند حضرت ابراهیم را مأمور کرد مسئله، خیلی مسئلۀ حیاتی است! این”
وتنها در آنجا بگذارد و بعد از فلسطین به مکّه بیاید و عیال خود و حضرت اسماعیل را تک 2صد فرسخکه سی

تِينَ مِن كُلِّ ۡۡ يَأ ٖۡ ا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِراۡ تُوكَ رِجَالۡۡ حَجِّ يَأۡۡ برای افرادی که طبق آیۀ قرآن: ﴿وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱل
کعبه را بسازد تا بیایند و این عمل را انجام بدهند! یعنی چه؟ یعنی پای  آیند،های دور میاز راه 3﴾ٖۡ فَجٍّ عَمِيق

دنبال حضرت ابراهیم خود را در همان راهی که حضرت ابراهیم رفت بگذارند و بگویند: ما هم هستیم، ما هم به
 ایم.دنبال او آمدههستیم و به

حضرت ابراهیم این سیصد فرسخ را که با هواپیمای کذا نیامد؛ بلکه این سیصد فرسخ را با پای پیاده و 
 ترین اثر وجودی خودش را که عبارت از فرزند او است، در آنجا قرار داد.یا با حمار آمد! و مهم

                                                      
 . )آیةالله طهرانی(1422سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، عید قربان، سال   1
ونیم کیلومتر است. طور تقریبی بین پنج تا پنجقدیمی سنجش فاصله است که مقدار آن برحسب کیلومتر به واحد« فرسخ»  2

 باشد. )محقق(بنابراین سیصد فرسخ، حدود هزار و ششصد کیلومتر می
 :3. سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس 27( آیه 22سوره حج )  3

الله و خانۀ من ندا بده! با چه کیفیت و فرماید:[ ای ابراهیم، مردم را به حج و آمدن به زیارت بیتل در این آیه میخداوند متعا»]
ای و از هر بیابانی، در اقصیٰ ای و از هر درّههای نحیف و بیمار و هزال، و از هر منطقهای؟ با پای پیاده و بر مرکببه چه وسیله
جوار و نزدیک به مکّه! بلکه از اقصیٰ نقاط دنیا بلند شوند و نار عربستان، در یمن و عراق و کشورهای هماینکه در کنقاط دنیا؛ نه

 «ام بیایند.با این وضعیت به زیارت خانۀ من و انجام مناسک و اعمالی که من در این فریضه برای بندگانم مقرّر کرده
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طور بود و خواست عنوان مقدمه بدانند که حرکت حضرت ابراهیم چطور بود، آمدن او چرفقا این را به
هم در زمان پیری آمد و تنها اثر باقیۀ از وجود خود را که او به چه قسم بود؟! حضرت ابراهیم سیصد فرسخ آن

سر خودش را هم نگاه نکرد! یعنی  حضرت اسماعیل بود در آنجا و در حرم خدا گذاشت و برگشت و پشت
اینکه حضرت اسماعیل در  از وقت بعدرد! آنسرت را هم نگاه نکن، بگذار و برگ حتی دستور آمد که پشت

یعنی  هم آمدند و کعبه را که آثارش از زمان حضرت آدم بود ـ آنجا بود و رشد کرد و به سنّ نوجوانی رسید، با
ـ حضرت ابراهیم آمد و  حضرت آدم این چهارگوشۀ کعبه را مشخص کرده بود ولی چیزی ساخته نشده بود

قدری بالاتر بنا کرد. قضیه این بوده  کرد دیوار خانۀ کعبه را تا حدّ سر و یک اتفاق حضرت اسماعیل شروعبه
 1است.

تِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ ۡۡ يَأ ٖۡ ا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِراۡ تُوكَ رِجَالۡۡ حَجِّ يَأۡۡ گوید: ﴿وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلو بعد می
ایم ]استفاده کنند[ گسترانیدهای که ما برای تو ن سفرهمیان مردم ندا بده که آنها هم بیایند و از آ ﴾؛ بیا درٖۡ عَمِيق

و آنها هم بر سر این سفره بنشینند، و فقط این نعمت را به خودت اختصاص نده و از این نعمت الهی به دیگران 
 هم بچشان و این الطاف خاصّۀ پروردگار را که شامل تو شده است، شامل دیگران هم بکن.

دری را برای بلند شد و سرما و گرما را بر خودش خرید و دوری و دربهو حضرت ابراهیم برای این 
آمد و این کعبه را چنین جایی برویم! اگر حضرت ابراهیم نمیهمخودش پسندید که ما امروز بتوانیم به یک

رده و شد؛ پس او آمده و این راه را باز کساخت، تا روز قیامت این نعمت فیوضات الهی بر بندگان بسته مینمی
این منزل را گشوده و این در را برای افراد باز کرده است تا در روز قیامت نگویند: خدایا، چرا این مقامی را که 

گوید: بفرمایید! برای شما هم باز شده و مسئله برای شما هم به حضرت ابراهیم دادی به ما ندادی؟! خدا می
که در همان حال و در د که او پیدا کرده است! البته درصورتیکنیای را پیدا میمحیّا شده و شما هم همان مرتبه

گوید من شود و بعد از سه روز میهمان وضعیّتی باشیم که او بوده است، نه مانند آن کسی که وارد مدینه می
 2“کند.ام!! خیلی تفاوت میهنوز به زیارت پیغمبر مشرّف نشده

 مه تعلقات مادی و نفسانیحج ابراهیمی حقیقی: دل کندن از دنیا و ترک ه
آیا حجّ ابراهیم، این  3حجّ حضرت ابراهیم چه بوده است؟« حجّ ابراهیمی»گویند ما باید ببینیم اینکه می”

                                                      
 .60، ص 1رجوع شود به تفسیر القمی، ج   1
 . )آیةالله طهرانی(2ب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس سایت مکت  2
 :275، ص 2مطلع انوار، ج   3
آیین حج گرچه از سنن حضرت ابراهیم است ولی حضرت ابراهیم آن را فقط برای خصوص اعراب تشریع فرمودند، نه برای »

یع نفرمود وإلّا این سنّت الهیّه را قطعاً حضرت اسحاق و یعقوب و همۀ اقطار و قلمرو نبوّت خود؛ و برای ساکنین فلسطین تشر
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کرده است؟! بله، حج باید دهیم؟ یا حجّ حضرت ابراهیم فرق میحجّی بوده است که ما امروزه انجام می
؟ ابراهیم چه شخصیّتی بوده است؟ حضرت ابراهیم چه در نیّت ابراهیمی باشد ولی ابراهیم چه کسی بوده است

داشته و بر چه اساسی آمده است؟ آیا فقط آمده است چند روزی را طی کند و چند مطلبی را بگوید؟! آیا آمده 
وجود بیاورد؟! حجّ برو به و است آنجا برای خود ریاست درست کند؟! آیا آمده است در آنجا برای خود بیا

کند! و این شود؟! یا نه، حجّ ابراهیم یک حجّ دیگری است و کیفیت و خصوصیت آن فرق میی این میابراهیم
 1“الإمکان خود را به این مرتبه و به این کیفیت نزدیک کنیم.همان چیزی است که ما باید حتّی

زند خود را در گوییم انسان باید حجّ ابراهیمی انجام بدهد یعنی چه؟ حضرت ابراهیم زن و فراینکه می”
 زد!های کذایی مکّه و با این وضعیت، بلکه در وضعیّتی که پرنده پر نمیهم نه در هتلمکّه گذاشت آن

ام در اطاق طبقۀ بالا و یکی از دوستان یک عکسی را قاب کرده و برای من آورده است، من گذاشته
ن عکس برای من عجیب است! یک آید و خیلی ایهمیشه مقابل من است. من خیلی از این عکس خوشم می

 نقّاشی آمده و دوران مختلف مسجدالحرام را در این عکس ترسیم کرده است.
تا کوه بوده و هیچ نبوده است، بعد یک مکّه  اول زمین مکّه را ترسیم کرده که فقط یک چهارراه و چند

ل قرار داده است تا بعد از گذشت تا منز طوری با چندتا خانه گذاشته است، بعد همان مکّه را همین سه با دو
 تا به همین وضعیت فعلی رسیده است.شش پنج

اندازم و اصلًا دیگر چشمم از فقط چشمم را به همان حالت اول می و کنم، فقطمن وقتی که نگاه می
ورد، اش را آموقع که حضرت ابراهیم زن و بچهکنم که در آنرود! و ترسیم میطرف نمیطرف و آنآنجا به این

گذارد و اش را در اینجا میآید زن و بچهواقعاً وضعیت مکّه این بود؟! یعنی یک بیابان! و حضرت ابراهیم می
گویند حجّ به این می 2«سرت را هم نگاه نکن! بگذار و پشت»گوید: گردد. خیلی عجیب است! خدا میبرمی

آییم، کنیم و به مکّه میت که وقتی ما حرکت میابراهیمی و حجّ ابراهیمی این است؛ حج ٌّابراهیمی آن حجّی اس
 3“آییم.ها بیرون میآن و ها و اینستدها و این شعارها و این اختلاف و اصلًا دیگر از این دنیا و این داد

 لزوم پرهیز از غفلت و امور دنیوی برای حفظ معنویت و روح حج
روحانی کاروان ما رادیوی ایران را باز کرده ما در ظهر عرفات، در عرفات نشسته بودیم، آقای مسئول و ”

                                                      
زمین، دادند؛ و لذا این سنّت در حضرت اسماعیل و اولادش باقی ماند که در ناحیۀ عرباسرائیل انجام میپیامبران دیگر از بنی

 «زمان حضرت ابراهیم نداریم. سکنیٰ داشتند، و ما نه ثبوتاً و نه اثباتاً دلیلی برای لزوم تشریع عمومیّت حج در
 . )آیةالله طهرانی(2سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
 .60, ص 1تفسیر القمی, ج   2
 . )آیةالله طهرانی(2سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   3
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کس کشید؟! دارید روز عرفات اخبار و فلانگفت! من گفتم: آقا خجالت نمیبود داشت اخبار ساعت دو می
کرد که دهید؟![ خجالت ندارد؟! و از حرف من تعجب میطور کردند ]گوش میرا تیر زدند و آن یکی را آن

! و صدای رادیو هم در بلندگو کرده بود که همه هم استفاده کنند! تو را به خدا ایمکار کردهحالا مگر ما چه
شخص را اند اخبار تیر خوردن فلانببینید! این مردم بعد از یک عمری و بعد از هفتاد سال در روز عرفات آمده

ج ابراهیم کنید بعد هم اسمش را حکشید؟! ]لذا[ خاموش کرد. التفات میبشنوند! ]گفتم:[ خجالت نمی
سره به د را از همۀ دنیا کَند و یکطور آمد، آمد تعلّق خوگذارند! کدام حج؟ آن حضرت ابراهیم که آمد آنمی

وهوایی کنیم. تمام آن حالفهمیم و آثارش را خود ما احساس میوقت آثارش را خود ما میاو نزدیک کرد! آن
ربعی ا و زیارت امام حسین و ]مناجات[ خواندند، با آن یککه این حجّاج بیچاره تا ظهر ]به دست آوردند[ و دع

پچ و صحبت و بین رفت! رفت که رفت، تمام شد! اخبار آمد و پچ که آن آقا رادیو گذاشته بود، همه اینها از
سوی او قسم که حج نیست! حج این است که وقتی انسان بهخب حالا چه شد و آنچه شد و فلان شد! این

 1“پردازد.اند که فقط به یک اعمال ظاهری نمیکند بدحرکت می
 نیت اصلی حج: تذلل، خشوع و عبودیت محض در پیشگاه الهی

کند، باید دائماً حالت تذلّل و خشوع در این سفر با انسان همراه باشد. بنابراین وقتی که انسان حرکت می”
کند؛ اصلًا نباید به این فکر باشد که ای باشد که دارد دعوت مولای خودش را اجابت میباید مانند یک بنده

 چقدر خرج کرده و چقدر برای این سفر پول داده و چقدر برای این قضیه مبلغ گذاشته است.
نکرده مبادا این را به خود بگیرد و در تصوّر او این باشد که ما الآن این مبلغ را خرج کردیم و به خدای

اینکه بخواهد آن را به رخ مولای خود بکشاند؛ چه یک میلیون  امکّه آمدیم! یک بنده از خودش چیزی ندارد ت
کند! از کسیۀ دیگر خرج کند، چه ده میلیون و چه صد میلیون، همه صفر است و دارد از کیسۀ دیگر خرج می

زیاد ندارد؛ هرچه انسان بدهد مانند این است که اصلًا چیزی نداده است. پس  و کردن هم که دیگر کم خرج
شویم و نه تعلّقی داریم، از منزل یستی با این نیّت که نه خرجی کردیم و نه داریم زحمتی را متحمّل میانسان با

 2“بیرون بیاید.
 های معنوی حجمندی کامل از مشاهد مشرّفه و فرصتاهمیت بهره

ه خداوند دنبال استفاده و ادراک بیشتر از این مَشاهِدی باشد کمسئلۀ دیگر در حج این است که انسان به”
کند؟! ممکن این مشاهد را برای فیوضات بیشتر آماده کرده است. مگر خداوند چند مرتبه قسمت انسان می
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کنیم؟ مگر در کار میاست برای شخصی یکی باشد و ممکن است برای شخص دیگری بیشتر باشد. مگر ما چه
رویم رویم و از آنجا هم میبه منزل فلانی میرویم و از محلّ کار کنیم؟ از اینجا به محلّ کار میکار میروز چه

رویم، همه مدت، بیست یا سی روزی قسمت کرده است و ما داریم مینشینیم! خداوند بعد از اینو در جایی می
وهوای خاصّ به خودشان را دارند؛ بنابراین انسان باید استفاده کند! هر کدام از این مشاهد برای خودشان حال

طور، مسجدالحرام برای وهوای خاصّ به خود را دارد، مسجد قُبا برای خود همینی خود حالمسجد مدینه برا
طورکلی هر کدام از مساجدی که در مدینه هست برای خودشان اثر خاصّ به خودشان را طور، و بهخود همین

 1“دارند.
، خیلی مطلب قابل بنابراین مسئلۀ مکّه و کعبه را شوخی نگیریم، خیلی مسئلۀ مهمّی است و مطلب”

اینکه به یک سفر خواهند به یک سفر عادی مشرّف شوند! مثلوقتی رفقا خیال نکنند که می توجّهی است. یک
و مسائل و افعال و اعمالی هم  2کارهای روتین ضمن یک روند و باید درتفریحی و یا خارج از کشوری می

خواهند به جایی بروند که خدا آنجا را برای ! رفقا میطور نیستانجام بدهند تا تکلیف ساقط بشود. مسئله این
پذیرایی مهمانان و بندگان خودش انتخاب کرده است و برای پذیرایی افرادی انتخاب کرده است که آنها را با 

طوری کاغذ نینداخته است که اسم فلانی دربیاید و او را خلق غرضی در این دنیا آورده است، نه گتره! همین
 روی حساب در این دنیا آورده است.کند! نه، 

 دقت حساب الهی در لحظات عمر و هدفمندی خلقت انسان در دنیا
تک لحظات ما پرونده و حساب است! ما که الآن در این دنیا هستیم، به این معنا است که برای برای تک

همه خلایق دارد، دیگر ینتک ما پیش خدا و ملائکه یک پرونده و دفتر باز شده است؛ نباید بگوییم: خدا اتک
مقدار که خدا کنند![ نه، به همانهمه ملائکه کی ]به پروندۀ ما رسیدگی میافتد! یا اینکِیْ چشم او به ما می

کند و برای نظر اهمّیت و موقعیّت، به بالاترین فردی که روی زمین است توجّه دارد و برای او حساب باز می از
تک ما حساب باز کرده مقدار برای تکـ به همان پیغمبر اکرم است و بالاتر از او نداریمکه  او کار و برنامه دارد ـ

اینکه این دفتر تمام  و پرونده درست کرده است؛ دفتر اول، دفتر دوم، کاغذ اول، ورق دوم، سوم، چهارم، تا
ثبت کردیم! شما در  37ه ای؟ ما فلان کار را از تو دیدیم و در صفحچه نوشته 39در صفحۀ »گویند: بشود! می

زند! تمام آنچه را که خدای متعال مو نمی« ای!فلان عمل را در فلان روز و فلان ساعت انجام داده 33صفحه 
برای هر کسی از عمر مقرّر کرده است، به تعداد هر روز یک ورق قرار داده است؛ از صبح که از خواب بلند 
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ر اول، سطر دوم تا آخر؛ و این دفتر را در روز قیامت به دست ما خواهیم بخوابیم؛ سطشویم تا شب که میمی
 1“دهند. بنابراین خلقت ما خلقت گتره نبوده است، بلکه براساس یک هدف و مسیری بوده است.می

 آداب آمادگی سفر حج: توبه، شکر، غسل و قطع تعلّقات دنیوی
فرمودند این ین مطلبی که بزرگان در اینجا میبنابراین ما چه کنیم و در این سفر به چه نحو باشیم؟ اوّل”

خواهد بکند این است سوی خدا حرکت کند، اوّلین کاری که میسوی حج و بهخواهد بهاست: وقتی انسان می
چنین باید که باید شکر خداوند را انجام بدهد که او را برای این عمل موفّق کرده است و توفیق داده است. هم

حال انجام داده است، غسل توبه کند! این غسل خیلی مهم است و همۀ رفقا قبل از سفر به از همۀ آنچه که تا
صبح دو رکعت نماز دارد  دهند و بهتر است که در شب جمعه هم باشد. و بعد از نمازحج غسل توبه انجام می

صد مرتبه هم بعد از نماز کند؛ بین صبح تا ظهر بخواند و تفاوتی نمی تواند دراینکه می خواند یاکه انسان می
 3“2«أستغَفِرُ اللهَ رَبیّ و أتوبُ إلَیه.»کند: در سجده استغفار می

ـ ارتباطات و وضعیت خودمان را ]تصحیح کنیم[ و  حتی قبل از سفر و شرط کنیم که از آن لحظه ـ”
هایی که حبتدیگر به هر چیزی گوش ندهیم و به هر چیزی توجه نکنیم و با هر کسی صحبت نکنیم و آن ص

طور نیست که زود وضو کند مضرّ است، نباشد؛ حتی برای نماز هم این مسئله را داریم و اینانسان احساس می
طبعاً این عبادت، عبادت  4ای بنشیند و توجه پیدا کنید.تان را پهن کنید و...! نه، بلکه چند دقیقهبگیرید و سجاده

که خدای متعال همۀ بندگان خود را آورده است؛ باید توبه کنید  بسیار مهمّی است و عبادت حج، عبادتی است
 5“و طبق آن شرایط توبه انجام بدهید.

                                                      
 . )آیةالله طهرانی(3سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
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 اند:اى كه حضرت رسول صلّى الله عليه و آله فرمودهدستورالعمل براى توبه»

سوره حمد، و سه مرتبه سوره توحيد، و يك  غسل كند، و وضو بگيرد، و چهار ركعت نماز بخواند، و در هر ركعت يك مرتبه
ةَ إلّّ بالَلَِ العَلىِّ العظَیممرتبه مُعَوَّذَتَين بخواند، و بعد از نماز هفتاد مرتبه استغفار، و ختم به:  كند، و در بعض از  لّ حَولَ و لّ قوَُّ

یا عَزیزُ یا غَفّارُ! اغْفِر ذنُوبِى و ذنُوبَ جَمیعِ المُؤمِنینَ و المُؤمِناتِ، فإنّهُ لّ نسخ وارد است پس از آن هفت مرتبه بگويد: 

 **«خداوند او را خواهد آمرزيد. *، و دعاى توبه صحيفه كامله سجّاديه را بخواند؛یغَفِرُ الذُّنوبَ إلّّ أنتَ 
 یکم.و، دعای سی138* الصّحیفة السّجادیة، ص 

 .20، ص 2بال، ج ** رجوع شود به الإق
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 .203، ص 5رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   4
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نظر که از نقطهطوریخواهد خودش را هماناینکه می خاطرو انسان باید این اعمال را انجام بدهد[ به”]
خدای متعال از اشتباهات گذشته طلب  نظر باطن هم خالی کند و از کند، باید ازظاهر از همۀ تعیّنات خالی می

کند، مانند این است که حضرت مغفرت کند و این نیّت را داشته باشد که الآن که دارد از منزلش حرکت می
خواهد حرکت کند! برود در خودش فکر کند، جستجو کند و در نفس خود غور کند که او در چه ابراهیم می

 دادند؟وهوایی بودند و با چه وضعیّتی این سفر را انجام میحال وهوایی بود؟ بزرگان و ائمه در چهحال
شدند، ـ به حج مشرّف می علیه الله رضوان کنم که در سفرهایی که مرحوم آقا ـمن هیچ فراموش نمی

کرد و دیگر تعلّق ایشان نسبت به مسائل وهوای ایشان فرق میآن روزهای آخر که دیگر آماده بودند، اصلًا حال
تر و شد، این مسئله قویتر میکاش در فکر بودند و هرچه به موقع حرکتشان نزدینحو دیگری بود؛ همهبه

خواهد از این دنیا رخت بربندد و بمیرد، کلی یک کسی می طورشد و گویا انگار بهشدیدتر مشاهده می
های خودش کرد، ملاقاتهای تعلّق خودش را دیگر قطع میخواهد بیرون برود و فوت کند! یعنی آن جنبهمی

ای بود که کاملًا مسئله داد. این یکو مَمشای بانیان حج قرار می کرد و خودش را در همان مسیررا محدود می
 از ایشان مشهود بود.

ای که ذلیل است و عبدی که مولایش او بنابراین باید انسان توبه و استغفار کند و خود را مانند یک بنده
باشد و این مسئله باید در خواند، باید حالت عبودیّت و استکانت و تواضع و ذلّت داشته کند و میرا دعوت می

 1“تمام طول حج مُشاهَد باشد.
ـ آیا برای سفر حج لازم  مثلًا غیبت آنها را کرده باشیم سؤال: اگر افراد حقّی به گردن ما داشته باشند ـ”

 است که از همۀ آنها حلالیّت طلب کنیم؟ اگر نتوانستیم، اعمال ما چگونه است؟
است، لازم نیست که انسان بگوید وحلالیّت بطلبد؛ اما اگر به جواب: اگر به گوش آن شخص نرسیده 

 3“2گوشش رسیده است، بهتر است که این مطلب را انجام بدهد.
                                                      

 . )آیةالله طهرانی(2اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس  سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی  1
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سؤال: آیا طلب حلالیت از تمام آشنایان و همسایگان، حتی کسانی که عناد با مذهب و ولایت دارند، »
 واجب است یا نه؟

عنوان خداحافظی از آنها خداحافظی کند بد نیست؛ خب ممکن است که همین هم اثر مثبتی در انسان بیاید و به جواب: البتّه اگر
آنها داشته باشد. اما اگر یک شخصی معاند است و عناد او از روی جهالت نیست، بلکه از روی علم یک راه خلافی را برگزیده 

 «است، از آنها ضرورتی ندارد.
 :357 ، ص2الکافی، ج   3
سُئلَِ النبّیُّ صلّی الله علیه و آله و سلّم: ما کَفاّرَةُ الاغتیابِ؟ قالَ: ”اللهِ عَلیهِ السّلام، قالَ: عَبدِ عَن حَفصِ بنِ عُمَرَ عَن أبی»
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 توصیه اولیای الهی: اهمیت گذراندن اوقات در مسجدالحرام
مکه را خیلی مغتنم بدانید. در مکه عظمت و جلال خدای متعال غلبه دارد؛ آن جلال و عظمت است ”

آورد، گیرد، او را در آنجا از تعلقات بیرون میگیرد و دل انسان را میکه این خیلی غلبه دارد و قلب انسان را می
، این برای خودش حکایتی دارد و خصوص گذراندن وقت در مسجدالحرامکند. و بههمۀ تعلقات را خارج می

داستانی دارد که خیلی تاکید شده و بسیاری از بزرگان، اینها افرادی بودند که سالیان سال از سلوکشان را در 
الدین، ایشان در مکه گذرانده است؛ سری سقطی بغدادی و ابراهیم ادهم و مکه گذرانده بودند. امثال محیی

سال ابن فارض در مکه گذرانده بودند ـ مرحوم سید مهدی بحرالعلوم،  ذوالنون مصری و ابن فارض ـ چند
طور؛ و شهید اول که چند سال در طور؛ قاضی نورالله شوشتری، ایشان هم همینایشان هم به اصطلاح همین

مکه بود. خلاصه جایی است که اگر ممکن بود واقعاً برای ما... من حتی یک وقتی بعد از فوت مرحوم آقا به 
مان زد که خلاصه برویم در مکه. آنجا مقدماتش هم تا حدودی فراهم شد، توسط بعضی از افراد قرار بود سر

 . پیگیری بشود که دیگر ما منصرف شدیم و قرار بود که برویم در آنجا و...
خواستم از ایران بروم بیرون، نباشم در همانجا بود که تقریباً من یک سال بعد از فوت مرحوم آقا، می

کردند که دیگر. خب علی کل حال، تکلیفمان نبود. خلاصه مکه جایی است که این بزرگان احساس نیاز می
شدند، دیدند، چه اثراتی داشت، متوجه میکردند. و حالا چه میآمدند، یک همچنین جایی احساس نیاز میمی

صاً وقوف در مسجد الحرام را که این را دیگر باید از خودشان پرسید. خیلی باید این را مغتنم شمرد، مخصو
 1“گذارد.این اثرات بسیار عمیقی در انسان باقی می

 مکه؛ تجلی توحید محض و ظهور غیرت خاص الهی
 فرمودند:مرحوم آقا می”

                                                      
 «“تسَتغَفِرُ اللهَ لِمَنِ اغْتبَتهَُ کُلَّما ذکََرتهَ.

 :557، ص 2علل الشّرائع، ج 
الغِیبةُ ”اللهِ صلیّ الله علیه و آله و سلمّ:  هُ إلَی النبّیِّ صلّی الله علیه و آله و سلّم، قالَ: قالَ رسولُ عَن أسباطِ بنِ محمّدٍ یَرفعَُ »

ناَ صاحبُ الزّنا یتَوبُ فیَتَوبُ اللهُ عَلیهِ و صاحبُ الغِیبةِ یتَوبُ فلَا یتَوبُ ”اللهِ و لِمَ ذاکَ؟ قَالَ:  رسولَ  فقَِیلَ: یا “أشَدُّ مِنَ الزِّ

 «“ عَلیهِ حتیّ  یَکونَ صاحبهُُ الّذِی اغْتابَهُ یحُِلُّهُ.اللهُ 
 :204مصباح الشّریعة، ص 

تلَحَقهُ  تبَلغُهُ و لَم الغِیبةُ حرامٌ علی  کُلِّ مُسلم  ... و إنِ اغتبَتَ فبَلََغَ المُغتابَ فَاستحَِلَّ مِنهُ، فَإن لَمقالَ الصّادقُ عَلیهِ السّلام: »

 «. ...لَهفاَستغَفِرِ اللهَ 
 .414ـ  410، ص 4چنین جهت اطلاع بیشتر دربارۀ این مطلب رجوع شود به مطلع انوار، ج هم

 . )آیةالله طهرانی(6سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
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 روید حتی به پیغمبر هم فکر نکنید؛ فقط به خدا توجه داشته باشید!وقتی به مکّه می

آید؛ آید با این فکر و با این مبنا میالله هم که به اینجا میلخاطر این است که خود رسواین مسئله به
از خودش، حتی پیغمبر هم حضور داشته باشد؛ اینجا جایی  دهد غیراینجا جایی است که غیرت خدا اجازه نمی

 است که خدا این بیت را فقط برای خودش منحصر کرده است.
و اعمال به پذیرش و عرضۀ بر ولایت است  گرچه حقیقت این بیت همان ولایت است و قبولی طواف

 فرمایند:السّلام می و امام باقر علیه
یَطوفوا حَولَ هذِهِ الأحجارِ ثمَُّ یَجیئوا إلَینا و یَعرِضوا وَلایَتهَُم عَلینا؛ إنّما امُِرَ النّاسُ أن

مردم » 1

که مقدمۀ برای هایی است ها، سنگها بگردند و طواف کنند؛ این سنگامر شدند دور این سنگ
 «ورود در حریم ماست؛ بعد باید بیایند ولّیتشان را عرضه بدارند تا قبول بشود.

السّلام از  السّلام هیچ چیز، حتی یک پشیز هم ارزش ندارد؛ ولی خود امام علیه لذا بدون امام علیه
آید دور اینجا ودش هم میبیند خدا اینجا را محلّ برای توحید قرار داده است، خنظر حفظ ظاهر وقتی مینقطه

زار  السّلام چقدر مکّه رفت و چقدر پردۀ کعبه را گرفت و زار دانید همین امام سجاد علیهکند. میطواف می
 4و افراد و اصحاب دیگر. 3و طاووس یَمانی 2کرد؟! مانند قضیۀ امام سجاد با أصمَعیگریه می

 عبههای عمیق امام سجاد در خلوت کراز و نیاز و مناجات
 گوید:[]راوی می

إلَهی عبدُکَ گوید: طور و با این وضع، مدام میشب دیدم جوانی اینموقع رمضان در نصفه
 5. العاصی أتاکَ...

                                                      
 :392، ص 1الکافی، ج   1
سَدیرُ، امُِرَ  یا”جَعفرٍ عَلیهِ السّلام و هُوَ داخلٌ و أنا خارجٌ و أخَذَ بیَِدِی ثمَُّ استقَبَلَ البیَتَ فقَالَ: عَن سَدیرٍ، قالَ: سَمِعتُ أبا»

 «“یأَتوُا هذِهِ الأحجارَ فیََطوفوا بهِا ثمُّ یَأتونا فیَُعلِمونا وَلایَتهَُم لنَا. الناّسُ أن
 :549، ص 4الکافی، ج 

یأَتوُا هذِهِ الأحجارَ فیَطَوفوا بهِا ثمُّ یَأتوُنا فَیخُبرُِونا بوَِلایتَهِِم  إنّما امُِرَ الناّسُ أن” جَعفرٍ عَلیهِ السّلام، قالَ:عَن زُرارَةَ عن أبی»

 «“و یَعرِضُوا عَلیَنا نصَرَهُم.
 .150، ص 4السّلام، ج  طالب علیهمأبیمناقب آل  2
 .151، ص 4السّلام، ج  طالب علیهمأبی؛ مناقب آل80ص ، 2کشف الغمّة، ج   3
 .142، ص 4السّلام، ج  طالب علیهمأبیمناقب آل  4
 :7دیوان مجذوبعلیشاه، ص   5

 الهی عبدک العاصی أتاکا *** مقرّاً بالذنّوب و قد دعاکا
 فإن تغفر فأنت أهل لذلک *** و إن تطرد فمن یرحم سواکا
 الهی صلّ أهل الذکّر منّی *** و خلّصنی بهم عمّا سواکا

 الهی أرض عنّی اهل بیت *** رضاهم کان قطعاً فی رضاکا
 الهی لستُ الّّ وافداً بک *** فتوجّنی بعزّ من عطاکا
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 اند.اشعار، اشعار عجیبی است و افراد مختلفی نقل کرده
 1ی پیاده بودند،وپنج مرتبه به سفر مکّه رفت که اغلب آنها را با پاالسّلام بیست چنین امام حسن علیههم

نه با بهترین هواپیماهای پانصدنفره و دوساعته که ]از[ آنجا ]به[ آنجا ]بروند[؛ اینها برای چه بود؟ امام حسن 
از همان  دیدند؟ غیرالسّلام در آن موقع در کعبه چه می دیدند؟ امام باقر و امام کاظم و امام سجاد علیهمچه می

مظهر توحید است و به جایی که محلّ ظهور توحید است علاقه و رغبت  ظهور توحید بود؟! طبعاً خود امام
 2“شود.دارد و میلش در آنجا است و احساس و ادراکاتی در آنجا برایش پیدا می

السّلام را در سفر حج نقل  حَمّاد بن حَبیب کوفی در ضمن حدیثی که احوال حضرت سجاد علیه”
 گوید:کند، میمی

 شب رو به انتها گذاشت از جای خود برخاست و گفت: در بین راه چون تاریکی
هُ الخائِفونَ فَوَجَدوهُ مَعقِلًا! و لَجَأ إلیَهِ العابدِونَ  یا مَن قصََدَهُ الضّالّونَ فَأصابوهُ مُرشِدًا! و أمَّ

تِهِ؟! إلَهی! فَوَجَدوهُ مَوئلًِا! مَتی  راحَةُ مَن نصََبَ لِغیَرِکَ بَدَنَه؟ُ! و مَتی  فَرَحُ مَن قصََدَ سِو اکَ بِهِمَّ
أقضِ مِن خِدمَتِکَ وَطَرًا، و لا مِن حِیاضِ مُناجاتِکَ صَدَرًا! صَلِّ علی  محمّد   قد تقََشَّعَ الظَّلامُ و لم

! و افعَل بی أولَی الأمرَینِ بِکَ یا  3أرحَمَ الرّاحِمینَ. و آلِ محمّد 

ه او شدند، پس او را راهنما و دلیل سوی او روی آورده و متوجه بگشتگان، بهای کسی که گم»
کنندگان به او مُلتجِی یافتند! و ترسناکان او را قصد کردند، و او را پناه و کهف یافتند! و عبادت

رسد کسی که بدن خود را وقت به راحتی میشده و پناه آوردند، و او را ملجأ و پناه یافتند! چه
شحالی و سُرور کسی است که به همّت خود، قصد هنگام خوبرای غیر تو به زحمت افکند؟! و چه

غیر تو را کند؟! ای پروردگار من! شب سپری شد و تاریکی رو به زوال گذاشت، و من هنوز 
ام! ام، و از حِیاض مناجات تو سیراب نشده و بهره نیافتهحاجت خود را از محضر تو نگرفته

رۀ من نیّت داری، آن را که به تو محمد بفرست! و از دو امری که دربادرود بر محمد و آل
 4“«آورندگان!ترینِ رحمآورندهسزاوارتر است دربارۀ من عمل کن، ای خداوند رحم

دارد، و پرتو انوار خدا آورد و بین بنده و خالقش پرده را برمیسوی خدا میدعا برای بنده حال انقطاعِ به”
دد؛ لذا اولیای خدا و مقرّبین درگاه ربوبیّتش بدون حاجت گرتابد و مجذوب به جذبات الهیّه میدر دل بنده می

 اند.ظاهری همیشه با خدا در راز و نیاز و گفتگو و مناجات بوده
، قالَ: خَرَجتُ إلَی الحَجِّ إلیٰ بَیتِ الله ]الحَرامِ[ و ]إلیٰ[ زیارَةِ النّبیِّ  رَوَی ]خَبَرُ[ الۡصمَعیُّ

                                                      
 الهی کافنی من کلّ باب *** و قد کانت نجاتی فی أذاکا
 کاالهی لّ تمتنی میتة السّوء *** و أحیائی بروح من هوا
 الهی أعط ماء ذا حیاة *** و قد کانت حیاتی من عطاکا
 الهی عبدک المجذوب راج *** فشرّفنی و سیّرنی فداکا

 
 .14، ص 4السّلام، ج  طالب علیهمأبیرجوع شود به مناقب آل  1
 . )آیةالله طهرانی(1، جلسه 1423سایت مکتب وحی، سخنرانی، ابوحمزۀ ثمالی، سال   2
 . با قدری اختلاف در مصادر.142، ص 4السّلام، ج  طالب علیهمأبی؛ مناقب آل266، ص 1ائح، ج الخرائج و الجر  3
 . )علامه طهرانی(163، ص 10معاد شناسی، ج   4
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ـ و إذاً بصَِوتٍ أنینٍ و حَنینٍ  و کان لَیلَةً مُقمِرَةً  ا أطوفُ حَولَ الکَعبةِ ـصلّی الله علیَه و آله، فَبَینَما أن
وتَ و إذاً أنا بشِابٍّ حَسَنِ الوجهِ ظَریفِ الشَّمائِلِ و عَلیَهِ ذوَائبُِ و هُوَ مُتعَلَِّقٌ  و بکُاءٍ، فتَبََعتُ الصَّ

 بِأستارِ الکَعبَةِ و هُوَ یقَولُ:
نامَتِ العیُونُ و غارَتِ النُّجومُ و أنتَ حَیٌّ قیَّومٌ! إلَهی! غَلَقَتِ المُلوکُ  سیّدی و مَولای! قد یا»

أبوابَها و قامَ عَلَیها حُجّابهُا و حُرّاسُها و بابکَُ مَفتوحٌ لِلسّائِلین، فَها أنا بِبابِکَ أنظُرُ بِرَحمَتِکَ یا 
 ثمَُّ أنشَأ یَقولُ: «أرحَمَ الرّاحِمینَ!

رِّ و البلَویٰ مَعَ السَّقمَِ  دعَُا المُضطَرِّ فی الظُّلَمِ  ( یا مَن یجُیبُ 1  *** و کاشِفَ الضُّ
 ( قد نامَ وَفدکَُ حَولَ البَیتِ و انتبَهَوا *** و أنت یا حَیُّ یا قَیوّمُ لم تنَمَِ 2
 ( أدعوکَ رَبیّ حَزیناً دائمًا قلَِقاً *** فارحَم بکُائی بحَِقِّ البَیتِ و الحَرَمِ 3
 *** فمََن یجَودُ عَلَی العاصینَ باِلنعِّمَِ  کان عَفوُکَ لّ یرَجوهُ ذو سَرَفٍ ( إن 4

 عَلَیَّ »ثمُّ قالَ: رَفَعَ رَأسَهُ إلَی السَّماءِ و هُوَ ینُادِی: 
ةُ إلَهی ]و سیدّی[ أطَعتکَُ بِمَشیَّتِکَ فلََکَ الحُجَّ

تِکَ إلّا ما رَحِمتنَی و عَفَوتَ عَنّی، و لا تخَُیِّبنی یا سیدّی! إلَهی و سیدّی! »ثمُّ قالَ:  «بإِظهارِ حُجَّ
کَ، فاغفِر لی و تجَاوَز عَنّی فیما کَ و السَیِّئاتُ لا ]ما[ تضَُرُّ کَ! لا الحَسَناتُ تسَُرُّ ثمُّ أنشَأ  «یضَُرُّ

 یقَولُ:

رَّ فارحَم شِکایتَی1  ( ألّ أیُّها المَأمولُ فی کُلِّ حاجةٍ *** شَکَوتُ إلَیکَ الضُّ
 *** فهََب لی ذنُوبی کُلَّها وَ اقْضِ حاجَتی ( ألّ یا رَجائی أنتَ کاشِفُ کُربَتی2
 *** عَلَی الزّادِ أبکی أم عَلَی طولِ ]بعُدِ[ سَفرَتی أراهُ مُبلَِّغی ( فزَادی قلَیلٌ ل3ّ

 ( أتیَتُ بِأعمالٍ قِباحٍ رَدیَّةٍ *** فمَا فی الوَریٰ عبدٌ جَنیٰ کَجِنایتَی4
 *** فَأینَ رَجائی مِنکَ أینَ مَخافتَی تحُرِقنُی بِالناّرِ یا غایَةَ المُنیٰ  ( أ5
رُ هذِهِ الۡبیاتَ حتیّٰ سَقَطَ مَغشیًّا عَلیَه، فَدنَوتُ مِنهُ لِۡعرِفَهُ فَإذاً هو زَینُ  قالَ  : و کان یکَُرِّ الۡصمَعیُّ

 العابِدینَ بنُ الحُسَینِ بنِ عَلیٍّ عَلیهِمُ السّلام.
: فَأخَذتُ رَأسَهُ و وَضَعتهُُ فی حِجری و بَکیتُ فقََطَرَت قَطرَةٌ مِن  هِ قالَ الۡصمَعیُّ دمُوعی علیٰ خَدِّ

مَولّیَ[ عَبدکَُ و عَبدُ أجدادِکَ،  قُلتُ: ]یا« مَن هذاَ الّذی أشغلَنَی عن ذِکرِ رَبّی؟»ففَتَحََ عَینیَهِ و قالَ: 
؛ فَما هَذاَ الجَزَعُ و الفَزَعُ و البکُاءُ و الۡنینُ و أنتَ مِن أهلِ بیَتِ النُّبوّةِ و مَوضِعِ ]مَعدِنِ[  الۡصمَعیُّ

ا﴾.سالَة، و قَولهُُ تعَالیٰ: الرِّ  رَكُمۡ تطَۡهِیرا جۡسَ أهَۡلَ ٱلۡبَیۡتِ وَیطَُهِّ ﴿إِنَّمَا یرُِیدُ ٱلَلَُ لِیذُۡهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّ
قالَ:  1

! إنّ اللهَ تعَالی  خَلقََ الجَنّةَ لِمَن أطاعَهُ و»فاستوَیٰ قاعِداً و قالَ:  لو کان  هَیهاتَ هَیهاتَ یا أصمَعیُّ
:  شیًّا، و خَلقََ الناّرَ لِمَن عَصاهُ وعَبدًا حَبَ  ﴿فَإذِاَ نفُِخَ فِي لو کان سَیدًِّا قرَُشیًّا! أما سَمِعتَ قَولهُُ تعَالی 

ورِ فَلَآ أنَسَابَ بَیۡنَهُمۡ﴾؟ : فتَرََکتهُُ عَلیٰ حالِهِ ینُاجی رَبَّهُ.« 2ٱلصُّ قالَ الۡصمَعیُّ
3“4 

الله به مکّه رفتم، در شبی مهتابی که در حال و رسولحرام اللهأصمعی گوید: به قصد زیارت بیت”
طواف بودم صدایی برخاسته از درد و اندوه همراه با گریه به گوشم خورد؛ به دنبال صدا رفتم 

رو شدم که موهای پشت سرش از زیر عمامه برآمده سیما و برازنده روبهبه ناگاه به جوانی خوش
ای آقا و مولّی من! اکنون »گفت: داخته بود چنین میکه به پردۀ کعبه دست انبود و درحالی

باشی. ای خدای اند و تو زنده و بیدار و آگاه میاند و ستارگان پنهان شدهها به خواب رفتهچشم
اند و بر آنان پاسداران و گماشتگان قرار های خود را به روی مردم بستهمن، پادشاهان درب

ای حاجتمندان گشوده است؛ پس آگاه باش که من اکنون کنار که درب خانۀ تو براند درحالیداده
 «کنندگان.ترین رحمکنندهام، ای رحمدرب خانۀ تو هستم و چشم به مرحمت تو گشوده

                                                      
 .33( آیه 33سوره احزاب )  1
 .101( آیه 23سوره مؤمنون )  2
 ، با قدری اختلاف.152 ـ 150 ، ص4لام، ج السّ طالب علیهمأبی؛ مناقب آل525 ـ 523الحقائق فی محاسن الأخلاق، ص   3
 . )علامه طهرانی(291، ص 2انوار الملکوت، ج   4
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 سپس این اشعار را انشاء نمود:
کنی و از فرد مریض و گرفتار، . ای کسی که درخواست مضطرّ را در دل شب اجابت می1»

 داری.برمیبیماری و گرفتاری را 
اند و تو ای کسی که ات به خواب رفته و گروهی بیدار شده. روی آورندگانت در کنار خانه2

 ارادۀ همه هستی، هرگز نخوابیدی.پیوسته زنده و صاحب
خوانم در حال اندوه و اضطراب، پس به گریۀ من رحم نما به حقّ این . ای پروردگار، تو را می3

 خانه و حرم.
های ر امید عفو و بخشش تو را نداشته باشد، پس چه کسی بر گناهکاران به نعمت. اگر گناهکا4

 «خود بخشاید؟!
ای خدای من! تو را اطاعت کردم »در این وقت سرش را به آسمان برداشت و عرض کرد: 

که از حیطۀ اراده و اختیار تو بیرون نبودم، پس برای تو است برهان و دلیل در مقابل من درحالی
طۀ اظهار و روشن نمودن حجّت و دلیل برای من؛ پس مرا مورد رحمت و بخشش خودت واسبه

 «قرار ده و مرا سرافکنده مفرما ای آقای من.
ای خدای من و آقای من، کارهای نیکو تو را شاد و کارهای ناپسند به تو »سپس عرضه داشت: 

 «رسانند.به تو آسیبی نمیرسانند، پس مرا بیامرز و از من درگذر در گناهانی که آسیبی نمی
 سپس این اشعار را انشاء نمود:

باشی، من از . آگاه باش ای کسی که در هر حاجت و تقاضایی فقط تو مورد نظر و توجه می1»
 ام پس بر گرفتاری من رحم نما.گرفتاری خود پیش تو شکایت آورده

و اندوه من هستی، پس  کنندۀ غمباشی، فقط تو برطرف. آگاه باش ای کسی که امید من می2
 گناهانم را بر من ببخش و حاجتم را روا نما.

دانم، آیا بر کمی توشه بگریم . پس توشۀ من اندک است، آن را برای رسیدن به مقصد کافی نمی3
 یا بر طولّنی بودن سفر؟

بم که یاای را در بین خلائق نمی. با اعمال و کردار ناشایست و قبیح بر تو وارد شدم، پس بنده4
 مانند من جنایت کرده باشد.

سوزانی ای کسی که منتهای آرزوی من هستی؟ پس کجا رفت امید . آیا مرا به آتش دوزخت می5
 «من به تو و چه شد ترس من از عاقبت اعمال و کردارم؟!

هوش به روی زمین افتاد. کرد تا اینکه بیطور این جوان اشعار را تکرار میأصمعی گوید: همین
العابدین علیّ بن الحسین زدیک او شدم تا او را بشناسم، به ناگاه دیدم این شخص امام زینپس ن

علیهما السّلام است. پس سر او را در دامن خود قرار دادم و شروع به گریه نمودم، قطرات اشک 
چه کسی مرا از یاد پروردگارم باز »بر چهرۀ او فرو افتاد، چشمانش را باز کرد و فرمود: 

عرض کردم: ای مولّی من! بندۀ تو و بندۀ اجداد تو أصمعی هستم، این چه جزع و فزع « ؟داشت
بیت نبوّت و محلّ رسالت هستید و خدای که شما از اهلکنید درحالیتابی است که میو گریه و بی

جۡسَ أهَۡلَ ٱلۡبیَۡتِ  ا﴾؟ در این وقت تعالیٰ فرموده است: ﴿إنَِّمَا یرُِیدُ ٱلَلَُ لِیذُۡهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّ رَكُمۡ تطَۡهِیرا  وَیطَُهِّ
ابداً ابداً ای أصمعی! خداوند بهشت را برای فرد مطیع خلق »امام علیه السّلام نشست و فرمود: 

کرده گرچه بندۀ حبشی باشد، و آتش را برای گناهکار خلق کرده گرچه آقای قریشی باشد؛ آیا 
که در صور دمیده شود دیگر نسبت و ارتباطی فرماید: ﴿پس زمانی نشنیدی کلام خدا را که می

أصمعی گوید: او را به حال خود گذاشتم تا به مناجاتش با پروردگارش « بین افراد نخواهد بود﴾؟
 1“ادامه دهد.

 بیان حالات اولیاء الهی در مقام خلوت و انس با پروردگار
دهد. در آنجا فقط محو بین رخ میاینها حالاتی است که در مقام انس و خلوت با خدا برای اولیاء مقرّ”

                                                      
 . )آیةالله طهرانی(3، تعلیقه 293، ص 2انوار الملکوت، ج   1
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جمال او هستند و بس! حتی اگر تا روز قیامت توبه کنند و استغفار نمایند و دعا کنند خود را لایق مقام مغفرت 
ترین دانند، و کوچککند که هیچ طاعتی را لایق او نمییچنان عظمت خدا جلوه مدانند؛ آنحضرتش نمی

 1“نگرند.ای عظیم میخطایی را جُرمی بزرگ و مُوبقه
 گوید:طاووس یمانی می”

العابدین در سجده است و کلامی را شبی داخل حِجْر اسماعیل شدم، دیدم که حضرت زیننصفه
إلَهی، عُبیَدُکَ بِفِنائِکَ، مِسکینکَُ بِفِنائِکَ، »کند؛ چون گوش فرا دادم این دعا بود: تکرار می

 3“2«سائلِکَُ بِفِنائِک!

 توجه به توحید در مکه
 فرمودند:نیّت در مکّه باید فقط خدا باشد. مرحوم علامه طهرانی می”

کسی را جز خدا نباید در ذهن بیاورد، باید همه را در تحتِ انسان در مکّه و در مسجدالحرام هیچ
 4“ولّیت الهی فانی بداند و از مظاهر به چیزی توجه نداشته باشد!

 5“است. فضای مکّه فضای توحید”
 6“باشد. «لّ هو إلّّ هو»یا  «لّ إله إلّّ الله»در مکّه باید ذکر حاجی فقط ”
از توحید  اینکه هرچه غیر اند در اینجا تابالأخره همه آمده 7در مکّه باید فقط به مسئلۀ توحید توجه کرد؛”

جایی که ما الآن روزی همین د و یکاناند به دور همین کعبه گشتههست را بیندازند! همۀ انبیا، ائمه و اولیا آمده
گشته است، امام حسین گشته است، امام حسن میگشته است، پیغمبر میگردیم، امیرالمؤمین میداریم می

دهیم، شاید امام زمان حضور گردد! همین الآن در همین طوافی که داریم انجام میگشته است و امام زمان میمی
                                                      

 . )علامه طهرانی(295، ص2انوار الملکوت، ج   1
 :1یقه ، تعل343، ص 2، با قدری اختلاف. انوار الملکوت، ج 143، ص 2الإرشاد، ج   2
کنندۀ از تو سر به عتبۀ ای خدای من، بندۀ کوچک تو روی به درگاه تو آورده، مسکین تو روی به درگاه تو آورده و درخواست»

 «خانۀ تو گذارده است.
 . )علامه طهرانی(343، ص 2انوار الملکوت، ج   3
 . )آیةالله طهرانی(2، مجلس سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج  4
 . )آیةالله طهرانی(114سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج )بساطت یا ترکّب احرام(، جلسه   5
 . )آیةالله طهرانی(2سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس    6
 :3 سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس  7

سؤال: اگر امکان دارد دربارۀ تفکر توحیدی، مختصری توضیح بفرمایید که در صفات و اسماء و »
 های خدا فکر کنیم یا فقط به ذات؟نعمت

کردن به آثار و اسماء و صفات،  جواب: فقط باید به خدا و رسیدن به او و ارتباط و تعلّق بین انسان و بین او توجه کنید، و تفکر
 «دارد.این موقع از رسیدن به او باز می انسان را در
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کنند! از توحید فکر نمی ه باشید. ولی همۀ اینها در اینجا، به چیز دیگری غیرداشته باشد! این مسئله را داشت
وقت نظر در مکّه نباید نظر از توحید به غیر باشد، یعنی کنند. لذا هیچحتی ائمه فقط به مسئلۀ توحید فکر می

 فقط باید خواستْ خدا باشد.
کردن و... را کنار گذاشت  دادن و توسّل ـ باید شفیع قرار خصوص در کعبه و مسجدالحرامبه در مکّه ـ

یعنی در مکّه، فقط بایستی به مسئلۀ توحید فکر کرد و انسان  1و نفسِ توجه به توحید همان خود توسّل است!
خواهد بیاید. خلاصه، ذهنِ خودش وقت آخر که میکردن و خواستن و... را کنار بگذارد یا بگذارد برای آن دعا

 2“مشغول نکند. را به این دعاها و...
 مکه: عرصۀ توحید عملی و نفی کامل تعینات ظاهری و اعتباری

                                                      
 :2، جلسه 1423سایت مکتب وحی، سخنرانی، ابوحمزۀ ثمالی، سال   1
فقط در آنجا باید خدا وجود داشته باشد و بس! انسان  و در مظهرِ ظهورِ توحید در مکّۀ معظّمه حتی اولیا هم راه ندارند؛ فقط»

خواهد توسّل کند؟ آنجا خود خدا خواسته انسان بدون تعیّن او را بخواند؛ بدون تعیّن و نباید آنجا توسّل بکند؛ به چه کسی می
 چنین خصوصیّتی دارد.همو مظهری حتی اولیای خودش! آن حرم یکبدون توجه به هیچ مبدأ 

رویم باید توسّل به سیدالشهدا داشته باشیم؛ در کاظمین رویم باید توسّل به امام رضا داشته باشیم؛ در کربلا میدر مشهد می
رویم...؛ در مدینه باید توسّل ر نجف میرویم...؛ درویم باید توسّل به موسی بن جعفر و امام جواد داشته باشیم؛ در سامرا میمی

رویم، دیگر اینها نباید باشند، در آنجا فقط خداست و بس! لذا اذکار توحیدی اختصاص به پیغمبر داشته باشیم؛ اما در مکّه که می
 به این مکان دارد.

فرماید: باید ناله را . لذا امام سجاد میشودوقت بهره و نصیبش بیشتر میانسان باید در این مکان فقط این مرحله را حفظ کند؛ آن
 1فقط به این مبنا و به این پیشگاه سوق داد.

داند که آن کسی که طرف اوست کیست! انسان روند، انسان میرود، افراد کنار میطور باشد دیگر همۀ مجازها کنار میاگر این
شود، گیرد، فراموشی برای او پیدا نمی، او را سنه و چرت نمیگیردداند که او أعرَف به حال او است، او را نسیان نمیدیگر می

واسطۀ مرور زمان از قدرت او کاسته شود، بهشود، فراموشی در هنگام پیری برای او پیدا نمیپیری زودرس برای او حاصل نمی
فٌ ۡۡ ءَ ٱللَهِ لَا خَوۡٓ لِيَاۡۡ إِنَّ أَو ۡٓ . ﴿أَلَاتر است ولذا خیالش جمع و آرام استداند که او از همه به او نزدیکشود، انسان دیگر مینمی
مَئِنَّةُ * ۡۡ مُطۡۡ سُ ٱلۡۡ أَيَّتُهَا ٱلنَّفۡٓ یا ﴿يَٰ 3قُلُوبُ﴾؛ۡۡ مَئِنُّ ٱلۡۡ رِ ٱللَهِ تَطۡۡ یا ﴿أَلَا بِذِك 2؛زَنُونَ﴾ۡۡ يَح ۡۡ وَلَا هُم ۡۡ هِمۡۡ عَلَي

 «قضیه است.خاطر همین مسئله و به 4﴾اۡ ضِيَّةۡۡ مَّر اۡ إِلَيٰ رَبِّكِ رَاضِيَة ۡٓ جِعِيۡۡ ٱر
ضا بقَِضائِک عِوَضاً مِن مَنعِ الباخِلینَ و »( اشاره به این فقره از دعای ابوحمزۀ ثمالی: 1 و أنّ فی اللَّهفِ إلِی  جُودِک و الرِّ

 . )محقق(583، ص 2مصباح المتهجّد، ج  «مَندوحَةً عَمّا فی أیدِی المُستأَثرِین.
 .62( آیه 10( سوره یونس )2
 .28آیه  (13( سوره رعد )3
 .28و  27( آیه 89( سوره فجر )4
 . )آیةالله طهرانی(1سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   2
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الله الله یعنی خانۀ خدا؛ در بیتگویند. بیتالله میحریم مکّه، ظهور توحید است؛ برای همین به آن بیت”
گونه واسطه نشان دهد و خواهد فقط خودش را بدون هیچـ کأنّ خداوند می الأئمّهالرّسول و نه بیتنه بیت ـ

فراد در آنجا این حالت را داشته باشند. یعنی وقتی خواهد اای ببیند! میگونه واسطهخلایق را در آنجا بدون هیچ
ماند و بس! وقتی این مسئله ثابت شد، وفقط خدا میانسان این جنبۀ توحید را در آنجا مشاهده کرد که فقط

 دهد.وقت خدا در مقام ولایت در اسماء و صفات، خودش را بروز و ظهور میآن
ماند کند، فقط در آنجا خدا میها را حذف میو تمام واسطه کندیعنی وقتی انسان توجه به توحید پیدا می

بیند، بیند، بزرگان را هم وسائط میبیند، امیرالمؤمنین را هم یک واسطه میو بس؛ پیغمبر را هم یک واسطه می
جه به توحید بیند. در آنجا فقط توبیند، تمام اینها را واسطه میبیند، صُلَحا را هم وسائط میاولیا را هم وسائط می

کند و برای آید جلوه میوقت آن توحید در مظاهر اسماء و صفات کلیّه میطور شد، آنماند و بس؛ وقتی اینمی
 دهد.انسان خودش را نشان می

 فرمودند:آقا می
آیند و تمام حرکت اینها به در این مرحله من دیدم که چطور تمام افراد از اطراف و اکناف می

 دور ولّیت است!

آید و آن وقت در مقام نزول، خود آن توحید میشود، آنیعنی وقتی انسان متوجه حقیقت توحید می
 کند.نحوۀ نزول مراتب اسماء و صفات را برای انسان کشف می

نباید انسان در آنجا از پایین به بالا برود! آنجا باید توجه به توحید داشت و بعد پایین بیاید. ﴿رَبِّ 
که البته در روایات تعبیر به مقام  یعنی این؛ یعنی خدایا تو این حریم مکّه را ـ 1ا﴾اۡ بَلَدَ ءَامِنۡۡ ٱلهٰذَا  ۡۡ عَلۡۡ ٱج

گونه صَنَمی را از تعلّق به ذات خودت هیچ بلد امن قرار بده و نگذار ما در این حریم امن، غیر 2ـ ولایت شده
ذات تو منصرف شویم! اینجا را جایی قرار بده ]در دل داشته باشیم[ که موجب شود تا ما از تو و از توجه به 

 شود.ها دیگر حذف میکه تمام واسطه
بیاورد، سرش را برهنه کند، فقط  بیاورد، زینتش را در انسان باید لباسش را در: لذا در مظاهر آن پیداست

شما اگر در . یرون بیایدگونه تعلّقات بخاطر این است که از همههمۀ اینها به. تا لباس و پارچۀ سفید بیندازد دو
داری که از ترکیه آمده بغل هم بگذارید و نگاه کنید، سنّ را با یک پیرمرد سُنّیِ ریش سال آنجا یک آیةالله هشتاد

گاهی اوقات خیلی محاسنشان ! قدر ریش دارنداند؟ ایناید اینهایی که از ترکیه آمدهدیده. بینیدفرقش را نمی
وقتی یک !« این کیست؟: »گویدانداز است؛ یعنی میکند، غلطوقتی آدم نگاه می! ستمُرسَله است و تا پایین ه

                                                      
 :135، ص 7. معاد شناسی، ج 35( آیه 14سوره ابراهیم )  1
 «بار پروردگار من، این مکان را شهر امن و امانی قرار بده!»
 .579؛ تفسیر فرات الکوفی، ص 189و  59، ص 1یّاشی، ج رجوع شود به تفسیر الع  2
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یعنی در اینجا اصلًا . هستند[ ساده]اینها الحمدللّه خیلی صاف و [ شودمتوجه می]بیند، صحبت و چیزی می
 [.تشخیص نیست]قابل 

دادیم و من داشتیم عمره انجام میهم  وقت من با یکی از این آقایان مراجع فعلی که رساله دارد،  با یک
سوم نفهمیدم این شخص اوست! با اینکه او جلوی من بود و گاهی اوقات من جلویش بودم.  اصلًا تا شوط دوم

آمده خورد به چنین کسایی که مثلًا از همین ترکیه و اینجاها اش هم میچون عمامه نداشت و با عصا بود. قیافه
 ام!چهار سال، پیش او درس خوانده دم که[ او همان بود که من سهچهارم ]دی باشند. من شوط سوم

این برای همین است که خلاصه در اینجا هیچ تمایزی نباید باشد! فقط اشتراک در مسیر و در طواف؛ 
 1همین! هرگونه تعلّقی ]مثل[ عمامه ]نباید باشد[؛ چرا در مسجدالحرام در موقع طواف نباید عمامه گذاشت؟!

گذاشتند. یعنی همین جهت گذارند؛ خود مرحوم آقا هم در آنجا عمامه نمیراماً لِلبیت هم عمامه نمیالبته احت
خواستند در آنجا لحاظ کنند که در اینجا نباید کسی با بقیه فرق داشته باشد ولو بعدَ الأعمال. یک وحدت را می

انداختند. ی عبا هم روی دوششان نمیکردند؛ حتگذاشتند و با یک لباس بلندی حرکت میکلاه سرشان میشب
کلاه اصلًا در تمام این سفرهایی که آقا رفتند یا بعضی که ما با ایشان ]همراه بودیم[، ایشان فقط در حج یک شب

ها خُرده کلفت بود. دیگر عبا و این حرف داشتند و یک قبا؛ تازه قبا هم نبود بلکه یک لباس بلند بود؛ منتها یک
 ؛ ولی در مدینه عمامه و عبا داشتند.هیچ اصلًا نبود

وفقط توجه به او خدا هست، کنار بگذارد و فقط این جهت توحیدی است که انسان باید هرچه که غیرِ
شود انسان به خود توجه کند و از خود ببیند، تمام اینها صارف است داشته باشد و باید بداند که آنچه موجب می

 2“ق است.و اینها همه باعث انحراف از طری
ایشان « امیرالمؤمنین )یا امام حسین یا پیغمبر( به مکّه تشریف بردند.»وقت من به مرحوم آقا گفتم:  یک”

این جمله برای من خیلی عجیب بود! خُب موقعیت امام ]خیلی بالا است[؛ « بگو مشرّف شدند!»فرمودند: 
ت؛ زمزم و منا و مشعر و صفا و مروه و... همۀ اصلًا داریم که مکّه و عرفات و همۀ اینها برای معرفت امام اس

 فرماید:السّلام می امام باقر علیه 3اینها برای رفتن و رسیدن به ولایت است.
 4مردم امر شدند که دور این احجار طواف کنند و بعد بیایند ولایتشان را به ما عرضه بدارند.

                                                      
 .507 ـ 505، ص 12رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   1
 . )آیةالله طهرانی(2.ق، جلسه ه 1417شنبه سال های پنجسایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، بیانات شب  2
؛ 179؛ الأمالی، شیخ صدوق، ص 233؛ تحف العقول، ص 549، ص 4و ج  392، ص 1نمونه رجوع شود به الکافی، ج عنوانبه  3

 .168، ص 4السّلام، ج  طالب علیهمأبیمناقب آل
 :549، ص 4الکافی، ج   4
رُونا بوَِلایتَهِِم یأَتوُا هذِهِ الأحجارَ فیَطَوفوا بهِا ثمُّ یَأتوُنا فَیخُبِ  إنّما امُِرَ الناّسُ أن” جَعفرٍ عَلیهِ السّلام، قالَ:عَن زُرارَةَ عن أبی»
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لب عالم امکان است. مرحوم آقا متوجه این شبهه السّلام ق خاطر این مسئله است و امام علیهتمام اینها به
 ـ و گفتند: البته من مطرح نکردم و سؤال من شدند ـ

حسب حال حسب حال خودش؛ ما بهرود، منتها هر کس بهخود امام برای درک توحید به آنجا می
 رود درحسب حال خودش. او هم گرچه خودش ولیّ است، منتها این ولیّ میخودمان، او هم به

 آنجا تا آن توحید عالی و مرتبۀ عالی را درک کند.

شود در مقام پایین بیاید و خودش دیگر یک موجود و شخصی که دارای مقام بالا است، بلند نمیعبارتبه
چنین هماینکه یک کنید؟ و این خیلی نکته است که چطور یکی بارا در تحتِ آن رتبۀ پایین قرار بدهد! توجه می

 1“نظر صحبت و خطابه این قضیه دقیق محفوظ باشد و آن نکته باید رعایت شود.د، ولی باید از نقطهای دارمرتبه
 ها نسبت به حجبخش دوم: سایر توصیه

 حکم نماز در مکه و مدینه
ای که در آنها نماز، تخییر بین قصر و اتمام هست: یکی مسجد کوفه است؛ یکی راجع به اماکن اربعه”

تمام شهر مدینه است، البته نه فقط مسجدالنّبی، بلکه در کلّ شهر مدینه نماز مخیّر است، منتها بهتر است انسان 
سیدالشهدا است، یعنی همان قسمت شانزده یکی تمام شهر مکّه است؛ ... یکی هم حائر  2نماز را تمام بخواند؛

های دور نه، بلکه آن ها و قسمتزراعی که در اطراف هست و ضریح مشخص است. صحن و پشت رواق
هم نه فقط تحت خود قبّه، بلکه اطراف هم داخل در محلّ اختیار بین قصر فضایی که ضریح مشخص است؛ آن
 3و اتمام است و البته اتمام بهتر است.

 اند:مرتبه اعلانی آنجا دیدم که بعضی از آقایان گفتهار که بنده مسجد سهله رفته بودم، یکاین ب
 این حکم نسبت به مسجد سهله هم هست؛ چون در همۀ شهر کوفه نماز مخیّر است.

دفعه به نظرم آمد که بیایم خودم به ادله نگاه کنم؛ چون نگاه نکرده بودم و خیلی تعجب کردم! یک
ن ]ذهنیّت[ سابق، آنچه در نظر و تصوّرم بود، این بود که فقط مسجد کوفه است. آمدم به ادله نگاه براساس هما

شود نماز را تمام خواند و فقط اختصاص به مسجد کوفه کردم دیدم که درست است، در تمام شهر کوفه می
 ت باچنین چیزی به نظرم آمد، گفتم که باید این درسهمندارد. لذا همان وقتی که یک

 شد و حتماً باید بروم این مسئله را پیگیری کنم.
                                                      

 «“و یَعرِضُوا عَلیَنا نصَرَهُم.
 . )آیةالله طهرانی(12، جلسه 1438سایت مکتب وحی، سخنرانی، ابوحمزۀ ثمالی، سال   1
 :145سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج )وجوب عمرۀ مفرده و بحث از تکرار آن در یک ماه(، جلسه   2
آله احساس کند؛ ... اما آن  و علیه الله الله صلّیگردد به اینکه انسان باید در آنجا وطن خودش را در جوار رسولاین مسئله برمی»

 «جنبۀ توحید و غلبۀ توحید مربوط به مکّه است و این قضیه در مدینه نیست.
 .534 ـ 524، ص 8رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   3
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توانم بگویم. این مطلب را هم البته این مسئله که خود مسجد سهله جزء کوفه هست یا نه را بنده نمی
شود در شهر مکّه نظر داشته باشید: یک مسئلۀ اشتباهی هست و آن اینکه تصوّر بر این است که اگر گفته می در

، آن شهر قدیم است! یعنی شهر قدیمی که در زمان رسول خدا بوده و آن فقط مسجدالحرام نماز تمام است
بر آن بوده است؛ یعنی چون در آن موقع این حکم آمده است، لذا مربوط به  و ای که دوربوده و چند خانه

شود! اب نمیاینجاست. حال اگر فرض کنید که شهر دو کیلومتر توسعه پیدا کرده است، آن دیگر جزء آن حس
نِ عرفی که این عنواوقتی این حرف، حرف صحیحی نیست و نباید اشتباه بشود. شهر مکّه یک عنوان است و تا

عنوان این موضوع صادق است! الآن شهر مکّه مکان صادق است، آن تکلیف هم روی همین عنوان، به بر یک
گونه مشکلی تا دم منا نماز را تمام ید بدون هیچتوانکجاست؟ الآن شهر مکّه تا منا هم آمده است؛ لذا شما می

قدر بود و بعد توسعه پیدا کرد و باز اضافه شد و اضافه شد؛ روی آن عنوان شهر، نه موقع مکّه آنبخوانید. آن
روی عنوان خانه! یعنی این حکم تخییر در صلات روی خانه نرفته است، بلکه روی عنوان مدنیّت رفته است؛ 

 کند.که باشد، هر مقدار که باشد آن هم صدق میوقتی ر و این شهر و این شهر تامدینه، این شه
کردن  و به همین مقدار برعکس هم هست؛ یعنی اگر الآن آمدند و با بولدوزرهایی مشغول خراب

ه و این مکّ« خواهیم خراب کنیم و اینجا را صحرا کنیم، همه خیمه بزنند!می»های مکّه شدند و گفتند: ساختمان
شود آنجا نماز را تمام خواند! یعنی وقتی که خراب شد و تا دم مسجدالحرام آمد و آنجا توقف کردند، فقط می

خواندی، شهر مکّه خراب شده و دیگر شهری نیست، نباید گفت که چون شما قبلًا در این محل نماز را تمام می
له هم هست؛ یعنی هم تعلّق تکلیف و هم رفع شود نماز را تمام خواند! برعکس مسئالآن هم که خراب شده می

مدار عنوان مدنیّت است، نه عنوان خانه؛ خانه در اینجا ملاک نیست، بلکه خود مدنیّت  تکلیف، هر دو دائر
 ملاک است.

آید؛ بنابراین در حساب نمیلذا الآن مسجد سهله قطعاً خارج و جدا از شهر کوفه است و جزء کوفه به
 1“نماز را تمام خواند! بله، در خود کوفه، چون عنوان شهریّت کوفه هست، اشکال ندارد. شودمسجد سهله نمی

 چگونه با همسفران خود در حج رفتار کنیم؟
نکرده نسبت به دوستان یا نسبت به سایر افراد و حجّاج پرخاش کند! حجّاج دیگر انسان نباید خدای”

د. بالأخره همه مهمان خدا هستند و انسان باید با این دید هم مهمانان خدا هستند، گرچه از سایر مذاهب باشن
تر بداند و تر از آنها بداند! باید در موقع طواف خود را از آنها پایینبه آنها نگاه کند؛ باید همیشه خود را پایین

فشار بدهد و باید راه  آیند،تر بداند! باید حق تقدّم را به آنها بدهد، نباید در فشارها و جمعیّتی که میواقعاً پایین

                                                      
 . )آیةالله طهرانی(16، جلسه 1436سخنرانی، ابوحمزۀ ثمالی، سال  سایت مکتب وحی،  1
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 را برای افراد باز کند.
 گفت:یکی از رفقا می

زدم، وقتی که فردا به عیالم کردم و به این و آن تنه میمن در موقع طواف خیلی سریع طواف می
دید( تلفن کرده بودم گفته بود: من مرحوم آقا را در خواب دیدم )مرحوم آقا را زیاد در خواب می

قدر در طواف به این و آن تنه نزند! همۀ اینها بندگان خدا هستند، نی بگو که اینبه فلا»و گفتند: 
اگر مسیر بود تند برود و اگر مسیر نبود آهسته با آنها برود؛ بگذارد راه را همراه با افراد و همراه 

 1“«با جمعیت طی کند.

طرف قضیه است! مسائل برای این پایینی و اعتبارات و این و روید؛ بالاشما دارید به اصل و مبدأ می”
کند، دیگر تفاوتی بین سمت مکّه حرکت میکه حاجی بهها و این مسائل نیست! همینآقا، در آنجا این حرف

 2“های یک شانه هستند.او و بین افراد دیگر نیست و همه در یک سطح هستند و همه مانند دانه
 اهمّیت انجام مناسک حج همراه با نشاط

کنند که همان شب بروند و رسند و سعی میرسند، نصف شب و اینها میافراد وقتی که میمعمولًا ”
ای ندارد و نصیب انسان خیلی کم است. شب را در همان اعمال را انجام بدهند و تمام بشود. این هیچ فایده

ع خستگی، مسافرخانه یا جایی که هست استراحت کنیم و صبح، در یک آرامش و فضای باز و آرامش و رف
حرکت کنید و بروید برای انجام دادنِ اعمال. و هر چه عملتان با آرامش بیشتر توأم باشد، نصیبش بیشتر است. 
هیچ به دنبال این نباشید که عمل زودتر تمام شود. اعمال تمام شد، این اعمال ]را[ خداوند در عمره قرار داده، 

 اینها روی هر کدامش حساب است.
آیند انجام زود، از این ـ به حساب خودشان ـ از سختی این اعمال راحت بشوند و میخواهند مردم می

دهند که دیگر از احرام بیرون بیایند. ولی انسان خوب است که اینها را کاملًا سر فرصت انجام بدهد. اگر می
که یک روز هم  شود، بگذارد فرض بکنید سعی را برای بعد. حالا فرض بکنیددهد، خسته میطواف انجام می

 در احرام باشید، چه اشکال دارد؟
کردند، ما در همان سفر، یک سفر که مشرّف شده بودیم، تا فردای آن، ما محرم بودیم و همه تعجب می

نخیر، »گفتم: « آقا شما عمره مجدد انجام دادید؟»که با ما بود گفت:  کردند که ما... آن مسئول روحانیخیال می
روز بعد، اصلًا ما اعمال را موکول کرده بودیم. و خیلی یعنی به یک شبانه« ا انجام ندادم.من هنوز اعمالم ر

خواهیم در خواهم انجام بدهم. ما میخب نمی»گفتم: « چطور ندارد!»گفتم: « چطور آقا؟»تعجب کرد، گفت: 
و « عمال را انجام بدهد.شود این احال احرام بمانیم. لازم نیستش که انسان حتماً سریع وقتی وارد مسجد می

                                                      
 . )آیةالله طهرانی(2سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
 . )آیةالله طهرانی(2سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   2
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شود. منتها خب حالا دیگر شود، شامل او میهرچه که بیشتر در احرام بماند، آن نورانیت احرام بیشتر شامل می
رسم بر این است که بیایند و زود اینها را انجام بدهند، ولی هیچ الزامی بر سرعت در عمل در این احرام، 

 1“نیست.
رود؟! عوضی به ها در سر ما میهد باید با نشاط باشد؛ آخر کی این حرفداعمالی که انسان انجام می”

دهی، بگویی گویند که زود انجام بده و خلاص شو! باید در طوافی که انجام میما گفتند و عوضی به مردم می
انی و و بخندی و بشکن بزنی و شنگول و سرحال باشی تا اگر گفتند دو دفعه، سه دفعه هم طواف انجام بده بتو

حالش را داشته باشی! با این حال باید طواف را انجام بدهی. بعد هم یک ساعت بنشین و استراحت کن و آب 
 فرمودند:زمزم بخور! مرحوم آقا می

هرچه بیشتر آب زمزم بخورید بیشتر از آن برکات و نصیب حضرت ابراهیم و اسماعیل نصیبتان 
 شود!می

رفتیم، آب را روی ما وقتی به حج می 2انسان آب بخورد و مستحب است که به سر و بدنش بریزد.
شدیم. در آن سفر اوّلی که با مرحوم آقا به حج رفتیم، رفقا به آقا کردیم و کامل خیس میخودمان خالی می

 «آقا شما بریزید!»گفتند: می
ـ آن موقع شیر آب در خود مسجدالحرام بود و  اندهکه مرحوم آقا هم در روح مجرّد آورد در آن سفر ـ

ریختند و کردند و روی سر ما میمثل الآن نبود، الآن تغییراتی کرده است. رفقا، ایشان کاسه و ظرف را پر می
شدیم، نفر رفته میکردند! بعد دوّمی و سوّمی و چهارمی! وقتی که کاملًا مثل شخص دوشیکی یکی خیس می

فهمیدیم قضیه چیست دادیم و میکردیم، سعیمان را انجام میطور سرِ کیف طوافمان را میاینآمد. بعدی می
گویند: گویند بدو و سریع طواف و بعد هم سعی را انجام بده و بعد هم میمان بود! الآن میچیزی حالی و یک

ب اینکه نشد! والله خ« از دست این طواف و این چیزهایی که بر سرمان آمده است خلاص و راحت شدیم!»
خورم و روز قیامت جلوی من را بگیرید؛ والله اینها دادند! قسم جلاله میگونه حج انجام نمیقسم ائمۀ ما این

 دادند!طور انجام نمیاین
السّلام هم نشسته بودند.  کردند، امام باقر علیهالسّلام نوجوان بودند و داشتند طواف می امام صادق علیه

ریخت. امام باقر صدایشان طور عرق میکردند و از سر و روی آن حضرت همیندام طواف میامام صادق م
 آمدند. اگر در بعضی از عبارات اشتباه نکنم، فرمودند:« بیا اینجا.»کردند: 

، إنّ اللهَ إذا أرادَ بِعَبد  عَملاً یَرضی  بِالأقلّ؛ یا بنَُیَّ
هد، اگر خدا از عبد و بندۀ خودش عملی را بخوا» 3

                                                      
 . )آیةالله طهرانی(5، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس سایت مکتب وحی  1
 .474 ـ 472و  246و  245، ص 13وسائل الشّیعة، ج   2
 :87و  86، ص 2الکافی، ج   3
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 «دهد.به أقل رضایت می

قدر عرق کردی؟! بیا بنشین، یک دور قدر خودت را به تعب نینداز و خودت را اذیّت نکن! چرا ایناین
طرف را نگاه کن، به بیت طرف و آنطواف بکن، دو رکعت نماز بخوان، بنشین و یک ساعت قرآن بخوان، این

آید آید و میمدام از آنجا می« کنی، عبادت است!که به کعبه نگاه میینهم 1؛النظّرُ إلَی الکَعبةِ عِبادةٌ »نگاه کن؛ 
برم پشتت را اینکه بیایی بنشینی و عین فلان آقا که اسمش را نمیشود؛ نهبدل می و و توجه به آنجا باعث ردّ

ها درآید! اینها چه یکرّ بخندی که صدای آن سنّ  و کرّ  و هرّ، کِرّ و هرّ و هم به کعبه بکنی و بعد هم با بقیه هرّ
کسانی بودند؟ اینها علمای ما بودند که از ایران به آنجا رفته بودند و داشتند با همدیگر سر چه چیزهایی صحبت 

« خواهید حرف بزنید بلند شوید بروید در خیابان!اینجا مسجدالحرام است، می»کردند! یک نفر به آنها گفت: می
خجالت بکشید! صدها فرسخ بلند شدید به اینجا »گرفتند! من رفتم به آنها گفتم:  ها به ما ایرادبه! این سنّیبه

« ها است؟!زنید؟! اینجا، جای این حرفها را میآمدید، حالا نشستید و پشتتان را هم به کعبه کردید و این حرف
 تازه از ما یک خرده بدشان هم آمد.

کعبه موجب ایجاد ارتباط است و ارتباط انسان را با آن مَظهر کردن به  نگاه «النظّرُ إلَی الکَعبةِ عِبادةٌ!»
کنید، کند؛ کعبه مظهر نزول جذبات است دیگر! وقتی که شما با کعبه ارتباط برقرار مینزول جذبات برقرار می

باً طع 2ای که دارد.شود؛ حال هر کسی برحسب آن مرتبهگیرید و به مثال و برزخ و ملکوتتان نازل میاز آنجا می
که کنیم به یک نحو است، آنکه ما نگاه میکند؛ آنکنیم فرق میکه ما نگاه میکرد با آنمرحوم پدر ما که نگاه می

 کنند به نحوۀ دیگر است.ایشان و بزرگان و اولیا نگاه می
بنابراین بیا بنشین، وقتی که استراحت کردی و دو رکعت نماز خواندی و نشستی و یک ساعت هم 

قدر خودت را به این»فرماید: دوباره بلند شو برو یک دور دیگر طواف کن! امام باقر به فرزندش میگذشت، 
خواهد این را بگوید. البته به کمِ باحال! امام باقر می« کند.تعب نینداز، خدا از بندۀ خودش به کم قناعت می

به استتار وجوبی در آن مستتر و نهفته است! از من است، ولی « کمِ باحال»گویم و این البته من دارم این را می
مربوط به اینجا نیست؛  3«أفضلُ الأعمالِ أحمزُها»ریختن صحیح نیست و آن  طور رفتن و عرقلذا همین

                                                      
هَدتُ فیِ العِبادَةِ، فرََآنِی و مَرَّ بیِ أبیِ و أنا باِلطّوافِ و أنا حَدَثٌ و قَدِ اجتَ  اللهِ عَلیهِ السّلام، قالَ:عَبدِ بَصیرٍ عن أبیعَن أبی»

! إنّ اللهَ إذا أحَبَّ عَبداً أدخَلَهُ الجَنّةَ و رَضِیَ عَنهُ باِلیَسیرِ. جَعفرُ، یا أنا أتصَابُّ عَرَقا؛ً فَقالَ لی: یا  بنَُیَّ
اجتهََدتُ فیِ  اللهِ عَلیهِ السّلام، قالَ:بدِ عَ عُمَیرٍ عن حَفصِ بنِ البَخترَیِّ و غَیرِهِ عن أبیأبیعلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن أبیهِ عنِ ابنِ 

، فَقالَ لی أبیِ عَلیهِ السّلام: یا ، دُونَ ما أراکَ تصَنَعُ، فإَنّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ إذا أحَبَّ عَبداً رَضِیَ عَنهُ  العِبادَةِ و أنا شابٌّ بنَُیَّ
 «باِلیَسیرِ.

 .240، ص 4الکافی، ج   1
 .265 ـ 262 ، ص13یلت نگاه به کعبه، رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج جهت اطلاع بر روایات فض  2
 :440، ص 1اثیر، ج النّهایة، ابن  3
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اینکه برای تغییر و تبدیل آن فاصلۀ زمانی نداشته باشد،  مربوط به جایی است که راه برای انسان منحصر باشد، یا
تر است را که مشکلخواهد عملی را انجام بدهد، آنانسان وقتی می لُ الأعمالِ أحمزُها؛أفض»گویند: آنجا می

رود و فقط و طبعاً آن عبودیّت در آن بیشتر است. ولی اگر با مسئلۀ حموزت این مسئله کنار می« انجام بدهد
این »فرمایند: باقر می شود که در آن عمل، یک حالت تکراریِ با تعب وجود دارد، امامیک صرف عمل پیدا می

وقت بیا یک طواف انجام بده، بنشین، قشنگ استراحت کن، آب بخور، دو رکعت نماز بخوان؛ آن« را انجام نده!
یک ساعت یا نیم ساعت که گذشت و حالَت درست شد و دوباره نشاط برای طواف پیدا کردی، بلند شو برو 

 1“که مورد نظر حضرت و مورد نظر پروردگار است. شود آن طوافیوقت این میو طواف انجام بده! آن
 های زیارتی براساس حال خودلزوم تنظیم برنامه

وآمد های رفتمسئلۀ دیگری که خیلی حائز اهمّیت است، این است که رفقا خودشان را مقیّد به برنامه”
خواهد برود و آید، دلش می]کاروان[ نکنند که حالا حتماً غذا را در آنجا باشند! برای کسی حالی پیش می

د! انسان حتماً که نباید سر سفره خرساعت بماند؛ اگر غذا شد، شد؛ نشد، نشد؛ یک چیزی از بیرون میسه دو
 ماند؟!برود! اگر برای انسان گذاشتند، گذاشتند؛ نگذاشتند هم نگذاشتند. مگر انسان گرسنه می

ها به معمولًا شب ای نشسته بودیم ـعده ما در همان چند سال پیش که مشرّف شده بودیم، شب با یک
« شود!اند و الآن دیر میآقا، سفره را انداختهحاج»تبه گفتند: مرـ یک نشستیمرفتیم و آنجا میبام مدینه میپشت

بلند شدند رفتند. حالا آدم نشسته و چشمش به گنبد « میل نداریم، شما بفرمایید بروید.»من با آن رفقا گفتیم: 
کند و هر کسی به حال خودش مشغول است، حالاکه چنین وضعی است و دارد صحبت میهماست و در یک

دنبال این نباشد اند آیا بلند شود؟! واقعاً حیف نیست؟! جدّاً حیف نیست؟! لذا فکر رفقا اصلاً بها انداختهسفره ر
که الآن غذا چیست! اگر آمدند و دیدند چیزی هست، خب هست و اگر نیست، یک شیرینی یا چیزی از بیرون 

 2“کنند؛ اینکه دیگر اهمّیتی ندارد.گیرند و سدّ جوع میمی
همان پنج سال پیش که در خدمت رفقا و بعضی دوستان به حج رفته بودیم، موقع ظهر که شد، ما  ما در”

                                                      
 ترجمه: «.أحْمزُهااللهِ صلّی الله علیه ]و آله[ و سلمّ: أیُّ الۡعمالِ أفضلُ؟ فقال:  عبّاس: سُئِلَ رسولُ فی حدیثِ ابن»
آن عمل که دشوارتر و ”پرسیدند: کدامینِ اعمال افضل است؟ حضرت فرمودند: سلّم  و آله و علیه الله از رسول خدا صلّی»

 )محقق(« “تر است.سخت
 :511نهج البلاغة )صبحی صالح(، ص 

 ترجمه: «أفضلُ الأعمالِ ما أکرَهتَ نفَسَکَ علیه.و قال علیه السّلام: »
 )محقق(« “میلی بر آن واداشتی.وجود بی با بهترینِ اعمال آن است که نفست را”السّلام فرمود:  امیرالمؤمنین علیه»
 . )آیةالله طهرانی(13، جلسه 1430سایت مکتب وحی، سخنرانی، ابوحمزۀ ثمالی، سال   1
 . )آیةالله طهرانی(2سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   2
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دیر شده است که دیر شده است، »گفتیم: « آقا، ناهار دیر شده است!»از مسجدالحرام دیر آمدیم، گفتند: 
گفتیم: « خاطر شما صبر کنیم!توانیم بهما نمی»گفتند: « خواهید، ناهار ما را کنار بگذارید!خوریم؛ اگر مینمی

گفتند: « کنیم!خوریم و اگر نبود از شما مطالبه نمیخب شما صبر نکنید! ما هروقت آمدیم، اگر ناهار بود می»
آقا غذا چه شده »کنیم، اگر مطالبه کردیم بگویید: خُب ما مطالبه نمی« طوری هستند؟!عجب! چرا اینها این»

 «است!
آمدیم ها دو یا سه ساعت بعد از موقع شام میرسماً تعطیل شد؛ یعنی چون ما شبدیگر منجر شد به اینکه 

هم برای ما حرف درآوردند که  شد، لذا تعطیل شد. حالاکه تعطیل شد بازطور دیر میو موقع ظهر هم همین
اگر « نیامدی؟چرا »گویند: طوری هستند! اگر نیایی میچرا اینها خودشان را کنار کشیدند؟! ببینید، مردم این

 خواهیم!کار کنیم؟! ما غذا نمیخواهیم! چهگوییم: آقا، ما اصلًا غذا نمیمی« آقا...!»گویند: بیایی می
نشستند و از وقت میکسی که به مدینه رفته است که نباید خودش را در بند غذا و این مسائل کند. آن

آمد و دیگر واقعاً بماند که به چه مطالب اطاق ما میزدند! یک مرتبه صدایشان از آن اطاق به ها میهمین حرف
نشر داشته باشد؟  و چنین افرادی حشرهمتواند بیاید با یکگذراندند! خُب، حالا انسان میهایی میو حرف

تواند وقتش را با اینها صرف کند؟ یا نه، باید دنبال کارش برود؛ هر کسی تواند خودش را قاطی کند؟ میمی
 1“تا بدبختی و بیچارگی که دارد برود. کارش و هزار باید دنبال
مطلب دیگری که برای رفقایی که مجتمعاً هستند خیلی مسئلۀ مهمّی هست، این است که هر کسی ”

دنبال حال خودش باشد و به کس دیگری نگاه نکند. یکی الآن برای رفتن به زیارت حال دارد و آن یکی به
 2“خاطر این بلند نشود برود.ود و نگوید شما هم بلند شو بیا و یا او بهندارد، لذا خود او بلند شود بر

خواهد برود، برود و رفقا آنجا هر کسی دنبال کار خودش برود، دنبال حال خودش برود؛ کسی که می”
خواهد برای زیارت بیاید، خواهد برای طواف بیاید، نمیکند و نمیدیگری را صدا نکند! حالا سر آن درد می

 ب در منزل بخوابد و وقتی که استراحت کرد بلند شود و برود؛ کسی کاری به کسی نداشته باشد.خ
هم  طرف و در جای دیگر، باطرف و آنگویم نباشد؛ در همان مستجار، در ایناجتماع خوب است و نمی

د! الآن حال او اینکه این رفتن باعث تحمیل بر فرد دیگری بشوکردن خیلی خوب است؛ ولی نه رفتن و زیارت
 3“مساعد نیست، خُب مساعد نیست؛ اینکه بخواهد تحمیل بشود، صحیح نیست.

هر کسی دنبال حال خودش باشد، چون بالأخره حالات مختلف است؛ یکی سرما خورده است، سر او ”

                                                      
 . )آیةالله طهرانی(3حج، مجلس سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار   1
 . )آیةالله طهرانی(2سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   2
 . )آیةالله طهرانی(3سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   3
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[ که حتماً طور نباشدوخو ندارد ولی بعد دارد؛ ]اینحال الآن خُلقکلّدرد گرفته یا مریض شده است، یا علیٰ 
 بلند شود برود!

دنبال این هم نباشید که حتماً خودتان را مُلزم کنید این عمل را انجام بدهید! نه، خود حال باید انسان به
شوند و از آنچه که موجب صارف است دور نگه داریم، را بکشاند. ما خودمان را از آن چیزهایی که مانع می

برود و یک ساعت بنشیند، دوساعت بنشیند، از مسجدالنّبی به مسجد قبا  که حال اقتضا کرد انسانوقتی ولی هر
 1“. برود و...
خوابیدم هایی که در مکّه بودیم من در خیابان میما چند سال پیش با چند نفر به حج رفتیم، اغلب شب”

آید! جا را خوشم میمینگفتم: من هرفتم و میاینکه هتل گرفته بودند، به کناری می رفتم! باو اصلًا به هتل نمی
 ها کنارمان بودند و گاهی هم نبودند.خوابیدیم؛ گاهی شبها و سفیدها و زردها میبا این سیاه

رفتیم. شدیم به یک جای دیگر میآوردند و بلند میگاهی اوقات هم از این موتورها بالای سرمان می
ردم اگر آنجا بخوابم شاید برای حالم مضرّ هم چون احساس کفقط چند روز یا چند شب به آنجا نرفتم، آن

خوابیدیم و مردم هم ها میهای بیرون مسجدالحرام، کنار خیابان و مغازهفرشباشد. لذا روی همین سنگ
 رفتند.مدند و میآمی

پنج روز که از مکّه راه افتادیم و به منا و عرفات و مشعر رفتیم، سر ما زیر چادر نرفت. و  تمام این چهار
ـ  خصوص در منا که اصلًا حکایاتی بودبه ا الآن مانند آن حج بر من نیامده است! لذّتی که ما از آن حج بردیم ـت

حال بر من نیامده است. خیلی خب، چه شد؟! مُردیم؟! آسمان خراب شد؟! حتماً بایستی خیمه باشد؟! نه تابه
طرف طرف ما خوابیده، یکی هم آنم یکی ایندیدیخوابیدیم! گاهی اوقات هم میآقا، خیلی خوب و عالی می

 2“شد! قشنگ زیر آسمان برای خودمان بودیم.ما خوابیده است؛ خیلی بهتر می
رفقا با افراد خیلی صحبت نکنند و با افراد عادی خیلی حرف نزنند. مردم همیشه درحال خودشان ”

زنند و در جلساتشان هایی میت چه حرفاید که در مکّه هم که شده اسهستند و خودتان خواهید دید و دیده
هم دعوا دارند! واقعاً خیلی  گویند! مردم به چه مطالب پوچی گرفتار هستند و سر چه مطالبی باچه مطالبی می

حیف است که انسان این چند روز را بخواهد با صحبت با اغیار برای خودش دردسر درست کند و از سهمش 
 کم بگذارد.

ها و بکنید، با خودتان صحبت کنید. لازم نیست از مسائل مختلف و جریان خواهید صحبتاگر می
هایی که برای شما پیدا کار خودتان باشد و از آن فرصتمسائل اجتماعی و مطالب مختلف بگویید؛ سرتان به

                                                      
 . )آیةالله طهرانی(2لس سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مج   1
 . )آیةالله طهرانی(106سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج )احرام از محاذات میقات(، جلسه   2
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 1“خواهم چه عرض کنم؟!شده است استفاده کنید. متوجه هستید می
 به آنخرید سوغاتی در حج و فرهنگ غلط نسبت 

مطلب دیگر اینکه باید رفقا توجه داشته باشند که متأسفانه امروز خیلی از قضایا آمده و مسائل اصلی را ”
باری از خواهد به مکّه برود و عبادت انجام بدهد، دارد با یک کولهالشّعاع قرار داده است! حاجی میتحت

دنبال این است که او چه گفته است و دیگری کند و از آن اول بهها و توقّعات حرکت میتقاضاها و خواست
 گیرد!الشّعاع قرار میکه اصلًا مسئلۀ اصلی تحتطوریچه گفته است؛ به

خواهد برود، باید برای همه سوغاتی بیاورد؟! چه کسی گفته در کدام قانون است که وقتی حاجی می
طور محدود و هم بهان اهل منزل، آناست؟! چه کسی گفته باید برای همه سوغاتی بیاورد؟! بلکه برای هم

وخویش و شریک بیاورد، تمام اینها خارج از مسئله مشخّص؛ اما اینکه بخواهد برای عمّه و خاله و برادر و قوم
دارد. فکر او است و حاجی را از پرداختن به واقعیت و پرداختن به آنچه که برای او حرکت کرده است باز می

شود! شود که ناراحت میشود! ناراحت میما چه خواسته و اگر نخریم ناراحت می همه این است که فلانی از
 باید این فرهنگ عوض بشود.

شود، فکر اند و این چند روز مثل برق طی میحیف نیست در این چند روزی که به انسان مهلت داده
بگیرم و آن تشک را برای این بگیرم و  انسان این باشد که بروم این را بگیرم و آن را بگیرم و این پتو را برای آن

بازی را برای آن بگیرم؟! واقعاً حیف نیست؟! یعنی ما باید به خود بیاییم و در آن مسائلی که مردم این اسباب
خواهد از حج استفاده کند، به ما چه ارتباطی دارد؟! اگر یکی نظر کنیم. حال اگر یکی نمی در آن هستند تجدید

آنچه را که از منافع و خصوصیّات هست نصیب او کند، چرا ما چوبش را بخوریم؟! یکی خواهد خداوند نمی
 2“طور باشد.طور باشد، خُب آنخواهد آنمی

 دفعه که به مکّه مشرّف شده بودند، به ما فرمودند: مرحوم آقا یک”
 ریالی خُرد کن و بیاور به من بده.ریالی و دهَهای سعودی را به پنجشما این پول

ریالی کردیم و به ریالی و دَهدانم چقدر داشتند؛ ظاهراً حدود پانصد ریال بود. ما رفتیم همه را پنجنمی
 ایشان دادیم، ایشان هم همه را در جیبشان ریختند.

 «صلِّ علیٰ محمّدٍ و آلِ محمّدٍ!»گفتند: آمدند و میهای کوچک میرفتیم، این بچهوقتی که به حرم می
گشتیم، وقتی که برمی« ریالی برای تو و...!ده ریالی برای تو، یکپنج صلوات فرستادند؛ یک»د: فرمودنآقا می

« اینها اقرار به ولایت کردند، به آنها پول بدهید!»فرمودند: باز آقا می ...!«علیٰ حُبِّ النبّیِّ و آلِه »گفتند: می

                                                      
 . )آیةالله طهرانی(4[ سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس 36]  1
 . )آیةالله طهرانی(2س سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجل  2
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کردند و خلاصه، ایستادند و نگاه میطور میهم همینها ها تمام شد! بعضیآقا! در عرض آن مکّه، تمام این پول
ها ریالی کرده و به بچهریالی و دههایش را پنجکردند که یک نفر بلند شده به اینجا آمده و همۀ پولتعجب می

 افتاد.نمی داده است! خلاصه برای آنها جا
ولی مسئله چیست؟ مسئله این است که او برده است و بُرد را او کرده است؛ چرا؟ چون یکی رفت با 

اش هم خورد زمین و همه آن شلوارش خراب شد و اش کرد؛ بچهپولش پارچه خرید و آمد پارچه را تن بچه
ست! یا پارچه خرید هم افتاد و شکمثال دیگری رفت ساعت خرید، آنبابانداختند در سطل خاک و رفت! من

اینکه نظر به شخص خاصّی یعنی همه! همۀ ما همین هستیم، نه« یک نفر...»گویم: و...؛ البته اینکه من دارم می
 داشته باشم.

گردید حتماً سوغاتی بخرید؛ مؤکّد است میروید، وقتی که برگویم نباشد، نه! اگر مسافرت میالبته نمی
اینها همه باید باشد. لذا نروید طور دیگری برای  1«ده یک سنگ سوغاتی ببرید!حتی اگر ش»و پیغمبر فرمودند: 

گوید: تازه بعد دهد؟ میای بابا! این دارد به اینها چه چیزی یاد می»تان نقل کنید و آنها هم بگویند: زن و بچه
 طور نیست.آقاجان! قضیه ایننه « ها بدهید!هایتان را ریال کنید و به بچهخواهید بروید، پولاز این مدت که می

کتاب  و ها و زن و فرزند حسابانسان باید لحاظ کند و بچه 2سوغاتی خیلی مؤکّد و مستحب است! .
خرد و نحو عادی جنس میآید بهاش این مسئله نیست! یکی میدارند. ولی چیزی که هست این است که همه

دهد ولذا در دل او محبّت علی و اولاد علی و ائمه بیشتر یرود؛ ولی دیگری پول را به این بچه مبین می بعد از
 «علیٰ حبِّ علیٍّ کَذا و کَذا»گوید: ای که میشود. حالا این باقی مانده یا آن؟ کدام؟! این شخص به آن بچهمی
ـ کدامش  کاشته است دیگر! کارد؛ ـدهد و تخم محبّت علی و فرزندان علی را در دل او میریالی میده یک

خواهد زرنگ هم باشد، باید در معامله ماند؟ پس چه کسی ضرر کرد و چه کسی رِبْح کرد؟ اگر آدم میباقی می
 ربح و استفاده ببرد.

 فرماید:خداوند متعال به پیغمبر اکرم می
﴿وَلَّ تجَۡعَلۡ یدَكََ مَغۡلوُلَةً إلَِىٰ عُنقُِكَ وَلَّ تبَۡسُطۡهَا كُلَّ ٱلۡبَسۡطِ﴾؛

در انفاق نه خسّت در بیاور و نه هر » 3

 «چه داری بده که برای خودت هم کم بیاوری!

خورند و[ واسطۀ فیض و روزیِ آنها تو ات هم آدم هستند و از قِبَل تو ]روزی میبالأخره زن و بچه
یزی باید به جای ات هم نرسد! نه، هر چقدر بده که به زن و بچّهبیاور و به بقیه نده و نه آن هستی! نه خسّت در

                                                      
 :277، ص 1تفسیر العیّاشی، ج   1
. إذا سافرََ أحَدُکم فَقدَِمَ مِن سَفرَِه فلَیَأتِ أهلَه بِما تیَسَّرَ وعَنِ ابْنِ سِنانٍ عَن جَعفرِ بنِ محمّدٍ عَلیهِمَا السّلام، قالَ: »  «لو بِحَجَر 
 .266، ص ؛ مکارم الأخلاق280، ص 4رجوع شود به الکافی، ج   2
 .29( آیه 17سوره اسراء )  3
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 1“خودش درست و صحیح باشد.
یکی از مسائلی که باید در آنجا رعایت شود، این است که انسان در مسیر بین منزل و بین حرم یا ”

 2“خود را پایین بیندازد. مسجدالحرام به چیزی نگاه نکند که این چیست و آن چیست و در آن دکّان چیست! سر
شود و هم جاهای دیگر. آنچه که جا هست؛ هم اینجا پیدا می.. همهسایر مسائل و عروسک و پفک و.”

حال آیا انسان بیاید از آن اول ]بپردازد به[ این لباس و آن فلان و ]مسائل  3آنجا پیدا نشود، آنم آرزو است!
 4“دیگر[؟! باید چشممان را نسبت به آنچه که هست ببنیدیم.

 بخش سوم: مواقف و اماکن مکه و مدینه
 الحراممسجد

نظر شرافت عارضی اند و اختلاف آنها از نقطهنفسه دارای یک درجه از اهمّیت حدّمساجد مختلف فی”
علت انوار معنویّۀ بانیان آن، حضرت ابراهیم و به 5ها داده شده است. شرف کعبه و مسجدالحراماست که بدان

 6“یلت بخشیده است.اسمعیل بوده که آن زمین و آن بنا را جان داده و روح داده و فض

                                                      
 . )آیةالله طهرانی(24سایت مکتب وحی، سخنرانی، عنوان بصری، جلسه   1
 . )آیةالله طهرانی(2سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   2
 :203دیوان کبیر شمس، ص   3

 نشود آنم آرزوستت میایم ما *** گفت آنک یافنشود جستهگفتند یافت می
 
 . )آیةالله طهرانی(2سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   4
الحرام نامیده شده، این اللهکه کعبۀ معظّمه، بیت آنجا ترین مسجد در تاریخ اسلام است؛ ازترین و معروفمسجدالحرام قدیمی  5

 سلّم بوده است. و آله و علیه الله این مسجد مبدأ معراج پیامبر اکرم صلّی عبادتگاه هم مسجدالحرام نام گرفت.
 السّلام فرمودند: امام صادق علیه

 1شوید، با پای برهنه و با خشوع وارد شوید.هرگاه وارد مسجدالحرام می
 سلّم دربارۀ فضیلت مسجدالحرام فرمودند: و آله و علیه الله پیامبر خدا صلّی

 2ترینِ مساجد نزد خداوند متعال، مسجدالحرام است.ترین و گرامیوبترین، محبمحترم
 برتری مسجدالحرام بر مسجد من، همچون برتری مسجد من بر مساجد دیگر است.

 )محقق( 4یک نماز در مسجدالحرام برابر با صد هزار نماز است.

 .454، ص 4( الکافی، ج 1
 .401( الفتن، مروزی، ص 2
 .462 ـ 460 ، ص2؛ الاستذکار، ج 126 ـ 124، ص 4؛ صحیح مسلم، ج 526، ص 4( الکافی، ج 3
 . )آیةالله طهرانی(254، ص 7معاد شناسی، ج   6
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وارد گردد؛ چون هنگامی که بت  1شیبهمستحب است انسان هنگام ورود به مسجدالحرام از باب بنی”
سلّم امر فرمودند که آن  و آله و علیه الله السّلام شکسته شد، پیامبر اکرم صلّی هُبَل به دست امیرالمؤمنین علیه

خوب ” 3“2شوند آن را در زیر قدم خود بگیرند.ن مردم داخل میشیبه دفن کنند تا چورا زیر درِ ورودی باب بنی
رسد سجده شکر بجا بیاورد، مخصوصاً برای افرادی که مرتبه اول است که انسان وقتی که به مسجدالحرام می

 4“آنها هست.
به شیبه است و الآن سلّم[ از باب عبد مناف، که همان باب بنی و آله و علیه الله و ]رسول خدا صلّی”

های خود ـ افتاد، دست خانۀ خدا السّلام معروف است وارد مسجدالحرام شدند، و چون نظرشان به کعبه ـباب
 و سپس گفتند: 5را بلند کرده و تکبیر گفتند

و مَهابَةً  اللَهمّ أنتَ السّلامُ و مِنکَ السّلامُ، فَحَیَّنا رَبَّنا بِالسّلامِ! اللَهمّ زِد هَذاَ البَیتَ تشَریفًا و تعَظیمًا
ا! هُ أوِ اعتمََرَهُ تشَریفًا و تکَریمًا و تعَظیمًا و بِرًّ ن حَجَّ ا، وَ زِد مِن شَرَفِهِ و کَرَمِهِ مِمَّ و بِرًّ

6 

                                                      
شیبه: در ضلع شرقی مسجدالحرام، نخستین در از سمت شمال بود که با سه لنگه در برابر باب کعبه و مقام ابراهیم و باب بنی  1

داران کعبه، از آن پردهشیبه قرار داشت و فرزندان شیبة بن عثمان، های بنیبرابر خانه شمال چاه زمزم قرار داشت. این باب در
 کردند.استفاده می

ها اختلاف افتاد و تصمیم گرفتند تا قضاوت بر عهده نخستین کسی باشد که از در ماجرای نصب حجرالاسود، وقتی میان قبیله
 1 علیه و آله و سلم از این باب وارد شد و به حل اختلاف پرداخت.شود، حضرت محمد صلی اللهشیبه وارد میباب بنی

قمری(، حضرت علی علیه السلام بت هبل را به فرمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شکست و آن را در درگاه  8در فتح مکه )
 2شیبه دفن کرد.باب بنی

بر آنچه گفته شد، بت هبل پس از سقوط از بام کعبه به دست امام زیرا بنا 3شیبه مستحب است؛دخول به مسجدالحرام از باب بنى
 4شود.شیبه به سمت مسجد دفن گردیده است که با ورود از این در، بت یاد شده لگدمال مىالسلام، کنار باب بنىعلى علیه

اً محاذى باب السّلام قرار دارد. اکنون تقریبواسطه توسعه مسجد الحرام درون آن قرار گرفته است و همشیبه بهامروزه باب بنى
 شود. )محقق(شیبه محقق مىبنابراین با دخول از باب السّلام و پیشروی به موازات آن به سمت مسجد، دخول از باب بنى

 .33، ص2( اخبار مکه، ج1
 .450، ص2الشرایع، ج؛ علل238، ص2( من لایحضره الفقیه، ج2
 .283، ص19( جواهرالکلام، ج3
 .95، ص16الحدائق الناضرة، ج( 4
 .450، ص 2رجوع شود به علل الشّرائع، ج   2
 . )علامه طهرانی(27، ص 6برگرفته از امام شناسی، ج   3
 . )آیةالله طهرانی(6سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   4
ها را تا بالای زمام ناقه بلند کردند، آن حضرت هنگام دیدن خانۀ خدا دست»، وارد است که: 109، ص 2، ج در تاریخ الیعقوبی  5

 )محقق(« و قبل از نماز به طواف مشغول شدند.
 .366، ص 3السّیرة الحلبیّة، ج   6



_______________________________________________________________________________________________________ 
206 

بار پروردگارا، تو حقیقت سلام و اسم سلام و عالم سلام و سلامتی و امن هستی! و سلام بر »
بار پروردگارا، ما را با اسم سلام خود تحیّت  شود. پسعالَمیان از ناحیۀ وجود أقدس تو افاضه می

 بخش! و وجود ما را سراسر از سلام و سلامت خود سرشار فرما!
بار پروردگارا، بر شرافت و عظمت و مهابت و احسان این خانه بیفزا! و از شرف و کرامت آن، 

ۀ آن را انجام آورند و یا عمربر شرافت و کرامت و عظمت و احسان کسانی که حجّ آن را بجا می
 «دهند، افزون کن!می

 از جابر بن عبدالله روایت است که:
چون وارد مکّه شدیم و آفتاب بر آمده بود، رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلمّ تا در مسجدالحرام 

سوی حجرالۡسود رفتند و سره بهآمدند آنگاه شتر خود را خوابانیده و در داخل مسجد شدند و یک
شد؛ و چون که دو چشم آن حضرت پر از اشک شده و سرازیر میتلام نمودند، درحالیآن را اس

های خود را بر آن مالیده و به طواف کرده و از آن فارغ شدند، حجرالۡسود را بوسیدند و دست
 1صورت خود مالیدند.

 عباس روایت است که گفت:و از عکرمه از ابن
 2 و سلمّ بر حجرالۡسود سجده کردند.دیدم که رسول خدا صلّی الله علیه و آله

 و از شافعی روایت است که:
روی آن ایستادند و آن را استلام رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلمّ در کنار حجرالۡسود روبه

کردند، نموده و مدت درازی دو لب خود را بر حجر گذارده بودند. و هروقت آن حضرت استلام می
 و به عمر گفتند:« و الله أکبَرُ.بِسم الله »گفتند: می

تؤُذِی الضّعیفَ؟! إن وَجَدتَ خَلوَةً فاستلَِمهُ و إلّا  )أیِ الۡسوَد(إنّکَ رَجُلٌ قَویٌّ أتزُاحِم عَلَی الحَجَرِ 
فاستقَبِلهُ و هَلِّل و کَبِّر.

3 

مت کنی! با روی آوردن به حجرالۡسود مردم را زحتو مردی قوی هستی، و ضعیف را اذیتّ می»
روی آن بایست و تهلیل و تکبیر مده! اگر مکان را خلوت یافتی، بر آن دست بکش! و اگرنه روبه

 «بگوی!
و پس از طواف، حضرت رسول صلّی الله علیه و آله و سلمّ، در پشت مقام حضرت ابراهیم دو 

دوم سورۀ ﴿قلُۡ هُوَ  رکعت نمازگزاردند، و در رکعت اول سورۀ ﴿قلُۡ یٰٓأیَُّهَا ٱلۡكٰفِرُونَ﴾، و در رکعت
سوی زمزم آمده، دلوی از آب برای حضرت در آوردند، حضرت ٱلَلَُ أحََدٌ﴾ را قرائت کردند، و به

از آب زمزم آشامیدند و بقیۀ آب دهان را در دلو ریخته، و سپس دلو را در چاه زمزم خالی کردند 
گرفتند، من با دست خودم از اگر مردم آب کشیدن از زمزم را با دست خود سنتّی نمی»و گفتند: 

 «کشیدم.چاه آب می
سوی کوه صفا رفتند، و این سپس آن حضرت به حجرالۡسود بازگشتند و آن را استلام نمودند و به

 آیه را تلاوت کردند:
فَا وَٱلۡمَرۡوَةَ مِن شَعَائِٓرِ ٱلَلَِ فَمَنۡ حَجَّ ٱلۡبَیۡتَ أوَِ ٱعۡتمََرَ فَلَا جُنَاحَ عَ  فَ بِهِمَا وَمَن ﴿إِنَّ ٱلصَّ لَیۡهِ أنَ یَطَّوَّ

                                                      
. با قدری اختلاف در 152 ، ص5؛ البدایة و النّهایة، ج 73، ص 5؛ السّنن الکبری، بیهقی، ج 131، ص 2الطّبقات الکبری، ج 

 مصادر.
 .74، ص 5السّنن الکبری، بیهقی، ج   1
 .75، ص 5السّنن الکبری، بیهقی، ج   2
 ، با قدری اختلاف.367، ص 3السّیرة الحلبیّة، ج   3
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ا فَإنَِّ ٱلَلََ شَاكِرٌ عَلِیمٌ﴾. عَ خَیۡرا تطََوَّ
1 

که کوه صفا و کوه مروه از شعائر الله است، پس هر کس که حجّ خانۀ خدا بجا آورد، درستیبه»
تصدّی و یا آنکه عمره را انجام دهد، باکی بر او نیست که بین این دو کوه سعی کند؛ و هر کس م

 3“2«کار خیر شود خداوند شکرگزار و به کار او داناست.

 الحراماللههای حضرت علامه طهرانی جهت تشرّف به بیتتوصیه
ـ رسیدم  سرّه الله قدّس الحرام خدمت حضرت والد ـاللهسوی بیتروزی برای تودیع جهت تشرّف به”

الحرام خواستم؛ ایشان اللهو از ایشان دستوراتی در ارتباط با مطالب حج و عمره و آداب حرَمَین خصوصاً بیت
 در ضمنِ بیاناتی که مربوط به آداب تشرّف به مسجدالحرام است فرمودند:
جا که دیوار همان 5را از دست ندهید؛ 4قرائت قرآن در مسجدالحرام و نیز جلوس مقابل مستجار

                                                      
 .158( آیه 2سوره بقره )  1
 .367، ص 3السّیرة الحلبیّة، ج   2
 انی(. )علامه طهر48 ـ 46، ص 6امام شناسی، ج   3
روی در کعبه قرار گرفته است. براساس روایات، مُستَجار: بخشی از دیوار پشت کعبه است که در نزدیکی رکن یمانی و روبه  4

دیوار کعبه برای فاطمه بنت اسد، مادر امام علی علیه السلام گشوده شد و او برای به دنیا آوردن علی علیه السلام وارد کعبه گشت. 
 م را در درون کعبه به دنیا آورد.او علی علیه السلا

و سفارش شده است که افراد نزد مستجار  1شوداند که دعا در آنجا مستجاب میهایی دانستهائمه علیهم السلام مستجار را از مکان
خواندن همچنین  2بایستند، دست به پرده کعبه آویخته، بسیار خداوند را بخوانند و نیازهای دنیایی و اخروی خود را بگویند.

؛ خدایا خانه، خانه تو و بنده، بنده تو است! این اللَّهُمَ الْبیَتُ بیَتکَُ وَ الْعبَْدُ عَبْدُکَ وَ هَذاَ مَکَانُ الْعاَئِذِ بِکَ مِنَ النَّارِ »دعای 
 3در نزد مستجار توصیه شده است.« برد.جایگاه کسی است که از آتش دوزخ به تو پناه می

ب خاص امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در دوران غیبت صغری، نقل شده که امام زمان عجل از محمد بن عثمان، نائ
 4کرد.های کعبه را گرفته و دعا میالله تعالی فرجه الشریف، در مستجار، پرده

 5اند که گناهان را به تفصیل نزد مستجار ذکر کرده و توبه نمایند.روایات متعددی اشاره کرده
 6وصیه شده مسلمانان این بخش از دیوار کعبه را استلام و لمس کنند.همچنین ت

 )محقق( 7همچنین توصیه شده، افراد، شکم و روی خود را به این بخش از دیوار کعبه بچسبانند و دعاهای وارد شده را بخوانند.
 .355، پاورقی ص1( الکافی، ج1
 .196، ص96( بحار الأنوار، ج2
 .191، ص96( بحار الأنوار، ج3
 .520، ص2( من لا یحضره الفقیه، ج4
 .285، ص3( غرر الحکم و درر الکلم، ج5
 .406، ص3( الزبدة الفقهیة فی شرح الروضة البهیة، ج6
 .406، ص3( الزبدة الفقهیة فی شرح الروضة البهیة، ج7
 :2سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   5
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کعبه شکاف برداشت و فاطمه بنت اسد سلام الله علیها، مادر امیرالمؤمنین علیه السّلام از آنجا 
هم آمد و حضرت فاطمه بنت اسد سلام الله علیها وارد خانۀ کعبه گردید و سپس دیوار به

درب اصلی کعبه را امیرالمؤمنین را به دنیا آورد، و مشرکین قریش هرچه سعی کردند نتوانستند 
که فرزندش امیرالمؤمنین علیه السّلام را در بگشایند و پس از سه روز فاطمه بنت اسد درحالی

و بدین لحاظ مستحب است شخص طائف  1بغل داشت از همان محلّ ورود، از کعبه خارج گردید.

فیوضاتی که  تا از 2آن محل را استلام کند و ببوسد و بدن خود را به آن مکان مقدسّ بچسباند

شود واسطۀ مقام ولّیت کبری نصیب خاصّان از موالیان و شیعیان امیرالمؤمنین علیه السّلام میبه
 4“3مند گردد.او نیز بهره

 ـبروید در مقابل ]مستجار[ بنشینید. مرحوم آقا تقریباً  خواهیدکه میوقتی ها، هرشب و موقع نشستن ـ”
ای بود دادند. و مواعدهخواندند و کارهایشان را آنجا انجام میجا نماز مینشستند و آنمقابل همان مستجار می

 5“اند.دید که ایشان آمدهآمد و میخواست کسی را ببیند، به آنجا میکه هر کسی می
و چقدر مستحب است  6و چقدر خوب است که انسان اکثر اوقات خودش را در مسجدالحرام بگذراند.”

طورکلّی[ در مکّه انجام بدهد؛ البته در ه ختم قرائت قرآن در مسجدالحرام یا ]بهدور که انسان حدّاقل یک
 8“7مسجدالحرام اولویّت دارد.

                                                      
 «طور نگاه کند.ها، کنار مستجار بنشید و همینخصوص در شبمرحوم آقا خیلی تأکید داشتند که انسان در آنجا، به»
 .706؛ الأمالی، شیخ طوسی، ص 62رجوع شود به معانی الأخبار، ص   1
 .349 ـ 344، ص 13رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   2
آیة الله حاج شیخ محمّد حسین آل کاشف الغطاء : »124تا ص  121جنّة المأوی، ص به نقل از  274، ص 1امام شناسی، ج   3

 )ره( گوید:
حقیقت توجّه به سوی کعبه توجّه به این نوری است که در آن متولدّ شده است. زیرا اگر فرض کنیم مقصود 

پرستش اصنام و عبادت از توجّه به کعبه صِرف توجّه به این ساختمان و این سنگها باشد، این نیز نوعی از 
بتها است ـ معاذ الله ـ ولیکن تناسب حکم میکند که بدن انسان که خاک است متوجّه کعبه خاکی شود، و روح 
انسان که جوهری است مجرّد متوجّه به سوی آن نور مجرّد گردد؛ و هر جنسی به جنس خود ملحق می شود: 

 «نور برای نور، و خاک برای خاک.
 . )آیةالله طهرانی(40یّت و اسلام، ص نوروز در جاهل  4
 . )آیةالله طهرانی(1سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   5
 ، علامه طهرانی:142روح مجرد، ص   6

مان در مسجد مرحوم حداد[ فرمودند: با جمیع رفقا كه در معیّتشان سفر نموده بودیم، در مكّه مكرّمه غالب اوقات شبانه روز»]
 «گذشت، و بسیار طواف و بیت الله الحرام براى من مُعْجِب بود، و از آنجا دل نمى كندم.الحرام می

 .290 ـ 288، ص 13رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   7
 ، آیةالله طهرانی:4سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   8

صورت وقت این به معنا بخوانیم؟ که در توجه تأکید زیادی شده است، آیا با سؤال: خواندن قرآن که»
بیشتری لازم است و ممکن است یک جزء یا بیشتر نتوانیم بخوانیم؛ یا اینکه یک جزء کامل بدون معنا بخوانیم؟ 
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رَهِٰيمُ رَبِّ ۡۡ قَالَ إِب ۡۡ در سورۀ ابراهیم، آن آیات ]راجع به[ حضرت ابراهیم را بخوانید: ﴿وَإِذ”
را بخوانند  2طور آیاتی که در سورۀ بقره استهمین رفقا حتماً این آیات و 1ا﴾؛اۡ بَلَدَ ءَامِنۡۡ هَٰذَا ٱل ۡۡ عَلۡۡ ٱج

و به معنا و ترجمۀ آن توجه کنند و چه خوب است که حفظ کنند و در آنجا این آیات را با خودشان ترنّم و 
 3“زمزمه کنند.

تان را در مسجدالحرام بخوانید و در شب خوانید، در مسجدالحرام بخوانید. نمازنمازهایتان را که می”
 4ای قرآن بخوانید.دهد، چند صفحهوهوا اجازه میطبق مقداری که سعه دارید و قدرت و حال کعت، برهر ر

خواندن ندارید، بنشینید و به کعبه نگاه کنید؛ خود نگاه به کعبه  در آنجا صحبت نکنید. حتی اگر حال قرآن
                                                      

 کدام بهتر است؟
ای ت و این نحوه قرآن خواندن با آن قرآن یومیهجواب: نه، توجه زیاد به معنا نکنید؛ بلکه در آنجا نفس خواندن قرآن ملاک اس

 «کند.خوانند فرق میکه رفقا می
 :41 ـ 35( آیات 14سوره ابراهیم ) 1

 نَ ۡۡ لَلۡۡ نَامَ * رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضۡۡ أَصۡۡ بُدَ ٱلۡۡ نِي وَبَنِيَّ أَن نَّعۡۡ نُبۡۡ ا وَٱجاۡ بَلَدَ ءَامِنۡۡ هَٰذَا ٱل ۡۡ عَلۡۡ رَٰهِيمُ رَبِّ ٱجۡۡ قَالَ إِب ۡۡ ﴿وَإِذ
رِ ذِي ۡۡ كَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيۡۡ أَس ۡٓ إِنِّي ۡٓ * رَّبَّنَا ۡ  رَّحِيم ۡ  عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُور ۡۡ مِنِّي وَمَن ۥا مِّنَ ٱلنَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُاۡ كَثِير
هُم مِّنَ ۡۡ زُقۡۡ وَٱر ۡۡ هِمۡۡ إِلَي ۡٓ وِيۡۡ مِّنَ ٱلنَّاسِ تَه اۡ ةِِدَۡ  ۡۡ أَف ۡۡ عَلۡۡ مُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱجۡۡ تِكَ ٱلۡۡ عٍ عِندَ بَيۡۡ زَر

ضِ وَلَا ۡۡ أَرۡۡ فِي ٱل ٖۡ ءۡۡ فَىٰ عَلَى ٱللَهِ مِن شَيۡۡ لِنُ وَمَا يَخۡۡ فِي وَمَا نُعۡۡ لَمُ مَا نُخۡۡ إِنَّكَ تَع ۡٓ كُرُونَ * رَبَّنَاۡۡ يَش ۡۡ ٱلثَّمَرَٰتِ لَعَلَّهُم
نِي ۡۡ عَلۡۡ ءِ * رَبِّ ٱجۡٓ حَٰقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَاۡۡ مَٰعِيلَ وَإِسۡۡ كِبَرِ إِسۡۡ بَ لِي عَلَى ٱلدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَۡۡ حَمۡۡ ءِ * ٱلۡٓ فِي ٱلسَّمَا

 حِسَابُ﴾ۡۡ مَ يَقُومُ ٱلۡۡ مِنِينَ يَوۡۡ مُؤۡۡ لِي وَلِوَٰلِدَيَّ وَلِل ۡۡ فِرۡۡ ءِ * رَبَّنَا ٱغۡٓ دُعَا ۡۡ مُقِيمَ ٱلصَّلَوٰةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّل
 :131 ـ 124( آیات 2سوره بقره ) 2

دِي ٱلظَّٰلِمِينَ ۡۡ ا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهاۡ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَام ٖۡ بِكَلِمَتٰ ۥمَ رَبُّهُ ۡ  رَٰهِۡۡ إِب ۡٓ تَلَىٰۡۡ ﴿وَإِذِ ٱب
مَ ۡ  رَٰهِۡۡ إِب ۡٓ إِلَىٰ ۡٓ نَاۡۡ ى وَعَهِداۡ مَ مُصَلّۡ  رَٰهِۡۡ ا وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِباۡ نۡۡ أَملِّلنَّاسِ وَ اۡ تَ مَثَابَةۡۡ بَيۡۡ نَا ٱلۡۡ جَعَل ۡۡ * وَإِذ
ا اۡ هَٰذَا بَلَدًا ءَامِن ۡۡ عَلۡۡ مُ رَبِّ ٱجۡ  رَٰهِۡۡ قَالَ إِب ۡۡ عَٰكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ * وَإِذۡۡ ئِفِينَ وَٱلۡٓ تِيَ لِلطَّاۡۡ مَٰعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيۡۡ وَإِس

إِلَىٰ  ۥٓطَرُّهُ ۡۡ ا ثُمَّ أَضاۡ قَلِيل ۥخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ ۡٓ أۡۡ مِ ٱلۡۡ يَوۡۡ هُم بِٱللَهِ وَٱلۡۡ ءَامَنَ مِن ۡۡ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ مَن ۥلَهُۡۡ أَه ۡۡ زُقۡۡ ٱروَ
إِنَّكَ أَنتَ  ۡٓ مِنَّا ۡۡ مَٰعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلۡۡ إِستِ وَۡۡ بَيۡۡ قَوَاعِدَ مِنَ ٱلۡۡ مُ ٱلۡ  رَٰهِۡۡ فَعُ إِبۡۡ يَر ۡۡ مَصِيرُ * وَإِذۡۡ سَ ٱلۡۡ عَذَابِ ٱلنَّارِ وَبِئ

إِنَّكَ  ۡٓ نَاۡۡ عَلَي ۡۡ لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُب اۡ لِمَةۡۡ مُّس اۡ أُمَّة ۡٓ نِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَاۡۡ لِمَيۡۡ نَا مُسۡۡ عَلۡۡ عَلِيمُ * رَبَّنَا وَٱجۡۡ ٱلسَّمِيعُ ٱل
كِتَٰبَ ۡۡ ءَايَٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱل ۡۡ هِمۡۡ لُواْ عَلَيۡۡ يَت ۡۡ هُمۡۡ ا مِّناۡ رَسُول ۡۡ فِيهِم ۡۡ عَثۡۡ ٱبأَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ * رَبَّنَا وَ

وَلَقَدِ  ۥسَهُۡۡ مَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفۡ  رَٰهِۡۡ غَبُ عَن مِّلَّةِ إِبۡۡ حَكِيمُ * وَمَن يَرۡۡ عَزِيزُ ٱلۡۡ إِنَّكَ أَنتَ ٱل ۡۡ مَةَ وَيُزَكِّيهِمۡۡ حِكۡۡ وَٱل
 عَٰلَمِينَ﴾.ۡۡ تُ لِرَبِّ ٱلۡۡ لَمۡۡ قَالَ أَس ۡۡ لِمۡۡ أَس ۥٓرَبُّهُ ۥقَالَ لَهُ  ۡۡ خِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ * إِذۡٓ أۡۡ فِي ٱل ۥيَا وَإِنَّهُ ۡۡ فِي ٱلدُّننَٰهُ ۡۡ طَفَيۡۡ ٱص

 . )آیةالله طهرانی(3سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   3
 ، آیةالله طهرانی:6ی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبان  4
جای سوره، یک دو صفحه سه صفحه از قرآن اگر نماز شب هست در همان مسجد الحرام بخواند و نماز شب را تقسیم کند و به»

 «بخواند. با صدا هم بخواند.



_______________________________________________________________________________________________________ 
210 

 2“1عبادت است و موجب آثاری است.
 حِجر اسماعیل

هر شب دو رکعت نماز در حجر اسماعیل را فراموش ” 4“مت و مقام دارد.خیلی عظ 3حِجْر اسماعیل”

                                                      
 .265 ـ 262، ص 13رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   1
 . )آیةالله طهرانی(2نرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس سایت مکتب وحی، سخ  2
دایره است که از رکن عراقی تا رکن شامی امتداد دارد. طبق برخی منابع حِجْرِ اسماعیل: فضای بین کعبه و دیواری نیم  3

جبرئیل در جایگاه کنونی حِجر آنکه هاجر و فرزند شیرخوارشان حضرت اسماعیل به وادی مکّه رسیدند، با راهنمایی  از پس
 .201، ص 4مستقر شدند. الکافی، ج 

طبق روایات، تنی چند از دختران اسماعیل و نیز  چنین برهاجر و اسماعیل هر دو پس از وفات در همین مکان دفن شدند. هم
 .210، ص4اند. الکافی، ج شماری از انبیا در این مکان مدفون

سلام مورد احترام و تقدیس بود. عبدالمطّلب، بزرگ مکّه و جدّ پیامبر خدا حجر اسماعیل از دوران پیش از ا
نشست. الکافی، شد و کس دیگری بر آن نمیسلّم، در حِجر، مکانی ویژه داشت که تنها برای وی فرش می و آله و علیه الله صلّی

 .315و  314، ص 1؛ أخبار مکّة، ازرقی، ج 173، ص 1ج ؛ کمال الدّین، 219ص ، 4ج 
گفته شده است که عبدالمطّلب چندین رؤیای صادق خود )لزوم حَفْر مجدّد چاه زمزم، به دنیا آمدن رسول خدا 

؛ الأمالی، شیخ صدوق، 219ص ، 4گیر شدن نبوّت ایشان( را در حجر اسماعیل دید. الکافی، ج سلّم و عالَم و آله و علیه الله صلّی
 .143و  142، ص 1ج  هشام،؛ السّیرة النّبویة، ابن263ص 

السّلام و آیندۀ درخشان وی در حجر دید. مناقب  بنا بر روایات، ابوطالب نیز خواب خود را دربارۀ بشارت تولد امیرالمومنین علیه
 .254، ص 2السّلام، ج  طالب علیهمأبیآل

نشست و علاوه بر عبادت و تلاوت قرآن، به سلّم نیز، پس از بعثت، در حجر اسماعیل می و آله و علیه الله پیامبر اکرم صلّی
 .77و  76 ، ص1السّلام، ج  طالب علیهمأبیداد. مناقب آلسؤالات مردم پاسخ می

نشستند و به سؤالات مردم پاسخ ختند یا در آنجا میپرداالسّلام نیز در حجر اسماعیل به دعا و عبادت می ائمۀ معصومین علیهم
؛ 448، ص 2؛ علل الشّرائع، ج 188و  187، ص 4؛ الکافی، ج 337 ، ص2؛ تفسیر العیّاشی، ج 316دادند. قرب الإسناد، ص می

 .195 الأصول السّتة عشر، ص
السّلام، بهترین مکان برای نماز و دعا در حجر،  لیهمسلّم و ائمۀ اطهار ع و آله و علیه الله طبق احادیث و سیرۀ پیامبر اکرم صلّی

و  274، ص 5؛ وسائل الشّیعة، ج 222السّلام، ص  ؛ الفقه المنسوب إلی الإمام الرّضا علیه214، ص 4زیر ناودان است. الکافی، ج 
 . )محقق(346، ص 14 و ج 335و  334، ص 13و ج  275

 . )آیةالله طهرانی(6ام و اسرار حج، مجلس سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احک  4
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من »فرمودند: خود مرحوم آقا می” 3“2که دعا مستجاب است. 1خصوص در تحتِ میزاب و ناوداننکنید، به
کردند و بعد دو رکعت نماز آنجا ایستادند و دعا میو کنار کعبه می« کردم.رفتم و دعا میهمیشه در آنجا می

نفر از انبیا در آن حجر  13خواندند. این هم، دو رکعت نماز را در آنجا، حجر اسماعیل، فراموش نشود؛ می
 فرموند:مرحوم آقا می” 4“اسماعیل مدفون هستند، در همان محل.

الحقوق خود و پدر و داخل در حجر اسماعیل و در تحتِ میزاب و ناودان است که انسان ذوی
 6“5کند.طور بستگان را یاد میبه گردن او حق دارند و همینمادر خود و کسانی که 

 اهمیت طواف کردن بجای نماز خواندن در مسجدالحرام
 7“کردن خیلی مهم است. خواندن، طواف جای نمازدر مسجدالحرام به”

                                                      
ناودان طلا )میزاب الرحمة(: ناودان طلا یا ناودان رحمت، ناودانی از جنس طلا بر بالای دیوار شمالی کعبه است که آب باران   1

 ریزد.یا شستشوی سقف را به محوطه حِجر اسماعیل می
پنج سال پیش از بعثت پیامبر اسلام، در مکه، سیلی جاری شد و کعبه ویران گردید. کعبه تا پیش از آن، دارای سقف نبود. پس از 
سیل و خرابی کعبه، قریش به بازسازی آن همت گمارد و سقفی برای کعبه بنا کرده و ناودانی نیز برای آن ساختند. این، اولین 

 .[172ـ  167، ص 4؛ التّاریخ القویم لمکّة، ج 291و  209و  164ـ  157، ص 1ار مکة، ازرقی، ج ناودان برای کعبه بود. ]أخب
؛ 222السّلام، ص اند. ]الفقه المنسوب إلی الإمام الرّضا علیهامامان شیعه به دعا زیر این ناودان توصیه کرده و آن را مستجاب دانسته

 .[452، ص 4الکافی، ج 
رسیدند، السّلام نقل کرده است که وقتی به ناودان میالسّلام از پدرش امام صادق علیهن جعفر علیهمادر روایت است که موسی ب

نْ اللَّهُمَّ أعَْتقِْ رَقبَتَیِ مِنَ النَّارِ وَ أوَْسِعْ عَلیََّ مِنْ رِزْقِکَ الْحَلَالِ وَ ادْرَأْ عَنِّی شَرَّ فَسَقَةِ الْ ”کردند: چنین دعا می سِ وَ جِنِّ وَ الْإِ

 .[407، ص 4]الکافی، ج . “أدَْخِلْنیِ الْجَنَّةَ برَِحْمَتِک
ام بخش، و روزی حلالت را بر من بگستران، و شر جنیان و آدمیان فاسق را از من دور فرما، و با بار خدایا از آتش دوزخ رهایی

 رحمتت مرا به بهشت داخل کن. )محقق(
 .222السّلام، ص ؛ الفقه المنسوب إلی الإمام الرّضا علیه275ـ  273، ص 5رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   2
 . )آیةالله طهرانی(2سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   3
 . )آیةالله طهرانی(6سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   4
 :4انی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس سایت مکتب وحی، سخنرانی، مب  5

 اند چیست؟سؤال: بهترین عمل برای پدر و مادری که از دنیا رفته»
جواب: بهترین عمل این است که انسان آنها را در عمل خودش شریک قرار بدهد؛ یعنی بگوید خدایا، ثوابی از این اعمال من 

کند، انفاق کند، کمک به فقرا کند، نماز بخواند، طواف انجام بده؛ اینها اموری  برای آنها هم بفرست! انسان بهتر است برای آنها دعا
 «است که ثواب و نتایج آن به آنها عائد خواهد شد.

 . )آیةالله طهرانی(2سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   6
 . )آیةالله طهرانی(2ار حج، مجلس سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسر  7
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 هرچه« شود.جای صلات حساب میطواف به 1الطّوافُ بِالبَیتِ صَلاةٌ؛»جای نماز طواف کنید؛ لذا به”
 2“بیشتر طواف بکنید، اثر بیشتری دارد!

تواند انسان طواف کند، مدام طواف کند. بیاید دو رکعت بهترین عمل در مکه طواف است؛ هرچه می”
نماز بخواند؛ نمازش هم، نماز مستحبی هم، لازم نیست پشت مقام ابراهیم، نه به این کیفیت. هی دوباره طواف 

کنند. کنند؛ پدر، مادر، همه ائمه، اینها طواف میز طرف گذشتگان طواف میها هستند اکند، برود. حالا بعضی
جای حالا انسان به نیتی هم طواف کرد، خود همین طواف مستحبی خودش طواف است و بهتر است انسان به

نماز، مدام طواف کند. یعنی چطور نماز مستحب است هرچه انسان بیشتر بخواند، در مسجد الحرام بهتر است 
نسان دائماً طواف کند؛ روزی دو دفعه، سه دفعه، چهار دفعه، ده دفعه، هرچه! این اصلًا طواف عجیب است! ا

تر شده و این خیلی عجیب کند بهتر شده قضیه، مسئله محکمهر چه بیشتر انسان طواف کند، احساس می
 3“است.

رسول خدا باشد و همۀ نیّت او دهد برای هایی را که انجام میو بهتر این است که انسان همۀ طواف”
اند، همۀ اینها را در بطن الحقوقی از او فوت کردهنیّت رسول خدا باشد؛ البته اگر پدر یا مادر و یا بستگان و ذوی

کند را برای رسول خدا انجام بدهد و اصلًا نیّت او این و در سعۀ وجودی رسول خدا بداند و طوافی که می
 5“4رسد.ش به آنها هم بیشتر میوقت طبعاً منافعباشد. آن
ها تا صبح خیلی حال و هوایی سعی کنید اغلب اوقاتتان را، مخصوصاً شبها را، در مطاف بگذرانید. شب”

شود در آن بود، اگر انسان برود در همان طاق؛ ولی شب، نه، دارد، خیلی! چون در روز هوا گرم است و نمی
جا بخوانید. کاری بکنید در روز ا بخوانید، دعایتان را هم همانججا. دیگر نمازتان را هم همانشب همان

ها همه اطراف باز استراحت کنید، شب را بیدار باشید. و در آنجا مغازه باز است، اصلًا شب هم تا صبح مغازه
 ای، چیزی بخورید و اینها، دوباره برگردید. واست. خسته شدید، بروید بیرون یک آب پرتقالی، یک آب میوه

                                                      
 .44، ص 2؛ سنن الدّارمی، ج 214، ص 1عوالی اللئالی، ج   1
 . )آیةالله طهرانی(1سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   2
 ؟؟؟  3
 ی:، آیةالله طهران2سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   4

 شود چه کسانی را داخل در نیت کرد؟ای که مستحب است میسؤال: در عمره»
جواب: عرض کردم که: اشکالی ندارد که انسان همه افراد را هم داخل در نیت خود کند! ولی بهتر است که این عمره را برای 

طورکلّی نیت نکند، نیت شخص خاصی نکند؛ بهرسول خدا و یا برای امام زمان و به نیت امام زمان انجام بدهد. یا اینکه اصلًا 
 «دهد برای خدا! دیگر اگر خدا خودش تفضّل کند، به آن کسانی که انسان در نیت دارد هم عنایت دارد.عمرۀ مستحبی انجام می

 . )آیةالله طهرانی(2سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   5
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هایش را خیلی بهتر است قدر بدانید، شبهای مسجد الحرام را خیلی قدر بدانید. حتی بعضی از دوستان ما شب
الحرام بودند. اصلاً مسجدالحرام رفتند دیگر در مسافرخانه و هتل، اصلاً همانجا در مسجدآنجا بودند، اصلاً نمی
 ـطبقه بالا را الان نمیمی اش باز است. طبقه دوم همبندند، همهدیگر درب آن را نمی ارند، گذگذارند افراد بروند 

خوابیدند، همانجا دیگر همه وقتشان را در این یک هفته، اینطور که گذارند ـ دیگر همانجا میاما طبقه دوم می
کند در روی زمین قرار گذراندند. و آنجا واقعاً انسان احساس میکردند، دیگر در مسجد الحرام میتعریف می

شده و شود که اصلًا گویا در عالم حساب نمیاست که بعد از اینکه بیاید، متوجه می ندارد و در یک عالمی
 1“آمده.روی زمین، این به حساب نمی

 احساس وحدت انسان با رفقای طریق
مند رفقا در آنجا با همان نیات خودشان و با افکار صاف و برگرفته از روش بزرگان و اولیاء ]بهره”

که اشتراک در مسیر وجود دارد، وقتی که یک نصیبی به یک دهد. و همینشوند[ و خداوند به آنها توفیق مییم
که رسد! کاملاً نسبت به این قضیّه مطمئن باشید. همینشخصی برسد، از باب حکم ظروف مرتبطه به بقیّه هم می

کند، کأنّ او هم حضور دارد! وحدت میمسیر خودش احساس اشتراک و انسان نشسته و با رفیق سلوکی و هم
کنم. وقتی خودم به این اماکن مشرّف ای را احساس میچنین مسئلههمطور است و واقعاً یکمن که حالم این

گویم حالا دیگر چه دعایی کنم؟! خودشان هستند و می 2کنم که دوستانم با من هستندشوم واقعاً احساس میمی
چنین همشوند هم یکطور ]نسبت به[ رفقایی که مشرّف میارند؛ و همینو خودشان در اینجا حضور د

کنم، روم و مراجعت میکنم، و وقتی که به زیارت آنها میبینم و احساس میاحساسی دارم و خودم را با آنها می
اب و... ]را روید آنجا و زحمت و بالا و پایین و آفتام! منتها شما میچنین سفری رفتههمانگار خودم به یک

 3“بریم!اش را میشوید[ و ما در اینجا استفادهمتحمّل می
و در کتب  4دهید هست که مرحوم فیض داردای نسبت به کارهایی که انجام میخصوص مکّه، ادعیه در”

در موقع صفا و مروه و در موقع خود   5دهند این مسئله نوشته شده است؛ای هم که به حجّاج میادعیه

                                                      
 . )آیةالله طهرانی(6نرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس سایت مکتب وحی، سخ  1
واسطۀ ظروف مرتبطه اعمالی را به»، آیةالله طهرانی: 6سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   2

خود انسان مشرّف شده و این اعمال را انجام رسد، و مثل این است که رسد و قطعاً هم میدهند به بقیّه هم میکه دوستان انجام می
 «داده است.

 . )آیةالله طهرانی(2سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   3
 .830 ـ 825، ص 13الوافی، ج   4
 .249، ص 14و ج  336 ـ 333و  315 ـ 313و  306، ص 13رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   5
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لّ »ـ ذکرش  چون در هر شوطی یک دعای خاص دارد اینکه انسان آن ادعیه را گفت، ـ از کردن، بعد طواف

 1“باشد. «اللهُ أکبرَ»و  «إله إلّّ الله
وانند! الطّلوعین بخطور در مِنا و مشعر، دعای صباح را صبح در بینرفقا حتماً در مدینه و مکّه و همین”

اینکه چند نفر باشند و در کنار مسجد نبیّ، یک نفر بخواند و بقیه هم همراه با او  طور خصوصی و یایا به
 3“2وقت فراموش نکنند!]بخوانند[؛ دعای صباح را هیچ

 فلسفه عدم اشکال کنار هم بودن زن و مرد در مسجدالحرام
هم نماز  توانند در کناریست، یعنی زن و مرد میدر مکّه رعایت رجولیّت و انوثیّت و تقدّم و تأخّر ن”
 4بخوانند.

نحوه ارتباطِ تشریعی و  جریانی است و یک و این از خصوصیّات مکّه است و خیلی عجیب است! یک
تواند جلوتر تکوینی است و خصوصیّت این مسائل، مسائل اعتباری و توهّمی و اعتباری نیست. حتی زن می

که در گر مرد اول آمد و زن در جلویش ایستاد و نماز خواند اشکالی ندارد، درحالیاز مرد هم بایستد! حتی ا
 این مسئله، سرّ خیلی عجیبی دارد! 5سایر جاها نماز زن باطل است، چون متأخّر از مرد آمده است.

خصوص مکّه، به نحوی است که آن مسئلۀ تعلّق و  ... یعنی حقیقت ارتباطیّۀ بین مُلک و ملکوت در
قات و آن توهّمات و اعتباریّات و تخیّلات و آن امور حسّیه و جسمیّه و جنسیّه و آن امور مُلکیّه، انگار از آن تعلّ

نظر غلبه و غَلَیان توحید و ارتباط فضا برداشته شده است. یعنی این فضا یک فضایی است که از نقطه
ت زائل شده و آن جنبۀ ملکوتیّت که جنبۀ ملکوتی و غلبۀ توحید به نحوی است که آن خاصیّت مُلکیّ و مُلک

 ها و تمایزات دیگر در آنجا معنا و مفهومی ندارد. چنان غلبه کرده است که این تفاوتتوحید است آن
های کردند که در مکّه و در آن فضا حتی انسانخیلی عجیب است! بزرگان کاملًا این مسئله را بیان می

گفتند شد، آنها میتر میتعلّقشان و تمرکزشان نسبت به این مسئله قوی عادی وقتی که یک مقدار تصوّرشان و
کردند. و این حالت در که گویا اصلًا تفاوتی در نظره و دیدگاهشان در رجولیّت و انوثیّت، احساس نمی

                                                      
 . )آیةالله طهرانی(1مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس سایت   1
 :2، مجلس 1432سایت مکتب وحی، سخنرانی، ابوحمزۀ ثمالی، سال   2
خواند. خیلی هم واقعاً عجیب فرمودند که دعای صباح بخواند و او هم دعای صباح میها در مدینه به یکی میمرحوم آقا، صبح»

هم در مدینه و مکّه! حتی یادم است در عرفات و صبح مشعر دعای صباح خواندیم؛ در صبح الطّلوعین، آنای صباح، بینبود! دع
 «ها کنارشان گذاشته بود و دعای صباح خواندیم. خیلی برای خودش عالمی بود!مشعر از این چراغ فانوسی

 . )آیةالله طهرانی(2، مجلس سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج  3
 .397، ص 2رجوع شود به علل الشّرائع، ج   4
 .132 ـ 123، ص 5رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   5
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خصوص مسجدالحرام خیلی بیشتر از سایر حوالی و جوانب، این  خصوص مسجدالحرام عجیب است و دربه
 1“مورد نماز به این کیفیت ظهور پیدا کند و تشریع شود. د دارد. شاید از اینجا باعث شده است که درقضیه نمو
ما یک حکم کلّی داریم که باید فاصلۀ بین زن و مرد در نماز، از تقدّم و تأخّر و یمین و شمال، هشت ”

دیگری بیاید بغل او بایستد نمازش اینکه نماز باطل نشود و هر کدام که زودتر نماز خواند، اگر  ذراع باشد تا
السّلام است که حضرت  طور است. یک روایت از امام باقر علیهجا همینباطل است. این حکم در همه

ای است که تا کسی به مغز احکام و ببینید، این یک مسئله 2«در مکّه این مسئله برداشته شده است!»فرمایند: می
 فهمد. توجه کردید؟!السّلام را نمی ، این کلام امام صادق علیهتکالیف و عالَم ملاکات عارف نباشد

همه روایات راجع به بطلان صلات ]در جایی که فاصلۀ بین بینید ما اینحسب ظاهر نگاه کنید میشما به
بینید طور هستند و اگر نگاه کنید، میها در مکّه همینزن و مرد رعایت نشده است[ داریم. الآن خود سعودی

طور است؛ اینها کنند. الآن اینها را به عقب هدایت میکنند از اینکه زن در کنار مرد باشد و زنجلوگیری میکه 
همه روایت راجع به بطلان صلات مرأة این مسئله را ندارند و دست فقهشان از این مسئله کوتاه است. ولی این

 نسبت به این قضیه داریم.
کنند و نحو دیگری بررسی میبه مسائل دیگر دارند و حقایق را به اما برای کسانی که اطلاعاتی نسبت

اشراف دارند، این روایت، خیلی روایت آشنا و مأنوسی است؛ یعنی در فضای مکّه، فضای غلبۀ توحید به نحوی 
شود. در حال احرام همه، زن و مرد باید دور کعبه با همدیگر است که اصلًا جنسیّت در آن فضا برداشته می

ها بگذاریم تا راحت گویند: باید یک وقت جدا برای زنکه اگر حسابش را برسیم، میواف کنند؛ درحالیط
زند که اصلًا فهمی از دین ندارد! آن طواف کنند، یک وقت هم برای مردها بگذاریم! این حرف را کسی می

که طوریهم طواف کنند؛ همانگوید: باید در کعبه زن و مرد با همدیگر دور کسی که فهمی از دین دارد می
فرمود جدا طور بود. اگر قراری بود خود پیغمبر میدهند، در زمان ائمه هم همینالآن دارند طواف انجام می

ها بیایند، از ظهر تا شام هم مردها بیایند گفتند: آقا، از صبح تا ظهر زنالقمر که نبود! می کنید! مسئلۀ مهمّ و شقّ
توانستند. حتی خلفا طور باشد. یا در زمان ائمه میطور باشد و دو ساعت هم آنعت اینطواف کنند؛ یا دو سا

 هم نسبت به این قضیه حرفی نداشتند که بخواهند این قضایا را رعایت بکنند و زن و مرد را جدا کنند.
رساند که اینجا فضایی است که در رساند؟ این را میای را میحال بوده، چه مسئلهبه ای که تااین مسئله

                                                      
 . )آیةالله طهرانی(150سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج )حج نیابتی(، جلسه   1
 :397، ص 2علل الشّرائع، ج   2
جالُ و النِّساءُ، و المَرأةُ تصَُلِّی بیَنَ سّلام، قالَ: جَعفرٍ عَلیهِ العَنِ الفضَُیلِ عن أبی» یَت مَکّةُ بکََّةَ، لِأنهُّ یبَُکُّ بهَِا الرِّ إنّما سُمِّ

 «یدََیکَ و عَن یَمینِکَ و عن شِمالِکَ و عن یَسارِکَ و مَعَکَ و لا بأَسَ بذِلَِکَ؛ إنّما یکُرَهُ فی سائرِِ البلُدانِ.
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این فضا اصلًا نباید به رجولیّت و انوثیّت توجه بشود، فقط در اینجا بایستی به مسئلۀ توحید و اینکه انسان دارد 
انوثیّت و رجولیّت و این مرد است و زن است و پیر  کند، توجه شود و هیچ نباید بهگردد وطواف میدور او می

 است و جوان است و بچه است و بزرگ است، به این مطالب توجه بشود.
ها در این شود، کوچک و بزرگیها برداشته می... این فضا، فضایی است که در این فضا جنبه ماهیت

 شود.فضا برداشته می
خواهد خواهد باشد و هر موقعیّتی میالله هرچه میبر و رسوللذا این قضیه در مدینه نیست! مسجد پیغم

 داشته باشد، جای خود و مثل سایر امکنه و مساجد باید لحاظ شود و این جهت در آن نیست.
طور ... اما آن جنبۀ توحید و غلبۀ توحید مربوط به مکّه است و این قضیه در مدینه نیست. وقتی این

این روایت، روایتی صحیح و درست است و اصلًا به مقصد و به خال زده است! بیند که عجب! باشد، آدم می
گویند گذارند و میخورند، صاف روایت را کنار میبینیم وقتی افراد دیگر به این روایت برمیکه ما میدرحالتی

 اینها مخالف با اصول و عقاید هست!
انیم کنار بگذاریم؛ اگر این روایت، روایتی است توروایتی که از امام آمده است را ما به این راحتی نمی

حلّ برای توجیه برآمد. خلاصه، دنبال راهکه شرایط صحّت و حجّیت در آن تمام است، باید آن را پذیرفت و به
نظر خیلی مطلب مهمّی است و یکی از نقاط کلیدی استنباط این مسئله ای هست که از این نقطهاین مسئله

 1“است.
 داوند چه بخواهیم؟در حج از خ

اینکه برآورده شد، احساس غبن نکنیم که چرا بهترش را  از از خداوند حاجتی بخواهید که بعد”
 نخواستیم! فقط عبودیّت و معرفت خود پروردگار و عافیت دارَین: دنیا و آخرت را بخواهید.

ست. به این مسئله عافیت، به معنای تطبیق عمل و وجود انسان است با آنچه مورد رضای پرودگار ا
بسا ممکن است انسان سالم باشد، ولی این سلامت برای او عافیت نباشد! چون سلامت گویند. چهعافیت می

شود که مغرور به دنیا و منصرف از او بشود. ولی خوردن او خواهد شد، و موجب می شدن و گول موجب غرّه
دیّت او مطرح است! چه سالم باشد چه مریض باشد، اگر انسان عافیت را بخواهد، در هر حالی رضای او و عبو

چه در سعه باشد چه در ضیق باشد، در تمام این امور چون او رضایت دارد، دیگر مسئله تمام است! این عافیت 
 است.

« چنان قرار بده که عبد تو باشیم!خدایا! ما را آن»بنابراین بهترین دعا این است که عبودیّت را بخواهیم: 

                                                      
 . )آیةالله طهرانی(145فقه، حج )وجوب عمره و بحث از تکرار آن در یک ماه(، جلسه سایت مکتب وحی، دروس،   1
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خواهم بگویم که حتی رسیدن به او و خواست به او را هم نداشته باشید! حتی خواست او! بگوییم: ن میاین را م
اینکه « کند؟اش چه میخواهی برسان یا نرسان! مولا نسبت به بندهخدایا، ما را بندۀ خودت قرار بده، می»

ما است! ولی اگر عبودیّت را خواستی از طرف  هم خودش یکاین« خدایا ما را به خودت برسان!»بگوییم: 
 چیز هست.بخواهیم، دیگر در آن همه

خدایا ما را عبد خودت کن و ما را از اینجا به جایی نبر و جایی دیگر نینداز! حالا دیگر هرچه »بگوییم: 
اینکه مراتب عبودیّت را  خواهی بکنی، بکن؛ و خودت هم خواست را از ما بردار و خودت هم تحمّل بده تامی
 1“کنیم. طی

 کعبه
...  

 کیفیت پیدایش کعبه
که خدای متعال حضرت آدم ابوالبشر را خلق کرد، مسئلۀ مکّه و جایگاه کعبه مشخّص بود. در از زمانی”

 روایت داریم:
گذاری توسّط حضرت آدم علامتوقتی که حضرت آدم خلق شد، این بنای فعلی کعبه از همان موقع به

چین و یک چهارستون بود. و حتی داریم که یک سنگ شکل یک سنگ؛ مثلًا بهشده بود ولی ساخته نشده بود
نظر  اینکه ازدر آنجا گذاشته بودند که چهارضلع کعبه را به همین وضعیّتی که هست ]مشخّص کرده بود[؛ نه

                                                      
 . )آیةالله طهرانی(1سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
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 1“1جهت تفاوت داشته باشد.

                                                      
 ترین مکان روی زمین نزد آنان است.کعبه، قبلۀ مسلمانان و مقدّس  1

صورت کامل آمدن سیل ویران شد. قریش آن را به علّتسلّم، کعبه به و آله و علیه الله لّیپنج سال پیش از بعثت پیامبر اکرم ص
هجری قمری تمام کعبه بازسازی شده است. در  1040و  64های بازسازی کرد و سقف و ناودانی برای آن ساخت. در سال

 های بعد نیز کعبه مرمّت شده و سقف و ستون آن بازسازی شده است.دوره
های چهارگانۀ داخل کعبه، چهار و به معنای پایه و ستون است؛ چون در گوشه« رکن»ه دارای چهار رُکن است. ارکان، جمع کعب 

شود. ارکان کعبه گفته می« رکن»دارد،  بر ستون، سقف خانه را نگه داشته است. به هر یک از زوایای کعبه که ستونی را در
 اند از:عبارت

سمت مشرق و چاه زمزم قرار گرفته و حجرالأسود در آن جای دارد. آغاز هر سود: این رکن تقریباً بهرکن شرقی یا رکن حجرالأ
 طواف از مقابل رکن حجرالأسود و پایانش نیز در مقابلِ همین رکن است.

کننده طواف سمت شمال عربستان، یعنی کشور عراق واقع شده ورکن شمالی یا عراقی: یکی از زوایای کعبه است که تقریباً به
 رسد.پس از آن به حِجر اسماعیل می

کننده پس از حِجر اسماعیل به رکن غربی یا شامی: رکن غربی یکی از زوایای کعبه است که در سمت مغرب واقع شده و طواف
 رسد.آن می

سمت جنوب ست که تقریباً بهرکن جنوبی یا یمانی: رکنی است که مُستَجار در کنار آن قرار دارد. این رکن یکی از زوایای کعبه ا
 رسند.و کشور یمن قرار دارد و حاجیان، در طواف، پس از آن به حجرالأسود می

 اند از:های کعبه عبارتبرخی از مهم ترین بخش
 شود.شده بر دیوار کعبه است که طواف از آن آغاز و به آن ختم میحجرالأسود: سنگی مقدّس و نصب

بی خانۀ خدا است که در دیوار پشت کعبه قرار گرفته است. مستجار در نزدیکی رکن یمانی و مُستَجار: بخشی از دیوار غر
السّلام  روی درِ خانۀ خدا قرار گرفته است. این مکان از دیوار کعبه که برای فاطمه بنت اسد، مادر امیرالمؤمنین امام علی علیهروبه

 تجار می نامند.آوردن حضرت وارد آن گشت، مس دنیاگشوده شد و برای به
درب کعبه: بر دیوار شرقی کعبه واقع شده و در روایات شیعه به خواندن دعا در زمان رسیدن به آن، توصیه شده است.من لا 

 .532و  531، ص 2یحضره الفقیه، ج 
دارد. مشهور  شاذَروان: برآمدگی کوتاه در اطراف دیوار کعبه است که جز در بخش حِجر اسماعیل، در سه سمت دیگر کعبه وجود

 کننده باید خارج از آن، طواف کند.اند که طواففقیهان شیعه، این برآمدگی را جزو کعبه دانسته
ریزد. به دعا زیر ناودان طلا: ناودانی از جنس طلا بر بالای دیوار شمالی کعبه که آب روی سقف را به محوّطۀ حِجر اسماعیل می

 .407 ، ص4اند. الکافی، ج انستهاین ناودان توصیه شده و آن را مستجاب د
حطیم: حدّ فاصل بین رکن حجرالأسود و درب کعبه را حطیم گویند و در روایات آمده که بهترین مکان در مسجدالحرام 

 .525، ص 4است.الکافی، ج 
خود را به این بخش از  مُلتَزَم: بخشی از دیوار کعبه بین دَرِ کعبه و رکن عراقی است. در روایات توصیه شده، افراد، شکم و روی

چنین سفارش شده مؤمنان، در آنجا گناهان خود را در نزد خداوند ذکر کرده و توبه نمایند. دیوار کعبه چسبانده و دعا بخوانند. هم
 .344، ص 96؛ بحار الأنوار، ج 617، ص 2؛ الخصال، ج 241 ، ص2تفسیر العیّاشی، ج 
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 2“حقیقت پروردگار است. انسان باید به این توجه داشته باشد و باید بداند که کعبه، تمثیل همان”
تا دیوار به هر کیفیّتی  طور یک منزل و چهاردرآوردی نیست که همینیعنی مسئلۀ کعبه یک مسئلۀ من”

خیر، وضعیت و مسئلۀ سمت آن بایستند و به آن سمت نماز بخوانند! نهدرست کنیم و بعد هم به مردم بگوییم به
 یر امکنه و مناطق متفاوت بود.کعبه از همان هنگام و موقع خلقت زمین با سا

دانیم که قبلًا همۀ زمین را آب گرفته بود؛ تمام کرۀ زمین آب بود و هیچ نقطۀ خشکی بر روی زمین ما می
وجود نداشت. البته در باطن و طبقات مختلف زمین ]مسئله فرق داشت[ و مواد مذاب بود و طبقاتی که الآن 

موقع هم بوده است؛ ولی تمام روی زمین را آب ه خود در همانهم وجود دارد، با همین کیفیت مخصوصِ ب
 بینیم.ثاری است که ما الآن میگرفته بود. دلیل بر این مسئله هم وجود آ

ـ وقتی که به همین کوه نزدیک قم که کوه خضر است یا  حدود سی سال پیش ما خودمان در سابق ـ
کردیم! الآن هم من می ماهی جمعها گوشبالای کوهرفتیم، یادم است که ما از تر میطرفهای آنکوه
ماهی بود و در آنجا آثار حیات مائیّه ام؛ یعنی در بالا و قلّۀ کوه گوشمقداری از آن را دارم و به... داده یک

موقع نزدیک مرز شوروی شد. گاهی اوقات ما با دوستان به بعضی از ارتفاعات اطراف مشهد که آنمشاهده می
شدۀ دریایی بود و الآن هم هست و موجود ها مملوّ از همین اشیاء فسیلهای کوهرفتیم، تمام قلّهمی سابق بود

 است.
نقطۀ خشکی که در زمین شروع شد کعبه بود! یعنی این خشکی از وسط روی تمام زمین آب بود و اوّل

کم این خشکی آمد و ها، کمدن آبش رفتن و تبخیر واسطۀ بالا آمدن طبقۀ زیر زمین و کنارکعبه شروع شد و به
گویند؛ یعنی در روز دحوالأرض که روز نقطه مکّه بود که به آن روز دحوالأرض میوجود آمد. اوّلینها بهقارّه
واسطۀ آن خصوصیّاتی که در نقاط زمین از اینجا شروع به تشکّل مناطق خشکی کرد و به 3القعده است،ذی 25

های مختلف و خُلَل و فُرَج بین اینها را همین دریاها تشکیل داد و به]واسطۀ[ قارّهوجود آمد، فاصلۀ مختلف به
 این کعبه است. 4وجود آمد.زمین، این اختلاف در مناطق به

ولذا مسئلۀ کعبه یک مسئلۀ اعتباری و قراردادی نیست، بلکه یک مسئلۀ واقعی است که خدای متعال 

                                                      
 . )محقق(194، ص 4ملتزم توبه کرده و گناهانش در آنجا بخشیده شد.  الکافی، ج بنا بر برخی روایات، حضرت آدم در کنار  
 .195، ص 4رجوع شود به الکافی، ج   1
 . )آیةالله طهرانی(3سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   2
 .149، ص 4رجوع شود به الکافی، ج   3
؛ مصباح 242و  241و  89، ص 2 ؛ من لا یحضره الفقیه، ج190، ص 4؛ الکافی، ج 185تفسیر فرات الکوفی، ص رجوع شود به   4

 .669، ص 2المتهجّد، ج 
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نما باید از  و ر داده است[؛ و این خیلی نکته است که چطور این نشونمای زمین خود را ]از کعبه قرا و نشو
همان جایی شروع شود که ارادۀ او بر آنجا تعلّق گرفته است؛ ارادۀ خدا بر جایگاه خودش و در خانۀ خودش 

 وجود بیاید.نقطه بهتعلّق گرفته است و زمین هم باید از همان جا شروع شود و تکوّن زمین باید از همان
یعنی کلّ تشکّل مناطق مختلف در تمام دنیا باید از نقطۀ عبودیّت و وحدت و اتّصال جنبۀ مُلکی به جنبۀ 
ملکوتی شروع شود و از آنجا نشئت بگیرد؛ لذا باید ما از این نظر قدر مکّه را بداینم و قدر کعبه را بدانیم و نباید 

اند و در جاهای دیگر هم ه است! جاهای دیگر هم ساختهاین بنا را یک بنای عادی تلقّی کنیم که مثل سایر ابنی
ام در هند هم هست و یا سازند و مانند آن هست. حتی ما به بعضی از جاها رفتیم و شنیدهاز این چیزها می

ای چنین امکنههماند؛ در ایران هست و یکها در همین ایران، عبادتگاه خودشان را مانند کعبه درست کردهبعضی
ارد و ظاهراً ما در خدمت مرحوم آقا هم رفته بودیم. یعنی ساختمانی به همین طول و عرض و ارتفاع وجود د

رود و نگاه اند، اما وقتی که انسان در آنجا میکعبه ساخته شده است و آنجا را محلّ عبادت خودشان کرده
اینکه این همان  آسمان است! با فهمد که تفاوت از زمین تاافتد میکند، تا نگاهش به کعبۀ ]ساختگی[ میمی

 کند.سازند، ولی مسئله خیلی تفاوت میسنگ است و با همان سنگ این بنا را می
نظر عادی به آن نگاه کنیم و دیدگاه ما نسبت به  مسئلۀ مکّه و کعبه، یک مسئلۀ عادی نیست که ما با یک

بودن، این سنگ تفاوتی با سنگ دیگر  ر سنگنظ دیدگاه عادی باشد. از او مانند سایر جاها و سایر بناها، یک
ها را هم خراب کنید و جای دیگر ببرید و اصلًا دوباره از اول این بنا را با آجر فرض شما این سنگ ندارد؛ بر

کند؛ اگر شما این بنا را با آهن هم درست کنید، با گچ هم درست کنید، درست کنید، همان است و تفاوتی نمی
ید، همین است و مسئله، مسئلۀ سنگ و مَلاط آن نیست که این ارزش و قیمت و اعتبار با خاک هم درست کن

را به آن داده است! بلکه ارزش و اعتبار آن به تعلّق اراده و میل پروردگار است؛ میل پروردگار و ارادۀ پرودرگار 
 آید.پیش میها به این نقطۀ خاص تعلّق گرفته است و برای انسان در طول سال، از این موقعیت

ها فرق گویند انسان باید در شب قدر این اعمال را انجام بدهد؛ چرا؟ شب قدر که با سایر شبمثلًا می
کند؛ اگر ده ساعت است شب قبل آن هم ده ساعت بود! ماه در شب قدر به هر مقدار بود، شب بعد و شب نمی

بان هم همین است و روز عید کند. شب نیمۀ شعکند! زمان که فرق نمیقبل آن هم همین است و تفاوتی نمی
های مختلف و خصوصیّات مختلف، مسئله به همین قربان هم مسئله همین است؛ در مواقع مختلف و در ظرف

طور است؟ چون ارادۀ پروردگار به این زمان خاص تعلّق گرفته است! ماه رمضان کیفیت است. چرا مطلب این
القعده را روزه بگیرید با ماه رمضان و اگر شما مثلاً ماه ذی یک خصوصیّتی دارد که اختصاص به ماه رمضان دارد

الأوّل را روزه جای ماه رمضان ماه ربیعالأوّل را روزه بگیرید و بگویید ما بهکند؛ اگر شما ماه ربیعفرق می
ن ید انساآکه ماه رمضان میای ندارد! همینگیریم چون آن موقع حالمان خیلی خوش نیست؛ هیچ فایدهمی
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اند، اما مسئله فرق وهوا عوض شد! خورشید و زمین که همان است و تفاوتی نکردهکند که حالاحساس می
 فهمند.پیدا کرد و بزرگان این مطلب را می

های خیلی خوبی در آن هست. حکایات بسیاری از بزرگان خواندم و دیدم داستاندیشب یک کتابی می
سید ابوالقاسم لواسانی که  ی است! یک حکایتی در آن از مرحوم آقابود و دیدم حکایات خیلی لطیف و ظریف

 کرد.نقل می 1سید احمد کربلایی بود وصیّ ظاهری مرحوم آقا
کردند و تا صبح رفتند، زیارت میشیخ محمد بهاری به مسجد سهله می اتفاق مرحوم آقاها بهبعضی شب

خدا و از شاگردان مرحوم آخوند ملّاحسینقلی همدانی  شیخ محمد بهاری از اولیای ماندند. مرحوم آقاهم می
رفتند؛ و هر هم پیش مرحوم آخوند می یعنی هر دو با 2سید احمد کربلایی بود، شاگردی آقااصطلاح همو به

شیخ محمد بهاری در دوفرسخی همدان،  ها بودند! قبر مرحوم آقاسید احمد، از آن اعجوبه دو، مخصوصاً آقا
ای بوده است! بسیار المنزلهاست و اصلًا مشخّص است که چقدر مرد بزرگ و نورانی و عظیمدر ]شهر[ بهار 

روند واسطۀ وجود ایشان در آنجا است و افرادی که به آنجا میمرد بزرگی بوده است و برکت آن منطقه به
شاگردی ایشان مرحوم هم 3کنند.اند نقل میثاری که در آن قبرستان دیدهحکایات عجیبی از آن قبرستان و از آ

سید احمد کربلایی بوده است که استاد اخلاق مرحوم قاضی بوده است، و ایشان یک شخص عجیب و  آقا
 4ای در عالم فضیلت و علم بوده است.نادره

شود، ایشان از زیر سقف رود؛ نزدیک صبح میسید ابوالقاسم با ایشان به مسجد سهله می مرحوم آقا
گردد و کند، برمیرود تا به آسمان نگاه کند که ببیند اذان صبح شده است یا نه! شک میآید و میبیرون می

شیخ محمد بهاری دارد اذان  بیند مرحوم آقامی« قدری صبر کنیم تا طلوع فجر شود! حالا یک»گوید: می
بابا! من خودم دیدم برو »گوید: شیخ محمد بهاری می آقا« قدری صبر کنیم! آقا، هنوز یک»گوید: گوید! میمی

گویی چرا داری اذان ملائکۀ شب رفتند و ملائکۀ روز آمدند و شیفتشان را عوض کردند، تو به من می
 5«گویی؟!می

کنید؟ این مسائل هست و اینها واقعیت است و عالم تکوین و این عالم ظاهری که ما داریم توجه می
 بینیم، گتره نیست.می

                                                      
 .429 ـ 427و  49، ص 3رجوع شود به مطلع انوار، ج   1
 ، تعلیقه.17رجوع شود به توحید علمی و عینی، ص   2
 .159 ـ 156رجوع شود به روح مجرّد، ص   3
 .23 ـ 17رجوع شود به توحید علمی و عینی، ص   4
 اکبر صداقت، فصل دوم، بخش اول، دیدن ملائکۀ روز و شب.میل معشوقان، سید علی  5
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ام نقل کنم، رفقا قدرت شنیدن ندارند! خیلی ای از آنچه که در حدود خودم شنیدهاگر من بخواهم شمّه
ام؛ ما که چیزی نفهمیدیم، ولی قدری که در تحتِ ]سعۀ من بوده[ و آنچه که من شنیدهرودربایستی! تازه آنبی

 سئله است.ایم و آن مقداری که در سعۀ ما بوده است! این مخُب چیزی که شنیده
جای ماه رمضان، ماه محرّم روزه بگیرم! خواهم بهشود. شما بگویید من میوهوا عوض میبنابراین حال

وهوای ماه رمضان تواند روزۀ مستحبّی بگیرد، ولی آن حالای ندارد؛ بله، روزه خوب است و انسان مینه، فایده
کند! وصیّت رجب با ماه رمضان هم فرق میوهوای رجب چیز دیگری است؛ و خصچیز دیگری است، آن حال

جای هم بهجای خود، ایننیاز از ماه رمضان است؛ آن بهولی کسی که رجب را درک کند به این معنا نیست که بی
گیریم! چون نماز بهترین ]عمل است و[ خوانیم ولی دیگر روزه نمیما نماز می»خود! مثل کسی که بگوید: 

به هیچ چیز مثل نماز تأکید نشده است؛  2؛“ما نوُدِیَ بشَِیء  کَما نوُدِیَ باِلصّلاةِ ”و  1“ تقَیّ  الصّلاةُ قرُبانُ کُلِّ ”
جای خود! آب برای ما مفید است، اما اگر ما هم بهجای خود، ایننه! آن به« خوانیم.جای روزه نماز میلذا ما به

باید آب بخوریم، هم باید نان بخوریم، هر دو باید میریم! هم رودربایستی میمیریم! بیاش آب بخوریم میهمه
میرد! باید خورم، میکنم و آب نمیباشد؛ اکسیژن مفید است، ولی اگر کسی بگوید من فقط اکسیژن تنفّس می

هر چیزی در جای خودش و در موقعیت خودش لحاظ شود. البته راجع به این قضیه هم یک عرض مختصری 
 دارم.

و کعبه را شوخی نگیریم، خیلی مسئلۀ مهمّی است و مطلب، خیلی مطلب قابل  بنابراین مسئلۀ مکّه
اینکه به یک سفر خواهند به یک سفر عادی مشرّف شوند! مثلوقتی رفقا خیال نکنند که می توجّهی است. یک

 و مسائل و افعال و اعمالی هم 3کارهای روتین ضمن یک روند و باید درتفریحی و یا خارج از کشوری می
خواهند به جایی بروند که خدا آنجا را برای طور نیست! رفقا میانجام بدهند تا تکلیف ساقط بشود. مسئله این

پذیرایی مهمانان و بندگان خودش انتخاب کرده است و برای پذیرایی افرادی انتخاب کرده است که آنها را با 
اخته است که اسم فلانی دربیاید و او را خلق طوری کاغذ نیندغرضی در این دنیا آورده است، نه گتره! همین

                                                      
 .265، ص 3الکافی، ج   1
 :18، ص 2الکافی، ج   2
: عَلَ ” جَعفرٍ عَلیهِ السّلام، قالَ:عَن فضَُیلِ بنِ یسَارٍ عن أبی» ومِ و الحجِّ و بنُیَِ الإسلامُ علی  خَمس  ی الصّلاةِ و الزّکاةِ و الصَّ

 “ء  کَما نوُدِیَ باِلوَلایَةِ، فأَخَذَ الناّسُ بِأربَع  و ترََکوا هَذِهِ یَعنیِ الوَلایَةَ.ینُادَ بِشَی الوَلایَةِ؛ و لَم
اءَ: عَلیَ الصّلاةِ و الزّکاةِ و الحجِّ و الصّومِ بنُیَِ الإسلامُ علی  خَمسَةِ أشی”  السّلام، قال:جَعفرٍ عَلیهِمَا... عن زُرارَةَ عن أبی

الوَلایَةُ أفضَلُ، لِأنهّا مِفتاحُهُنَّ و الوالِی هو الدّلیلُ ” ءٍ مِن ذلَِکَ أفضَلُ؟ فقَالَ:قال زُرارَةُ: فقَلُتُ: و أیُّ شَی “و الوَلایَةِ.
. لصّلاةُ! إنّ رسولَ الله صلیّ الله علیَه و آله و سلّم قالَ: الصّلاةُ عَمودُ ا قلُتُ: ثمَُّ الّذی یَلی ذلَِکَ فی الفَضلِ؟ فقَالَ: عَلیَهِنَّ

 «.“دینکُِم...
3 Routine.رویّه، روال، عادت : 
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 کند! نه، روی حساب در این دنیا آورده است.
تک لحظات ما پرونده و حساب است! ما که الآن در این دنیا هستیم، به این معنا است که برای برای تک

ه خلایق دارد، دیگر همتک ما پیش خدا و ملائکه یک پرونده و دفتر باز شده است؛ نباید بگوییم: خدا اینتک
مقدار که خدا کنند![ نه، به همانهمه ملائکه کی ]به پروندۀ ما رسیدگی میافتد! یا اینکِیْ چشم او به ما می

کند و برای نظر اهمّیت و موقعیّت، به بالاترین فردی که روی زمین است توجّه دارد و برای او حساب باز می از
تک ما حساب باز کرده مقدار برای تکـ به همان ر اکرم است و بالاتر از او نداریمکه پیغمب او کار و برنامه دارد ـ

اینکه این دفتر تمام  و پرونده درست کرده است؛ دفتر اول، دفتر دوم، کاغذ اول، ورق دوم، سوم، چهارم، تا
ثبت کردیم! شما در  37ای؟ ما فلان کار را از تو دیدیم و در صفحه چه نوشته 39در صفحۀ »گویند: بشود! می

زند! تمام آنچه را که خدای متعال مو نمی« ای!فلان عمل را در فلان روز و فلان ساعت انجام داده 33صفحه 
برای هر کسی از عمر مقرّر کرده است، به تعداد هر روز یک ورق قرار داده است؛ از صبح که از خواب بلند 

، سطر دوم تا آخر؛ و این دفتر را در روز قیامت به دست ما خواهیم بخوابیم؛ سطر اولشویم تا شب که میمی
 دهند. بنابراین خلقت ما خلقت گتره نبوده است، بلکه براساس یک هدف و مسیری بوده است.می

جای حج نماز بخوانید، روزه بگیرید، خمس بپردازید، این چه عامل و نیازی بوده که خدا نگفته است به
جای حج این کارها را انجام بدهید! در گفت بهد، صلۀ رحم کنید؟! خُب خدا میزکات بپردازید، انفاق کنی

فرض کنید وسط قارۀ امریکا و یا شهرهایی که درست  اینکه باید از یک مکان دور و دورترین نقطۀ زمین ـ
کّه بیایید، چه ـ از آنجا بلند شوید و با بَلَم و قایق به م 1شود به دو سمت نماز خواندمقابل مکّه هستند و می

! باید با قایق بلند شوید و از 747کنم شوخی نیست! با قایق، نه با هواپیمای ای هست؟ اینکه عرض مینکته
 آنجا برای انجام این مسئله بیایید.

گوییم: دیگر چون خدا گفته است! مثل بقیۀ چیزهایی که خدا آیا مطلب همین مسئلۀ عادی است؟ می
اند! آیا یک مسئلۀ عادی است؟ ها درآوردهها را بعضین! یا به قول بعضی: این حرفگفته است، این هم روی آ

فرماید: ای بندۀ ما ابراهیم، ندا در دِه که این ندایت تا روز قیامت یا اینکه نه، این قسم که خداوند در قرآن می
عت و بازگشت ائمه و هر کسی تا زمان ظهور حضرت مهدی، بعد از ظهور، رج 2به گوش همۀ عالمیان برسد؛
آید، باید به اینجا بیاید! یعنی چه؟ یعنی تکامل انسان در این دنیا به ارتباط و تعلّق تا روز قیامت در این دنیا می

خواهد اینجا انجام بدهد. این مسئله است. اگر کسی به مکّه روحی او به این مناسک و اعمالی است که می

                                                      
ژانیرو یکی از شهرهای کشور برزیل در  دو کیلومتری شهر ریو نقطۀ مقابل کعبه، دقیقاً در اقیانوس افریقای جنوبی حدود صد  1

 باشد.قارۀ امریکای جنوبی می
 ﴾.ٖۡ تِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقۡۡ يَأ ٖۡ ا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِراۡ تُوكَ رِجَالۡۡ حَجِّ يَأۡۡ : ﴿وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱل27( آیه 22سوره حج ) 2
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 2“خیلی عجییب است. 1رساند.اری را که برعهدۀ او است به مقصد نمیرود و آن بنرود، ناقص از دنیا می
 اهمّیت نظر به کعبه

النظَّرُ إلَی الکَعبةِ »خواهد به مکّه و مسجدالحرام برود، فقط باید چشمش به کعبه باشد! آن کسی که می”

ای دیگری نباید توجه داشته فقط باید به آن توجه داشته باشد و به هیچ ج« نظر به کعبه عبادت است. 3؛عِبادَةٌ 
اینکه بتواند آنجا آن آثار  کردن غلط است و فقط باید به نماز و طواف و امور دیگر بپردازد، تا باشد؛ اصلًا توجه

 دست بیاورد.واقعی و حقیقی حج را به
 4“و اگر حال نماز و طواف ندارید به کعبه نگاه کنید که خودش عبادت است و موجب آثاری است.

بسیار عالیِ خود به بنده  مورد یکی از حالات بسیار در 5بخیه،اصطلاح اهلاز رفقای اهل معنا و به یکی”
 گفت:می

کردم. به کعبه نگاه می «النظَّرُ إلَی الکعبةِ عبادةٌ »من در مکّه در مقابل مستجار نشسته بودم و بر مبنای: 
ه که: این کعبه نقشی از آن حریم پروردگار و بیت در همان حالِ نظر به کعبه و توجه به این حقیقت توحیدیّ 

« او»دور واقع به کنند، گرچه خود متوجه نیستند ولی دردور آن طواف میعتیق دارد، و این مردمی که الآن به
مرتبه یک برقی زده شد و جمال محبوب فقط یک آنْ بر من تجلّی نمود. این تجلّی چنان کنند، یکطواف می

شد، بدون شک گرفت و به لرزه درآورد که قسم به خدا اگر برای مرتبۀ دوم تکرار می د مرا فراتمام شراشر وجو
توانم به هیچ جمالی در دنیا نگاه کنم کردم! این جمال، جمالی بود که دیگر تا آخر عمر نمیدیگر قالب تهی می

 6ریزد!و حتی تصوّر آن نیز حال مرا به هم می
 7افگار چه کردسحر *** وه که با خرمن مجنون دل برقی از منزل لیلی بدرخشید

کشاند و دیگر چیزی باقی هنگامی که برقی به خرمن وجودی انسان بخورد، همه را به آتش می
های بهشتی دنبال سیب و گلابی از نعمتهم به گذارد. حال آیا کسی که چنین برقی به او خورده است، بازنمی

                                                      
 .291ـ  288، ص 1رجوع شود به دعائم الإسلام، ج   1
 آیةالله طهرانی(. )3سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   2
 .240، ص 4الکافی، ج   3
 . )آیةالله طهرانی(3سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   4
ها دعوت کردند تا بهترینِ آنها را برای رفوی پردۀ پارۀ حرمسرا انتخاب کنند. . گویند: در زمان ناصرالدّین شاه از خیّاط 5

آخر »او گفت: « ها را دعوت کردیم، تو برای چه آمدی؟ما خیّاط»دوزی هم با سوزن و نخ آمد؛ به او گفتند: نحال یک پالااین در
 )محقق(« بخیه هستیم!ما هم اهل

 آن شخص برای حلّ این مشکل تقاضای کمک داشت و البته بنده از بیان همۀ مطلب معذورم.  6
 .140دیوان حافظ )قزوینی(، غزل   7
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 1رود؟!می
روز خود در چنین حالی جای یک لحظه و یک برق در تمام مدت شبانهخدا که بهخوشا به حال اولیای 

 اند و در چنین وضعیّتی قرار دارند.مستغرق
ـ بپرسم، ولی به  علیه الله رضوان خواستم سؤال مهمی را که در ذهن داشتم از حضرت حداد ـگاهی می
دانستم رج کنم. در آن موقع فقط به همین مقدار میدادم که ایشان را از آن حالی که داشتند خاخود اجازه نمی

 اند!که آن حال ایشان یک حال غیرعادی است و بعدها روشن شد که عجبا ایشان در کجا بوده
بله آقا، »کردم: عرض می« شما سؤالی داشتید؟»گفتند: مقدّمه می اما ایشان بعد از گذشت مدّتی بدون

و ایشان پاسخ مسئله « دانید!شما که خود بهتر می»گفتم: می« چه بود؟ خب سؤالت»فرمودند: می« سؤال داشتم!
 فرمودند.را بیان می

وجه قابل توصیف نیست. شما نظر گرفته به هیچ این حالاتی را که پروردگار برای بندگان صالحش در
باب تجلّیات و السّلام در  مناجات بسیار عجیب خمسةعشر را بخوانید و ببینید که چگونه امام سجاد علیه

 3“2نفحات توحیدی و کیفیت جذب بنده با پروردگارش، دیگر مطلبی را باقی نگذاشته است!
آید! هرمقدار که انسان به کعبه نگاه کنید و ببینید؛ اینجا دیگر گیرتان نمی «النظّرُ إلَی الکَعبةِ عِبادةٌ.»”

دادن  کند؛ چون این توجه، ارتباطاستجلاب می نگاه کند، از کیفیت ربط بین ظاهر و باطن، باطن را برای خودش
 کردن است. اینکه فقط نگاهنفس به باطن است، نه

البته  گویند به زن نامحرم نگاه نکن؟ ـگذارد[؛ چرا میکنی ]اثر میچیزی نگاه می وقتی که شما به یک
بری کنی خودت را هم میکه نگاه میگویند؟ چون همینـ چرا می 4یک نظر حلال است، نظر دوم نباید باشد

                                                      
روی حِجر اسماعیل نشسته خاطر آمد که بیان آن خالی از لطف نیست. روزی در یک سفر تشرّف به مکّه روبهمطلبی به در اینجا  1

کنند. یکی هم صحبت می اند تا ببینند در مکّه چه خبر است، بابودم که دیدم دو پیرمردِ ایرانی که از ظاهر حال آنها معلوم بود آمده
 «گردند، متوجه نشدیم!فۀ این چند سنگی را که مردم به دور آنها میآخر ما فلس»گفت: از آنها می

 «جهت قدمت آن است!دور کعبه بهطواف مردم به»عنوان بزرگ و راهنما بود در پاسخ گفت: شخص سومی که به
یشتر است ها سال بدور آن کوه که قدمتش میلیونخاطر قدمت چندهزارساله است، چرا مردم بهاگر به»من به او گفتم: 

 «گردند؟!نمی
کردند؛ لذا مناسب است که انسان طور خصوصی توصیه میچنین بهمرحوم والد قرائت مناجات خمسةعشر را در جلسات و هم  2

شب و یا در هنگام تشرّف به مَشاهِد مشرّفه و یا در هر فرصت دیگری که حالش مساعد است و کشش دارد، یکی از این  در نماز
 بخواند.ها را مناجات

 . )آیةالله طهرانی(173سیرۀ صالحان، ص   3
 :202، ص 2دعائم الإسلام، ج   4
أوّلُ نظَرَة  لَکَ؛ و الثاّنیةُ عَلیَکَ لا لَکَ؛  سُئِلَ عَنِ الرّجُلِ تمَُرُّ بِهِ المَرأةُ فیَنَظُرُ إلیَها؟ قالَ ]أمیرُالمؤمنینَ علیٍّ عَلیهِ السّلام[:»
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گویند شود. چرا میکنی و خیال و نفس و ذهن، همه در آن متمرکز میکنی و نفسَت را متوجه آن میجزء آن می
تا ماشین  گویند وقتی چندرود و اهل شئونات و دنیا است، او را نگاه نکن؟ چرا میکسی دارد می وقتی که یک
روی! درون این دنیا اینکه درون آن می خاطرشود، نگاه نکن؟ چرا؟ بهرود و خیلی شلوغ میجا می دارد از یک
اندازند که تو نگاه کنی! ... با این نگاهی که تا ماشین با خودشان راه می روی! آنها چندوهوا میو این حال

 گذارد.بری؛ لذا تأثیر میکنی، نفس و ملکوت خودت را در ملکوت او میمی
یعنی ملکوت خودت را در ملکوت کعبه ببر؛ هم در توجه  «رُ إلَی الکَعبةِ عِبادةٌ النظّ»گویند: اینکه می

کنی، همراه با این توجه، برزخ و مثال و ملکوت ]آن را استجلاب به ظاهر، چون وقتی که به این ظاهر توجه می
که مرحوم آقا وآقای طوریای است! هرچه بالاتر، بالاتر! آنکنی[؛ دیگر بسته به اینکه شخص در چه مرتبهمی

 کنند کجا و بقیه کجا![السّلام ]توجه و ادراک می حداد و امام زمان علیه
شود به کند؟! امام زمان هم هر سال که مشرّف میکنید امام زمان به کعبه نگاه نمیمگر شما خیال می

ارزد! اینکه تمام ارزش کعبه به وجود امام است و بدون امام، کعبه یک کلوخی بیش نمی کند؛ باکعبه نگاه می
دهد و آن نفحاتی که از جانب ملکوت سازند. وجود امام است که به کعبه ارزش میکلوخی که با آن دیوار می

 آید.سوزن هم گیر ما و شما نمی آید، واسطۀ آن امام است! امام نباشد به اندازۀ یک سرکعبه بر نفس انسان می
کند؟ فهمد و چه چیز را درک میکند چه میطور است، ولی وقتی همین امام به کعبه نگاه میگرچه این

خواند و مسعود قران را قشنگ میکند؟ معمولًا ابنخوانند چه چیزی را درک میوقتی که برای پیغمبر قرآن می
مسعود برای پیغمبر وقتی که ابن 1«مسعود برای من قرآن بخواند.ابن»گفتند: صدای حزینی داشت؛ پیغمبر می

که طوریانفهمید؟ آیا همکرد و چه چیزی را میکرد؛ چه چیزی را درک میخواند، پیغمبر گریه میقرآن می
خوانیم و یک قطره اشک طوری میتا صفحه، از اول تا آخر قرآن را همین خوانیم بود[؟! ما هزار]ما قرآن می

شد و کرد و متحوّل میشود! ولی او نه، او گریه میمان نمیآید هیچ، هیچ چیزی هم حالیهم که برایمان نمی
دانیم که هست، چون قدر میدانیم! همینه ما نمیخبرهایی هست ک شد؛ خلاصه، اینجا یکرنگش قرمز می

 ایم.خودمان این مسائل را از بزرگان دیده
آمد! ایشان از حج چه طور از چشمشان میدیدم اشک مرحوم آقا همینآمد، من میاسم حج که می

امام زمان که فهمید؟ شما همین را نسبت به امام زمان بالاتر ببرید! آن هم همین است. شما خیال کردید می
طوری است که حالاکه بیکار هستیم بلند شویم به آنجا برویم؟! نه، امام زمان هم رود، همینهرسال به حج می

                                                      
ِ لا لِغَیرِهِ، أعقبََهُ اللهُ إیماناً یَجِدُ طَعمَهُ   «.و النظّرَةُ الثاّلثةُ سَهمٌ مَسمومٌ مِن سِهامِ إبلیسَ، مَن ترََکَها لِِلّّ

 .195 ـ 192، ص 20چنین رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج هم
 .212، ص 11؛ أنساب الأشراف، ج 113 ، ص6صحیح البخاری، ج   1
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بین الۡرض و کنیم ای که ما میکند با استفادهای که او میکند؛ منتها استفادهرود و از آن حج استفاده میمی

کند. ما خیلی استفاده کنیم، این است که حالمان خوب میحسب خودش استفاده است؛ هر کسی به السّماء
بسا مسائلی پیدا بشود و خوابی ببینیم. دیده شده است افرادی بشود و تغییر و تحوّلاتی در ما پیدا بشود و چه

خاطر آن تأثّراتی است که برای آنها از کند؛ اینها همه بههایشان در آنجا فرق میروند، خوابکه به حج می
شود. آیا امام زمان هم همین است؟! نه آقاجان، ایشان در یک عالم و ثیرات آن امکنه و فضاها حاصل میتأ

 1“کند.کند، دارد در همان مرتبۀ خودش سیر میفضای دیگری است؛ ایشان هم که به کعبه نگاه می
 التفات به سایر امور اهمّیت توجه به کعبه و عدم

اند اید یا رفقایی که رفتههای آن را دیدهدانم عکسا هتل ساختند؛ نمیت اند پشت کعبه چندالآن آمده”
طرف هست که هر جای مکّه بایستی اند که به کجا رفته است! یک ساعت هم آناند؟ آقا، یک برج ساختهدیده

ته است! بینی. به اعتقاد من قطعاً دست صهیونیست در ساختن این برج دخالت داشدُوْر و بالای آن ساعت را می
ها افتد؛ کعبه جای این حرفجای اینکه چشمتان به کعبه بیفتد به این میشوید، بهشما الآن وارد مسجدالحرام می
خواهد به آنجا برود و زیارت کند، باید در مسجدالحرام برج و ساعت ببیند؟! است؟! یعنی وقتی که زائر می

افتد! این را برداشتن به اینجا نحس این دارالعمارۀ کذایی میهر دفعه که ما آمدیم طواف کنیم، چشممان به قیافۀ 
 آوردن.

گفت: کردی، میرود. هر کسی را نگاه میبین می رود و آن لحاظ کعبه ازلذا دیگر آن توجه به کعبه می
که جای اینکه چشمت به آن بیت باشد کنی؛ چشمت را پایین بینداز! بهبابا، داری طواف می« آن برج را ببین!»
کنی؟! مرحوم آقا داری به آن نگاه می« کردن به کعبه عبادت است. خود نظر و نگاه النظّرُ إلَی الکَعبةِ عِبادة؛ٌ»

ورّ نگویید که: فلان کنید و چکار کنید  و قدر به همدیگر شرّاین« بنشینید فقط به کعبه نگاه کنید.»فرمودند: می
 .و این کجا رفت! بنشینید به کعبه نگاه کنید

بین ببرند! بعد هم شنیدم که در علائم  اند که کعبه را بشکنند و اثرش را از... این را آنجا درست کرده
اینکه توجه جایکند، بهحاجی وقتی که دارد دور کعبه طواف می 2چنین چیزی آمده است.همآخرالزّمان هم یک

کند و نفوذ وقت این دیگر اثر ندارد و در آن تأثیر ایجاد نمیداشته باشد، چشمش به آن برج است نه به کعبه! آن
ین کردن هنر است؟! در دُبِی هم یک برج چند برابر ا کند. خُب اینکه خیلی بلند است، مگر بلند درستنمی

اند؛ مگر هنر است؟! جرثقیل آمده و روی هم رفته و بتن را را بالا برده و برج مستقیم بالا رفته درست کرده

                                                      
 . )آیةالله طهرانی(2، ص 604سایت مکتب وحی، دروس، اسفار، مجلس   1
 .154، ص 1؛ عوالی اللئالی، ج 23، ص 2؛ صحیح البخاری، ج 118، ص 2رجوع شود به مسند أحمد، ج   2
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است؛ کجای این هنر و تمدّن است؟! کجای این ارتقا و تکامل بشری است؟! اینکه تکامل بتن و میلگرد است! 
که میزان حیات بشر تا آنجایی باید باشد که در رسیم تکامل بشری کجا رفت؟! اینجا است که ما به این نکته می

 1“کند!که این مسئله ایجاد مانع میراه رسیدن به تکامل روحی مانع ایجاد نکند؛ خب حالا؛ درحالی
 حجرالأسود، ادراک و شعور آن

که بر رکن کعبه نصب شده و دارای شعور و ادراک است، روایاتی به مضامین  3 و 2دربارۀ حجرالأسود”

                                                      
روردگار و مکتب عرفان و تبیین فلسفۀ حجاب. قبال پ نبودن در سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، اهمّیت طلبکار  1

 )آیةالله طهرانی(
رنگ که بر دیوار کعبه در رکن شرقی نصب شده است. این سنگ، نزد مسلمانان از ارزش معنوی بسیار حجرالأسود سنگی سیاه  2

 ست.نیز معروف ا« رکن حجرالأسود»جهت وجود حجرالأسود در آن، به برخوردار است. رکن شرقی کعبه به
ای از نقره قرار داده شده است. ونیم متر بلندتر است. این سنگ در محفظهفاصلۀ این سنگ از سطح زمین مسجدالحرام، یک

 ترین آنها به اندازۀ یک خرما است.امروزه، از این سنگ تنها هشت تکّۀ کوچک باقی مانده که بزرگ
ت بر روی زمین قرار دارد که یکی از آنها حجرالأسود است. تفسیر السّلام سه سنگ از بهش براساس روایتی از امام باقر علیه

 .59، ص 1العیّاشی، ج 
 .424 ، ص2اند. علل الشّرائع، ج سلّم به لمس حجرالأسود توصیه فرموده و آله و علیه الله پیامبر اکرم صلّی

واجب و مستحب، سفارش شده است که با  یابد. در هر طوافِجا پایان میروی این سنگ آغاز و به همینطواف کعبه از روبه
دست راست این سنگ را لمس کرده و آن را ببوسند و اگر نشد، با دست به آن اشاره کنند و عهد و پیمان خود را با آن تجدید 

 .322 ـ 316، ص 13نمایند. وسائل الشّیعة، ج 
م حجرالأسود را حَکَم قرار داد و حجر به امامت امام سجاد السّلام در موضوع امامت، اما در نزاع محمد بن حنفیه با امام سجاد علیه

 .220السّلام شهادت داد. الهدایة الکبری، ص  علیه
اند که گاه های متعددی قرار گرفت و افراد بسیار، قصد تخریب یا دزدیدن آن را داشتهحجرالأسود در طول تاریخ، مورد حمله

 اند. )محقق(موفق نیز بوده
 :109، ص 7ج مطلع انوار،   3
شمسی، که در سفر حج مشرّف بودم، هنگام  1364مرداد ماه  29هجریّۀ قمریّه، مطابق با  1405در روز دوم ذوالحجّةالحرام سنۀ »

طلوع آفتاب در مسجدالحرام، آفتاب به رکن حجرالأسود اشراق کرد، که ضلع بین رکن یمانی و حَجَر و ضلع بین حَجَر و حِجْر 
نما قرار داده شد شود که رکن حجرالأسود در طرف مشرق است؛ و چون قطبکرده بود؛ و از اینجا استفاده میاسماعیل را روشن 

 [.مطلب به همین منوال بود]
 اند که:گفته 396، صفحه 3و علامه طباطبائی در المیزان، جلد 

و بادهای شدید خانه  خانۀ کعبه طوری بنا شده است که ارکان آن در سمت جهات اربعه قرار دارد تا طوفان
را خراب نکند. رکن حجرالۡسود مسمّیٰ به رکن حَجَر است، و رکن بعد از آن در مسیر طواف، رکن عراقی 
است که در شمال است، و پس از آن رکن شامی که در مغرب است، و بعد از آن رکن یمانی است که در 

 جنوب است

 .360، ص 3* رجوع شود به المیزان، ج 
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 آوریم.تا از آنها را در اینجا می ف وارد شده است؛ و ما برای نمونه چندمختل
ـ در علل الشّرائع و عیون أخبار الرّضا از صدوق از پدرش از محمد عطّار از محمد بن احمد از موسی 1

 سنان از أبوسعید قمّاط از بُکَیر بن أعیَن روایت کرده است که:بن عُمر از ابن
کانَ مَلَکًا ”قالَ: قلُتُ: لّ. قالَ:  “هَل تدَری ما کان الحَجَرُ؟”دِاللهِ عَلیهِ السّلام: قالَ: قالَ لی أبوعب

، فلََمّا أخَذَ اللهُ مِنَ المَلائِکَةِ المیثاقَ کانَ أوّلَ مَن آمَنَ   وَ جلَّ  عَظیمًا مِن عُظَماءِ المَلائِکَةِ عِندَ الله عزَّ
 “هُ اللهُ أمیناً علی  جَمیعِ خَلقِهِ فألقَمَهُ المیثاقَ و أودَعَهُ عِندَهُ.بهِ و أقَرَّ ذلَِکَ المَلِکُ؛ فَاتَّخَذَ 

دانی حجرالۡسود آیا می”گوید: حضرت صادق علیه السّلام از من پرسیدند: بکَُیر بن أعیَن می»
 گوید: من گفتم: نه.“ چه بوده است؟

د عزّ و جلّ؛ چون خداوند ای بوده است از فرشتگان بزرگ در نزد خداونفرشته”حضرت فرمود: 
از فرشتگان عهد و میثاق گرفت، اوّلین کسی که ایمان به خدا آورد و اقرار کرد این فرشته بود؛ 

عنوان بنابراین خداوند او را امین خود بر خلائقش قرار داد؛ و میثاق را در او وارد کرد و به
 «امانت و ودیعت نزد او سپرد.

 فرمایند:کنند و در آخر روایت مین را بیان میو سپس آن حضرت داستان مفصّل آ
 وَ جلَّ مِن بَینِهِم و ألقَمَهُ  و لم یَکُن فیهِم أشَدُّ حُبًّا لِمحمّد  و آلِ محمّد مِنهُ، فلَِذلَِکَ اختارَهُ اللهِ عزَّ

کُلِّ مَن وافاهُ إلی  ذلَِکَ ءُ یَومَ القیامَةِ و لَهُ لِسانٌ ناطِقٌ و عَینٌ ناظِرَةٌ یَشهَدٌ لِ المیثاقَ، فَهُوَ یَجی
 1.المَکانِ و حَفِظَ المیثاقَ 

محمد بیشتر باشد؛ ای نبود که محبتّش از آن حَجَر به محمد و آلو در میان فرشتگان هیچ فرشته»
و بر این اساس خداوند او را از میان سائر فرشتگان اختیار کرد؛ و میثاق را به او داد، پس 

دهد برای که زبانی دارد گویا و چشمی بینا و گواهی میآید درحالییحجرالۡسود در روز قیامت م
هر کسی که به او در این مکان برخورد کرده است و به نزد او آمده است و عهد و میثاق را در 

 «نزد او استوار نموده است.

 السّلام که: کند از حضرت باقر علیهـ در اختصاص مفید با سند متّصل خود روایت می2
دنبال حضرت سیدالشهدا حسین بن علی علیهما السّلام شهید شدند، محمد بن حنفیّه فرستاد به چون

 حضرت سجاد علیّ بن الحسین علیهما السّلام و با او در خلوت نشست؛ و سپس گفت:
دانی که رسول خدا منصب امامت و وصایت را بعد از خود به علیّ بن ای برادرزادۀ من، می»
سّلام واگذار کرد؛ و پس از آن به حسن بن علی و پس از آن به حسین علیه السّلام؛ طالب علیه الأبی

 و پدر تو کشته شد و در امر امامت و وصایت وصیتّی ننموده است!
شاخۀ پدر تو هستم؛ و در سنّ من و تقدمّ من، اینکه ولّدت من از علی بوده و من عموی تو و هم

که تو جوان هستی سزاوارترم؛ و بنابراین در امر الیاست؛ و من در امر خلافت و امامت درح
امامت و وصیتّ با من از در مخاصمه و منازعه وارد نشو! و از من دوری مکن و در جانبی 

 «جداگانه مایست!
 حضرت سجاد فرمودند:

که من تو را درستیای عمو از خدا بپرهیز! و چنین ادعّایی را که برای تو حق نیست مکن؛ به»
دهم که از جاهلان نبوده باشی! پدر من در امر امامت، وصیتّ به من کرده است میاندرز 

قبل از اینکه عازم رهسپاری عراق گردد؛ و در این امر یک ساعت قبل از شهادتش نیز با من 
الله در نزد من است! بنابراین تو متعرّض این امر مشو که عهد بسته است؛ و اینک سلاح رسول

 ر تو و تشتتّ احوال تو در صورت تعرّض نگرانم!من بر کوتاهی عم
و چون حضرت امام حسن علیه السّلام با معاویه صلح نمود، خداوند تبارک و تعالیٰ خودداری 

خواهی کرد که امامت و وصایت را در غیر از اولّد حسین علیه السّلام قرار دهد؛ و اگر تو می

                                                      
 .270و  269، ص 26؛ بحار الأنوار، ج 431و  430، ص 2رائع، ج علل الشّ  1
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سوی او بریم و سود برویم و شکایت و تحاکم بهبر این امر واقف گردی بیا با هم به نزد حجرالۡ
 «از او پرسش کنیم!

 فرمودند:حضرت باقر می
این گفتگو بین آن دو در مکّه واقع شد. و هر دو با هم آمدند تا در مقابل حجرالۡسود قرار گرفتند؛ 

اه سوی خدا تضرّع و ابتهال کن و از او بخوای عمو به»و در این حال حضرت سجاد فرمودند: 
 «کنی از او بپرس!که این سنگ را برای تو به سخن در آورد؛ و پس از آن دربارۀ ادعّایی که می

محمد بن علی )ابن حنفیّه( شروع کرد به ابتهال و تضرّع به خداوند متعال در دعای خود؛ و از 
ش خدا خواست که حجرالۡسود را به گفتار آورد؛ و پس از آن سنگ را مخاطب قرار داده و پرس

 خود را از او کرد و سنگ جوابی نداد.
 «داد!ای عمو! اگر وصیّ و امام بودی؛ این سنگ جواب تو را می»حضرت سجاد فرمودند: 
حال حضرت علیّ بن الحسین در این« ای برادرزادۀ من! تو پرسش کن.»محمد بن حنفیّه گفت: 

به حقّ آن خداوندی که در تو »: خواستند دعا نمودند و خدا را خواندند؛ و سپس گفتندبه آنچه می
میثاق انبیاء و اوصیاء و میثاقِ تمام مردم را قرار داده است، اینکه امام و وصیّ بعد از حسین را 

 «برای ما بازگو کنی!
حال حجرالۡسود چنان به جُنبش در آمد که نزدیک بود از جای خود کنده شود؛ و سپس در این

بار پروردگارا! »شکار و روشن به سخن در آورد؛ و او گفت: خداوند آن را به زبان عربی فصیح آ
الله وصیّت و امامت بعد از حسین بن علی علیهما السّلام برای علیّ بن الحسین بن فاطمة بِنت رسول

 «است.
 2“1«علیّ بن الحسین علیهما السّلام.»گفت: محمد بن حنفیّه از این مشاهده مراجعت کرد و می

 حجرالأسودادراک و سعه وجودی 
مقابل حجرالأسود بایستد. اگر  گاه درکند، آنمستحب است که وقتی انسان همۀ این اعمال را تمام می”

جای خود مستحب تواند، برود و حجر را استلام کند و ببوسد، و این یک مطلب دیگری است و بهانسان می
ی دیگر تفاوت دارد، فهم دارد؛ البته هااست. مطلبی که هست این است که حجرالأسود سنگی است که با سنگ

خاصّ به خودش را دارد، و شعور دارد و سعۀ وجودی او به یک های دیگر هم فهم دارند ولی این فهم سنگ
نحوی است که تمام افرادی که از زمان حضرت آدم و زمانی که این سنگ از بهشت آمد، تا زمانی که قیامت 

دهد پذیرد و مطالب آنها را در خودش قرار میهمۀ اینها را در نفس خودش مییند، آشود به زیارت او میبرپا می
 3دهد!کند و در روز قیامت شهادت میو یادداشت می

مستحب است انسان در کنار حجرالأسود بایستد و اعتقادات خودش را به حجرالأسود عرضه بدارد که: 
انسان اعتقادات خودش « ای حجر، شاهد باش و در روز قیامت بیا و شهادت بده، من دارای این اعتقاد هستم!»

بر حجرالأسود عرضه بدارد و بعد السّلام و راه خود و مسیر خود  را نسبت به خدا و قرآن و کعبه و ائمه علیهم
از او اعتراف بگیرد که باید بیایی و مرا با همین اعتقادات در روز قیامت و در مقام حساب و کتاب و میزان ]تأیید 
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دهد؛ یعنی همۀ اینها را در پروندۀ آید شهادت میکنی[ و به این مطالبی که الآن گفتم شهادت بدهی! آن هم می
ای است که همۀ این مسئله 1دهد!آید و به این مطلب شهادت میدارد و مینگه میطور خاص هر شخصی به

 2“دادند.بزرگان هم این کار را انجام می
ما هم این کار را هم کردیم، منتها خب ما بلد نبودیم بیاییم چه بگوییم. حالا من چه بگویم؟ ما رفتیم ”
ما خودمان دیدیم هر چه بزرگان، اولیا، ائمه گفتند، پای ما هم « هرچه اولیا به تو گفتند، ما هم همان.»گفتیم: 

از حساب کتاب و بیان و تفسیر عقاید، خلاصه  گوییم دیگر. خودمان را راحت کردیمبنویس، ما هم همان را می
آید در اینها دیگر. این هست و این هم خیلی مهم است؛ و در روایت داریم که در روز قیامت حجرالاسود می

 3“. طور به من گفت و...دهد که این بنده عقاید خودش را اینموقع حساب شهادت می
 کند:می الحدید از أبوسعید خُدْریّ روایتأبیـ ابن3

ها فی خِلافتَِهِ، فَلَمّا دخََلَ المَسجِدَ الحرامَ دنَا مِنَ الحَجَرِ الۡسوَدِ  ةٍ حَجَّ قالَ: حَجَجْنا مَعَ عُمَرَ أوّلَ حَجَّ
 فقَبََّلَهُ و استلََمَهُ.

ه و سلّم الله علیه و آلاللهِ صلّی  لولّ أنّی رَأیتُ رسولَ  تنَفَعُ و تضَُرُّ و لّ إنّی لَۡعلَمُ أنّکَ حَجَرٌ لّ”فقَالَ: 
 “استلََمتکَُ. قبََّلتکَُ و لّ قبََّلَکَ و استلََمَکَ لَما

لو عَلِمتَ تأَویلَ ذلَِکَ مِن  أمیرَالمؤمنینَ! إنّهُ لَیَضُرُّ و لَینَفَعُ؛ و بَلی  یا”فقَالَ لَهُ علیٌّ عَلیهِ السّلام: 
 کتابِ اللهِ لَعلَِمتَ أنّ الذّی أقولُ لَکَ کَما أقولُ.

:  قالَ اللهُ تعَالی 
یَّتهَُمۡ وَأشَۡهَدهَُمۡ عَلَىٰٓ أنَفسُِهِمۡ ألََسۡتُ بِرَبِّ   كُمۡ قَالُواْ بَلَىٰ﴾.﴿وَإذِۡ أخََذَ رَبُّكَ مِنۢ بنَِيٓ ءَادمََ مِن ظُهُورِهِمۡ ذرُِّ

 وَ جلَّ و أنّهُمُ العَبیدُ، کَتبََ   میثاقَهُم فی رَقّ  ثمُّ ألقَمَهُ هَذَا فلََمّا أشهَدَهُم و أقَرّوا لَهُ بأِنّهُ الرّبُّ عزَّ
 وَ جلَّ فی هَذاَ المَکانِ   “.الحَجَرَ! و إنّ لَهُ لَعَینَینِ و لِسانًا و شَفتَیَنِ یَشهَدُ بِالمُوافاةِ، فَهُوَ أمینُ اللهِ عزَّ

 4“أبا الحَسَنِ! أبقانِیَ اللهُ بِأرضٍ لسَتَ بِها یا لّ”فقَالَ عُمَرُ: 

وید: ما با عُمر در اوّلین حجّی که در زمان خلافتش کرد، حجّ کردیم؛ چون أبوسعید خُدری گ»
عمر داخل مسجدالحرام شد، به حجرالۡسود نزدیک شد و آن را بوسید و به آن دست مالید؛ و 

ً می”سپس گفت:  دانم که تو یک سنگی بیش نیستی! نه نفعی از تو ساخته است و نه من حقّا
گاه مالد؛ هر آینه من هیچبوسد و دست به تو میالله تو را میه رسولدیدم کضرری! و اگر من نمی

 “سودم!های خود را به تو نمیبوسیدم و دستتو را نمی
دهد و ضرر ای امیرالمؤمنان! این سنگ هر آینه نفع می”حال علی علیه السّلام فرمود: در این
دانستی که یم از کتاب خدا، هر آینه میگودانستی تأویل آنچه را که من میرساند و اگر تو میمی

 گویم!طور است که من میگویم، همانآنچه را من می
هایشان آدم را از پشتفرماید: ﴿و یاد بیاور ای پیامبر آن زمانی که خداوند ذرّیۀ بنیخداوند تعالیٰ می

 ه گفتند: آری!﴾بیرون کشید و آنان را بر خودشان گواه گرفت که آیا من پروردگار شما نیستم؟ هم
و چون آنان را بر امر توحید گواه گرفت؛ و آنها اقرار و اعتراف کردند به آنکه خداوند پروردگار 
صاحب عزّت و جلالت است؛ این عهد و پیمان را بر روی پوست نازکی نوشت و به این سنگ 
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بان و دو لب )حجرالۡسود( خورانید! آگاه باش ای عُمر که این سنگ سیاه، دو چشم دارد و یک ز
گ امین کند و این سنجا میهای مردم بدیندارد و در روز قیامت گواهی به برخوردها و آمدن

 خدای عزّ و جلّ در این مکان است.
 «عُمر گفت: ای ابا الحسن! خداوند مرا در جایی که تو نباشی زنده نگذارد.

 ـ بعد از نقل این داستان فرموده است: علیه الله رضوان مجلسی ـ
و بخُاری و مُسلم در صحیحَین خود  1این داستان را غزالی در کتاب إحیاء العلوم آورده است

 2اند.اند ولی ذیل آن را که تنبیه امیرالمؤمنین به عُمر است نیاوردهآورده

از جانب عُمر اعتذار جسته که این گفتار عمر به حجرالۡسود که تو  3تیمیّه در منهاج السّنّةو ابن

ضرری نداری، براساس حقیقت نبوده؛ بلکه روی مصلحت و سیاست بوده است؛ چون نفعی و 
کافران و مشرکانی که تازه وارد در دین اسلام شده بودند و به عبادت احجار و تعظیم و تکریم 

ها به امید نفع و از ترس پیدایش ضرر خو گرفته و الفت داشتند، بسیار بودند؛ و این کلام سنگ
بود که آن مشرکان خود را شریف و عزیز ندانند و بدین عملشان برای خود عمر به جهت آن 

 4مکانی رفیع و منزلتی عالی قائل نشوند.

کند؛ زیرا بعد از آنکه حضرت، عمر را از سرّ الحدید این اعتذار را باطل میأبیلیکن روایت ابن
ی بهره و زیان است، عمر بوسیدن و استلام کردن مطّلع کردند و تأکید کردند که این سنگ دارا

ای ابا الحسن، من زنده نباشم در »جهت اعتذارِ خود را در این کلامش بیان نکرد؛ و نباید بگوید: 
زیراکه ظاهر این گفتار، گفتار کسی است که جاهل بوده و اعتراف « زمینی که تو در آنجا نباشی!

 5از این اعتذار متمکّن باشند.آنکه اند برایبه خطا کند، و تتمّۀ این روایت را حذف کرده

عُمَیر و محمد بن اسمعیل از فضل بن شاذان أبیـ محمد بن یعقوب از علیّ بن ابراهیم از پدرش از ابن4
 کنند که فرمود:السّلام روایت می عمیر، و صفوان از معاویة بن عمّار از حضرت امام جعفر صادق علیهأبیاز ابن

و دست خود را بلند کن و حمد و ثنای خداوند را بجای آور و چون به حجرالۡسود نزدیک شدی د
بر پیامبر که درود خدا بر او و آل او باد درود بفرست و از خداوند بخواه که از تو قبول کند، و 
سپس حجرالۡسود را استلام کن )دست و صورت خود را به آن بمال( و آن را ببوس! و اگر 

م کن و با دست خود به آن بمال؛ و اگر نتوانستی آن را با نتوانستی آن را ببوسی، آن را استلا
 دست خود استلام کنی با دست خود به آن اشاره کن و بگو:

اللَهمّ أمانَتی أدَّیتهُا و میثاقی تعَاهَدتهُُ لِتشَهَدَ لی بِالمُوافاةِ. اللَهمّ تصَدیقاً بِکِتابِکَ و علی  سُنّةِ نبَیِّکَ 
 وَحدَهُ لا شَریکَ لَهُ و أنّ محمّدًا عَبدُهُ و رَسولهُُ، آمَنتُ باِللهِ و کَفَرتُ بِالجِبتِ أشهَدُ أن لا إلهَ إلّا اللهُ 

و الطّاغوتِ و بِاللّاتِ و العزُّی  و عِبادَةِ الشّیطانِ و عِبادَةِ کُلِّ ندِّ  یدُعی  مِن دونِ الله.
6 

آنکه برای جهتوار ساختم بهبار پروردگار من! من امانت خود را سپردم و پیمان خود را است»
من گواهی به وفای عهد و میثاق دهی؛ بار پروردگار من، من کتاب خود را تصدیق نمودم و سنّت 
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 پیامبرت را پذیرا شدم.
دهم که خداوندی جز تو نیست! یگانه هستی و انباز نداری! و اینکه محمد بندۀ تو و شهادت می

به جِبت و طاغوت کافر شدم و به لّت و عُزّیٰ و عبادت  فرستادۀ توست. من به خدا ایمان آوردم و
 «شیطان و عبادت هر شریکی سِوای الله کافر شدم.

احمد بن موسی از علیّ بن جعفر از محمد عبدالله از ای از اصحاب از احمد بن أبیو نیز از کلینی از عدّه
 السّلام وارد است که: بن مسلم از حضرت امام جعفر صادق علیه

کنَ، فإَنّهُ یَمینُ اللهِ فی خَلقِهِ یصُافِحُ بِها الله صلّی الله علیه و آله و سلمّ:  : قالَ رسولُ قالَ  استلَِموا الرُّ
خَلقَهُ مُصافَحَةَ العبَدِ أوِ الدَّخیلِ، و یَشهَدُ لِمَنِ استلََمَهُ بِالمُوافاةِ.

1 

او دست خداست در بین رسول خدا فرمود: رکن را که حجرالۡسود است استلام کنید! چون »
ای که با بندۀ خود و یا با پناهندۀ کند؛ مانند مصافحهبندگانش که با آن با مخلوقاتش مصافحه می

کنند در روز قیامت شهادت به برخورد کند و آن حَجَر نسبت به کسانی که او را استلام میخود می
 2“«دهد.و ملاقات و وفای به عهد و میثاق می

  
 فصل ششم، قسمت دوم
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 آب زمزم
توان گفت و می 2رسد؛را انسان به هر نیّت و برای وصول به هر مرادی بخورد به آن مراد می 1آب زمزم”

قالَ النبّیُّ صلیّ الله علیه و آله و سلمّ:  3.علیٰ حَسبِ اختلاف مَقاصدِهمخاصّۀ او حوائج مختلفۀ ناس است 

 5“4«ماءُ زَمزَمَ لِما شُرِبَ لَه.»
 استجابت دعا در هنگام شرب آب زمزم

ـ مکّه و حج مشرّف بودیم؛ اوّلین باری که لیوان  علیه الله رضوان یادم هست در خدمت مرحوم والد ـ”
                                                      

ای بوده عبه است. این چاه، بنابر روایات، در آغاز، چشمهمتری شرقِ ک21زَمزَم: چاهی مشهور واقع در مسجدالحرام در فاصلۀ   1
 اند.های زمین و شفابخش خواندهکه به لطف خداوند برای حضرت اسماعیل جاری شده است. روایات آب زمزم را برترین آب

ین آب همواره نزد مردم های دیگری در مکّه و اطراف آن ایجاد شد. ااین چاه در آغاز، منبع تأمین آب مکّه بود و پس از آن چاه
دادند و خود مقیّد به استفاده و نوشیدن از مکّه قِداسَت و اهمّیت فراوانی داشته است. آنان مردگان خود را با آب زمزم غسل می

 آن بودند.
 حضرت عبدالمطّلب نام این چشمه را زمزم گذاشته است.

عنوان فرزند زمزم معرّفی اند و خود را بهن را به زمزم بیان کردههای مختف انتساب خودشاالسّلام نیز در مناسبتائمّه علیهم
 اند.نموده

 هایی که در روایات برای آب زمزم بیان شده است:ویژگی
بردن  کنندۀ ترس و اندوه؛ عامل افزایش علم نافع و وسعت رزق و روزی؛ سفارش به هدیهبهترین آب روی زمین؛ شفابخش؛ دفع

 کردن کام کودک با آن )محقق( ن و پاشیدن بر بدن؛ استحباب بازاین آب؛ استحباب نوشید
؛ 79 ـ 24، ص 2؛ أخبار مکّة، فاکهی، ج 69 ـ 39، ص 2؛ أخبار مکّة، ازرقی، ج 61، ص 1* رجوع شود به: تفسیر القمی، ج 

؛ 261و  260، ص 25و ج  474 ـ 472و  247 ـ 245، ص 13؛ وسائل الشّیعة، ج 212، ص 1السّلام، ج  عیون أخبار الرّضا علیه
 .138، ص 45بحار الأنوار، ج 

 :387، ص 6الکافی، ج   2
اللهِ صلّی الله علیه و آله و سلّم:  المُؤمِنینَ علیه السّلام: قالَ رَسولُ قالَ أمیرُ  عَبدِاللهِ علیه السّلام، قالَ:القَداّحِ عَن أبیعَنِ ابنِ »

 «.ماءُ زَمزَمَ دَواءٌ مِمّا شُرِبَ لَهُ 
 :208، ص 2ن لا یحضره الفقیه، ج م
 «.ماءُ زَمزَمَ شِفاءٌ لِما شُرِبَ لَهُ  قالَ الصّادقُ علیه السّلام:»
 :203، ص 1الرّوضة البهیّة، ج   3
الدُّنیوَیّة؛ فقََد فعََلهَُ  فیَنَبغَی شُربهُ لِلمُهِمّاتِ الدیّنیّةِ و “ماءُ زَمزَمَ لِما شُرِبَ لَهُ.”فقََد قالَ النبّیُّ صلّی الله علیه و آله و سلّم: »

لفیٰ لَدیَه ها طَلبَُ رِضَا اللهِ و القرُبُ مِنه و الزُّ  «.جَماعةٌ مِنَ الۡعاظِمِ لِمَطالِبَ مُهِمّةٍ فنَالوها و أهَمُّ
 . ترجمه:52السّلام، ص  طبّ الأئمّة علیهم  4
 )محقق(« شود.آب زمزم به هر نیّت و حاجتی نوشیده شود، آن حاجت برآورده می»
 . )علامه طهرانی(115، ص 7مطلع انوار، ج   5
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سال  سنّم حدود هفده رود ـوقت یادم نمیخواستیم بنوشیم، قبل از انجام طواف، هیچگرفتیم و آب زمزم را می
هنگام شرب آب زمزم هر دعایی را که بکنید، خدا »ـ ایشان فرمودند:  بود و هنوز هفده سالم تمام هم نشده بود

ایشان « چه دعا کنیم؟»و بعد ما رو کردیم به آقا، یکی از دوستان رو کرد به آقا و گفت: « کند!مستجاب می
ین دعا، دعایی است که اگر خدا مستجاب کند، دیگر ا« علم ما را زیاد کن! اللهَمّ زِدنی عِلمًا؛»فرمودند: 

 1“چیز برای انسان تمام است. خیلی عجیب است!همه
 مرحوم آقا فرمودند:”

هرچه بیشتر آب زمزم بخورید بیشتر از آن برکات و نصیب حضرت ابراهیم و اسماعیل 
 2“شود.سلام الله علیهما نصیبتان می

شوید خیلی آب زمزم بخورید و وقتی که وارد مسجدالحرام می کردند کهایشان به ما خیلی توصیه می”
به خودتان و به سرتان بریزید و خلاصه خیلی خودتان را به این آب زمزم متبرّک کنید. و در روایات هم داریم 

خواهد استفاده کند و تبرّک بجوید، باید دعا کند و دعا کند به هرچه از خدا که وقتی انسان آب زمزم را می
 3کند.خواهد، خداوند عطا میمی

واسطۀ بروز و ظهور لطف و عنایت خاصّ پروردگار آب زمزم بسیار آب عجیبی است! آبی است که به
وجود آمده، همین جوشیدن آب زمزم است. لذا رسول خدا هم خیلی متعال در تجلّیات توحیدیّه در آن زمان به

ای یا برای ما آب زمزم آورده»کردند: او طلب می آمد، حضرت ازخوردند و هر کسی که از مکّه میمی
هرچه دعا کنید خداوند برای این »فرمودند: خوردند و میداد و پیغمبر میو او هم آب زمزم می« ای؟نیاورده

 هایی قرار داده است دیگر.خب خداوند راه 4«کند.مستجاب می
امعی بکنیم که دیگر هر وقت آب زمزم از ایشان سؤال کردیم که ]موقع خوردن آب زمزم[ چه دعای ج

 خوریم آن دعا را کنیم؟ ایشان فرمودند:می
همان  5کرد،از خدا بخواهید همان دعایی را که رسول خدا هنگام استفاده و شرب ماء زمزم می

                                                      
 . )آیةالله طهرانی(5، جلسه 1430سایت مکتب وحی، سخنرانی، ابوحمزۀ ثمالی، سال   1
 . )آیةالله طهرانی(13، جلسه 1430سایت مکتب وحی، سخنرانی، ابوحمزۀ ثمالی، سال   2
 .304، ص 4؛ الکافی، ج 574، ص 2رجوع شود به المحاسن، ج   3
 .574و  573، ص 2رجوع شود به المحاسن، ج   4
 :430، ص 4الکافی، ج   5
إن قدََرتَ أن تشَرَبَ مِن ماءِ زَمزَمَ قَبلَ أن تخَرُجَ إلَی الصّفا ”...عَبدِاللهِ علیه السّلام، قالَ: عَن مُعاویةَ بنِ عَمّارٍ عَن أبی»

 . اللهِ  و بَلَغنَا أنّ رَسولَ  قالَ:فاَفعَل و تقَولُ حِینَ تشَرَبُ: اللهَمَّ اجعلَهُ عِلماً نافِعاً و رِزقاً واسِعاً و شِفاءً مِن کُلِّ داء  و سُقم 
 “.نَ نظََرَ إلی  زَمزَمَ: لَولا أنیّ أشُقُّ علی  أمُّتی لَأخَذتُ مِنهُ ذنَوباً أو ذنَوبیَنصلیّ الله علیه و آله و سلّم قالَ حِی

إذا فرََغَ الرّجُلُ مِن طَوافِهِ و صَلیّ  رَکعتَیَنِ فلَیَأتِ زَمزَمَ و لیَستقَِ مِنهُ ذنَوباً  اللهِ علیه السّلام قالَ:عَبدِ ... عَنِ الحَلبَیِّ عَن أبی
و شِفاءً مِن نِ وَ لیَشرَب مِنهُ وَ لِیصَُبَّ علی  رَأسِهِ و ظَهرِهِ و بطَنِهِ و یقَولُ: اللهَمَّ اجعَلهُ عِلمًا نافِعاً و رِزقاً واسِعاً أو ذنَوبیَ
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 دعا را خدا برای شما انجام بدهد!

ا دیگر از آن دفعه، هر دفعه این عبارت، خیلی عبارت عجیبی است! این دیگر یعنی بالاترین دعا! لذا م
خوریم که رسول خدا خورد! گوییم: خدایا، ما این را به همان نیّتی میخوریم میرویم، تا آب زمزم میمی

طور بشود، خدایا این را بده، خدایا آن را بگیر، خدا طور بشود، آنکنیم؛ دیگر حالا اینخیالمان را راحت می
گوییم: خدایا، همان نیّتی را که کنیم و میودمان را از همۀ اینها راحت میبگیر و ببند و...! خلاصه دیگر خ

 1“دانیم.کنیم. حالا هرچه دعا کرده است؛ ما که نمیپیغمبر کرده است ما هم همان نیّت را می
 احرام

 حَرَم، حَرام، حَریم، حُرمت، همۀ اینها یک ریشه دارد و ریشۀ آن عبارت است از: مقام غیرت و عزّت”
 و عظمت و کبریائیّت شخص؛ حالا چه پروردگار و چه غیر پرودگار.

شود، به آن مقام عزّت و غیرت و کبریائیّت پروردگار را که اجازۀ ورود به آن فضا برای کسی داده نمی
گویند. حریم یعنی حدّ فاصل بین دو فضا، چه فضای مجازی و چه فضای حقیقی؛ در هر دوی اینها حریم می

گویند که حریمِ این منزل از اینجا است، یعنی آن مقام غیرت و کند. پس بنابراین وقتی که میمیحریم صدق 
کند؛ این دهد و او را در کنار این موقف متوقّف میآن عزّت صاحب مِلک اجازۀ ورود را به آن شخصِ غیر نمی

مسئله باز است و لزومی در این  گویند: حریم. اگر حریم نداشته باشد به معنای این است که باز است،را می
شود. اگر فرض کنید که این زمین، زمین عادی است، حالا اگر این زمین را آمد استنکاف لزومی مشاهده نمی

کشد؛ کشد و دیوار میدارد سیم میدهد و دورش را برمیزراعت کرد، برای حفظ این زراعت حریم قرار می
شود؛ اگر آمد این زمین را تبدیل به مِلک و خانه باغ کرد، مسئله بالاتر می اگر آمد این زمین را تبدیل به حدیقه و

شود و آن غیرت در اینجا تجلّی و طلوع بیشتری پیدا تر میکرد، خب در اینجا مسئله خب دیگر خیلی مهم
ت داشته باشد کند؛ هرچه که آن مسئلۀ غیرت با آن منافاکند و عزّت در اینجا نمایش بیشتری از خود ابراز میمی

 کند.دهد و دیگران را از ورود به آن فضا منع میآن فرد مالک و صاحب غیرت در آنجا حریم قرار می
درد الإحرام ببندد، آنجا خیلی به خواهد تکبیرةکنم در موقعی که انسان میاین مطالبی که عرض می

آید ی احرام را بکند، در آنجا این مسئله میخواهد این لبّیک یا نیّت براطور در وقتی که میخورد؛ و همینمی
اینکه در بیرون حرم ایستادید! نه، تکبیری است که که این احرام یعنی چه؟ یعنی شما وارد در حرم شدید، نه

حال اجازۀ ورود نداده بود و به واسطۀ تکلیف وارد در حریم کرده است. حریمِ صاحبِ غیرتی که تاشما را به
 حال اجازه را نداده است.به شود؛ تااجازه صادر می وقت اذان ظهر این

                                                      
 «.کُلِّ داء  و سُقم  ثمُّ یَعودُ إلَی الحَجَرِ الأسوَدِ 

 . )آیةالله طهرانی(376های معرفت، ص جلوه  1
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شود، مصیبت ما ببینیم که تفاوت در فهم ما از کجاست تا به کجا؟ ما وقتی که نماز ظهر خوانده می
کنیم، ولش زنیم که ای وای، تکلیف آمد و حالا بیا بلندشو نماز بخوان! هی ولش میگیریم و بر سر میمی
کنیم. این زوال شمس را برای خودمان ، ده دقیقه به غروب هر دو را ألّاکلنگی تمام میکنیمکنیم، صبر میمی
 کنیم!عنوان نزول مصیبت تلقّی میبه

خاطر همین است! به 2«أرِحنی یا بلِال»گویند: است؛ اینکه می 1که زوال شمس إعلان احرامدرحالتی
توانی نماز بخوانی! بله، گفت: نمیالا را نداده بود، میاین مقام عزّت و مقام کبریائیّت حقّ اجازۀ ورود تا ح

توانی خواهی بخوانی بلند شو برو بخوان، ولی نماز خاص و نماز مخصوص را شما نمینماز مستحب می
 بخوانی! الآن این اجازه داده شده است که بتوانی شما داخل شوی.

اند و اجازۀ اینکه پشت در ایستاده خاطرد؛ بهکشنلذا است که بزرگان برای إتیان به صَلَوات انتظار می
 طور پیغمبر چشمش را به آسمان ]دوخته است[؛ حدیث داریم:ورود ندارد و همین

وال!  3وَ عَینهُ تدَورُ وَ کان ینظُرُ إلی السَّماءِ فی وقتِ الزَّ

                                                      
 :110، ص 7مطلع انوار، ج   1
که راجع به لباس مُحرِم  49در کتاب دلیل النّاسک، که متن آن از مرحوم نائینی و تعلیقۀ آن از مرحوم حکیم است، در صفحۀ »

 است، ماتِن گوید:
 ثمّ یَلبسَ ثوَبَیِ الإحرامِ، یَجعَل أحدهَُما إزارًا و الآخرَ رِداءً.

 گوید: رداءو معلّق در کلمۀ 
ی، و عَن آخَرَ التعبیرُ بالتوَشُّح، و عَن ثالثٍ التخییرُ بیَنَهُما، و النُّصوصُ غیرُ ظاهرةٍ فی ترجیحِ عَن بعضٍ التعبیرُ با لترّدِّ

 أحَدِهِما.
یَ أولیٰ؛ لِلتعّبیرِ بِالنُّصوصِ بِالرّداء.الجواهرنعََم، فی   : أنّ التَّردِّ

 ثمّ قالَ المُعلقّ:
ی بِه، کَما أنّ الظّاهرَ مِن لبَسِ الإزارِ أقول: لّ یبَعدُ ظهورُ النّصوصِ فی تعَیُّنِ  ی؛ لۡنّ الظّاهرَ مِن لبَسِ الرّداءِ التَّردِّ  التَّردِّ

 الّتزّارُ بِه، و کَذلِکَ فی لبَسِ ]مثل[ العمَامةِ و نَحوِها ـ انتهیٰ.
 آورده است که: وشحدر أقرب الموارد در مادّۀ 

ه تحَتَ إبطِهِ الۡیمَنِ و ألقاهُ علیٰ مَنکِبهِ الۡیسَر، کَما یَفعَلُ المُحرِمو عَنِ الۡزهَریّ: توََشَّحَ بِثوَبِه: أدخَلَ 
و ترََدیّٰ و ارتدَیٰ: أی  *

داء لبَسَِ الرِّ
**» 

 .89و  88* دلیل النّاسک، ص 
 .771، ص 5** أقرب الموارد، ج 

 .317، ص 14؛ لسان العرب، ج 2355، ص 6*** رجوع شود به الصّحاح، جوهری، ج 
 ، با قدری اختلاف.122و  121، ص 4الدّارقطنی، ج علل   2
 :182مفتاح الفلاح، ص   3
 «.أرِحنا یا بِلال رُوِیَ أنّ النبّیَّ صلّی الله علیه و آله و سلّم کانَ ینَتظَِرُ دخُُولَ وَقتِ الصّلاةِ و یقَولُ:»

 :102أسرار الصّلاة، شهید ثانی، ص 
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گفتند بلند طور هی منتظر است، منتظر چیست؟ خب صبر کند ببیند، وقتی که اذان اینکه حضرت همین
شدن در  شود نماز بخواند، این انتظار چیست؟ این انتظار، پشتِ خط ایستادن است، انتظار توقّف برای وارد

 1“حرم است!
کند، ولی تا چه البته احرام مراتبی دارد دیگر. در احرام هر شخصی خودش را وارد در این حریم می”

آید درِ گردد؛ یکی میبه میزان فهم و معرفت خود او برمیشود؟ آن دیگر مند میقدر از برکات آن حریم بهره
جا را هم رود و همهایستد، یکی هم تا آخر باغ میشود، اما همان کنار در میکند و وارد باغ میباغ را باز می

و کند ها استفاده میکند و از میوهگردد و به خصوصیّات و کیفیّات و اینها همه اشراف و اطلاع پیدا میمی
 2“ماند. این یک نحوۀ ورود است.خلاصه، دیگر چیزی برای او باقی نمی

لذا همۀ افراد، این مسئلۀ احرام و ورود در حرم را دارند؛ منتها هر کسی به اندازۀ فهم خودش؛ اگر واقع ”
آن نماز  الله انجام می دهند کجا؟آن را هم می خواهید ببینید، خب بله، آن حجّ واقعی کجا و آن حجّی که خلق

 گوییم که مثل آنها دریا باشد!واقعی کجا؟ آن نماز بالأخره بله، ما نمی
 3قدر تشنگی باید چشیدآب دریا را اگر نتوان کشید *** هم به

ما به همان اندازۀ خودمان بفهمیم و مسئله را درک کنیم و به آن عمل کنیم؛ اصلًا بفهمیم که معنای آمدن، 
 4“اعلام زوال چیست؟! این معنا، معنای اجازۀ ورود در حرم است.

 استحباب غسل قبل از احرام
رسیدن به مکّه چنین مستحب است که انسان از قبل از و هم 5کردن مستحب است. قبل از احرام غسل”

طور خوب است انسان قبل از احرامِ و همین 7شود تلبیه بگوید.های مکّه پیدا میکه خانهوقتی و تا 6غسل کند

                                                      
نِه:کانَ النبّیُّ ینَتظَِرُ وقتَ الصّلاةِ »  «.أرِحنا یا بلِال  و یشَتدَُّ شَوقهُ و یتَرَقبُّ دخُولَه و یَقولُ لِبلِالٍ مُؤَذِّ
 . )آیةالله طهرانی(120سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج ـ بساطت یا ترکّب احرام، مجلس   1
 . )آیةالله طهرانی(120سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج ـ بساطت یا ترکّب احرام، جلسه   2
 ، منسوب به مولانا.8، ص 1دهخدا، ج امثال و حکم،   3

 :927مثنوی معنوی )آذر یزدی(، دفتر ششم، ص 
 آب جیحون را اگر نتوان کشید *** هم ز قدر تشنگی نتوان برید

 . )آیةالله طهرانی(120سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج ـ بساطت یا ترکّب احرام، جلسه   4
 .327 ـ 324، ص 12وسائل الشّیعة، ج  5
 .408، ص 12وسائل الشّیعة، ج  6
 .391ـ  388، ص 12وسائل الشّیعة، ج  7
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 3“1.2حج هم غسل کند و احرام را در مکّه انجام بدهد
مستحب است احرام بعد از یک نماز واجب انجام شود؛ اگر بعد از نماز واجب نیست، مستحب است ”
 5“4ن دو رکعت نماز بخواند.که انسا

در موقع احرام تا اینکه انسان اعمال را انجام بدهد، خیلی مهم است. « الله اکبر»و « لّ اله إلّ الله»ذکر ”
من دیدم نوشتند، آنها هم صحیح است. آن اذکار را هم « آداب الحرمَین»یک اذکاری هم هست که در همین 

 6“گفتن، آنها هم خوب است.
وارد شدن ]به[ مسجدالحرام غسل دارد. قبل از اینکه به اعمال بپردازید، غسل کنید و با غسل به ”

 7“کند.نیاز از وضو مینیاز از وضو هست، انسان را بیمسجدالحرام بروید. خود آن غسل هم بی
 اهمّیت غسل توبه در هنگام غسل احرام

 فرمودند:مرحوم آقا می”
 8ی حتماً غسل توبه یادت نرود.کنوقتی که غسل احرام می

                                                      
 .408، ص 12وسائل الشّیعة، ج  1
 ، آیةالله طهرانی:1سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس  2

 شود با غسلِ قبل از احرام طواف کرد یا وضو لازم است؟سؤال: آیا می»
غسل قبل از احرام هم از همین قاعده مستثنیٰ نیست  *ـ احتیاج به وضو ندارند! هر غسلی باشد های مستحب ـ: تمام غسلجواب

جلو هستند، در مسجد شجره برای افرادی که مدینه توانید نماز بخوانید. چون در موقع احرام، دو رکعت نماز ـو با همان غسل می
شود ]لذا[ با همان غسل می **ـ مستحب است؛ روندجُحفه برای افرادی که زودتر به مکّه می و یا از مسجد تنعیم و یا در مسجد

 «طور است.هایی هست که آن هم همیننماز خواند، طواف کرد و سایر اعمال را هم انجام داد و حتی بعد از احرام هم غسل
 .246 ـ 244، ص 2* رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج 

 .347 ـ 344، ص 12، ج ** وسائل الشّیعة
 . )آیةالله طهرانی(2سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس  3
 .345و  344، ص 12رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   4
 . )آیةالله طهرانی(118سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج ـ بساطت یا ترکّب احرام، جلسه   5
 . )آیةالله طهرانی(6رانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس سایت مکتب وحی، سخن  6
 . )آیةالله طهرانی(6سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   7
ترجمۀ  آمده که 20، ص 2 القعده در الإقبال، جسلّم ذیل اعمال ماه ذی و آله و علیه الله دستور غسل توبه از رسول خدا صلّی  8

 چنین است: 247آن از مفاتیح الجنان، ص 
کیفیت آن چنان است که در روز یکشنبه غسل کند و وضو بگیرد و چهار رکعت نماز گزارد، در هر رکعت حمد یک مرتبه و »

لّ حَولَ و لّ قوُّةَ إلّّ به ﴿قُلْ هُوَ اللَهُ أَحَدٌ﴾ سه مرتبه و مُعوّذتَین یک مرتبه، پس استغفار کند هفتاد مرتبه و ختم کند استغفار را 

 . پس بگوید:بِاللهِ العَلیِّ العظَیمِ 
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مان کنیم، هر ساعتمان و هر دقیقهنه آقا، هر ساعتمان داریم گناه می« ام!من گناه نکرده»حالا نگویید: 
 کنیم!اش داریم گناه میکنیم، همهداریم گناه می

یم ]خیلی تفاوت کنای که ما میکنند با آن توبهای که اولیا میتوبه هم خب مراتبی دارد دیگر، آن توبه
شود توبه! توبه فقط مال ملّت را کنیم توبه فقط برای از دیوار بالا رفتن است، این میدارد[! ما خیال می

کشیدن است، فقط از آن توبه هست! نه آقا، توبه از خیالات، تفکّرات، تصوّرات، همۀ اینها توبه دارد؛  بالا
دارد. فقط دزدی و اینها گناه است و همۀ اینها انسان را نگه میها نسبت به مردم، نسبت به رفیق، همۀ ظنّ سوء

ربا و سرقت و زنا و اینها ]توبه ندارد[؛ که اینها گناهانی است که مربوط به عامه و خب ظاهر است. گناهان 
؛ غسل غسل توبه از اینهاست« باید غسل توبه بکنیم»فرمودند: باطنی است که باید از آنها توبه کرد! و اینکه می

توبه از توهّماتمان است! در موقع احرام، غسل توبه از تصوّراتمان است! غسل توبه از ابتعادمان از حق است! 
سوی ها و از آن ذهنیّاتی است که حرکت ما را بهظنّ گیری از حق است! غسل توبه از سوءغسل توبه از کناره

 2“1کند! از آنها باید توبه کرد.تجرّد کُند و متوقّف می
وارد شدن ]به[ مسجدالحرام غسل دارد. قبل از اینکه به اعمال بپردازید، غسل کنید و با غسل به ”

 3“کند.نیاز از وضو مینیاز از وضو هست، انسان را بیمسجدالحرام بروید. خود آن غسل هم بی
 حقیقت معنای احرام

کند که شخص از خودیّت ضا میاحرام یعنی نیّت ورود در فضای خاصّ احرام که آن فضای خاصّ اقت”

                                                      
 یا عَزیزُ یا غَفّارُ، اِغفِر لِی ذنُوبی و ذنُوبَ جَمیعِ المُؤمنینَ و المُؤمِناتِ، فَإنّهُ لّ یَغفِرُ الذُّنوبَ إلّّ أنتَ.

 *«نماز باید بجا آورد.فقیر گوید: ظاهر، آن است که این استغفار مذکور و دعای بعد را، بعد از 
چنین این دستور توبه را مخصوص به * لازم به ذکر است که در پایان روایت، آثار و برکاتی برای این نماز ذکر شده است و هم

 ها نیز نافذ است. )محقق(القعده ندانسته است بلکه در سایر ایّام و ماهماه ذی
 .164 ـ 160، ص 7شود به معاد شناسی، ج  جهت اطلاع بر مراتب گناه و مراتب توبه، رجوع  1
 . )آیةالله طهرانی(38سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج ـ واجب مطلق و مشروط، جلسه   2
 . )آیةالله طهرانی(6سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   3
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 2“1بیرون بیاید و آثار عبودیّت را داشته باشد و هیچ ظهوری از مظاهر کثرت و تعلّق را با خود نداشته باشد.
سوی حرم خدا حرکت و پرواز نماید و باید از خواهد بهاحرام برای این است که[ چون انسان می”]

 4“3کده حمّام نیست!ده داخل مشو میز گناهان و تعلّقات به کثرات خارج شود؛ سر
شود، باید خودش را وارد در بهشت ببیند، که از همۀ اعتبارات بیرون انسان وقتی وارد در احرام می”

آمده است، از همۀ تعلّقات خارج شده است: تعلّق به مال، تعلق به زن؛ نباید به زن نگاه کنی، صحبت نباید 
به مال نباید داشته باشی، تعلّق به جاه، تعلّق به زینت، ساعت جالب و  بکنی، صحبت باید عادی باشد، تعلّق

کند باید جاذب اگر به دستت است ساعتت هم باید خارج کنی، انگشتر اگر انگشتری است که جلب توجه می
دوتا  5آن انگشتر را خارج کنی، اگر عمامه به سر داری عمامه را باید کنار بگذاری، قبا و عبا را باید بیندازی؛

حوله، دوتا لباس سفید، دوتا پیراهن، دوتا چلوار، حوله هم تازه زیادی است، دوتا چلوار باید یکی بیندازی 
فقط در حال عبودیّت  و روی دوشت، یکی هم به کمرت و باید مثل سایر افراد یک شکل، یک لباس، فقط

گفت آن دوتا را هم دربیاورید و مثل آدم و یباشی. اگر مسائل دینی و فلان و این حیا و این چیزها نبود، خدا م
 6“شود کاری کرد.طوری بیایید، ولی دیگر آن را نمیحوا همان

دهد، این تا حوله این کار را انجام می تا لباس و با دو تا پیراهن با دو معنای اینکه ]انسان[ دارد با دو”
ند! در ایران هرچه بود، بود و تمام شد! آن ایران است که باید در اینجا خودش را از هر تعلّقی در دنیا آزاد ک

بود؛ بیا و برو و سلام و صلوات و بالا و پایین کردن و بفرمایید و بنشینید و بالا و تعظیم و تکریم و تجارت و 
                                                      

 ، آیةالله طهرانی:118، جلسه سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج ـ بساطت یا ترکّب احرام  1
 در روایت دیگری که از مرحوم صدوق است از سلیمان بن جعفر داریم:»

الحُسینِ الۡسَدیّ عن سَهلِ بنِ زیادٍ عن جعفرِ بنِ عُثمانِ الداّرِمیّ عن محمّدُ بنُ علیِّ بنِ الحُسینِ بِإسنادهِ عَن أبی
إنّ الناّسَ إذا أحرَموا ناداهُمُ الله  ه السّلام عنِ التلّبیةِ و عِلتِّها، فقَالَ:الحسنِ علیسُلیمانِ بنِ جعفرٍ، قالَ: سألتُ أبا

مَنَّکُم عَلیَ الناّرِ کَما أحرَمتمُ لی. فقَوَلهُُم: لبیّکَ اللهَمَّ لبّ  یکَ، إجابةٌَ تعَالی  ذِکرُهُ، فقَالَ: یا عِبادی و إمائیِ، لَأحَُرِّ
 وَ جلَّ علی  نِدائهِِ لَ  ِ عزَّ  هُملِِلّّ

پوشیدن لباس شود؛ احرام در اینجا به واسطۀ آن، نار بر او حرام میبندد، همان ورود در فضایی است که بهاین احرامی که او می
 «طور نیّت بر تروک و انجام اینها نیست.یا ترکیبی از لبس و تلبیه و همین

 .196، ص 2، به نقل از من لا یحضره الفقیه، ج 375، ص 12* وسائل الشّیعة، ج 
 . )آیةالله طهرانی(116سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج ـ بساطت یا ترکّب احرام، جلسه   2
 شود:غزلی است از احمد قندی چالشتری که با این بیت شروع می  3

 زده وارد مشو میکده حمّام نیست *** این سخن پیر ماست گفتۀ هر خام نیستسر 
 
 . )آیةالله طهرانی(1150، پرسش و پاسخ، احکام، حج، کد رهگیری سایت مکتب وحی  4
 .507 ـ 505و  491 ـ 486، ص 12رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   5
 . )آیةالله طهرانی(17، جلسه 1436سایت مکتب وحی، سخنرانی، ابوحمزۀ ثمالی، سال   6
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شوید، دیگر باید همه را کنار کسب و شریک و احترام و شخصیت، تمام شد! وقتی که شما سوار طیّاره می
خواهید سوار هواپیما بشوید! تا حوله می تا حوله فرض کنید که با آن دو خودتان را با آن دو بگذارید، فقط

کنند؟ نه، کند؛ آیا در آنجا جلوی انسان تعظیم میکند، نه به شما احترام میدیگر نه کسی به شما سلام می
 طور نیست.این

جا در کنند! ما آننشینند و چه میشوند و مییای با عمامه باشیم، بلند ماگر ما اینجا در خیابان یا جلسه
کردیم که شناختند! خیلی آرام و کاری هم نمیشدیم و ما را نمیعرفات از جلوی بعضی از دوستان رد می

ای داریم و نه...! کردیم به حال خودشان باشند؛ چرا؟ چون مثل بقیّه هستیم، نه عمامهمتوجه بشوند، سعی می
همه دو میلیون جمعیت هیچ تا داشتیم؛ دیگر با این انداختیم، همین پارچۀ سفید داشتیم، دوالبته ما حوله نمی

رود بین می تفاوتی نداریم! و لذّت آن هم همین است؛ آنجا اگر بیایند و سلام کنند، دیگر فایده و خاصیت آن از
هایی که ها و بدبختیرفتاریشود گهم میجا! آنشود اعتبارات همینهم میجا! آنشود همینهم میو آن

جا! باید آنجا کسی آدم را نشناسد، باید انسان آییم! شد همیننمی ایم و درخودمان را در این منجلاب فرو کرده
کردن و افراد را به دور خود  ناشناس باشد، باید انسان در آنجا به حال خودش باشد؛ آمدن و نشستن و گعده

کردن و ایشان با افراد بیایند و در یک گوشه از عرفات ]اجتماع[ کنند، همۀ  تکردن و برای آقا حریم درس جمع
آید، کنم؛ در منا هم میآید؛ حالا خدمتتان عرض میآید، بله! میاینها شیطان است! شیطان در عرفات هم می

البته کراوات  وات ـموقع زور شیطان به عبا و عمامه و کراآید! منتها آنجا میآید، شیطان همهدر عرفات هم می
آید، با لباس کتان و از این چیزها رسد، با حولۀ احرام میوشلوار و... نمیو غیر حرام: کت 1ـ که حرام است

ها آید. شیطان خیلی دم و دستگاه دارد، خیلی پروندهآید، با اذکار میظهر روز عرفه می از آید، با دعای بعدمی
ها را هنوز گذاریم؛ پروندهی ما باز نکرده است! ما در پروندۀ اول او بار زمین میدارد که هنوز یکی از آنها را برا

ای برو تنها یک گوشه بگیر و بنشین، یعنی چه دور آید. در عرفات که نشستهباز نکرده است. قشنگ به آنجا می
را رها کن بگذار بروند ای؟ افراد ها را برای چه معطّل خودت کردهای؟ این بیچارهخودت افراد را جمع کرده

کنی؟ چرا دور نفْست جمع به خدایشان برسند، بگذار بروند به کارشان برسند؛ چرا دور خودت جمع می
ای و دست کنی؟ تو شخصیّت خودت را از آنجا به اینجا آوردهکنی؟ چرا دور شخصیّتت جمع میمی

گذاری به این گذاری به آن نور برسند! آنها را هم نمیای و اینها را هم نمیای؛ اینها را هم گرفتار کردهبرنداشته

                                                      
، ص 1؛ من لا یحضره الفقیه، ج 531، ص 6ع شود به الکافی، ج جهت اطّلاع از بعضی از ادلّۀ حرمت استفاده از کراوات، رجو  1

، ص 2السّلام، ج ؛ عیون أخبار الرّضا علیه498، ص 2؛ الخصال، ج 513، ص 2؛ دعائم الإسلام، ج 410، ص 2؛ المحاسن، ج 130
 .165، ص 1؛ عوالی اللئالی، ج 506و  471؛ نهج البلاغة )صبحی صالح(، ص 23
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 1“چیز برسند. درست؟! خیلی مسئله، مسئلۀ مشکلی است!
برد، احرام یعنی ورود در خود را در یک فضای خاص می« لبّیک»گوید: وقتی که شخص محرم، می”

 2“حرم پروردگار.
تعلّقی دهد و در آن حالت خاصّ بیم قرار مییعنی خود را در آن حر« لبّیک»گوید: که الآن دارد میاین”
دهد. لذا در مورد صائم نداریم که صائم دوتا لباس احرام بپوشد، چون این کیفیت حالت روحانیّت قرار می

مورد مُحرِم داریم؛ یعنی در  کند. در مورد مصلّی نداریم که مصلّی دوتا لباس احرام بپوشد، اما درتفاوت می
علّقات، قطع از همۀ تعلّقات حتی آنچه تعلّقات مفید و ارزشمند هست، از آن تعلّقات باید حالت قطع از همۀ ت

سوم مصارف خودش را زدن تعلّق است. رسول خدا یک بیرون بیایی و از آن تعلّقات باید خارج شوی. عِطر
و اگر بزند باید  ولی همین رسول خدا در موقع احرام عطر نباید بزند 3کردصرف عطر و عود و این مسائل می

 رنگی وارد شد.چرا؟ چون آنجا باید در عدم تعلّق بی 4کفّاره بدهد.
 5که بی رنگی اسیر رنگ شد *** موسئی با موسئی در جنگ شدچون

رنگی را بست! شما ببنید نوع آن منظور از موسئی با موسئی، یعنی عالم کثرات. در آنجا باید احرام بی
رنگی ندارد، یک فضای دیگری دارد. نماز تفاوت کرد. حضور در نماز حالت بیحضور در اینجا با حضور در 

تعلّقی را ندارد، یک فضای دیگری برای خودش دارد. اینجا آن حضور رنگی و بیحضور در صوم حالت بی
وتا را گفت: آن دای نبود، خدا میتعلّقی که در حرم پروردگار است و عریاناً اگر حالا فرض بکنید که مسئلهبی

گفت: اصل قضیه، ﴿وَمَا شود. این یکی را فاکتور گرفته وإلّا میهم بردارید! ولیکن بالأخره این را دیگر نمی
کردند طوری! البته آنها هم که این کار را میهمان 6﴾اۡ دِيَةۡۡ وَتَص اۡ ءۡٓ تِ إِلَّا مُكَاۡۡ بَيۡۡ عِندَ ٱل ۡۡ كَانَ صَلَاتُهُم

یعنی گرچه غلط بود  7اند آن لباس نباشد،لباسی را که با آن گناه کرده خواستندکردند، آنها میروی حساب می

                                                      
 . )آیةالله طهرانی(3خنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس سایت مکتب وحی، س  1
 . )آیةالله طهرانی(114سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج ـ بساطت یا ترکّب احرام، جلسه   2
 :512، ص 6الکافی، ج   3
یبِ أکثرََ اللهِ  کانَ رَسولُ  عَبدِاللهِ علیه السّلام قالَ:عَن إسحاقَ الطَّویلِ العطَّارِ عَن أبِی»  صلّی الله علیه و آله و سلّم ینُفِقُ فِی الطِّ

 «.مِمّا ینُفِقُ فیِ الطّعامِ 
 .446ـ  442، ص 12رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   4
 .111مثنوی معنوی )آذر یزدی(، دفتر اوّل، ص   5
 :1، تعلیقه 30، ص 8. امام شناسی، ج 35( آیه 8سوره انفال )  6
 «زدن. کشیدن و کف الحرام مگر صفیرشان در بیتو نیست نماز ای»
 .357، ص 6؛ المفصّل فی تاریخ العرب قبل الإسلام، ج 182، ص 1رجوع شود به أخبار مکّة، ازرقی، ج   7
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 1طور بود.ولی تفکّر آنها این
حال احرام این احرام است، یعنی ورود در حرم خدا که آن حرم هیچ رنگ و تعلّقی ندارد؛ عالم عماء 

است، عالم عدم و  لّ کمّ و  لّ کیفَ و  لّ رسمَ و  لّ اسمَ هویّت است، عالم  است، عالم وحدت است، عالم هو
 ـ است. ممدوحه چه تعلّقات ممدوحه چه تعلّقات غیر گونه تعلّقات ـهیچ

تعلّقی رنگی و عالم بینظر بیاورد که من وارد در عالم بیاین حالت را اگر شخص مُحرِم در هنگام لبّیک به
اینکه در  رِ جای نماز با آن حرفش شود یااینکه بلند شود و بیاید و سشدم و این حالت را تا آخر حفظ کند، نه

اینجا نشستن و یا در آنجا نشستن حرفش شود و یا برای سوار اتوبوس شدن و این صندلی و آن صندلی نشستن 
اینجا را هم عکس بردارید و آنهایی که دستگاه »گویند: اینکه مثل آخوندهای کاروان که می حرفش شود و یا

« ها را داشته باشید!!دای کنند، مواظب باشید، از اینجا بگیرید، فوت نکنید، این عکسبرداری دارند، فیلمبرفیلم
وای وای وای! درست؟! پیغمبر هم با خودش فیلم و دوربین عکّاسی داشت؟! هان؟! و دوربین عکّاسی با 

این حالت  آورد؟ هان؟! بله، ما کجاییم آنها کجا!آورد؟ امام صادق با خودش دوربین عکّاسی میخودش می
البته آن  ـ لّ بیاضَ و لّ سوادَ تعلّقی که شخص در هنگام لبّیک وارد کرد، خودش را در آن حریم عماء که بی

و أبیضیّت و إصفراریّت و إحمراریّت و هیچ نوری، هیچ رنگی،  لّ بیاضـ  سواد به خاطر عدم بیاض است
شود احرام. پس آن فضا انسان وارد کند، آن می هیچ تعلّقی، هیچ طعمی، هیچ عطری، هیچِ هیچِ هیچ نیست! در

 2حالا فهمیدیم که یک حقیقت بسیط است ولی حقیقت بسیطه، نیّت بر ترک اینها نیست.

                                                      
 ، آیةالله طهرانی:25سایت مکتب وحی، سخنرانی، سلوک خانواده ـ قم، جلسه   1
گفتند ما باید از همۀ تعینّات بیرون بیاییم، از همۀ تعلّقات همین بود که میولی فلسفۀ آن  *نمازشان عریان دور کعبه گشتن بود»

بیرون بیاییم و چیزی نداشته باشیم، حجابی بین خود و بین خدا نباید قرار بدهیم. تفکّر، تفکّر صحیح است ولی مصداق غلط 
 «است.

 .103، ص 2و ج  202، ص 1هشام، ج یة، ابن؛ السّیرة النّبو179ـ  177، ص 1* رجوع شود به أخبار مکّة، ازرقی، ج 
 ، آیةالله طهرانی:114سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج ـ بساطت یا ترکّب احرام، جلسه   2
طور صریح بیان شده است که احرام آیا یک واقعیت و حقیقتی است که دارای تلبیه، نیّت، نیّت مورد احرام این مسئله به در»

مبطلاتِ احرام و لوازم و ملزومات احرام است و در این نیّت، نیّت عدم اقدام به آنچه را که شارع در موقع امساک از محرّمات و از 
ذلک و اینها باشد، و همراه با لبس ثوبَین در احرام آنها را بیان کرده است که عدم جواز رؤیت در مرئیٰ و استعمال عطر و امثال

اه با تلبیه با الفاظ مخصوصه؛ یعنی احرام عبارت است از نیّت امساک از محرّمات، رجال و همین طور لبس خاص در نساء، و همر
طور به تلبیه و به لباس و لباس مخصوص که همان از احرام محلّلات هستند؛ و همین محرّماتی که دربارۀ احرام است و در غیر

به طوری که اگر انسان به یکی از این اجزاء اخلال وارد کند این احرام  1گویند؟المجموع را احرام میحیثلباس احرام است مِن
اینکه فرض بکنید لبس ثوبین نداشته باشد این  شود یاشود. فرض کنید اگر تلبیه نگوید، احرامش اصلًا منعقد نمیاو منعقد نمی

اند که احرام عبارت است از نیّت ر اینجا فرمودهشود یا نیّت ترک محرّمات را اگر نداشته باشد...؛ چون فقها داحرام منعقد نمی
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خواهد ترک بکند و بعضی خواهد محرم بشود و این امور را میکه در آن نیّت، نیّت ترک محرّمات است؛ از این مسائل چون می

 شود احرام!از این امور را باید إتیان کند که نسبت به آن امور محرّمه نیّت بر ترک داشته باشد، این می
، صرفِ نیّتِ بر ترک محرّمات. البته صِرفُ النیّةخیر، احرام عبارت است از همان اند که نهدر اینجا دو قول است: بعضی فرموده

که عرض کردم روی این مسائل دوباره باز این مسئله مطرح  طورالبته خب این همان 2مقارن با آن نیّت بر ترک محرّمات این...؛
نجا امروز خارج از بحث، البته خارج از بحث هم نیست در واقع جزء بحث است ولکن یک مطلب جدیدی شود، منتها من در ایمی

بینیم که به کلی دیدگاه فقیه باید بالاتر برود از آنچه را که ما در مسائل می طورخواهم خدمت رفقا عرض کنم که اصلًا بهرا می
 گونه مطالب پرداختند.تجزیه و تحلیل این

دانند که این جوهر بسیط هویّتش عبارت است از همان نیّت بر ترک محرّمات و آنچه که شارع م را یک جوهر بسیط مینیّت احرا
بیان کرده است؛ که فرض بکنید که جماع باشد، عطر باشد، نتف شعر باشد، نظر بر مرآت باشد، صید باشد، چه باشد و امثال 

ده است و در روایات هم هست. حالا به آنها هم حالا یا می پردازیم یا جایی برای ذلک؛ از این اموری که شارع اینها را حرام کر
بندد و پس بنابراین کسی که در موقع لبّیک، احرام میپرداختن به آن مسائل ندارد. این نفس نیّت بر این ترک، این حرام است؛ 

. پس المأثورة فی لسان شارع یا:المحرّمات المرتکزة، أحرَمتُ، أی: کَففَتُ نفسی عَنِ ارتکابِ کند، معنای نیّت احرام می
 احرام مساوی است با نیّت بر ترک این مسئله و ترک این محرّماتی که شارع در اینجا گفته است.

 کنم.. نیّتکنم عطر استعمال نکنم، نیّت میکنم خودم را که نظر به مرآة نکنم، نیّت میکنم، نیّت میپس من در اینجا که ترک می
بندد. آیا معنا این است؟! یعنی آیا شارع در کنم...؛ اینها عبارت است از احرامی که شخص میکنم... نیّت میکنم... نیّت میمی

شنبه، در مدرسۀ گویم: شما که الآن در روز سههنگام احرام این نیّت را، یعنی نیّت بر ترک؟ پس بنابراین من به شما این را می
مثال بابگویید که نیّت احرام همین است دیگر! یعنی نیّت بر ترک منتوانید مُحرِم شوید؟! چون شما میمیاید، فیضیّه نشسته

چنین چیزی همشود؟ چرا یکای در ما محقّق نمیچنین مسئلههمذلک، این است؟! پس چرا یکاستعمال عطر و صید و أمثال
وجود ل است؟ یعنی چون اینجا مسجد شجره نیست این حالت در ما بهآید؟ و آیا شرایط زمان و مکان در این قضیه دخینمی
جای مدرسۀ فیضیّه، مسجد شجره بود، خب پس بنابراین همان که ما در مسجد شجره الآن داریم انجام آید؟ اگر الآن بهنمی
عطر و نظر بر مرآت و اینها بکنیم، دهیم، همان هم الآن پس باید برای ما محقّق شود دیگر! الآن هم ما در اینجا نیّت بر ترک می

ای در اینجا هست که به این زند؟! این چه نکتهای در اینجا لنگ میپس ما الآن محرم شدیم؟! این چیست قضیه؟ این چه مسئله
نکنیم،  نکته توجه نشده است؟! یعنی چون در اینجا مسجد شجره...؛ حالا اگر در مسجد شجره باشیم و ما نیّت کنیم بر اینکه نگاه

کنید که نظر به مرآت گویید که نیّت میروید و در مسجد شجره میفرض کنید شما در مدینه هستید، یک روز به مسجد شجره می
آنها که خیلی کارشان زار است، یعنی اگر  3گویند احرام عبارت است از امر مرکّباید؟! آنهایی که مینکنم، خب شما محرم شده

گویم: تا حوله، یکی به کمر و یکی به دوش بیندازد و بعد از نیّت، لبّیک هم می لآن اینجا نشستیم، دوشخصی، مثلًا ما همین ا
گفتن لبّیک است! دیگر چه فرق می کند؟ چه آنجا بگویید و چه اینجا  لبّیک “لبیّک اللهَمّ لبیّک، لبیّک لّشریکَ لک لبیّک”

کنید اوتی در اینجا ندارد. چرا شما حالت احرام را در اینجا حس نمیبگویید! هر دو لبّیک است، هر دو یک مسئله است، تف
اینکه بنابر رأی این افراد آن نیّت احرام که همان بسیط است و نیّت بر ترک است،  که اجزاء احرام محقّق شده است؟ یادرحالتی

طور نیست؟ د محرم شوم! چرا پس مسئله اینکنم، پس بنابراین بایآن انجام شده است. الآن من نیّت بر ترک محرّمات احرام می
بینیم؟ این تحوّل و دگرگونی در خود ندیدن ناشی شود و چرا ما در خود تحوّل و دگرگونی نمیآن واقعیت احرام چرا انجام نمی

ر صلاة که خواهم به آن اشاره کنم. چه در احرام، چه در صوم، چه در کلّ حج و چه دای است که میاز چیست؟ این همان نکته
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است، در تمام اینها حقیقت عبادت، حقیقت بسیطه است. آن نفس عبادت، عبارت است از  “اوّلهُ التکّبیرُ و آخِرُهُ التسّلیم”

 شود آن نفس عبادت.ورود در فضای آن جنبۀ ملکوتی عبادت. آن می
ای است دهید؟ این آن نکتهدتان در نفستان می، چه حالت و چه وضعیّتی به خوالله اکبرگویید: وقتی که شما در موقع تکبیر می

که آن مغفول است، یعنی بردن در فضای حضور عند الله و عند الرّب و المعبود، و آن حضور با این شرایط و آداب و افعال و اذکار 
آن حضور کند محقّق می شود. آن حضور است، خود همان حضور؛ یعنی وقتی که این حضور را مصلّی در ابتدا احساس می

خاص، عبارت است از همان حقیقت صلاتیّه. آن حقیقت صلاتیّه تحقّق خارجی آن با تکبیر و تحمید و رکوع و سجود و امثال 
 تواند مرکّب باشد.ذلک است، اما خود آن حقیقت صلاتیّه دیگر نمی

ق خارجی و آن حقیقت صلاتیّه است که باید در آن محقَّ 4“اوّلهُ التکّبیرُ و آخِرُهُ التسّلیم”پس اینکه ما در روایات داریم که: 
ا ینکه آن حضور با کیفیّت خاص و با حمل خاص و حالت خاص، تحقّق پیدا کند؛ نه با  ابتدایش تکبیر باشد و بعد اینها باشد تا

قّق کن، جور حضور را در اینجا محجوری حمد خدا را بجای بیاور و اینهای لاطائلات. اینفحش و سبّ و دشنام و حرف
جور عبودیّت خودت را در سجود عرضه بدار، این جوری تواضع خودت را در رکوع به خدا نشان بده. اینها تمام همه این

ملزومات یا لوازم این حضور هستند که عبارت است از آن حقیقت بسیطه واحدۀ غیر مرکّبه. این محقٌَّق و این حضور، این پرداختن 
الله آن حقیقت صلاتیّه یک حقیقت بسیطۀ غیر ذات الأجزاء است که جزء ندارد، آن تکبیر ندارد، بسم به لوازمات است، اما آن خود

ندارد، رکوع ندارد، سجود ندارد و تشهّد ندارد. چرا؟ چون آن حضور معنا ندارد که در آن حضور دیگر یک ترکّب و جزئیّتی شما 
ومشی قرار داده شده ط بین انسان و بین پرودگار، منتها در آن ارتباط خطّقائل شوید، دیگر معنا ندارد. عبارت است از آن ارتبا

جای دو رکعت بگوید: حالا حال خوشی ومشی ]انجام بدهد[؛ نه سر خود، بهاست که باید مصلّی آن ارتباط خودش را با این خطّ
خواهم پنج رکعت بخوانم! بگوید می جای سه رکعت مغربخود حال خوشی پیدا کردی! بهپیدا کردم چهار رکعت بخوانم! بی

خود حال خوشی پیدا کردی! آن حضور را باید با سه رکعت این در خارج محقّق کند. ولی نفس عبادت، عبادت عبارت است بی
 از یک امر بسیط.

با احرام نیست؟!  شویم؟! مگر لبّیک گفتن مساوی... همین مسئله در مورد احرام است. چرا ما اگر الآن لبّیک بگوییم محرم نمی
شنبه نیّت کنیم که تمام محرّمات احرام را إتیان مثال امروز یعنی در روز سهباباگر ما نیّت کفّ نفس از محرّمات احرام کنیم، من

نکنیم، آیا محرم هستیم؟! به احرام چه مربوط است؟! این یک طریق، برنامه و مراقبۀ خاصّی است. که امروز ما نسبت به فرض 
خیلی هم کار بیخودی  6که عطر زدن اصلًا مستحب است!درحالتی 5اتفاقاً هم خیلی بد است، در احرام عطر نباید بزنند..؛ نهکنید.

ها چیست؟ این خیر، باید عطر زد بلکه سایر مسائل مستحبّات را حتماً باید به آن پرداخت. این کی گفته؟ این حرفکنید؛ نهمی
 مورد خاص است.مسائلی که آنجا برای مُحرم، 

 «ایم.ایم؟! نه! چون ما در آن فضای روحانی خاص قرار نگرفته... مسئلۀ احرام همین است، آیا ما با انجام این کارها محرم شده
 .565ـ  313، ص 12( جهت اطّلاع از شرائط و تروک احرام، رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج 1
؛ هفده رساله، مقدّس 336، ص 1؛ رسائل الشّهید الثّانی، ج 151، ص 2رسائل المحقّق الکرکی، ج نمونه رجوه شود به عنوان( به2

 .422اردبیلی، ص 
 .43، ص 4( رجوع شود به مختلف الشّیعة، ج 3
 .418 ـ 415و  12 ـ 9، ص 6( رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج 4

 :69، ص 3الکافی، ج 
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ـ است که بعد که وارد  نه واحدیّت ]احرام[ ورود در فضای عدم تعلّق و حریم توحید و أحدیّت ـ
 حالا اینها مال مراتب بعدی است. آید کهیکی پیش میوقت ظهور واحدیّت یکیشود، آنمی

 توجه به جنبۀ بساطت در احرام نه صرف ظاهر
شود یک حقیقت بسیطه، پس احرام چیست؟ احرام بسیط است و مرکّب نیست. این حالت خاصِّ آن می

آن احرام یک لوازمی دارد که انسان بایستی ترک عطر و جماع کند، ترک نتف شعر بکند، نباید صید کند و 
. لذا اگر شما در آینه نظر ذلک از این مسائلی که هست. اینها همه لوازمش است و کاری به آن احرام نداردأمثال

چرا؟ چون نظر  1شود.استقلالی کردید اشکال ندارد و احرام باطل نیست، اما اگر نظر آلی بکنید احرام باطل می
شود که استقلالی منافاتی با این عدم تعلّق ندارد، اما اگر نظر آلی کردید که خودتان را در آن ببینید این باعث می

ولی اگر خواستید یک عدد آینه بخرید و بخواهید موجش را ببیند، چه  2گیرد؛کار حرام است و کفّاره تعلّق می
که اشکال کردن اشکال ندارد، آن ظر استقلالی. به نظر استقلالی به آینه نگاهشود ناشکال دارد؟! در اینجا نظر می

ـ و عدم تعلّق  أحدیّت الذّات دارد نظر واسطی و نظر آلی است. این حالت، فضای خاصّ ورود در أحدیّت ـ
 3ید عمامه گذاشت،گوییم که اصلًا در آنجا نباآییم و میاست؛ لذا در آنجا داریم که اصلًا در فضا یا در آنجا می

ـ چرا؟ چون فضای  گذاشتندگذاشتند، البته در مدینه میبزرگان در مکّه عمامه نمی چرا نباید عمامه گذاشت؟ ـ
انسان است و ذو شخصیت و محقّق شخصیت است، لذا  شأنٌ مِن شُئونمکّه فضای توحید است و عمامه 

مکّه، که مثل بقیّه باشند و تفاوتی نکنند. اما در مدینه گذاشتند در گذاشتند و یک عرقچین میبزرگان عمامه نمی
 کند، سایر جاهایش متفاوت است.نه، فرق می

آیند، آن معمّم این اینجا ]در مکّه[ تفاوت نیست و همه یکی هستند. وقتی همه در مسجدالحرام می
و هرچه انسان بتواند خودش نواخت باشند آید!! نه، در مسجدالحرام همه باید یکسان باشند، همه باید یکمی

را مانند بقیّه بکند، باید انجام بدهد. حالا عمامه نگذارد ولیکن یک قبایی بپوشد همچین اطلس و یک عبایی 
بپوشد، آن عبا چند هزار دلار یا تومان قیمت داشته باشد یا مثلًا حالا خصوصیّت چه باشد! نه، اینها همه کار 

                                                      
قالَ رَسولُ اللهِ صلّی الله علیه و آله و سلّم: افتِتاحُ الصّلاةِ الوُضوءُ و تحَریمُهَا  علیه السّلام، قالَ:اللهِ عَبدِ عَنِ القَداّحِ عن أبِی»

 «.التکّبیرُ و تحَلیلهَُا التسّلیمُ 
 .446 ـ 442، ص 12( وسائل الشّیعة، ج 5
 .512 ـ 510، ص 6( رجوع شود به الکافی، ج 6
 .472ص ، 12رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   1
 .473، ص 12رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   2
 .507ـ  505، ص 12رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   3
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بپوش، بیا بابا، خودت را راحت کن، یک چند روزی یک دشداشه و یک  کند. نه، یک دشداشهعمامه را می
کند، یک چند روز مزۀ لباس عادی بپوش بیا. جوراب پوشیدی، نپوشیدی هم آنجا خیلی مسئله ایجاد نمی

 تعلّقی را تجربه کن. یک چند روز... هان!شود! یک چند روز مزۀ بیوحدت را بچش، طوری نمی
کی از این آقایان آمد، یکی از همین آقایانی که خلاصه امروز و این زمانه جزء من نشسته بودم دیدم ی

بله، خیلی... دیگر حالا!!! آمد و وارد شد در مسجدالحرام و خلاصه خیلی مایل بود که همه به او سلام کنند و 
ا بیاییم! ما در مسجدالحرام شود مچه کنند، شیخ بود، بله، شیخی بود با دو یا سه نفر دیگر، انگار حتماً تنهایی نمی

شود. انگار یک چیزی... بله! داریم از این بیا و بروهایمان. تنهایی اگر بیایم یک چیزی میهم دست برنمی
تا عقب و این  شود ما تنهایی جایی برویم، تنها پیش خدا برویم، حتماً باید دوتا اینجا و شش تا آنجا و دهنمی
کرد: آمد، یک نگاه هم میه باشند؛ خب بله! ایشان آمد و هی از جلوی افراد هم میبر ما و عقب ما را داشت و دور

حاج آقا سلام علیکم، مرحمت عالی زیاد! لطف عالی فلان! عبای خیلی خوب و نازک و عمامه سفید و خیلی 
لحرام دیگر بین این ها در مسجداها ایرانیچیز و فلان و دیگر بعد تا آخر... و اینها هم که نشسته بودند، بیچاره

گذارد! گذارند! گفت: طرف بین گوشت خر و گوشت گوسفند هیچ فرق نمیعمامه و بین کعبه هیچ تفاوتی نمی
هیچ! هر دو یکی است! چه به کعبه نگاه کنی و چه به جمال آقا نگاه کنی، برای او یکی است! اینهایی که نشسته 

د، آقا آن گوشه شروع کرد معرکه گرفتن. این است مسجدالحرام؟ بودند بلند شدند همه رفتند دنبال آقا! نشستن
این است؟! آقا، عمامۀ خودت را بگذار کنار و عبایت را  1بَادِ﴾ۡۡ عَٰكِفُ فِيهِ وَٱلۡۡ ءً ٱلۡٓ هان! این است؟! ﴿سَوَا

یچارۀ هم در بیاور و یک لباس بپوش که کسی نفهمد، یواش بیا و یواش برو، تنها دو دقیقه به خودت فکر کن، ب
ات، دو بدبخت فکر کن دو دقیقه به روزگارت، دو دقیقه به کارهایت، دو دقیقه به روشت و دو دقیقه به برنامه

هاست؟! اینها چیزهایی است هایت، اینجا هم بله؟! هان اینجا هم بله؟! اینجا هم جای این حرفدقیقه به حرف
 که باید ما مورد توجه قرار بدهیم.

ای که نه ذات الأجزاء است عبارت است از یک هویّت بسیطه و یک حقیقت بسیطه حال احرامکلّعلیٰ 
کدام؛ بلکه عبارت است از یک حقیقت نورانیّۀ اینکه خود او نیّت بر اقدام اجزاء و کفّ از اجزاء است، هیچو نه

ن حقیقت نورانیّۀ کند و خود را در ایخاص که انسان در حال احرام این حقیقت نورانیّه را بر خود وارد می
منتها برای تحقّق این حقیقت نورانیّه باید از یک مسائلی انسان کفّ نفس کند و یک  2دهد؛خاص قرار می

                                                      
 .25( آیه 22سوره حج )  1
 ، آیةالله طهرانی:114سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج ـ بساطت یا ترکّب احرام، جلسه   2
بیک گفتن مساوی با احرام نیست؟! ... چون ما در آن فضای روحانی شویم؟! مگر لچرا اگر الآن ما لبّیک بگوییم محرم نمی»

برد، احرام یعنی ورود در حرم خود را در یک فضای خاص می« لبّیک»گوید: ایم. وقتی که شخص محرم میخاص قرار نگرفته
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 1“مسائلی را انسان إتیان کند و آن ربطی به احرام ندارد.
شود نیّتی که آن نیّت عبارت است از ورود در یک نُسک مخصوص که این نُسک، آن وقت احرام میآن”

گونه هت و حیثیّتِ جنبۀ ورود در حرم و در حریم پروردگار است بدون هیچ قید و بدون هیچ مَیز و بدون هیچج

                                                      
 «پروردگار.

 رانی(. )آیةالله طه114سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج ـ بساطت یا ترکّب احرام، جلسه   1
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 1“1تفاوت، که این در نماز نیست.
                                                      

 ، آیةالله طهرانی:121سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج ـ بساطت یا ترکّب احرام، جلسۀ   1
خوانند الحنک نماز میافرادی که بدون تحت 1الحَنَک داشته باشد.مستحب است نماز را با عمامه بخوانید و عمامه هم باید تحتُ»

 الحنک نماز خواند:اند باید با تحتکنند که گفتههم نخورد، برخلاف گفتار خودشان عمل میشان بهتا عمامه
مَ و لم  2یلَومَنَّ إلّا نفَسَهُ. یتَحََنَّک فأَصابهَُ داءٌ لا دَواءَ لهُ فلَا مَن تعَمََّ

کنید؟! پیغمبر اندازید و عمل نمیالحنک مستحب است پس چرا نمیاید که تحتر رساله گفتهباید به آنها گفت: خودتان د
 انداختند.الحنک میالسّلام تحت سلّم و ائمه علیهم و آله و علیه الله صلّی

 5است؛ زدن قبل از نماز مستحب مسواک 4کردن مستحب است، زدن و شانه عطر 3در نماز مستحب است که رداء و عبا هم باشد،
 بینید. چرا نباید مستحبّات نماز را آنجا بیاوریم؟!کدام از اینها را در احرام نمیهمۀ اینها مستحبّات نماز است اما شما هیچ

چرا نباید در احرام عبا و  6چرا نباید در احرام و حج عمامه باشد؟! مگر عمامه مستحب نیست؟! مگر تیجان الملائکه نیست؟!
ذلک باشد؟! البته مسواک در صورتی اشکال دارد که موجب خون زدن و امثال کردن و مسواک چرا نباید شانهرداء و عطر باشد؟! 

دهد، ولی رود؟! در حج هم همین کار را انجام میالله نمی مگر انسان در نماز به مهمانی و ضیافة 7آمدن شود وإلّا اشکال ندارد.
ـ عبا در  نه مکروه یا مباح گیرد، ـدرست در نقطۀ مقابل قرار می 8شود!ینجا حرام میعمامه که در نماز مستحبّ مؤکّد بود اما در ا

صورت استعمال، کفّاره  شود و درزدن مستحبّ مؤکّد بود اما در اینجا حرام می عطر 9شود،نماز مستحب بود اما در اینجا حرام می
شود که حقیقتش متفاوت است، اگر حقیقتش ست؟! پس معلوم میکلی با نماز متفاوت ا طوراین چه نُسکی است که به 10هم دارد.

 «شد.متفاوت نبود، این امور مستحب، تبدیل به حرام نمی
 :214، ص 2( عوالی اللئالی، ج 1
أی غَیرَ . “لّا نفَسَهمَن صَلیّ  مُقتعَِطاً فأَصابَهُ داءٌ لا دَواءَ لَهُ فلَا یلَوُمَنَّ إ”و فِی الحدیثِ عَنهُ صلیّ الله علیه و آله و سلمّ: »

 «.مُحَنکٍِّ 
و  403 ـ 401، ص 4؛ وسائل الشّیعة، ج 150؛ المقنعة، ص 266و  265، ص 1چنین رجوع شود به من لا یحضره الفقیه، ج هم

464. 
 .460، ص 6( الکافی، ج 2
 .452، ص 4( رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج 3
 .434، ص 4و ج  122 و 121، ص 2( رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج 4
 .20 ـ 18، ص 2( رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج 5
 :461، ص 6( الکافی، ج 6
مَ رَسولُ اللهِ صلّی الله علیه و آله و سلّم عَلیّاً علیه السّلام عَبدِاللهِ علیه السّلام قالَ: علیٍّ اللَّهَبیِّ عن أبیعَن علیِّ بنِ أبی» عَمَّ

رَها مِن خَلفِهِ قدَرَ أربَعِ أصابِعَ ثمُّ قالَ: أدبرِ فَأدبَرَ، ثمُّ قالَ: أقبِ  ل فَأقبَلَ، ثمُّ قالَ: هَکَذا تِیجانُ بیِدَِهِ فَسَدَلهَا مِن بیَنِ یدََیهِ و قَصَّ
 .المَلائکَِةِ 
 خ.ل:العَمائمُِ تیِجانُ العرََبِ ]اللهِ علیه السّلام قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ صلّی الله علیه و آله و سلّم: عَبدِ السَّکُونیِّ عن أبی... عَنِ 

 «.المَلائکَِة[
 .562و  561، ص 12( رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج 7
 .507 ـ 505، ص 12( رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج 8
 .491 ـ 486، ص 12به وسائل الشّیعة، ج  ( رجوع شود9
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گفت با همین بیاوریم و لباس احرام بپوشیم! خب خدا می طوری نیست که ما لباس را درلذا[ همین”]
توانی مُحرِم بشوی و منظور نیّت است! نه، منظورِ خدا در اینجا این یوشلوار و یا با همین عبا و قبا هم مکت

درد اینجا است که واقعاً بیرون بیاییم، واقعاً جدا بشویم، لباسمان را هم بکَنیم و دور بیندازیم، این لباس به
 خورد!نمی

 کیفیت احرام زنان در حج
ه است؛ گفته است مرد باید احرام بپوشد، اما لباس ... لذا خداوند آمده و همۀ تعیّنات را در اینجا برداشت

تواند کند، باید این چهره نمودار باشد و نمیکند؛ جمال و ارزش زن در چهرۀ او تبلور پیدا میاحرام زن فرق می
خیر، این غلط پوشانند! نهیند و روی خودشان را میآها هستند که در آنجا میبپوشاند! بعضی از این مقدّس

اینکه زن ]روی مرد وظیفه ندارد و حرام است نگاه کند، اما نه 2باطل است؛ باید چهرۀ زن پیدا باشد. است و
هم باطل گذارند که آن چهره مشخص نباشد! اینآیند و چیزی جلویشان میها میخود را بپوشاند![ یا بعضی

کند، ما نی را برگزیند که او اختیار میمآبی در اینجا راه ندارد، انسان باید دیهم غلط است. مقدّساست و این
گوید باید چهره را نشان بدهی! مرد وظیفه ندارد نگاه کند و اگر تر از آش بشویم، او میدیگر نباید کاسۀ داغ

تواند صورت خود را برگرداند و این اشکال جای خود! بله، زن مینگاه کند کار حرام انجام داده است و آن به
تواند یند که ]مورد[ توجه مردها است یا ممکن است در جایی ]مورد توجه قرار بگیرد،[ میبندارد؛ وقتی می

 3“خیر! مطلب به این کیفیت نیست.صورت را برگرداند یا سر را پایین بیندازد. اما اینکه بخواهد بپوشاند نه
؟ یعنی هم خودش، گوید زن باید در وقت احرام صورت خود را باز نگه دارد یعنی چیخدا وقتی که می”

اینکه در هم شوهرش غیرت را باید بگذارد کنار، این غیرت در اینجا مقابله با خواست خدا و تکلیف است نه
اینجا یک امر ممدوح و پسندیده است. امر پسندیده و ممدوح در جایی است که منطبق با خواست پروردگار 

زیاد و های باز در مجالس ابنذراری رسول خدا با چهرهباشد. در مسئله و داستان کربلا و حرکت أسرا، أسرا و 
خب مسئول اینها چه کسی بود؟ مگر امام حسین نبود؟ چرا راضی شد؟  4دیدند!یزید آمدند و افراد آنها را می

                                                      
 .446 ـ 442، ص 12( رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج 10

 . )آیةالله طهرانی(121سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج ـ بساطت یا ترکّب احرام، جلسه   1
 .421، ص 13و ج  505و  495 ـ 493، ص 12رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   2
 . )آیةالله طهرانی(4، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس سایت مکتب وحی  3
؛ الإرشاد، ج 166، ص 1؛ الطّرائف، ج 143؛ اللّهوف، ص 166؛ الأمالی، شیخ صدوق، ص 26رجوع شود به قرب الإسناد، ص   4
؛ تذکرة 112، ص 4السّلام، ج  طالب علیهمأبی؛ مناقب آل45 ، ص2السّلام، خوارزمی، ج  ؛ مقتل الحسین علیه115، ص 2

؛ 48، ص 5؛ الدّمعة السّاکبة، ج 786؛ معالی السّبطین، ص 467؛ المنتخب، طریحی، ص 76؛ مثیر الأحزان، ص 228الخواص، ص 
 .265، ص 2موسوعة کربلاء، بیضون، ج 
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 شود جریان کربلا حج بوده است.چرا راضی شد؟ پس معلوم می
د. چرا راضی شد؟ مگر امام نیست؟ مگر مسئول اینها بعد از امام حسین چه کسی بود؟ امام سجاد بو

گفتند در داند این خواهرش فاطمه بنت الحسین است که میداند عمّۀ او حضرت زینب است؟ مگر نمینمی
شان، پسر امام زاده که شب عاشورا حضرت او را به عقد برادرهمان 1العرب به زیبایی او نبوده است! جزیرة

 3فقط از این دختر ادامه پیدا کرد.که نسل امام حسن  2آوردند حسن در
دیدند! یک نفر آمده بود و وقتی که چشمش افتاد به همین فاطمه ... افراد در مجلس یزید آنها را می

بیند افتد و او را میـ می خب اگر فاطمه بنت الحسین پوشیه داشت، چطور چشم آن شخص او را دیده است؟ ـ
کنند و آید و حضرت زینب ممانعت میمن بده! که آن جریان پیش می گوید که این کنیز را بهو به یزید می

زیاد، با این وضع مسئول چه کسی بوده است؟ خب در آن مجلس یزید و ابن 4گذارند این کار را بکنند.نمی
چیز را ما کنار قبال رضای خدا همه مسئول امام سجاد بوده است، امام معصوم بوده است. یعنی چه؟ یعنی در

مقابل خدا بایستد آن غیرت نیست آن کفر است، آن أنانیّت است، آن فرعونیّت  گذاریم. غیرتی که باید درمی
 5“وزیاد کند.اینکه انسان اضافۀ بر خودش کماست، غیرت باید در مسیر خواست پروردگار باشد نه

ت را بگذار کنار، گوید: این غیرگوید: من غیرت را در رضای خدا دارم! آنجا که میامام حسین می”
 6رضاً برِضائکَِ، لا معبودَ سواک.سمعاً و طاعتا؛ً 

 ترََکتُ الخَلقَ طُرّا فی هَواکا *** و أیتمَتُ العیالَ لِکی أراکا

 7لو قطََّعتنَی فی الحُبِّ إربا *** لمَا حَنَّ الفؤُادُ إلیٰ سَواکا و

                                                      
 .284، ص 3ج  ؛ ریاحین الشّریعة،63؛ الأصیلی فی أنساب الطّالبین، ص 26، ص 2رجوع شود به الإرشاد، ج   1
 .17 ، ص70؛ تاریخ مدینة دمشق، ج 79، ص 21؛ الأغانی، ج 25، ص 2رجوع شود به الإرشاد، ج   2
؛ 280 ـ 200السّلام رجوع شود به المجدی فی أنساب الطّالبیین، ص  جهت اطلاع بر اولاد و اعقاب امام حسن مجتبی علیه  3

 .581 ـ 575، ص 1کشف الغمّة، ج 
 .187؛ اللّهوف، ص 461، ص 5؛ تاریخ الطّبری، ج 211، ص 2، ج الإرشاد  4
 . )آیةالله طهرانی(25سایت مکتب وحی، سخنرانی، سلوک خانواده ـ قم، جلسه   5
؛ مقتل 608و  593و  582 ، ص4السّلام، ج  ؛ تاریخ امام حسین علیه32، ص 1الصّراط المستقیم إلی مستحقّی التّقدیم، ج   6

 . با قدری اختلاف در مصادر.297لام، مقرّم، ص السّ الحسین علیه
 :76، ص 1معاد شناسی، ج 

 باختۀ خدا و عاشق لقای او بود، در آن ساعات آخر با خدای خود راز و نیاز داشت:حضرت سیدالشهدا که دل»
اوندا، راضی بر تقدیرات و بر فرمان ]خد “إلهَی رِضیً بقَضائِکَ، تسَلیمًا لِأمرِکَ، لا مَعبودَ سِواکَ، یا غِیاثَ المُستغَیثینَ!”

 «آورندگان!جاری تو هستم، و تسلیم محض بر امر تو هستم، ای پناه پناه
اند؛ اما در کشف السّلام است که در آخرین لحظات عمر شریفشان سروده این ابیات منسوب به حضرت سیدالشهدا علیه  7
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از امام حسین برویم یاد بگیریم! اگر ما  این چطور در اینجا هست؟ اگر ما غیرت داریم باید آن غیرت را
دست بیاوریم باید آن عبودیّت را برویم از امام حسین یاد بگیریم، نه عبودیّت تخلّقی خواهیم عبودیّت را بهمی

درآوردی، درآوردی؛ مختلق یعنی منخودمان، بلکه آن عبودیّتی که خودمان اختلاق کردیم. اختلاق یعنی من
قعی که در این زمامداران خورد، عبودیّت حقیقی و وادرد نمیعبودیّت اختلاقی به 1ی.از پیش خود درآورد

گوید غیرت به خرج بده، باید دست بیاوریم. خب جایی که میکنیم، خودمان اینها را باید برویم بهمشاهده می
ند که دیدند! تو گوید ول کن، باید ول کنی؛ خب زنت را دیدند، خب دیدغیرت به خرج بدهی؛ جایی که می

اینکه بیرون آمدی! یک لباس سفید پوشاندی به خودت و دوتا احرام و رفتی مکّه ولی در بند زنت هستی، نه
حوله بستی و خیال کردی که حج است! نه آقا، حج این نیست، حج دوتا لباس سفید بالا و پایین نیست؛ حج 

یعنی از هرچه تعلّق است خارج  لبیّکگویی: میبیرون آمدن از تعلّق است، این حج است! وقتی که داری 
خانه و وکار و دکّان و تجارتهایی که در وطن گذاشتم خارج شدم، از کسبشدم، از زنم خارج شدم، از بچه

 2“است، یعنی از اینها خارج شدم. لبیّکدفتر و دستک و اینها همه خارج شدم، این معنا معنای 
آورند تا پیدا نباشد! این حج گذارند و جلوی صورتشان میها را میکلاهآیند این ها میبعضی از این زن”

دهد، چیزی به او ای که انجام میدهند؛ سعیدهد، چیزی به او نمیفایده ندارد. یعنی طوافی که انجام می
ها بیایی. آیی، باید تنجا که میدهند؟ چون خدا گفته ایندهند. چرا نمیدهند، نمیدهند، نمیدهند، نمینمی

کند؟ به تو چه ربطی دارد؟ آن بندۀ من است، الآن دارد کار تنها باید بیایی؛ به تو چه که آن مرد دارد نگاه می
کند؛ تو چرا باید ذهن خودت را متوجه آن بکنی؟ تو ذهنت را باید متوجه من کنی. آن نگاه غلط، کار اشتباه می

گویی که نباید صورتش گویند تو به چه حقی به زن خودت میمی کند. به شوهرکند، نمیکند؛ نمیکند، میمی
کنی! حالا را کسی ببیند؟ برای چه؟ اگر غیرت داری، برو غیرت خود را در جاهای دیگر مصرف کن که نمی

ها خب همه روی حساب و ها چیست؟ اینجا غیرتت گرفته است؟ باید زن صورت خود را باز کند. ایناین
 کتاب است دیگر.

نمازشان،   3﴾؛اۡ دِيَةۡۡ وَتَص اۡ ءۡٓ تِ إِلَّا مُكَاۡۡ بَيۡۡ عِندَ ٱل ۡۡ در آیات قرآن داریم: ﴿وَمَا كَانَ صَلَاتُهُم
گفتند ما باید از همۀ تعینات، از همۀ تعلقات ها هم همین بود که میعریان دور کعبه گشتن بود؛ ولی فلسفۀ آن

ن خدا نباید قرار بدهیم. تفکر، تفکر صحیح است؛ بیرون بیاییم و چیزی نداشته باشیم، حجابی بین خود و بی

                                                      
 به ابراهیم ادهم نسبت داده شده است. )محقق( 28، ص 2و نفائس الفنون، ج  428، ص 2الأسرار، میبدی، ج 

 .214، ص 2رجوع شود به معجم مقاییس اللغة، ج   1
 . )آیةالله طهرانی(725سایت مکتب وحی، دروس، اسفار، جلسه   2
 .35( آیه 8سوره انفال )  3
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ات را ولی مصداق، غلط است. خدا هم اندازه دارد، حساب دارد، تکلیفش حساب دارد. به زن که گفته چهره
توانست بگوید، حساب دارد. فقط صورت و نه باید باز کنی، نگفته تا پایت هر چه هست دربیاوری؛ خب می

 1“خودش و هر تکلیف باید در جای خودش قرار بگیرد.جای دیگر؛ هر چیز در جای 
و حتی  3و ساعت 2انسان در حج باید عریان باشد؛ حاجی نباید جواهرات داشته باشد؛ نباید انگشتر”
 اگر عینک برای زینت باشد، باید آن را عوض کرد و یک عینک عادی بر چشم زد. 4عنوان زینت باشد؛عینک به

وشلواری و جمهور و کتدر آنجا طلبه و رئیس 5یشی از توحید است.حج، نسیمی از وحدت و نما
شلوار و کلاهشان را وکلاهی فرقی ندارند؛ طلبه باید عمامه و قبا و ردایش را درآورد، دیگران هم باید کت

وش ای دیگر را هم بر روی دای را به کمر بست و حولهباید حوله 6کس نباید لباس مَخیط بپوشد؛درآورند. هیچ
 7انداخت، والسّلام.

                                                      
 . )آیةالله طهرانی(25سایت مکتب وحی، سخنرانی، سلوک خانواده ـ قم، مجلس   1
 عادی اشکالی ندارد و مستحب است. انگشتر  2
 ساعت معمولی اشکال ندارد.  3
 .491و  490، ص 12رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   4
 :71، ص 2مبانی اخلاق در آیات و روایات، ج   5
وبیگاه در کند. گاهدر روایاتی که از پیغمبر اکرم داریم آن پیغمبر بزرگوار، خیلی ما را به اتّحاد و اعتصام به حبل خدا دعوت می»

این مسئله در زمان پیغمبر خیلی زیاد بود و “ هم باشید! هم باشید! با ها، باای مسلمان”گوید: کند میهایی که قرائت میخطبه
جماعت برای این جهت است،  اند نمازاند، بر این مسئله تکیه و سفارش کردههایی که پیغمبر خواندهبهشاید در غالب خط

جمعه برای این جهت است، و شاید سرّ اجتماع مردم در هر سال برای اداء مناسک حج و در تمام مدت سال برای عمره، بر  نماز
 «این اساس باشد.

؛ خصائص الأئمّة 237؛ الأمالی، شیخ طوسی، ص 262؛ المجازات النّبویّة، ص 542 و 403، ص 1* رجوع شود به الکافی، ج 
، 8؛ صحیح مسلم، ج 123، ص 1؛ صحیح البخاری، ج 27 ؛ نزهة النّاظر، ص266، ص 2؛ تنبیه الخواطر، ج 74السّلام، ص  علیهم
؛ المعجم 292، ص 2لکبیر، نسائی، ج ؛ السّنن ا313، ص 7؛ التّاریخ الکبیر، بخاری، ج 271 ، ص4؛ مسند أحمد، ج 20ص 

 .193، ص 7و ج  277، ص 6الأوسط، طبرانی، ج 
 .475 ـ 473، ص 12رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   6
 ، آیةالله طهرانی:3سایت مدرسة الوحی، المحاضرات، جبل عامل، أسئلة و أجوبة ـ نساء، الجلسة   7
 لِمِینَ مِنْ مُخْتلَِفِ الْبلُْداَنِ، فیََأتْوُنَ وَیَزُورُونَ وَیَجْتمَِعوُنَ حَوْلَ مِحْوَرٍ وَاحِدٍ، وَیَرَوْنَ بعَْضَهُمُ وَفِي الْحَجِّ اجْتمَِاعٌ لِجَمِیعِ الْمُسْ »

مِیعًا، بِألَْسِنتَهِِمُ الْمُخْتلَِفَةِ وَألَْوَانهِِمُ ، جَ الْبعَْضَ، فیََلْتقَِي الْۡبَْیَضُ بِالْۡسَْوَدِ، وَیَلْتقَِي الْۡبَْیَضُ بِالْۡحَْمَرِ، وَیَلْتقَِي الْۡبَْیَضُ بِالْۡصَْفَرِ 
الْمِحْوَرِ الْۡسََاسِيِّ، فِي بیَْتِ اللهِ الْحَرَامِ، الْمُخْتلَِفَةِ وَأشَْكَالِهِمْ وَصُوَرِهِمُ الْمُخْتلَِفَةِ وَبِآداَبهِِمُ الْمُخْتلَِفَةِ، یَجْتمَِعُ الْجَمِیعُ فِي هَذاَ 

 ترجمه: «مَعَ بَعْضِهِمْ وَیَسْتشَِیرُونَ بعَْضَهُمْ وَیدُاَفعِوُنَ عَنْ حُقوُقهِِمْ، هَذِهِ هِيَ فَلْسَفَةُ الْحَجِّ.وَیتَكََلَّمُونَ 
کنند و گرد محور واحدی جمع آیند و زیارت میو در حج، اجتماعی برای همۀ مسلمانان از کشورهای گوناگون است؛ پس می»

های مختلفشان و پوست و با زردپوست، همگی با زبانپوست و با سرخپس سفیدپوست با سیاهبینند؛ شوند و یکدیگر را میمی
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 شباهت موقعیت انسان در حال احرام به عالم قبر
ای که دنیا تو را گرفته است، بیا طور قرار داده است تا به ما بگوید: ای بشر بیچارهخداوند حج را این

نگاه کن و ببین در عالم توحید، جریان قُرب به من چگونه است؛ من خدایی هستم که تو را با آن فقیر در کنار 
، به تو کاری نداشتم، اما الآن که به حج آمدی، دانستیحال که خودت را جدا از بقیه میگذارم! گرچه تابههم می

 بیا این واقعیت را ببین!
 *** بدیدم قبر دولتمند و درویش وبیشبه قبرستان گذر کردم کم

 1*** نه دولتمند برده یک کفن بیش کفن در خاک رفتهنه درویش بی

رود، این دعا از این دنیا میموقعیت انسان در عالم قبر با حال احرام در حج یکی است. برای فردی که 
 خوانند:را می

اللَهمّ إنَّ هذا المُسَجّی قدُّامَنا عَبدُکَ و ابنُ عَبدِکَ و ابنُ أمَتِک؛ نَزَلَ بِکَ و أنتَ خَیرُ مَنزول  بِه... 
 2اللَهمّ إن کان مُحسناً فَزِد فی إحسانِهِ، و إن کان مُسیئاً فتَجَاوَز عن سَیّئاتِهِ!

جا کوتاه ای که دستش از همهخدایا! این کسی که الآن بر روی زمین افتاده، بندۀ توست، بنده»
دانی با او چه کنی... خدایا اگر محسن است بر شده و دیگر راه به جایی ندارد، و تو خود می

 «الرّاحمینی، پس گناهش را ببخش!کار است، تو أرحماحسانش بیفزا، و اگر گناه

خواند؛ این حال بازگشت گذارند و شخصی برای ما نماز میّت میی ما را هم روی زمین میبالأخره روز
 3“انسان مانند همان حال توحید در حج است.

نهایت است اضافۀ یک عدد جبری بیحالا ما برای این دنیا چه حسابی باز کنیم؟! و برای آخرتی که به”
شود، دیگر در آنجا سرطان نیست رویم و دستمان از دنیا کوتاه میچه حسابی باز کنیم؟! وقتی که از این دنیا می

و تمام علوم پزشکی در آن دنیا تمام است و درش تخته است! تمام علوم مهندسی در آن دنیا تخته است و نیاز 
و نقشه نداریم که حمّام را کجا بگذاریم، دستشویی کجا باشد، اطاق مهمان کجا باشد؟ اینجا  4به آرشیتکت

سازند و وقتی هم که ملائکه بسازند، ت کرده، آنجا چاهش درآمده و...! در آنجا ساختمان را ملائکه مینش
 گذارند!ایم، به همان مقدار هم ملائکه مایه میسازند؛ بسته به اینکه ما چقدر جلو آمدهخوب می

                                                      
رسند. همگی در این محور اساسی، در خانۀ های مختلفشان و با آداب مختلفشان به هم میها و چهرههای مختلفشان و شکلرنگ

کنند. این است کنند و از حقوقشان دفاع میمشورت میگویند و با یکدیگر آیند و با یکدیگر سخن میخدا، کعبه، گرد هم می
 )محقق(« فلسفۀ حج.

 .74های باباطاهر، دوبیتی شماره دوبیتی  1
 .5؛ البلد الأمین، ص 184، ص 3مأخوذ از: الکافی، ج   2
 . )آیةالله طهرانی(11سایت مکتب وحی، صوت، عنوان بصری، جلسه   3
4  Architect« :.محقق(« معمار، مهندس ساختمان( 
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نه نماز است، نه روزه  دهم که در آنجا دیگردر آنجا نسبت به ما هم کار ما کساد است. به شما قول می
است، نه خمس است، نه زکات است و نه حج است! هیچی نیست و ما هم باید پی کارمان برویم! در آن دنیا 

مان برویم، چون آنچه در این دنیا بود دیگر تمام شد. هر دنبال پروندۀهمه باید پرونده را دست بگیریم و به
پزشک بودی تمام شد، مهندس بودی تمام شد، تاجر بودی تمام شد، اشتغالی که در این دنیا بود تمام شد؛ اگر 

کاسب بودی تمام شد، مدیر بودی تمام شد، رئیس بودی تمام شد، حاکم بودی تمام شد، فقیه بودی تمام شد، 
 فقیه بودی تمام شد، مرجع بودی تمام شد، طلبه بودی تمام شد، هرچه بودیم در این دنیا تمام شد! ولیّ

دهد! آیا کسانی که آید و یک مورد را در این دنیا صاف به ما نشان میثل حج که خدا میمثل چه؟ م
توانند! توانند کلاه بر سرشان بگذارند؟! نه، نمیتوانند! آیا میتوانند عمامه بگذارند؟! نه، نمیبندند میاحرام می

ند، با خودشان به گردنشان آویزان کنند؟! نه ادست آوردهها و چیزهایی را که بهها و مدرکتوانند پروندهآیا می
ات بگذار و فقط یک ساک در دست بگیر که دو حوله در آن باشد، یکی را روی دوشت آقاجان! اینها را در خانه

هایی که گرفتی مربوط به طهران و مربوط به کار و کسبت است. بگذار و یکی را به کمرت ببند؛ همین! مدرک
 حضرت آقا و رئیس و مدیر کل و همۀ اینها برای اطاق کارَت است. برو و و عناوین و بیا

خورد و خورد، القاب به درد نمیآقاجان، در اطاق کار خدا که مسجدالحرام است، مدرک به درد نمی
تا لباس سفید پوشید؛ یک پارچه روی دوش انداخت و  ریاست است؛ باید سر را برهنه کرد و دوریاست، بی

دهید، فلان رئیس رد وقت اگر از کنار شما پادشاه رد شود شما تشخیص نمیکمر بست، آن یک پارچه هم به
خواهید توانید ببندید و اگر میاید در آنجا نمیدهید! حتّی اگر ساعت برای زینت خریدهشود شما تشخیص نمی

زینت است و جلب  ساعت ببندید باید یک ساعت عادی باشد که جلب توجّه نکند! اگر انگشتر در دست برای
کند باید انگشتر را دربیاورید ولو اینکه اسم خدا روی آن نوشته باشد! انگشتر باید در موقع حج جلب توجّه می

 1“توجّه نکند!
ببینید، خدا یک مورد به ما نشان داد! روز قیامت مثل حال احرامِ در دوران حج است و آنجا هم ”

طور با همان به کمر و یک پارچه به دوش نداریم، بلکه انسان همین طوری است، منتها در آنجا یک لُنگهمین
 آید!لباس و با آن کارها و مسائلی که انجام داده در صحرای محشر می

رَىٰ﴾ رَىٰ وَمَا هُم بِسُكَٰ اند. )اگر به آدم مست دست کنید که مردم مستخیال می» 2﴿وَترََى ٱلنَّاسَ سُكَٰ

فهمد و توجّه ندارد!( امّا مردم دش است. هرچه به او بگویی نمیفهمد و در مستی خوبزنید نمی
 «مست نیستند، بلکه گرفتارند!

گرفتار کارهای خودشان هستند، چون پرده کنار رفته و الآن تمام کارهای دنیا از اوّل تا آخر درون مغز و 
                                                      

 . )آیةالله طهرانی(507، ص 6عنوان بصری، ج   1
 .2( آیه 22سوره حج )  2
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خاطر د! این گیجی بهروطرف حساب میطرف آن مبدأ و بهطرف خدا و بهدرون نفس آمده و او دارد به
 کار کند.داند چهدادن در مقابل است که نمیپس حساب

بینند کارهایشان درست بوده، کنند میامّا کسانی که پروندۀشان درست است و وقتی به خود مراجعه می
ئکه شود، چون ملاخواهند ترمز بزنند و بایستند امّا نمیدوَند! ولی آنها مدام میدیگر مست نیستند و می

 1“«کجا ایستادی؟ برو! نوبت تو است! حالا که درون صف آمدی باید بروی!»گویند: می
 بین عمرۀ تمتّع تا حجّ تمتّع استحباب پوشیدن احرام ما

 عَبدِاللهِ علیه السّلام، قالَ:عَن أبی”
 2شَبَّه بالمُحرِمینَ.یلبَسَ قَمیصًا و لیتََ  ینبَغی لِلمُتمََتِّعِ بِالعمُرةِ إلَی الحَجّ إذا أحَلَّ أن لا

دهد وقتی که مُحِلّ شد، پیراهن نپوشد و خود را شایسته است کسی که عمره تمتعّ را انجام می»
 3“«شبیه محرمین بنماید.

 فلسفه باقی ماندن در لباس احرام پس از عمره تمتع
چیست؟ برای دانید برای می 4اینکه مستحب است بین عمره و بین حج، حاجی در لباس احرام باشد،”

ماند. این است که کسی که در لباس احرام است، همان حال و هوای احرام، گرچه محرم نیست، در او باقی می
پوشید، که لباس عادی میآورید، همینخودتان این مسئله را ندیدید؟ تجربه نکردید؟ لباس احرام که درمی

مرتبه عمره و بین حج هم در لباس احرام باشید که یکگویند بین خاطر این میکند؛ تمام شد. بهحالتان فرق می
از آن وقتی که احرام بستید متّصل بشوید به عرفات و به سایر اعمال حج، این وسط فاصله نیفتد، این وسط در 

 5“پوشید؟گویند چرا لباس احرام میدنیا نیایید، این وسط مشغول به کثرات نشوید. درست؟ حالا می
در »در احرام بماند، آن افاضات و الطاف الهی بر او بیشتر خواهد بود. اصلًا خودِ انسان هرچه بیشتر ”

دهد؛ ولیکن ما امروزه پیوسته مترصّد هستیم در اوّلین فرصت این انسان را در آن فضا قرار می« احرام بودن
دهیم. دست می ا ازاعمال عمره یا حج به اتمام برسد و از احرام خارج بشویم!! غافل از اینکه فیض بزرگی ر

فردا برود، چه الزامی هست بر اینکه انسان همان روزی که احرام دارد به اعمال برسد؟ بگذارد فردا برود، پس
برود در مسجدالحرام بنشیند؛ البته نباید طواف کند، اول باید طواف احرام را مقدّم کند؛ یک روز بعد برود، دو 

خواهد زود انجام بدهد، زی به این الزام به انجام فوری نیست. حالا میروز بعد برود، چند روز بعد برود، نیا
                                                      

 . )آیةالله طهرانی(510، ص 6عنوان بصری، ج   1
 .441، ص 4الکافی، ج   2
 محقق.  3
 .514، ص 13رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   4
 .ق. )آیةالله طهرانی(ه 1428علیها، سال  الله مبانی اسلام، میلاد حضرت زهرا سلامسایت مکتب وحی، سخنرانی،   5
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 1برود انجام بدهد.
این استحبابی که داریم برای تلبّس به احرام بین عمرۀ تمتّع و بین حج تمتّع، این مسئلۀ عجیبی است که 

ون آمده است، ولکن تلبّس گیرد؛ گرچه انسان در همان موقع تقصیر کرده و از احرام بیراز همین نکته نشئت می
بخشد و این یک مسئلۀ ملموسی است؛ کاملاً محسوس است که انسان به لباس احرام آن اثر را در او استمرار می

شود. بیند حالش عوض میکند میبیند آثار هست، ولی همین که لباسش را عوض میبعد از لباس احرام می
نه به  السّلام فرمودند که باید ـ خاطر همین ائمه علیهمپوشد! بهیآورد و لباس دیگری مکه لباس را درمیهمین

کند، ولی در همان طور باشد که در عمرۀ تمتّع انسان گرچه تقصیر میـ این معنای باید الزامی، بلکه استحبابی
ۀ حال و هوای عمره خود را به حج بچسباند و وصل کند این دو جهت را با یکدیگر؛ گرچه عمره اسمش عمر

تمتّع است و موجب اباحۀ آن امور محرّمه در حال احرام است، ولی این منافات ندارد بر اینکه تلبّس به لباس 
اینکه انسان دوباره احرام برای حج ببندد و به  دهد تاوهوا قرار میاحرام انسان را در این وضعیت و در این حال

، این بزرگان، به فکر ما بودند؛ یعنی به فکر استفادۀ بیشتر شود که چقدر واقعاً آنهاآنجا برود. از این مشخص می
گوییم و آنها را خواهیم اعمال کنیم و به مردم هم میمکلّف از حج بودند؛ دقیقاً برخلاف آنچه که ما الآن می

ی اکنیم؛ یعنی درست ما الآن در نقطۀ مقابل با فرامین و دستورات ائمه هستیم و این مسئله، مسئلهدعوت می
خدایی را از رسیدن به این بنده است که فردای قیامت دامن ما را خواهد گرفت!! به چه حسابی ما بیاییم و یک

اثر ]نورانیّت[ محروم کنیم؟! هستند افرادی که اینها نه ادّعایی دارند و نه تظاهری دارند، مطلبی را بشنوند ترتیب
خدایی را از موهبت بنده نظر داعویّت که بیاییم یکیغ و از نقطهنظر تبلدهند؛ چه حقی ما داریم شرعاً از نقطهمی

                                                      
 ، آیةالله طهرانی:148سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج ـ عدم جواز احرام از غیر میقات، جلسه   1

 سؤال: آیا در عمرۀ مفرده تأکید شده که بیشتر در احرام بماند و بهتر است؟»
دهد، یک روز بعد، دو روز بعد بیاید سعی انجام شتر بماند بهتر است؛ مثلًا فرض کنید که طواف را انجام میجواب: بله، هرچه بی

طوری هستیم، ولی هرچه بماند فیضش بیشتر است. خود آدم مگر اینکه یک ساعت عین فرفره بگردد. ما این بدهد، بهتر است تا
 ای هست.فهمد یعنی یک قضیهکه میفهمد یعنی هست دیگر، همینکه میفهمد؟ همیننمی

کشید، کشید، چهار پنج روز طول میدادند، سه چهار روز طول میرفتند یک عمره انجام میطوری نبودند؛ سابق میاصلًا سابق این
هیم؛ اول دآییم سعی را انجام میآییم، سه روز دیگر میگفتند آقا حالا دو روز دیگر میرفتند و میکشید. میدو روز طول می

دهیم. البته بله، بین طواف و بین نماز طواف بهتر است فاصله نیفتد، یعنی رویم سعی را انجام میدهیم بعد میطواف را انجام می
تواند تأخیر هم بیندازد. بین طواف از یکی دو روز بیشتر نباید باشد، ولی باز در آن هم فوریّت ندارد، مثل اجزاء صلاتیّه نیست، می

 تواند یک هفته دیگر سعی را انجام بدهد، یک هفته در احرام باشد و ایرادی هم ندارد.می و سعی
 تواند طواف هم بکند؟کشد، میای که انجام عمره مثلًا یک هفته طول میسؤال: در فاصله

 «اش را انجام بدهد.جواب: نه، باید که سعی
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 1“خواهد قبول کند.الهی محروم کنیم؟ وظیفۀ انسان این است که مسئله را بگوید؛ حالا یکی نمی
شیخ صدرای اراکی بود، پیرمردی بود و  خدا رحمت کند، آن سالی که تقریباً ما مشرّف شدیم، یک آقا”

دش، آن روحانی کاروان ما بود. خب پیرمرد است، بین مکه و مدینه حدود هشتاد نود حالی داشت برای خو
خورد، حرکت از مدینه به مکه باز هستند، آفتاب می هایی که همه سَرفرسخ فاصله است، آن هم با این ماشین

دود ساعت قدری مشکل است. این مردم آمدند با آن کیفیت. تقریباً نزدیک ظهر ما حرکت کردیم، شب ح یک
خوابیم، فردا کنیم، شب را میای رسیدیم به مکه، همه خسته، همه کوفته. گفتیم استراحتی میده و خُرده

دهیم. این دهیم، اعمال طواف و سعی و تقصیر را انجام میدهیم؛ عمره را انجام میرویم اعمال را انجام میمی
مجبور کردند، واقعاً من دلم به حالشان سوخت، به حال  ملت پایشان را در یک کفش کرده بودند، این پیرمرد را

این بنده خدا که با چه حال نزاری مجبورش کردند که باید بلند شوی بیایی، همین امشب ما از لباس احرام 
به خدا من دیگر جان »بیاییم بیرون، راحت شویم! همین امشب باید راحت بشیم. و آنچه این به آنها گفت: 

رمق ندارم، آخر یک شب بگیرید بنشینید، چتان است مگر؟ آخر ]فقط[ دو تا لباس احرام تنتان ندارم، به خدا 
شوند که مستحب است انسان بین عمره و بین حج از احرام بیرون نیاید. و وقتی که آقا مشرّف میدرحالی« است.

طور هم که هست، و همینهمیشه به مکه، چند سفر تا حالا، چهار پنج سفر رفتند، یک سفرش را خودم دیدم 
آید، آیند؛ یعنی از آن احرام یک عقد نفسی باشد انسان بیرون میبین عمره و بین حج اصلًا از احرام بیرون نمی

قدر غیرمانوس است که خیلی از ولی لباس احرام را مستحب است انسان به تن داشته باشد. و این قضیه آن
« آیید؟ مگر اعمال را انجام ندادید؟چرا مثلًا از احرام بیرون نمی آقا»گویند: کنند، میروحانیون تعجب می

خلاصه این بنده خدا را مجبور کردند بیاید آنها را ببرد و طواف را انجام بدهند و سعی بکنند و بعد هم بیایند 
ن چه غلطی آقا، م»گفت که: کرد، میتقصیر بکنند و خیلی خلاصه...! آمده بود پیش پدر ما شِکوه و گلایه می

و آن هم بنده خدا قصدش قصد قربت بود؛ یعنی از « کردم که آمدم روحانی شدم؟ آمدم برای رضای خدا...
دانم که قصد قربت داشته، بقیه هم بین این افرادی که من سراغ دارم روحانی کاروان شدند، این یکی را می

رفته بود و آنها را برده بود و از احرام بیرون آورده وقت این پیرمرد با آن کیفیت شاءالله که مأجور هستند. آنإن
 بود.

خب اگر فرض کنید که یک شخصی بخواهد برود حج انجام بدهد با این کیفیت، این واقعاً مَرضیّ 
خواهند بروند برای خداست؟ این مقبول است؟ اگر فرض بکنید که الآن اعلام بکنند که حجّاجی که از ایران می

روند؟ تواند بیاورد، یک دستمال هم نباید بیاورد، چند نفر میحتی یک دستمال هم نمی مکه، کسی با خودش
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 1“بگذریم.
در همین سفر اخیری که دو سال پیش بود ظاهراً، که مشرّف شدیم، دو یا سه سال پیش بود، مستحب ”

م در همان حولۀ احرام است بین عمرۀ تمتّع و بین حجّ تمتّع که انسان در همان لباس احرام باقی باشد. ما ه
کرد تازه دید، خیال میبودیم. چند روز فاصله بود و ما در همان حولۀ احرام بودیم. هر که رفقای ما را می

سوی عرفات، ما را آمدیم. یک نفر از افراد، از خیلی مُعَنوَنین در مسجدالحرام، دو روز مانده بود به حرکت به
نه، ما شش هفت روز است، خیلی »گفتم: « آقا شما الآن آمدید؟»گفت: با همین لباس دید، خیلی تعجب کرد، 

گفت: « مستحب است.»گفتم: « پس لباستان؟»گفت: « وقت است، هفت هشت روز است که ما مشرّف هستیم.
خیلی اظهار شرمندگی کرد و خیلی اظهار چیز و خیلی اظهار ندامت و حسرت که ای کاش « عجب، عجب!»

 شدیم. درست شد؟تفت بودیم و متوجه میما ملتفت بودیم، مل
ها. آن آخوند کاروان آمده بود گیر خُب، ما و رفقای ما و اینها این لباس را پوشیده بودیم و این حرف

زند، به همین بندگان خدا که بودند به ما که حرفی نمی« پوشید؟آقا این چه لباسی است شما می»داده بود: 
گفت بدعت است! گفتم که به این برو بگو فلانی کرد، میطوری میه بود اینآمد« این بدعت است!»گفت: می
فرمایید با همزه است، نویسند؟ با عین است یا با همزه است؟ آن چیزی که شما میگوید بدعت را با چه میمی

ید بدعت است، فرمایگوید که شما که میبا عین نیست. این رفته بود به روحانی کاروان گفته بود که طهرانی می
قدری مطالعات  آن بدعت با همزه است چون بدعت با عین ظاهراً نیست. بعد گفتم به ایشان بفرمایید یک

گاه بیایند مسئول کاروان بشوند و روحانی کاروان بشوند. خلاصه بنده خدا به او خودشان را زیاد کنند، آن
گوییم درست طوری که مید، دیده بود نه، این همینبرخورده بود و رفته بود به بعضی از جاها مراجعه کرده بو

 است و خلاصه دیگر کاری نداشت.
گویند شما بدعت آوردید! اِ، عجب، بدعت! و بعد هم یک کند، میخب ببینید، آدم لباس احرام تنش می

نصاف داشت، بله، )حالا این شخص این مقدار ا»بنده خدایی از یک جایی آمده بود و به این رفقا گفته بود که: 
نواخت بشوید! یعنی دیده بود خب هست( گرچه این درست است و مستحب است، ولی برای اینکه همه یک

ای داده که جلوی چنین اجازههمگفتیم غلط کردی! کی به تو یک« ها بشود باید در بیاورید!نواخت لباسیک
نواخت بشوی؟ تو لباس احرام آیی یکنواخت! اِ، عجب! تو چرا نمیسنّت خدا و رسول خدا را بگیری؟ یک

خواهد بر سنّت پیغمبر عمل بکند این بیاید دست بردارد نواخت بشوی! چرا این شخصی که میبپوش تا یک
نواخت شدن نواخت نشود! مگر حالا در حج یکخواهیم یکنواخت بشود؟! صد سال سیاه میکه با بقیه یک
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وط به موقع احرام است و مربوط به انجام اعمال و رفتن عرفات نواخت است مربهم داریم؟ آن چیزی که یک
کنید؟ خب، اینها ناشی از نواخت باشیم؟ التفات مینواخت شدن یعنی چه؟! همه یکاست؛ که چه؟ هیچ! یک

خواهیم بر آن شود؟ ناشی از جهل است! اینها ناشی از جهل است و ناشی از نادانی است که ما نمیچه می
خواهیم بر مرام تفکّری و تخیّلی خودمان باشیم، که بر آن مرام رسول خدا دستور داده، می مرامی باشیم

خواهیم بر آن مرام باشیم که امام زمانمان در آن موقع بر آن مرام است. امام ما بین عمره و بین حج با لباس نمی
 آن باشید! چرا به غیر از آن باشید؟! خیر، باید به غیر ازشود که نهگردد در مکه، و به ما گفته میاحرام می

دانی که کسی که این حکم را وضع کرده براساس گویی، آیا نمیچنین مطلبی را میهمشمایی که یک
توهّمات و تخیّلات بشری وضع نکرده، براساس نظام تکوین وضع کرده؟ آن حالی که در موقع احرام برای 

کند تا حج. احرام، همان حال را انسان در وجودش احساس می شخص مُحرِم است، با استدامۀ تلبّس به لباس
شود، بندد برای عمرۀ تمتّع، وارد احرام میکند! خیلی تفاوت دارد ها، که انسان وقتی که احرام میچقدر فرق می

اندازد به دوشش، یکی هم آورد، یک حوله میآورد، زینت را در میشود، لباسش را در میوارد حریم خدا می
رود شود، میآید، خالص میشود، بیرون میشود، پاک میبه کمر، همین، تمام شد. از همۀ تعیّنات راحت می

دهد، دوتاست. آن دهد، با طوافی که با لباس انجام میدهد. آن طوافی که با آن انجام میبا این حال انجام می
های سفید هم همین دشداشه، همین دشداشهکند، با خوابی که با لباس عادی، خوابی که با لباس احرام می
ها، باز این چیست؟! های کت و شلوارهای کذایی غربی که آمده میان ما مسلمانبپوشید باز بهتر است از لباس

کند. آن حال و هوای احرام را انسان با خودش با همان لباس احرام کند و باز تفاوت میاین باز از آن فرق می
 1“سوی عرفات است.رسد به روز هشتم که روز حرکت بهآید تا میآید میآید میکشاند، میمی

 احرام از میقات
طبق روایاتی که در بحث  3است. 2مسئلۀ مهمّی که در بحث حج مطرح شده بود، مسئلۀ احرام از میقات”

                                                      
 . )آیةالله طهرانی(13، جلسه 1430سایت مکتب وحی، سخنرانی، ابوحمزۀ ثمالی، سال   1
 ی:، آیةالله طهران98سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج ـ احرام از محاذات میقات، جلسه   2
اند. میقات برای سلّم برای انعقاد احرام و اهلال تعیین کرده و آله و علیه الله میقات عبارت است از آن محلّی که رسول خدا صلّی»

اهل عراق، وادی عقیق؛ و برای اهل شام، جحفه؛ و برای اهل طائف، قرن المنازل؛ و برای اهالی یمن، یَلَملَم؛ و برای اهل مدینه، 
اند لحلیفه است؛ و برای اهل غرب و شمال غربی هم جحفه است. این مواقیتی است که رسول خدا تعیین کردهمسجد شجره و ذوا

 *«و نسبت آنها به جده مختلف است؛ و هرکدام نسبت به اهالی، دارای طول و عرض مساوی نیستند.
 .341 ـ 307، ص 11* رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج 
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 اند:احرام آمده است که فرموده
 1 أن یَحرُمَ.وَقَّتهَا رسولُ الله لِمَن أرادَ ای است که: مواقیت امکنه

                                                      
 گردد.ـ کاملًا روشن و واضح می علیه الله رضوان والد ـ

دند. توضیح اینکه: شارع مقدّس شش نقطه را از شش ـ معتقد به جواز عقد احرام از محاذات مواقیت بو سرّه قدّس مرحوم والد ـ
المنازل، جهت، میقات برای احرامِ ساکنین بلاد بعیده قرار داده است، که عبارت است از: مسجد شجره، جحفه، یلملم، قرن

 عِرق، و مکّه برای احرام حجّ تمتّع.ذات
که حاجّ و یا معتمر باید در یکی از این مواقیت نحویواقیت بهعقد احرام در یکی از این م»فتوای مشهور در احرام عبارت است از: 
 «صورت احرام او باطل است مگر در بعضی از صور.این غیر حضور یابد و از آنجا احرام ببندد، و در

اب لازم نیست دانستند؛ و دیگر روی این حسـ احرام از محاذات میقات را نیز مُجزِی و کافی می علیه الله رضوان اما مرحوم والد ـ
جا تواند همانشخص راه خود را دور کند و به میقات بیاید و در آنجا احرام ببندد، بلکه به مجرّد اینکه به محاذات میقات رسید می

 نیّت کند و لبّیک بگوید و لباس احرام بپوشد و مُحرِم شود.
ـ که جهت زیارت حضرت علیّ  تغََمّدهُ الله برَحمتِه یگانی ــ به دیدن مرحوم آیةالله گلپا سرّه قدّس روزی به اتّفاق مرحوم والد ـ

ظهر با ایشان در ایوان منزل  از السّلام به مشهد مشرّف شده بودند رفتیم. تابستان بود و هوا گرم، و ما بعد بن موسی الرّضا علیهما
میقات را با ایشان مطرح نمودند، و مسکونی ایشان ملاقات نمودیم. در ضمن صحبت مرحوم والد بحث جواز احرام از محاذات 

 ورزیدند.از آنجا که نظر مرحوم گلپایگانی بر عدم جواز بود بر مبنا و مسلک خود اصرار می
به گرمی هوای تابستان  توجه پرداختند؛ ولی بامرحوم والد نیز از طرق مختلفه جهت تثبیت فتوای خود وارد شده و به احتجاج می

ت حال مرحوم گلپایگانی، مرحوم والد بحث را تمام نموده و دیگر پیگیری ننمودند و از مطالب دیگر و کهولت سنّ و عدم مناسب
 سخن به میان آمد.

 تر حقیر و خود بنده را طلبیدند و فرمودند:ای گذشت. روزی مرحوم والد، اخوی بزرگاز این ملاقات یک هفته
ام و الآن روی میز است، بروید و آن را ی نوشتهای فقهمن راجع به جواز احرام از محاذات میقات مقاله

 مطالعه کنید و نظر خود را برای من بیاورید.

جای  اخوی مکرّم رفتند و رساله را برداشتند و پس از مطالعه به من ردّ نمودند، بنده نیز آن را به دقّت مطالعه نمودم و آن را سر
 خود گذاردم.

عرض « رسالۀ مذکوره را مطالعه کردید؟»الد بودیم، ایشان رو کردند به ما و فرمودند: دو روز بعد که هر دوی ما خدمت مرحوم و
حق با شما است و »ایشان اظهار داشتند: « نظر شما در این مسئله چیست؟»کردیم: بلی. سپس رو کردند به اخوی و فرمودند: 

 «باشد.مطلب براساس ادلّۀ شما تمام است و جای هیچ إن قُلتی نمی
 «باره چیست؟نظر شما در این»در این هنگام مرحوم والد به من فرمودند: 

 توانم فعلًا راجع به رسالۀ شما اظهار نظر کنم!ام و لذا نمیحقیر عرض کردم: من هنوز ادلّۀ مخالفین را مطالعه نکرده
کردند، سه بار سبّابه به حقیر اشاره میکه با انگشت مرتبه رو کردند به اخوی مکرّم و درحالیـ یک سرّه قدّس مرحوم والد ـ

 «أحسنت، أحسنت، أحسنت!»فرمودند: 
خوانندۀ محترم پس از نقل این قضیه، خود به مکتب و مرام حضرت والد پی خواهد برد و دیگر نیازی به توضیح بیشتر در این 

 «باشد؛ تو خود حدیث مفصّل بخوان از این مُجمل.زمینه نمی
 .311 ـ 307، ص 11الشّیعة، ج  رجوع شود به وسائل  1
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ای که رسول خدا تشریع شود این است که باید از همان امکنهو طبعاً آنچه که از این روایات استفاده می
تواند جای دیگری را فرموده است برای احرام از همان امکنه باید انسان احرام ببندد و اضافه بر آن امکنه نمی

 مدّ نظر قرار بدهد.
روایات در این مسئله مختلف است؛ نسبت به خصوصیت خود آن مواقیت مسئله مختلف است؛ ولی در 
این که مواقیت همین مواردی است که ذکر شده است در این مسئله شبهه نیست. مثلًا فرض کنید که در 

فعلی؟ یا  و همان مسجد 1ذوالحلیفه شبهه در این است که آیا خود ذوالحلیفه عبارت است از مسجد شجره
بینیم که افراد ذوالحلیفه که یک وادی است که مسجد شجره در آن وادی قرار گرفته است؟ و اینکه الآن ما می

بندند بنا بر عمل به احتیاط است؛ ولی دلیلی نداریم بر این خود این ذوالحلیفه نفس از مسجد شجره احرام می
 2مسجد شجره در آن واجب باشد.

ات داریم که خوب است انسان احرام را ببندد؛ ولیکن تلبیه را بعد از اینکه یک حتی در بعضی از روای
کند بر اینکه ذوالحلیفه که در آن احرام که دلالت می 3مقداری از مسجد شجره فاصله گرفت در آنجا انجام بدهد

د شجره که است آن عبارت است از همان شروع در وادی؛ آنجا مجوّز و مسوّغ برای احرام است و نفس مسج
دادم که خارج شود...؟ من پاسخ میها که عذر دارند آیا میشود، حتی راجع به خانمفعلًا خیلی هم سؤالاتی می

                                                      
در هشت کیلومتری « آبارعلی»یا « ذوالحلیفه»مسجد شَجَره یا مسجد ذوالحُلَیفه، از مساجد تاریخی مدینه است که در منطقۀ   1

به  جنوب غربی مسجدالنّبی در مسیر مکّه قرار دارد. ذوالحلیفه، میقات کسانی است که برای عمرۀ تمتّع و عمرۀ مفرده از مدینه
سلّم نیز در سفرهای عمره و  و آله و علیه الله شود. پیامبر اکرم صلّیروند. این محل با نام مسجدالإحرام نیز شناخته میمکّه می

 حجّ تمتّع در این میقات، مُحرِم شدند.
حدیبیّه شد، در  وجه تسمیۀ آن به شجره این است که پیامبر اکرم در جریان سفر سال ششم هجرت که منتهی به امضای معاهدۀ

القضاء و نیز در  طور در سال هفتم جهت عمرةفرود آمده و احرام بستند. همین« سَمَره»این مکان، کنار درختی )شجره( به نام 
 84، ص 5؛ تهذیب الأحکام، ج 249، ص 4الوداع در این مسجد احرام پوشیدند. رجوع شود به الکافی، ج  سال دهم برای حجّة

؛ معالم المدینة المنوّرة بین العمارة و التّاریخ، 293، ص 4؛ التّاریخ القویم لمکّة و بیت الله الکریم، ج 62، ص 4ء، ج ؛ وفاء الوفا85و 
 . )محقق(369، ص 1ج 

توانید محرم بشوید؛ الآن یکی است، لازم نیست حتماً در خود آن ]مسجد قدیم[ شما در صحن خود مسجد شجره هم می  2
 دهند.د بیایید در کنار ایوان بایستید یا حتی در مسجد بروید، اجازه میتوانیباشد. شما می

از موازی آن هم همین است. بله، موازی هم مانعی ندارد؛ یعنی حالا بر فرض آن فتوای مرحوم آقا را هم ما قبول نکنیم، در خود 
خواهید  باید در مکان خاص باشد. میطور نیست که حتماًمسجد شجره از هر جایی که مُحرِم شدید، مسجد شجره است. این

احتیاط بیشتر کنید، خود آن جای مسجد شجره الآن مشخص است؛ یک منطقه دارد که خب محراب است، آنجا همان جای 
 اصطلاح لبّیک بگویید.مسجد شجرۀ سابق است، بعد دیگر از اطراف اضافه شده. یک دقیقه آنجا بایستید و به

 .393 ـ 369، ص 12یعة، ج رجوع شود به وسائل الشّ  3
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از مسجد هم احرام بستن اشکال ندارد و حتی برای مردها هم اشکال ندارد که خارج از مسجد احرام ببندند. 
چنان باید دقیق باشد که یک ینکه احرام فرض کنید که آنشود احرام بست؛ اما امکان، مکانی است که در آن می

سانت از آن هم یک خط بکشند که قبل از این یک سانت احرام باطل باشد و بعد از آن یک سانت شروع بشود! 
چنین چیزی اصلًا معنا ندارد، بخصوص در مسائل عرفیّه و در موضوعات عرفیّه. این مسئله خیلی مهم همیک

هایی اصلًا نبوده است و اینها بعداً چنین مسائل و دقتهمکنیم که یکاز موارد ما مشاهده میاست. در خیلی 
 2“1اضافه شده است.

 عدم جواز تکرار عمرۀ مفرده در یک ماه قمری
جمله مواردی که إشراف عارف بالله را در کیفیت إصدار فتوا و امتیاز آن با سایر فقها  از”

باشد. طبق روایات وان مشاهده نمود، مسئلۀ جواز تکرار عمرۀ مفرده در یک ماه میتـ می علیهم الله رضوان ـ
السّلام، تکرار عمرۀ مفرده تا قبل از گذشت ده روز، مورد اشکال؛ و تا پیش از  مأثوره از معصومین علیهم

الّه بر جواز البته در این مسئله بعضی از روایات د 3باشد.شدن همان ماه، مکروه به کراهت شدید می سپری
                                                      

 ، آیةالله طهرانی:118سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج ـ بساطت یا ترکّب احرام، جلسه   1
 فرماید:در روایتی از مرحوم شیخ مفید در مُقنِعَه داریم که می»

مِن مسجدِ الشّجرةِ، فلا تلُبِّ حتیّ   إذا أحرَمتَ ” قالَ: قالَ علیه السّلام: المُقنِعةَِ مُحمّدُ بنُ مُحمّدِ بنِ النُّعمانِ فیِ 
 *«.“تنَتهَی إلیَ البیَداءِ 

 در روایت دیگری داریم:
الخطّابِ عن أحمد بنِ مُحمّدِ بنِ عن مُحمّدِ بنِ الحُسینِ بنِ أبِی قرُبِ الِإسنادِ عبدالله بنُ جعفرٍ فِی 

اعِقِدِ ” الحسنِ الرّضا علیه السّلام: کیف أصنَعُ إذا أرَدتُ الإحرامَ فقَالَ:نصرٍ قالَ: سألتُ أباأبِی
ً مِن قلُتُ: أ رأیت إ. “الإحرامَ فی دُبرُِ الفریضةِ حتیّ  إذاَ استوََت بِکَ البیَداءُ فَلَبِّ  ذا کنتُ مُحرِما

 **«.“لبَِّ إذاَ استوََی  بِکَ بَعِیرُک” طرِیقِ العِراقِ، قالَ:

 .448به نقل از المقنعة، ص  372، ص 12* وسائل الشّیعة، ج 
 .379به نقل از قرب الإسناد، ص  371، ص 12** وسائل الشّیعة، ج 

 ، آیةالله طهرانی:103جلسه سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج ـ احرام از محاذات میقات،   2
، «کنیمما الآن از محاذات میقات عبور می»کند: بنابراین چه اشکال دارد با هواپیما هم همین را بگوییم وقتی که خلبان اعلام می»

که  همان موقع لباس را عوض کنیم و احرام ببندیم! البته اگر محاذات با میقات صحیح باشد یا فرض کنید که بالای خود میقات
گوییم. هیچ اشکالی ندارد، بعد از احرام بستن هم لبّیک دیگر محاذات هم نیست، البته نه محاذات عرضی، محاذات طولی را می

توانیم بگوییم تا وقتی که دایرۀ اهل مکّه پیدا م ساعت هم میگوییم، تا نیطوری میخاطر تأکید هم تا ده دقیقه همینگوییم، بهمی
ها قصد احرام رود و هیچ اشکالی ندارد که برای هر کدام از این لبّیکسمت جده مییک گفت. این هواپیما هم بهشود لبّنباشد، می

 «گویند: احرام در هواپیما امکان ندارد، محل تأمّل است.نظر ندارد؛ لذا اینکه میکنیم، هیچ اشکالی از این نقطه
 .391ـ  388، ص 12* رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج 

 :458، ص 2من لا یحضره الفقیه، ج   3
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ولیکن با تأمّل و تحقیق در مجموعۀ احادیث وارده، حرمت قبل از ده روز و  1حسب ظاهر نیز موجود استبه
 3“2کراهت شدید تا یک ماه مسلّم است.

عمره، یک روز باشد. مثلًا یک عمره در  2ماه واقع شود اشکالی ندارد، حتی اگر فاصلۀ آن  2اما اگر در ”
 4“ماه واقع شده اشکالی ندارد. 2شعبان؛ چون در  1و یک عمره در  رجب انجام دهد 29

کنند که اگر دو بار و بیشتر به میقات بروند و احرام ببندند و عمرۀ مفرده بجای آورند بعضی گمان می”
که این عمل خلاف است. خدای متعال به لحاظ کرامت و تعظیم شوند، درحالیبه فیض بیشتری نائل می

حرام فقط یک بار احرام را برای هر ماه کافی دانسته است نه بیشتر، و تکرار این مسئله برخلاف ذهنیّات الاللهبیت
تنها موجب ثواب بیشتر و عبادت بیشتر نخواهد شد بلکه از اعتبار و ارزش آن یک بار اول و توهّمات عوام، نه

احرام و عمره، طواف را جایگزین نموده است  جاینماید! و خداوند بهدار میکاهد و او را خدشهاحرام نیز می

                                                      
قالَ: فقلتُ له: أ یکَونُ أقَلَّ مِن . “لِکُلِّ شَهر  عُمرةٌ ” الحَسنِ موسیٰ علیه السّلام، قالَ:حَمزَة عن أبیو رَویٰ علیُّ بنُ أبِی»

 «“لِکُلِّ عَشرةِ أیاّم  عُمرةٌ.” ذلکَ؟ قالَ:
 .310 ـ 307، ص 14چنین رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج هم

 .315 ـ 307و  299، ص 14رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   1
 ، تعلیقه، آیةالله طهرانی:218اجماع از منظر نقد و نظر، ص   2
جمله مواردی که برای نگارنده در این مورد اتّفاق افتاده است اینکه: طبق روایات مأثوره و ادلّه در باب عمرۀ مفرده، تکرار آن  از»

در مادون عشرة ایّام حرام و در طول یک ماه کراهت شدید دارد. گرچه بسیاری با تمسّک نابجا به تسامح در ادلّۀ سنن، هر روز 
خصوص در این مقام که قطعاً به *کلی اصل تمسّک به ادلّۀ سنن محلّ ایراد است، طورنمایند؛ ولیکن بهقدام مینسبت به انجام آن ا

 مخالف مفهوم و مصداق کلی آن است.
من برای انجام عمرۀ مفرده جهت گذشتگان، به قرآن مجید تفأل زدم و یا استخاره کردم، زیرا شک ”روزی فردی به حقیر گفت: 

توان اقدام کرد یا خیر؟ آیۀ شریفه بسیار بسیار خوب و مناسب آمد و لذا چند بار نسبت به این عبادت وجود ادلّه می داشتم که با
 “اقدام نمودم.

حقیر عرض کردم: فقیه باید مبنای عمل خود را ادلّه و روایات و سنن معتبرۀ شرعیّه قرار دهد نه استخاره و تفأل و غیره. و اما 
وجه نسبت به استخاره در این هیچات قرآن براساس استخاره و تفأل نیکو درآید باز به ادلّه مراجعه نموده، و بهبنده اگر تمام آی

خصوص این موارد که ادلّۀ  توان از استخاره در بعضی از موارد خاص استفاده نمود نه دراثر نخواهم داد؛ البته میمورد ترتیب
 «باشند.یوافی به مراد و کافی به مرام، موجود م

؛ نوروز در جاهلیّت و اسلام، ص 678 ـ 665، ص 7؛ مطلع انوار، ج 2، تعلیقه 72، ص 15* رجوع شود به امام شناسی، ج 
 .206 ـ 201

 . )آیةالله طهرانی(39نوروز در جاهلیّت و اسلام، ص   3
 .24افزار کیمیای سعادت، توضیحات و احکام حج، ص نرم  4
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 1توانید طواف بجای آورید.و شما هر قدر می
الله و تکریم آن تر از شارع و خدای متعال نباید باشیم و دلمان برای دین خدا و عظمت بیتما کاسۀ داغ

وزد، هرچه از آنها مکان مقدّس بیش از لواداران شریعت غرّاء و پاسداران حریم مقدّس شرع أنور نباید بس
وکاست باید بپذیریم و با توجیهات عامیانه چون: رجائاً و غیره، پا از دایرۀ تکلیف بیرون رسد بدون کممی

که أعرف و أعلم بِما أنزل الله  السّلام آمده ـ فقط بر آنچه از جانب حضرات معصومین علیهم و نگذاریم و فقط
 2“ییم.ـ وقوف نماییم و از آن تخطّی ننما هستند

ـ در زمان حیات خویش بر کراهت شدید انجام دو عمرۀ مفرده در یک ماه و  سرّه قدّس مرحوم والد ـ”
دادند. و به افرادی که برای انجام عمرۀ مفردۀ مکرّر از ایشان سؤال حرمت آن دو کمتر از ده روز فتوا می

 «نجام دهید.توانید طواف مستحب اجای عمره، تا میبه»فرمودند: کردند، میمی
کرد که برای انجام مناسک حج به مکّه مشرّف شدم و پس از پس از فوت ایشان یکی از دوستان نقل می

ـ من نیز قصد کردم که همراه با  چنانچه عادت مردم بر انجام عمرۀ مفرده پس از حجّ است انجام اعمال حجّ ـ
 رفته و مُحرِم شوم. 3حجّاج به مسجد تنعیم

 طهران با من تماس گرفت گفت: فلانی، تو قصد داری عمرۀ مفرده بجای آوری؟ صبح که عیالم از
 دانی؟گفتم: تو از کجا می

 علیه( را در خواب دیدم و به من فرمودند: الله گفت: دیشب مرحوم آقا )حضرت علامه والد، رضوان
مستحب  جای رفتن به مسجد تنعیم و عمرۀ مفرده، طواففردا به شوهرت تلفن بزن و بگو: به

بجای آورد؛ زیرا جایز نیست که در یک ماه دو احرام بسته شود. و دیگر اینکه بگو: در هنگام 
طواف سریع حرکت نکند و باعث تضییق و برخورد با طائفین نشود و بداند اینها همه مهمان خدا 

 هستند و احترام آنها واجب است.

کردم و ایشان بسا به افراد برخورد میو چهکردم گفت: من در هنگام طواف تند حرکت میآن شخص می

                                                      
 :44، ص 2سنن الدّارمی، ج   1
اللهِ  أخبَرَنَا الحُمَیدِیُّ ثنََا الفضَُیلُ بنُ عِیاضٍ عَن عَطاءِ بنِ السّائبِِ عَن طاوُسٍ عَنِ ابنِ عَبّاسٍ، قالَ: قالَ رَسولُ »

.الطّوافُ باِلبیَتِ صَلاةٌ إلّا أنّ اللهَ أباحَ فیِهِ المَنطِقَ فَمَن نطََقَ فیِهِ فلَا یَنطِ صلّی الله علیه ]و آله[ و سلمّ:   «ق إلّا بخَِیر 
 .312 ـ 302، ص 13چنین رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج هم

 . )آیةالله طهرانی(41نوروز در جاهلیّت و اسلام، ص   2
طور بندند برای عمره. همینتنعیم یک محلّ احرام است؛ مسجد تنعیم برای افرادی که اهل خود مکّه هستند، آنجا احرام می  3

توانند بیایند تنعیم و از تنعیم احرام ببندند. تنعیم الآن دیگر متصل به مکّه شده و مکّه خارج نشدند، آنها هم میبرای افرادی که از 
آید. این مسجد در منطقۀ تنعیم یا نُعمان و میان دو کوه به نام ناعم و نعیم واقع شده است. دلیل واقع جزو مکّه به حساب می در
، 2سم، وجود درختی به همین نام در این منطقه بوده است. رجوع شود به من لا یحضره الفقیه، ج گذاری مسجد تنعیم به این انام

 . )محقق(61 ـ 56 ، ص5؛ أخبار مکّة، فاکهی، ج 446، ص 5؛ تهذیب الأحکام، ج 381ص 
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 بدین وسیله به من تذکّر دادند.
سازد که فتوای مرحوم روشنی آشکار میتوان آن را رؤیای صادقه دانست، بهاین رؤیا که تحقیقاً می

کرده علامه والد حتی پس از عبور از دنیا و ورود در سرای آخرت و انکشاف حقایق برای ایشان، تغییری پیدا ن
 1“هنیئاً له ثمّ هنیئاً له.است؛ 

القعده محرم ذی 25عمره به روز، پایان اعمال است؛ یعنی اگر کسی در  2کردن فاصلۀ  ملاک حساب”
شود، بلکه باید از پایان اعمال حج شد و اعمالش را انجام داد و از احرام خارج گردید، از این روز حساب نمی

 2“تمتّع، روزها را حساب کند.
 بیهتل
بهتر است که این ” 3“شود؛ البته یک تلبیه واجب است و بقیه مستحب.تلبیه از مسجد شجره شروع می”

تر شود و اتصال قویتر میتر و سفتطور ادامه پیدا کند. هرچه بیشتر لبیک بگویید، احرامتان محکملبیک همین
ر هر فرازی و در هر نشیبی مستحب است شود. و بهتر است که این لبیک در طول مسیر بلند گفته بشود؛ دمی

طور دارد کند، بهتر است که این لبیک ]را[ بگوید. همینلبیک گفته بشود و در هر جایی که انسان توقف می
کند تا وقتی که دیوارهای شهر مکه گوید و این لبیک ادامه پیدا میجای ذکر گفتن لبیک میکند و بهحرکت می

های شود؛ وقتی خانههای مکّه پیدا میاین هم تا وقتی است که خانه” 4“د قطع کرد.پیدا بشود؛ آنجا دیگر بای
اما برای حج، از خود مسجدالحرام؛ در خود مکّه،  5مکّه پیدا شد، دیگر باید تلبیه را قطع کنید. البته در عمره!

ر خود مسجدالحرام بهتر ـ احرام بست؛ منتها د که همان رفتن به عرفات است شود برای حج ـهر جای مکّه می
کنید و تا ظهر روز عرفات سمت عرفات حرکت میگویید و بهگویید، لبّیک را میاست! آنجا تلبیه را می

                                                      
 ، آیةالله طهرانی:6سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
بندند برای روند مسجد تنعیم. تنعیم یک محل احرام است، برای افرادی که اهل خود مکه هستند، آنجا احرام میمیالان مردم »

توانند بیایند تنعیم، از تنعیم احرام ببندند. تنعیم الان دیگر عمره؛ و همینطور برای افرادی که از مکه خارج نشدند، آنها هم می
آید. یک مسجدی هست، خیلی مسجد معظم، خیلی بزرگ و وسایل تنظیف ه به حساب میمتصل به مکه شده و در واقع جزو مک

 «و اینها همه دارد.
 ، تعلیقه. )آیةالله طهرانی(313رساله اجتهاد و تقلید، ص   2
 .383و  377 ـ 375، ص 12رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   3
 . )آیةالله طهرانی(6حج، مجلس  سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار  4
 .391 ـ 388، ص 12رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   5
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 2“1توانید این تلبیه را بگویید، از ظهر روز عرفات دیگر باید قطع شود.می
مقلّد و افراد برساند. ما السّلام است، به  که مضمون کلام امام علیهطوریمجتهد باید مطلب را همان”

گفتن از مسجد شجره رجحان ندارد، بلکه مرجوح است و باید مقداری از آنجا  باید به افراد بگوییم که تلبیه
کنند و اند و همه را جمع میخاطر راحتی مسئله، تلبیه را از مسجد شجره قرار دادهدور شوند. منتها الآن، به

شود؛ اما آن افرادی که خاص و خواص هستند، آنها باید تلبیه را خارج م میگویند و دیگر مسئله تمالبّیک می
در اینجا به معنای تفضیل است، نه به معنای الزام. نیّت احرام باید در مسجد « باید»از مسجد شجره بگویند. البته 

 4“3نِ المیقاتِ إلّّ مُحرِماً.لّ یجَوزُ التجّاوُزُ عَ اینکه:  خاطرشجره باشد و نباید از مسجد شجره مؤخّر باشد؛ به
کند، اما کند و دو مسئلۀ جدا از هم هستند؛ در واقع تلبیه احرام را تثبیت مییعنی تلبیه با احرام فرق می”

 5“کند.خود احرام تفاوت می
رسد، کند تا وقتی که به بیداء میشاید علت مسئله این باشد که انسان از آن موقعی که نیّت احرام می”
کند، آن آمادگی نفس را برای تنفیذ و تنجیز را در این مدت آماده کند؛ در این یک میلی که حرکت می خودش

کند که دیگر مُحرِم است و حالت او حالت احرام است و به سمت حج، احرام پیدا کند؛ چون الآن احساس می
 الله أکبر اللهَمّ لبیّک، و سریع «اممن نیّت کرده»کند. دیگر غیر از این است که بگوید: عمره و مکّه حرکت می

طور است که انسان چند دقیقه قبل از نماز بنشیند و مورد نماز هم همین ذلک. اتفاقاً این قضیه دربگوید و امثال
اید؟! باید صبر کند تا اطمینان نفس و توطین نفس بر حضور استراحت کند. آیا روایات آداب نماز را نخوانده

گذاریم، یا گردیم و مُهر را آنجا میآییم و به دنبال مُهر میطور از دستشویی میاما ما همین 6د؛در صلاة پیدا کن
وقت این نماز خیلی که انسان باید بنشیند، فکر کند، وضعیت خود را بسنجد و آنشود! درحالیعلی و تمام می

گیرد، گرچه هنوز تلبیه ی احرام قرار میکند، در فضاکند. در اینجا هم وقتی که مُحرِم نیّت احرام میفرق می
طور با فرماید که کمی جلو بیاید و مقداری از احرام بگذرد. در این مدت همیننگفته است؛ لذا حضرت می

                                                      
 .530و  529؛ 521 ـ 519؛ 409و  408؛ 398 ـ 396؛ 393 ـ 391، ص 12رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   1
 . )آیةالله طهرانی(1سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   2
 .377 ـ 369، ص 12رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   3

 :606، ص 2الخصال، ج 
...و لا یجَوزُ الإحرامُ قبَلَ بلُوغِ المِیقاتِ و لا یجَوزُ تأَخیرُهُ عَنِ  السّلام، قالَ:[عَنِ الۡعمَشِ عَن جَعفَرِ بنِ محمّدٍ علیهِمَا]»

...  «. المِیقاتِ إلّا لِمَرَض  أو تقَِیَّة 
 . )آیةالله طهرانی(122مکتب وحی، دروس، فقه، حج ـ بساطت یا ترکّب احرام، جلسه  سایت  4
 . )آیةالله طهرانی(118سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج ـ بساطت یا ترکّب احرام، جلسه   5
 .476 ـ 459، ص 5رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   6
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خواهد اتفاق بیفتد؟! من نیّت چه کاری ای میخواهد بشود؟! الآن چه قضیهخودش درگیر است که الآن چه می
رسد، آن موقع دیگر جواز و امر به تلبیه ام دهم؟! وقتی که اشتعالش به نهایت میام و باید چه کاری انجکرده

خاطر این قضیه ]باید تلبیه را تأخیر شود. به نظر من شاید این خصوصیّتی است که فرد بهبرای او صادر می
نیست که حالا  کنیم و فقط مربوط به مسجد شجرهبیندازد[؛ لذا ما این مسئله را در همۀ مواقیت مشاهده می

کند؛ ای در خصوص مسجد شجره وجود دارد که مثلًا خاکش مقداری قرمزتر است و فرق میبگوییم قضیه
وقت بلکه دربارۀ همۀ مواقیت داریم که در موقع احرام تلبیه نگویید و بگذارید وقتی که یک میل رد شد، آن

باید « سرزده داخل مشو میکده حمام نیست!»نی یک میل رد شدن؛ یعنی آمادگی پیدا کردن؛ یع 1تلبیه بگویید.
السّلام گفت!  شود که امام سجاد علیههزارم لبّیکی میگویی، یکوقت لبّیکی که میآمادگی نفس پیدا شود، آن

طور شود، تازه اگر با رعایت این مسائل باشد! بنابراین باید اینمیلیونیوم آن هم نمیهزارم کجا؟! یکنه آقا! یک
لبّیک گفتن بهتر است که با نیّت احرام افتراق داشته باشد و بعد از گذشت یک میل از مسجد شجره  گفت که

 2“باشد.
 حقیقت معنای تلبیه

لبّیک قطع از تعلّقات است، لبّیک قطع از زن و بچه  3گویند،این لبّیکی که حجّاج در ابتدای احرام می”
وستا است، لبّیک به ]قطع[ ارتباطات خانوادگی و جیران و است، لبّیک قطع از معاملات و روابط در شهر و ر

دهند؛ منتها گویند و به این ندا دارند پاسخ میشهر و منطقه و روابط و صداقت است. به این معنا لبّیک می
حفظ  برند، آن روابط رادهند، آن تعلّق را با خود به آن دیار میبینیم که افراد وقتی که حج انجام میامروزه ما می

وهوا در شهر و دیار خویش به سر دارند، آنچه در آن حالکنند، آن تخیّلات و تصوّرات را با خود نگه میمی
شود! ای ندارد و لبّیکی در اینجا گفته نمیکنند! اینکه فایدهنشین میوهوا را با خود قرین و همبردند و آن حالمی

 لبّیک یعنی قطع امید و قطع علاقه.
آید و برنخواهد آمد! گوییم مانند لبّیک ابراهیم خلیل است؛ از عهدۀ ما برنمییم لبّیکی که میگومن نمی

                                                      
 .373 ـ 369، ص 12رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   1
 . )آیةالله طهرانی(122سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج ـ بساطت یا ترکّب احرام، جلسه   2
 :35، ص 6امام شناسی، ج   3
 *شَریکَ لَکَ! شَریکَ لکََ لبََّیکَ! إنَّ الحَمدَ والنعِّمَةَ لکََ و المُلکَ! لّ لَبَّیکَ! اللهَمّ لبََّیکَ! لبََّیکَ لّ»
تو را دو بار، إجَابَةً بَعدَ إجَابَةٍ! ای پروردگار من! اجابت کردم بعد از اجابت! اجابت کردم بعد  آری! آری! اجابت کردم دعوت”

گونه شریک و انبازی برای تو نیست! اجابت کردم بعد از اجابت! و حقّا که تمام مراتب و درجات حمد و سپاس از اجابت! هیچ
 «“برای تو نیست! و نعمت و سلطنت، اختصاص به تو دارد! شریک و انبازی

 .335، ص 4* الکافی، ج 
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طور کل آنها را رها کنی، کند که باید از زن و فرزند خود منقطع شوی و بهآید و دستور پیدا میجایی که او می
شود کند؛ حتّی مکلّف میه امان خدا رها میکند و آنها را در بیابان سوزان ببه تنها امید و ثمرۀ حیاتش پشت می

دهد، دیگر نسبت کند که به پشت سر خود هم نگاه نکند و وقتی زن و فرزند خود را قرار میو دستور پیدا می
 به عاقبت و مآل آنها خطوری در ذهن او نکند!

وهوایی است که گرچه ما باید به همان کیفیت باشیم، اما تا رسیدن به آنجا فاصله آن، یک مسئله و حال
توانیم این کار را انجام بدهیم، چرا انجام ندهیم؟! چرا افرادی که به حج مشرّف است؛ ولی حدّاقل که می

خواهند لبّیک پروردگار را بگویند، می شوند حتماً باید با خودشان تلفن ببرند؟! برای چه؟! چرا افرادی کهمی
 بودن ثقل و بار است! باید با تصورّات و با تعلقّات باشد؟! اینکه لبّیک نشد! این همراه

آید حرکت کنیم؛ ما باید خود تصمیم بگیریم توجّه کنید رفقا! ما مجبور نیستیم که همراه با آنچه پیش می
که چه کنیم و خود باید تصمیم بگیریم که چگونه زیست کنیم و خود باید تصمیم بگیریم که آنچه به صلاح 

ست باید کسی که به مکّه برود با خودش خود است برداریم و آنچه به فساد ما است به کناری بگذاریم. که گفته ا
موبایل ببرد؟! که گفته است وقتی که در این شرایط و به این کیفیت است، انسان باید به نحوی باشد که آن آثار 
و آن خصوصیّات برای او ظاهر نشود؟! راهی را رفته، زحمتی را کشیده، ندای معبود را پاسخ گفته است، ولی 

صد نباشد؟! چرا خودمان را به مرتبۀ بزرگان نزدیک نکنیم؟!  در صد؛ چرا صد چهل درتمام و سی درصد، نیمه
آید. شما چرا به آنچه آنها توصیه کردند، ما عمل نکنیم؟! برای چه؟! خُب نفع کمتر است و فایده کمتر گیر می

وقت ببینید آیا قطاع، آنیک عمره بروید بدون این مسائل، ببینید آیا فرق نکردید؟! شما یک حج بروید با این ان
 تأثیرش بیشتر نبوده است؟!

الله را باید کنار بگذارد و از تمام تعلّقات باید کند، دیگر ماسِوَی... وقتی کسی به آن سمت حرکت می
کنیم؛ این چه لبّیکی است؟! این چه گوییم، اما داریم با تلفن با منزل صحبت میبیرون بیاید! لبّیک داریم می

از پروردگار؟! در آن دل همه  چیز وجود دارد غیر؟! این چه احرامی است که در آن احرام، همهحجّی است
 از تعلّق به پروردگار! چیز وجود دارد غیر

 1ده بود آن نه دل که اندر وی *** گاو و خر باشد و ضیاع و عقار

تعلّقات باید خارج  کند، دل خودش را باید پاک کند و ازوقتی که انسان به آن سمت دارد حرکت می
وخویشش را اینکه در آن دل، فرزند داشته باشد، زنش را داشته باشد، شوهرش را داشته باشد، قومبشود؛ نه

جای گذاشته است همراه بیاورد! پس کجا آمده است؟! پس برای چه داشته باشد و مسائلی را که در شهر به

                                                      
 .38دیوان حکیم سنایی غزنوی، ص   1
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 1“رفت!این راه را نمی آمده است؟! در منزل خود که بود، بهتر بود؛ اقلًا
 السّلام در هنگام تلبیه حال امام سجاد علیه

 گویند:می”
... یک مرتبه دیدند که بدن امام لبّیکَ اللَهمّ لبّیک، لبیّکدر هنگام احرام و در هنگام لبّیک گفتن: 

شود و متلوّن افتد، رنگ حضرت متغیّر میشود و لرزه بر بدن حضرت میسجاد مرتعش می
من خائفم از اینکه بگویم »فرماید: کنند چه شده؟ حضرت می؛ از حضرت سؤال میشودمی

 2«لبغیک و پروردگار بگوید لا لبیّک و لا سَعدیک!

لرزد، اینکه جسم امام مرتعش کند؟ آخر اینکه بدنش میآید اینجا برای ما فیلم درست میآخر این امام می
همین درست کردن، همین بازی درآوردن، برای ما گفتن، یا نه؟  شود، این عبارت است از نفاق؟ نفاق یعنیمی

دهد آید فعل حرام انجام میچین...؟ آخر این امام کی گناه کرد؟ امام کی میهمامام چه احساسی دارد که یک
رویم در مسجد دهیم، مثل شاخ شمشاد میاینکه بدنش بلرزد؟ ما صبح تا شب داریم کار حرام انجام می تا

خواهد بیاید زنیم، همچین سقف هم می... داد میلبیّکَ اللهَمّ یک حوله به دوش و یک حوله به کمر،  شجره،
دهیم: آمدیم، بله! آمدیم پایین، درست؟! هیچ باکمان نیست، عین خیالمان نیست! تازه سر ملائکه چند تا پز می

بندیم، را بنویسید، آمدیم، داریم احرام میاینجا، حواستان باشد خوب بنویسید، یادتان نرود! این بالا اسم ما 
کنیم، نگاه کنید پول خرج کردیم! یک میلیون پول خرج کردیم، آمدیم در اینجا، در بهترین جا داریم کیف می

ها! عرض کنم حضورتان که در بهترین جاها، در بهترین...! پول بندیم، در بهترین طیّارهاحرام هم داریم می
مان آمدیم خرج کردیم و د بیایید بنویسید، مفت که نیامدیم اینجا، پر نزدیم؛ از سرمایهخرج کردیم، شما بای

 مان هم نیست.گوییم! هیچ طوریداریم لبّیک می
السّلام متمشّی نیست چه برسد به کار مکروه! چه  السّلام که ترک اولایی هم از امام علیه ولی امام علیه

السّلام در عصمت مطلق وجود دارد،  ـ کار حرام بخواهد انجام بدهد! امام علیه نعوذ بالله، نعوذ بالله برسد به ـ
دانید یعنی چه؟ یعنی اصلًا بقاءبالله را طرفة العینی در تمام بیست و چهار ساعت ترک عصمت مطلق می

خورد خدا دارد زند نه او، دارد غذا میزند خدا دارد حرف میکند! بقاءبالله را! نشسته با شما دارد حرف مینمی
نویسد، صحبت نویسد خدا دارد میگویند بقاءبالله! میخورد نه او، خوابیده خدا خوابیده نه او، این را میغذا می

کُنتُ سَمعهَُ الذِّی یسَمَعُ بِهِ و بصََرَهُ الذِّی یبُصِرُ بِهِ و یدََهُ الذِّی »شنود...؛ کند، میکند او دارد صحبت میمی

السّلام که بقاءبالله دارد، این امام  و هکذا. درست؟! این امام علیه  3«رِجلَهُ الذِّی یَبطِشُ بِهِ. یأَخُذُ بِهِ و

                                                      
 . )آیةالله طهرانی(343 ـ 341های معرفت، ص جلوه  1
 .35، ص 4عوالی اللئالی، ج   2
 :201، ص 1المحاسن، ج   3
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فهمم! این چیست قضیه لرزد؟ من نمیالسّلام چه احساسی دارد آخر در موقع احرام که دارد جسمش می علیه
 گوید:که می

خدا بیاید به من بگوید داری » لبَیّکَ وَ لا سَعدَیکَ؛إنّی أخافُ أن یَقولَ لِی مُخاطَب هَذاَ الکَلامِ: لا 
گوییم و نه تو را به بارگاه پذیریم و نه به تو خوشامد میگویی بیخود! نه لبّیک تو را میلبیّک می

 «دهیم!خودمان راه می

 “1این قضیه چیست؟
 طواف

رسیدم  ـ سرّه الله قدّس الحرام خدمت حضرت والد ـاللهسوی بیتروزی برای تودیع جهت تشرّف به”
الحرام خواستم؛ ایشان اللهو از ایشان دستوراتی در ارتباط با مطالب حجّ و عمره و آداب حرمَین خصوصاً بیت

 در ضمن بیاناتی که مربوط به آداب تشرّف به مسجدالحرام است فرمودند:
الله صلّی الله علیه و آله لو ثواب آن را به روح رسو 2توانید دوْر خانۀ خدا طواف کنید... هرچه می

و سلّم اهدا نمایید؛ زیرا اصل اوست و هرچه به عالم وجود از فیوضات و عنایات حضرت باری 
گذرد. پس هرچه از حمد و ثناء و شکر و ثواب در عالم رسد از دریچه نفس قدوّسی او میمی

گری نباید در ذهن و نفس گردد باید به او برگردانده شود و غیر از او فرد دیوجود، موجود می
 4“3خطور نماید.

 فرمودند:چنین[ میهم”]
خواهید انجام بدهید، این طواف را برای پیغمبر انجام بدهید! به آن شخصی هم طوافی را که می

ها همه برای پیغمبر که در نیّت دارید ثواب خواهد رسید و بیشتر هم خواهد رسید! ولی طواف
خوانید برای رسول خدا باشد؛ عمل در آنجا فقط باشد، نمازی که میباشد، نیّت برای رسول خدا 

 5توجه به خداوند و نیتّ و ثواب برای رسول خدا است.

                                                      
ِ علیهعَبدِ عَن حَنَانِ بنِ سَدِیرٍ عَن أبَیِ» ُ: مَا تحََبَّبَ إلِیََّ عَبدِی  قاَلَ رَسُولُ  السّلام قَالَ:اللََّّ ِ صلیّ الله علیه و آله و سلّم: قَالَ اللََّ اللََّ

ا افترََضتهُُ عَلَیهِ وَ إنَِّهُ لیَتَحََبَّبُ إلَِیَّ بِالنَّافلَِةِ حَتَّی أحُِبَّهُ فَإِذاَ أحَبَببِشَی بصََرَهُ تهُُ کُنتُ سَمعَهُ الَّذِی یَسمَعُ بِهِ وَ ء  أحََبَّ إِلَیَّ مِمَّ
دَعَانیِ أجََبتهُُ وَ إذِاَ سَألَنَیِ أعَطَیتهُُ الَّذِی یبُصِرُ بِهِ وَ لِسَانَهُ الَّذِی یَنطِقُ بِهِ وَ یدََهُ الَّتیِ یبَطِشُ بهَِا وَ رِجلَهُ الَّتیِ یَمشِی بهَِا إذِاَ 

 «.ن  یکَرَهُ المَوتَ وَ أنَاَ أکَرَهُ مَسَاءَتهَُ ء  أنَاَ فاَعِلهُُ کَترََدُّدِی فیِ مَوتِ مُؤمِ وَ مَا ترََدَّدتُ فِی شَی
 . )آیةالله طهرانی(1، مجلس 1429سایت مکتب وحی، سخنرانی، ابوحمزۀ ثمالی، سال   1
 :165، ص 3عوالی اللئالی، ج   2
 «“.دُ فی صَحائِفِکُم یوَمَ القیامَةِ اِستکَثرِوا مِنَ الطّوافِ، فإَنّهُ أقلَُّ شَیء  یوُجَ ”قالَ النبّیُّ صلیّ الله علیَه و آله و سلّم: »
 ، آیةالله طهرانی:2سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   3
اینکه اصلًا  بهتر است که حاجی عمره ]مستحبّی[ را برای رسول خدا و یا برای امام زمان و به نیّت امام زمان انجام بدهد؛ یا»

دهد برای خدا! دیگر اگر خدا خودش تفضّل کند، به ، نیّت شخص خاصّی نکند؛ عمرۀ مستحبّی انجام میکلی نیّت نکند طوربه
 «آن کسانی که انسان در نیّت دارد هم عنایت دارد.

 . )آیةالله طهرانی(40نوروز در جاهلیّت و اسلام، ص   4
  طهرانی:، آیةالله3، جلسه 1427سایت مکتب وحی، سخنرانی، ابوحمزۀ ثمالی، سال   5



_______________________________________________________________________________________________________ 
273 

 1“اند.این بهترین راهنمایی است که بزرگان نسبت به مطلب کرده
متّحد الله فانی و السّلام همه در نفس مطهّر رسول البته واضح و روشن است که ذوات معصومین علیهم”

أجمعین  علیهم الله باشند و قصد اهدای ثواب به رسول اکرم، شامل نفوس مطهّرۀ سایر معصومین صلواتمی
 2باشد.می

 و سپس فرمودند:
 4“«طواف حکم نماز را در مسجدالحرام دارد.» 3الطّوافُ باِلبَیتِ صَلاة؛ٌ

 حقیقت طواف خانۀ خدا، طواف به دوْر ولایت
طواف یک عمل ظاهر است؛ که این عمل ظاهر باید حکایت و اشارتی باشد اصل این مسئلۀ گردش و ”

                                                      
ـ این صلوات ما برای پیغمبر و برای ائمه چه نتیجه  محمّداللهَمّ صلّ علیٰ محمّد و آل فرستیم ـما که صلوات برای پیغمبر می»

کمال مگر حدّ یَقِفی گویند که دیگر خب آنها رسیدند. جواب این است: ها میدارد؟ مگر آنها به مقامات کمال نرسیدند؟ بعضی
ل محدود است؟ اگر یک روزی به آنجا رسیدیم که ذات الهی را توانستیم به آخرش اطلاع پیدا کنیم، کمالات هم دارد؟ مگر کما

در آنجا متوقف خواهد شد؛ ولی مگر ذات الهی لایتناهیٰ نیست؟ مگر مطلق نیست؟ مگر محدود است؟ وقتی که ذات محدود 
باشد آثار او هم نا محدود خواهد بود؛ پس رسول خدا در عین حیازت باشد آثار او هم محدود خواهد شد؛ وقتی که ذات نامحدود 

شود و بر برکات از ناحیۀ پرودگار اضافه شود و بر مراتب او اضافه میکند بر سعۀ او اضافه میمراتب کمال، تا خدا خدایی می
 شود.می

، وقتی خورد خورد به خدارود بالا مییاید، این میشود که مدام افاضه بفرستیم، این صلوات باعث میو از جمله صلواتی که ما می
خورد به پیغمبر. این درود ما در مقام اتّصال نفس ما به ذات پروردگار به آن مقدار خلوص و به مقدار معرفت به خدا از آنجا می

آید به پیغمبر. از آنجا که میکند به نفس کند، این انعکاس پیدا میخورد به ذات پروردگار و بعد انعکاس و رفلکس میما، آن می
کند. آن که از ناحیۀ ما نهایت پیدا میکند، ضریب بیکند، آنجا ضریب پیدا میآنکه از اینجا رفته دیگر تفاوت می نفس پیغمبر با

برای گذشتگانتان اگر »فرمودند: خورد به پیغمبر. لذا مرحوم آقا میبالا رفته دو درصد است، آن که ازناحیۀ خدا آمده یک میلیارد می
خواهید برای گذشتگانتان قرآن اگر می« آید!رود و میخواهید کار خیر کنید، ثوابش را به روح پیغمبر بفرستید، بیشتر آنجا میمی

اینکه از نفس شما. از رسد نهتان او هست، از نفس پیغمبر ثواب به او میبخوانید قرآن را برای پیغمبر بخوانید و چون در نیّت
رسد؛ ولی حالاکه ثوابش را رسد، چهار درصد، ده درصد میخواهد به آن مرده و متوفّی ثواب برسد، سه درصد میس شما مینف

خواهد خواهید انجام بدهید برای پیغمبر حج انجام بدهید. طواف میرسد. حج میبه پیغمبر اهدا کردید، یک میلیون به او می
خواهید بخوانید ثوابش برای پیغمبر، خواهید بخوانید ثوابش را برای پیغبمر، قرآن میمی بکنید برای پیغمبر طواف بکنید؛ نماز

 «السّلام است. کند؛ یعنی منظور معصوم علیهخواهید بکنید برای پیغمبر یا برای امام زمان فرقی نمیانفاق می
 . )آیةالله طهرانی(4، مجلس سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج  1
السّلام به اعتبار عالم ملکوت، و تفاوت آنها به اعتبار عالم مُلک، رجوع شود به  جهت اطلاع بر اتّحاد ارواح طیّبۀ ائمه علیهم  2

 .291 ـ 282، ص 15؛ امام شناسی، ج 574 ـ 572روح مجرّد، ص 
 .214، ص 1عوالی اللئالی، ج   3
 .41نوروز در جاهلیت و اسلام، ص   4
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دانید که خداوند عوالم را در هفت عالَم خلق کرده است؛ از آن توجّه قلبی به آن عوالم معنا و عوالم ولایت. می
ثال است؛ و این هفت عالم، یکی عالم مادّه است که همین عالم اجرام، کواکب و سیّارات است؛ و یکی عالم مِ

عالم سوم، عالم ملکوت سفلیٰ است؛ و چهارم ملکوت عُلیا؛ و پنجم جبروت؛ و ششم لاهوت؛ و هفتم هم همان 
اینکه  عالم اسماء کلّیه است که بعد از او دیگر عالمی وجود ندارد، یعنی ]بعد از آن[ همان جنبۀ ذات است؛ یا

 1ت.بنا بر اختلاف در تعبیر، آن عالمِ هفتم مرتبۀ ذات اس
اید وقتی شمردن. دیده کردن و خود را ناچیز کردن، یعنی خود را باختن، خود را تسلیم طواف: یعنی فدا

یعنی خدا من را « الهی دورت بگردم»گویند: الهی دورت بگردم! روند میصدقۀ همدیگر میکه مردم قربان
آید به د و اگر موتی و مصیبتی پیش میآید به من بخورفدای تو کند، من را قربانی تو کند، اگر مرضی پیش می

 گویند و در میان عوام متعارف است.من بخورد. این چیزی است که مردم اصطلاحاً می
طواف در دور کعبه به این هفت شکل، به معنای خدا و ذات خدا را محور قرار دادن و بعد ]در برابر[ آن 

فانی دانستن در همۀ مراتب وجودی است؛ به  ذات در تمام مراتب وجودی خضوع و تواضع کردن و خود را
این معنا که انسان در مرتبۀ مادّه غیر از او مؤثّری نبیند، در مرتبۀ مثال اثر او را فقط ببیند و استقلالی نبیند و در 
عالم ملکوت، جبروت، لاهوت، انسان در تمام این عوالم به جنبۀ استقلال نگاه نکند؛ یعنی خدایا اگر من در آن 

وکتابی باز کنم! کوتِ تو وارد شدم، تصوّر نباشد که حالا برای خود ارزشی قائل هستم و برای خودم حسابمل
طور نیست که من از خود ببینم و نسبت به این قضیّه، احساسی در من به اگر من وارد عالم لاهوت شدم این

فات کلّیه و مراتب نزول ذات، سر وجود بیاید! نه، من در همۀ مراتب آثار وجود و مراتب نزول اسماء و ص
کنم و آن حقیقت ولایتِ ذات را که در وجود آورم و نسبت به همۀ این مراتب اعتراف و اقرار میتسلیم فرود می

کنم و ولایت فداه هست، من به این مراتب وجودی اعتراف می السّلام و أرواحنا و نفس حضرت امام زمان علیه
 کنم.ب تصدیق میآن حضرت را در همۀ این مرات

نظر طولی تا به مرتبۀ ذات برسد  همۀ این هفت شوط عبارت است از ]طواف در[ هفت مرتبۀ عوالم از
الله است دیگر، یعنی خانۀ خدا! خانۀ خدایی که با همۀ این شود! بیتو خود کعبه هم که از او تعبیر به ذات می

                                                      
 .198 ـ 196، ص 6رجوع شود به معاد شناسی، ج   1
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 2“1ی طواف دور ولایت است.خصوصیّات و آثار بنا نهاده شده است و این همان معنا
 بودن با حجرالأسود در شروع طواف نیاز به دقت در مُحاذِی عدم

یکی از مسائلی که فعلًا مطرح است، مسئلۀ شروع طواف است از مُحاذات با حجرالأسود؛ خب طواف ”

                                                      
 ، آیةالله طهرانی:2سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرا حج، مجلس  1

ایم که در آنجا همۀ آقا ببخشید، اینکه فرمودید باید ذهن فقط متوجه به خدا باشد، ما شنیدهسؤال: حاج»
کنند! چون حضرت آنجا به دنیا آمدند. السّلام طواف می اج در واقع دارند حول ولایت حضرت علی علیهحجّ

السّلام  رویم، این قضیّه و ولایت حضرت علی علیهبه این مسئله، ما که اولین بار است داریم می توجه حال با
 را کلًا از ذهنمان خارج کنیم؟

کرده است و خود پیغمبر جنبه هست: یکی اینکه خود امیرالمؤمینن هم در اینجا طواف می جواب: بله، ببینید، در موقع طواف دو
کرده است! این یک مسئله است که پیغمبر و امیرالمؤمنین و بقیّه، همه در اینجا یکسان هستند و اینجا مقام، هم در اینجا طواف می

گذارد! این یک مسئله است. پس وقتی که انسان س تفاوتی نمیکمقام احاطه و قهر ولایت پرورگار است که در توحید بین هیچ
طرف باید این احساس را هم داشته باشد که در مقام کثرت و در مقام کند، فقط باید متوجه به او باشد. ولی از آندارد طواف می

ضرت است که دارد ما را اشراب گردیم و ولایت آن حجمع بین وحدت و کثرت، همۀ ما الآن داریم بر دوْر ولایت امام زمان می
واقع این حرکت و طواف به دور کعبه برای  اندازد و دراندازد، ما را به توجه میدارد، ما را به حرکت میکند، ما را نگه میمی

 :السّلام هم مَرویّ است که حضرت فرمودند اینکه از امام باقر علیه السّلام است. چطور رسیدن به حریم ولایت امام علیه
 *هُم؛إنّما أمُِرَ الناّسُ أن یأَتوا هَذِهِ الأحجارَ فیَطَوفوا بهِا ثمُّ یَأتونا فَیخُبِرونا بوَِلایتَهِِم و یَعرِضوا عَلیَنا نَصرَ 

گاه به مدینه بیایند و ولّیتشان را به ما ها طواف کنند و آنمردم امر شدند و مکلفّ شدند که دوْر این سنگ»
 «عرضه بدارند!

برابر امر ما و قبول کردن ولایت ما و پذیرفتن ما و غیر ما را  ارت عجیبی است! یعنی قبولی آن طواف و حج به تسلیم درخیلی عب
یند طواف آتسنّن که میشویم[ مانند اهلندیدن و فقط ما را در همۀ شراشر وجود مؤثّر دانستن است. معنا این است. وإلّا ]می

شود: در یک وهله انسان روند! این اثرات چندانی ندارد. این بحث در دو وهله مطرح میهایشان میدنبال کارکنند و بعد هم بهمی
نظر داشته باشد نه غیر را؛ و مسئلۀ دوم این است که باید بداند اینها در عالم کثرت وسائط  باید در موقع طواف فقط خدا را در

 و انسان باید در نهایت به ولایت اینها برسد.فیض از جانب پروردگار هستند و اینها مظاهر او هستند 
شود که آدم به خدا خداحافظی تواند که بگوید: خدایا، خداحافظ! نمیخواهد از مسجدالحرام بیرون بیاید، نمی... وقتی انسان می

مسجدالحرام بیرون بیاید  خواهد ازالتفات کردید؟ هردفعه که انسان می الله! السّلامُ عَلیکَ یا رسولبگوید! بلکه باید بگوید: 
وقتی که بگوید. عرضۀ ولایت این نیست که انسان بعد از طواف به زیارت پیغمبر برود! همان الله السّلامُ عَلیکَ یا رسولباید 

ست دهد، باید در نیّت او این باشد که: خدایا! این اعمال که من آمدم و از زندگی دانسان طواف و نماز و اعمال حج را انجام می
برداشتم و از همۀ تعلّقات و منزل و کاشانه و... دوری کردم و به متابعت از حضرت ابراهیم آمدم، خدایا همۀ اینها را مقدمۀ برای 

 «معرفت امام قرار بده! این است.
 .549، ص 4* الکافی، ج 
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باید از حجرالأسود شروع شود؛ اما کجا داریم که حجرالأسود باید ابتدا باشد که یک میل بعد از آن ابطال باشد 
، نه اینکه از خود سنگ، صاف گویند از حجرالاسود شروع کنو یک میل هم قبل از آن باطل باشد؟ وقتی می

یک خط بگذار وسط آن! فرض کنید سنگ این مقدار هست، این قطرش را شما در نظر بگیرید و در وسطش! 
آن نقطۀ مرکزی! آن را حساب کن یک میل، یک خط بکش که آن خط از وسط کلّۀ تو بگذرد که هیچ فاصله 

خب « سِرتُ مِنَ البصَرةِ إلَی الکوفةِ »گویند: آقا می طور کلی این مسائل، مسائل عرفی است؛نداشته باشد! به
کجای بصره مورد نظر است؟ بصره یعنی شهر دیگر، حالا از وسط آن شما سیر کردی؟ « سِرتُ من البصرة»این 

یا از خودش؟ مجموعۀ بصره در اینجا مورد نظر است نه یک متر خاص از بصره، یک نقطۀ خاص از بصره. 
گویند خواهی شروع کنی، از هرجا شروع کردی اشکال ندارد، فرض بکنید که گاهی میه میچون شما از اینجا ک

گویند گوید من از اینجا این کار را کردم، میگویند اشکال ندارد؛ بعد میکه من از آنجا فلان کار را کردم، می
طورکلی مدّ نها اصلًا بهکه خب دو مکان مختلف است و بین آن صد متر فاصله است؛ ایاشکال ندارد؛ درحالی

گوید که گوید از بصره حرکتت را شروع کن، نمینظر شارع نبوده است. یعنی فرض کنید وقتی که شارع می
خودت را بچسبان به دیوار منزل آخر بصره که منزل آخر آن دیگر محدوده و حدّ بصره است؛ از آنجا باید شروع 

کنیم تا اینکه دار میاوّلش را هم دسته« ت»حتیاط، احتیاط! ما آن ا کنی و بعد هم احتیاط بر این است که... ـ
ها چیست که ما درآوردیم؟ ما خودمان پدر مردم این قضیه جا بیفتد! این احتیاط« احطیاط»هر دو بهتر بشود: 

شروع  گویند از دم حجرالاسود طواف رامان فرض کنید میـ فرض کنید با این احتیاط مِحتیاط ایم!را درآورده
توانید از ده متر قبل دهم که از حجرالاسود طواف را شروع کنم! شما میکن: خدایا، من نیت خودم را قرار می

گویند: آوردند و میالله را میام ها! دیدم خلقاز آن هم این نیت را انجام بدهید نه اینکه بیایی و برسی. من دیده
شود که یک قدم جلو رفتم؟ رود بعد شک در آن پیدا می، آن هم میآقا بیا اینجا، بایست، بایست، حالا شروع کن

گوید نیت کن در چه وضعی از حجرالاسود آید با این اوضاع! آیا آن وقتی که آخوند دارد به او میپدر مردم درمی
که  قرار داشته؟ عقب بوده؟ جلو بوده؟ خب همۀ اینها خلاف شرع است، اینها همه مسئولیت دارد برای افرادی

اندازند! آنچه که ما در روایات داریم این است که ابتدای طواف باید از حجرالأسود این طور مردم را به شبهه می
 2کنم،آیم حرکت میکنم: خدایا، احرام من را از اول حجرالاسود قرار بده، و میخیلی خب، من نیت می 1باشد.

                                                      
 .315 ـ 313، ص 13رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   1
 ، آیةالله طهرانی:1سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   2
طور مورد نیت توقّف ده روز و همین گویند. این مسئله دربه همان نفس خواست و خود آن میل انسان نسبت به یک عمل نیّت می»

 ذلک هم هست.جع به نیت قصر، یا راجع به نیت روزه، نیت غسل و امثالرا
کنند باید در اول طلوع فجر یک خواستی را در ذهنشان مرور یک اشتباهی که الآن در میان مردم هست این است که تصوّر می
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دیگر نیاز به نیت مجدّد ندارد، چه کسی گفته باید دوباره از اول حجرالاسود که بایستی همین که موازی شدی 
اند؟ پیغمبر کجا چین مطالبی دستور دادههمدوباره نیت طواف باید کنی؟ همۀ اینها غلط است، کجا ائمه به یک

رفت و پیغمبر هم به این مسائل خید و میچرشد، شتر دور خودش میکرد؟ سوار شتر میاین طور طواف می
اینها چیزهایی است که ما هی خودمان با تفریع فروع آمدیم دایرۀ تکلیف را تضییق کردیم و  1کاری نداشتند،

ایم. براساس این و این، تضییق را در فتوی تسرّی دادیم و تسرّی این تضییق در فتوا را تحمیل بر مردم کرده
خورد ب مختلف خودش، در واقع در وهله آخر چوبش را ملت عوام و مردم مقلٌّد بیچاره میاینها همه در آن مرات

دهد سرتاپا در آن شک باشد، سرتاپا در آن شبهه باشد، سرتاپا در آن نگرانی که بایستی که عملی را که انجام می
 و تخویف باشد در مسئله طواف!
ئلۀ حیاتی و کلیدی استنباط است که چطور یک کنم خدمت شما، اینها مساینهایی که بنده عرض می

                                                      
ز الآن که اذان صبح است تا هنگام غروب قدر در نیت آنها باشد که ما اکنند، یعنی در واقع حال، اگر به تلفّظ هم نیاورند، همین

دهیم! ولی این نیت نیست، بلکه نیت همان ها و با این خصوصیّات انجام میآفتاب، این روزه را با این شرایط و با این امساک
ذان شوید، این خودش نیت روزه است. و دیگر نیاز نیست که در اول اکه شما برای سحری خوردن بلند میخواست است. همین

سمت نماز و ایستادن، شوید، خب طبعاً همین بلند شدن بهصبح هم مجدّداً این خواست را تکرار کنید. یا وقتی که مشغول نماز می
به معنای وارد شدن در نماز است و دیگر نیاز نیست یک نیت مجدّدی در اول نماز ]بکنید که مثلًا[ نیت نماز واجب و یا نیت نماز 

خیزد، بلکه به قصد خیزد، برای صِرف نماز برنمیظهر یا برای نماز عصر برمی البتّه بله، کسی که برای نمازکنم![ ]مستحبی می
 کند.خیزد و همان کفایت مینماز عصر برمی

نه، قصد »گوید: می« ای؟قصد ده روز کرده»گویند: جا ماندن ]که وقتی[ میطور راجع به توطّن؛ رفتن و ده روز در یکو همین
خب « ایم، ولی شاید پانزده روز بمانیم!نه، ما قصد نکرده»گوید: خواهد پانزده روز بماند! ]ولی[ میکه میدرحالتی« ام!کردهن

 خواهد بماند یعنی قصد کرده است.که این میهمین
خواهید به الآن می کنیم نیست. شما کهاین قصد چیز جدیدی جز همان خواستی که ما در سایر مسائل، آن خواست را إعمال می

اید فروشی سیب بخرید، نیت خرید میوه کردهخواهید بروید از میوهگویید: نیتِ رفتن به حرم کردم؛ یا شما که میحرم بروید، می
روید، معنای آن همان قصد کردن است. و مجدّداً که به نیت خرید میوه میروید! همینفروشی، در دکّان قصابی نمیجای میوهو به

همان نفس عمل « کیلو سیب به این مبلغ از تو بخرم قربةً إلی الله!کنم یکمن قصد می»گویید: وقع خرید میوه به فروشنده نمیم
 دهید، خود آن همین نیت است.و خود کاری را که انجام می

آنچه را که این آقایان مطرح  شود، شرعاً لازم نیست؛ بله، ممکن استقسم که مطرح میبناءً علی هذا نیت به این کیفیت و این
شود، ]به آنها گفته شود:[ نه آقا! من شنیدم ای پیدا میکنند، برای عوام ]مفید باشد[ که یک وقتی اگر در کار اینها شک و شبههمی

ه همان که تو نیت کردی و حتی به زبان هم آوردی! که جلوی شک و شبهه گرفته بشود، وإلّا نیازی به زبان آوردن نیت نیست. ب
خواهد سعی کند به نیت سعی ـ به خواهد برود طواف کند به نیت طواف، میدهد ـ میخواست انسان که هر عملی را انجام می

 «گویند.همان نفس خواست نیت می
 .831، ص 2؛ المغازی، واقدی، ج 429، ص 4رجوع شود به الکافی، ج   1
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خواهد در اینجا از متن روایت خواهد نظر بیندازد بر روایات و آن مغزا و مراد شارع را میمجتهد وقتی که می
السّلام القای حکم را و القای  به دست بیاورد، باید خودش را در فضایی قرار بدهد که در آن فضا معصوم علیه

 1“فضا قرار داده است. تشریع را در آن
 فرمودند:مرحوم آقا می”

گردید، باید توجّه کنید بر اینکه رسول خدا اینجا کنید، دور کعبه دارید میوقتی که دارید حرکت می
گذارید یک روز امیرالمؤمنین قطعاً در جایی که شما دارید پایتان را میپایش را گذاشته؛ امیرالمؤمنین در همین

هایش را گذاشته، شما دارید جایتان را جای ش را گذاشته بود؛ یک روز رسول خدا در اینجا قدمهایاین جا قدم
چیز را بگذارید کنار، فقط او بماند، فقط هو بماند، گذارید، باید نگاه کنید در اینجا و همهپای رسول خدا می

 2“فقط حق بماند، ذکر باید ذکر توحید باشد.
 3“زیاد بگویید. الله إله إلّّ  لّو الله أکبر در موقع طواف ”
های سفید و اینها نباید توجّه کنی، فقط طرف و به بالا و پایین و دیوارها و سنگ فرشطرف و آنبه این”

باید چشم را ببندیم، هر کسی روی حال خودش، توجّه کنید و بگردید و احساس کنید که دارید دور او 
 گردید. درست؟!می

ات هم تکان خورد گوید حالا شانهگوید آن طرف، میآن طرف. وقتی که می توجّه کجاست؟ آن سوی،
ام تکان خورد خورد. یک کسی شود، خروجی آن این است، حالا شانههم خورد، ببینید نتیجه اینجا ظاهر می

هل اگر گویند نه آقا، آمد شما را هم هُل داد خب هل داد که هل داد. خب هل داد بقیّه را برو! ولی بقیّه می
ها چیست؟ چون این دو متر را با اختیار اختیار باشد باید بایستی، برگردی، با اختیار خودت بروی! این حرفبی

خودت نرفتی، هلت دادند؛ خب هلت دادند، بالأخره خودت رفتی دیگر! پَر نزدی که آمدی اینجا، خودت رفتی 
زند، یا فرض بکنید که رداء را از تو زند یا نمیتنه می گوید اصلًا نگاه نکن به این که کسی به تواینجا، آن می

دانم خراب شد، چه شد! گوشۀ گوید نه، آی، بایست! رداء رفت کنار باید بپوشم! نمیکشد یا...! آن میمی
خواهد حرکت کند کنار گیرد و میاندازۀ ده سانت موقعی که زاویه میکتفم مساوی با کعبه شد یا نشد؟! یا به

خواهد از کنار حجر اسمعیل بگذرد، در آنجا خیلی باید دقّت باشد، خیلی مخصوصاً در آنجایی که میبرود؛ 
 ها منحرف نشود، توجّه پیدا نشود!باید کاملًا گونیا و نقّاله بگذارند که قشنگ این کتف یک وقتی از این سنگ

ید و احکام را بر طبق خودش استنباط آببینید دیدگاه مادّه یا دیدگاه روحانی و عالم غیب، این دیدگاه می

                                                      
 . )آیةالله طهرانی(104ذات میقات، جلسه سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج ـ احرام از محا  1
 . )آیةالله طهرانی(177سایت مکتب وحی، سخنرانی، عنوان بصری، جلسه   2
 .1سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، جلسه   3
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آورد و با کند، از روی مدارک، نه از روی سر خود و روی سلیقه خود و بدون مدرک، همان مدرک را میمی
آید آن حکم را که بتواند وقتی که هفت شوط شد و تمام شد، آدم بگوید هان یک چیزی شد؛ آن دیدگاه می

کند که بعد از هفت شوط آمد، دید ین است! آن حالی که احساس میگوید هان یک چیزی شد، مال ااینکه می
 حالش یک جور دیگر است و قبل از هفت شوط نبوده. آن، این است.

حالا اگر شما رفتید و تمام ذهن و فکرتان متوجّه مادّه بود، متوجّه سنگ بود، متوجّه گونیا کردن بود، 
روی یک یچی هفتاد تا هم انجام بدهی خسته و کوفته فقط میگونیا کردن شانه با خود بیت بود، هفت تا که ه

شود دیدگاه مادّی، ای در اینجا تحقّق پیدا نکرده، این دیدگاه مینشینی، کاری انجام نشده و مسئلهگوشه می
 دیدگاهی که احکام را که باید پُلی باشد برای عبور انسان و برای حرکت انسان...!

قدر کار داشتند که اگر ین احکام را آورد، بیکار نبود، ملائکۀ او بیکار نبودند، اینبابا، خدا بیکار نبود که ا
آوردند بیکار نبودند. این احکام و این تکالیفی که از آن مبدأ آمده است و برای انسان این هم این احکام را نمی

گذارد، این را بر نفس باقی میواسطه سنخیّت بین ظاهر و بین باطن آن تأثیر باطنی خود آید و بهتکالیف می
آوریم در یک حد عادی و معمولی و آوریم میآوریم پایین، پایین، پایین، پایین، میاحکام این تکالیف را ما می

گوییم قبول است؛ متعارفی که حتّی اگر یک مجسّمه و ربات هم این اعمال را انجام بدهد ما در این حدّ می
با پی کارت! حجّت تمام شد دیگر رفت. حجّت تمام شد و رفت دیگر، دیگر تمام حَجّت را انجام دادی، برو با

 1“شد، در این حدّ.
فرمودند: داشتم و ایشان میافتاد که حقیر مطلبی خدمتشان ]علامه طهرانی[ معروض میبارها اتّفاق می”

شدم که حق با ایشان جّه میو بنده پس از مراجعه به مدارک متو« باشد!این مطلب با مذاق شرع ناسازگار می»
 بوده است.

طائف هنگام طواف به دور کعبه باید »گویند: از جمله روزی به ایشان عرض کردم: این مسئله که می
، چگونه است؟ و آیا این «گاه شانۀ چپ او از محاذات بیت خارج نگرددچنان مواظبت و مراقبت نماید که هیچ
سوی پروردگار در هنگام طواف منافات ندارد؟ و انسان را از باطن به  بهفتوا با نفس توجّه و عبادت و التجاءِ

 سازد؟ ایشان فرمودند:ظاهر و از ادراک مغز و حقیقت به مجاز و پوست و از توجّه به معنا به کثرت منصرف نمی
 طور است و اصلاً این حکم بدین صورت در احادیث وجود ندارد.دقیقاً همین

باشد و آنچه طور کلّی طرح این مسئله اشتباه محض میبه روایات متوجّه شدم به و حقیر پس از مراجعه
آید این است که: شخص طواف کننده باید از سمت چپ به دور خانۀ خدا طواف دست میکه از مفاد روایات به
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چه ربطی  و این مسئله 1کند نه از سمت راست، به نحوی که شانه چپ او به سمت بیت باشد نه شانۀ راست او؛
 به محاذات شانه با بیت و انطباق دقیق او با جِرم بیت الله دارد؟!

البتّه طرح این مسئله برای حقیر که سالیان متمادی در چنین مکتبی به برخی از اشارات و دقایق اطلاع 
می و معرفتی بسا دور از ظرفیّت ادراک و سعه علنماید، اما برای افراد عادی چهام سهل و عادی میحاصل نموده

ای از ظواهر توانند دست از ظهور تخیّلی و توهّمی پارهآنان باشد؛ و از این باب است که به هیچ عنوان نمی
کلمات بردارند و سعه وجودی و معرفتی خود را قدری به سمت و سوی عروج و صعود به مراتب کشف، به 

ک و پوست و مجاز و عاری از روح و جان و حرکت درآورند و خود و دیگران را در همین موقِف تنگ و تاری
 2“کنند.نشاط و انبساط و تلألؤ انوار عالم قدس بر ضمیر و قلب، محبوس و گرفتار می

گوید: خواهد به سفر حج برود، مجتهدش میکند و او میشما تصوّر کنید یک نفر از مجتهدی تقلید می”
ات از سمت کعبه تجاوز حواست به این باشد که شانه گردی باید تمامدر سفر حج وقتی که به دور کعبه می»

تواند آن معنویّت را بفهمد و آن حقایق را تواند طواف انجام بدهد؟! چطور میدیگر این فرد چطور می« نکند.
تواند توجّه داشته باشد؟ تمام ذهنش باید به این باشد که چه زاویه هندسی را تنظیم کند ادراک کند؟! چطور می

خواهد دور بزند، مصادف با بیت باشد. آیا این همان طوافی است که اش، مخصوصاً در آن وقتی که میهکه شان
دادند؟! اینکه به ما گفتند: داد؟! آیا این همان طوافی است که امام حسن و امام حسین انجام میپیغمبر انجام می

ز سمت راست طواف نکنید، همین! کجا خواهید طواف کنید اباید از سمت چپ طواف کنید یعنی وقتی که می
کرد؟ کردند، آیا شتر خودش را تنظیم هندسی میداریم که شانه باید دقیقاً مماس باشد؟ پیغمبر با شتر طواف می

 کردند؟ اینها را ما نداریم.یا پیغمبر خودشان را تنظیم می
رادی ندارد. از سمت چپ طرف هم رفت ایانسان باید دور کعبه طواف کند، کتفش به این طرف یا آن

باید طواف کند، و فقط باید متوجّه خدا باشد و ذکر خدا را به یاد داشته باشد. باید متوجّه باشد اینجایی که دارد 
اند. این طواف به دور اند و اولیای الهی آمدهالسّلام طواف کرده گذارد، ائمه علیهمکند و پا در آن میطواف می
چنین اثری معنوی دارد! باطن این مسئله چه بوده ده است؟ این چه ظاهری است که اینها برای چه بواین سنگ

گونه مسائل باشد، فقط باید جای اینکه در این مطالب فکر کند و تمام ذهنش در ایناست؟ حالا شخص به
 3اش را در طواف از دست ندهد!مواظب باشد که زوایه هندسی

                                                      
 .349 ـ 344، ص 13الشّیعة، ج  رجوع شود به وسائل  1
 . )آیةالله طهرانی(38نوروز در جاهلیّت و اسلام، ص   2
 ، آیةالله طهرانی:116سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج ـ بساطت یا ترکّب احرام، جلسه   3
طواف به دوْر کعبه یک حقیقت واقعیّه و بسیطه است که محقٌِّق و مکوٌّن خارجی آن، عبارت است از همان هفت شوطی که انجام »



_______________________________________________________________________________________________________ 
281 

الهی در فتوا و در مطالبش چه شود؛ آن ولیّ می  1«ن تا ماه گردونمیان ماه م»وقت شما ببینید که آن
گوید، و آن افرادی که نصیب و حظّی از آن مسئله ندارند و براساس تخیّل و فکر ظاهری خودشان روایات می

اند اندههایی که بقیّه خوام و همین درسگویند! خُب بنده هم همین روایات را دیدهاند چه میرا دیده و معنا کرده
های متفاوت دارند؟ کنیم؟ چطور خود مجتهدین برداشتام، پس چطور ما یک طور دیگر برداشت میخوانده

 2“اینکه روایت یکی است و کتاب هم یکی است. با
 فتوای اشتباه برخی از مراجع راجع به طواف بانوان

 اند:ام که گفتههای عملیّه خواندهمن در بعضی از این رساله”
مستحب انجام ندهید، چون ممکن است در حین طواف بین زن و مرد تماس پیدا بشود و طواف 

تماس حرام است! بنابراین طواف مستحب باطل است و باید انسان به همان طواف واجب اکتفا 
 کند.

درآوردی است و انسان خیر! این فتوا باطل است و هیچ صحّت ندارد و هیچ منبع شرعی ندارد و مننه
ر آنجا طواف کند؛ اگر تماس حرام است، دیگر فرقی بین واجب و مستحب ندارد و خدا باید طواف باید د

هزار بار، صدهزار بار، هرچه بود! اگر واجب را هم بردارد! انسان باید طواف کند، مستحب است؛ هزار بار، ده
معرض تماس قرار دهیم. اینکه به تماس پیدا شد، شد؛ و اگر تماس پیدا نشد، نشد؛ ما نباید در آنجا خود را در 

کند؛ اگر تماس برای زن حرام کند! در آنجا بین مرد و زن فرق نمیخصوص زن باید کنار برود، تفاوت نمی
                                                      

 دهد، همۀ آنها آن حقیقت بسیطه را دارد.شود و کذلک تمام اعمال و تکالیفی را که شخص انجام میمی
شود اگر انسان او را از این واقعیت دور نگه عاً بر این زائر و بر حاجّ ظلم میجا باید نگاه کنید و ببینید که چقدر واقو شما در این

گردی و باید در این حال و هوا باشی! ما حالا آن حقیقت و دارد و این مسئله را به او گوشزد نکند که الآن تو داری دور کعبه می
گیریم و فقط ذهن او را طورکلی در نظر نمیط کند، آن را بهای را که طائف باید خود را متحقٌِّق به آن حقیقت بسیواقعیت بسیطه

دهیم! یعنی توجه زائر باید به آن حقیقت بسیطۀ طوافیّه ]باشد[ که آن متوجه خم و راست شدن شانه و انطباق آن با بیت قرار می
 کنیم.ها[ میشدنمحقٌِّقِ آن طواف است در نفس این شخص حاجّ، امّا ما فقط ذهن او را متوجه آن ]خم و راست 

نشیند آید یک کناری میبینیم! وقتی میخواند... وای! وای! سر نماز چه ها میدهد، این نمازی که میلذا وقتی طواف را انجام می
بیند، بیند، احساسی در خودش نمیبیند هیچ تفاوتی نکرده؛ ای جان، راحت شدیم! راحت شدیم. یعنی حالی در خودش نمیمی

د خیلی ضعیف است، دو درصد است، پنج درصد است؛ اما نود و پنج درصد توجّه او به خط موازی با حجر است! با اگر هم باش
طور هلمّ جرّا نسبت به سایر مسائل! حجر است! نود و پنج درصد توجه او به انطباق این مِنکَبین با بیت و امثال ذلک است و همین

ذلک است و آن حقیقت بسیطۀ طوافیّه، زی با حجر و انطباق مِنکبین با بیت و امثالدرست شد! و پنج درصد توجّه او به خط موا
 «ذلک اینها همه از یاد رفته است و فقط یک نمود ظاهری مانده است.حقیقت بسیطۀ صلاتیّه، حقیقت بسیطۀ سَعی و امثال

 المثل:مصرعی است از این ضرب  1
 ن تا آسمان استمیان ماه من تا ماه گردون *** تفاوت از زمی
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 کند.است، برای مرد هم حرام است و هیچ فرقی نمی
 فرمودند ]این بود[:یکی از مسائلی که مرحوم آقا راجع به اینکه حرم امام رضا را بستند می

این کار غلط است. باید افراد دوْر حرم امام رضا طواف کنند؛ حال اگر به همدیگر برخورد 
اینکه بیایند و حرم را ببندند به نحوی که جلوی کنند، برخورد نکنند! نباید توجه داشته باشند؛ نهمی

 طواف گرفته شود!

ا چه خبر است! اگر قرار بر این داند در اینجفهمد؟ آن کسی که ولیّ خدا است و میکسی میاین را چه
هایی جا هست. این پولاست که شیطان باشد، شیطان هم در حرم امام رضا است و هم در مکّه است، در همه

خاطر شیطان است دیگر! این نگاهی که زنند، برای چیست؟! بهها در حرم میکه سُرّاق ]و دزدها[ از جیب
 خاطر وسوسۀ شیطان است!تد برای چیست؟! بهممکن است در حرم نسبت به یک نامحرم بیف

خیر، شیطان آنجا هم هست، نباید بگوییم چون اینجا حرم امام رضا است پس اینجا شیطان نیست! نه
طور است، در مسجدالحرام کند؛ در کعبه هم همینآید و حضور خودش را رسماً اعلام میشیطان آنجا هم می

خواند ایستد و نماز میرود جلو میطور است، همان شیطان میهمین طور است، در مسجدالنّبی همهم همین
شود و استد و امام جماعت میطور نیست؟ معاند و دشمن امیرالمؤمنین میکنند! اینو همه هم به او اقتدا می

بارد و یکنند؛ این شیطان است دیگر! اصلًا به تمام قیافۀ او نگاه کنی، شیطنت مبعد هم بقیّه به او اقتدا می
کند. از لقلقۀ لسانی چیزی از آنها مشاهده نمی کدورت و ظلمت سراپای وجود آنها را گرفته است و انسان غیر

دنبال هوای دنیا است. خاطر این است که دست آنها از امیرالمؤمنین کوتاه است، از ولایت کوتاه است؛ بهاین به
 اند!بدبختی دنیا و آخرت را برای خودشان خریده

وقت انجام بدهد و بین تواند طواف را همهبنابراین انسان نباید به این مطالب توجه کند. انسان می
کند؛ منتهی نباید توجه بکند، باید انسان در موقع طواف ذکر بگوید، توجه به کعبه مستحب و واجب فرق نمی

الآن کنار و جلو و عقب او کیست و با داشته باشد، توجه به الله داشته باشد، اصلًا ذهنش را نباید بیاورد که 
 1“کند! اصلًا نباید این مطالب در ذهن بیاید.کسی طواف میچه

 ها راجع به طوافسایر توصیه
هم طواف کنند.  هر کسی همراه با طواف مکلّف باشد که خانم خود را هم در کنار خود داشته باشد و با”

که نباید نظر به ریبه و به شهوت داشته باشد، اما حفظ کردن و او اند این است چه اشکال دارد؟ آنچه را که گفته
را در موقع طواف محفوظ کردن و با او طواف کردن اشکالی ندارد. مرحوم آقا هم به این قضیّه دستور داده 

 بودند.
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ار خیلی مهم است و اذک الله أکبرو ذکر  الله إله الّّ  لّ...البتّه در خود طواف یک اذکاری هست. ذکر 
 2“1اند اشکالی ندارد.ها نوشتهدیگری هم که در کتاب

ـ فقط متوجّه حال خودتان باشید، سرتان را پایین  امکه بارها عرض کردهطوریهمان در طواف ـ”
بیندازید، کسی به شما شانه زد اشکال ندارد، کسی شما را هُل داد عیب ندارد، شانۀ شما از کعبه برگشت عیب 

م دور خودتان چرخیدید عیب ندرد، اینها هیچ اشکال ندارد، فقط باید متوجّه باشید که هفت ندارد، دو دوْر ه
 4“3دوْر بزنید.

های مسجد الحرام نگاه طرف نگاه نکنید. به در و دیوارهطرف و آنبه چیز دیگری توجه نکنید. به این”
تان از بیت )خود ه این فکر نکنید که شانهطور سرتان پایین باشد و ذکر بگویید و بگردید و اصلًا بنکنید. همین

شود. فقط توجّهتان به خود حقیقت توحید باشد؛ به این فکر کنید که در این جایی شود یا نمیکعبه( منحرف می
جا گذاشتند و همۀ ائمه و همۀ اولیاء کنید، بسیاری از انبیا در اینجا، پایشان را همینکه شما دارید الآن طواف می

 جا طواف کردند و محل مطاف اینها بوده است.آمدند و در همین در اینجا
و همۀ اینها مقصدشان توحید بوده و چیزی غیر از توحید را هم از خدا نخواستند. و این نکته را در نظر 

 5“داشته باشید.
در همین مسئلۀ طواف، در هنگام ازدحام برای طواف در بین مقام و بین بیت، واقعاً در بعضی اوقات ”

میرند ها میبرای خود من اتفاق افتاده که واقعاً شیرۀ ما درآمد! یعنی چنان این ازدحام فشار داد، اصلًا بعضی
نحوٍکان است که شارع اجازه بدهد بأیّ  میرند، من جلوی چشمم دیدم یکی مُرد! این چه طوافیدیگر!! آقا می

پذیرد که بیاید طرف حالا آن باید در آن چند متری ]بین بیت و مقام[ انجام بشود؟ آخر هیچ عقلی این را نمی
رود کنار، فقط به فکر اینکه نمیری! خب این طواف طوافی که باید با توجه باشد، با ذکر باشد، همۀ اینها می

انسان باید جوری طواف کند که راحت طواف کند و بتواند حال »فرمودند: ین را میشد؟ ولی مرحوم آقا ا
 فهمد!شود حکم موافق با فطرت. ببینید این ولیّ خدا این است، این را میاین می« خودش را حفظ کند!

                                                      
 .403و  348 ـ 344و  336 ـ 333و  315 ـ 313، ص 13رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   1
 . )آیةالله طهرانی(2حکام و اسرار حج، مجلس سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، ا  2
 ، آیةالله طهرانی:3و  1سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، مأخوذ از احکام و اسرار حج، مجلس   3
تواند محدودۀ آن الإمکان بین حجر و مقام باشد، لیکن اگر به علت ازدحام جمعیت، طواف مشکل بود میمحدودۀ طواف حتّی»

 *«تواند حتی در طبقۀ دوم و سوم طواف کند.ر کند و در صورت شلوغی و ازدحام جمعیت میترا وسیع
 .351و  350، ص 13* رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج 

 . )آیةالله طهرانی(3سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   4
 . )آیةالله طهرانی(6و اسرار حج، مجلس  سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام  5
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و میزان بینیم بله، اجازه نسبت به قضیه داده شده. آن میزان ضرورت کند، میوقت به ادلّه مراجعه میآن
گویند: فقط مرگ؛ ولی نه، ضرورت در اینجا افراد دیگر باشند می 1گوید ضرورت،فهمد؟وقتی ادلّه میرا که می

طرفِ مقام طواف بکن، باید راحت باشی تا بتوانی حال خودت را داشته تر آنصرف فشار است. خب برو عقب
 2“بتواند بهتر آن روایات و مسانید را درک کند. شود که مجتهدباشی. این منظور من است و این قضیه باعث می

 دعای علامه طهرانی در شوط هفتم طواف برای برخی از فرزندان
 بسم الله الرّحمٰن الرّحیم

 حضور انور جنابان مستطابان قرتا عیون الأبرار آقایان... سلمهما الله تعالی
 السّلام علیکم و رحمة الله و برکاته.

ابع از طواف عمره در مستجار قریب ده دقیقه سر به جدار بیت نهاده و در آن امروز صبح در شوط س
دانم که بدون تسبیب سببی عالم خلوص برای فرد فرد از شما و اخوان دینی دعا نمودم، دعاهای خوب! حقّاً می

 ماید!آن کس که مرا بدین بیت دعوت نموده بزرگتر از آن است که در این موقعیت خاصّ از اجابت دریغ ن
 .لّلَ الحمد و له الشّکر و هو المستعان، إلیه المَصیر و منه و إلیه، و هو هو

اگر بگویم جای شما خالی بود از جهتی صحیح و از جهتی غیر صحیح؛ اما صحیح به جهت آنکه حقّاً از 
ین وضعیت نظر ظاهر در قرب آثاری است که در بعد نیست؛ و اما غیر صحیح از جهت آنکه اوّلًا: در انقطه

امروز که اوقات خود را به تحصیل معالم دین و کسب معارف دینیه و آشنائی با رسول خدا و ائمه طاهرین 
نمایید به روح حجّ و عمره و سعی و طواف و استلام حجر و عرفات و مشعر و منی و حلق و رمی و نحر می

 واستم! گویا خود شما مشرّفید.اید؛ و ثانیاً: این جانب واقعاً هرچه خواستم، برای شما خرسیده
 باری:

 إلیک قصدی لّ للبیت و الۡثر *** و لّ طوافی بأرکان و لّ حجر
 *** و زمزمی دمعةٌ تجری من ال ـ بصر صفاء دمعی الصّفا لی حین أعبره
 *** و موقفی وقفةٌ فی الخوف و الحذر عرفانکم عَرَفاتی اذ مُنای مُنی
 *** و الهَدی جسمی الذّی یغنی عن الحذر و فیک سعیی و تعمیری و مزدلفی
 *** و مشعری و مقامی دونکم خطری و مسجد الخیف خوفی مِن تباعُدِکم

 3*** و الماء مِن عَبرَاتی و الهوی سفری زادی رجائی لکم و الشوقُ راحلتی

 باری:
 بذکرها *** و أطرب فی المحراب و هی امامی اصلیّ فأشدو حین ألهو

                                                      
 .351و  350، ص 13رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   1
 . )آیةالله طهرانی(77سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج ـ ادامۀ بحث استطاعت در حج، جلسه   2
 احمد شیرازی، با قدری اختلاف. ، به نقل از اباعبدالله احمد بن محمد بن183، ص 1محاضرة الأبرار و مسامرة الأخیار، ج   3
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 1حرمتُ لَبَّیتُ باسمها *** و عنها اری الّمساک فطر صیامیو بالحجّ إن ا

امید است در این چند روزه نیز عنایات حضرت باری مستدام باشد و برای شما نیز دعاهائی بنماییم، 
 خدمت همۀ احبّه و اعزّه به عرض سلام مصدّعم.

 والسّلام علیکم و رحمة الله و برکاته
 سیدّ محمد حسین حسینی طهرانی

 21392ذو الحجة/  /2

 حالت علامه طهرانی در هنگام دعا برای رفقای خود
 ـ مکّه مشرّف بودند. علیه الله رضوا یک وقت یادم است در یک سفری بود، مرحوم آقا ـ”

خیلی وقت قبل بود، آن زمان شاه بود نه زمان... آن موقع ما کوچک بودیم تقریباً سنّ ما هفده، هیجده 
 ای که برای بعضی از دوستانشان نوشته بودند در آنجا دیدم. نوشته بودند:نامهسال بود. بعد در 

دیدم؛ یعنی همان دیدم تا اصلاً جدا برای شما دعا کنم، دوئیّتی نمیمن در هنگام دعا دوئیّتی نمی
شد. خواست من در کنار کعبه، همان میل من، همان خواست من، همان، مشمول این دایره می

طور کن، عاقبت به خیر واهم جدای از دایرۀ خود فرض کنید که: خدایا فلانی را هم ایناینکه بخنه
جا حضور گفتم: خدایا برای ما این را پیش بیاور، تو همانکار کن، اصلاً وقتی که میکن، چه

داشتی، اصلاً آنجا حضور داشتی، آنجا وجود داشتی. بالّتر از این است قضیّه که انسان بخواهد 
 4“3قضیّه را جدا کند.این 

 مقام ابراهیم

                                                      
 (محقق«. )أتلو»آمده است: « ألهو»فارض به جای در دیوان ابن  1
 .189فارض، ص دیوان ابن  2
 . )علامه طهرانی(314، ص 1مطلع انوار، ج   3
 ، آیةالله طهرانی:7، جلسه 1434سایت مکتب وحی، سخنرانی، ابوحمزۀ ثمالی، سال   4
ه چند ماه پیش مشرّف شده بودم، یک شب رفتم در همان حجر اسماعیل زیر همان ناودان و اینها دعا ای کدر همین سفر عمره»

آمدند... طور میرفتند، بخواهم نخواهم همینطور رژه میآمد، افراد، فامیل، رفقا، اینها همینکردم؛ یعنی اصلًا خود دعا میمی
کنند و آن افرادی که بله! عنایت و لطفشان را به نحو دیگری را مدح و ثناء می تمام افرادی که آمدند، رفتند، از آن افرادی که ما

 توانستم!خواستم هم نمیگشت، میکنند، اصلًا نتوانستم نفرین کنم! اصلًا زبانم نمیخلاصه ابراز می
کند، اینجا زیر ناودان طلاست، زیر ای با خیابان فرق میای اینجا جای نفرین نیست! اینجایی که ایستادهگفتم اینجایی که ایستاده

توانستم... یعنی اگر هم ناودان رحمت است، در حجر اسماعیل است، کنار پرده است، اینجا جای نفرین نیست. اصلًا نمی
ات آباد، هر کاری خواستی توانستم! هیچ! گفتم خب خدایا خانهتوانستم! نمیتوانستم نفرین کنم، اصلًا نمیخواستم، نمیمی
خواهی بکن، همه را هدایت کن، همه را ببخش. چه عیب دارد؟ چه بهتر! انسان نگاه کند ببیند که یک رفیقش ن، هر کاری میبک

شود؟ خیلی احمق است شود... خوشحال نمیبیند یک آدمی میگردد میدفعه برمیکه سالیان سال در غفلت هست، حالا یک
 «ر نشود.اگر خوشحال نشود! خیلی سفیه و ابله است اگ
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اینکه مسجدالحرام مال خدا است، ولی  بایستیم و نماز بخوانیم؟ یعنی با 1چرا باید پشت مقام ابراهیم”
اگر رفقا به آنجا رفتند ببینند، جای  2باید پشت مقام، یعنی جای پای حضرت ابراهیم بایستی و نماز بخوانی ـ

ساز و عجیب این است که روایت داریم این گودی که الآن هست دست پای حضرت ابراهیم در آنجا است
تا پا روی سنگ هست، به اعجاز الهی این سنگ نرم شده است و جای  نیست، این گودی که الآن به اندازۀ دو

مشخص است که با نعل است نه با انگشت، حال یا  3اند گذاشته شده است؛پای حضرت که با نعل هم بوده
ایشان بوده یا چیزی بوده به آن کیفیت گذاشته شده یعنی باید پشت سر پا حضرت ابراهیم بایستی و پ 4ایموزه

نماز بخوانی، چرا؟ چون این قدم محترم بوده است! این قدم برای ما برداشته شده است! او با این پا کعبه را 
او نماز انجام داد و طواف را با انجام  ساخته است! و باید پشت او ایستاد، نباید جلوتر از او ایستاد، باید پشت

جای آورد![ طواف دهد ]بهنماز که یک عمل عبادی است و یک فعلی است که انسان برای تقرّب به او انجام می
 6و نماز را برو پشت مقام ابراهیم بخوان! 5گویند بیا طواف را در مقام ابراهیم انجام بدهکند؛ میبا نماز فرق می
 7“روید.باید به پشت ب

 صبح فرق بین نماز طواف و نماز عدم
صبح است! منتهی سعی کنید که حمد و سورۀ خودتان را  خواهد، مثل نمازنماز طواف[ نیابت نمی”]

بهتر کنید که انسان بهتر انجام بدهد، ولی نیاز به نیابت ندارد و هر کسی نماز خودش را بخواند؛ نماز طواف و 

                                                      
السّلام بر آن نقش بسته است. قرآن این مقام را از آیات  مَقام ابراهیم: سنگی است کنار کعبه، که نشان پای حضرت ابراهیم علیه  1

؛ 125( آیه 2کند. ]سوره بقره )های روشن خداوند بر روی زمین شمرده و مسلمانان را به نماز در این جایگاه دعوت میو نشانه
 .[97( آیه 3ان )عمرسوره آل

متری خانۀ خدا قرار دارد. طواف واجب در محدودۀ بین کعبه و مقام 13رنگ، در فاصلۀ ای طلاییاین سنگ، اکنون در استوانه
 .[422و  351و  350، ص 13شود. ]رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج ابراهیم انجام گرفته و نماز طواف پشت آن خوانده می

السّلام امر فرمود مردم را برای انجام حج فراخوانَد، ایشان  براساس روایات، پس از اینکه خداوند متعال به حضرت ابراهیم علیه
 .[ )محقق(423، ص 2بر روی این سنگ قرار گرفته و امر الهی را انجام داد و جای پای وی در سنگ ماند. ]علل الشّرائع، ج 

 .422، ص 13وسائل الشّیعة، ج رجوع شود به   2
 .384، ص 1؛ مجمع البیان، ج 423، ص 2رجوع شود به علل الشّرائع، ج   3
 «پوشاند و چکمه نیز گویند.یک نوع پاافزار که تا ساق پا و زیر زانو را می»نامۀ دهخدا: لغت 4
 .351و  350، ص 13رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   5
 .424 ـ 422، ص 13شّیعة، ج رجوع شود به وسائل ال  6
 . )آیةالله طهرانی(3سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   7
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 2“1خواند و دو رکعت هم بیشتر نیست.هر کسی برای خودش نماز می طور است،طواف نساء هم همین
سوزن  صبح نیست و یک سر رفقا بدانند که هیچ فرقی به اندازۀ سر سوزنی بین نماز طواف و نماز”

کنیم؟ وسوسه و خیال در شما پیدا کنیم؟ شبهه میخوانیم؟ شک میصبح را چطور می کند! نمازتفاوت نمی
شوید و و دعای صباح می یٰسروید سر صبحانه یا مشغول سورۀ خوانید و بعد هم میشود؟ نه! نماز را میمی

 هم نماز است.کند! اینهم همین است هیچ فرقی نمیدنبال کار خود است؛[ ایندیگر هر کسی ]به
اند، تمام اند و غولی از آن درست کردهاند نماز طواف را در یک وضعیت خاصی قرار دادهاینکه آمده

گویم! بله توجه کردید تمام اینها همه میاینها چرندیات است! چرند در چرند است! صاف دارم خدمت شما 
ماند، حمد و سورۀ آن همان است، خیلی به خودتان فشار نیاورید! صبح می خلاف است! نماز طواف عین نماز

کند! انسان باید در نماز به خدا ]اینکه متوجه باشید[ مخارج را رعایت کنید، همۀ اینها شما را از خدا دور می
 توجه داشته باشد!

همین را در نماز طواف انجام  3اید که آقای حداد چه گفتند؟لب مرحوم آقا در روح مجرّد را خواندهمط
را  4لِّينَ﴾ۡٓ آن نگاه کنید و نه ﴿وَلَا ٱلضَّا« تین»آن نگاه کنید، نه به « ضاء»آن نگاه کنید، نه به « عین»بدهید! نه به 

کند![ بله، باید انسان قرائت خودش را تصحیح کند و دور می بپیچانید و بالا ببرید! تمام اینها ]انسان را از خدا
صبح و چه در نماز طواف، در هر دو لازم است! تصحیح کردن قرائت یک مطلب است و  این چه در نماز

انصراف از معنا و توجه به پروردگار به لفظ یک مطلب دیگر است! این باطل است و آن واجب است؛ انسان 
خاطر مسائلی و اینکه موقع مکّه بهادا کند، انسان باید الفاظ را صحیح ادا کند، اما نهباید مخارج را صحیح 

خاطر ترس از چیزهای دیگری تازه به یادش بیفتد و بخواهد سراغ الفاظ و سراغ مخارج حروف و... برود! به

                                                      
 ، آیةالله طهرانی:6سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
اینجا باشد، حالا فوقش اینجا هم بود اشکال ندارد، یا  منظور از پشت مقام این است که آن مقام جلو باشد. فرض بکنید که حالا»

اینجا بود اشکال ندارد؛ نه اینکه حتماً دقیقاً موازی با آن مقام و موازی با سنگ عمل انجام بدهد. هر جا ببینید برای شما میسور 
جلو. نه، بروید عقب، بروید عقب،  هست پشت مقام ابراهیم نماز بخوانید. حتماً لازم نیست بروید جلو؛ جلو میسور بود، بیایید

 «نظر ندارد.تا آخر مسجد حرام هم اگر جا بود، آنجا نماز بخوانید، نماز درست است، اشکالی از این نقطه
 ، آیةالله طهرانی:4سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   2

 توانیم دوباره اعاده کنیم؟دا کرده است میسؤال: آیا با شکّ به اینکه نماز طواف اشکال پی»
صبح و  خیر، اعاده کردن نیاز نیست، بلکه وسوسۀ شیطان است! اگر بعد از نماز برای انسان شک پیدا شود، مثل نمازجواب: نه

 «مغرب و عشا است و چطور انسان نباید به شک بعد از نماز اعتنا کند.
 .164 ـ 161روح مجرّد، ص  3
 .7( آیه 1) سوره فاتحه 4
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نیم و مخارج حروف را خیر، همین الآن هم لازم است که ما الفاظ را تصحیح کنیم و تجویدمان را تصحیح کنه
که سوزن ندارد! در موقعی بشناسیم و تمام اینها برای نماز لازم است؛ ولی نماز طواف هیچ فرقی به اندازۀ سر

گویید و حمد را چطور خواهید نماز طواف بخوانید فقط به خدا توجه کنید و بس! اینکه چه دارید میمی
های بزرگ ت. و هرچه هم بیشتر طول بکشد بهتر است، سورهخواندید و... تمام اینها همه وساوس شیطان اس

دهد که انسان های کوچک هم مجال نمیکند، وإلّا در آنجا شلوغی و... برای سورهبخوانید، البتّه اگر اقتضا می
 تر باشد چه بهتر! در قنوت هرخواند بزرگای که میحال اگر کسی جایی پیدا کرد و سورهکلّبخواند! ولی علیٰ 

فقط توجه به پروردگار ]داشته  و خواهد بکنید، خیلی با حالت باز و با حالت گسترش، فقطدعایی که دلتان می
جای باشید[ و بدون وسوسۀ خاطر و بدون تشویش و بدون تردید ]به اعمال بپردازید[ و بدانید که تمام اینها به

 2“1ئله همین است.کند! حقیقت مساینکه شما را به خدا نزدیک کند دارد دور می
ها و آنها خب از افراد ها بود. آنجا رفته بودیم در کاروان لبنانیدر آن سفر کاروان ما کاروان لبنانی” 

ها دچار مشکل شده بودند و اتفاقاً کاروانشان هم روحانی نداشت. کردند و در این حرفمتعددی تقلید می

                                                      
 ، آیةالله طهرانی:104سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج ـ احرام از مُحاذات میقات، جلسه   1
ـ سؤال کردم: آن توجهی را که انسان در نماز واجب باید داشته  علیه تعالیٰ الله رضوان وقت یادم هست من از مرحوم آقا ـیک»

آیا همان در نماز مستحب هم هست؟! یا اینکه در نماز واجب باید بیشتر این  باشد و در قرائت و اینها و در حضور قلب اینها،
ببینید این خیلی حرف بزرگی « بین نماز واجب و مستحب که تفاوتی نیست!»رعایت مسئله در آنجا باشد؟! ایشان فرمودند: 

به این تکلیف و احضار نفس در قبال حضور است! فقط مسئلۀ الزام و غیر الزام در اینجا مطرح است، نه در اصل صلاتیّت و اتیان 
کند. خب این پروردگار که آن حضور، حضور قیّومی و حضور دائمی است که انسان خودش را در قبال این حضور، احضار می

 آورد و در بعضی از موارد آن تکلیف نیست.کند؟ منتها در بعضی از جاها تکلیف است و تکلیف الزام میچه فرق می
ر نماز مستحب عوض شده است که آدم بخواهد تکلیفش را تغییر دهد؟! مگر خدای واجب با خدای مستحب فرق مگر خدا د

خدای  شود ـکرده است که در آنجا همچین ﴿وَلَا ٱلضٌَّآلٌِّينَ﴾ را بالا ببرد که از سقف هم بالاتر برود اما وقت نماز مستحب که می
کاری و کتک خوردن بیفتد، لی آهسته بگوید که یاد چک و سفته و بدهکاری، کتکـ همچین ﴿وَلَا ٱلضٌَّآلٌِّينَ﴾ را خی بیچاره!

خواهی بروی گویند: آقا این مستحب است، خیلی هم مهم نیست؛ در راه هم میبالأخره این خدای عمل مستحب است! دیگر می
طور نگاه کنی توانی انجام دهی! همینیبینی فرصت نداری، در همین نشسته هم متوانی قضای نوافلت را بجای آوری، اگر میمی

و یا فرض کنید با یارو صحبت کنی، آقا نیم کیلو پنیر بده و یک کاسه ماست بده! در عین حالت حمد و سوره را هم بخوانی!! 
 ای باید نسبت به استحباب بشود؟!چین نظرههماینکه نیست آقا، این جوری نیست که، چه کسی گفته که یک

بزرگان و عرفا یک خدا بیشتر نداشتند، آن خدا خدای حجّ واجبشان بود، آن خدا خدای حجّ مستحب و عمرۀ  اولیاء خدا و
مستحبّ ایشان هم بود، آن خدا خدای روزه واجبشان بود، روزه ماه رمضانشان بود، آن خدا خدای روزه مستحب ایشان هم بود، 

لائکه است، یک توجه است، یک عالم ربوبی است، یک واحد است، آن خدا خدای نماز واجبشان بود ...؛ یک خدا است، یک م
 «منتها خب در اینجا الزام است، در آنجا الزام نیست، تفاوت فقط در این است اما در خود توجه که تفاوتی نیست.

 . )آیةالله طهرانی(4سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   2
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آمدند. بعد کردند و میرفتند سؤال میبعد اینها هی میخیلی راحت بودند، خیلی خوش بودند، راحت بودند. 
خواهید خیالتان راحت بشود بلند یکی از دوستان ما همراه ما بود، خدا حفظش کند، این گفت: بابا، اگر می

گفتم: پاشو برو گفتند، میآمدند دیگر، میالله میکند. خلقشوید بیایید پیش این سید، این همه را درست می
گفت درست است. گفتند: ای خدا خیرت بدهد، راحت گفت اشکال دارد، آن میرست است. آن میبابا د

پرسیم یک قسم گوید، از آن یکی میپرسیم یک جور میروی از بعثه کذا میشوی میکردی ما را! حالا بلند می
خب یک مقداری مشکل  ها کهگوید برو بابا این هم درست است. بعضیآییم میگوید، پیش این سید که میمی

گفتم حالا این را دوباره انجام بدهید و فلان و ... این قضیه گذشت و اینها دیگر شدند مخلص و مرید بود می
های چیز و این حرفها را بالکل ول کردند و آمده بودند. و ما و دیگر اصلًا ول کردند آن به اصطلاح آن نماینده

آمدیم به سوریه، چون از سوریه برای حج مشرف شده بودیم؛ لذا در این قضیه گذشت تا اینکه ما از آنجا 
مراجعت هم دوباره برگشتیم به سوریه. وقتی برگشتیم آنجا دو سه روز در همان حضرت زینب بودیم و دیگر 

 آمدیم ایران.
یک روز عصر من تنها نشسته بودم کنار صحن و با همین چفیه و این لباس عربی بودم، کنار صحن 

مرتبه تا نزدیک غروب شد دیدم یک جمعیت، یکی آمد به من نگاه کرد گفت: سلام سید ه بودم. بعد یکنشست
شما این جائید؟ این از همان کاروان بود. یک دفعه دیدم یک جمعیت پنجاه نفری از آن طرف صحن دارند 

ا نشستند و حالا این مسائلی دوند، زن و مرد همین طور برویم، سید آمده، سید آمده. آمدند آقا دور محمله می
که شنیده بودند و بعد از حج رفته بودند سؤال کرده بودند. یکی گفت: حجّت باطل است، آن گفت: باید کفّاره 
بدهی. گفتم: بروید پی کارتان، حجّتان همه درست است، روز قیامت با من. آقا بلند شدند اینقدر قربون صدقه 

یلی دیگر! گفتم بلند شوید بروید پی کارتان، همان که من گفتم، الآن هم ما رفتند و فلان کردند و خلاصه خ
 کنم.همان است! خودم به اصطلاح حجّتان را تضمین می

خب آن مسائل و مطالبی را که ما در آن جا بیان کردیم از سر شکم که نگفتیم! اینها همه منطبق با مضمون 
های مختلف، یک دفعه زمین تا آسمان فرق کرد. از به دیدگاه روایات بود، منتها کیفیت استنباط مطلب با توجه

تواند استنباط کند کند، از یک منبع دیگر شخص جور دیگری میدارد استنباط مییک منبع یکی یک جور برمی
با توجه به اختلاف در افکار و اختلاف در انظار. این نظر یک نظر است و آن نظر یک نظر دیگر است. آن وقت 

آید، پدر شود!! آقا همین قضیه حمد و سوره که پدر این مردم درآمد و در میچقدر کار مردم راحت می ببینید
شود و شود و حجّت فلان میشود و فلان میدانم زنش حرام میآید؛ نمیاین مردم در این حمد و سوره در می

بده، مال تو خیلی سخت است اصلًا بعد هم آنجا نشستند چرتکه بیانداز و تو صد ریال بده، تو دویست ریال 
کنیم، زیادش دانی یک خرده بلدی حالا پنجاه ریال کمش میهیچی بلد نیستی، دویست ریالی هستی، تو نمی
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کن دیگر... باید خلاصه خرج سال ابدالش با همدیگر خلاصه کارچاقکنیم، آن خود روحانی و کوچکمی
اندازند که بیایند حالا مثلًا ها میو هراس و ترس در جان این بدبختدربیاید. این با این اوضاع اصلًا یک دلهره 

شود، حالا آدم زنش هم یک سال چه بشود؟ زنشان به ایشان حرام نشود، خب بشود، به جهنّم، حالا طوری نمی
دهد. دیگر مجبور است که رود حج انجام میرود، سال دیگر میبهش حرام بشود بهتر! حالا سال دیگر می

شود هیچ کاریش کرد!! آن وقت قضیه خیلی مهم است. که حالا فرض کنید این ود، زن حرام است و نمیبر
هم آقا عجب آقای خوشی است اصلًا به فکر دل ما نیست... بله حالا آدم یک دفعه تمرین بکند، بد نیست 

 ود زندگی کرد.ششود زندگی کرد، یا نمیشود، بالاخره این جوری هم میبروید ببیند چه جوری می
حال عرض کنم حضورتان که ما یک سال آنجا بودیم، یکی دو مرتبه سه مرتبه اتفاق افتاد، در کلّعلیٰ 

کنی؟ گفت: کند. گفتم چرا گریه میآید و همین طور گریه میهمین منا بودیم، آقا دیدیم یک پیرمردی دارد می
گویم شود فلان. من به او میباطل است! فلان که نمی گوید نمازتدانم! این آقای روحانی کاروان میآقا نمی

گوید حداقل باید بدهی! حالا من چه کار کنم؟ شما بیا به او من صد ریال بیشتر ندارم، او صد و پنجاه ریال می
 بگو که همان صد ریال را قبول بکند.

نا، در روز سرمان را هم ات را بخوان! حالا نشسته بودیم در مگفتم که: خب بخوان ببینم! حمد و سوره
گرفت و چانه حلق کرده بودیم و نشسته بودیم. آن آقا حلق نکرده بود! همان آقایی که حمد و سوره پول می

گوید حلق لازم نیست! با اینکه سفر اولش هم زد، حلق نکرده بود و مراجعه کرده بود به فتوای کی که میمی
 دارم.گویند، بنده اطلاع نبود! این طوری که می

خوانی! گفت چی آقا؟ گفتم تو ات این است؟ گفت آره. گفتم تو که از من بهتر میگفتم حمد و سوره
ات اشکال ندارد، پاشو برو. گفتم چقدر به او دادی؟ گفت هیچی ندادم. گفتم پاشو برو، درست که حمد و سوره

د شد، سی نفر آمدند! پر شد است؛ حمد و سوره تو درست است؛ نمازت درست است؛ به پای من! این بلن
خیمه، خیمه پر شد از افراد. اینها همه آنهایی بودند که رفته بودند پول داده بودند در بانک آقا و این خلاصه 

 صد ریال و دویست ریال، مفصّل! هیچی.
د و ما ]افراد مسئول[ گفتند: آقا شنیدیم شما...؟ گفتم: بله! دیگر ای داد بیداد، نانمان پخته شد، پخته ش

دانیم چکار کنیم، بالاخره مشکلات دارد دیگر، مشکلات حالا مبتلا شدیم با اینها! تا آخر کاروان دیگر حالا نمی
شان را خواندند. گفتم: درست، شود. هیچی آقا! یکی یکی اینها آمدند شروع کردند حمد و سورهپیدا می

ترسانده بودنشان که اینها دلشان به این درست  درست، درست، درست. یک دو سه نفر بودند که آن قدر خلاصه
خوانم. ما درست نشده بود و اعتماد نکردند. گفتم: آقا شما نماز خودت را بخوان من هم از طرف شما می

شان را نوشتم گفتم که شما فقط به من اطلاع بدهید که کی اعمال را انجام دادی که ما زودتر نرویم اسامی
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خوانیم، بقیه بلند شوید بروید. آقا دیگر رفتند و همه پولها را پس گرفتند: بده ه تا را میبخوانیم. ما مال شما س
گویند درست است. هیچ، دیگر تا ببینیم! پول من را برداشته، دویست ریال گرفته، فلان این حرفها! آقا می

این کار خراب شد دیگر. آقا  دادندکردند نه جواب سلام ما را میآخری که ما در حج بودیم نه به ما سلام می
کرد آورید به مکّه؟! آقا جان آخر چرا نبایستی این طور بشود!! گریه میچه اجباری دارید این طوری مردم را می

شد. آن لرزید، پیرمرد! آقا ما هم حالا آن موقع یک چیزیمان میبدبخت بیچاره: آقا چی کار کنم؟! دستش می
خواهی چه کار؟ حالا گیرم بر اینکه قدر عشق و حالت را کردی دیگر حالا زن میروز هم گفتم: بابا تو که این 

شوم! برو به خوانم همین جوری بلند میتوانی، زن نداری! بهتر! اگر من جای تو باشم نماز طواف را نمینمی
ا او چیز خواهم چه کار؟ خلاصه یک خرده بخواهم! زن میآن شیخ بگو: من اصلًا نماز طواف نساء را نمی

کردیم و از آن حال و هوا درش آوردیم و بعد گفتم: نه آقا، درست است! برو نمازت را بخوان و به اصطلاح 
 1“اشکالی ندارد. درست شد؟!

 حکایت وسواس یکی از معروفین هنگام خواندن نماز طواف
م پشت مقام، نماز کردم، در مسجدالحرام بودم. خداوند توفیق داده بود، داشتوقت داشتم نگاه مییک”

خواندم. یکی از افرادی که فوت کرده، ولی خودش خیلی فرد معروفی است و خیلی فرد معروفی طواف می
بوده و چه بوده و چه بوده، حالا دیگر بیش از این توضیح ندهیم، بله خلاصه خیلی... دیدم اتفاقاً او هم ایستاده 

همه چیز در ذهنش هست غیر از خدا؛ یعنی چنان رفته در  خواند. من نگاه کردم، اینو دارد نماز طواف می
دانم طای مؤلّف فرض بکنید که و نمی 2تَعِينُ﴾ۡۡ بُدُ وَإِيَّاكَ نَسۡۡ لِّينَ﴾ و عین ﴿إِيَّاكَ نَعۡٓ ضاء ﴿وَلَا ٱلضَّا
م که کرد و دهانش را... من اصلًا یک مقداری... خب ما هطوری میهایش را این... چشم3﴿صِرَطَٰ ٱلٌّذِينَ﴾

کند، لذا زود بخوانیم کند، گفتیم خدایا ما که تفاوتی نمینمازمان را زود... خب بخوانیم و نخوانیم که فرقی نمی
کلکش را بکنیم و راحت بشویم. ما زود خلاصه نماز را خواندیم و نشستیم و یک خُرده نگاه کردم، اتفاقاً چند 

اتفاقاً خلوت بود، نه اینکه شلوغ بود و جایی گرفته باشم؛ نه، کردم! و سال پیش هم بود، با دقت او را نگاه می
خیلی شلوغ هم نبود، و رفتم نگاه کردم گفتم: خدایا، چقدر واقعاً تو به ما لطف کردی، چقدر تو به ما واقعاً 

ما ای از مسائل را به ما شنواندی، رحمت آوردی، چقدر واقعاً تو ما را مورد نعمت خودت قرار دادی که گوشه
ای از مطالب را شنیدیم و درک کردیم. باور بفرمایید ]هنوز در خاطرم هست آن[ لذت و حلاوت و گوشه

« شود!نماز طوافم چه می»کنی شیرینی نماز طوافی که برای همه مردم جهنم است، جهنم! هر کسی را نگاه می
                                                      

 . )آیةالله طهرانی(83حی، دروس، فقه، حج ـ ادامۀ بحث استطاعت در حج، جلسه سایت مکتب و  1
 .5( آیه 1سوره فاتحه )  2
 .7( آیه 1سوره فاتحه )  3
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طوافی که برای مردم وارد شدن در ام دیگر. نماز گویند؟ خب هست، خود بنده بودهمگر نمی« نماز طوافم!»
مهلکه است و خروج از مهلکه است. حالا نماز طواف نساء باشد که دیگر بهتر، آن دیگر پای بالأخره زن در 

شود کرد. حالا نماز طواف بقیّه را شاید بشود ولی اینجا که طواف نساء باشد آن را کار است، آن را کاریش نمی
به سرمان کنیم برای این قضیّه! باور کنید من به حلاوت نماز طواف تا به حال کار کنیم و چه خاکی دیگر چه

مِ ٱللَهِ ۡۡ ﴿بِس الله أکبرخوانم: نماز نخواندم به عمرم! به عمرم نخواندم! عین همان نمازی که نماز صبح می
 ٖۡ رۡۡ رِ * وَلَيَالٍ عَشۡۡ فَجۡۡ ٱلشروع کردم سورۀ ﴿وَ 1عَٰلَمِينَ﴾ۡۡ دُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡۡ حَمۡۡ مَٰنِ ٱلرَّحِيمِ * ٱلۡۡ ٱلرَّح

إِنسَنِٰ ۡۡ أَتَىٰ عَلَى ٱل ۡۡ در یکی دیگرش سورۀ دهر ﴿هَل 2رِ﴾ۡۡ لِ إِذَا يَسۡۡ رِ * وَٱلَّيۡۡ وَتۡۡ عِ وَٱلۡۡ * وَٱلشَّف
شود، طور میرا خواندم. این نماز طواف ما بود؛ این هم نماز طوافی که چشمش این 3رِ﴾ۡۡ مِّنَ ٱلدَّه ۡ  حِين

 طوری به ما تعلیم دادند؟!رود. ایندانم با خودش ور می، نمیشودطور میدهانش این
چه کسی اینها را به ما یاد داده؟ بنده که از پیش خودم نیاوردم؟ اینها را اولیای خدا به ما یاد دادند. این 

ها بودند وإلّا اولیای خدا آمدند حج را به ما شناساندند، اینها آمدند آن صفا و نورانیّت را به جان ما نشاندند. این
گویند؟ آقا نمازت باطل است! آقا باید نیابت کنی! آقا باید فلان کنی! آقا زنت به تو حرام سایر افراد مگر چه می

ماند؟ مگر برای این بیچاره دیگر حال وقت مگر دیگر برای این بدبخت حالی میاست! آقا...! آقا...! آقا...! آن
 ماند؟می

دست ما هست و در حیطۀ فهم ما ما آن مبانیِ این اولیای الهی را تا آنجایی که بهاین منظور بنده بوده که 
روید مردم؟! است ما بیاییم مطرح کنیم برای افراد و آن حلاوت عبادت را به افراد بنمایانیم. به کجا دارید می

چرا « ق به حج نکند؟خدا دیگر ما را موفّ»گویید: کنید؟ چرا میروید؟ چرا دارید وحشت میکجا دارید می
روید، راه را اشتباه رفتید، اشتباه به نه آقا اشتباه دارید می« خدایا بس است دیگر همین یک دفعه؟»گویید: می

 4“شما نشان دادند، بیایید نگاه کنید. ببینید اینها از کجا پیدا شده؟ از کجا پیدا شده؟
 سعی میان صفا و مروه

 سرّ متابعت همه از حضرت هاجر در سعی میان صفا و مروه

                                                      
 .2و  1( آیه 1سوره فاتحه )  1
 .4 ـ 1( آیه 89سوره فجر )  2
 :2، تعلیقه 105، ص 9. امام شناسی، ج 1( آیه 76سوره انسان )  3
 «ی از روزگار گذشت ]که او چیز قابل ذکر نباشد[؟آیا بر انسان زمان»
 سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، عرفان چیست و عارف کیست. )آیةالله طهرانی(  4
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کنیم؟ این رفتم، در این فکر بودم این سعی را ما برای چه داریم میکه می 1در این سعی صفا و مروه”
کنیم؟ مگر کار دهیم؟ و چرا ما داریم در اینجا سعی میای است که ما الآن داریم انجام میسعی سنبل چه مسئله

ت؟ حاجی بلند شود بیاید برود مکّه، این همه راه برود، بعد به او بگویند: آقا! هفت دفعه از این خدا عبث اس
کند در روی میکند. یک کیلومتر پیادهروی میگوید پیادهکوه برو آن کوه و برگرد. این یعنی چه؟ خب آدم می

کام که عبث نیست، احکام فضای خوب، هم ورزش است و هم تنفّس آزاد و دیگر مزاحمتی هم نیست. اح
 شرع بیخود نیست، حکمت دارد، فلسفه دارد.

ای هست در این قضیّه؟ که ما باید از اینجا برویم آنجا، از آنجا بیاییم اینجا، هفت مرتبه این چه مسئله
ای هست که خط سبز رنگی است که در آنجا باید هروله کرد؛ یعنی حالت قدم رو، باید برویم، بعد یک فاصله

در آنجا کرد، نه دویدن و نه آهسته کردن، حالت قدم رو، این چه حسابی است؟ خب مشخص است که در 
ی سعی، این ابتدای مطلب و شروعش با عمل حضرت هاجر شروع شد دیگر. یعنی حضرت هاجر وقتی مسئله

اری بود. خاک بود، خاک. که بچه را آورد گذاشت در همان کنار بیت الله که البتّه هنوز بیت اللهی نبود، فقط آث
هایی که آن را احاطه کردند قرار گرفته بود. اگر کسی برود در همان غار حِرا، در بیابان، بیابانی که در بین کوه

                                                      
ارتفاع در ضلع شرقی مسجدالحرام هستند. فاصله بین این دو کوه مَسعیٰ نام دارد که محل انجام یکی صَفا و مَرْوه: دو کوه کم  1

 ج و عمره به نام سعی صفا و مروه است.از مناسک ح
السّلام بین این دو کوه، برای یافتن آب برای فرزندش اسماعیل تلاش  های تاریخی، هاجر همسر حضرت ابراهیم علیهبنابر نقل

 .[61، ص 1کرد. ]تفسیر القمی، ج می
چنین در روز فتح مکّه پیامبر بر فراز آن رفت کوه صفا، نقطه شروع دعوت علنی پیامبر اسلام صلّی الله علیه و آله و سلّم بود. هم

 و بشارت فتح مسلمانان را به مردم داد.
[ در روایات اسلامی هم از بزرگداشت آنها به عنوان یکی از 158( آیه 2نام این دو کوه در قرآن ذکر شده است. ]سوره بقره )

 .[504 ـ 467، ص 13شعائر اسلامی و ثواب سعی بین این دو کوه سخن آمده است. ]رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج 
گذاری دو کوه صفا و مروه بیان شده است. طبق این روایت، صفا از لقب حضرت السّلام علت نام در حدیثی از امام صادق علیه

چنین آدم، صفوةالله )برگزیده خدا( گرفته شده است و این کوه را از آن رو صفا نامیدند که آدم هنگام هبوط بر آن فرود آمد. هم
آن فرود آمد، این کوه را مروه نامیدند. ]رجوع شود به  )زن( گرفته شده است و به جهت آنکه حوّا بر« مرأه»نام کوه مروه از واژه 

 .[190، ص 4؛ الکافی، ج 43، ص 1تفسیر القمی، ج 
هایی برای توقف و سعی در صفا و مروه بیان شده و امتیازاتی برای این مکان ذکر شده است؛ ازجمله آمده در روایات فضیلت

.[ سعی صفا و مروه موجب شفاعت ملائکه 147، ص 5ب الأحکام، ج شود. ]تهذیشدن مال می است: توقف در صفا موجب زیاد
، ترین مکان نزد خدا است. ]علل الشّرائع.[ و مکان سعی محبوب208، ص 2شود. ]من لا یحضره الفقیه، ج و پاکی از گناهان می

( 2)سوره بقره : ]نسته شده استها واجب دادر قرآن کریم صفا و مروه از شعائر الهی معرّفی شده و سعی بین آن[. 433، ص 2ج 
هِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ ۡۡ تَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡۡ تَ أَوِ ٱعۡۡ بَيۡۡ حَجَّ ٱل ۡۡ ئِرِ ٱللَهِ فَمَنۡٓ وَةَ مِن شَعَاۡۡ مَرۡۡ ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱل:158آیه 
 ا فَإِنَّ ٱللَهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾[ )محقق(اۡ رۡۡ خَي



_______________________________________________________________________________________________________ 
294 

آنجا بیایستد از دور، بیت الله مشخص است که تمام اطرافش کوه هستند و این یک وادی است که در بین 
ها را سیاه شده است، سیاه شده است. گرمای عجیب خط استوا، این کوه هاهایی که از شدّت گرما این کوهکوه

 سیاه کرده است. در یک همچین وضعی این مسئله قرار دارد، این قضیّه.
آید به دنبال به دست آوردن آب، برای رود و هی میحالا حضرت هاجر در دو نقطه از کوه هی می

طور این دوتا، بدون هیچ پناهی. قضیّۀ حضرت اسماعیل همینفرزندش اسماعیل که تک و تنها در این بیابان 
وجه این مسئله هیچرود دیگر، بهاین دیگر اظهر من الشّمس است، بله، یعنی دیگر هیچ مو لا درز قضیّه نمی

 دیگر قابل انکار نیست.
هم باید هفت ما  1چرا ما باید این کار را بکنیم؟ چرا ما باید چون حضرت هاجر هفت مرتبه رفت و آمد،

ای را باید در نظر بگیریم؟ کنیم، در این سعی چه مسئلهای که میمرتبه برویم و بیاییم؟ و آیا در این سعی
طور برویم و برگردیم؟ خب یک عملی را انجام دادیم و تمام بشود. یا اینکه نه، روی این مسئله بنشینیم همین

در  2؛«وان فی اللهف الی جودِک»و این کلام امام سجّاد: و فکر کنیم و مطلب را یک قدری بیشتر باز کنیم 
نالیدن به درگاه تو، و درخواست از جود تو را و رضای به قضاء تو را، این را جایگزین برای روی آوردن به 
افراد دیگر در اینجا بیابیم. که حضرت هاجر در اینجا چه کرد؟ چه عملی را حضرت هاجر در اینجا انجام داد 

حال و هوایی بود که بعد از حضرت هاجر به تمام افرادی که باید بیایند مکّه، ﴿وَأَذٌّن فِي ٱلنٌَّاسِ  و در چه
ندا بدهد بر همۀ افراد به هر طوری  3﴾ٖۡ تِينَ مِن كُلٌِّ فَجٌٍّ عَمِيقۡۡ يَأ ٖۡ ا وَعَلَىٰ كُلٌِّ ضَامِراۡ تُوكَ رِجَالۡۡ حَجٌِّ يَأۡۡ بِٱل

در عمره و چه در حجّ، در هر دوی اینها باید بیایند و پا را در جای پای توانند بیایند، اینها بیایند، چه که می
حضرت هاجر قرار بدهند. خیلی عجیب است ها. پایشان را جای پای یک زن قرار بدهند. حضرت هاجر که 

بیایند، ائمه  مرد نبود، چون آن این کار را کرده است باید بیایند، مردم باید بیایند، بزرگان باید بیایند، اولیاء باید
 باید بیایند، پیغمبر هم باید بیاید.

رسیم به این نکته، که چرا لهف و نالیدن به این درگاه، این ارزش را دارد؟ چرا؟ کم میحالا داریم کم
چون اینجا مرکز و محلّ توحید است که در هیچ جای دیگر این توحید نیست. در سایر موارد خدا با کثرات 

 شود.آمیخته می
                                                      

 .61و  60، ص 1ر القمی، ج رجوع شود به تفسی  1
 ، فرازی از دعای ابوحمزه ثمالی:583، ص 2مصباح المتهجّد، ج   2
ضا بِقَضائِکَ عِوَضاً مِن مَنعِ الباخِلینَ و مَندوحَةً عَمّا فی أیدی المُستأَثرِینَ.»  «وَ أنَّ فی اللهفِ إلَی جودِکَ و الرِّ
 :29، ص 6. امام شناسی، ج 27( آیه 22سوره حج )  3
سوی تو پیادگان و بر هر شتر لاغری )که به جهت بعد سفر به و ندا کن! و با صدای بلند در بین مردم إعلان کن برای حجّ! تا به»

 «لاغری در آمده است( از هر راه دوری بیایند.
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چرا باید ما از حضرت هاجر تبعیت کنیم؟ چرا باید تبعیت کنیم؟ چرا ما باید به دنبال او برویم؟ کاری  ...
که حضرت هاجر کرد معنایش یعنی چه؟ یعنی هفت مرتبه به دنبال آب رفت، آب یعنی مایه حیات، آب یعنی 

میرد دیگر، فوت از چند روز میمایه زندگی، آب یعنی مایه نشاط، آب یعنی مایه رشد، کسی که آب نخورد بعد 
رود. پس تواند صبر کند، از بین میکند. انسان ممکن است برای غذا بتواند صبر کند ولی برای آب که نمیمی

آب مایه حیات است، آب مایه زندگی است حالا این حضرت هاجر که به دنبال این آب حیات رفت برای 
چه وضعی بود؟ که ما هم باید عمل او را سَنبل قرار بدهیم، ما فرزندش، چه کرده بود؟ در چه حالی بود؟ در 

 1“هم همین کار را باید انجام بدهیم؟ چرا؟
طوری بروید بیایید خواهید سعی کنید؟ همینخواهید بکنید، برای چه میای که میباید بدانید که سعی”

است. یعنی حضرت هاجر چطور یا نه، یک مطلبی نهفته است پشت این قضیه و آن متابعت از حضرت هاجر 
برای به دست آوردن آب برای حضرت اسماعیل، دائم رفت به طرف مروه، آنجا خیال کرد آب است، رفت 

طور شد. شما آنجا دید آب نیست، دوباره برگشت به طرف صفا، خیال کرد اینجا آب است. هفت مرتبه این
رسیدن به سرچشمه حیات و رسیدن به مقام فنا  هم به طلب آب حقیقت باید این راه را بروید. آب حقیقت،

 است. این مقصود است.
رسد و آب حقیقت عبارت است از آبی که وقتی که انسان آن آب را بنوشد، دیگر به مقام اطمینان می

که به آن عالم حقیقت و عالم معنا دیگر شود و چوندیگر عطش پویایی و عطش پیگیری دیگر در او برداشته می
خوف و حزن از  2ست، دیگر وقتی که کسی به آنجا برسد دیگر ﴿فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾رسیده ا

 شود.ها برداشته میآن
 عمل حضرت هاجر، نماد توحید و الگوی همگان

و عجیب اینجاست که خداوند [. است]ها این عمل حضرت هاجر به عنوان سمبل عمل ما و همۀ حاجی
توحید . مده این عمل حضرت هاجر را برای همۀ افراد تا قیامت واجب کرده و این حقیقت توحید استمتعال آ

اینطوری نیست خیال کنید که انسان حالا، یک کسی که باید پیغمبر باشد، آن باید کارهایش . معنایش همان است
یک . ین پیغمبر و سایر افراد فرقی نیستدر آنجا بین امام و ب. دیگران تبعیت کنند، یا امام؛ نه اینطور نیست[ را]

گذارد و گیرد و به او ارج میزن که برای خلوص نیت یک عملی را انجام داده، خدای متعال این عمل را می
 .کنددیگران را مأمور به متابعت از او می
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که ! این قضیه، قضیه شوخی نیست ها«. فلَْیعَدو لها»یعنی پیغمبر ما هم باید بیاید دنبال حضرت هاجر 
حضرت هاجر که این عمل را کرده، چون قصدش خدا بوده و خالص بوده و در آن بیابان فقط به خاطر خدا و 

حضرت هاجر که آمد ... تسلیم در برابر تقدیر و مشیت و اراده او و انداختن همه کثرات و همه جهات هستی
آورد، غیر از آنجا در وقتی که حضرت ابراهیم، حضرت هاجر را می. باشد. ..در آنجا، مثل الان نبود که هتل و

 !خورد، فقط سنگ بود همینسنگ چیزی به چشم نمی
یک تابلو در آنجا درست کردند، من خیلی خوشم آمد، بعد، از اینها برای من آوردند. یک شخصی 

بود؟ خاک بود، یک چهار راهی بود و آن موقعیت این سرزمین را از اول تا الان ترسیم کرده؛ اول چه طوری 
وسط واقع شده بود، سنگِ سنگ بود، بیابان. بعد یک دیواری ساخته شده، همین طوری ترسیم کرده تا به این 
وضعیت فعلی. یک تابلوی خیلی جالبی است، اتفاقاً بعضی از رفقا برای من آوردند و قاب کردند، الان در 

برد آدم ]را[ در آن موقعیت. عجب! واقعاً الان کنم، خیلی! و میلی نگاهش میهمان طبقه بالا من گذاشتم و خی
بینیم، قبلًا اینطوری بوده؟ واقعاً قبلًا اینطوری بوده! شما تصور کنید این که ما مکه را به این صورت داریم می

نبوده! فقط یک باغ مشهد و این حرم امام رضا که الان در اینجا ]هست[، یک وقتی هیچی نبوده اینجا، هیچ 
هایی بیرون از همین سمت سَناباد و اینجا، ولی بالاخره درخت و فلان بوده. اما در مکه اصلًا بوده، یک باغ

آورد و به اینجا که آید، حضرت هاجر و حضرت اسماعیل را میهیچی وجود نداشته! حضرت ابراهیم می
گوید: خیلی عجیب است! به حضرت ابراهیم می« !بگذار و پشت سرت را هم نگاه نکن»گوید: رسند، میمی

 «بگذار و برگرد، پشت سرت را هم نگاه نکن.»
البته حضرت ابراهیم آنجا که رسید، از آن دعاها کرد ها! به قول مرحوم آقا، از آن دعاهای به اصطلاح 

ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرٌّمِ رَبٌَّنَا لِيُقِيمُوا الصٌَّلَاةَ فَاجْعَلْ گویند: ﴿رَبٌَّنَا إِنٌِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرٌّيٌَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ درویشی. می
آن وقت این حضرت هاجر یک کلام  1أَفْئِدَةً مِنَ النٌَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثٌَّمَرَاتِ لَعَلٌَّهُمْ يَشْكُرُونَ﴾؛

خواهی بیایی یک بچه طفل ین چه داستانی؟! تو میاین چه وضعی است؟! ا»نگفت به حضرت ابراهیم: 
خواهی شود، حالا چه برسد به اینکه چیز دیگر، میشیرخوار را با یک زن و در این بیابان که کلاغ هم دیده نمی

این شوخی نیست این قضیه! حضرت هاجر که در آنجا ماند، خیال نکنید برای او « اینجا بگذاری برگردی؟!
ا و از این چیزها برداشتند آوردند، نه! احتمال هر لحظه مرگ در آنجا بود؛ مارهای خطرناک هچلوکباب و میوه

آورد! طور کلی در عرض چند ساعت انسان را از پا درمیهای کذا و اینها! خود سوزندگی آفتاب که بهو عقرب
حضرت هاجر آمده  اینطوری است آنجا. مسئلۀ عطش و مسئلۀ آب در آنجا یک مسئلۀ حیاتی بوده. آن وقت

                                                      
 .37( آیه 14سوره ابراهیم )  1



_______________________________________________________________________________________________________ 
297 

همان طوری که تو مأمور برای این تکلیف هستی، ما هم مأمور برای پذیرش آن »یک کلام نگفته، گفت که: 
 «هستیم.

دوش با حضرت هاجر قرار گرفت، نه اینکه حالا تفاوتی در اینجا ندارد. و حضرت ابراهیم در اینجا هم
کنید؟ ـ در راه خدا به ]هر کس به اندازه اخلاصش[ ت میحضرت ابراهیم در اینجا بالاتر قرار گرفته ـ التفا

بازی نیست. اگر حضرت هاجر به همان مقدار اخلاص حضرت ابراهیم مایه رسد. در دستگاه خدا پارتیمی
آید در آنجا و این سنگ و شود دیگر، او هاجر نیست! وقتی حضرت ابراهیم میبگذارد، حضرت ابراهیم می

کِشد: ﴿وَأَذٌّنْ فِي النٌَّاسِ بِالْحَجٌِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا د، چون با نیت بوده، این مردم را همه را میگذاربنای کعبه را می
اگر حضرت ابراهیم در نفسش و در نیتش چیزی بود، این امکان  1وَعَلَى كُلٌِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلٌِّ فَجٌٍّ عَمِيقٍ﴾؛

یایند و پیروی کنند و دور این سنگ و بنایی که حضرت ابراهیم نداشت مردم تا روز قیامت موظف باشند که ب
کنند. این گذاشته بگردند. در واقع مردم دارند دورِ طوافشان را بر طواف نیت و کعبه دل حضرت ابراهیم می

 است.
آن وقت در این جریان، دو نفر دیگر در این جریان شریک بودند: یکی حضرت هاجر در این جریان 

یک پای قضیه حضرت هاجر است؛ یکی حضرت اسماعیل. این دو تا هم با حضرت ابراهیم در شریک بوده، 
این قضیه شریک بودند. پس هر سه اینها یک واحد را تشکیل دادند و بر اساس او این کارها انجام شد. و این 

 ربوط به این است.که خب این دیگر مفصل است دیگر، جریان منا و ذبح و کذا و اینها دیگر، آن مسائل دیگر م
کنیم، این سعی مال چیست؟ مال پس بنابراین باید به این مسئلۀ توجه داد که این سعیی که الان داریم می

پیروی کردن از حضرت هاجر است؛ و بدانیم که حضرت هاجر برای چه این راه را رفته و آمده و الان هم خود 
را تسلیم کنیم و در هنگام سعی خود را بسپریم و در هنگام  ما همان عمل را انجام بدهیم. ما در هنگام سعی خود

گردیم ایران با او سعی از خود بیرون بیاییم و حساب و کتابی برای خود در نظر نگیریم. و نگوییم حالا برمی
مین کنیم، دیگر همه چیز را کنار بگذاریم و بنا بگذاریم که با هکنیم! وقتی که سعی میکنیم، با او چه میچه می

کنید؟ با همین حال ما به وطن برگردیم، هاجروار برگردیم به وضعیت به وطن مراجعت کنید؟! التفات می
 2“وطنمان؛ نه اینکه یک سری اعمالی انجام بدهیم و بعد دوباره کثرات بیاید و ما را بگیرد.

ا ]آمده بود[ سعی صفا و مروه، یعنی ما باید دنبال یک زن حرکت کنیم؛ چون حضرت هاجر برای خد”
دانید موقع نفس الهی بود، نفس او دیگر نفس زنانگی نبود، نفس او نفس حیوانی نبود؛ میو نفس او در آن
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 1“معنای این کلمه چیست؟ حضرت هاجر که بیخود حضرت هاجر نشد!
دانید ها میفقط به درگاه خدا لهف داشت، خیلی جریان عجیبی هست  و چون حضرت هاجر فقط”

 2“یعنی چه؟
ـ به زن خود بگوید: بیا برویم هرکجا که خدا گفت!  این دنیا پیدا کنید!در  شما تصوّر کنید یک مردی ـ”

کند و پانصد فرسخ یک وهوایی![ از فلسطین حرکت میگوید برویم در یک جای ]مشخّص و خوش آبنمی
رود! شما الآن نگاه به این ات نمیمیلیارد در آنجا احتمال حیای که به اندازۀ یکآورد در یک نقطهزن را می
درجه هیچ نبود! یک بیابان! حضرت های سیاه و آفتاب شصتاز کوه زمان غیرهای مکّه نکنید، در آنساختمان

جای خود هاجر در دربند و شمال و رامسر که نبود! آورد، حرکت کرد، آمد، آمد، آمد، حالا حضرت هاجر به
 جای خود!و یک قنداقۀ بچۀ شیرخوار هم به

 ـ خدا گفته است ما شما را ببریم!
 خواهی کجا ببری؟ـ می

 دانم!ـ نمی
طوری است؟! هیچ! ولی چون اصلًا یک سؤال نکرد که برای چه؟ کجا؟ چطور؟ قضیّه و مسئله این

آن هم بالأخره پدر  گوید ـداند حضرت ابراهیم از طرف خود نمیداند حضرت ابراهیم پیغمبر است و میمی
 3“آید.آید و میکند، میـ حرکت می ! پدر اسماعیل استاست

گردد. ولی کجا؟ معلوم نبود. حضرت ابراهیم گذارد و بعد شوهرش برمیدانست که بیاید بچه را میمی”
شود. حالا آن جریانات و مقامات حضرت ابراهیم به جای خودش، حالا یک زن، آخر زن، زنی که تمام بلند می

اش است. خودش، حیات خودش، زندگی خودش، اش است. تمام تعلّقش به بچّهاتش بچّهزندگیش و تمام حی
رسند به یک جایی آیند، میآیند، میآیند، میآیند، میشوند پانصد فرسخ از فلسطین میعمر خودش. بلند می

! ولی حضرت عنوان نمونۀ حیات روی آسمان نبودیک مگس به” 4“زند.زند! پرنده پر نمیکه پرنده پر نمی
خیلی عجیب است! خیلی عجیب است! اینجا از آن جاهایی است که دیگر  5گوید من باید بروم؛ابراهیم می
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 1“کند!عقل انسان کار نمی
رسد: این زن و بچه را کشد. آنجا خطاب میها لهیب میگرما شصت درجه، این آتش از این سنگ”

اش چطور است. تا حالا برای م نگاه نکرد ها! ببیند بچّهبگذار و پشت سرت را هم نگاه نکن. حضرت ابراهی
آید؟ به تو ها شده؟ پشت سرت را هم نگاه نکن و برگرد، خداحافظ، برگرد. به سر اینها چه میما از این امتحان
 مربوط نیست.

حضرت ابراهیم خیال نکنید که آمد آنجا و بعد هم دیگر گذاشت و خلاصه چیز کرد و اینها، و بعد آمد. 
تِكَ ۡۡ عٍ عِندَ بَيۡۡ رِ ذِي زَرۡۡ كَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيۡۡ أَس ۡٓ إِنِّي ۡٓ نه! البتّه آنجا شروع کرد به دعا کردن: ﴿رَّبَّنَا

 2﴾.ۡۡ هِمۡۡ إِلَي ۡٓ وِيۡۡ مِّنَ ٱلنَّاسِ تَه اۡ ِِدَةۡ  ۡۡ أَف ۡۡ عَلۡۡ لَوةَٰ فَٱجمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّۡۡ ٱل
ولی صحبت در این است که اینها دعاهایی بود که حضرت ابراهیم کرد ولی هزارتا احتمال از بین رفتن 

طور نبود که حالا تصوّر کنید، نه! همین الآن حکومت ها توی قضیّه بود؛ اینو نابودی و فلان و این حرف
ها میوه بیاورند چه بکنند و اینجا بشود همینی سازد و دکّان و دستگاه و بیا و برو کشتیعربستان اینجا برج می

 3ی از بین رفتن بود.طور نبود مسئلهکه هست، نه! این
کند خیال مگر قضیّه ذبح نبود؟ حضرت ابراهیم وقتی که در رؤیا دید حضرت اسماعیل را دارد ذبح می

دیگر، به قصد بریدن سر فرزند، دستش را گرفت برد کند در خواب؟ دارد آقا سرش را میرد میکرد شوخی دا
طوری با یک عدد کارد مقوّایی یا مثلًا پلاستیکی چیز بکند. نه آقا! دید دارد اینکه بیاید همینآمد در منی، نه

و مسائل دیگر  4يْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ﴾دفعه تقدیر عوض شد، قضیّه جور دیگر شد: ﴿وَفَدَبرد. بعد یکسرش را می
آید، در شود و در آنجا میات بیا! بلند میخب حالا بیایند به این زن بگویند که بلند شو و با این بچه 5پیش آمد.

گذاری؟ کنی؟ به چه امیدی میگوید: که تو ما را اینجا چه میگذارد و... یک بار به شوهرش نمیهمین جا می
چرا به شوهرش نگفت؟ چرا آخ نگفت؟ چرا؟ چرا نگفت؟ چرا؟ چون فقط به یک جا متوجّه بود چرا نگفت؟ 

و حالش فقط « ای نیستدستور است، تمام، مسئله»گفت: حضرت هاجر، فقط توجّهش به یک جا بود. می
                                                      

 . )آیةالله طهرانی(3یت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس سا  1
 :1، تعلیقه 147، ص 1. انوار الملکوت، ج 37( آیه 14سوره ابراهیم )  2
نماز را کشت و زرعی نزد بیت الحرام تو مسکن دادم، پروردگارا، تا پروردگارا، من برخی از ذرّیّه و فرزندان خود را به وادی بی»

 «سوی آنها مایل گردان.هایی از مردمان را بهبه پا دارند، پس تو دل
 .60، ص 1رجوع شود به تفسیر القمی، ج   3
 :247، ص 1. اسرار ملکوت، ج 107( آیه 37سوره صافّات )  4
 «و ما او )اسماعیل( را به ذبحی عظیم فِدا نمودیم و مقابله کردیم.»
 .226ـ  224، ص 2، ج رجوع شود به تفسیر القمی  5
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وَإنَِّ »فرماید: متوجّه یک نقطه بود. حتی به شوهرش که پیغمبر هم بود اتّکا نکرد. اینجاست ها! امام سجّاد می

ضَا بِقضََائِکَ عِوَضاً مِنْ مَنْعِ الْباَخِلِینَ.  «فِی اللَّهفِ إلَِی  جُودِکَ وَالرِّ
« باخلین»انقطاع حضرت هاجر از همۀ تعلقات! بلا نسبت، بلا نسبت، نعوذ بالله، حضرت ابراهیم که از 

تعیّن که بود، بالأخره فردی بود با خدا فرق  نبود ولی غیر از خدا که بود. بالأخره مخلوق که بود، بالأخره در
داشت، خدا چیزِ دیگر است، آن حقیقت چیز دیگر است. اینها همه تعیّنات هستند. همه نزول این حقایق 

 1“هستند، حقیقت بسیط هستند، حضرت هاجر حتّی به حضرت ابراهیم هم توجّه نداشت. فقط به یکی.
ون آمده است، نفس او نفس الهی شده است و کاری که برای حضرت هاجر دیگر در اینجا از خود بیر”

رود، دنبال آب میآید، مدام بهرود، مدام میدهد ]عجیب است![ مدام به این طرف میاحیای بچه انجام می
اینکه آن جریان پیش  آید، تارود و میمرتبه میآید، هفتگردد، دوباره میکند آب است دوباره برمیخیال می

کرده، کشید و گریه میبیند عجب، از پای اسماعیل که روی زمین میمی” 2“و به معجزۀ خدای متعال آیدمی
ً مِن مَنع الباخِلیناینها، این   کند.دارد آب فوران می اینجاست، تو امیدت را همه را یک جا دیگر  عوضا

مۀ افکارت را یک جا انداختی، حالا بیا ات را و هاش را ببین، تو همۀ سرمایهگذاشتی، حالا بیا نگاه کن و نتیجه
نگاه کن و ببین عوض هست یا نیست؟ واقعاً انسان...؛ آدم بیاید امتحان کند یعنی انسان واقعاً بیاید، یعنی جدّاً 

ها و چه... این چیزی است که نقد نقد نقد است، نقد نقد است، نقد نقد! و ما این نقد را کنار گذاشتیم و به نسیه
ها! واقعاً بینیم، آن را ببینیم، این شاید برایم یک کاری بکند، آن شاید برایم یک کاری بکند، عجیب استاین را ب

های متفاوت و با بیند و در این دنیا با ماسکعجیب است. خیلی عجیب است! این افرادی که انسان اینها را می
 های متفاوت.های متفاوت و با شکلرنگ

ز دنیا رفته است، خدا رحمتش کند، من هم مدّتی پیش ایشان درس خوانده ا کرد ـیک شخصی نقل می
و مدّتی همین بنده  گفت در یک جریاناتی که پیش آمده بود و خدا یک جریاناتی را پیش آورده بود ــ می بودم

فرادی گفت که من بعد از اینکه مسائل حل شد و رد شد و چیز شد، مطّلع شدم یکی از اـ می خدا گرفتار بود
آمد که این رفته باشد برای ما آمد این یکی نمیکردم، یعنی اصلًا اگر همۀ افراد دنیا در ذهن من میکه باور نمی

قدر ما محبّت کردیم، اینقدر بهش چه ها برای این بوده است، اینزده باشد. بعد معلوم شد تمام این گرفتاری
 که این چه است قضیّه؟ قضیّه چی است؟ت شد؟! درحالیکردیم، اینقدر چه کردیم، اینقدر چه کردیم. درس

به خاطر اینکه تمام این روابط و تمام این تعلّقات، این تعلقاتی است که جنبۀ الهی ندارد. یک صورت 
ها و الهی دارد ولی هزارتا تخیّل و تصوّر و رابطه و فکر و خیال و وسوسه و اوهام و تعلّقات و حبّ و بغض
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کند، فقط و فقط اینجاست. اینجاست زند و صورت مسئله را خلط میورت مسئله را به هم میآیند صاینها می
که حقیقت توحید و توحید حقیقی در یک نقطه است و غیر از اینجا هم رفتن و به هرجا سر زدن، در آنجا 

ر کردید آیا بعد خلاف است، به هرجا انسان برود خلاف است. هر وقت که شما کارتان را واقعاً به خدا واگذا
شده پشیمان بشوید؟ ولی هر وقت که خودمان هم آمدیم در آن یک خُرده، خودمان را دخالت دادیم: نه دلمان 

طوری بشود، این خواهی ولی ته دلمان هم این است نه اینطوری هم بشود، خدایا هرچه تو میخواهد اینمی
طور؟ ولی اگر نه! آمدیم در الا و پایین که آخ چرا آنطور و بپیچیم به هم و اینخراب شد. هر وقت شد، می

خواهی، و دروغ هم نگوییم ها! چون شیطان ای گفتیم که خدایا واقعاً آنچه را که تو میهر قضیّه و هر مسئله
 زند سر ما.آید و کلک میهم می

وقت فرقی نکند، آن یعنی واقعاً خودمان را در یک جایگاهی قرار بدهیم که طرفَین صورت مسئله برای ما
جا ایستد، همانزند و یک جاهایی در یک نقطه میرود دور میآید جلو، میبینیم آقا، چه قشنگ! این خط میمی

ای بیند یک بندهخواهد. وقتی که میکند؛ چرا؟ چون خدا صلاح بندگانش را بیشتر از خود بندگان میتوقف می
ید دیگر در اینجا او را بپیچاند؟ چرا بیاید دیگر در آنجا...؟ واقعاً بسپارد آمد و واقعاً به او سپرده، چرا خدا بیا

آورد، طوری که برایش صلاح است او را پیش میآید و آنها، دیگر چرا بیاید خدا او را بپیچاند؟ چرا بیاید؟ می
 دهد. صلاح است.آنی که برایش صلاح است همان را انجام می

گوید باید به دنبال حضرت هاجر در اینجا بیایید، د بود خدا به همه میحضرت هاجر در اینجا چون موحّ
گوید باید به دنبال این بیایید. همه باید این هفت مرتبه را بروید بیایید، و اگر نیایید باطل است. اگر به همه می

ن دارند، دیگر با چه تان هم که باطل شد دیگر واویلا! آنهایی که زشود، عمرهتان باطل میانجام ندهید عمره
 1“شود.توانند بروند بگیرند. عمره باطل میرویی برگردند و آنهایی که ندارند دیگر نمی

مرتبه سعی صفا و مروه انجام دهیم برای رسیدن حال ما باید پایمان را جای پای یک زن بگذاریم و هفت”
که وقتی آن حقیقت بیاید و بخورد،  به آب، برای رسیدن به چشمۀ حیات، برای رسیدن به آن حقیقت توحید

شوید و به همه شود و دیگر از همۀ اعتبارات و همۀ آنچه که در این دنیا است دست میانسان سیراب می
 2“گذارد!خندد و همه را کنار میچیز میخندند، اصلًا به همهمی

موقعیّت قرار بدهی و این باید به دنبال حضرت هاجر این هفت مرتبه را بروی بیایی و خودت را در آن ”
مطلب را به عنوان یک سَنبُل به دل بگیری و خودت را به آن مقام و موقعیّت حضرت هاجر نزدیک کنی و تمام 

کس و هیچ چیز، نه رفیقی، تعلّقات را از خودت سلب کنی و خود را تنها و تنها و تنها و تنها و تنها بیابی که هیچ
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، نه دکّانی، نه مطبّی، نه دفتری، نه بیا و برویی، نه امضایی، و نه هیچ چیز، نه مریدی، نه ریاستی، نه مسجدی
 1“هیچ چیز حتّی یک سر سوزن نباید دیگر در آنجا خطور کند، یک سر سوزن دیگر در آنجا نباید باشد.

 چرا همۀ اولیاء باید از حضرت هاجر تبعیت کنند؟
حضرت هاجر عملی را انجام داد در مقام خلوص که خداوند این عمل را برای همۀ افراد حتّی اولیاء ”

گوید پیش من پیغمبر خودش لازم کرده، شما باید این را انجام بدهید؛ چرا این را انجام بدهیم؟ چون خدا می
رود همان کار حضرت دارد میشود توحید. الآن امام زمان هم وقت میو حضرت هاجر فرقی ندارد، این آن

دهد. آنجا امام زمان بگوید: الآن غیر از خدا، از عرش و فرش و تمام عوالم سبع روی انگشت هاجر را انجام می
طور است، تمام عوالم، عوالم ناسوت، عوالم ملکوت، لاهوت ملک ملکوت، چرخد. و واقعش هم همینمن می

هایی که الآن دارند دور گردد. درست شد؟! همان حاجیامام زمان میتمام اینها دارد براساس اراده و مشیّت 
کند، دهند ولی خود امام زمان هم این کار را میکنند به اراده امام زمان دارند انجام میسعی صفا و مروه می

اینجا قرار  بیند این عمل، عملی است که للّه بوده است، پس الله درآید؛ چرا؟ آن دارد میرود میهفت مرتبه می
داده است، دیگر در اینجا مظهری وجود ندارد. دیگر حضرت هاجری در اینجا نیست. وقتی که عمل، عمل للّه 
باشد دیگر امام زمان هم باید همین کار را انجام بدهد. برای او هم... اولیاء هم باید بیایند همین کار را انجام 

ها را ساخت، بقیّه باید بیایند دور اینها بگردند و ین سنگبدهند. وقتی که حضرت ابراهیم عملش شد للّه، ا
 2“نبایید بگویند: اِ! او حضرت ابراهیم بوده است!

خدایا این »گفت: گفت؟ یعنی میدانید چه میحضرت هاجر وقتی که فرزندش را در آنجا گذاشت، می”
ام را دارم ب بمیرد؛ و من هم وظیفهخواهی از تشنگی بمیرد، خبچه، بچه تو است، این بنده بنده تو است. می

روم این را دهم. من هم دارم براساس آن خواستی که در من قرار دادی که به او آب برسانم، دارم میانجام می
 «خواهی من هم از تشنگی بمیرم، خب بمیرم. ما هم از تشنگی بمیریم، خب بمیریم.دهم. میانجام می

شود محلّ توحید، چرا؟ چون اینجا دیگر شود؟ اینجا میه چه میوقت قضیّچین موقعیّتی آنهمدر یک
خالص است. اینجا دیگر صد در صد است. اینجا جایی است که قضیّه بین حضرت هاجر و پیغمبر و سایر 

شوند شود یکسان، و همه میکند. از آن بالا نظر به همه میافراد و ائمه و اولیاء و افراد عادی در اینجا فرق نمی
نده. هر کی هر مقدار خلوص داشت، بسم الله، شما جلو هستی. هر کی هر مقدار...، صد هزار نفر طواف ب

 کنند، هرکه خلوصش بیشتر بود آن جلو است.می
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کردم، شب نشسته بودم در کنار سعی، داشتم نگاه می»گفت: کرد، مییک شخصی از دوستان تعریف می
دهد. یک جام است، یک جام مثل کره، کعبه دارد به سمت کعبه نور می بود، یک مرتبه دیدم یک جامی از بالای

زند به کعبه و از کعبه می زندطور دارد نور میای بود، در همان ارتفاع بسیار بالای کعبه قرار دارد و همیننیم کره
هایی از خط به افراد، منتها به هر کی شدّت و ضعف دارد، به یکی کم. دیدید یک سویی؟ چراغ وقتی که یک

های.... هی خط، به یکی های حالا اینها که نه، از این لامپشود، از این لامپچراغ در شب، وقتی که چیز می
ها خیلی شدید است. گفتم ببینم گفت نگاه کردم دیدم تو اینها بعضیمی« بیشتر به یکی بیشتر به یکی بیشتر.

ها را دم فقیر ضعیف مثلًا در حال و هوای... هان؟ گفت بعضیاینها کی هستند؟ گفت رفتم دیدم نه اتفاقاً یک آ
 بریم ـ حضرت کذا و...گوید رفتم دیدم ـ خب حالا دیگر اسم نمینگاه کردم دیدم خیلی ضعیفند می

ها همه برای این طرف قضیّه است اما آنجا نه، آنجا روی ها نیست، این بالا پایینآنجا آقا این حرف
هرچه عبودیّت بیشتر شد، هرچه مسکنت بیشتر شد، هرچه آن صفر بودن بیشتر شد.  حساب عبودیّت است و

ها دو صفر هستند، اگر یک وقت ما شدیم به اضافه بینهایت، آن موقع یک ها یک صفر هستند. بعضیبعضی
آیند هی ه میاینها هرچ»فرمودند: شود قضیّه، به صفرها اضافه کنیم نه به اعداد، به قول آقای حدّاد میچیزی می

 1«گویند از ما بگیر!گویند به ما اضافه کن، نمیمی

                                                      
 ، علامه طهرانی:926روح مجرّد، ص   1
چسبانند و با التجا و گریه بینم در همۀ حرمهای مشرّفه مردم خود را به ضریح میفرمود: من میسرّه می الله حضرت حدّاد قدّس»

گوید: این وصله را بگیر از من تا من تر شود. کسی نمیهای لباس پاره ما اضافه کن تا سنگینای بر وصلهگویند: وَصْلهو دعا می
 تر شود!تر و لطیفتر شوم، و لباسم سادهبکس

حاجات مردم غالباً راجع به امور مادّی است گرچه مشروع باشد، مثل أدا شدن قرض و بدست آمدن سرمایه کسب و خریدن 
ب که موجب قرمنزل و ازدواج دختر جوان و شفای مریض و میهمانی دادن در ماه رمضان و امثالها. و اینها خوب است درصورتی

و تجرد انسان گردد، نه آنکه بر شخصیّت و أنانیّت وی افزوده کند و هستی او را تقویت نماید؛ زیرا این تقویتِ هستی موجب 
 شود؛ به خلاف آنکه اینها باید موجب قرب و سبکی و انبساط نفس گردد.سنگینی نفس و بُعد از راه خدا می

د و نفس او را آزاد کند، خواه توأم با منفعت طبعی و طبیعی باشد و یا عملی خوب و صلاحِ واقعی بشر است که موجب قرب شو
ای مانند حیوان و نبات و جماد نیست که فقط پیکرش ملحوظ باشد و بس. نباشد. و به عبارت دیگر: مجموعه انسان، مجموعه

آن پیکر فقط دلخوش باشد بسی زیان کرده  صورت اگر بهاین انسان دارای نفس ناطقه و قابلیّتِ ارتقاء به أعلی علّیّین است. و در
 است، و حقیقت وجودی و ثمره حیاتی خود را به ثمن بَخْسی فروخته، و در میدان بازی این دنیا محروم مانده است.

در مثل این فروض اگر امامان بخواهند حاجات همه را برآورند و دعای همه را مستجاب گردانند، برخلاف مصلحت ایشان مَشْی 
اند. حکم طبیب را دارند که به بیمار غذا و دوای تلخ و أحیاناً عملیّه جرّاحی و سوزن و پرهیز اند. امامان مُصلح عالم بشریّتهنمود

بی سرپرست کنند؛ ولی جاهلان و شهوت پرستان، یا أطفالو گرسنگی میدهد. عاقلان میدانند و از دستور طبیب سرپیچی نمی
 نمایند.ت خود گور خود را در مقابل خود حفر میدارند، و با دسگوش فرا نمی
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گویند هی گویند عدد به ما اضافه کن، دو رقم بشود سه رقم، سه رقم بشود چهار رقم، ولی نمیهی می
 عددها از ما گرفته بشود هی به صفر اضافه بشود.

هرچه عدد بیشتر باشد تا به بیست برسد ها کنند ها! امتحاندر آنجا برعکس امتحاناتی که در مدرسه می
او برنده است؛ ولی آنجا هر کس صفرش بیشتر باشد. هر کی ده تا صفر بگیرد برنده است. حالا شما در مدرسه 

 1“صفر نگیرید ها! در مدرسه بیست بگیرید. این حسابی که در آنجا هست.
 ها راجع به سعی و صفا و مروهسایر توصیه

بهتر است که انسان دعا را بخواند، بایستد رو به کعبه . شود و آنجا دعا داردع میسعی از کوه صفا شرو”
وقتی ! خیلی دعای شروع به سعی تأکید شده است. و دعا کند؛ دعا برای خود، دعا برای خانواده، برای دوستان

؛ قبل از شروع سعی، خواهید سعی را بکنید، یک مقداری از آن کوه هم بالا بروید و رو به کعبه بایستیدکه می
 2.“و یک دعاهایی دارد[. مکان]دعا مستجاب است در این 

رسد آید یک دعا دارد، و وقتی که به کوه مروه میوقتی که انسان در موقع سعی به بالای کوه صفا می”
 4“3هم دعا دارد که ]انسان بخواند و[ ادعیۀ آن ذکر شده است.

 عرفات
 مین منااستحباب گذراندن شب عرفه در سرز

روند منا و حقّ هم با ها می؛ سنیّ 5سوی منا برود نه به عرفاتمستحب است که انسان در شب نهم به”

                                                      
برند، و در این أعتاب عالیه دارای بهجت البتّه چون نفسِ التجا و دعا محبوبیّت دارد، این متوسّلین و دعا کنندگان بهره معنوی می

که مصلحت اقتضا کند حاجاتشان بینیم درصورتیشوند؛ و احیاناً میگردند، و از لذت دنیا و عبادت بهره ور میو نشاط و سبکی می
یابند، و با برآورده شدن نیازها به أوطان خود مراجعت گردد، و مریضهای مشرف به مرگ و کور و افلیج شفا میبرآورده می

 «نمایند.می
 . )آیةالله طهرانی(1، مجلس 1423سایت مکتب وحی، سخنرانی، ابوحمزۀ ثمالی، سال   1
 . )آیةالله طهرانی(6مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس سایت مکتب وحی، سخنرانی،   2
 .482و  479 ـ 477، ص 13رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   3
 . )آیةالله طهرانی(2سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   4
 کیلومتر از مکّه فاصله دارد. 21مربع مساحت که امروزه عَرَفات: زمین پهناور و همواری در شرق مکّه، با هجده کیلومتر   5

 یعنی کوه عرفات نیز خوانده شده است.« جبل العرفات»الرّحمة، در شمال شرقی عرفات قرار دارد و از همین رو جبل
رده و از عرفات مکانی معرّفی شده است که مسلمانان به پیروی از سنّت پدرشان حضرت آدم در آن به گناهان خود اعتراف ک

السّلام را  السّلام روایت کرده که جبرئیل حضرت ابراهیم علیهما کنند. شیخ صدوق از امام صادق علیهخداوند طلب بخشش می
( و مناسک خودت را اِعترَِف بِذنَبکِبه گناهانت اعتراف کن )»روز عرفه به عرفه برد و چون خورشید زوال کرد به او گفت: 
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 1کنند.آنها است که به سنّت پیغمبر صلّی الله علیه و آله عمل می
شب نهم را مستحب است که انسان در منا باشد و بعد صبح حرکت کند از منا به سمت عرفات و از ظهر 

هایی که ال شمس است باید قصد وقوف در عرفات را تا زوال مغرب داشته باشد. در بعضی از این سالکه زو
طور به نحو آزاد رفتیم، ما شب را در منا بودیم، شب نهم را ما در منا آن جا به سر بردیم و خیلی عجیب، ما همین

 ریزی شده است.ا برنامهخیلی عجیب بود، اصلًا مشخص است که حال و هوای... اصلًا تمام اینه
طوری هرّی نیامده بریزند بگویند بکنیم یا گویند شب نهم در منا باشید حساب دارد! همینیعنی می

 2“نکنیم، حساب دارد شب نهم در منا، وقوف در عرفات باید ظهر باشد.
 در عرفات باید شخص حاجی در حال ابتهال باشد

راجع به عرفات شخص باید احساس کند که اینجا خارج از حرم است و باید حال را برای ورود در ”
 3“حرم مساعد کرد.

در عرفات باید شخص حاجی در حال ابتهال باشد، در حال دعا باشد، خودش را از صبح روز عرفه تا ”
آید برای د این رحمت الهی را و میدهنظهر آماده کند برای ادراک فیض بعد از ظهر؛ چون در بعد از ظهر می

 همۀ افراد.
دست بیاورد، توانست بهدست بیاورد؟ دیروز و پریروز که نمیاین حالت آمادگی را انسان کی باید به

دست بیاورد! امروز بین صبح تا ظهر باید در حال دعا باشد، در حال ابتهال باشد، گناهان خودش باید امروز به
نظر بیاورد، مقام مسکنت و عبودیّت و مذلّت  رد، خطاهای خودش را، باید همۀ اینها درنظر بیاو را باید در

                                                      
( و اعتراف ابراهیم، عرفات نامیده شد. ]علل الشّرائع، اِعترَِفو این سرزمین به جهت سخن جبرئیل )« (اِعرِف مَناسِکَکبشناس )

 .[436، ص 2ج 
 :129، ص 6امام شناسی، ج   1
ظهر و عصر و مغرب و عشاء را در منی بجای آوردند، و تا به صبح در منی توقّف کردند، و  رسول خدا به منی آمدند، و نماز»

روز نهم را که روز عرفه است نیز در منی بجای آوردند، و سپس عازم عرفات شدند، و در این مسئله هیچ خلافی نیست  صبح نماز
اند که رسول خدا بعد از زوال شمس در روز که رسول خدا این پنج نماز را در منی انجام دادند. و حتی کسانی که تصریح کرده

 ظهر را در منی بجا آوردند ه نمازاند کترویه حرکت کردند، نیز تصریح کرده
سره به السّلام وارد است، مستحبّ مؤکّد است که حجّاج از مکّه یک و بر همین اساس و بر اصل روایاتی که از اهل البیت علیهم

 **«عرفات نروند، بلکه شب عرفه را در منی بیتوته کنند، و صبح روز عرفه به جانب عرفات رهسپار گردند.
 .170، ص 5البدایة و النّهایة ج  * رجوع شود به

 .527 ـ 520، ص 13** رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج 
 . )آیةالله طهرانی(13، مجلس 1430سایت مکتب وحی، سخنرانی، ابوحمزۀ ثمالی، سال   2
 . )آیةالله طهرانی(1سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   3
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طرف رحمت واسعۀ او و لطف و عنایت او را که به او این آن نظر بیاورد؛ از قبال پروردگار در خودش را در
ر خودش را خالی کند و از جا و باجا، بلند شود و بیاید اینفرصت را داده و موفّق کرده که بلند شود بیاید این

حال به او در وطن خود مشغول بود دیگر دست بردارد! اینها برای چه به ها دست بردارد و آنچه را که تاانانیّت
ها برای چه کسی است؟ بین صبح تا ظهر که دیگر کسی است؟ این افکار برای چه کسی است؟ این نیّت

ت، بله؟! اینها برای چه کسی است؟ چه کسانی توانستند این گردد در طول سال! فقط برای یک روز اسبرنمی
ها را درک کنند، چه کسانی؟ چه کسانی توانستند این مسائل را بفهمند و آن خصوصیّاتی که ما آن واقعیت

هوا سراغ داریم آنها را بفهمند و بیایند برای مردم بیان کنند؟ والسّلام در این حال خصوصیّات را از ائمه علیهم
 1“وهوا ببرند؟و اینها را در آن حال

 اعمال شب عرفه
 .توبه1

 [2گیرد.]کسی که در این شب توبه کند مورد مغفرت الهی قرار می
 السّلام . زیارت سیدالشهداء علیه2

 ]دعای مخصوصی است که در مفاتیح آمده است[
بزرگان،  3وارد است.شب عرفه بسیار بسیار شب مهمّی است. زیارت سیدالشهدا در شب عرفه بسیار ”

خواندند و به السّلام را می شد زیارت سیدالشهدا علیهاولیاء خدا، مرحوم آقای حداد هر شب عرفه که می
دادند برای خواندن این زیارت در شب عرفه. خب، افرادی هم که مشرّف هستند شاگردانشان هم دستور می

بسیار پُر و با نعمات و با الطاف دیگرِ بسیار فائزی است خب آنجا دیگر آنها حساب و کتابشان دیگر بله، بسیار 
که خداوند توفیق کند همه را که مشرّف باشند. و اگر هم نه، باز مطلب به جای خودش باقی است. ولایت امام 

ها را به ها مرتبط است و دلالسّلام ولایت سِعی است، اختصاص به جایی دون جایی ندارد و آن با دل علیه
 4“کشاند آنها را به سمت خودش.هایی که قابل باشند و لایق باشند، میکشاند، آن دلمی سمت خود

شود؛ در آن حرم انسان از هرجا هم باشد، وقتی توسل به آن حضرت پیدا کند، در آن حرم واقع می” 
 5“.سیدالشهداء، مانند آنکه در آنجا هست. مهم این است که انسان خود را به آن کانون متّصل کند

                                                      
 . )آیةالله طهرانی(116دروس، حج ـ بساطت یا ترکّب احرام، مجلس حی، سایت مکتب و  1
 .50، ص 2رجوع شود به الإقبال، ج   2
 .56، ص 2؛ الإقبال، ج 90ثواب الأعمال، ص   3
 . )آیةالله طهرانی(162سایت مکتب وحی، سخنرانی، عنوان بصری، مجلس   4
 . )آیةالله طهرانی(137، مجلس سایت مکتب وحی، سخنرانی، عنوان بصری  5
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 السلام است:این را هم بدانید که طبق روایتی از امام صادق علیه”
 1اندازد، بعد به حجّاج خودش.خداوند نظر خود را در روز عرفه اول به زائرین سیدالشهدا می

کند؛ این پیش خداوند اقرب است و زودتر به آن یعنی زائر سیدالشهدا، ولو زائر از مکان بعید، فرق نمی
 2“رسد تا این افراد.میمرتبۀ قرب 

 . دعای اللَهمّ یا شاهد کل نجوی3
 [3در این شب خوانده شود.« اللَهمّ یا شاهدَ کلّ نجوی  »]مستحب است دعای 

 اهمیت رعایت مراقبه در عرفات
ای برای خودتان بنشینید شود بلند شوید و بروید جایی و گوشهصبح که می 4شب عرفه را قدر بدانید،”

                                                      
 :170کامل الزّیارات، ص   1
ِ علیهعَن عَلِیِّ بنِ أسَبَاطٍ عَن بعَضِ أصَحَابنَِا عَن أبَیِ» ارِ قَبرِ ” السّلام قَالَ:عَبدِاللََّّ إنَِّ اللهَ تبَاَرَکَ وَ تعَاَلیَ یَبدَأُ باِلنَّظَرِ إِلَی زُوَّ

 .“رَفَةَ...السّلام عَشِیَّةَ عَ الحُسَینِ علیه
ارِ قَبرِ الحُسَینِ علیه” السّلام:...عَن عَبدِاللهِ بنِ مُسکَانَ قَالَ: قَالَ أبَوُعَبدِاللهِ علیه لام قبَلَ السّ إنَِّ اللهَ تبَاَرَکَ وَ تعَاَلیَ یَتجََلَّی لِزُوَّ

 .“فیِ مَسَائلِِهِم ثمَُّ یَأتیِ أهَلَ عَرَفَةَ فیَفَعلَُ ذلَِکَ بهِِمأهَلِ عَرَفاَت  وَ یَقضِی حَوَائجَِهُم وَ یَغفِرُ ذنُوُبهَُم وَ یشَُفِّعهُُم 
ارٍ عَن أبَیِ السّلام مَن فاَتتَهُ عَرَفَةُ بِعرََفَات  فأَدَرَکَهَا بِقَبرِ الحُسَینِ علیه” السّلام قاَلَ:عَبدِاللهِ علیه...عَن یوُنسَُ بنِ یعَقوُبَ بنِ عَمَّ

یخَُالِطُهُم بنِفَسِهِ ]فِی ” ثمَُّ قَالَ:. “السّلام قبَلَ أهَلِ عَرَفاَت   تبَاَرَکَ وَ تعَاَلیَ لیَبَدَأُ بأِهَلِ قبَرِ الحُسَینِ علیهلَم یفَتُهُ وَ إنَِّ اللهَ 

 «.“[نفَسِهِ 
 . )آیةالله طهرانی(5سایت مکتب وحی، سخنرانی، سلوک خانواده ـ طهران، مجلس   2
 .05، ص 2رجوع شود به الإقبال، ج   3
 ، آیةالله طهرانی:116سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج ـ بساطت یا ترکّب احرام، مجلس   4
اند! بلندگوووو! چه خبر است؟ آقای دفعه ما یک سال رفته بودیم برای حجّ، هنوز نرفته دیدیم دم کاروان بلندگو گذاشتهیک »

بیا، تو هم بالأخره آدم هستی، تو هم بالأخره شیعه هستی، تو هم جا آمده! خب آمده که آمده! تو هم مثل بقیّه فلان مداح این
مالی؟ زنی؟ سر چه کسی را داری شیره میجا توفیق پیدا کردی، این داد و بیدادها چیست؟ چه کسی را داری گول میبالأخره این

سمش را گذاشتی دعای کمیل! کند گذاشتی در خیمه حجّاج، بعد هم اچیست؟ دعا چیست؟ بلندگوهایی که گوش آدم را کر می
های که در امشب سکوت باشد، از سکوت شب عرفه باید فیض ببری! نه نعرهاین دعای کمیل بر سرتان بخورد! به جای این

شود؛ از سر به جیب تفکر از در خود بودن، دردت دوا می! کندآنها برای آدم درد را دوا نمی«! إلهَی العفَو! بکَِ... بکَِ...»
همه با هم یا ربّ »های نه دادها و نعره! شودات افتادن، دردت دوا میشود؛ از به فکر بدبختی و بیچارگی، دردت دوا میفروبردن

در شبش دعای عرفه، روزش هم دعای ندبه و بعد از ظهرش . طوری بوده استجا همیناین که همه! خب این که نشد!« یا ربّ
است، تمام اینها آزار و اذیّت حجّاج است و همۀ اینها حرام است، تمام اینها حرام هم یک صدای عجیب و غریبی؛ اینها حرام 

طور است، دانم این چیزش اینطور است، نمیدانم دعایش ایندرست شد؟ آقای فلان است، آقای فلان است نمی. است
قدر نعره بزن د، برو در ساختمان خودت اینخواهی دعا کنی خب؛ کاروان به تو دادند، اطاق به تو دادند، ساختمان به تو دادنمی

این قدر داد . دوباره شیشه بیندازی یا نه... دانی و صاحب ساختمان چه باید بکندها بیاید پایین، خب خودت میکه همۀ شیشه
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ای ها ]فکر کنید؛[ روز عرفه خیلی مهم است! خیلی مهم است! بروید گوشهو به خطاها و به لغزشو به گناهان 
برای خودتان ]بنشینید[ بدون اینکه با این و آن صحبتی کنید و مسائل مختلف وقت شما را بگیرد و حال شما 

، باید از صبح آن روز آماده کنید، ظهر عرفه آماده کنید از را از بین ببرد؛ خودتان را باید از آن روز برای بعد
چیز روز عرفه وهوا دربیاورد! روز، خیلی روز مهمی است؛ همهنگذارید افکار مختلف بیاید و شما را از آن حال

 است و در روایت داریم:
 3“2«اصلاً تمام حج روز عرفه است!» 1؛الحَجُّ عَرَفَةٌ 

ـ حجّ او صحیح  حتی اگر وقوف اضطراری عرفات را هم درک کند و کسی که عرفات را درک کند ـ”
 4“است، و حج او باطل نیست.

تواند ای که در آنجا وارد است و انسان میمتوجه حساسیت حال و هوا و زمان و مکان باشیم و ادعیه”

                                                      
ی باید چرا؟ یعن!! چرا این داد را گذاشتی برای شب عرفه؟. بزن که سقف بیاید روی سرت، هم خودت و هم بقیّه راحت شوید

حاجی در شب عرفه گوشی ببرد در گوشش تا صدای تو را نشنود، این است؟ در صبح روز عرفه، حاجی حتماً باید دستش را در 
کجا بوده؟ مگر ندیدیم مگر تجربه نداریم در [ این مسائل]طوری به ما گفتند حجّ انجام بده؟ هان؟ زمان ائمه گوشش کند، این

آوردند، امام صادق و اینها، این ها نیست؟ در این مدت آنها هم با خودشان بلندگو میتند در کتابزمان ائمه را، مگر به ما نگف
آقا یک قدری ! کنددارد انگار دارد در حلقش فرو میچین میکروفون را نگه میهم! زدند؟های گوش خراش را میدادها و نعره

رِ عِندش، هرچه صدا است تا عرفات که هیچی تا مشعر و منی هم شود ها، بعد هم این ولوم بکن تا آخر آخدورتر طوری نمی
رود؛ که چی؟ یعنی آخر اینها چیست؟ این تابلوها که چی یعنی؟ به طرف کاروان فلان، حاجی فلان، فلان مداح صداش می

آقاجان ! ها نیسترفجا که دیگر جای این حجا هم بله؟ اینجا بله اینهمه! اینجا هم بله؟! درست؟! حاجی، به طرف کاروان
! هایی که زدی دل چند نفر را شکستی بیا جواب بدهایستانند؛ این نعرهآورند میدر روز قیامت تو را می... آیند یکی یکیاینجا می

ای گویند کار خیرت کجا بوده آقا؟ سر همه را شیره مالیدی سر مأمورهمی! ای داد بیداد حالا بیا کار خیر هم انجام بده: گویدمی
دارند ثبت آیند قشنگ عکس برمیآیند آن نیّت، آن واقع، آن غرض، آنها را میمأمورهای ما می. توانی شیره بمالیما را که نمی

آییم به یک چیزهای عجیب و غریب، حالا ما می[. کنندمحاسبه می]جا دارند و بر طبق آن در اینکنند عکس برمیکنند ثبت میمی
 .«رودرود، تمامش میتمام این حالات همه می! فهمیم چه است، اصلًا نه عرفات میاصلًا یک مسائل دیگر

 .97و  93، ص 2؛ عوالی اللئالی، ج 309، ص 4مسند أحمد، ج  1
 ، آیةالله طهرانی:237، ص 3های معرفت، ج آموزه  2
کنند. جّه هستند، این مطلب را احساس میفهمد! کسانی که در عرفات هستند و متوجه هستند و متواین قضیّه را خود انسان می»

، عرفات حج است! یعنی کسی که عرفات را درک کند و از دنیا برود، حج را انجام داده  ألحَجُّ عَرَفَةٌ برای همین است که فرمود: 
روردگار است و دیگر لازم نیست برای او نیابت بگیرید تا حجی از طرف آن شخص انجام دهد. این برای همین است. رحمت پ

 «گذارد!آن رحمتی است که وقتی که بیاید، دیگر هیچ چیز را باقی نمی
 . )آیةالله طهرانی(4سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   3
 . )آیةالله طهرانی(116سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج ـ بساطت یا ترکّب احرام، مجلس   4
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ه بنشیند و فقط فکر کند، فقط به خودش مشغول گوشبه ادعیه بپردازد؛ اگر حال دعا خواندن ندارد برود یک
باشد، به رحمت پروردگار نگاه کند، به عظمت پروردگار نگاه کند، به ناچیزی خودش نگاه کند، به این همه 

اند نگاه کند! بگوید: خدایا درد و مصیبت و گرفتاری که برای خودش درست کرده است و برای او درست کرده
گردم فرد سابق باشم، خواهم وقتی که از مکّه برمیر از این گرفتاری بیرون بیایم، نمیخواهم دیگمن واقعاً می

کند! راست بگوییم، صدق داشته خواهم یک فرد جدید و با یک روحیّۀ جدید باشم؛ خدا هم او را کمک میمی
 کند.باشیم، خدا کمک می

 گوید:سمّاک به آن شخص میمگر همین امروز نفرمودند! ابن
سمت من اقبال کند، من ده سمت من بیاید و بهفرماید:[ کسی که یک وجب بهای متعال می]خد

 1آیم!سمت او میوجب به

                                                      
 :413ص ، 2مسند أحمد، ج  1
ِ صَلَّی اللهُ عَلیَْهِ ]وَ آلِهِ[ وَ سَلَّ » بَ إلَِ  :... قَالَ الُله عَز  وَ جَل  مَ: ثنََا أبَوُ صَالِحٍ قَالَ: سَمِعْتُ أبََا هُرَیْرَةَ یَقوُلُ: قَالَ رَسُولُ اللََّّ مَنْ تَقَر 

بَ إلَِ   بْتُ إلَِیهِْ ذِرَاعًا، وَ مَنْ تَقَر  ا، تَقَر  بْتُ إلَِیهِْ بَاعًا شِبًْْ  ترجمه: .«..ذِرَاعًا، تَقَر 
سلّم فرمودند: خداوند عزّ و جلّ  و آله[ ]و علیه الله گفت: رسول خدا صلّیابوصالح حدیث کرد: از ابوهریره شنیدم که می»

گشتان( به او نزدیک فرمود: ... هر کس به اندازۀ یک وجب به من نزدیک شود، من به اندازۀ یک ذراع )فاصلۀ آرنج تا نوک ان
 «شوم...شوم، و هر کس به اندازۀ یک ذراع به من نزدیک شود، من به اندازۀ یک باع )فاصلۀ دو دستِ باز( به او نزدیک میمی

 :232، ص 5وفیات الأعیان، ج 
یَّتِهِ أعَْرَضَ عَنْهُ اللهُ جُمْلَةً، وَ مَنْ رَجُلٌ یقَُالُ لهَُ ابْنُ السَّمَاکِ وَ هُوَ یعَِظُ النَّاسَ، فقََالَ فیِ خِلَالِ کَلَامِهِ: مَنْ أعَْرَضَ عَنِ اللهِ بکُِلِّ »

ةً فَاللهُ تعََالَیٰ یَرْحَمُهُ أقَْبَلَ عَلَی اللهِ تعََالَیٰ بقَِلْبِهِ أقَْبَلَ اللهُ تعََالَیٰ بِرَحْمَتِهِ عَلَ  ةً وَ مَرَّ یْهِ، وَ أقَْبَلَ بوُِجُوهِ الْخَلْقِ إِلیَْهِ، وَ مَنْ کَانَ مَرَّ
 ترجمه:« وَقْتاً مَا.

کرد، پس در میان سخنانش گفت: هر کس کاملاً از خدا روی شد، مردم را موعظه میسماک گفته میمردی که به او ابن»
گرداند؛ و هر کس با قلبش به سوی خدای تعالیٰ روی آورد، خدای به طور کامل از او روی برمی برگرداند، خدا ]نیز[

کند؛ و کسی که گاهی ]چنین[ و گاهی ]چنان[ آورد و توجه مردم را به سوی او جلب میتعالیٰ با رحمتش به او روی می
 «دهد.وقتی ]خاص[ مورد رحمت قرار میگرداند(، خدای تعالیٰ او را در آورد و گاه روی میاست )گاه روی می
 :285تذکرة الأولیاء، ص 

 ـ گفت: معروف را به خواب دیدم. رحمه الله محمد بن الحسین ـ»
 ـ با تو چه کرد؟ جلّ و عزّ گفتم: خدای ـ

 گفت: مرا بیامرزید.
 گفتم: به زهد و ورع؟

ـ بازگردد، خدای  تعالیٰ ر که به جملگی به خدای ـگفت: نه! به قبول یک سخن که از پسر سماک شنیدم به کوفه که گفت: ه
 ـ به رحمت بدو بازگردد و همۀ خلق را بدو بازگرداند. جلّ  و عزّ ـ

 ها دست بداشتم مگر خدمت علیّ  بن موسی الرّضا.سخن او در دل من افتاد و به خدای بازگشتم و از جمله شغل
 این سخن او را گفتم.

 «گفت: اگر بپذیری، این تو را کفایت.
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ایم که به سراغ آنها برویم و دست قدر افراد خلق کردهکنیم؛ ما اینکسی که اقبال نکند، ما هم اقبال نمی
خیر آقا، خیلی هم آباد است! یم کار خدا کساد است! نهسمت خدا نرفتآنها را بگیریم! خیال نکنید حالا اگر ما به

نگاهی هم به گوید صد هزاران مثل تو برفتند پی کارشان! اصلًا نیمآباد!! هیچ نیازی به ما ندارد، هیچ! ابداً! می
 آوریم.آورند و ما هم با تمام وجود به آنها روی میکند! اما نه، هستند افرادی که به ما روی میشما نمی

 اظهار عجز و بندگی
داری بنابراین این معنا را در روز عرفات بگوییم که ما در دستگاه خدا حساب نداریم! برای خودمان دکان

خرند، متاع عبودیت چیزی میبار به آنجا نرویم. آنجا متاعِ بینکنیم و کتاب و مکتب راه نیندازیم و با کوله
طور است. اگر بخواهیم با خودمان خرند، آنجا اینپشیمانی و توبه میخرند، متاع کاری میخرند، متاع ندانممی

بسا ممکن است افرادی که برحسب ]چیزی[ ببریم، آنجا خریدار ندارد! آنجا این مسائل خریدار ندارد و چه
دی شود! اما به فرظاهر خیلی دارای عنوان هستند و حتی عناوین دینی و الهی دارند، چندان به آنها توجه نمی

کند، به او توجه کس به او اعتنا نمیکه گوشه و کنار است و سَر به زیر است و خیلی مطرح نیست و هیچ
 شود! خلاصه، آنجا چنین حساب و کتابی است.می

کاری خسارت دانند که دیگر کماند، خودشان میپس رفقا که در این مدت با مکتب بزرگان آشنا شده
است! حالاکه ما مطلب را فهمیدیم و مسئله را یافتیم و حقیقت مطلب به دست آمده است، دیگر اگر بخواهیم 

اجتماعی و این چه کرد و  هایطرف را دیدن و حرفوقت خود را به مطالب متفرقه و این طرف را دیدن و آن
آنچه کرد و آنجا چه خبر است و اینجا چه خبر است بگذرانیم ]موجب خسارت است![ رفقا، دیگران گذراندند 

گذرد! زرنگ و رِند و کیّس چنان میو خسارت آن را هم دیدند و صدها سال بر این قضیّه گذشت و تاریخ هم
دیگر دوباره تجربه نکند؛ بلکه به همان مطالبی که بزرگان  آن کسی است که بیاید و تجربۀ افراد خاسر را

کنند گواه و تأیید همین اینکه خودش نتیجه را ببرد و آنچه را هم که برای ما بیان می اند عمل کند تافرموده
 1“مسئله است.

 لزوم حالت توبه و انابه در عرفات
شود، به باشد. وقتی وارد حرم خدا میکند، قصدش فقط باید توتوجهی که انسان در عرفات پیدا می”

 طرف توجه کند؛ فقط باید به خود و کارهای خود بپردازد.طرف و آننباید به چیزی این
در عرفات، [. هست]گیری کند؛ از این فریادها و داد و بیدادهایی که در مردم باید از این هیاهوها کناره

گذرانند و به عکس و کنند و مسائل را به بطالت میمی زنند و صحبتنشینند با همدیگر حرف میمی[ برخی]

                                                      
 . )آیةالله طهرانی(4سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
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 .پردازندها میبرداریعکس
نماز درآمد و گفت که یکی ما در عرفات بودیم؛ بیچاره، خود مردم هم حرف نداشتند! آن آخوند پیش

زی است بیاید از این ]جماعت[ فیلم و عکس بگیرد. این عرفاتتان هم که واقعاً عرفات شده است! این چه نما
طور بود؟ آمدند اینآمدند این بود؟ آن منایی که آنها میو چه توجهی و حضوری است؟ آن عرفاتی که ائمه می

 ها... واقعاً عجیب است!ها و طوافطور بود؟ آن سنگ زدندادند اینآن وضعیتی که آنها انجام می
متوجه باشد از وقتی که احرام را  این مسئلۀ حج خیلی مسئله، مسئلۀ عجیبی است؛ که انسان چطور باید

روی گردی میگذرد و برمییک چند روزی است، می»وقت انسان بیاید و بگوید: . آن بندد تا وقتی که...می
 1“؟ درست شد؟!«رسیات میبه زن و بچه

اد، خواهید برای خودتان، پدر و مادرتان، اجددر عرفات انسان باید یاد خدا کند... در عرفات هرچه می”
 3“2کنندگان و اسیران خاک دعا کنید؛ عرفات جای دعا است.الحقوق، مرضیٰ، سفارشجدّات، ذوی

 بهترین دعا در عرفات
 اند:سلّم[ گفته و آله و علیه الله و در حدیث است که آن حضرت ]رسول اکرم صلّی”

روز عرفه ترین دعا در روز عرفه، و آنچه را که من و پیامبران پیش از من در با فضیلت
ء  لا اِلَهَ إلّا اَللَُ وَحْدَهُ لا شَرِیکَ لَهُ، لَهُ الْمُلْکُ وَ لَهُ الْحَمْدُ، وَ هُوَ عَلی  کُلِّ شَیاند، این است:گفتهمی

هیچ معبود و مؤثرّی نیست غیر از الله که تنها و واحد است، و شریکی برای او نیست، » 4قدَِیرٌ.

 «دارد، و او بر هر چیز قادر و تواناست. پادشاهی و ستایش اختصاص به او

 آنگاه رسول خدا بسیار دعا نمودند و به قدری دعا کردند که آفتاب غروب کرد.
 و جماعتی از نجد آمدند و از کیفیّت حج پرسیدند، حضرت أمر کردند که منادی ندا کند:

 جَمْع  ـ
. ـ أیِ الْمُزْدلِفَةَ  الَْحَجُّ عَرَفَة؛ٌ مَنْ جَاءَ لیلَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقدَْ أدْرَکَ الْحَجَّ

حجّ عبارت » 5

است از وقوف به عرفات، و کسی که در شب عید قربان به مشعر برسد، و قبل از طلوع صبح 
 7“6«صادق، وقوف مزدلفه را إدراک کند، حجّ را إدراک کرده است

 8“ال را برای ورود به حرم مساعد کرد.در عرفات باید احساس کنید اینجا خارج از حرم است و باید ح”
                                                      

 . )آیةالله طهرانی(158سایت مکتب وحی، سخنرانی، عنوان بصری، مجلس   1
 .546 ـ 538، ص 13ج رجوع شود به وسائل الشّیعة،   2
 . )علامه طهرانی(171، ص 2و روایات، ج  مبانی اخلاق در آیات  3
 .175و  174، ص 5البدایة و النّهایة، ج   4
 .173، ص 5البدایة و النّهایة، ج   5
 .374، ص 3السّیرة الحلبیّة، ج   6
 . )علامه طهرانی(137، ص 6شناسی، ج امام   7
 )آیةالله طهرانی(. 1سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   8
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لیکن آن کسی  1دهند،السّلام در عرفات خود را به همه نشان می در روایات داریم که امام زمان علیه”
 3“2شناسد که خود ایشان صلاح بدانند.ایشان را می

 4“رفتن به عرفات خیلی مهم است و مقدمۀ حرکت به سوی حرم پروردگار است.”
 ت و بخششعرفه روز رحم

یک مطلب، که واقعاً از مبانی مهم اجتهاد و استنباط است، این است که مجتهد باید خودش را در فضای ”
که طوریای آمده؟ و همانملاکات و آن فضای نزول خطاب شارع قرار بدهد؛ که ]بداند[ این حکم در چه زمینه

ست یا حکمی است که اختصاص به بعضی خدمتتان عرض کردم، آیا این حکم، حکم شامل برای همۀ افراد ا
دارد دون بعضی؟ آیا این مصلحتی که در اینجا هست، این یک مصلحت، مصلحت ملزمه است یا مصلحت، 

 مصلحت غیر ملزمه است؟
این فضایی را که در این فضا حکم نزول پیدا کرده و تشریع شده و منجّز شده و یا فعلیّت پیدا کرده 

واسطۀ هد ترسیم کند و خود را در آن فضا قرار بدهد. و این فضاسازی هم نه بهاست، آن فضا را باید مجت
خیر؛ باید با توجه به تعابیر و توجه به های[ از پای منقل ]باشد که[ این مسائل دربیاید. نهدرآوردی و ]بحثمن

                                                      
 .520، ص 2؛ من لا یحضره الفقیه، ج 338و  337، ص 1رجوع شود به الکافی، ج   1
 ، آیةالله طهرانی:4سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   2

ده تواند جمال زیبای حضرت حجّة بن الحسن را مشاهسؤال: دستوری که آیا این چشمان ناسوتی می»
 نماید؟

السّلام در اختیار ما نیست، بلکه این مسئله به عنایت خود آن حضرت بستگی دارد. خود آن حضرت  جواب: ملاقات با امام علیه
دنبال این باشد که در آنجا نمایاند و انسان نباید بهها نمینمایاند و به بعضیها میبا ارادۀ خود و با میل خود، خود را به بعضی

السّلام هم از ما  رت را ببیند! عرض کردم که در آنجا فقط باید انسان توجه خود را متمرکز در توحید کند و امام علیهبخواهد حض
ورم و به همه آخواهد. حال فرض کنید که انسان در آنجا حضرت را دید، خب چه شد؟ من عکس حضرت را درمیهمین را می

خواهیم چیز دیگری از حضرت ببنییم؟ خب دیدیم دیگر! هم ما می ب بازدهم، فرض کنید این عکس حضرت است، خنشان می
خواهند همان راهی را بروند که خود ایشان برای کمال و برای تربیت شیعیانشان خود حضرت در آنجا از شیعیانشان می

ت آن حضرت را که عین خواهند؛ و دستوری که داده شده این است که ما در آنجا در تحتِ ولایت آن حضرت باشیم و ولایمی
نظر بیاوریم! اما اینکه دیدن ظاهری را هم قصد کنیم، این را به خود آن حضرت واگذار کنیم؛ اگر عنایت و لطف  توحید است در

دهند؛ هزار راه هست. وسیلۀ دیگر نشان میحضرت شامل حال ما شد، خب حضرت خودشان را یا در ظاهر یا در خواب و یا به
بدانیم که این مطلب هیچ ارتباطی به مسئلۀ ما و توفیق ما و حجّ ما و قبولی ما ندارد و آن دیگر مصلحتی است که و اگرنه، باید 

 «گیرند.نظر می خود آن حضرت در
 . )آیةالله طهرانی(14افزار کیمیای سعادت، توضیحات و احکام حج، ص نرم  3
 . )آیةالله طهرانی(3ر حج، مجلس سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرا  4
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جا این ]مطلب[ را خطابات شارع، باید مجتهد بتواند آن فضای مناسبی که در آن فضا خطاب آمده است، در آن
 بیاید بیان کند.

 و ]این[ خیلی مسئلۀ مهمی است و در فتوا هم خیلی تأثیر عجیبی دارد. مثلًا روایات متعدّد داریم:
شود؛ باید تصور کند که دوباره کسی که در روز عرفه به عرفات برود، تمام اعمالش بخشیده می

هُ، فَ متولدّ شده است؛  ؛ حیات را دوباره شروع کند. در لْیَسْتأَنِْفِ الْحَیاَةَ مِنْ جَدِید  کَأنََّهُ وَلَدَتهُْ أمُُّ
 1شود.عرفات همۀ گناهان ریخته می

ما امروز : »کنندآیند سؤال میافراد می. اندحالا رسول خدا ایستاده... شود؟ همۀ این مسائلهمه چه می
اشکال ندارد، : »فرمایدحضرت می«. کردیم آن کار را«. »اشکال ندارد: »حضرت فرمودند«. این کار را کردیم

... تمام مطالبی را که آنها آمدند و برای پیغمبر بیان کردند، حضرت فرمودند«. اشکال ندارد، اشکال ندارد
مثلًا فلان »یا « در این مورد کفّاره بده: »در یک مورد نبود که حضرت بفرمایند[ دهدهایی که نشان میپاسخ]

 3“2«لا بأسَ، لا بأسَ، لا بأسَ!: »گفتند[ را]همه «! حجّت اشکال دارد»یا « قربانی کن»یا « عمل را انجام بده
خوانیم که حضرت، در آن سفری که به حج مشرّف شدند، در عرفات، در شرح حال رسول خدا می”

                                                      
، ص 2؛ من لا یحضره الفقیه، ج 541و  521و  256ـ  252، ص 4؛ الکافی، ج 140 ـ 138رجوع شود به النّوادر، اشعری، ص   1

 .33، ص 4؛ عوالی اللئالی، ج 21و  20، ص 5؛ تهذیب الأحکام، ج 215و  211 ـ 209
 :504، ص 4الکافی، ج   2
ِ علیهعَن جَمِیلِ بنِ دَ » اجٍ قَالَ: سَألَتُ أبََاعَبدِاللََّّ جُلِ یَزُورُ البیَتَ قبَلَ أنَ یَحلِقَ! قَالَ:رَّ لَا ینَبَغِی إِلاَّ أنَ یَکُونَ ” السّلام عَنِ الرَّ

ِ إنِیِّ” ثمَُّ قَالَ: “ناَسِیاً! ِ صلیّ الله علیه و آله و سلّم أتَاَهُ أنُاَسٌ یوَمَ النَّحرِ فَقَالَ بَعضُهُم: یَا رَسُولَ اللََّ حَلَقتُ قَبلَ  إنَِّ رَسُولَ اللََّ

رُ  مُوهُ فَقَالَ: لَا حَرَجَ أنَ أذَبَحَ! وَ قاَلَ بَعضُهُم: حَلقَتُ قَبلَ أنَ أرَمِیَ! فلََم یَترُکُوا شَیئاً کَانَ ینَبَغِی لَهُم أنَ یؤَُخِّ  .“وهُ إِلاَّ قدََّ
دِ بنِ أبَیِ السّلام: جُعِلتُ فِداَکَ إنَِّ رَجُلًا مِن أصَحَابنَِا رَمَی الجَمرَةَ جَعفَرٍ الثَّانِی علیهنَصرٍ قَالَ: قلُتُ لِۡبَیِ...عَن أحَمَدَ بنِ مُحَمَّ

ا کَانَ یوَمُ النَّحرِ أتَاَهُ طَوَائِفُ مِنَ المُسلِمِینَ  :یوَمَ النَّحرِ وَ حَلقََ قبَلَ أنَ یَذبَحَ! فقََالَ  ِ صلیّ الله علیه و آله و سلّم لَمَّ إنَِّ رَسُولَ اللََّ
ِ ذبَحَناَ مِن قَبلِ أنَ نرَمِیَ وَ حَلقَناَ مِن قبَلِ أنَ نَذبَحَ وَ لَم یبَقَ شَی ا ینَبَغِی لَهُم أَ فقََالوُا: یاَ رَسُولَ اللََّ رُوهُ ءٌ مِمَّ مُوهُ إِلاَّ أخََّ ن یقُدَِّ

ِ صلیّ الله علیه و آله و سلّم: لَا حَرَجَ لَا وَ لَا شَی مُوهُ فَقاَلَ رَسُولُ اللََّ رُوهُ إِلاَّ قدََّ ا ینَبَغِی لهَُم أنَ یؤَُخِّ  . حَرَجَ ءٌ مِمَّ
ارٍ عَن أبَیِ ِ علیه...عَن مُعَاوِیَةَ بنِ عَمَّ  لٍ نسَِیَ أنَ یَذبَحَ بمِِنًی حَتَّی زَارَ البیَتَ فَاشترََی بمَِکَّةَ ثمَُّ ذبََحَ! قَالَ:السّلام فِی رَجُ عَبدِاللََّّ

 «.لَا بأَسَ قدَ أجَزَأَ عَنهُ 
 :240، ص 5تهذیب الأحکام، ج 

ِ علیه» دِ بنِ حُمرَانَ قاَلَ: سَألَتُ أبََاعَبدِاللََّّ ً  ن یَحلِقَ قاَلَ:السّلام عَن رَجُلٍ زَارَ البیَتَ قبَلَ أَ عَن مُحَمَّ . لَا ینَبَغِی إِلاَّ أنَ یکَُونَ ناَسِیا
ِ صلیّ الله علیه و آله و سلّم أتَاَهُ النَّاسُ ” ثمَُّ قَالَ: ِ ذبَحَتُ قبَلَ أنَ أرَمِیَ!  -إنَِّ رَسُولَ اللََّ یوَمَ النَّحرِ فَقَالَ بَعضُهُم: یَا رَسُولَ اللََّ

مُوهُ کَانَ ینَبَغِی لَ وَ قاَلَ بَعضُهُم: ذبَحَتُ قبَلَ أَ  مُوهُ وَ لَا شَیئاً قَدَّ رُوهُ کَانَ یَنبَغِی لهَُم أنَ یقَُدِّ هُم أنَ ن أحَلِقَ! فلََم یَترُکُوا شَیئاً أخََّ
رُوهُ إِلاَّ قَالَ: لَا حَرَجَ   «.“یؤَُخِّ

، 2؛ مسند أحمد، ج 84ـ  82، ص 4؛ صحیح مسلم، ج 190، ص 2و ج  29، ص 1چنین رجوع شود به صحیح البخاری، ج هم
 .146و  144ـ  141، ص 5؛ السّنن الکبری، بیهقی، ج 385، ص 3و ج  202و  160و  159ص 

 . )آیةالله طهرانی(83سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج ـ ادامۀ بحث استطاعت در حج، مجلس   3
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سؤال  آمدند از حضرتبه مشعر، بر شتر سوار بودند. و افراد می 1آنجا آمدند و هنگام غروب، قبل از افاضه
« الله، این کار را کردیم!یا رسول»گفتند:[ پرسیدند؛ ]مثلًا میپرسیدند، مسئله میکردند؛ حکم شرعی میمی

 حجّتان درست” 2“اشکال ندارد»فرمودند:[ ]باز می« آن کار را کردیم!« »اشکال ندارد.»فرمودند: حضرت می
 “4«ذبحی کنید!»و یا « کفّاره بدهید»حتی در یک مورد نداریم که گفته باشند:  3«است.

 فرمایند:بعد حضرت می”
حرکت کنید که خدا شما را بخشید و شما را » 5اذْهَبوُا فَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكُمْ. أفَِیضُوا فَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكُمْ؛

هَاتكُُمْ كَیَوْ « مورد عفو و مغفرت خودش قرار داد مثل روزی که مادران شما، شما »؛ م  وَلَدَتكُْمْ أمَُّ
 6«را به دنیا آوردند.

این عرفات و این حالات و این مسائل برای چه کسانی است؟! برای کسانی که در روز عرفه متوجّه 
باشند، متوجّه  های خودهای خود باشند، متوجّه گرفتاریخود باشند، متوجّه حالات خود باشند، متوجّه بدبختی

                                                      
 افاضه: از سرزمینی به سرزمین دیگر رفتن، کوچ کردن. )محقق(  1
 . )آیةالله طهرانی(13، مجلس 1430ی، سخنرانی، ابوحمزۀ ثمالی، سال سایت مکتب وح  2
 :363سایت مکتب وحی، دروس، اصول، مجلس   3
دهد؛ که ذهنش اند سهل بگیرند؛ یعنی تسهیل بر حاجی و بر آن شخصی که دارد ]اعمال را[ انجام میحضرت در اینجا خواسته»

دادند؛ نسبت به خودشان. یا اینکه اگر کردند، شاید کفّاره هم میرا و فکرش را عبور بدهند. اگر حالا خودشان این کار را می
 اهل عبور باشند، اگر این کار را بکنند، نه؛ آنها باید کفّاره را بدهند، چون این گیر ]را[ ندارند در افرادی که اهل چیز باشند، مثلًا

 این قضیّه.
ریزد دیگر! اینجاست که هم میشود؟ اصلًا کلّش بهشان چه میاما اگر مردم عادی بیایند این کار را انجام بدهند، خب، اینها حج

متوجه باشد؛ که یک وقتی در یک موقعیتی نیاید عبادت مردم را فاسد کند، نیاید آن حال ]و[ روح یک فقیه باید مواظب باشد، که 
 عبادت را بیاید بگیرد.

کنید؟ بنا اصلًا بر تسهیل کند که اصلًا بنا بر تسهیل است. التفات مینباید بیاید... بله، این کلام رسول خدا، این حکایت بر این می
رادی که بنا بر شدّت، بنا بر احتیاط )مثل موارد دماء، موارد فروج، موارد أعراض(، اینها که بنا بر ]احتیاط[ است. در مقابل، آن موا

 است...؛ ]اما در در سایر موارد[ اصلًا بنا بر تسهیل و عبور و گذر است. یعنی گذشتِ مسئله است.
این مسئله را اصلًا نفهمیده، متوجه این قضیّه اصلًا نشده  این خیلی مسئلۀ مهمی است. ولی این فقه و این فقاهت متداول امروزی،

است؛ که احکام شرع اینها احکام عبور است، نه احکام وقوف! لذا کار مردم را مشکل کردند، دین مردم را خراب کردند، عبادت 
 «کنند.کنند، تشکیک ایجاد میمردم را آمدند باطل می

 . )آیةالله طهرانی(149جواز احرام از غیر میقات، مجلس  سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج ـ عدم  4
 :258، ص 4الکافی، ج   5
لَ عَلیَکُم فیِ هَذاَ الیوَمِ فَغفََرَ السّلام[:قال ]علی بن الحسین علیه» ...قاَلَ رَسُولُ اللهِ صلیّ الله علیه و آله و سلّم: إنَِّ رَبَّکُم تطََوَّ

 «.م فِی مُسِیئکُِم فَأفَیِضُوا مَغفوُراً لَکُملِمُحسِنکُِم وَ شَفَّعَ مُحسِنکَُ 
 . با قدری اختلاف در مصادر.199ـ  194، ص 5؛ البدایة و النّهایة، ج 261و  258و  253و  252، ص 4مأخوذ از: الکافی، ج   6
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 1“های خود باشند.آن بیچارگی
این خیلی عجیب است. روایت و این حدیث، که چطور اصلًا بنای این مناسک و بنای این احکام بر ”

[ این آن موضوعی است که فقیه باید بر آن 1اساس جنبۀ رحمت، غلبه دارد.]غلبۀ جنبۀ رحمت است؛ یعنی بر
بت به این مسئله اطلاع داشته باشد. فضای حج، فضای احرام، فضای مناسک، اطلاع داشته باشد؛ مجتهد باید نس

 فضای طواف، فضای عرفات؛ این فضا، فضای غلبۀ رحمت است.
اینکه فضا، فضای ضیق باشد؛ فضا، فضای حصر شود؛ تاچنین فضایی، خیلی احکام عوض میهمدر یک

برد در یک وادی دیگر. و طورکلی انسان را میباشد؛ فضا، فضای صعوبت و ضیق و تحیّر باشد. این اصلًا به
 2“این مسئله، مسئلۀ خیلی عجیبی است.

ها بودند که برایشان بعضی از اشکالاتی در مورد بودیم، بعضیما در یک سفری که به همراه مرحوم آقا ”
حج و کیفیت طواف پیدا شده بود. و تا آخر هم، این اشکالی که در مورد طواف بود، همراه با اینها بود؛ و اینها 

شده که حتی نسبت به آن حج هم دچار شبهه و اینها طورییک نقطه ابهام داشتند نسبت به انجام این قضیّه؛ به
 دانم، حج اشکال پیدا کرده و از این شبهات، و شبهات جدّی!بودند که حتماً سال جدید دوباره باید بیایند و نمی

ما آمدیم در کربلا و خدمت مرحوم آقای حداد رسیدیم. شب دوّم یا سوّم بود که این قضیّه در آنجا 
پیش آمده و حالا، فرض کنید، که چه باید  ایچنین قضیّه و شبهههممطرح شد؛ که خلاصه، در مورد طواف یک

گیرم حج شما صحیح است و من خودم به ذمّه می»دفعه دیدم که ایشان یک نگاهی کردند و فرمودند: بشود. یک
 «در روز قیامت اگر حج شما باطل باشد!

درست شد؟ خب، ببینید این حرف، حرف کیست؟ حرف یک شخصی است که خب، ایشان که در آنجا 
د... ما که شخصیت ایشان برای ما شناخته شده است... اینکه نبوده که ببینند این چه بوده و چطور انجام نبودن

اش چطور بوده! ولی آن اطلاع و آن سعۀ روحی بر مسائل و بر حقایق... اش چطور بوده و قضیّهداده و شبهه
لاح، مطالبی از ایشان ]نقل شده[ که اصطجات هم خب دیدید؛ که بهکه نظایرش را که خب شنیدید و در نوشته

مَا یک سر سوزن از مسائل بر ایشان مخفی نبود؛ نه نسبت به  3؛کَانَ لّیخَْفىَٰ عَلیَْهِ خَافیَِةٌ واقعاً شخصیتی بود که 

ضیّه آید نسبت به این قوقت میچنین فردی، آنهم. یکمَا هُوَ کَائنٌِ ، و نه نسبت به مَا یکَُونُ ، و نه نسبت به کَانَ 
 4“دهد.این نظر را می

                                                      
 . )آیةالله طهرانی(13، مجلس 1430سایت مکتب وحی، سخنرانی، ابوحمزۀ ثمالی، سال   1
 . )آیةالله طهرانی(149، دروس، فقه، حج ـ عدم جواز احرام از غیر میقات، مجلس سایت مکتب وحی  2
 ﴾.ۡ  خَافِيَة ۡۡ فَىٰ مِنكُمۡۡ رَضُونَ لَا تَخۡۡ تُع ٖۡ مَئِذۡۡ : ﴿يَو18( آیه 69اقتباس از سوره حاقه )  3
 . )آیةالله طهرانی(83سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج ـ ادامۀ بحث استطاعت در حج، مجلس   4
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 لزوم حسن ظنّ به خدا در حج
 لذا در روایت داریم:”

های صلب طواف کرد و بعد از اینکه بین آن اگر کسی بعد از اینکه حرکت کرد و دور آن سنگ
دو کوه، سعی کرد و بعد در روز عرفه در عرفات حاضر شد و وقوف کرد و نزدیک غروب 

لا یلومَنَّ إلّا »شخص گمان کند که گناهان او آمرزیده نشده است، وقت این آفتاب دعا کرد، آن

 1«فقط باید خودش را ملامت بکند! نَفسَه!

ای است که از خانۀ خودش به آنجا رفته است و این کارها را برای خدا کرده است که عجب مرد شقی
ید دارد که آیا خدا گناهانش را و از ظهر تا غروب هم در عرفات برای خدا وقوف کرده است، اما باز او ترد

قدر سوءظنّ آمرزیده است یا نیامرزیده است! پس این به خاطر شقاوت خودش است؛ چرا انسان به خدا این
 قدر سختگیر باشد؟!داشته باشد؟! چرا انسان بر خدا این

 گوید: بفرما!خدا در را باز کرده است و می
 دهی!راه نمیخیر، خدایا من قابل نیستم، تو من را ـ نه

 ـ آقا چشمت را باز کن؛ مگر کور هستی؟! ببین در باز است، بفرما!
 خیر، این در برای من باز نیست!ـ نه

 ـ به خدا، به حضرت عباس، برای تو باز کردم!
 گوید: خدایا، قسم تو قبول نیست!می

 ـ آقا در باز است، بیا!
 خیر، بنده قابل نیستم!گوید: نهمی
قدر در دل خودش معنایش این است: تو که قابل نیستی پس برو! یعنی او این «إلّا نَفسَه!فلا یلومَنَّ »

گوید: آقا، درب بهشت باز است، بفرما شک و تردید ایجاد کرده و یأس وارد کرده است که حالا هم که خدا می
 2“کند!در بهشت! باز او قدمش حرکت نمی

 اعمال روز عرفه
 سّلامال زیارت سیدالشهداء علیه

                                                      
 :541، ص 4لکافی، ج ا  1
دِ بنِ أبَِی نَصرٍ عَن بعَضِ أصَحَابنَِا عَن أبَِی» السّلام قَالَ: سَألَهَُ رَجُلٌ فِی المَسجِدِ الحَرَامِ مَن عَبدِ اللهِ علیهعَن أحَمَدَ بنِ مُحَمَّ

صَلَّی  مَن یقَِفُ بهَِذیَنِ المَوقِفیَنِ عَرَفَةَ وَ المُزدَلِفَةِ وَ سَعیَ بیَنَ هَذیَنِ الجَبلَیَنِ ثمَُّ طَافَ بهَِذاَ البیَتِ وَ  أعَظَمُ النَّاسِ وِزراً فقََالَ:

 «.اسِ وِزراً السّلام ثمَُّ قاَلَ فیِ نَفسِهِ أوَ ظَنَّ أنََّ اللهَ لَم یَغفِر لَهُ فهَُوَ مِن أعَظَمِ النَّ خَلفَ مَقاَمِ إبِرَاهِیمَ علیه
 . )علامه طهرانی(123، ص 2مبانی اخلاق در آیات و روایات، ج   2
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 1زیارت سیّدالشّهداء در روز عرفه بسیار وارد است و هیچ ترک نشود.”
 ]عن الصّادق علیه السّلام:

. ة  و ألفُ عُمرَة  مَقبولَة   2مَن أتاهُ فی یَومِ عَرَفَةَ عارِفاً بِحَقِّهِ کُتبَِ لَهُ ألفُ حَجَّ

که عارف به جایگاه او هر کس در روز عرفه به زیارت امام حسین علیه السّلام برود، درحالی»
 شود.[شده برای او نوشته میباشد، پاداش هزار حج و هزار عمرۀ پذیرفته

 . غسل2
غسل روز عرفه را فراموش نکنید که بسیار اثر دارد ” 4“3روز عرفه غسل دارد و غسل آن مستحب است.

 5“توان انجام داد.ن از صبح است تا ظهر، لیکن تا عصر هم میو افضل آ
 این دو روز را حتماً ]غسل کنید![ 6صبح روز عرفه غسل کنند و روز عید قربان هم غسل دارد؛”

خود مرحوم آقا در آن سفری که با ایشان مشرّف شدیم، در روز عرفه و عید قربان به من گفتند که: 
ما هم آفتابه را آب کردیم و با مرحوم آقا بیرون رفتیم و از « آفتابه را بردار بیاور، آب کن و بیا بیرون برویم!»

کردند؛ یک آفتابه هم نشد! ایشان غسل میریختیم و ازظهر روز عرفه بود، ما آب میها دور شدیم، قبلخیمه
قدری غسل کردند؛ یک تُن و هشتصد لیتر آب مصرف سوم یک آفتابۀ این گویم![ ایشان با دومن الآن دارم ]می

سوم آن را مصرف کردند و بقیّه را ما ریختیم و خودمان هم یک اَدا درآوردیم. روز  نکردند! از یک آفتابه، دو
ها رفتیم و غسل کردند. خیلی مهم است! ور، با ایشان به همین کیفیت به بیرون خیمهطعید قربان هم همین

یعنی ممکن است یک غسل روز عرفه خیلی مهم باشد؛ نگوییم فقط یک غسل ]است و مهم نیست![ نه، اینها 
 بینی یک فیض مهم با از دست دادن یک غسل از انسان سلب شد!دفعه میمسائلی است که مهم است. یک

 مسئله خیلی مسئلۀ مهمی است و انسان باید به این مطالب برسد، باید به این قضایا برسد
و در آنجا هرچه مسکنت هست، ما او را به خدا عرضه کنیم! هرچه اینجا داشتیم، آن را کنار بگذاریم! 

است و  هرچه بیشتر بگوییم: خدایا، خلاصه ما همین هستیم! مال بد بیخ ریش صاحبش است! دیگر همین
آید. هنر ما در زشت بودن و ناسپاسی کردن و مخالفت بنده با مولا است، این هنر ما هم از ما برنمیاز این غیر

                                                      
، 2؛ الإقبال، ج 724 ـ 715، ص 2؛ مصباح المتهجّد، ج 173ـ  169؛ کامل الزّیارات، ص 90رجوع شود به ثواب الأعمال، ص   1

 .56ص 
 . )آیةالله طهرانی(2سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   2
 .61، ص 2الإقبال، ج  3
 .530و  529، ص 13وسائل الشّیعة، ج   4
 . )آیةالله طهرانی(3سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   5
 . )آیةالله طهرانی(13افزار کیمیای سعادت، توضیحات و احکام حج، ص نرم  6
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 1“است! هنر مولا عفو و بخشش و رحمت و مغفرت و این مسائل است؛ این جهت را خیلی ملاحظه کنید.
 . روزه3
صحیحه آمده است که روزۀ آن کفّاره نود  و در روایات 2]روزه در روز عرفه بسیار سفارش شده است

 [3باشد.سال می
اند که در روزه روز عرفه ای گفتهدر روز عرفه که در آن روزه بسیار بسیار تأکید شده است، افراد عدیده”

 به خصوص، حقایقی برای آنها منکشف شده است.
 .قرائت دعای عرفه4

مور بسیار مهم، پرداختن به دعای سیدالشهداء در روز در روز عرفه یکی از ا»فرمودند که: مرحوم آقا می
تواند این دعا را کند با گرفتن روزه نمیو اینقدر این دعا مهمّ است که اگر کسی احساس می 4«عرفه است.

بهتر است رفقا بعد از ظهر دعای روز عرفه را علیٰ ” 5“فرمودند که دعا مقدّم بر روزه است.بخواند، ایشان می

                                                      
 .307 ـ 303 ، ص3وسائل الشّیعة، ج   1
 افزار کیمیای سعادت، توضیحات و احکام حج، آیةالله طهرانی:نرم  2
تواند روزه بگیرد مگر آنکه قبلًا نذر کرده باشد و آن روزه مستحبی که برای این روز ذکر در روز عرفه و در عرفات کسی نمی»

 «گردیده مربوط به کسانی است که در عرفات نیستند.
 .87، ص 2یه، ج من لا یحضره الفق  3
 .251رجوع شود به البلد الأمین، ص   4
 ظهر روز عرفه وهر چه به غروب نزدیکتر باشد بهتر است. از در بعد  5
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همان جایی که سیدالشّهداء علیه السّلام هم همان ” 3“2در قسمت چپ ]کوه[ بخوانند. 1بل]الرّحمة[،یَسار الج
جاها بروید و یک چیزی هم با خودتان ببرید از صبح به همان 4جا ایستاد و دعای روز عرفه را در آنجا خواند.

 5“و در همان جا باشید.
روند. بهتر است که انسان رو به قبله در سمت ا بالا میهسنّی 6رفتن بالای کوه در عرفات کراهت دارد؛”

 8“خلاصه رفقا باید ارج و قیمت آنجا را خیلی بدانند. 7چپ بایستد و دعای روز عرفه را آنجا بخواند.
خواهد، آمادگی طوری نیست؛ مقدمه میخواهد! همیندعای روز عرفۀ سیدالشهداء مقدمۀ قبلی می”

خواهد! خندیدن، شوخی کردن و... در روز عرفه؛ همۀ واهد، اجتماع حواس میخخواهد، اجتماع ذهن میمی
شود، گیرد! شما روز عرفه میبندد! میاینها منافات دارد با آن مسائلی که باید اتفاق بیفتد و آن چیزها دل را می

که نیست، .. اینبینید یک کمی فرق کردید؛ یک کمی؛ روز بدی نبود؛ با بقیّۀ روزها یک خرده فرق داشت.می
 عزیز من!

                                                      
 . )آیةالله طهرانی(202سایت مکتب وحی، سخنرانی، عنوان بصری، مجلس   1
 کیلومتری مکّه است. 10جبل الرّحمة: نام کوهی در شمال شرقی عرفات و در  2
ساخته شد، پیامبر خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم « مسجد الصّخرات»در پایین این کوه و جایی که بعدها مسجدی کوچک با نام  

حجّه( تا هنگام غروب وقوف کرد و به دعا و تضرّع پرداخت. ]رجوع شود به التّاریخ القویم لمکّة و بیت در روز عرفه )نهم ذی
 .[326و  317، ص 4ج  و 492، ص1الله الکریم، ج 

 آیند.از این رو، به پیروی از ایشان، حاجیان نیز در روز عرفه پیرامون این کوه گرد می
 .[341، ص 5اند. ]التّاریخ القویم، ج السّلام دانستهاین مکان را موقف پیامبران دیگر همچون حضرت ابراهیم علیه

 .[173, ص 1سمت چپ این کوه و در مقابل قبله قرائت کردند. ]زاد المعاد, ج  السّلام نیز دعای روز عرفه را درسیّدالشهداء علیه
از دیدگاه فقه امامیّه، صعود به کوه عرفه هنگام وقوف در عرفات مکروه است، اما توقف و دعا و تضرّع در دامنه کوه به پیروی از 

.[ 535و  534، ص 13]رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم کاری نیکو دانسته شده است. 
 )محقق(

 .535ـ  529، ص 13رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   3
 . )آیةالله طهرانی(2سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   4
 .173, ص 1زاد المعاد, ج   5
 . )آیةالله طهرانی(3کام و اسرار حج، مجلس سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، اح  6
 ، آیةالله طهرانی:2سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   7

 سؤال: در مورد مسجد نَمِرة... در عرفات چه سفارشی می فرمایید؟»
 *«جواب: این مسجد که برای شب دهم مستحب است.

 .529، ص 13و ج  237و  230و  216، ص 11، ج * رجوع شود به وسائل الشّیعة
 .535و  534، ص 13رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   8
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اندازد ]و[ خاک را آید ]و از[ زیر مییکی میشدی! دیدید این بیل میکاندر روز عرفه باید زیر و رو می
شدی طوری زیر و رو میآورد! باید در روز عرفه ایناندازد کنار؟ درخت را از ریشه درمیآورد و میاز زیر درمی

 1“بایستی که در این روز تغییر پیدا کند! درست شد؟زّت میشد؛ مَتِریال و فلو خاکت عوض می

 دعای عرفه و اهمّیت تدبّر در آن
دعای سیدالشهداء در روز عرفه، که واقعاً اصلًا دریاهایی از معرفت است، بسیار مهم است. چطور ”

دست قدرت کند؛ و آید و همه را رو میحضرت تمام وجود خود و شراشر وجود خود را در این نظام، می
پروردگار را در ایجاد و تکامل و استقرار حیات و کیفیت دستگیری و هدایت و اینها... واقعاً عجیب، واقعاً 

 کند!عجیب، حضرت ]در این دعا[ بیان می
شود که تمام حرکات ما بدون عنایت کسی که این را بخواند و به معانی آن توجه داشته باشد، متوجه می

ای ندارد. اگر یک عنایت سلب شود، هزار . تمام آن توجه ما تا عنایت خدا نباشد، فایدهگیردخدا انجام نمی
 گوید:گوید و میآید. حضرت در این دعا همه را میمانع پیش می

خدایا، تو دست من را گرفتی و آنچه برای من لّزم است پیش آوردی و آن موانعی را که هست، 
 2انم.دداری و من نمییکی خودت برمییکی

ایم؟! ام؛ اما خبر داریم هزار مانع برداشته شده تا ما اینجا آمدهمن الآن در این مجلس حضور پیدا کرده
هزارها مانع بوده که ما خبر نداریم؛ وقتی یکی از « سوار ماشین شدیم و روشن کردیم و آمدیم!»گوییم: نه! می

توانستیم به این افتاد، ما نمیین قضیّه اتفاق میخیلی عجیب است! اگر ا»گوییم:[ شود، ]میآنها روشن می
 «برسیم.

تو دلت را صاف کن، دیگر کاری نداشته باش؛ ما »گوید: منتها خدا همه را مخفی نگه داشته است؛ می
همۀ بارها »گوید: دیگر خیلی راحت است! خدا کار را برای ما راحت کرده؛ می« داریم!خودمان موانع را برمی

خواهیم، یک جو! یک جو همت ما فقط از تو یک جو دلِ صاف می« کنی؟!کار میداریم؛ تو داری چهرا ما برمی
 خواهیم؛ بقیّۀ کارهایش با ما.خواهیم؛ یک جو صدق میخواهیم؛ یک جو دلِ صاف میمی

داشته  زنیم؛ تو فقط صفاها را ما میاین کلنگ« بیل بردار و بیل و کلنگ بزن!»کسی نیامده به تو بگوید: 

                                                      
 . )آیةالله طهرانی(4سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
 :252البلد الأمین، ص   2
یاَشِ ثمَُّ إذِ خَلقَتنَیِ مِن حَرِّ الثَّرَی لَم ترَضَ لِی ... »  دُونَ أخُرَی وَ رَزَقتنَِی مِن أنَوَاعِ المَعاَشِ وَ صُنوُفِ الرِّ

یاَ إلَِهِی نِعمَةً

جَهلِی  فتَ عَنیِّ کُلَّ النقَِّمِ لَم یَمنَعکَ بِمَنِّکَ العظَِیمِ الأعَظَمِ عَلیََّ وَ إحِسَانِکَ القَدِیمِ إلِیََّ حَتَّی إذِاَ أتَمَمتَ عَلیََّ جَمِیعَ النِّعَمِ وَ صَرَ 
بنُِی إلِیَکَ وَ وَفَّقتنَِی لِمَا یزُلِفنُیِ لدََیک  «....وَ جُرأتَیِ عَلیَکَ أنَ دَلَلتنَیِ إِلَی مَا یقُرَِّ
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کنیم؛ آنچه را که به دردت کنیم؛ برایت هموار میدهیم؛ زمین را برای تو صاف میباش. ما تو را هُلت می
داریم؛ همۀ این دهیم؛ آنچه مانع برای حرکت توست، از جلوی پای تو برمیخورد، در سرِ راه تو قرار میمی

 دهیم.کارها را ما داریم انجام می
بیا بابا، نگاه کن ببین چه خبر است! « رویم!ا سالک هستیم، خدایا ما در راه تو میبه! مبه»گویی: تو می

توانیم توی توانیم توی روی خدا نگاه کنیم! دیگر نمیاندازیم و دیگر نمیوقت از شرمندگی سر به زیر میآن
 گوییم:[ عجب!روی بزرگان نگاه کنیم. ]با خود می

 2“1شنودف تو ناگفتۀ ما میما نبودیم و تقاضامان نبود *** لط

ما اصلًا چه کسی بودیم؟ کجا بودیم؟! ما نبودیم و تقاضامان نبود! ما اصلًا اختیاری نداشتیم، خودمان ”
نبودیم که حالا بخواهیم حرف بزنیم! نبودیم که بخواهیم گوش بدهیم! نبودیم که بخواهیم ببینیم! نبودیم که 

 3“نیم؛ توجه کردید؟!بخواهیم کاری انجام دهیم و التماسی ک
حمزۀ ثمالی، حضرت تمام این خصوصیّات و شراشر خیلی دعای عجیبی است! اصلًا مثل دعای ابی”

دهند. در قبال پروردگار آورند و برای انسان شرح و توضیح میوجود انسان و مسائل و مراتب و همه را رو می
طور بودم، از عدم مرا به وجود طور بودم، ایندارد که من این هستم، من این هستم، اینخود را عرضه می

 آوردی، دست مرا گرفتی و در دامان تربیت بزرگان و اولیاء خودت مرا تربیت کردی، راه را به من نشان دادی.
افتد؟! خودش چه بوده؟! الآن کجاست؟! خواند به فکر خودش نمیواقعاً وقتی که آدم این دعا را می

توانست راه دیگری برای این درست کند، نقشۀ دیگری که اینجا نباشد، د؟! خدا میافتهان؟ به فکر خودش نمی
شد؟! اما خدا نکرد! آورد، آورد، پیچاند، پیچاند شد یا نمیدر این مکتب نباشد، بر سر این سفره نباشد؛ می

قتی شما تناسب موقعیت خودش. وتناسب حال خودش و هر کس را بهرفت دور زد از آن طرف هر کس را به
ریزد! زند اصلًا داردپرونده ما را رو میخوانید، انگار اصلًا امام حسین از ما حرف میدعای روز عرفه را می

 4“داند.وقت آدم قدر میآن
هان؛ حواست باشد! آن کسی که این فکر را در مغز تو انداخت چه کسی »گوید: دعای روز عرفه می”

لب تو قرار داد چه کسی بود؟! آن کسی که نفرت و دوری از دنیا و تعلّقات بود؟! آن کسی که این تمایل را در ق
دنیا را... آن بزرگان آمدند و تزریق کردند، حک کردند، تزریق کردند، انشاء کردند، املاء کردند، بیان کردند، 
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همانم که توفیق خواهی به تو بفمی»گوید: خدا می« الله!آنها! مگر از خودت آوردی؟! اگر از خودت است، بسم
شود! لغزید؛ ای وای! دارد این هم مثل همان میجا پای آدم بینید یکدفعه آقا مییک« دست خودت نیست؟!

 «گویی؛ توبه کردیم!خدایا غلط کردیم، توبه کردیم بابا؛ همان خودت درست می»بگو: 
آید! انسان دعای روز عرفه خیلی مهم است، خیلی مهم است. و برای انسان هم دیگر فرصتی پیش نمی

 1“ها استفاده کند.باید از این فرصت

 ظهور مقامِ عبودیّت محضۀ سیدالشهداء، در دعای عرفه
سیدالشهداء در مقام عبودیّت محضه، در عین احاطۀ عِلّی و احاطۀ ولائی، در دو مرتبه و در جمع بین ”

طرف در مقام ولایت و در مقام امامت و در  کنید؟ از یکاین دو رتبه آمده این دعا را فرموده است. توجه می
بودیّت محض و صفرِ صفر! شما این طرف در ع مقام اشراف کلّی و اشراف عِلّی بر همۀ عالم وجود، و از یک

تر از گوینده و انشاءکننده دعای عرفه را بخوانید، اصلًا مگر ممکن است کسی صفرتر و فقیرتر و محتاج
تواند خودش را در مقابل خدا مطرح طور باشد! مگر حضرت میچنین دعایی باشد؟! و باید هم اینهمیک

تواند در مقابل خدا خودش را ض اندام کند و مگر حضرت میتواند در مقابل خدا عرکند؟! مگر حضرت می
 شود.به حساب بیاورد؟! این مسئله است که باعث تأثیر این ادعیه می

آییم از خودمان دعا درست گویند، همین است. ما حالا هی میای که بزرگان و اولیای الهی میادعیه
کنیم، اینها همه ها و دعاها اینهایی که درست مینامهکنیم! بابا این زیارتنامه درست میکنیم، زیارتمی

. و کَم فرَقٍ بیَنَ هَذا وَ هَذا، مَا بعُدَ المَشرِقینبرخاسته از نفس ماست، نه برخاسته از از آن روح قدسی است! 
 شود یا کلامی که از ما صادرالسّلام صادر می این تفاوت، تفاوت جوهری است. در کلامی که از معصوم علیه

کند در آن حقیقتِ محضه و عبودیّتِ کنیم؛ دعایی که او میکند، دعایی که ما میشود، در دعایی که او میمی
هایمان و کنیم آمیخته است با... با ... با... تصوّراتمان، تعلّقاتمان، سلیقهمحضه نهفته است، و دعایی که ما می

 2“هایمان است.وزیاد کردنکم

 کیفیت خواندن ادعیه
روند. روی جملات دعا باید با تأنّی جلو رفت که آن خوانند و میبینم که رفقا، دعا را تند میمن می”

فهمد طور تند و گذرا بخواند، نمیخواند، اگر همینمفاهیم دعا تأثیر بگذارد. انسان که ]مثلًا[ دعای افتتاح می
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اند و طول بدهد و آنهایی که خیلی با عربیّت افتتاح آن چطور شد و اختتامش چطور شد! ولی اگر با تأنّی بخو
آشنا نیستند هم قبلًا دعا را گوش داده باشند و به معانی آن نگاه کرده باشند، البتّه در انسان مؤثّرتر است. ما خیال 

خُب »کنیم که دعا یعنی فقط یک چیزی بخوانیم و بعد این تمام شود و بعد آن دعا را خواندیم دیگر این می
فیض دعای افتتاح به یواش خواندنش است، به این است « فتتاح را امشب خواندیم و به فیضش رسیدیم!دعای ا

 1“که انسان آهسته و با تأنّی بخواند.
دعای عرفه دعایی است که باید با توجه و با تأمّل آن دعا خوانده شود، نه در جاهای شلوغ و سر و صدا ”

کنند ترجمه کردن، روضه خواندن، کنند و وسطِ دعا شروع مینم چه میداخوانند نمیآیند و دعا میو...؛ می
طور. البته انسان باید اند همانطور باید خواند، همانطوری که ائمه فرمودهکند. دعا را همانکه اینها خراب می

آیند خودشان که میبه معانی توجّه داشته باشد، به معانی این ادعیه انسان باید توجّه داشته باشد، اما فرض کنید 
دفعه وسط دعای کمیل. آخر به تو خواند، یککنند به چیز کردن، مثلا شخص دارد دعای کمیل میشروع می

کند نصیحت کردن، این ور کردن، اصلًا حالِ مجلس و چه که داری نصیحت و... دعایت را بخوان. شروع می
که امام  طورچه وضعیتی است! انسان باید همانشود و آن شخص هم دیگر حالا به دعا و همه چیز گرفته می

طور به این دعا توجه داشته باشد. نه در جای شلوغ و کند، همان]این فقرات دعا را[ به پروردگار عرضه می
شود که اثرات دعا در نفس کم شود و آن تأثیر خودش را نگذارد. دعا نباید تند پُرسروصدا؛ اینها تمام باعث می

زدن در اداره است که دعا سریع تمام شود؟! دعا باید با ای ندارد. مگر کارتعای تند هیچ فایدهخوانده شود؛ د
یک برود و به جان انسان بنشیند. امام این دعا را به بهطمأنینه باشد، باید با صدای کشیده باشد، این کلمات یک
عا و عبارات روی حساب است. نه حضرت کلمۀ این دپروردگار عرضه داشته، این دعا از زبان وحی آمده، کلمه

طوری بگوییم و بگوییم! مگر مثل همین طوری روز فرض کنید عرفات ایستاده و شروع کرده و همین
 2“ماست؟!
لذا رفقا در دعای روز عرفه خیلی اهتمام داشته باشند که بتوانند در جای خلوت، یا ]با حضور[ چند ”

اینکه ]به عبارات[ نگاه کنند؛ اینکه نگاه کنند، فایده ندارد و نه نفر، شخصی بخواند و دیگران گوش دهند؛
کند. و دیگران گوش دهند و یک نفر بخواند و آنها در دلشان آهسته زمزمه کنند، آن دعا را تکرار خراب می

و در  کنند، در دل بخوانند. این تأثیرش بیشتر از این است که بخواهند نگاه کنند. و باید در حالِ سکوت باشد
بالأخره دستورالعمل است و باید »حال توجه باشد. سعی نکنند زود تمام شود، سعی نکنند که این را خب 

 ای ندارد، اینها آن چیز را ندارد.اینها فایده« خواند دیگر و باید تمامش کرد دیگر، این جوری تمامش کرد!
                                                      

 مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، کیفیت قرائت قرآن و ادعیه و اذکار سلوکی ـ مشهد مقدّس. )آیةالله طهرانی(سایت   1
 . )آیةالله طهرانی(202سایت مکتب وحی، سخنرانی، عنوان بصری، مجلس   2



_______________________________________________________________________________________________________ 
324 

 بررسی سندی و محتوایی فقره آخر دعای عرفه
که فرمودند آن قسمت آخر این دعا به این دعا ارتباط ندارد، گرچه طوریاشیم همانباید توجه داشته ب

، و معلوم است «یَا رَبِّ یَا رَبِّ یَا رَب»دارند: دارای مضامین بسیار عالیه است. ولی وقتی که حضرت عرضه می
ه شد، همه چیزها؛ و ها عرضکه کلام تمام شد دیگر، دعا تمام شد دیگر، همه چیز گفته شد، همۀ درخواست

 2“1آن اضافه حالا از کجا آمده...؟
علی کلّ حال این دعای روز عرفه بسیار بسیار دعای عجیبی است، تمام مراحل تکوّن ما را در این دنیا، ”

اند، خدایا تو آن بودی، های مختلف را حضرت آمده اند بیان کردهمراتب تربیت، مراتب نزول توحید در جنبه
از کَتْم عدم به عرصۀ وجود آوردی، خودت ما را به عهده  طور کردی،طور کردی، آنما را این تو آن بودی،

طور کردی، از گمراهی ما را گرفتی، موانع را از سر ما برداشتی، معدّات را برای ما مهیا کردی، تربیت ما را این
ندی، اگر تو نبودی ما این بودیم، اگر نجات دادی، از فرو افتادن در دام هلکه و شِباک ابلیس خودت ما را رها
طور شفّاف و صریح و آید وقتی که اینتونبودی ما این بودیم؛ یعنی واقعاً عجیب، بند بند بدن انسان به لرزه می

 کنند.آیید حضرت بیان میطور وضوح حضرت تمام شراشر وجود ما را این طور میبه
گر متوجّهانه به این دعا نگاه کند، خیلی باید تغییرات در او خیلی باید انسان تکان بخورد، خیلی باید... ا

 کند.حاصل بشود و خودش را و جایگاه خودش را پیدا می
دادند و خودشان هم بنده یادم هست هر سال در روز این یکی از مسائلی است که مرحوم آقا تذکّر می

خواندند. و حتّی آن ن تنها این دعا را میای و خودشارفتند در یک جایی، در یک گوشهعرفه بعد از ظهر می
سالی هم که ما مشرف شده بودیم به حج، و بنده سنّم حدود هفده سال بود، یادم هست که در روز عرفه در 

ها بودیم و باهمان چیزها، ظهر یک دفعه ما دیدیم ایشان مفاتیح برداشتند و رفتند تنها، ما در همان خیمه از بعد
 های غروب دیگر برگشتند و به قرائت این دعا پرداختند.تند بیرون و برای نزدیکولی ایشان تنها رف

 دانند.دانند قدر این دعاها را و کلماتی که از لسان معصوم تراوش کرده، آنها بهتر میآنها بهتر می
ه به ما اند، تذکراتی است کاند! این مسائلی است که به ما فرمودهاینها چیزهایی است که به ما فرموده

ها بخورد به سر دیگر هاست که یک دفعه یکی از اینها بگیرد دیگر کافی است. یکی از این پتکاند. همینداده
فرمایند اندازد؛ لذا میها بخورد، آتش بر خرمن هستی و هرچه هست و تعلّقات میکافی است، یکی از این جرقه
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 1“کوتاهی نباید بشود.
 ز عرفه و پرهیز از هیاهواهمّیت پرداختن به خود در رو

این را هم خدمت رفقا عرض کنم که بدانید عرفه یک روز بیشتر نیست! با حرف و نقل و مسائل سیاسی ”
و اخبار و فلان ]وقت خود را نگذرانید![ بله بروید به یک جایی و یک مکان دوردستی و یک جایی متوجّه 

بگذرد و چیزهای دیگر به گوشتان بخورد. انسان بهتر  خودتان باشید و نگذارید که اوقاتتان با مطالب دیگر
است در روز عرفه خیلی مراقب باشد و مواظب باشد، بهتر است اصلًا از صبح جایی را اختیار کند که فقط 
متوجّه باشد؛ کنار درختی، زیر سایۀ درختی، در عرفات جاهایی هست. مخصوصاً بهتر است که آن دعا را در 

السّلام هم  جایی که سیدالشّهداء علیههمان 2، سمت چپ جبل،علیٰ یسَار الجبلخوانید، الرّحمة بکنار جبل
جاها بروید و یک چیزی هم با خودتان از صبح به همان 3جا ایستاد و دعای روز عرفه را در آنجا خواند.همان

ن هم خوب نیست؛ انسان گویم همیشه دعا و... بخوانید! نه، زیاد دعا خواندجا باشید؛ نمیببرید و در همان
متوجّه باشد و خلاصه، دیگر باید با رفیق باشد! نباید خودش را با سایر مسائل و جریانات و... بگذراند؛ 

 شود.چنین وضعیّتی که دیگر برای انسان پیدا نمیهممخصوصاً یک
یت که برای باید عرفات در همان حالت معنوی خودش بماند و ما نباید کاری کنیم که این جنبۀ معنو

گذرد های دیگر قرار بگیرد! خدا از ما نمیجای آن چیزهمۀ افراد محسوس است، با مسائل دیگر از بین برود و به
ها برد، این حرفبرد، برای توجّه میبرد برای توبه میو حواس خدا جمع است؛ ما را که به عرفات و... می

هر روز هست، این مطالب هر روز هست و تمام عالم را  شود، این مسائلطرف زیاد شنیده میطرف و آناین
پر کرده است! ولی عرفات نیست و حال در عرفات نیست! توجّه و توبۀ واقعی در روز عرفه این اثر حیاتی و 

 4“خصوص در روز عرفه!سازندگی برای ما دارد، به
ـ نشسته  یک از رفقا بوددامدانم با کنمی چند سال پیش بود که مکّه مشرّف شده بودیم. در عرفات ـ”

روز در چه حال و احوالی حال، خب معلوم است هر که در عرفات است، آنکلّبودیم و اینها... خیلی خب، علیٰ
شود. یک چند ساعت به ما دادند؛ است، در چه وضعیتی است. همین یک روز است دیگر؛ خب تکرار که نمی

شود. شب عرفه، شب دهم که شد، دیگر تمام است؛ مام میکل سال، آن چند ساعت عرفه! بعد هم دیگر ت
 خواهی بکنی، در همین چند ساعت باید بکنی.رود در یک فاز دیگر. هر کاری که میمی

                                                      
 . )آیةالله طهرانی(202سایت مکتب وحی، سخنرانی، عنوان بصری، مجلس   1
 .535و  534، ص 13رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   2
 .173, ص 1زاد المعاد, ج   3
 . )آیةالله طهرانی(3سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، اسرار و احکام حج، مجلس   4
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قدر مسئله مهمی است که حتی روایت داریم کسی که خدا در ماه رمضان او را نبخشیده، فقط باید این
 قدر مسئله، مسئلۀ مهمی است.وایات داریم دیگر. ایندر ر1صبر کند تا عرفات، خدا او را ببخشد!

تواند، باید در این چند ساعت انسان هرچه دیگر می[. طلبدمی]این چند ساعت عرفه، خب، حال توجه 
 . ...کار کند؛ تصمیم بگیرد، عزم داشته باشد، بنا بگذارد، ملتزم بشود، تعهد

باط اینها ست؛ نه آنچه در کتاب و متاب و تقریر و اینها مسائل اساسی اجتهاد است. هان! مسائل استن
 خواهی بکنی، در همین قضیّه باشد.کنید؟ هر کاری که میاین چیزهاست. توجه می
زنند؛ به که افراد در این موقع، خود روحانیون خودشان اصلًا به این قضایا دامن میحالا بگذریم ازاین

طور کلی از این مطالب به جاهای دیگر و انم، ذهن شخص را بهدزنند و نمیآیند دامن میمسائل صارفه می
 برند.فضاهای دیگر می

جا به بدبختی خودمان، به بیچارگی خودمان بنشینیم و فکر آقا، ما نشستیم، خیر سرمان نشستیم در آن
ه کردیم، دستی، کار کنیم؟ خدایا غلط کردیم، توبکنیم که حالا چه به سرمان آمده، چه بر سرمان خواهد آمد، چه

اصلًا باور کنید عرفاتی بر ما درست شد؛ عرفاتی درست شد که همه را « آمریکا!!!مرگ بر »دفعه: فلان... یک
ما هم « گزار قبول بفرما!!از بانی و ذاکر و سامع و خدمت»خوانند: دعا کردیم؛ از بانی و ذاکر و... یک وقتی می

با « خدایا، این هم حجّی است که برای ما درست شده؟!»! گفتیم: از آن اول و آخر همه، همه را دعا کردیم
 اینها، اصلًا دیگر آن حال رفت که رفت که رفت!

جای انتخاب دانم کی باید ما به توجه بیایم؟ کی باید متوجه بشویم که بهآخر که چه؟ برای چه؟! من نمی
بینید اوضاع چه ایم؟ بس نیست؟ کافی نشد؟ نمیراهه نرویم؟! کی آخر باید به خود بیهای بیمسیر واقعی، راه

 که آنها گفتند، حرکت کنیم.طوریخبر است؟ بیاییم ببینیم چه گفتند بزرگان؛ آن
کردند؛ در روز جمعه، راجع ـ در مسجد قائم صحبت می علیه الله رضوان دفعه مرحوم آقا، ایشان ـیک

لَاةُ »بعد ایشان آمدند این داستان  2به کثرات.به کیفیت نگرش انسان نسبت به مسائل توحیدی و نسبت  الصَّ

کار کنیم؟ باید ما تکلیف را دانم، باید تجلیل کنیم؟ باید چهکه آن آقا آمد بعد از پیغمبر... نمی« خَیْرٌ مِنَ النَّوْمِ 
د کار کنیم؟ تعظیم کنیم؟ تجلیل کنیم؟ یک کاری بایدانیم چهبفهمیم. وحدت است؟ غیر وحدت است؟ نمی

والله ماندیم خودمان! گیر کردیم چه « آقا!»گوییم[: بکنیم دیگر. بنشینیم آن عقب... خیلی خوب. ]به او می

                                                      
 :66، ص 4الکافی، ج   1
مَن لَم یغُفَر لَهُ فیِ شَهرِ رَمَضَانَ لَم یُغفرَ لَهُ إلِیَ قَابلِ  إِلاَّ أنَ یَشهَدَ  السّلام قَالَ:عَبدِاللهِ علیهعَن هِشَامِ بنِ الحَکَمِ عَن أبَیِ»

 «.عَرَفَةَ 
 .166، ص 2، ج رجوع شود به مبانی اخلاق در آیات و روایات  2
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 بگوییم، چه نگویم!
گویی خب، اینکه داری می«. حَیَّ عَلىَٰ خَیْرِ الْعمََلِ »گوید: حال، یارو، حالا این آمده دارد میکلّعلیٰ 

کنید؟ خب، روند! توجه میاگر باشد، مردم به جهاد نمی« حَیَّ عَلَىٰ خَیْرِ الْعمََلِ »این ؛ «حَیَّ عَلَىٰ خَیْرِ الْعمََلِ »
لَاةُ خَیْرٌ مِنَ النَّوْمِ »چه باید بگویم؟  لَاةُ خَیْرٌ مِنَ النَّوْمِ »این  1«.الصَّ خب، «. حَیَّ عَلَىٰ خَیْرِ الْعمََلِ »جای به« الصَّ

حَیَّ عَلىَٰ »گوید اگر بگویم زند، این چه تصوری از نماز دارد؟ چون میمیاین آقایی که دارد این حرف را الآن 

گذاریم جهاد!! فِی سَبِیلِ الِله! اسمش را روند جهاد کنند. جهاد! اسمش را هم می، مردم دیگر نمی«خَیْرِ الْعمََلِ 
 کند دیگر؛ جنگ یعنی زدن.گذاریم جنگ؛ چون جنگ با جهاد فرق مینمی

چیز از روحانیت، نورانیت، حقیقت، در این مغز وجود ندارد. فقط رفتن و شود اصلًا هیچاین معلوم می
زدن و کشورگشایی و بگیریم و ببندیم و همه و لشکر و ارتش و فلان و... این حقیقت... خب، بالأخره گرفتی، 

م و ایران را هم گرفتیم. زدی، فتح کردی. خب بعدش چه؟ چه شد بعدش؟ خب گرفتی. خیلی خب، ما آمدی
خب حالا فتح شد که چه یعنی؟ چه داری به این مردم تازه مسلمان  2در زمان ]خلیفه دوم[، ایران هم فتح شد.

کار کردی که حالا بخواهی این ای داری به این مردم تازه مسلمان بدهی؟ تو خودت اصلًا چهبدهی؟ چه هدیه
 هدیه را به بقیّه بدهی؟

مملکت، : فقط آن چیزی که وجود دارد. د که اصلًا در این مغز، خدایی وجود ندارددهاین نشان می
خاطر این ، به«اسلام»گوید آن هم که می! دانم و فلان و کشورگشایی، چه، همهسلطنت، بزن، بکوب، ببند، نمی

مگر پادشاهان سابق  ...کشورگشایی. است که فعلًا اسلام مطرح است؛ وإلّا اگر غیر از اسلام هم بود، همین بود
گفت نه به . مثل معاویه، راحت بود«. خواهید داشته باشیدآقا، هر دینی می: »به دین مردم کاری داشتند؟ گفتند

تان؛ ـ نه به روزه، نه به حج گرفت، در زمان امام حسن بود دیگر[ خلافت را]آمد وقتی  نمازتان کار دارم ـ
رَ عَلَیْکُمْ : »خواستم سلطنت پیدا کنم که کردممی من. خواهید نکنیدخواهید بکنید، میمی وَ لٰکِنیِّ قَاتلَْتکُُمْ لِۡتَأَمََّ

 3«وَ قدَْ أعَْطَانِیَ اللهُ ذٰلِکَ.
                                                      

 .142، ص 1دعائم الإسلام، ج   1
 .84، ص 1؛ الأحکام، یحیی بن الحسین، ج 72، ص 1چنین رجوع شود به الموطّأ، ج هم

؛ 157ـ  142، ص 2؛ تاریخ الیعقوبی، ج 138ـ  119؛ الأخبار الطّوال، ص 184ـ  170، ص 5رجوع شود به البدء و التّاریخ، ج   2
 .49ـ  37، ص 7؛ البدایة و النّهایة، ج 169ـ  154، ص 1اعثم، ج ؛ الفتوح، ابن590ـ  480 ، ص3تاریخ الطّبری، ج 

 :14، ص 2الإرشاد، ج   3
تِ الهُدنَةُ عَلَی ذلَِکَ سَارَ مُعَاوِیَةُ حَتَّی نَزَلَ بِالنُّخَیلَةِ وَ کَانَ ذلَِکَ یوَمَ جُمُعَةٍ فصََ » ا استتَمََّ النَّهَارِ فَخَطَبهَُم لَّی بِالنَّاسِ ضُحَی فَلمََّ

 وَ قَالَ فِی خُطبتَِهِ:
وا وَ لَّ لِتزَُکُّوا إنَِّکُم لتَفَعَلوُنَ ذَ  رَ عَلیَکُم وَ قدَ إنِِّی وَ اللهِ مَا قَاتلَتکُُم لِتصَُلُّوا وَ لَّ لِتصَُومُوا وَ لَّ لِتحَُجُّ لِکَ وَ لکَِنِّی قَاتلَتکُُم لِۡتَأَمََّ

ءٍ مِنهَا ی بشَِی أنَتمُ لهَُ کَارِهُونَ ألََّ وَ إنِِّی کُنتُ مَنَّیتُ الحَسَنَ وَ أعَطَیتهُُ أشَیَاءَ وَ جَمِیعهَُا تحَتَ قَدمََیَّ لَّ أفَِ أعَطَانِیَ اللهُ ذلَِکَ وَ 
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اصطلاح. اند، بهاند دیگر. اینها همه در یک قماشطور. همه همینخیلی خب. درست. این هم همین
ها را داریم؟ ماها هم داریم خلاصه، بله! این چیزها را داریم، همان دفعه گفتم: نکند ماها هم همان راهبعد یک

 دهیم. خب، آدم باید توجهن میرا. منتها حالا صورتش را یک صورت دیگری و یک حالت دیگری داریم به آ
زند. اینکه مسئله در همان قضایا، مطالب دارد دور میربط هم نیست؛ مثلچنین خیلی بیکند. دیدم نه، هم

حال، خیلی مسئله بایستی که مورد ارزیابی قرار بگیرد؛ که یک وقتی راه را گم نکنیم و روش را گم کلّعلیٰ 
 1“نکنیم.

ف شده بودم به مکّه برای حج تمتع، خب خیلی همان روز عرفه، که از صبح من در یک سفری که مشرّ”
که ما بلند شدیم و اینها... خیلی حال و هوا، خیلی عجیب بود؛ فضا عجیب بود. خب واقعاً هم عجیب است، 

ر السّلام در آن روز قطعاً حضوواقعاً هم عجیب است! آخر اینجا عرفات ]است[؛ و جایی که امام زمان علیه
از خود وجود حضرت، تراوشات ولایی بر همۀ صحرای عرفات دارد  2دارد، در آن سرزمین حضور دارد،

 کند؛ خودِ نفسِ وجود حضرت، نفسِ حضور حضرت، ]اثر[ دارد.می
بینید، دست خودش نیست؛ این حال و هوایی که احساس کند؛ این جریاناتی که میو انسان مشاهده می

بیند، در یک بیند... خود را اصلًا در یک فضای دیگر می؛ این مسائلی را که میکند، دست خودش نیستمی
رود... ظهر، کند، میآید جلو، حرکت میبیند. خب، با این کیفیت میبیند، در یک وادی دیگر میعالم دیگر می

 . ظهر، آن قضایای داستان دعای روز عرفه و کذا و...ازبعد
کشد از خودش این را نبخشد! یعنی وضع و  خود خدا هم خجالت میاصلًا خوب ببیند دیگر، اصلاً 

افتد برای افرادی که در آن روز هستند و در روز اوضاع به یک نحوی است که آنچه را که در آن روز اتّفاق می
نخواهی، بخشش، اصلًا رحمت و مغفرت و بخشش و اینها مثل باران بر عرفه، وضعیتی است که اصلًا خواهی

 شود.افراد نازل میآن 
مرتبه ما دیدیم قضایا جور دیگری شد، و وضع جور دیگری شد، و آقا، این حال بود، بود، بود... یک

خدا فقط خیر بدهد! خدا فقط خیر »آن حال رفت که رفت که رفت که رفت! من فقط یک دعا کردم، گفتم: 
 چه دیگر بگوییم؟!« شاءالله...ن بدهد! خدا إنبدهد به آنهایی که این مسائل را مسبّب هستند! فقط خدا خیرشا

دو دفعه بعد طور هم بودم، یکیکه همین دفعه مشرّف شدم ـطور کلی و با خودم قرار گذاشتم اگر اینبه
جایی دیگر که اصلًا با شود، بلند شوم اصلًا بروم در وسط بیابان و یکـ از صبح که روز عرفه می مشرّف شدم

                                                      
 «.لَهُ 
 . )آیةالله طهرانی(132سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج ـ احرام قبل از مواقیت، مجلس   1
 .520، ص 2؛ من لا یحضره الفقیه، ج 338و  337، ص 1ج رجوع شود به الکافی،   2
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 صه با حال و هوای خودمان باشیم، با وضع خودمان باشیم.خودمان باشیم؛ خلا
درست شد؟ خب، آخر ما چه جوابی داریم بدهیم به این افراد؟ به این مردم؟ به این اشخاص؟ به این 

 حالات؟ به این وضع؟ و به این... آخر واقعاً چه باید بگوییم؟! چه باید بگوییم؟!
شود شود گفت، نمیلب است؛ و خیلی چیزها را نمیاینجاست که خلاصه خیلی مطلب است، خیلی مط

داند دیگر. عنوان اصل در میان ما حاکم شده و جاری شده... دیگر حالا هر کس خودش میگفت؛ مسائلی که به
خواهیم چیز بکنیم... شاید بعضی جور دیگر متصّل بشوند. مگر ما اطلاع داریم بر ارتباط شاید بعضی... ما نمی

ارتباط داریم؟ مگر ما ارتباط داریم؟ شاید بعضی جور دیگر متصّل بشوند؛ شاید بعضی جور دیگر  افراد؟ مگر ما
 نزدیک بشوند؛ شاید بعضی جور دیگر تکلیف احساس کنند.

کنیم، هر کس تکلیف خودش؛ هر کسی تکلیف خودش. ولی حدّاقل ما آن تکلیفی را که احساس می
 2“1داند.داند و حساب و کتاب خودش را میش را میتحمیل نکنیم بر بقیّه! هر کس تکلیف خود

  

                                                      
 ، آیةالله طهرانی:2سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
ما در ظهر عرفات، در عرفات نشسته بودیم، آقای مسئول و روحانی کاروان ما رادیوی ایران را باز کرده بود داشت اخبار ساعت »

طور کردند ]گوش کس را تیر زدند و آن یکی را آنکشید؟! دارید روز عرفات اخبار و فلان! من گفتم: آقا خجالت نمیگفتدو می
ایم! و صدای رادیو هم در بلندگو کرده کار کردهکرد که حالا مگر ما چهدهید؟![ خجالت ندارد؟! و از حرف من تعجب میمی

اند اخبار تیر دا ببینید! این مردم بعد از یک عمری و بعد از هفتاد سال در روز عرفات آمدهبود که همه هم استفاده کنند! تو را به خ
کنید بعد هم اسمش را حج ابراهیم کشید؟! ]لذا[ خاموش کرد. التفات میشخص را بشنوند! ]گفتم:[ خجالت نمیخوردن فلان

سره به او نزدیک کرد! لّق خود را از همۀ دنیا کَند و یکطور آمد، آمد تعگذارند! کدام حج؟ آن حضرت ابراهیم که آمد آنمی
وهوایی که این حجّاج بیچاره تا ظهر ]به کنیم. تمام آن حالفهمیم و آثارش را خود ما احساس میوقت آثارش را خود ما میآن

بین  ذاشته بود، همه اینها ازربعی که آن آقا رادیو گدست آوردند[ و دعا و زیارت امام حسین و ]مناجات[ خواندند، با آن یک
قسم که حج نیست! پچ و صحبت و خب حالا چه شد و آنچه شد و فلان شد! اینرفت! رفت که رفت، تمام شد! اخبار آمد و پچ

 «پردازد.کند بداند که فقط به یک اعمال ظاهری نمیسوی او حرکت میحج این است که وقتی انسان به
 . )آیةالله طهرانی(13، مجلس 1430وحمزۀ ثمالی، سال سایت مکتب وحی، سخنرانی، اب  2
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 مَشعرالحرام
 قالَ اللهُ الحکیمُ فی کتابِه الکریم:[]”

نۡ عَرَفٰتٖ فَٱذۡكُرُواْ ٱلَلََ عِندَ ٱلۡمَشۡعَرِ ٱلۡحَرَامِ  ﴿فَإذِآَ أفََضۡتمُ مِّ
زمانی که آفتاب غروب کرد و از » 2﴾؛1

 «آیید، خدا را در مشعر ذکر کنید!سوی مشعر میکنید و بهحرکت می عرفات إفاضه و

، خوب است از کوه جایی است! یک کوه هم به نام کوه قُزَح دارد که اگر نزدیک شما بودمشعر خوب
جایش تواند همهقزح هم بالا بروید؛ اگر هم دسترسی نداشتید نروید. البته مشعر زمین بزرگی است و انسان نمی

کسی که سفر اوّلش است،  3ی کند. اما در عرفات روی کوه رفتن مستحب نیست و جاهای پایین بنشینید.را ط
اینکه در مشعر بخوابد و نه« در مشعر قدم بگذارد و قدری راه برود. 4؛أن یطََأ مُزدلَفََةَ برِِجلِه»مستحب است: 

خواهد، یاد خدا کند؛ چون که دلش می تمام شود، بلکه قدری حرکت کند و بر زمین قدم بگذارد و هر قسمی
. عرفات خارج از حرم است و کسی که تا الآن خارج از حرم بوده است و از ظهر تا 5رودبین می حجاب از

ای خدا، من خارج از حرم تو هستم، »ها گفته است: ها و زاریغروب آنجا رفته و ایستاده و با این دعاها و گریه
و « سوی حرم حرکت کنید!به»شود: اول غروب اجازۀ ورود به حرم داده می« هی؟!دآیا من را به حرم راه می

خواهید یاد الآن شب در مشعر آمده است؛ مشعر حرم خداست و وارد در حرم خدا شده است. اینجا هرچه می
 خدا کنید.

ت، در ... مشعر حرم است و انسان در حرم باید جمال محبوب را تماشا کند! وقتی خارج از حرم اس
ای؟! زید التماس دعا گفته است، پدرم در جهنّم گرفتار است، ام؛ در را به روی من بستهخدایا، بیچاره»زند: می

                                                      
کیلومتر  4مشعر الحرام )مزدلفه(: مَشْعَر یا مَشْعَرُالحرام که به مُزْدَلِفِه نیز شهرت دارد سرزمینی بین عرفات و مِنا است که حدود   1

 کنند.ریزه جمع میطول دارد. بیشتر حجاج برای رمی جمرات از این مکان سنگ
گذرند که میان دو حُجاج در راه بازگشت از عرفات به سوی مکه، از وادی مَأْزِمَین می« ] مَأْزِمَین»رام پس از وادی یا درّه مشعرالح

به معنای راه تنگ و به عبارت دیگر، تنگه است، این کلمه اشاره به دو راه رفت و برگشتِ تنگِ این ناحیه دارد « مأزم»کوه است. 
رسند[ قرار دارد. حجاج باید بعد از غروب روز عرفه؛ یعنی ن وادی به مزدلفه یا سرزمینِ مشعرالحرام میو حجاج با عبور از ای

پس از پایان وقوف اختیاری در عرفات، به این سمت حرکت کنند و تا طلوع آفتاب روز فردا )دهم ذی حجه، عید قربان(، در این 
 .[ )محقق(51ـ  5ص ، 14مکان بمانند. ]رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج 

 .198( آیه 2سوره بقره )  2
 .535و  534، ص 13رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   3
 :468، ص 4الکافی، ج   4
ِ علیهعَنِ الْحَلبَِيِّ عَنْ أبَيِ» رُورَةِ أنَْ یَقِفَ عَلَى الْمَشْعرَِ الْحَرَ ”... السّلام قَالَ: قَالَ:عَبْدِاللََّّ  «....“امِ وَ یَطَأهَُ بِرِجْلِهوَ یسُْتحََبُّ لِلصَّ
 ، آیةالله طهرانی:2سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   5
 «ها بتوانند آنها را متقاعد کنند که پیاده بشوند و قدم بزنند، خیلی در آن هم تأکید شده است.و اگر خانم»
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اما وقتی  1خواهد دعا کند؛در عرفات جای دعا است، هرچه می« قرض دارم؛ در را باز کن تا با تو صحبت کنم!
ولذا ! مد، آنجا فقط یاد محبوب است، و این ذکر استدر باز شد و انسان در حرم و در مقابل جمال محبوب آ

 2“و [.ذکر است]مشعر فقط جای 
شود با حالت در مشعر متفاوت است و دو حالت مختلف حالتی که برای انسان در عرفات پیدا می”

ها است؛ حالت در عرفات، حالت ابتهال و توسل و انابه است، ولی حالت در مشعر، حالت انابه و ابتهال و این
نیست، بلکه حالت شعف و سرور و ورود در حرم است که اذن و اجازۀ دخول در حرم داده شده است و حاجّ، 

طور نیست. در عرفات حالت بیند که داخل شود؛ ولی در عرفات مسئله ایناین باب را برای خود مفتوح می
حرم کند و این مسئله، خیلی مسئلۀ  انتظار است که آن رحمت الهی بر او ببارد و او را مستعدّ برای ورود در

 3“عجیبی است.
روز عرفات، روز التجا و بُکاء و ابتهال است. خداوند متعال حجّاج را در خارج از حرم نگه می دارد، ”

وقتی که آنها با این ابتهال و التجا پاک شدند و آن رحمت الهی بر اینها شامل شد و غفران الهی شامل حال اینها 
چون مشعر در حرم  شدن در حرم الهی ـ ا طاهر کرد، آن موقع به اینها اذن ورود به مشعر و واردگشت و آنها ر

شدن  توانید بیایید و حالا ]که پاک هستید[ وارد اینجا شدید؛ باید با پاککه پاک شدید می دهد: حالاـ می است
برای حرم خودش آماده کرده است؛ واسطۀ ورود در مشعر، این حاجی را وارد اینجا شد. در اینجا خداوند به

یعنی وقتی که حاجی وارد مشعر بشود، چه بخواهد و چه نخواهد وارد حرم الهی شده است. البته افراد در اینجا 
نوع ورود در حرم دارند و آنهایی که دارای مراتب  متفاوت هستند؛ آنهایی که دارای مراتب عالی هستند، یک

                                                      
 .464، ص 4رجوع شود به الکافی، ج   1
 .471ـ  486، ص 4رجوع شود به الکافی، ج   2
 . )آیةالله طهرانی(116سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج ـ بساطت یا ترکّب احرام، جلسه   3
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 2“1رند.تر هستند، ورود دیگری داپایین
 مِنا
شود. منا محلّ ]در اصل[ مُنیٰ بوده است، یعنی آرزو! چون آرزوی انسان در آنجا برآورده می 3مِنا”

 5“کردن است. و جای ذبح 4حضرت ابراهیم
 رَمیِ جَمَرات

 نبودن برداشتن سنگ از داخل حرم جایز
زدن از همین مشعر بردارید، چون باید فردای آن و دو روز بعدش این  را هم برای سنگ 6هاسنگ”

                                                      
 ، آیةالله طهرانی:3سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس  1
اینکه شخصی مریض و ناتوان باشد. ده  دانم که پیاده بروند؛ مگرخواهند از عرفات به مشعر بروند، من صلاح میاگر رفقا می»

کم بروند و آنجا کیلومتر بیشتر نیست، یا فوق آن یازده کیلومتر است که البته بعید است، احتمالًا همان ده کیلومتر است. پیاده و کم
های متفاوت هست، آب خنک هست؛ و آن نیروهای امنیّتی کاملًا مسلّط هستند و در آنجا بسیار دستشوییهم همۀ وسایل هست، 

 کنند.کنند و واقعاً به حجّاج رسیدگی میخوب مراقبت و محافظت می
مبتلا شدیم که چه اشکال دارد که انسان پیاده برود؟! ثواب آن هم بیشتر است و چند جا استراحت کند. و ما پارسال به ابتلایی 

خوردیم، جدّاً فقط ما سه ساعت یا بیشتر در یک نقطه ها محصور شده بودیم و دود میمیان ماشین فقط سه ساعت متوقّف و در
ها اصلًا وضعیّت خطیر پیش آمد؛ و بعد هم که حرکت کرد، تا ها روشن بود، و آنجا برای خیلیایستاده بودیم و همۀ این ماشین

ر که رفتیم اصلًا راه بسته شد و ما پیاده شدیم و تتمّه را پیاده رفتیم و اصلًا هم خسته نشدیم! دو جا هم نشستیم؛ و نیمۀ راه یا کمت
که  ها هم به افرادی که در طریق مُشات ـگونه وسایل هست. حتی در آنجا از همین مسائل غذایی و خوراکیعرض کردم که همه

ای کاش ما هم مثل شما پیاده رفته بودیم، به چه ”فردا که بقیۀ افراد را در منا دیدیم گفتند: دهند. ـ هستند می ها استطریق پیاده
 «رفت.بین می خاطر همین توقّفی که در آنجا داشتند، داشت ازشد و بهو حتی وقوف مشعر داشت از آنها فوت می“ روزی افتادیم!

 . )آیةالله طهرانی(133های معرفت، ص جلوه 2
سرزمینی بین مشعرالحرام و مکّه است که حاجیان از صبح عید قربان تا دو روز بعد بخشی از اعمال حج را در آن انجام « مِنا»  3

 اند از: رمی جمرات، قربانی، حلق یا تقصیر، بیتوته در منا. این سرزمین جزئی از حرم مکّه است.دهند. این اعمال عبارتمی
السّلام این نام  دلایل گوناگونی ذکر شده است؛ براساس سخنی از امام رضا علیه« منا»گذاری این سرزمین به دربارۀ علت نام

خواهی، ؛ هرچه از خداوند میتمََنَّ علی  رَبِّکَ مَا شِئتَ »السّلام است که:  برگرفته از کلام حضرت جبرئیل به حضرت ابراهیم علیه
 « آرزو کن!

عنوان فدیۀ اسماعیل، آن را ذبح کند و خداوند آرزوی او قوچی را بفرستد تا بهجای ذبح فرزندش، ابراهیم از خداوند خواست به
 .[ )محقق(91، ص 2السّلام، ج  را برآورده کرد. ]عیون أخبار الرّضا علیه

 .56، ص 1؛ الخصال، ج 224، ص 2رجوع شود به تفسیر القمی، ج   4
 . )آیةالله طهرانی(1، مجلس سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج  5
ریزه و جز اینها به کار ، سنگای عربی است که به معنای قطعه سوزان آتشجمرات: جَمْرَه )جمع آن جَمَرات و جِمار( واژه  6
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هایی که کند و سنگتر باشد کفایت میقدری بزرگ مقدار نخود یا یکها اگر بهها زده شود. سنگسنگ
 2“1دار است را انتخاب کنید.ای و نقطهنقطهنقطه

رفقا حتماً سنگ را از مشعر جمع کنند! گرچه ” 4“است. از مشعر 3آنچه در شرع داریم، تهیۀ حَصیٰ”
تواند سنگ و اشیاء حرم را از حرم خارج اشکالی ندارد که انسان از مکّه هم سنگ بردارد، ولی چون انسان نمی

تواند سنگ را ببرد! من برد و این حرام است و انسان نمیکند، برای رفتن به عرفات این سنگ را با خودش می
داشتند های مکّه سنگ برمیفتند از همین کوهردیدم که از طرف بعثه افراد را توصیه کرده بودند و میمیپارسال 

خیر، بردن سنگ به بیرون کردند! تازه شکستن آن هم اشکال دارد! نهشکستند و چند تکّه میو تازه آن را هم می
وزهای دیگر و برای روز یازدهم و دوازدهم که از توانتد ببرد؛ بله، اگر برای راز مکّه حرام است و انسان نمی

خواهد به منا برود، اشکال ندارد که از مکّه سنگ بردارد و برود در منا بزند؛ چون منا متّصل به آید و میمکّه می
هایش حال مستحب مؤکّد است که انسان سنگکلّولی علیٰ  5شود.خود مکّه است و دیگر از حرم خارج نمی

وسفید داشته باشد و به اندازۀ یک بندانگشت نقطه باشد، نقطۀ سیاههای مُنقّط و نقطهجمع کند و سنگرا از مشعر 
جا جمع وقتی برای دیگران تولید زحمت نکند. سنگ را در همان تر باشد، زیاد بزرگ نباشد تا یکیا کوچک

                                                      
، نام سه محل مخصوص در سرزمین ، جمرات یا جمرات ثلاث.[ در اصطلاح دینی145و  144، ص 4.]لسان العرب، ج رفته است

ها به سوی نماد شیطان، از اعمال واجب در ریزهاند. رَمْیِ جَمَرات پرتاب سنگهای سنگی مشخص شدهاست که با ستونمِنا 
شود. ]رجوع شود به وسائل الشّیعة، مناسک حج است. این عمل در سرزمین مِنا و در روز عید قربان و دو روزِ بعد از آن انجام می

 .[77ـ  53، ص 14ج 
السّلام دانسته شده که ت سنّت شدن رمی جمرات، ماجرای ظاهر شدن چندباره شیطان بر حضرت ابراهیم علیهدر روایات، عل

ابراهیم، شیطان را در سه موضعی که الان جمرات قرار دارند رمی کردند و این کار، نمادی برای مبارزه و راندن شیطان شد. ]قرب 
 محقق(.[ )437، ص 2؛ علل الشّرائع، ج 147الإسناد، ص 

 .34ـ  31، ص 14رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   1
 . )آیةالله طهرانی(1سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   2
 سنگریزه. )محقق(  3
 . )آیةالله طهرانی(735سایت مکتب وحی، دروس، اسفار، جلسه   4
 ةالله طهرانی:، آی735سایت مکتب وحی، دروس، اسفار، جلسه   5
شود و تغییر شود سنگ جمع کرد؛ این مسئله حکمش عوض میخاطر اضطرار نمیگویند که آقا، اصلًا در مشعر بهوقت می یک»

طرف طرف و آنقدر در منا سنگ ریخته و اینشود. بروید از منا جمع کنید؛ آنکند و مسئله تبدیل به یک چیز دیگر میپیدا می
 «کوه و فلان است! در کنار خود جمرات سنگ و اینها هست، بروید جمع کنید.جا سنگ و شن و همه
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 2“1کنید.می
ها در روز اول مخصوصاً اگر خانمتواند سنگ بزند وکالت بدهد؛ نسبت به رمی، آن کسی که نمی”

دانم که آنها در روز اول بروند! حالا وضعیت امسال کنند که شاید مشکل پیدا شود، بنده صلاح نمیاحساس می
تا از مخدّرات را که  دانم به چه نحوی است، ولی وضعیت پارسال بسیار وضعیت سنگینی بود و من دورا نمی

نظر ند و اقربای آنها و دوستان، عوض آنها رفتند و سنگ زدند؛ و از این نقطههمراه ما بودند نگذاشتم سنگ بزن
 3“هیچ اشکالی ندارد و ثواب آن هم یکی است و هیچ تفاوتی ندارد.
 فلسفۀ رمی جمرات

منا و رمی جمرات ممثّل دفع اعتباریّات و خود نفسانیّات و رفض و دور کردن خود ذات انسان است ”
کنند و کاملًا انسان از وقتی انسان را وارد حرم می اقع شده است! دو مطلب است: یکدر وقتی که در حرم و

نفسانیّات خودش پاک شده است و هیچ انانیّتی ندارد و هیچ وجودی ندارد و همین فنائی که برای اولیای الهی 
یّتی دیگر اصلًا در چنین وضعهمشود ]برای او هم محقّق است[، در یکنحو فنای ممتدّ و ملکه محقّق میبه

وقتی برای انسان حالت فناء منقطع، یعنی حالات جذب و توجه به پروردگار و  اینجا شیطان نیست. ولی یک
آید، ولی هنوز از بقایای نفس باقی است! رمی جمرات اشاره به این حالت انسان است. الجمله میتجرّد فی

بین بردن او،  فس خودش باقی است؛ با رمی شیطان و ازیعنی وقتی که انسان وارد حرم شد، هنوز از ذات و ن
 4“کند.جای خود مستقر میکند و حق را بهکلّی خود را از خود تهی میکأنّه دیگر به

 بیان حضرت حداد در حقیقت رمی جَمْرۀ عَقَبه
 علیه[ فرمودند: الله حضرت آقا ]مرحوم حداد رضوان”

من جالب بود؛ چون در جمرۀ أولیٰ و جمرۀ وُسطیٰ  رمی جَمْرۀ عَقبَه هم بالۡخصّ خیلی برای
زند کند. یعنی با توجه و استقبال کعبه، انسان شیطان را میایستد و رمی میانسان رو به قبله می

نماید، این چه معنی دارد؟! اما در جمرۀ عقبه که باید انسان پشت به قبله کند و رمی  5راند؛و می

                                                      
 .59و  34ـ  31، ص 14رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   1
 . )آیةالله طهرانی(3سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   2
 . )آیةالله طهرانی(3حج، مجلس  سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار  3
 . )آیةالله طهرانی(3سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   4
 )علامه طهرانی(: 144، ص 2شرح فقراتی از دعای ابوحمزۀ ثمالی، ج   5
کرده بودیم و آمده بودیم، کسی از همان  جای همۀ آقایان خالی، یک سفر رفته بودیم مکّه، در منا که رفته بودیم و رمیِ جمار»

 دلی هم بود، اردبیلی بود، دیدم آمد و گفت:افرادی که در کاروان ما بود، آدم خیلی خوب و خوش
 طور بود و... .طور بود و آنآقا، ما رفتیم و سنگمان را زدیم، اما تماشایی بود، جمعیت این

 بعد گفت:
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حال با این نفس خود بدان توجه ای را که من تا بهآن کعبه اش عین توحید است. یعنیمعنی
نمودم، آن را اینک پشت سر گذارده، و با توجه به اصل توحید که دارای جهت و سمتی نیست، می

 خواهم شیطان را رمی کنم.و با نفسی که از آن نفس بیرون آمده و توجه بدان سو را ندارد می
تر و شود، و آن رمیی است که از دو رمیِ سابق، پاکمی بنابراین حقیقت این رمی نیز عوض

 1“ها تعددّ حقیقت و واقعیت آنها باشد نه امر تکراری.تر است؛ و شاید سرّ تعددّ رمیزلّل

  

                                                      
کرد، یکی هم کردند، یکی عصا پرت میند و شیطان را لعن میزدجای سنگ مثلاً کفش میها بهبعضی
خواست به آن ستون بزند، گفتم: بابا، کفشش را بلند کرده بود و این را میکرد! زنی لنگهکفش پرت میلنگه
خواهم این را عوض ام، حالّ میکفش که فایده ندارد، باید سنگت را بزنی! گفت: سنگ خودم را زدهلنگه

گفت: ای پدر سوخته! تویی که شوهر زد و میکرد و به این میکفش را بلند میوقت، این لنگنم! آنشوهرم بز
 گفت: ای پدر سوخته! تویی که شوهر من را اغفال کردی!من را اغفال کردی! به شیطان می

ت که اصلًا نباید گفت: این روح ملکوتی است! انسانی اسگفتند: این شوهر کیست؟ میحالا اگر در شب عروسی به این خانم می
گوید؟ الله است، حضرت عیسی بن مریم آمده است در این دنیا! اما حالا به او چه میبه او انسان گفت! این روح است، روح

 فرماید:[اساس، متزلزل شد. ]خداوند متعال در قرآن کریم می گوید: این قَعرِ جهنّم است! چونمی
ٓءُ یوَۡمَئذِِۢ بعَۡضُهُمۡ لِبعَۡضٍ عَدوٌُّ إلَِّّ ٱلۡمُتَّقِینَ﴾؛ ها تبدیل در آنجا افرادی که اینجا به هم محبتّ دارند، محبتّ» *﴿ٱلۡۡخَِلاَّ

خداست؛ آنها دیگر همدیگر را روی معنا  شود؛ مگر متقّین )که اساس محبتّشان بر محور تقوا وبه دشمنی می
 «دوست دارند(.

 .67( آیه 43* سوره زخرف )
 . )علامه طهرانی(146روح مجرّد، ص   1
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 قربانی
 کردن نفس خود قربانی حج سمبل فدا

د و جان خود گذار اسلام، خواست فرزند خوکه حضرت ابراهیم بنیان طوریعنی خدایا همان« قربانی»”
را در راه تو قربانی کند و تو برای او فدیه فرستادی )معنای فدیه این است که این گوسفند به عوض او باشد. 

اینکه شما باقی بمانید من روید و برایجای او. من فدای شما شوم: یعنی شما دارید از دنیا میفدیه: یعنی به
جای تو باشم. این گوسفند فدیه من فدای تو شوم و من به بمیرم. فدایت شوم: یعنی اگر تو بخواهی بمیری

کشیم همین کند؛ و گوسفندی هم که ما میاست: یعنی به عوض آن قربانی است و حکایت از آن قربانی می
گوییم: خدایا، ما هم حاضریم بر اینکه جان خود را در راه تو قربانی کنیم؛ اما الآن به ما دستور است.( ما هم می

 دهیم!کردن قرار می دادن و فدا عنوان نمونه و حاکی از جانکه سرت را ببُر، ما این گوسفند را به ندادی
گوسفند 1کند، گوسفند خیلی خوبی باشد،لذا مستحب است انسان گوسفندی که در منا قربانی می

د، چشمش خوب ساله نباشد، شاخش خوب باشد، نر باشد، چاق باشد، سالم باشقیمت بخرد، کمتر از یک پُر
باشد، چپ نباشد، نابینا و کور نباشد، بدنش بریده نباشد، ناقص نباشد، و انسان خودش آن گوسفندی را که 

                                                      
 )علامه طهرانی(: 39، ص 6امام شناسی، ج   1
 کثیر دمشقی از حافظ ابوبکر بزّار با سند خود از أنس آورده است که:ابن»

ةٌ لاإنّ النبّیَّ صلّی الله علیه ]و آله[ و سلّم حَجَّ علیٰ رَحلٍ رَثٍّ و تحَتهَُ قطَیفَةٌ و قالَ:   سُمعةََ  ریاءَ فیها وَلا حِجَّ
رسول خدا صلیّ الله علیه و آله و سلمّ حجّ خود را بر روی جُلیّ کهنه و فرسوده بجای آورد، و زیرانداز او »

 «د: این حجّی است که در آن ریا و خودنمایی و شهرت طلبی نیست.فرموفقط یک قطیفه بود، و می

کند، برای هَدْی و قربانی در راه خدا و ارزشی حج میاللهی که بر روی پلاس کهنه و قطیفۀ بی... باید دانست که همین رسول
کند، و به امیرالمؤمنین ندان تقسیم میکند و به فقرا و مستمبرد، و همه را نحر میاطعام مساکین و مستمندان با خود صد شتر می

فِي رَسُولِ  ۡۡ این است مقتدای ما. و ﴿لَكُم **فرماید: حتی پوست و جُلّ شترها را به قصّاب مده و همه را در راه خدا انفاق کن!می
 **﴾اۡ يرخِرَ وَذَكَرَ ٱللَهَ كَثِۡٓ أۡۡ مَ ٱلۡۡ يَوۡۡ جُواْ ٱللَهَ وَٱلۡۡ لِّمَن كَانَ يَر ۡ  وَةٌ حَسَنَةۡۡ ٱللَهِ أُس

کیشان ام که کسی از همنمایند، و بنده به خاطر ندارم و نشنیدهکنند از کشتن یک گوسفند در منا تجاوز نمیاما اغنیای ما که حج می
 «آنکه مخارج ایاب و ذهاب، سنگین و ثروت نیز در درجۀ بالا باشد. ما در منا شتر کشته باشد، با

 .112، ص 5* البدایة و النّهایة، ج 
 .186، ص 2؛ صحیح البخاری، ج 260، ص 1مسند أحمد، ج ** 

 .227، ص 5؛ تهذیب الأحکام، ج 237، ص 2؛ من لا یحضره الفقیه، ج 248و  247، ص 4همچنین رجوع شود به الکافی، ج 
 :3، تعلیقه 39، ص 6. امام شناسی، ج 21( آیه 33*** سوره أحزاب )

ول خدا مادّه تأسّی و الگوی خوبی است، برای آن کس که امید خدا و روز قیامت بتحقیق که از برای شما در اقتدای شما به رس»
 «.را داشته باشد و یاد خدا را بسیار کند
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چون نفس قربانی، خود انسان است و انسان باید خودش را قربانی کند. اقلًا این قربانی  1خرد قربانی کند؛می
و قدری نبات  3و دعا بخواند 2خودش آن را قربانی کند کند، انسان به دسترا که حکایت از قربانی انسان می

شیرین هم در دهان آن گوسفند بگذارد، چون قربانی کار شیرینی است، تلخ که نیست؛ اینها همه معنا دارد! 
 6“5معنایش چیست! 4ؤُهَا﴾ۡٓ فهمد که: ﴿لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاوقت انسان که این کارها را کرد، میآن

 حکمت تشریع حکم قربانی
 قالَ اللهُ الحکیمُ فی کتابِه الکریم:”

گوسفندان، شتران و گاوهایی که در » 7«﴿لَن ینََالَ ٱلَلََ لحُُومُهَا وَ لَّ دِمَاؤُٓهَا وَلٰكِن ینََالهُُ ٱلتَّقۡوَىٰ مِنكُمۡ﴾

رسد و آنها به خدا می هایکنید، نه گوشتهرجا )در منا یا در مکّه و یا سایر اماکن( قربانی می
 «رسد.شود، آن به خدا میهای آنها؛ ولیکن تقوایی که از ذبح آنها و نحر آنها نصیب شما مینه خون

 رسد. این آیۀ قرآن است!﴿يَنَالُهُ﴾ یعنی: تقوایی که مُکتسَب از نحر و ذبح این حیوانات است، به خدا می

                                                      
 .152 ـ 150و  127ـ  125و  115ـ  98، ص 14رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   1
 ، آیةالله طهرانی:718سایت مکتب وحی، دروس، اسفار، جلسه   2
گویند نیابت بدهید. با شود و میدر منا مستحب است حاجّ خودش با دست خودش ذبح کند، منتها الآن نمی لذا در قضیۀ ذبح»

تواند و بلد نیست یا مشکلی دارد، مستحب است دستش را روی دست ذابح بگذارد اینها همه مسئله دست خودت و اگر نمی
فهمد که الآن او این ذبیحه یست؟ آن گوسفند یا گاو یا شتر میدانید اینکه مستحب است ذابح خودش حاجّ باشد برای چاست؛ می

دهد. اینها همه اسرار فهمد و با آرامش جان میکند! او این قضیه را میرا برای راه خودش و برای مکتب خودش دارد فدا می
مقداری را  ها برسیم، شاید یکشاءالله یک وقتی فرصتی پیدا شود و وقتی در مسائل حج به اینجاگویم؛ اناست و از خودم نمی

اینکه فلان نشود بگویید در شهر خودش گویند اگر کسی چیز است، برایفهمد. حالا میبگوییم. خود ذبیحه این مسئله را می
 «اس بفرستید تا ما ]بعد از قربانی[ سر را حلق کنیم!!امبکشد و تلفن کنید با موبایل یا اس
 .153ـ  150، ص 14 * رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج

 .153ـ  149، ص 14رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   3
 .37( آیه 22سوره حج )  4
 ، آیةالله طهرانی:1سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   5
را به فقرای مؤمنین و ثلث  ـ مصرف کند، ثلث آن کنندهخود شخص قربانی البته واجب است که ثلث قربانی را خود حاجی ـ»

کردن آتش به هر وسیله در آنجا ممنوع اینکه بالأخره در منا امکانات نیست و روشنباب دیگر را به خود مؤمنین بدهد ولی از
دهید این است که سهم شود گفت که این میسور نیست. بنابراین کاری که شما انجام میکنند، لهذا تقریباً میاست و طبخ هم نمی

صورت دیگر اشکالی این خودتان را بریء کنید و ببخشید، و از دوستان هم وکالت بگیرید که آنها هم سهم خودشان را ببخشند. در
 «کند.پیدا نمی

 .168ـ  159، ص 14* رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج 
 . )علامه طهرانی(124، ص 2مبانی اخلاق در آیات و روایات، ج   6
 .37ه ( آی22سوره حج )  7
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قرآن کتاب فاصل است )یعنی مُتقَن و محکم و کلام قاطع »؛ 1لۡهَزۡلِ﴾﴿إنَِّهُۥ لقََوۡل  فَصۡل  * وَ مَا هُوَ بِٱ

 «کند.و برّنده است( * و شوخی و مزاح هم نیست و قرآن براساس تسامح با انسان صحبت نمی

شود و به آن امر شده است، گرچه طبعاً فوائدی هایی که در دنیا میرساند که تمام این قربانیاین آیه می
گی به ضعفا و فقرا و مستمندان است، رسیدگی به مردم مستحق است، اطعام است، ولیمه است، دارد که رسید

إشباع مؤمنین است، و خدا اطعامِ طعام را دوست دارد، و همۀ اینها براساس خود محفوظ است؛ ولی جان و 
عنی انسان در اثر کند؛ یروح و سرّ این قربانی، آن پاکی و طهارتی است که انسان در اثر این عمل کسب می

خورد. خود قربانی و اطعام و ریختن خون این حیوان، و درد انسان میکند، و این بهقربانی کسب طهارت می
رود؛ ولیکن روح و نتیجۀ گوشت و پوست را در راه خدا دادن، همۀ اینها برای این عالم است و چیزی آنجا نمی

رسد! رود و به خدا میسوی خدا میرود، اصلاً بهسوی خدا می، بهاین کار که آن تقوای مُکتسِبۀ از این کار است
 خدا چیست که چیزی به خدا برسد؟!

لِحُ یَرۡفَعهُُ﴾؛ ٰـ یبُِّ وَ ٱلۡعَمَلُ ٱلصَّ ﴿إِلَیۡهِ یَصۡعدَُ ٱلۡكَلِمُ ٱلطَّ
دهد ـ هرچه عمل صالحی که انسان انجام می» 2

یک پدیدۀ نفسی و یک حال بقاء و تجرد و یک خواهد باشد ـ در نفس انسان ایجاد یک روح و می
 «رود.سوی خدا میکند که آن بهحادثۀ روحانی می

كَلِمُ ٱلطَّيِّبُ﴾؛ آن چیزی که موجب ۡۡ چه چیزی؟ ﴿ٱل« رود.سوی خدا بالا میبه»عَدُ﴾؛ ۡۡ هِ يَصۡۡ ﴿إِلَي
ل صالح است و این شود، عمل صالح است. پس قربانی عمسوی خدا میشدن کلمۀ طیّب و حرکت آن به بلند

رود؛ پس انسان باید دنبال تقوا برود. البته این مسئله سوی خدا بالا میشود، که آن تقوا بهقربانی موجب تقوا می
كَلِمُ ٱلطَّيِّبُ﴾، با تنقیح مناط کلّی از همین ۡۡ عَدُ ٱلۡۡ هِ يَصۡۡ اختصاصی به قربانی ندارد؛ بلکه از روی آیۀ ﴿إِلَي

دهد، یک توان استفاده کرد که هر عملی انسان در دنیا انجام میؤُهَا﴾، میۡٓ  لُحُومُهَا وَ لَا دِمَاآیۀ ﴿لَن يَنَالَ ٱللَهَ
ماند. ماند و روحش برای انسان باقی میپیکر و ظاهری دارد و یک جان و روحی دارد؛ ظاهرش در اینجا می

رده است که بر این اساس، آن عمل وقت باید حساب کنیم که چه اندازه این عمل برای انسان روح ایجاد کآن
 3“دارای ارزش است؛ و اینجا دیگر مَفرَق طُرُق است.

رسد، نه جسمش رسد، نه خونش میکنید، نه گوشتش به خدا میشما که این قربانی را قربانی می”
 رسد. این قربانی یک عمل ظاهر و خارجی است؛ این گوسفند یک وزنی دارد، گوشترسد، نه پوستش میمی

رسد؛ خدا کدام اینها به خدا نمیدهید. هیچها میها و همسایهوخویشکنید و به قومو پوستش را تقسیم می
ای رسد، آن مسئلهمجرّد است و قربانی مادّه است و خدا نیاز و احتیاج به این قربانی ندارد. آنچه که به خدا می

                                                      
 .14و  13( آیه 86سوره طارق )  1
 .10( آیه 35سوره فاطر )  2
 . )علامه طهرانی(115، ص 2مبانی اخلاق در آیات و روایات، ج   3
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رسد! هدف از این قربانی چه بوده ن به خدا میاست که پشت این قضیه است. این قربانی برای چه بوده، آ
اینکه قربانی مستحب است یا درونش  خاطراست و برای چه قربانی کردید؛ آیا قربانی کردید در روز قربان به

این قاطی شده! آیا خالص « آقا چرا امسال قربانی نکرده است؟!»گویند: این هم بوده است که اگر نکنید، می
خب هر سال آقا یک گوسفند، دو گوسفند، »گویند: اینکه می دیگر ضمیمه شده است؟! یا اینکه چیز بوده یا

نفس در خودش یک احساس ذلّت و یک احساس « کرد؛ امسال چرا نشد و چرا نداد؟سه گوسفند قربانی می
 کند.خفّتی می

رود. چون نیّت، نیّت میکند. یعنی آن چیزی که باید بالا برود دیگر بالا نآید و کار را خراب میاین می
کند! کثرت در عالم کثرت و عالم تعلّقات و عالم جزئیّات سوی وحدت حرکت نمیکثرت است؛ کثرت که به

رود و حرکت ماند و به وحدت جلو نمیجا باقی میو عالم تقیّدات و عالم مادّه و عالم اعتبارات در همان
 کند.نمی

دست نیامد و تغییری برای بیند حالی برای او بهکند ولی میی میرود؟ هیچ! انسان قربانپس چه بالا می
که او پیدا نشد، سبک نشد و انبساط پیدا نکرد؛ چرا؟ چون انبساط و سبکی مربوط به بهجت و نور است، درحالی

قربانیِ او حامل نور نبوده است، بلکه حامل کثرات و تعلّقات بوده است. کثرات هم مال کثرات است؛ چیزی 
 شود.شود و عوض نمیدر او اضافه نمی

اش برای دنیا دهد، همهبیند تمام این کارهایی که دارد انجام میکند و میوقت انسان نگاه می ... یک
های این و آن و مسائل این و آن شد. خب نکند دیگر، برای چه خودش اش برای این و آن و حرفشد، همه

رود، خب چرا باید انجام بدهد؟ انسان بیند وضع به این کیفیت دارد جلو میکند؟! وقتی که دارد میرا معطّل می
 خواهد، قطع کند و جلویش را بگیرد تا جلوتر نرود و همین طور.از هرجا می

آنچه که پشت این عمل هست و آن نیّتی که پشت این است، آن برای انسان مهم است که انسان به آن 
خیزد و دیگر انسان خواست میان برمی کلّ از طورکه خواست انسان بهجایی هدف برسد و به آن نیّت برسد تا

اینکه تکلیفی آمده است. ، نهرودپسندد، این به آن سمت میکند چون محبوب او این را میندارد، احساس می
 1“پسندد، حالا چه به او امر بکند یا نکند.محبوب او این را الآن می

 معنای قربانی
کُشم، برم، نفس خودم را دارم میبین می معنای قربانی این است که: خدایا، من دارم نفس خودم را از”

قبال  گذارم، برای خودم هیچ وجودی درنار میگذارم، هواهای خودم را دارم کاختیار خودم را دارم کنار می

                                                      
 . )آیةالله طهرانی(1، جلسه 1437سایت مکتب وحی، سخنرانی، ابوحمزۀ ثمالی، سال   1
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اختیار و مشیّت و ارادۀ تو قائل نیستم. این معنای قربانی است، لذا قربانی را فقط باید در منا کشت، نه در جای 
آنچه که مهم است برای حاجی در منا این است  1دیگر و قبول نیست. قربانی باید در منا باشد، در اینجا باشد.

روح این عمل و نفس این عمل که همان روح و حقیقت تزکیه و تضحیه و قربانی کردن است در آن که به آن 
جا، در همان مکان اینکه آنجا باشد و بگویند برای اینها جای دیگر قربانی بکنید! بلکه در همانمکان برسد، نه

 و در همان موقعیت.
تنها از ریاسات خودم، ی یعنی: خدایا، من نهمعنای قربانی چیست؟ معنای قربانی این است دیگر. قربان

چیز برو، از پول، از مال، از زن، از فرزند، از شوهر، از همه و از شوائب وجودی خودم، از آن جوانب، از بیا
دست برداشتم و آمدم در اینجا، اینها به جای خود، اصلًا خودم را آمدم کنار گذاشتم و من دیگر در عالم وجود 

حی در اینجا عنوان سمبلِ برای این حرکت روعنوان تمثیل است، بهاین تمثیل است دیگر. قربانی بهاثری ندارم. 
کنند! یعنی حقیقت مسئله این است. لذا طوری قربانی میآیند همینشود؛ منتها خب افراد و مردم میتلقّی می

دست ذابح یا خودش قربانی  خواهد قربانی کند بیاید دست را بگذارد رویمستحب است حاجی وقتی که می
ـ و ائمه هم خودشان قربانی  راجع به پیغمبر شک دارم کردند ـکند. امیرالمؤمنین خودشان قربانی می

جای این قربانی فرض کند و اینکه بیاید انسان دست را روی دست ذابح بگذارد و خودش را به یا 2کردند.می
ین بازار در مقام عرضه و تقاضا دیگر نیاورد. این معنا معنای در مقام مشیّت و اختیار الهی، وجودی را در ا

قربانی است. حالاکه این قربانی را انجام دادی حالا عید بگیر! حالا فهمیدیم عید قربان برای چیست؟ عید قربان 
خودم  گوید من این قربانی را از تو پذیرفتم، یعنی من تو را قابل برای ورود در حرم امنوقتی است که خدا می

 قرار دادم؛ چون تو دست از وجود خودت برداشتی.
زنیم، این کارها را آییم شیطان را سنگ میرویم مشعر، در حرم هستیم و میما مشعر رفتیم، شب می

قبال تو  دهیم ولی هنوز دست از وجود برنداشتیم؛ معنای قربانی این است که خدیا من دیگر درانجام می
 نفسی دیگر ندارم، اصلًا وجودی ندارم، در عالم فقط وجود واحد، وجود تو است وجودی ندارم، هیچ! اصلًا

کند و و اصلًا من نه ارزشی دارم، نه حقیقتی دارم، نه وجودی دارم. حالا خدا این عمل را دیگر قبول می
داشتم؛ آمدی مقداری قبول  گرفتی، یکمقداری قبول داشتم؛ روزه می خواندی، یکحال نماز میبه گوید: تامی

کاری را انجام بدهی  مقداری قبول داشتم. ولی یک مقداری قبول داشتم؛ همه را یک دادی، یکحج انجام می
 صد قبول کنم، آن قربانی است! در که صد

رسد، نه زکات و وجوهات رسد، نه روزه به پایش مییعنی کاری انجام دادی که دیگر نه نماز به پایش می
                                                      

 .94ـ  88، ص 14رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   1
 .152ـ  150، ص 14رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   2
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گیرد؛ وقتی یک کسی بیاید به مولای خودش بگوید من اصلًا الشّعاع قرار میام اینها تحترسد! تمبه پایش می
قبال اختیار تو ندارم و اصلًا صفر محض هستم و هیچ هستم، این خیلی مهم است  وجودی ندارم و اختیاری در

گذارم! در اختیار شما میساعت خودم را روز نیماینکه بیاید فرض کنید که به آن مولا بگوید: من در شبانه تا
دهم! هان؟ کدام روز فرض بکنید که یک ساعت خودم را در اختیار شما و کارهای شما قرار میمن در شبانه

 تر است؟ لذا در عید قربان باید عید گرفته بشود، عید یعنی همین.مهم
جی و یک بندۀ واسطۀ این عمل، یک حاعید یعنی حالت شعف و حالت شادی و آن حالت حیاتی که به

 1“دهد. این معنا معنای عید است.قبال مقام تکلیف و مقام امر الهی انجام می خداوند در
 حَلْق

 فلسفۀ حلق و تقصیر
تقصیر همان حلق است. در مرد، چون مرد جنبۀ ظاهر دارد و آن شکل ظاهری و مویی که بر سر او ”

از آثار شئونات انسان و شخصیّت انسان است، در روز است مورد توجه افراد دیگر است، طبعاً باید مو که یکی 
تراشند چقدر بین برود. و افرادی که در حجّ اول موی خود را نمی کلّ کنار گذاشته شود و از طورعید قربان به

کنند و البته حرام است و باید در حج مو را تراشید؛ و افرادی که به حجّ بعد و حجّ مکرّر کار ناپسندی می
 زنند!اینکه دیگر تراشیدن مو مستحب است موی خود را نمیعنوان، بهروندمی

ها و همۀ ... این اصلِ مسئله است. پس تراشیدن مو عبارت است از ریختن همۀ شئونات و همۀ أنانیّت
ن ها تراشیدن مو حرام است، ]باید تقصیر کنند[ و از ایکند! و چون برای خانمآنچه که انسان را از خدا دور می

کند. تقصیر کنند و حکم برای آنها تفاوت مینظر نباید موی خود را بزنند؛ چون خودشان را محفوظ مینقطه
آید و فقط عطر و انسان بعد از تقصیر ]یا حلق[ از احرام بیرون می “2حکم همان تراشیدن مو برای مرد را دارد.

شود و در وقتی که نماز اف عطر برای او حلال میماند که با طواف عادی و نماز طومَحرمیّت برای او باقی می
از این دو مورد، تمام موارد احرام  شود. غیرطواف نساء انجام داد آن جنبۀ زوجیّت و نکاح هم برای او حلال می

 4“3شود.بعد از تقصیر و بعد از تراشیدن سر برای انسان حلال می
 کلّفتوجه به اثر خاصّ هر تکلیف در تکامل و ترقّی نفس م

مجتهد باید به این نکته توجه کند که هر کدام از احکام و تکالیف، اثری خاص در تکامل و ترقّی نفس ”
                                                      

 . )آیةالله طهرانی(3سایت مکتب وحی، سخنرانی، سلوک خانواده ـ طهران، جلسه   1
 .227ـ  221، ص 14رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   2
 . )آیةالله طهرانی(3سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   3
 .238ـ  232، ص 14و ج  300ـ  298، ص 13رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   4



_______________________________________________________________________________________________________ 
343 

الأبد باقی خواهد ماند، و التفات به این حکم، جای خالی آن در نفس مکلّف إلَی صورت عدم مکلّف دارد و در
واسطۀ مسئولیّت فقدان و خلل وارده بر نفس بهتواند آن را ترمیم و تدارک نماید. و بنابراین امر دیگری نمی

مو برای افراد بیان لحاظ این تکلیف، بر شخص مجتهد خواهد بود که اهمّیت و تأکید انجام تکالیف را موبه عدم
 1نکرده است و توضیح نداده است.

ان استحباب شود مجتهدین در مسئلۀ حلق رأس نسبت به حجّ مستحبّی، صرفاً به بیمثال، دیده میباب از
کنند بنابراین افراد تصوّر می 2کنند؛کنند و تأکید روایات را در این مورد برای حاجّ، بیان نمیحلق بسنده می

واسطۀ همین تسامح از فوائد مسئلۀ استحباب در حلق مثل استحباب دخول مسجد با پای راست است، و به
 4“3گردند.وم مینظر اولیای دین است، محر مترتّبه بر حلق رأس که مورد

 ای از تأثیر فتوای مجتهد در کسب نورانیّت حجنمونه
در اینجا اشاره به داستانی دیگر که توجه به آن موجب عبرت برای اهل فضل و فقهای بزرگوار خواهد ”

 باشد.بود، خالی از لطف و اشاره نمی
به که به خیمه مراجعت در یکی از سفرهای تشرّف به حج، در روز عید قربان پس از رمی جمرۀ عق

کردیم، در بین راه به یکی از دوستان و احبّه برخورد کردم که ایشان نیز توفیق ادراک مناسک مشرّفه را در می
 آن سال حائز بودند. ایشان از من پرسیدند:

ام، و پس از اتمام سفر حج قصد مسافرت حال توفیق تشرّف متعددّ به مناسک حج پیدا کردهمن تا به

                                                      
 ، آیةالله طهرانی:3سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
ند، موی خود را توانند تقصیر کنها هم میتوانید حلق کنید و سر را بتراشید؛ و خانماگر تا موقع غروب قربانی را انجام دادند، می»

شود! اگر تا شب شد ]انجام بدهید وإلّا[ دیگر در یک قدری بزنند یا ناخن بگیرند؛ و اگر این کار را نکردید دیگر در شب نمی
 *«شب حلق نکنید، روز یازدهم سر را بتراشید و تقصیر را هم در روز یازدهم انجام بدهید.

 .211و  94ـ  91، ص 14* رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج 
 .226ـ  211، ص 14و ج  511، ص 13الشّیعة، ج رجوع شود به وسائل   2
 ، آیةالله طهرانی:744سایت مکتب وحی، دروس، اسفار، جلسه   3
عهده دارند، این نیست که فقط یک حکم ظاهری را بیان کنند و مسئولیّت را از دوش خودشان ای که فعلًا فقهاء بهلذا وظیفه»

 صلاح سائل است به او بگویند.صلاح مکلّف و بهباید آن چیزی را که به بردارند؛ بلکه
حسب ظاهر اشکال ندارد. ولی گویم: بهمی« آقا، فلان معامله را انجام بدهیم؟»گویند: کنند و میها از من سؤال میخیلی وقت

اهرِ شرع و فرمولی، نه! این ایراد ندارد. حسب ظآورد! ولی بهاین معامله در آن نکبت است، برکت ندارد، برایت بدبختی می
خواهم برایم بدبختی بیاورد. یکی هم ممکن است نه، کنم و نمیخودش هر طوری اختیار بکند. شاید بگوید من این را اختیار می

 «طب بگوییم.مان این است که به مخاما وظیفه« انگاری بکنم و دنبال آن بروم و آن را انجام بدهم!خواهم سهلبگوید: من می
 . )آیةالله طهرانی(106؛ فقاهت در تشیّع، ص 342رساله اجتهاد و تقلید، ص   4
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جای حَلق و تراشیدن موی سر، توانم بهانگلستان را برای امور تجاری دارم؛ حال من میبه 
 تقصیر نمایم؟

باشد، واجب است الإسلام می بنده به ایشان عرض کردم: تراشیدن موی سر در سفر واجبِ حج که حجّة
د، حَلقْ مستحبّ مؤکّد است باشد؛ ولی در سفرهای بعد چنانچه سفر نیابتی نباشو تبدیل آن به تقصیر حرام می

که این سفر برای شما مستحب بوده است، تراشیدن  آنجا بنابراین از 1رود.تا حدّی که شبهۀ وجوب در آن می
توانم نسبت به اداء تکلیف و ن مبلّغ شریعت و خادم دین حنیف نمیعنواباشد، ولی من بهموی سر واجب نمی

کنم، حال شما خود رسد عرض میباره میاین نظر حقیر در؛ آنچه بهبیان حکم شارع دربارۀ شما خیانت نمایم
دانید که چه روش و مسیری را انتخاب نمایید. و آن مطلب این است که: بارها از مرحوم علامه والد 

 فرمود:ـ شنیدم که می سرّه الله قدّس ـ
صیر بنماید، آثار جای تراشیدن سر تقکسی که به حج برود گرچه حجّ او مستحب باشد، ولی به

 حج در نفس و روح و سیمای او ظاهر نخواهد شد!

 آن شخص گفت:
 آخر من پس از مراسم، قصد سفر به انگلیس را دارم و با این وضع چگونه خواهد بود؟!

شود به آنجا رفت؟! آن فرد با این سخن به تأمّل و ای کرده و گفتم: مگر با سرِ تراشیده نمیمن خنده
 و دیگر سخنی نگفت و از ما جدا شد و خداحافظی نموده و رفت. رفت تفکّر فرو

مرتبه دیدیم آن رفیق آمد درون خیمه، با سر تراشیده و ساعتی از رسیدن به خیمه نگذشته بود که یک
                                                      

 ، آیةالله طهرانی:91سایت مکتب وحی، سخنرانی، عنوان بصری، جلسه   1
رد فرمایند که اشکال نداها حضرت میدر روایات هم داریم که برای سفر بعد هم واجب است زده بشود، البته نسبت به بعضی»

که برای کسانی که فهم دین و فهم الحدیث آنها تاحدودی اینجاست که فقها فتوا به استحباب در سفرهای مستحبّی دادند درحالی
فهمند منظور حضرت در آنجا هم الزام است، ولی چون فرد یک فردی است که السّلام نزدیک باشد می به مرام و مکتب امام علیه

ت نخواستند آن سختگیری که در سفر اول است برای او بگیرند. این اصل و آن ریشۀ روایات شاید برای او مشکل باشد حضر
خواهند بفرمایند که سفر بعد هم مثل سفر اول است و حجّ، حجّ است و تفاوتی ندارد؛ ولی برای آن یعنی حضرت می **است؛

اند عیب ندارد. حالا فقها ز رفتن به حج مانع بشوند و گفتهخواهند راه او را ببندند و او را اکسی که مشکل است، با این قضیه نمی
 «طور نیست و در سفر بعد هم لازم است.که ایناند؛ درحالیاین را گرفتند و فتوا به استحباب داده

 .226ـ  221، ص 14* رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج 
 :453، ص 2** من لا یحضره الفقیه، ج 

ِ علیهیَى عَنْ سَالِمِ بْنِ الْفضَُیْلِ قَالَ: قلُْتُ لِۡبَِيرَوَى صَفْوَانُ بْنُ یَحْ » رُ أوَْ نَحْلِقُ؟ فقََالَ:عَبْدِاللََّّ احْلِقْ!  السّلام: دخََلْنَا بعِمُْرَةٍ فنَقَُصِّ

ات  وَ عَ  مَ عَلىَ الْمُحَلِّقِینَ ثلََاثَ مَرَّ ِ صلّی الله علیه و آله و سلّم ترََحَّ ةً فإَِنَّ رَسُولَ اللََّ رِینَ مَرَّ  «.لىَ الْمُقصَِّ
 :329، ص 1دعائم الإسلام، ج 

دٍ علیهما» ینَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ وَ إذِاَ صِرْتَ إلِىَ مِنىً فاَنْحَرْ هَدْیكََ وَ احْلِقْ رَأسَْكَ  السّلام أنََّهُ ذكََرَ الدَّفْعَ مِنْ مُزْدلَِفةََ فقََالَ:رُوِّ

 ِ كَ بأِيَّ ِ صلیّ الله علیه و آله و سلّم حَلقََ رَأسَْهُ فِي  قَالَ: ذلَِكَ بَدَأتَْ. وَ لَا یضَُرُّ وَ الْحَلْقُ أفَْضَلُ مِنَ التَّقْصِیرِ لِأنََّ رَسُولَ اللََّ

ةِ الْوَدَاعِ وَ فِي عُمْرَةِ الْحُدَیْبِیَةِ   «.حِجَّ
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 سیمایی بس نورانی و درخشنده! تا چشمم به او افتاد گفتم:
این توفیق عظیمی که خداوند نصیب پرسی فوراً سجدۀ شکر بجای آور و بر پیش از سلام و احوال

تو کرد و موفّق گردانید که سر در اطاعت او بیاوری و دست از تعلّقات دنیوی برداری و در دام 
 گزار باش!هویٰ و هوس و اوهام و نفسانیّات واقع نگردی، خدا را شاکر و سپاس

تراشیدن سر، موفّق به این تمایل به  پس از سجده از او سؤال کردم: چه شد که با وجود اکراه و عدم
 ای برای تو در این مسئله پیدا شد؟ آن رفیق عزیز در پاسخ گفت:ای، و چه فکر و اندیشهتوفیق عظیم گشته

گونه شکّ و تردیدی در صحّت کلام پس از سخنان شما به فکر فرو رفتم و با خود گفتم: من هیچ
بینم که با نتراشیدن اید ندارم؛ حال خود را مخیّر میو سخن شما که از جانب اولیای الهی بیان کرده

و  سر و تقصیر، خود را از این نعمت عظمیٰ و فیض نزول برکات و انوار حج محروم گردانم
حطام دنیا را بر سعادت و فلاح اخروی ترجیح دهم! خدا پدر شما را مورد رحمت و مغفرت قرار 

ها و فیوضات بحار رحمتش محروم نگرداند، که اگر این سؤال را از فرد دهد و شما را از نعمت
اشیدن، جای ترتوانید بهبود که: هیچ اشکالی ندارد و شما میکردم مسلّماً پاسخ این میدیگری می

توانستم تدارک این فیض و توفیق را در صورت تقصیر و تقصیر کنید! آنگاه چگونه من می
 نتراشیدن سر، بنمایم؟!

کردم چگونه صورت او برافروخته و نورانی شده است و گیرم که مشاهده میو حقیر خدا را شاهد می
واسطۀ است. خوشا به حال و توفیقش که به حال و هوای او بالکلّ با قبل از انجام این عمل تفاوت پیدا کرده

 1“چنین مستوجب جلب برکات و فیوضات ربّانی گردید.اطاعت از یک دستور ولیّ الهی این
و این را از مرحوم  3و در سفرهای بعد مستحبّ مؤکّد است؛ 2کردن واجب است در سفر اول حج، حلق”

                                                      
 . )آیةالله طهرانی(31 ـ 29فقاهت در تشیّع، ص   1
 ، آیةالله طهرانی:2خنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس سایت مکتب وحی، س  2
کدام را اصلاح نکنند و بهتر مردها بهتر است که ]تا زمان حلق[ دست به موی خود نزنند، نه موی سر و نه موی صورت؛ هیچ»

 «طور است.اً همینها هم طبعروند از اول شوّال رعایت شود خانماست که این مسئله برای کسانی که به حج می
 .317ـ  315، ص 12* رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج 

 ، علامه طهرانی:215، ص 6امام شناسی، ج   3
پرسیدند، حضرت در کردن مو( می یَخفیٰ آنکه قبل از حرکت، چون مردم از حلق )سر تراشیدن خود( و یا تقصیر )کوتاه و لا»

 پاسخ فرمود:
 “کند.خداوند رحمت خود را بر سرتراشندگان نازل می”رَحِمَ اللهُ المُحَلِّقینَ؛ 

 و در روایت است که چون بعضی از اصحاب حلق و بعضی تقصیر نموده بودند، حضرت فرمود:
 “خداوندا، غفران و آمرزش خود را بر سر تراشندگان بفرست!”اللهَمّ اغفِر للمُحَلِّقینَ؛ 

 کنندگان مو نیز رحمت و غفران خود را بفرستد؟یعنی بر کوتاه رِینَ؟والْمُقَصِّ گفتند: 
 “رَحِمَ اللهُ المُحَلِّقینَ.”رسول خدا تکرار کرد: 

رینَ؟باز گفتند:   والمُقَصِّ
 “اللَهمّ اغفِر لِلمُحَلِّقینَ!”رسول خدا برای بار سوم تکرار کرد: 

رینَ؟و چون در مرتبۀ چهارم گفتند:   فران و آمرزشش را بر مقصّرین نیز نازل کند؟ رسول خدا فرمود:خدا غ والمُقَصِّ
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 آقا داشته باشید که ایشان فرمودند:
و آثار روحانیّت ” 1“د اگر کسی در منا حلق نکند، کأنّه حج انجام نداده استولو در سفرهای بع

 2“حج در او بروز نخواهد کرد.

 3“شود، این ظهورش با حلق است.یعنی آن نورانیّتی که از این اعمال متوجه انسان می”
ای[؛ منا ]مانده رفتی طواف کردی، سعی کردی، تمام جهات را انجام دادی ولی در أنانیّت خود در همان”

جا شیطان دست بدهی، همان خواهی ازکنی میدست بدهی! قربانی که می چیز را ازدر همان منا که باید همه
زنی؟ حالا تا کی دوباره شوی؟ برای چه میزنی؟ زشت میدارد: نه، برای چه موی سرت را میآید نگه میمی
 4“بدهیم؟!رویم طهران جواب بقیه را چه بیاید! حالا می در

ـ در روز منا  تقریباً حدود هفده سالم بود، در همان سفر اول با مرحوم آقا به حج مشرف شده بودیم ـ”
یا خودشان میل نداشتند یا از طرف ـ بله « شود سرمان را نزنیم؟آقا، می»گفتند: آمدند و میها میبود، بعضی

دیدیم که طور بود! ما با چشممان می همیندیگر ـ مخدّرات در تحتِ فشار و ایراد و اشکال قرار گرفتند. جداً
زند بعد کار داری؟! خُب این مویش را میگذاشتند که آقا بروند و سرشان را بزنند. خب با سرش چهآنها نمی

من خودم « نه فلانی، نزن!»گفت:[ شود که بابا! ]یک خانم به شوهرش میآید! طوریت نمیمی دوباره در
آوردن  دستخاطر رعایت مصالح و بهشد و حالا بهآن هم بیچاره سست می« نزنی!»گفت: شنیدم داشت میمی

 تراشید!قلوب مؤمن یا مؤمنه که در اینجاها اصلًا جایی ندارد، سرش را نمی
آقا، حالا از این آقایان مراجع کسی هست که اجازه بدهد که ]ما »گفتند: آمدند پیش آقا و میدائماً می

 «صیر انجام بدهیم؟[حلق نکنیم و فقط تق
 «بنده ]از نظر آقایان[ اطلاعی ندارم. باید زد و زدن مو واجب است.»ایشان فرمودند: 

                                                      
رینَ؛  *“خدا بر مقصّرین نیز نازل کند.” والمُقصَِّ

الوداع، ولیکن چون علاوه بر عمرۀ حدیبیّه، در  اند: این تکرار حضرت در عمره حُدَیبِیّه بوده است، نه در حِجّةبعضی گفته
وایت شده است، هیچ بُعدی ندارد که در هر دو موضع رسول خدا الوداع نیز چنین پرسش و جوابی ر حجّة
 «سلّم محلّقین را سه بار، و در مرحلۀ چهارم برای مقصّرین نیز طلب مغفرت نموده باشد. و آله و علیه الله صلّی

؛ السّنن 319، ص 2هشام، ج ؛ السّیرة النّبویة، ابن330، ص 1؛ دعائم الإسلام، ج 314، ص 2* رجوع شود به تفسیر القمی، ج 
 .134، ص 5الکبری، بیهقی، ج 

 . )آیةالله طهرانی(82، ص 6عنوان بصری، ج   1
 . )آیةالله طهرانی(91سایت مکتب وحی، سخنرانی، عنوان بصری، جلسه   2
 . )آیةالله طهرانی(82، ص 6عنوان بصری، ج   3
 نی(. )آیةالله طهرا91سایت مکتب وحی، سخنرانی، عنوان بصری، جلسه   4
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 «کنند؟آقا، شنیدیم آقای فلان در نجف ایراد می»گفتند: رفتند و میدوباره می
 «به بنده ارتباطی ندارد. موی سر را زدن واجب است! والسّلام!»فرمودند: مرحوم آقا می

آقا، راجع به این قضیه ما »گفتند: دیدیم بله! میاینکه بالأخره می رفتند تاطرف میطرف و[ آنم ]اینمدا
دانم، نمی« مرجعمان را به فلان کس تبدیل کردیم و برگشتیم به آقای فلان و خلاصه از ایشان تبعیّت کردیم!

 1ن[ سر احتیاط ]مستحب[ است.شود نزد و ]تراشیدگفتند که میاینکه آقای خویی و اینها میمثل
برای چه شما سرتان را نزدید؟! چه »گویند: آورند و میاین هم شد دین مردم! این را روز قیامت می

تواند تواند با خدا بازی کند! حالا اینجا میگوید؟! آنجا که دیگر نمیوقت چه میآن« کسی به شما گفت؟!
قدری نورش بخورد به سر ما و مشکل ایجاد کند  بزنیم آفتاب یک حالا ما گفتیم شاید اگر موی سر را»بگوید: 

ها و و از این بازی« )خُب یک کلاه سرت بگذار!( یا مثلًا شاید اذیّت بشویم و چشم ممکن است اذیّت بشود!
 از این چیزها.

هم بلدیم  زنی؟! هیچ، مامرا داری گول می»گوید: تواند ]گول بزند[! خدا میولی آنجا که خدا ]را[ نمی
برید؟! به او زند که من را کجا میبرند در کنار ]جهنّم[؛ مدام داد میآورند قشنگ میاو را می« کار کنیم!چه

قدر شلوغ است. رفقایت همه قدر آنجا خوب است، اینبریم، اینشود: یک جای گرمی و نرمی میگفته می
ت؛ بهشت چیست اصلًا؟! نه گرمی دارد، نه سردی آنجا هستند! برو با آنها بگو، بخند، گرم است، خوب اس

 زنی؟!اندازنش آنجا! چه کسی را گول زدی؟! چه کسی را داری گول میبرند با سر میمی« دارد!
گوید! گوید نکن! زنت میای ندارد که بگوید:[ فلانی مانع است! آن مانع میها دیگر فایده]این حرف

گوید؟! آیا گوید! چه کسی دارد به تو میگوید! عروست میرت میگوید! پسگوید! دخترت میات میبچّه
خاطر حلیلۀ آقا، به»گوید: بیاورند! فکر این را نکردی؟! می آنها مانع هستند؟ حالا هم بیایند از جهنّم تو را در

یاید درت ات بخُب حالا همان حلیلۀ طویله« ـ آمدیم این کار را کردیم. فرض کنید مان ـجلیلۀ جمیلۀ طویله
 بیاورد دیگر! بلند شود بیایید در بیاورید!

خاطر آن این دروغ را خاطر آن رشوه گرفتیم، بهخاطر آن دست به عمل خلاف زدیم، بهبه»گوید: می
خاطر من به»گوید: بسیار خب، خدا هم می« خاطر آن...!نظر گرفتیم، به خاطر آن این مصلحت را درگفتیم، به

هم  اندازمت ]در جهنّم[ او بیاید در بیاوردت! هر جفتتان را بار او بود؛ خب حالا من میخاطکه نکردی، به
مقتضای عدالت همین است! خدا که « هم باشید! هم بودید، اینجا هم با جا، قشنگ! آن دنیا با اندازم یکمی

دید، اینجا هم هم بو آید بین زن و شوهر جدا کند، خوب نیست. ما برای وصل آمدیم! آن دنیا بانمی

                                                      
 .519رجوع شود به مناسک حج )مراجع(، ص   1
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بِ ۡۢ رَتَىٰ عَلَىٰ مَا فَرَّطتُ فِي جَنۡۡ اندازیمتان قشنگ ]کنار هم[ همچین جِلزّ و ولزّتان در بیاید و فریاد ﴿يَحَٰسمی
دادیم؛ تان بالا برود. میگویید: ای کاش حواسمان آنجا جمع بود؛ ای کاش به حرف این و این گوش نمی1ٱللَهِ﴾

گرفتیم؛ ای کاش به فکر امروزمان هم بودیم؛ ای کاش این ظواهر ما را گول مینظر ن ای کاش این مصالح را در
 2“زد!نمی

فلانی! مبادا سرت را »گوید: آورند، زن به شوهرش میدیدیم که مردم کم میما در قضیۀ حلق می”
مرد هم موهایش  خب نگاه نکن! آن« کنم!بتراشی! مبادا این کار را انجام دهی! اگر انجام دهی، دیگر نگاهت نمی

گفت وشش سال داشت و میوپنج یا سیزد! شخصی نزد ما آمده بود و سنّش هم کم نبود، تقریباً سیرا نمی
ای! حالا اگر بیست هایت را کردهتو دیگر پیر شدی و جوانی»به او گفتم که: « شود موهایم را نزنم؟!آیا می»که: 

بگوییم موها را نزن، ولی بالأخره خیلی تقصیر نداشتی! حالا اینکه آنجا کرد، نهسالت بود، قضیه فرق می
خواهی نزنی؟! وقت میوشش و یا چهل سال سن داری، دو تا مو هم روی سرت هست، آنوپنج، سیسی

 «موهایت را بزن آقا!
های مشکین و عنبرفشان او در هوا ]پریشان است[! حالا سر او خیلی هم مو نداشت که بگوییم: زلف

گوید که اگر موهای سرت را بزنی، من کند و میکنم؟! خانم ما اصرار می کارگفت که: آقا چهص میاین شخ
گوید که اگر بخواهی حلق کنی، قهر دهم! عجب! این دیگر چه کسی بوده است؟! میبقیۀ اعمالم را انجام نمی

مسجدالحرام و آن فضایی که همچون شو و برو! اصلًا به ایران برگرد، حیف آن کنم! به او گفتم که بگو: گممی
 تویی بیاید!

های دیگران غلبه کرد و او سرش را تراشید! خلاصه آخرش بالأخره آن نَفَس ما زد و بر آن وسوسه
خواهد به پا کرد! گفتم: به او بگو که فلانی این کار را انجام داده است، هرچه میخلاصه آن زن چه بساطی به

خوندها فلان هستند! این شخص چه کاری کرد، خلاصه کاروان را روی گفت: این آما بگوید! این خانم هم می
 خندیدیم!غش میسرش گذاشته بود، ما هم غش

خرده با او حرف هم پیچیده است، به او گفتم که بگو خانمت بیاید تا یکیک روز دیدم قضیه خیلی به
کم پایین آمد و ای با او صحبت کردم و کمت دقیقهبزنم تا یک خرده آرام شود. آمد و خیلی توپش پر بود. بیس

خدا خیرتان دهد! آقا! چقدر کار خوبی کردید وإلّا خدا »پایین آمد و بعد شروع به خندیدن کرد! در آخر گفت: 
خوبی تمام شد، دیگر خوب شد! خلاصه نسبت به این قضیه رضایت داد و مسئله به« ورد!آمی پدرم را در

                                                      
 :153، ص 5. امام شناسی، ج 56( آیه 39سوره زمر )  1

 «.اماى حسرت و ندامت براى من بر آنچه من درباره جنب خدا كوتاهى كرده( گفتار ستمگران است در روز قيامت كه»)
 )آیةالله طهرانی( .3، جلسه 1426سایت مکتب وحی، سخنرانی، ابوحمزۀ ثمالی، سال   2
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شد! خلاصه انسان کردیم، مشکل پیدا میبرای برگشت هم مشکلی پیدا نکردند، اگر صحبت نمی الله آنهاشاءإن
 1“باید همۀ جوانب را درنظر داشته باشد.

 عید قربان
عید یعنی روزی که انسان شیرینی بخورد و شکلات بخورد و بستنی بخورد و دست  2عید یعنی چه؟”

افتاد، انسان هم یک دایره و ها راه مینوروز در کوچهنوروز، حاجی اینکه مثل سابق که در روز عید بزند؟! و یا
طور خیر، اگر ما معنای عید را اینای ببندد؟ نهاینکه چراغی آویزان کند و قالیچه دمبکی بردارد و بزند؟! و یا

کنیم، خود متمثّل می کنیم این مظاهر را در ذهنایم. اینکه اگر ما وقتی به نام عید فکر میبفهمیم، اشتباه فهمیده
اند. ولی های اخیر بدون اختیار در آن مسیر سوق دادههای غلطی باشد که ما را در زمانشاید ناشی از تربیت

نه انسان بما هو حیوان، نه انسان بما  این معنای عید نیست؛ معنای عید آن روزی است که انسان بما هو انسان ـ
ای برسد که برای ـ به بهره ، بلکه انسان بما هو انسان، و انسان بما هو ناطقهو جنسٌ أعم، نه انسان بما هو نامی

او ایجاد فرح و سرور کند، او را پاک کند، تطهیر کند، تهذیب کند، طاهر کند و به خدا نزدیک کند؛ این برای او 
 3“عید است.

یمانی و خروج از شرک، های انسانی، و وصول به اهداف اادیان الهی برای پیروان خود براساس ارزش”

                                                      
 . )آیةالله طهرانی(96سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج ـ موانع حج و انواع آن، جلسه   1
 ، علامه طهرانی:149، ص 2مبانی اخلاق در آیات و روایات، ج   2
ست که جمعه با حجّ اکبر آن حجّی ا»گویند: بعضی می 1بَرِ﴾.ۡۡ أَكۡۡ حَجِّ ٱلۡۡ مَ ٱلۡۡ روز عید قربان روز ظهور حج است: ﴿يَو»

صفت برای  أکبربَرِ﴾ ۡۡ أَكۡۡ حَجِّ ٱلۡۡ مَ ٱلۡۡ و این حرف عوامانۀ خیلی محض است. در ﴿يَو 2«عید قربان در آن سال جمع بشود.
 ٖۡ و ﴿أَيَّام 4﴾ٖۡ دُودٰتۡۡ مَّع ٖۡ چون ﴿أَيَّام 3ترین روز حج، که آن روز عید قربان است.یوم است، نه صفت برای حج؛ یعنی بزرگ

دهند. افضل و اینها مجموعِ حج را تشکیل می 6باشدهمان دو سه روز مانده به عید أضحیٰ و قبل از ایّام تشریق می 5لُومتٍٰ﴾ۡۡ مَّع
و خود عید أضحیٰ و عید قربان  یوم النفْر الثاّنیو  یوم النفْر الۡوّلو  یوم العرفةو  یوم التَّروِیَةو  یوم الزّینةاز همۀ این روزها، 

 «است. یوم الۡکبراست؛ لذا 
 .3( آیه 9( سوره توبه )1
؛ الفواتح 323، ص 4؛ بصائر ذوی التمییز، ج 293، ص 1( رجوع شود به تفسیر القرآن المسمّی تبصیر الرحمن و تیسیر المنان، ج 2

 .209، ص 2؛ فتح البیان، ج 405، ص 6؛ بیان المعانی، ج 297، ص 1الإلهیة، ج 
 .290، ص 4؛ الکافی، ج 77ـ  75، ص 2( رجوع شود به تفسیر العیّاشی، ج 3
 .203( آیه 2( سوره بقره )4
 .28( آیه 22( سوره حج )5
 .447، ص 5؛ تهذیب الأحکام، ج 71، ص 1( رجوع شود به تفسیر القمی، ج 6
 . )علامه طهرانی(119، ص 2مبانی اخلاق در آیات و روایات، ج   3
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و آزادی از دست جبّاران و طاغیان زمان که بشر را استخدام نموده و برای منافع استکباری خود از او متمتّع 
 1“اند.ریزی کردهاند، اعیاد را پایهشدهمی

ر و وکاالله، دست از خانه و لانه و وطن و کسبآنکه مردم به عشق لقاء و دیدار وجهجهتدر قربان، به”
روان شده، و طواف و  2﴾ٖۡ الحرام ﴿مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقاللهسوی بیتشهرت و جاه و جمیع علائق شسته، و به

سعی و وقوف در عرفات را که خارج از حرم است، بجای آورده سپس داخل در حرم و مشعر آمده و شب را 
و سپس به منا آمده، و شیطان را هفت  به إذن دخولی که از حضرت او دریافت کرده است، در مزدلفه آرمیده،

دنبال حبیب در جستجو و در بار سنگ زده، و قربانی کرده، و سر تراشیده، و در این مدت پای و سر برهنه به
 تکاپو بوده است.

اینک جای آن دارد که موقع خروج از إحرام است، به شکرانۀ قبولی اعمال و پذیرش این اعمال سخت، 
هم باز ذکر خدا و بگوید، و به مراسم عید که آن الحمد للَّ بخش عید بگیرد، و و لذّت حال شیرینعین و در

تطهیر بیشتری است، مهیّا گردد، نماز عید بخواند، و زبان به تقدیس و تمجید الهی بگشاید، و از جمال و جلال 
فات و أفعال را در عالم های او إعلان وحدت و توحید ذات و أسماء و صاو بیان کند، و از محاسن و زیبایی

ِ الحَمدُ، اللهُ أکبَرُ علی  ما منتشر کند و بگوید:  اللهُ أکبرَُ اللهُ أکبَرُ، لا إلهَ إلّا اللهُ و اللهُ أکبَرُ، اللهُ أکبَرُ و لِِلّّ

رَزَقنَا مِن بهَیمَةِ الأنعامِ، الحَمدُ لِِلِّ علی  ما أبلانا.
3 

در سراسر بِقاع عالم بدین موهبت عظمایی که نصیب  تنها خود حجّاج، بلکه جمیع مسلمینو نه
دنبال اعمالی که در ذوالقعده و ده روز از ذوالحجّه و به 4برادرانشان در آن مواقف کریمه شده است، عید بگیرند،

                                                      
 . )علامه طهرانی(202، ص 9امام شناسی، ج   1
 :29، ص 6. امام شناسی، ج 27( آیه 22سوره حج )  2
 .«از هر راه دورى»
 ، با قدری اختلاف.517، ص 4الکافی، ج   3
 ، آیةالله طهرانی:227سایت مکتب وحی، سخنرانی، عنوان بصری، جلسه   4
کنند و از آن جذبات و نفحات ی میتنها برای آنهایی که در منا هستند و قربانعید قربان عیدی است برای همه، برای همۀ افراد نه»

وهوای مسائل معنوی توان گفت کسی که از حالشوند که آن خود یک داستان دیگری دارد و واقعاً میمند میو جلوات خاصه بهره
 و عرفانی اطلاعی ندارد از آن مطالب هم خبری ندارد.

شود، کنند و آن آثار خاصّه بر آنها مترتّب میکنند و حلق مییکنند، رمی مشوند و در آنجا قربانی میافرادی که به حج مشرّف می
عالم عجیبی است، خیلی عجیب است و تا کسی به این مطالب نرسیده باشد کیفیت نزول نفحات پروردگار را بر نفوس در 

 «تواند درک بکند.به این شرایط نمی توجه چنین فضایی باهمیک
 ، آیةالله طهرانی:174ی، جلسه سایت مکتب وحی، سخنرانی، عنوان بصر

اینکه در گیرد، چههایی که انسان میو برای همین جهت است که آن روزه *روز انسان روزه بگیرد 9لذا مستحب است در این »
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 1“برهنه به صحرا روند.اند، قربانی کنند، و نماز عید بخوانند، و برای جماعت با امام، پایبجای آورده
روند و امروز کنند و به منا میلام... عید قربان است. همۀ مردم از نقاط مختلف حرکت میعید اس”

وکار و درجه و مقداری از تعلّقات به زن و بچه و کسب کنند؛ هر کس در شهر و وطن خود یکقربانی می
رود و راغ خدا میدارد و سر و پای برهنه به ستجارت دارد و در اثر این سفر از همۀ آن تعلّقات دست برمی

 2ها که بهترین نقطۀ بدنشان همان صورتشان است، باید آن را باز بگذارندزن «لبَیّکَ اللهَمّ لبَیّک!»گوید: می
مقابل،  و این در آنجا شرافتی نیست و نباید کسی به کسی شرافتی بفروشد! و در 3و پایشان را هم برهنه کنند،

کنند و از ان است و به تاج و عمامه و کلاه و سایر چیزها مُکلٌَّل میمردها هم که بهترین نقطۀ شرفشان سرش
بشوند  5برهنه و پا 4برهنه کند و باید سرکنند، آنها هم شاه باشند یا وزیر باشند فرقی نمیسرما و گرما حفظ می

را بپوشاند  اگر مردی چیزی سرش بگذارد گناه کرده است، و اگر زنی روی خودش «اللهَمّ لبَیّک!»و بگویند: 
 گناه کرده است!

 6عَتِيقِ﴾،ۡۡ تِ ٱلۡۡ بَيۡۡ يَطَّوَّفُواْ بِٱلۡۡ همه باید آنجا بروند و بعد دور آن خانۀ خدا بگردند: ﴿وَل
تا تماشا کنند و ببینند که چه خبرها است! دنیا تنها مادّه نیست، دنیا تنها خوردن  7﴾،ۡۡ هَدُواْ مَنٰفِعَ لَهُمۡۡ ﴿لِّيَش

ء ثابت است: ها برای ایجاد یک شیو اطفای شهوت نیست، دنیا تنها گذراندن نیست، بلکه همۀ این گذراندن
 .8﴾ٖۡ يَنفَدُ وَ مَا عِندَ ٱللَهِ بَاق ۡۡ ﴿مَا عِندَكُم

                                                      
و  اینکه در منزل خودش باشد، خود را آماده کند برای آن عیدی که خدا آن عید را برای افرادی که در مکّه هستندمکّه باشد و چه

رسد، آن فیض به همه خواهد رسید، یعنی آن در منا هستند و حاجّ هستند قرار بدهد. و آن فیضی که در آن روز برای آن افراد می
گیرد؛ آید و همۀ افرادی که در هرجا هستند، او را در برمیعدۀ خاصّی ندارد، آن می فیض روز عید قربان، فقط اختصاص به یک

الله و دادن عام است و فقط اختصاص به حجّاجی که آنها موفّق هستند به زیارت بیت دادن، بار بارچون فیض، فیض عام است و 
 «رسد.به انجام مناسک، به آنها نمی

 .671، ص 2؛ مصباح المتهجّد، ج 74و  73؛ ثواب الأعمال، ص 88و  87، ص 2* رجوع شود به من لا یحضره الفقیه، ج 
 لامه طهرانی(. )ع203، ص 9امام شناسی، ج   1
 .495ـ  493، ص 12رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   2
 .500، ص12وسائل الشّیعة، ج   3
 .507ـ  505، ص 12وسائل الشّیعة، ج   4
 .500، ص 12وسائل الشّیعة، ج   5
 .29( آیه 22سوره حج )  6
 :29، ص 6. امام شناسی، ج 28( آیه 22سوره حج )  7
 «تا بدین وسیله منافع دنیوی و اخروی خود را مشاهده کنند و بیابند.»
 :48، ص 5. امام شناسی، ج 96( آیه 16سوره نحل )  8
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ترین سفرها م که آسانکند. امروزه هبرای انسان ایجاد تجرّد می نخواهیپس این سفر مکّه، خواهی
ترین سفرها است! سفر مکّه مشکل است و هر کس به مکّه رفته است، دیده است که مشکل است، باز مشکل

حال مشکل است و باید هم مشکل عین ترین سفرها شده است، ولی دراست. امروزه ولو نسبت به سابق، آسان
طور قرار داده است تا مردم به مشکلات برخورد کنند و قدر این سفر را بدانند. ند این سفر را اینباشد. خداو

 فرماید:السّلام در نهج البلاغة در آن خطبۀ قاصعه می امیرالمؤمنین علیه
علف قرار آب و خوشهای سبز و خوشخواست خانۀ خود را در همان سرزمینخداوند اگر می

دادند؛ ولی خانۀ خود طور بود، مردم آنجا را تفرّجگاه و تنزّلگاه خود قرار مینداد، که اگر ایمی
ها سیاه شده است، قرار های صَلب که از شدتّ آفتاب، رنگ سنگرا در جایی گرم در وسط کوه

داده است. و مردم از هرجای دنیا که باشند )شاه باشند یا وزیر باشند، بزرگ باشند یا کوچک 
 1ای هم ندارند!ها پا برهنه بروند و دور خانۀ خدا بگردند، و هیچ چارهروی آن سنگباشند( باید 

آنجا برای انسان کلمۀ طیّب پیدا بشود و آنجا انسان  2كَلِمُ ٱلطَّيِّبُ﴾،ۡۡ عَدُ ٱلۡۡ هِ يَصۡۡ اینکه: ﴿إِلَيبرای
نافع کند. منافع نه یعنی مال بار خودش را سبک کند و خود را از وزر و آلودگی بیرون بیاورد، و آنجا مشاهدۀ م
گذار اسلام، حضرت ابراهیم و تجارت، چون مال و تجارت در دنیا بسیار است؛ منافع یعنی آن منافعی که بنیان

دست آورد، آن منافعی که حضرت اسحاق و حضرت یعقوب و حضرت اسماعیل برای خود قرار داد و به
دست آوردند، آن وقوفی که آنها در عرفات خَیف به دست آوردند، آن حالات خوشی که آنها در مسجدبه

 3“کردند.
 سبب حصول حالات تجرّدی حجگرفتن عید قربان به عید

گوید: خدا را شکر! ما عمری در شهر خودمان زندگی کردیم شود و میوقت امروز برای او عید میآن”
وکار و تجارت و شخصیّت و به این بود که چرا او به من سلام نکرد، او به من اعتنا نکرد و و فکرمان به کسب

                                                      
 «.ماندشود، و آنچه در نزد خداست باقى مىآنچه در نزد شماست، فانى و خراب مى»
 :293نهج البلاغة )صبحی صالح(، ص   1
 دَانِيَ الثِّمَارِ أنَْ یضََعَ بَیْتهَُ الْحَرَامَ وَ مَشَاعِرَهُ الْعِظَامَ بَیْنَ جَنَّات  وَ أنَْهَار  وَ سَهْل  وَ قرََار  جَمَّ الْأشَْجَارِ وَ لوَْ أرََادَ سُبْحَانَهُ ... »

ة  سَمْرَاءَ وَ رَوْضَة  خَضْرَاءَ وَ أرَْیاَف  مُحْدِقَة  وَ  ة  وَ ]زُرُوع  مُلْتفََّ الْبنُىَ مُتَّصِلَ الْقرَُى بیَْنَ برَُّ
[ رِیاَض  ناَضِرَة   عِرَاص  مُغْدِقَ

سَاسُ الْمَحْمُولُ عَلیَْهَا وَ الْأحَْجَارُ وَ طُرُق  عَامِرَة  لَكَانَ قَدْ صَغرَُ قدَْرُ الْجَزَاءِ عَلىَ حَسَبِ ضَعْفِ الْبلََاءِ وَ لوَْ كَانَ ]الْأسََاسُ  [ الْإِ
دُورِ وَ لوََضَ [ زُ الْمَرْفوُعُ بهَِا بیَْنَ ]مِنْ  كِّ فِي الصُّ دَة  خَضْرَاءَ وَ یاَقوُتةَ  حَمْرَاءَ وَ نوُر  وَ ضِیاَء  لَخَفَّفَ ذلَِكَ مُصَارَعَةَ الشَّ عَ مُرُّ

َ یخَْتبَِرُ عِبَادَهُ بِ  یْبِ مِنَ النَّاسِ وَ لَكِنَّ اللََّ َ مُجَاهَدَةَ إبِْلِیسَ عَنِ الْقلُوُبِ وَ لَنَفىَ مُعْتلََجَ الرَّ دَائدِِ وَ یتَعَبََّدُهُمْ بأِنَْوَاعِ أ نْوَاعِ الشَّ
ي نفُوُسِهِمْ وَ لِیجَْعَلَ ذلَِكَ أبَْوَاباً فتُحُاً إِلَى الْمَجَاهِدِ وَ یبَْتلَِیهِمْ بِضُرُوبِ الْمَكَارِهِ إخِْرَاجاً لِلتَّكَبُّرِ مِنْ قلُوُبِهِمْ وَ إِسْكَاناً لِلتَّذلَُّلِ فِ 

 .«اباً ذلُلًُا لِعفَْوِهفضَْلِهِ وَ أسَْبَ 
 :142، ص 10. امام شناسی، ج 10( آیه 35سوره فاطر )  2
 «رود.كلام طيّب و پاك به سوى خدا بالا مى»
 . )علامه طهرانی(121، ص 2مبانی اخلاق در آیات و روایات، ج   3
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اینکه ما  وسی دخترش نگفت، باخانم، ما را در مجلس عردر فلان مجلس مرا دعوت نکرد؛ مثلًا چرا رُباب
همه برای او زحمت کشیده بودیم! یا چرا آقای فلانی ما را در عقد پسرش نگفت، چرا فلانی من را در آن این

خریم، آن روز که من به او گفتم: مثلًا بیست مجلس نگفت، چرا فلان شخصی که ما هر روز از او جنس می
مۀ فکرهای ما مگر خارج از این است؟! فکرهای بزرگان ما مگر تومان دستی به من قرض بده، او نداد؟! ه

دزدد و یکی مثلًا صندوقچۀ تر! یکی آفتابه میتر و بزرگمورد چیست؟ همین مسائل، در یک سطح عالی در
 رود.کند! فکر ما از این کثرات بالاتر نمیدزدد؛ وقتی مناط دزدی باشد، فرقی نمیطلا و بِرِلیان می

یم و حج کردیم و تماشا کردیم که اینها چیست، این مسائل چه بود، واقعاً این کثرات چه بود حالا ما رفت
کرد! این کرد و چقدر ناراحت میکرد، چقدر ما را کسل میکرد، چقدر ما را ضعیف میو چقدر ما را خسته می

ه جای خوبی های خوبی است؛ عرفات چه جای خوبی است، مَشعر چجاها چه جاهای خوبی و چه زمین
الله بنشیند و کردن چه جای خوبی است! انسان در بیت است، منا چه جای خوبی است، اصلًا محلّ طواف

طور خانۀ خدا را تماشا کند؛ چقدر خوب است! اینها چیست؟ مسائلی در اینجا هست یا نه؟ آیا در جهان همین
که مسئله اصلاً این است؛ و بدبخت آن کسانی هستند فهمد ای است یا نه؟ ]انسان تازه[ میانسانیّت، اینها مسئله

 که این مسائل را کنار گذاشته اند!
خواست به مکّه برود، به منزل ما شخصی که شاید حیات هم داشته باشد، یک روز با پسرعمّۀ ما که می

 شناختیم، خودش به ما گفت:آمد تا خداحافظی کند. ما او را نمی
ام. یک ها و خلاصه هرچه بگویید، مصرف کردهآمریکا و دانشگاه من تمام عمرم را در اروپا و

ای بکن و اید، حالّ دیگر توبهکار کردهآقا، شما همه»سال یکی از همین رفقای ما به من گفت: 
عنوان رویم! و این سفر مکّه را بهالله؛ این سفر را هم برای تماشا میگفتیم: علَی« حجّی برو!

حال هیچ لذتّی در دنیا دا شاهد است که آن لذتّی که من از آن سفر بردم، تا بهتماشا گرفتیم؛ ولی خ
حال این سفر یازدهم شود با آن قیاس کرد! از آن سفر تا بهبه پای آن لذتّ نرسیده است و اصلاً نمی

 2“1ام!خواهم بروم، و هر سال رفتهات میاست، که امسال با پسرعمّه

                                                      
 . )علامه طهرانی(125، ص 2مبانی اخلاق در آیات و روایات، ج   1
 ، آیةالله طهرانی:31، سخنرانی، سلوک خانواده ـ طهران، جلسه سایت مکتب وحی  2

شود، چه یک بار یا صد بار، مخصوصاً مورد اسرار حج بفرمایید؛ چرا هر کسی که به حج مشرّف می در»
نماز »اند: طور نیست؟ چرا؟ مگر نفرمودهها اینمورد سایر عبادت شود، ولی درحجّ تمتّع عطش او بیشتر می

طور در کنیم. همانولی آن سوز و عطش که در حج هست را در نماز احساس نمی« عبادت است بالاترین
افتد انسان سوز عجیبی دارد؛ خواهد برگردد، یا وقتی یاد منا و عرفات میهای دیگر یا در حج انسان نمیعبادت

 آیا این را حفظ کند؟
این مسئله موجود است؛ چون قضیۀ حج یک ماه است و یک مرتبه  جواب: این مسئله برگشتش به آن کیفیت و تنوّعی است که در
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ها باید بِ ماهیّت پیدا کرده است، و این همان تقوا است! بنابراین ما مسلمانگوید[ چون قلطور میاین”]
متوجه این جهت باشیم که اساس زندگی خود را بر تقوا قرار بدهیم و بدانیم که عید، روز جایزه و قبولی است. 

ۀ بهتری گرفته عید قربان برای کسی قبول است که اعمالش قبول است، عید قربان برای کسی بهتر است که جایز
است، تر گرفته باشد، حال بهتری پیدا کرده باشد، تجرّدش بیشتر شده باشد؛ این برای او عید باشد، نمرۀ عالی

 1“پس باید نماز عید بخواند و شکر خدا را بجا بیاورد، چون این برای او عید است.
 اعمال شب عید قربان

                                                      
گیرد تأثیر این مسائل قرار مینخواهی تحتوهوای خاصّ به خود است و نفس خواهیوهوا یک حالرود و آن حالانسان می

چنین همی ما عادت است، یک ـولی چون نماز مرتّب برا البته سؤال، سؤال بسیار خوبی است و باید همه به این مسئله توجه کنند ـ
همان حالی که در حج است شما این حال را در نماز « در هفته یک روز نماز بخوانید»گفت: حالی را نداریم. حالا اگر خدا می

گفت که فقط در ماه، روزِ مثلًا شنبه نماز مغرب و عشا واجب است، اینکه اگر خدا می ای یک روز است. یادیدید؛ چون هفتهمی
کند و این خاطر تکرار است که نفس نسبت به این عبادت حالت تکراری پیدا میماه باید صبر کنیم تا آن موعد برسد. این به یک

های ماه نظرم در شباینکه نماز روح ندارد یا روح حج بالاتر است! انسان اگر به نکات و اسرار نماز توجه کند...بهغلط است. نه
هایی که راجع به کیفیت نماز، نمازی که اولیای خدا می خوانند و نمازی ل، آن سال گذشته در شبمبارک سال گذشته، نه امسا

 رسد در آنجا صحبت این را می کردیم که ]در روایتی است که:[نظرم میطور بهکه سایر افراد می خوانند، این
 *و**قدر تکرار کردند که از هوش رفتند و به زمین افتادند!اینالسّلام وقتی که به ایّاک نعبُد و ایّاک نستعین رسیدند  امام صادق علیه

خوانید و به ایّاک وقتی که الحمد للّه را می»گویند: خوانند و بین آن کسانی که می]چقدر فرق است بین[ نمازی که اولیای خدا می
گوییم، چیزی سر در گو ایّاک نعبد و ما هم میاند که برسید، نیّت دیگری را بکنید؛ نیّت این را بکنید که به ما گفتهنعبُد می

بین این دو نماز چقدر فاصله است و چقدر فرق بین آن نمازی است که به قول مرحوم آقا وقتی که استادشان تکبیر «  آوریم!نمی
نمازی که به  بیند، و بین آنکرد که این چشم دارد جایی را میکرد احساس نمیگفتند دیگر کسی در چشم ایشان نگاه میمی

 کند؟!چیز فکر میهمه
خواند، از معمّمین و از افراد السّلام مشرّف بودم، در بالاسر، دیدم که یک نفر دارد نماز می وقت در حرم امام رضا علیه بنده یک

یگر بیشتر مشهور که الآن فوت کرده است؛ و این کارت در جیبش گذاشته بود، از این هیئتش بود، چه بود، جایش بود، حالا د
خواند دست کرد از جیبش به این کارت بدهد! که داشت حمد و سوره میاینکه یک نفر رسید به او، درحالی دهم؛ و تاتوضیح نمی

کنند؟ به آن نماز یا به این نماز که کارت من کنارش نشسته بودم. چقدر فرق است؟ این اولیا ما را به کدام نماز دارند دعوت می
فرمایید؟ وإلّا نماز، نماز است و این خواهند بیایند در آنجا تا این حسینیّه پر بشود! التفات میو بده به افرادی که میحسینیّۀ مرا بر

 «خاطر تکرار است.فقط به
 .107* رجوع شود به فلاح السّائل، ص 

، 6، مجلس 1435سال ؛ 14ـ  10، ص 2، مجلس 1429** رجوع شود به سایت مکتب وحی، سخنرانی، ابوحمزه ثمالی، سال 
 .17ـ  11ص 

 . )علامه طهرانی(126، ص 2مبانی اخلاق در آیات و روایات، ج   1
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 عبادت و احیاء
السّلام دوست داشتند خود را برای عبادت  ت که امیرالمؤمنین علیه]شب عید قربان یکی از چهار شبی اس

 ها فارغ کنند.آن شب
 السّلام نقل نموده است: السّلام روایت شده است که از پدرانش علیهم از امام صادق علیه

امام علی علیه السّلام دوست داشت چهار شب در سال خود را فارغ نماید: شب اول رجب، شب 
 1شب عید فطر و شب عید قربان.[نیمۀ شعبان، 

 السّلام زیارت سیدالشهدا علیه
که در روایتی از امام باشد، چنانالسّلام مستحب می چنین در این شب زیارت سیدالشهدا علیه]و هم

 السّلام چنین آمده است: صادق علیه
گذشته و آیندۀ کسی که امام حسین علیه السّلام را در یکی از سه شب زیارت کند، خداوند گناهان 

 آمرزد.او را می

 ها؟ فرمودند:راوی پرسید: کدام شب
 2شب عید فطر و شب عید قربان و شب نیمۀ شعبان.[

 اعمال روز عید قربان
 4“3غسل روز دهم )عید قربان( بسیار مستحب است.”

                                                      
 .648، ص 2؛ مصباح المتهجّد، ج 46فضائل الأشهر الثّلاثة، ص  1
 .180کامل الزّیارات، ص   2
 .307ـ  303، ص 3رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   3
 . )آیةالله طهرانی(3سلام، احکام و اسرار حج، مجلس سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی ا  4
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 2“1در روز عید خواندن نماز روز عید بسیار مستحب است.”
بخوانند، حالا یا به جماعت یا فُرادا، یا چند نفری در منزل؛ دیگر آن  رفقا روز عید قربان نماز عید را”

بسته به میل خودشان است. و توجه داشته باشند اثرات نماز عید قربان اگر بیش از روز عید فطر نباشد، کمتر 
 3“نیست! بسیار بسیار ]مهم است و[ اولیای الهی و عرفا روی نماز عید قربان خیلی توجه داشتند.

آن  4ها و تجلیّات توحیدی خاصّی دارد؛ون حالات و خصوصیّاتی که در این روز هست، یک جنبهچ”
حساب روز ذلک؛ ولی این روز بیبرای خودش یک حساب و کتابی دارد، ماه مبارک و ضیافت الهی و امثال

ت به این مسئله جهت روز عید قربان نام نگرفته است، یک حسابی هست. لذا بنده نسبعید نام نگرفته و بی
ر است و از اول هم به این کیفیت بوده، و تمیان مردم عید فطر مهم ام. البته درمطالبی را از ]بزرگان[ دیده

واسطۀ این حالات پیدا مشخص است که بالأخره یک ماه روزه و الآن فراغت از روزه و آن شادی و عیدی که به
عید قربان باز حالت خاصّ خودش را دارد. لذا رفقا هم از نماز  شده، جای خود را دارد. اما برای خاصّان، روز

 5“روز عید قربان دریغ نورزند و حتماً این نماز را بجای بیاورند، و نماز بسیار بسیار مهمّی است.
 مقدّمات نماز عید

                                                      
 :51، ص 4مطلع انوار، ج   1
سِ﴾ و در رکعت دوم ]بعد از حمد[ ۡۡ نماز عید دو رکعت است. بهتر آن است که در رکعت اول بعد از حمد، سورۀ ﴿وَٱلشَّم»

سِ﴾. بعد از سوره، در رکعت اول پنج ۡۡ ﴿وَٱلشَّم مَ﴾ و در دوم سورۀۡۡ آنکه در اول سورۀ ﴿سَبِّحِ ٱس غَشِٰيَةِ﴾ بخواند؛ یاۡۡ ﴿ٱل
 تکبیر گوید، بعد از هر تکبیر یک قنوت. و در قنوت کافی است ذکر هر دعایی، و بهتر آن است که بگوید:

غفِرَةِ، اللهُمَّ أهلَ الکِبریاءِ و العظََمَةِ، و أهلَ الجودِ و الجَبرَوتِ، و أهلَ العفَوِ و الرّحمَةِ، و أهلَ التَّقوی  و المَ 
الَّذی جعلَتهَُ لِلمُسلِمینَ عِیدًا و لِمُحمّد  صَلیّ اللهُ علیَهِ و آلِه ذخُرًا و شَرَفاً و کَرامَةً و  أسألکَُ بحقِّ هذاَ الیوَمِ ـ

،  مَزیدًا ، و أن تدُخِلنَی فی کُلِّ خَیر  أدخَلتَ فیه محَمّدًا و آلَ محمّد  و أن تخُرِجَنی ـ أن تصُلِّیَ علی  محمّد  و آلِ محمّد 
، صلوَاتکُ علیَه و علیَهم. اللهُمَّ إنیّ أسألکَُ خَیرَ ما سَألکَ به  مِن کُلِّ سُوء  أخرَجتَ مِنه محمّدًا و آلَ محمّد 

 .عِبادُکَ الصّالِحون، و أعوذُ بکَ مِمّا استعَاذَ منهُ عِبادُکَ المُخلصَون

 *«و در رکعت دوم بعد از سوره، چهار تکبیر گوید.
، ص 2؛ مصباح المتهجّد، ج 134ـ  127، ص 3؛ تهذیب الأحکام، ج 514ـ  511، ص 1وع شود به من لا یحضره الفقیه، ج * رج
 .495، ص 1؛ الإقبال، ج 654

 . )آیةالله طهرانی(202سایت مکتب وحی، سخنرانی، عنوان بصری، جلسه   2
 . )آیةالله طهرانی(213، جلسه سایت مکتب وحی، سخنرانی، عنوان بصری 3
 ، آیةالله طهرانی:227سایت مکتب وحی، سخنرانی، عنوان بصری، جلسه   4
های کند، نحوۀ آن و آن جنبهوهوای روز عید قربان با روز عید فطر متفاوت است، کیفیت نزول نفحات فرق میکلی حال طوربه»

تر آید؛ آن جنبۀ رحمتش وسیعو رحمات پروردگار که در روز عید فطر می های نفحاتتر است از جنبهتوحیدی در عید قربان قوی
 «حال همۀ اینها برای حرکت انسان لازم است، هم آن و هم این.کلّتر است. علیٰاش قویاست، این جنبۀ توحیدی

 . )آیةالله طهرانی(202سایت مکتب وحی، سخنرانی، عنوان بصری، جلسه   5
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واقعی گفته « الله اکبر»نمودن قلب از اشتغال به غیرِ خدا غسل کن. آنگاه یک  ]در ابتدای روز به نیت پاک
و با این تکبیر، تمام موجودات، جز شکوه و بزرگیِ او را کوچک شمار. و به نیت پوشش و آرایش با لباس 

م دعای روز عید قربان را بخوان، آنگاه های خود را پوشیده و در این هنگاتقوی و اخلاق نیکو، تمیزترین لباس
طرف مصلّیٰ حرکت کرده وقتی که به مصلّیٰ رسیده و در جای نمازت نشستی، دعای قبل از نماز عید قربان به

 را بخوان:
، و لَهُ الله أکبرُ الله أکبرُ، لا إلهَ إلاّ الله و الله أکبرُ، الله أکبرُ و لِِلِّ الحَمدُ، و الحمدُ لِِلّ عَلی  ما هَدانا

 1.[الشُّکرُ عَلی  ما أولانا

 ایّام تشریق
زدن خورشید و نور آفتاب بر  جهت برقروز یازدهم و دوازدهم و سیزدهم را أیّام تَشریق خوانند، به”

های قبل از این روزها را لیالی تشریق و به همین جهت شب 2شده، و تلألؤ و درخشندگی آنها،های ریختهخون
آنکه حاجیان غالباً در این روز سرهای جهتهم را یومُ الرُّئوس و یوم القَرّ نیز گویند، بهگویند. و روز یازد

کردن است، در آن  مقابل روز نَفر که روز کوچ خورند، و نیز درپزند و میشده را میشده و ذبح حیوانات نَحر
چون کُراع به  4و یا یومُ النّفرِ الأوّل گویند، و روز دوازدهم را یومُ الأکرُع و یا یومُ الأکارِع 3روز استقرار دارند.

پزند، و چون اوّلین روزی است که های شتران و گوسفندان را میمعنای پاچه است و حاجیان در این روز پاچه
روند، لذا نام آن را روز طرف منازل و أوطان خود میطرف مکّه، و یا بهشود، و یا بهحجّاج کارشان تمام می

آنکه بقیۀ حجّاج که در کوچ اول کوچ جهتاند، و روز سیزدهم را یومُ النّفرِ الثّانی گویند، بهاردهکوچ اول گذ
 5اند، در این روز کوچ خواهند نمود.نکرده

آنکه در مکّه باشد،  شب حاجی در زمین منا بماند، مگردر شب یازدهم و دوازدهم واجب است تا نیمه
 6و به عبادت اشتغال ورزد.

الله رخصت دادن حاجّ در مکّه با او بود، فلهذٰا از رسول موی پیغمبر چون سقایت و وظیفۀ آبعباس ع

                                                      
 191، ص 2؛ الإقبال، ج 653، ص 2؛ مصباح المتهجّد، ج 131السّلام، ص لمنسوب إلی الإمام الرّضا علیهرجوع شود به الفقه ا  1
 .193ـ 
 .38، ص 5؛ کتاب العین، ج 329، ص 1رجوع شود به دعائم الإسلام، ج   2
 .212؛ أساس البلاغة، ص 329، ص 1رجوع شود به دعائم الإسلام، ج   3
 .421، ص 11ج رجوع شود به تاج العروس،   4
 .203، ص 5؛ البدایة و النّهایة، ج 329، ص 1رجوع شود به دعائم الإسلام، ج   5
 .261ـ  251، ص 14رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   6
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 1های منا در مکّه بماند.گرفت که شب
رسول خدا به رُعاةِ إبِل )شترچرانان( اجازه دادند که در روز عید، رَمی کنند، ولی رمیِ فردای آن روز را 

که بخواهند نَفر اول است رمی کنند، و نیز اجازه دادند درصورتی جای آن در روز بعد که روزنکنند، و به
 2توانند رمیِ خود را در شب بعد، انجام دهند.می

ها الله شبسلّم برای زیارت بیت و آله و علیه الله الله صلّیدر بعضی از روایات وارد شده است که رسول
 3نمودند.آمدند و مراجعت میبه مکّه می

سلّم در منا در مسجد الخیف سکنیٰ گزیدند، و دستور دادند که  و آله و علیه الله رسول خدا صلّی
 مهاجرین در طرف راست، و أنصار در طرف چپ اقامت کنند، و بقیۀ مردم در اطراف آنان.

 از آن حضرت تقاضا کردند که: اجازه فرمایید تا منزلی در منا برای شما بسازیم! اجازه نفرمود، و فرمود:
زمین منا بارانداز و فرودگاه هر کسی است که زودتر بیاید، و در سکنیٰ »؛ مِنی  مُناخُ مَن سَبقََ 

 4«پیشی گیرد.

الله در روز یازدهم، اول جَمْرۀ اُولیٰ و سپس جَمرۀ وُسطیٰ و پس از آن جَمرۀ عَقَبه را رمی حضرت رسول
 .اللهُ أکبرَُ گفتند: کردند، مییکردند، هر کدام را به هفت ریگ. و با هر ریگی که پرتاب م

کردند، ولی در جمرۀ اُولیٰ و وسطیٰ قبل از رمی رو به قبله ایستاده، و مدّتی دعا خواندند، و سپس رمی
 5در جمرۀ عقبه رو به قبله نایستادند، و دعا هم نکردند، رمی کردند و برگشتند.

ظاهراً  6ۀ عقبه باید رو به قبله ایستاد،و آنچه مرحوم فیض در محجّة آورده است که در وقت رمی جمر
 7“سهو است.

روز سیزدهم را یومُ النّفرِ الثّانی گویند، یعنی روز کوچ دوم؛ و بر امام لازم است تا آن روز در منا بماند، ”
 8گرچه بیشتر حجّاج در روز نفر اول، از سرزمین منا خارج شده باشند.

سول خدا را بر روی شتر بست که پیامبر بر روی آن سوار شوند، چون مُعَمّر بنِ عبدالله بنِ حَراثَة، رحل ر

                                                      
 .452، ص 2؛ علل الشّرائع، ج 199، ص 2من لا یحضره الفقیه، ج   1
 .151و ص  150، ص 5، بیهقی، ج ؛ السّنن الکبری450، ص 5رجوع شود به مسند أحمد، ج   2
 .203، ص 5؛ البدایة و النّهایة، ج 146، ص 5السّنن الکبری، بیهقی، ج   3
 .199، ص 5؛ البدایة و النّهایة، ج 139و  138، ص 5؛ السّنن الکبری، بیهقی، ج 448و  436، ص 1داود، ج سنن أبی  4
 .200، ص 5هایة، ج ؛ البدایة و الن148ّ، ص 5السّنن الکبری، بیهقی، ج   5
 .548، ص 2، به نقل از شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه، ج 179، ص 2المحجّة البیضاء، ج   6
 . )علامه طهرانی(226 ـ 224، ص 6امام شناسی، ج    7
 .282و  281، ص 14؛ وسائل الشّیعة، ج 612، ص 1رجوع شود به السّرائر، ج   8
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 «ای معمّر، این رحل باز شده است و محکم نیست!»رسول خدا خواستند سوار شوند گفتند: 
که همیشه برای شما بستم،  طورپدرم و مادرم فدایت باد! من آن را محکم بستم، همان»مُعَمّر گفت: 

اند تا شاید برند، آن را باز کردهاز این موقعیّت من نسبت به شما بر من حسد میولیکن بعضی از حسودانی که 
 «کنم!من چنین کاری نمی»جای من بگمارید! رسول خدا فرمود: شما مرا عوض کنید و دیگری را به

ای معمّر، »باری، معمّر همان کسی است که سر رسول خدا را تراشید، و در موقع تراشیدن، قریش گفتند: 
 «گوش رسول خدا در دست توست! و تیغ سر تراش نیز در دست توست!

 2“1«دانم!سوگند به خدا که من این را برای خودم موهبتی عظیم و فضلی بزرگ می»معمّر گفت: 
 لزوم بودن در منا در شب یازدهم و دوازدهم

ر مسجدالحرام باشد و به تواند در مکّه یا دشب یازدهم و دوازدهم را باید در منا بود؛ گرچه انسان می”
شود. گرچه اشکال ندارد که در آنجا هم باشد، ولی عبادت و به ذکر خدا بگذراند ولی آثار منا بر او بار نمی

فقط سنگ زدن که نیست جانم! شب را بودن و از  3کردن. المَبیت مستحب است؛ مَبیت به منا، یعنی بیتوته
 خودش را دارد در آنجا.بردن حساب  های منا بهرهوهوای آن شبحال

برای بسیاری از اولیای خدا و بزرگان آن حالات توحیدی که در موقع حج پیدا شده در منا بوده! نه در 
جای خود، منا و جای خود، آنها حالات و مسائل خودش را داشتند. عرفاتش بهعرفات؛ در عرفات و اینها به

یّۀ عجیب در همین سه روزی که در منا بودند حاصل جای خود، هر کدام؛ ولی آن حالات توحیدمشعرش به
 شده! و منا را خیلی باید خلاصه قدر بدانیم و خیلی باید روی آن حساب باز کنیم.

اینکه  رود خوب است برود و اعمال را انجام بدهد، دوباره برگردد در منا؛ یادر مکّه انسان اگر هم می
ر خیالش راحت، دوازدهم برود انجام بدهد. کسی که دنبالش نکرده بگذارد اعمال را برای بعد از دوازدهم، دیگ

که حتماً بایستی که زود انجام بدهی و راحت بشوی! نه، آدم قشنگ و با خیال راحت این روز دهمش را 
هم عجله نداریم که اعمال  رود مکّه؛ بازشود میگذارند و دوازدهم، و بعد هم بلند میگذراند و یازدهم میمی
نجام بدهیم، هان؟! عجله داریم؟! کسی منتظرتان است؟! منتظر نیست، آنجا کسی منتظر نیست، آنجا را ا

عنوان یک عملی که خب در دادن اعمال شما را مشغول نکند، بلکه به بگذارید راحت سر فرصت. فکر انجام
رد؛ نروید انجام بدهید، سه آینده انجام خواهید داد؛ یک روز بگذرد، در مکّه نروید انجام بدهید، دو روز بگذ

تر بشود. چه تر بشود، مسعیٰ خلوتتر بشود، مَطاف خلوتروز بگذرد؛ نروید انجام بدهید، بگذارید خلوت
                                                      

 .251و  250، ص 4الکافی، ج   1
 . )علامه طهرانی(228، ص 6امام شناسی، ج   2
 .261ـ  251، ص 14رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   3
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فاصله وقتی که آن سر را تراشیدید و ذبح انجام شد یا علی، فلنگ را ببندید  کسی گفته که حتماً بایستی که بلا
ارها را انجام بدهیم و لباس را در بیاورید؟! گرچه لباس را بعد از همان سمت مکّه و کو عین فرفره بروید به

شود انسان در بیاورد؛ نه، بگذارد سر فرصت، بگذارد بر بستر زمان حرکت کند و زمان او را به قربانی هم می
د، دوازدهم جلو ببرد؛ او جلوتر از زمان حرکت نکند، حالش را با گذشت زمان عادی قرار بدهد، موازی قرار بده

برود. برای بنده خیلی اتّفاق افتاده، گاهی از اوقات که حتی دو یا سه روز بعد از آمدن از منا به مکّه هم شده که 
 1“اعمالم را انجام نداده بودم!

  

                                                      
 . )آیةالله طهرانی(13، جلسه 1430سایت مکتب وحی، سخنرانی، ابوحمزۀ ثمالی، سال   1
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 الخَیف مسجد
نظر شرافت عارضی اند و اختلاف آنها از نقطهنفسه دارای یک درجه از اهمّیت حدّمساجد مختلف فی”

واسطۀ شرافت عابدین و ناسکین در آنها که النّبی به و مسجد 1ها داده شده است. مسجد خَیْفکه بدان است
 2“اند.اند مشرّف به فضیلت و کرامت شدهالله بودهحضرت اسمعیل و اسحق و سائر انبیا و حضرت رسول

البته الآن خیلی توسعه پیدا کرده  الخیف در منا قرار دارد و به محلّ جمرات نزدیک است ـ مسجد”
 3طور بر بسیاری دیگر از انبیاء بوده است.ـ که آن مسجد محلّ تجلّیات الهیّه بر حضرت ابراهیم و همین است

منا هستید به آن مسجد بروید  رفتن در آن مسجد خیلی مهم است! اگر سعی کنید که در همان سه روزی که در
 5“4کند.و نمازهای ظهر و عصرتان را آنجا بخوانید، خیلی فوائدی نصیب انسان می

 فرمودند:[حضرت حاج سید هاشم حداد می”]
مسجد الخَیف در سرزمین منا هم خیلی عجیب بود، و غالباً اوقات را در ایّام التشّریق در آنجا بسر 

در تمام مظاهر و اعمال حج بسیار ظاهر و قوی بود، بالۡخصّ در  بردیم. و داستان توحیدمی

                                                      
جوار خود بلندتر های هممینشود که میان دو کوه بوده یا از زالخَیف: خَیْف در لغت به دامنۀ کوه یا زمینی گفته می مسجد  1

 شود.به همین دلیل به مسجدی که در دامنۀ کوه صفائح )صابح( مِنا ساخته شده مسجد خیف گفته می 1باشد.
هزار مترمربع مساحت بازسازی شده و تنها در  25ترین مسجد سرزمین منا در مکّه است. امروزه این مسجد در مسجد خیف مهم

 ان باز است.ایّام حج به روی نمازگزار
اند. پیامبر اسلام نیز در این مسجد نماز گزارده 3و در حدیثی دیگر هزار پیامبر 2السّلام، هفتصد پیامبر در حدیثی از امام باقرعلیه
 5الوداع در این مسجد ایراد شده است. های ایشان در حجّةو یکی از خطبه 4انددر این مسجد نماز خوانده

الوداع  ای که جبرئیل در حجّةدر دعای سِمات بیان شده که خداوند در این مکان بر حضرت ابراهیم تجلّی کرد و دوّمین مرتبه
 6کند نیز در این مسجد بوده است.گرفتن از مردم برای ایشان می السّلام و بیعت پیامبر را مأمور اعلام جانشینی امام علی علیهما

 )محقق( 7اند.خواندن در این مسجد توصیه کرده نیز به نماز السّلام امام صادق علیه
 .103و  102، ص 9؛ لسان العرب، ج 93، ص 2اثیر، ج ؛ النّهایة، ابن519، ص 4( رجوع شود به الکافی، ج 1
 .214، ص 4( الکافی، ج 2
 .519، ص 4( الکافی، ج 3
 .519، ص 4( الکافی، ج 4
 .403، ص 1( الکافی، ج 5
 .57، ص 1؛ الاحتجاج، ج 90، ص 1عظین، ج ( روضة الوا6
 .519، ص 4( الکافی، ج 7
 . )علامه طهرانی(254، ص 7 معاد شناسی، ج  2
 .418، ص 1؛ مصباح المتهجّد، ج 214، ص 4رجوع شود به الکافی، ج   3
 .273ـ  270، ص 14؛ ج 270ـ  268، ص 5رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   4
 . )آیةالله طهرانی(1، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس سایت مکتب وحی  5
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  “مسجد الحرام و مسجد الخیف.
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 طواف نساء
، و یا قِران، و یا إفراد، دو طواف دارد: یک طواف 1باید دانست که حج هرگونه که باشد خواه حجّ تمتّع”

                                                      
 ، علامه طهرانی:50، ص 6امام شناسی، ج   1
تواند از زنان و از سایر محرّمات حجّ تمتّع گویند، زیرا شخص حاجی پس از انجام عمره خود تا وقت فرا رسیدن زمان حجّ می»

داد، که آن را حجّ إفراد گویند، اگر حجّی که از میقات محرم شده و فقطّ حجّ انجام میمند شود، به خلاف در حال إحرام بهره
 حاجی با خود هدی همراه نداشته باشد، و حجّ قِرَان گویند اگر با خود قربانی و هدی به همراه ببرد.

 «ده گویند.ای را که نیز به تنهائی بجا آورده شود، و به دنبال آن حجّ نبوده باشد عمره مفرو عمره
 ، آیةالله طهرانی:97سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج، جلسه 

دهد، آن باشد؛  یعنی طول دادن چون کسی که عمره را در تمتّع انجام میمی« طال»است که به معنای « مَتَع»یکی از معانی تمتّع، »
شود بین شود و نمیشود تا به حج وصل میده میکشاند، اگر این عمره در اشهر حج انجام شود، از اول شوال کشیرا تا حج می

یعنی طولانی، لیل ماتع یعنی شبی که خیلی « ماتع»عمره و حج، از مکه خارج شد و باید در مکه بود تا آنکه اعمال حج انجام شود. 
ه تمتّع به معنای خروج آید. البته این یکی از معانی آن است، معانی دیگری هم دارد کطولانی است؛ از کشیدن و طولانی شدن می

 «باشد.ذلک میاز احرام و تحلّل و تمتّع از نکاح و امثال
 ، علامه طهرانی:92ـ  89، ص 6امام شناسی، ج 

میان اعراب حجاز و عربستان دستورات و  آنکه در السّلام است، و پس از آن حضرت با حج از شریعت حضرت ابراهیم علیه»
ذلک، فریضۀ حج ـ البته اصل حج با تغییرات بین رفت، ولی مع کلّی ازنهاد و غالب آنها نیز به احکام الهیّۀ آن حضرت رو به ضعف

 مرور در آن داده بودند ـ باقی ماند.و تصرّفاتی که به
سوی مکّه و اطراف آن بستند و بهگرفت و از مکان مخصوص که به نام میقات بود، إحرام میحج در زمان مخصوص انجام می

صورت، حجّ این کردند که درآوردند و در مِنا ذَبح و یا نَحر میشدند؛ و یا با خود قربانی میجام مناسک آن رهسپار میبرای ان
 1آوردند که حجّشان، حجّ إفراد بود.قِران بود؛ و یا قربانی نمی

م است که جبرائیل از جانب حضرت یک به آن آشنا نبود. این از مختصّات اسلاو اما حجّ تمتّع هیچ سابقه نداشت و أذهان هیچ
تعالیٰ حدود و مشخّصات آن را آورد و آیۀ قرآن بدان ناطق شد. و لذا برای بسیاری از مسلمانان موجب تعجب گردید که  باری

 شود در زمان حج، تمتّع کرد؟چگونه می
آمد، بست و در مکّه میز میقات إحرام میالبته این تعجب ناشی از همان انس ذهنی به حجّ قران و حجّ إفراد بود که حاجی چون ا

به همان حال إحرام و پرهیز و اجتناب از لباس دوخته، و استعمال عطر، و تمتّع از زنان و همسران، و سایر مُحرّمات إحرام، باقی 
 ماند تا به عرفات و مشعر در منا برود و مناسک آن را انجام دهد.می

آید، و عطر گردد، یعنی از لباس إحرام بیرون میآورد و سپس مُحِلّ میشود، عمره بجا میمیولی با حجّ تمتّع که چون وارد مکّه 
کند، و برای شود، تا زمان حج که نیّت حج میگردد، و سایر محرّمات إحرام را مرتکب میکند، و از زنان متمتّع میاستعمال می

نماید، مسئله کاملًا رود و از لذّات و مُشتهیات ممنوعه خودداری میگوید و دوباره در إحرام میبندد و لبّیک میآن إحرام می
 متفاوت است.

ماند، ولی در حجّ آلوده می در حجّ قران و إفراد در تمام طول مدت، شخص إحرام بسته، در إحرام با موهای ژولیده و بدن غبار
شود و سپس دوباره إحرام مند میاز همۀ تمتّعات بهره آید و مدّتی در مکّه به حال عادی و معمولیتمتّع از إحرام بیرون می
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 2بندد.می

شمار فلهذا این تمتّع بین دو إحرام را اعرابِ مأنوس به آداب قبل، شکستی در حج پنداشتند و گویا نقصان و خللی در أرکان آن به
ی حقیقت حج انگاشتند، فلهذا در مقام اعتراض آوردند، و براساس همان سابقۀ ذهنی از دوران جاهلیّت، این تمتّع را مباین و مناف

 برآمدند.
کردن  دادن شروط و یا معیّن مورد است، زیراکه تشریع عبادات و کیفیت مناسک و دخالتدانیم که این اعتراض بیجا و بیو ما می

نماید، و اصولًا بشر هرکه یوسیلۀ وحی و إنزال کتاب و ارسال پیامبر، برای بشر مشخّص و معیّن مدست خداست که بهموانع، به
که متّصل به عالم غیب نباشد و با دل خود احکام الهیّه را بدون شائبۀ وقتی و هرچه باشد، و به هر قدر دارای علم و قدرت باشد، تا

ه راجع به تواند برای مردم احکامی را جعل کند، بالأخص آن احکامی کدخالت نفسانیّۀ خویش، از مصادر عالیه تلقّی ننماید، نمی
 عبادات و روابط قلبی مردم با خدای آنهاست.

دست خداست، زیرا نسخ حکم هم حکم جدیدی شود، و نَسخ احکام نیز بهدست خداست که با زبان پیامبر بیان میاحکام به
 است که باید خداوند جعل فرماید.

فیت حج، منحصر به همان حجّ قران و حجّ إفراد حکم اسلام براساس همان سنّت حضرت ابراهیم تا سنۀ حجّةالوداع دربارۀ کی
بود، ولی در حجّةالوداع، این حکم دربارۀ افرادی که به مسجدالحرام نزدیک هستند و حکم اهل آنجا را دارند، و اهل و قبیلۀ آنان، 

ک تا شانزده فرسخ که شوند، که منظور، أهالی خود مکّه و حرم و قُراء و قَصَبات نزدیدر حکم حُضّار مسجدالحرام شمرده می
خصوص حجّ واجب تغییر  وهشت میل است، به حال اوّلیۀ خود باقی ماند. ولی دربارۀ افراد دورتر از این مقدار، البته درچهل

 الله بر فراز مروه پس از اتمام سعی برای مردم قرائت فرمود:یافت و به حجّ تمتّع مبدّل شد، و جبرائیل آیۀ قرآن فرود آورد و رسول
 ۥلُهُۡۡ أَه ۡۡ يَكُن ۡۡ فرماید: ﴿ذٰلِكَ لِمَن لَّمآنکه می يِ﴾ تاۡۡ هَدۡۡ سَرَ مِنَ ٱلۡۡ تَيۡۡ حَجِّ فَمَا ٱسۡۡ رَةِ إِلَى ٱلۡۡ عُمۡۡ ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِٱل

آورند، واجب است که به قدر میسور، قربانی طور تمتّع بجای میبر آن کسانی که حج را به» 3حَرَامِ﴾؛ۡۡ جِدِ ٱلۡۡ مَسۡۡ حَاضِرِي ٱل
 «هَدْی بنمایند... و این حجّ تمتّع، وظیفه است برای آن کسانی که اهل و عیال آنها از حاضرین مسجدالحرام نباشند.و 

طور وجوبْ تعیینِ وظیفه برای مردم حَرَامِ﴾ بهۡۡ جِدِ ٱلۡۡ مَسۡۡ حَاضِرِي ٱل ۥلُهُ ۡۡ أَه ۡۡ يَكُن ۡۡ هذا جملۀ ﴿ذلِٰكَ لِمَن لَّمو علیٰ
های خود را مت این حکم باقی است؛ هم به اطلاق آیه، و هم به نصّ صریح رسول خدا که انگشتکند و تا روز قیادست می دور

 4«این حکم تا روز قیامت باقی است.»در جواب سُراقة بن مالک در یکدیگر نموده و فرمودند: 
رام الزامی دربارۀ حجّاج و علت آن این است که: شریعت اسلام که دین سَمحۀ سهله است، تکلیف دو ماه و یا بیشتر را از إح

جا هستند و در برداشته است. البته دربارۀ خود أهالی مکّه و اطراف آن، این حکم صعوبتی ندارد، زیرا اهل و عیال آنان همان
سوی دست هستند، و از نقاط مختلفۀ دنیا به توانند مُحرِم شوند و حج بجا آرند؛ ولیکن برای کسانی که دورنزدیکی ایّام حج می

های مشخّصه و معیّنه إحرام ببندند، و رنج سفر را از میقات تا مکّه و تا زمان حج شوند، و حتماً باید از میقاتمکّه رهسپار می
طور های واجبی بهبودن بسیار سخت است. و این اشکال و سختی در حج متحمّل شوند، در این مدت طولانی در حال إحرام باقی

 الزام برداشته شده است.
آیند و از تمتّعات و لذّاتی که خداوند برای آنان حلال فرموده است،  توانند در بین عمره و حج در استراحت خانوادگی دران میآن

حَرَامِ﴾؛ ۡۡ جِدِ ٱلۡۡ مَسۡۡ حَاضِرِي ٱل ۥلُهُۡۡ أَه ۡۡ يَكُن ۡۡ گوید: ﴿لِمَن لَّمکامیاب گردند. و لطیفه در این جملۀ از آیۀ قرآن است که می
از به سکون و آرامش و اهل دارد. افرادی که اهلشان با خود آنهاست، مانند حضّار مسجدالحرام، از نعمت حضور یعنی مسافر نی

شوند؛ و افرادی که اهل آنها از حضّار مسجد نیستند و نیاز به سکون و آرامش دارند، اجازه و اذن تمتّع از مَحرمان خود مند میبهره
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دهد، خواه قبل از م به إحرام حج انجام میرا طواف زیارت و یا إفاضه گویند، و آن اوّلین طوافی است که مُحرِ
توانند وقوف به عرفات باشد، همچون طوافِ قارِن و مُفرِد که چنانچه بخواهند، بعد از إحرام و دخول در مکّه می

السّلام که حجّشان حجّ قران بود، و با  سلّم و امیرالمؤمنین علیه و آله و علیه الله انجام دهند، و رسول خدا صلّی
سوق هَدْی نموده بودند، و چون وارد مکّه شدند، در اوّلین وهله قبل از وقوف به عرفات، طواف را انجام  خود

 1دادند، و سعی را نیز انجام دادند.
 آورند.و البته بعد از این طواف هم، سعی بین صفا و مروه را بجای می

ارِن و مُفرِدی که قبل از وقوف، و خواه بعد از وقوف به عرفات باشد، همچون متمتّع، و یا همچون ق
 2طواف و سعی را انجام نداده باشد.

دهند، و آن را طواف نساء گویند. و در وجوب طواف دیگر، طوافی است که پس از اتمام اعمال انجام می
 گونه خلافی نیست.آن بین شیعه و سنّی هیچ

از اجزاء حج، و اگر کسی هم  این طواف جزء اعمال حج نیست، بلکه عملی است واجب و مستقلّ، جدا
الأمر عمل واجبی را ترک کرده، و اثر آن که حلّیّت نسوان  بجا نیاورد، در حجّ او اشکالی نخواهد بود، غایة

 3است، مترتّب نشده است.
جهت آن است که اثر آن حلّیّت زنان و عقد آنها و شهود بر عقد و علت آنکه آن را طواف نساء گویند، به

 4مقابل طواف إفاضه که جزء حج است و اثر آن حلّیّت طیب و عطر و استعمال بوی خوش است. آنهاست، در

                                                      
آرامش در برابر آنهاست، و تمتّع از زوجات و کنیزهای خود جایگزین حضور اهل و عیال  منزلۀ حضور اهل و عیال و سکون وبه

 آنها شده است.
کند، و دنبال این آیه شدیداً امر به تقوا میو چون در بین مردم زمینۀ مخالفت با این تشریع آسمانی موجود بوده است، خداوند به

 «5عِقَابِ﴾.ۡۡ اْ أَنَّ ٱللَهَ شَدِيدُ ٱلۡٓ لَمُوۡۡ دهد: ﴿وَٱتَّقُواْ ٱللَهَ وَٱعمخالفین را از عذاب شدید خداوند در هراس و دهشت قرار می
 .212ـ  201، ص 4شود به الکافی، ج  ( رجوع1
 .305ـ  211، ص 11( رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج 2
 .196( آیه 2( سوره بقره )3
؛ 414، ص 2؛ علل الشّرائع، ج 120، ص 2السّلام، ج  ؛ عیون أخبار الرّضا علیه248ـ  245، ص 4( رجوع شود به الکافی، ج 4

 .371ـ  368، ص 3لحلبیّة، ج ؛ السّیرة ا174و  173، ص 1الإرشاد، ج 
 .249ـ  246و  245، ص 4الکافی، ج   1
 «العقاب است! و تقوای خداوند را پیشه سازید و بدانید که خداوند شدید: »61، ص 6. امام شناسی، ج 196( آیه 2( سوره بقره )5
 .284ـ  282و  239ـ  212، ص 11ج رجوع شود به وسائل الشّیعة،   2
 .446ـ  442و  300ـ  298، ص 13ج وسائل الشّیعة، رجوع شود به   3
 .238ـ  232، ص 14رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   4
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گویند. و اثر آن را هم الأمر نام آن را طواف وداع می دانند، غایةتسنّن هم این طواف را واجب میاهل
 1دانند، که بدون آن زنان به حرمت خود باقی هستند.حلّیّت زنان می

گذارند، برای آن است که آنها همگی طواف زیارت و إفاضه را ن را طواف نساء نمیو علت آنکه نام آ
دانند، و بسیاری از آنان قائلند که به مجرّد حلق و یا تقصیر در منا استعمال موجب حلّیّت طیب و بوی خوش نمی

به جهت آن نام گردد. پس این تقابل بین این دو طواف، در نزد آنها نیست که بوی خوش و طیب، حلال می
که ذکر شد اجماعاً در نزد آنها نیز حلّیّت زنان  طورطواف اخیر را طواف نساء گذارند. ولی اثر این طواف، همان

گذاری است. پس حقیقتاً طواف وداع واجب آنها، همین طواف است و اثرش نیز همین است، و اختلاف اسم
 موجب تغییر حقیقت عمل نیست.

ن طواف واجب، طواف دیگری را به نام طواف وداع در وقت خروج از مکّه ولی شیعه علاوه بر ای
 2داند.مستحب می

آنکه واجب است، و فقط دو رکعت نماز واجب پس  و طواف نساء و یا وداع در نزد عامّه سعی ندارد، با
 3از آن دارد. ولی طواف إفاضه سعی دارد، و بدون آن عمل ناقص است.

السّلام، در پی طواف إفاضه  سلّم با امیرالمؤمنین علیه و آله و علیه الله بینیم رسول خدا صلّیفلهذا می
سعی نمودند، ولی در پی طواف نساء و یا وداع، که پس از وقوف به عرفات و أداء مناسک روز عید قربان بجای 

 آوردند، سعی انجام ندادند.
الله إحرام به حجّ بستند، و حجّشان حجّ إفراد بود، آنان بعد از وقوف لاما کسانی که از مکّه به دستور رسو

و أدای مناسک روز منا، باید یک طواف إفاضه انجام دهند و یک سعی، و در عقیب آن یک طواف نساء و یا 
 5“.فالحمدُ لِلَ وحدهَ 4طواف وداع،

طواف نساء مخصوصاً در جا بودم، صحبت نماز طواف شد. نماز طواف و نماز  من چندی پیش یک”
آقا، یک سؤال از شما بپرسم؟ شما چطور نماز طواف نساء »طواف نساء، خیلی مسئله است. یکی به من گفت: 

رویم پشت مقام ابراهیم نه آقا، ما می»گفتم: « زنند؟!ایستید، به شما تنه نمیخوانید؟! مثلًا خب حالا که میمی

                                                      
 .161، ص 5رجوع شود به السّنن الکبری، بیهقی، ج   1
 .290ـ  287، ص 14وسائل الشّیعة، ج   2
؛ الموسوعة الفقهیّة، وزارت 192، ص 4دی، ج ؛ الحاوی الکبیر، ماور161و  145، ص 5رجوع شود به السّنن الکبری، بیهقی، ج   3

 .59ـ  57و  53ـ  51، ص 17اوقاف کویت، ج 
 .250و  414و  413، ص 14و ج  239ـ  212، ص 11رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   4
 . )علامه طهرانی(219، ص 6امام شناسی، ج    5
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عجب! »گفت: « حالا هرچه بادا باد، این طرف زن باشد، آن مرد باشد...! گوییم الله اکبر،هرجا پیدا کردیم می
الحرام اشکال ندارد؛ در مسجدالحرام و در  خیر، در مسجد»گفتم: « یعنی اگر پشت زن هم باشد اشکال ندارد؟

شود! میالبته در سایر جاها ن 1«که جلوی او حتی زن است!تواند نماز بخواند درحالتیهر نقطۀ مکّه انسان می
خاطر یک مسئلۀ فقط در مکّه این استثنا هست و این به 2باید آن حدود رعایت شود و زن پشت سر باشد،

در مکّه در هر  3کنیم.شاءالله در جای خودش اگر خداوند توفیق بدهد عرض میتوحیدی و فلسفی است که إن
خواند اشکالی ندارد، سان زن دارد نماز مینقطه از مکّه چه مسجدالحرام و چه غیر مسجدالحرام اگر در کنار ان

« شما مثلًا هیچ تشویشی ندارید؟»خواند، اشکال ندارد. بعد گفتند که: جلوتر از انسان هم دارد حتی نماز می
 هل أتیٰ در نماز طواف مثلًا گاهی اوقات سوره »گفتم: « خوانید؟هایی میچه سوره»گفت: « نه!»گفتم: 

بله، خب چه اشکال دارد که »گفتم: « مثلًا به همین...؟»گفت: « خوانم.ره فجر میخوانم، گاهی اوقات سومی
من در یکی از این نمازها سوره اسراء خواندم: »گفتم: « های بلند بخواند؟انسان نماز طوافش را با سوره

صَا ۡۡ أَقۡۡ جِدِ ٱلۡۡ مَسۡۡ لحَرَامِ إِلَى ٱۡۡ جِدِ ٱلۡۡ مَسۡۡ ا مِّنَ ٱلاۡ لۡۡ لَي دۦِهِ ۡۡ رَىٰ بِعَبۡۡ أَس ۡٓ حَٰنَ ٱلَّذِيۡۡ ﴿سُب
اندازۀ نماز تا الآن هیچ نمازی به» گفتم: 4«بَصِيرُ﴾ۡۡ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱل ۥإِنَّهُ  ۡٓ ءَايَٰتِنَا ۡۡ مِن ۥلِنُرِيَهُ  ۥلَهُ ۡۡ نَا حَوۡۡ ٱلَّذِي بَٰرَك

اینکه در حال اضطراب و تشویش و... خوانده  حالا این نماز، نماز است یا« طواف به من لذّت نداده است!
 ود؟!ش

لرزید و برم، که در دومتری من ایستاده بود و داشت میمن یکی از افراد و آقایان را دیدم، اسم نمی
دانم چرا! انگار آنجا زمین ویبره و که آنجا رعشه نداشت، اما رعشه گرفته بود؛ نمیخواست بگوید، درحالیمی

که زنت به تو حرام  ترسیلرزی؟! میجا میخواستم بگویم آقا چته؟ چه شده مگر در اینزلزله شده بود! می
خُرده هم زنت به تو حرام شود، طوری نیست مسئله. درست شد؟!  شود؟! خب بشود، اشکال ندارد، حالا یک

کنید که باید مثل مسجدالحرام ارتباط انسان و اتّصال انسان که شما کجای نقطه از زمین را پیدا میدرحالتی
تر از پشت مقام تواند قویکنید؟ کجا این نقطۀ ربطیّه و این تعلّق نفس به مبدأ میتر باشد؟ کجا پیدا میقوی

 روی کعبه باشد؟!ابراهیم و روبه
کنیم، به خلاف رویم، به خلاف آنچه که موالیان ما دستور دادند داریم حرکت میما داریم به انحراف می

های بلند بخوانید، سوره اسراء شکال ندارد سورهخوانید اروید نماز طواف میرویم. وقتی که میداریم می

                                                      
 .397، ص 2رجوع شود به علل الشّرائع، ج   1
 .132ـ  123، ص 5ائل الشّیعة، ج رجوع شود به وس  2
 اشکال اختلاط زن و مرد در مسجدالحرام. رجوع شود به فصل ششم، قسمت اول: فلسفۀ عدم  3
 .1( آیه 17سوره اسراء )  4
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که خب بهتر است رعایت افراد هم بشود! بخوانید، سوره حدید بخوانید، سوره حشر بخوانید؛ البته درصورتی
های وقتی که جای خلوتی هست و اینها...؛ ولی اگر نه، ازدحام هست، خب نه، برای رعایت افراد سوره

ای دارد، چه کیفی دارد، چه لذّتی دارد که شما آمدید وقت ببینید چه مزهسان بیاید، آنتر بخوانید و بعد انکوچک
کنید و خود را در این فضای تر میچنین مقامی دارید هی این حلقۀ ارتباط را تنگهماینجا و خلاصه در یک

حلقه بیرون بیایید؟ برای چه؟ خواهید از این کنید، چرا زودتر میهای جمالیّه و نورانی ربوبی مستغرق میبارقه
حال به فکر افتادید که زودتر این یکی دو دقیقه، پنج دقیقه، به وقتی شما با یک محبوبی خلوت کردید هیچ تا

گویید مدام کش پیدا کند، یک ساعت، دو ساعت، سه نیم ساعت، بیست دقیقه زود تمام شود؟ یا اینکه نه، می
گوید کی زودتر این گیرد، میوقتی که انسان در فضای اختناق قرار می ساعت، چهار ساعت، ده ساعت...! اما

 1“مسئله اختتام پیدا کند و خلاصه برای ما گشایشی پیدا شود؟!
  

                                                      
 . )آیةالله طهرانی(186سایت مکتب وحی، سخنرانی، عنوان بصری، جلسه   1
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 سایر اماکن
 غار حِراء

در نزدیکی مکّۀ مکرّمه، و در آنجا غاری  جَبلَُ النوّرهای )با کسرۀ حاء( نام کوهی است از کوه 1حِراء”
بردند. این حقیر یک سر میخدا اوقات عزلت و خلوت خود را قبل از زمان پیغمبری در آنجا بهاست که رسول 

ام و حقّاً غار عجیبی است از جهت موقعیت و انتخاب، زیرا این غار گرچه بار به زیارت آن غار مشرّف شده
قفش هم ارتفاعی ندارد، باشد و سغار کوچکی است و فقط به قدر مساحت دو نفری که در آن نماز بخوانند می

باشد که راهش بسیار مشکل است و تقریباً از دامنۀ کوه تا هم پیوسته میولی در قلّۀ یکی از آن سلسله جبال به
انجامد، و قسمت سوم بالای آن که متّصل به غار است بسیار فراز قلّه که غار است یک ساعت به طول می

های لغزنده باید انسان برود تا برسد و تا هم ندارد و بر روی سنگ العبور است، جادّه ندارد و راه کوهیصعب
فهمد که برای دوری از خلق و کسی خودش نرود و نبیند، عظمت مقام و جلالت امر رسول خدا را نمی

وتنها در یک فرسخی مکّه در کرده و تکالحرام را رها می اجتماعات مسموم مکّۀ آن روز چگونه کعبه و مسجد
 2“داشته است.ها و روزها با خدای خود راز و نیاز میین کوهی شبفراز چن
خواهید بروید بهتر غار حرا الآن دیگر متّصل به مکّه است و خب برای خودش حکایاتی دارد. اگر می”

خوانید حرکت کنید که در آن خنکی بتوانید بروید و هوا گرم نباشد؛ باز هوا است که وقتی نماز صبح را می
                                                      

الحرام یک فرسنگ، یعنی حدود  شرقی مکّه است. فاصلۀ کوه نور تا مسجدکوهی در شمال  جَبَلُ النوّرغار حِراء: کوه نور یا   1
شش کیلومتر است. غار حِراء در بالاترین نقطۀ کوه نور واقع شده است و فاصلۀ بین غار و قلّه حدود بیست متر است. برای 

سوی شود. انتهای غار کاملًا بهمیکنند. پس از آن، غار نمایان رسیدن به آن از میان دو صخرۀ بسیار نزدیک به هم عبور می
شوند. ها دیده میدستهالحرام و گل المقدّس است. از بالای کوه نور، مسجدسمت بیتالحرام و کعبه، و دهانۀ آن تقریباً به مسجد

 .تواند از آن عبور کند و در آنجا به نماز بایستدای است که یک شخص با قد متوسّط میوسعت دهانۀ غار به اندازه
گذراندند. ]رجوع شود به سلّم پیش از اسلام هر سال مدّتی را در آن به خلوت و عبادت می و آله و علیه الله پیامبر خدا صلّی

 .[463و  462، ص 1؛ شفاء الغرام، ج 7، ص 1؛ أخبارمکّة، ازرقی، ج 88ـ  85، ص 4أخبار مکّة، فاکهی، ج 
 :السّلام نقل شده است که از امیرالمومنین علیه

دیدم و جز من کسی گزید؛ من او را میپیغمبر اکرم صلیّ الله علیه و آله و سلمّ هر سال در غار حراء خلوت می
 .[300دید. ]نهج البلاغة )صبحی صالح(، ص وی را نمی

رم علیها خوراکی لازم را برای پیامبر اک الله السّلام و حضرت خدیجه سلام ها امیرالمؤمنین علیه]طبق برخی گزارش
 .[105، ص 1اند. ]رجوع شود به أنساب الأشراف، ج بردهسلّم تا غار می و آله و علیه الله صلّی

الفیل، و در غار حرا روی داده است. رجبِ سال چهلم عام 27سلّم با وحی سورۀ عَلَق، در  و آله و علیه الله بعثت پیامبر خدا صلّی
 .[108، ص 1الأشراف، ج  ؛ أنساب88، ص 6]رجوع شود به صحیح البخاری، ج 

 .[ )محقق(92، ص 5های این کوه استفاده شده است. ]المصنّف، صنعانی، ج چنین روایت شده است که در بنای کعبه از سنگهم
 ، تعلیقه. )علامه طهرانی(154، ص 12امام شناسی، ج   2
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آرام هم بروید و آنجا در خود غار بنشینید و دو م است و این گرما ممکن است اذیت بکند. و آرامخیلی گر
الحرام از آن  رکعت نماز بخوانید و بعد اگر خواستید، مقابل غار جایی هست، بیایید در آنجا بنشینید؛ مسجد

 1“هم عظمت دارد.دور پیداست و حتی کعبه هم برای افرادی که چشمشان تیز است پیدا است. آن
 راز و نیازها و عبادات پیامبر در غار حراء

رود بالای کوه حراء، یک روز، دو روز، یک کند و از مکّه میوتنها حرکت میپیغمبر آخرالزّمان که تک”
کند و برای ایشان ماند، که حضرت خدیجه آن راه سخت را طی میهفته، دو هفته، بعضی اوقات یک ماه می

 برد، برای چیست؟بعضی اوقات غذا می
ببیند واقعاً اینها یک طُرُقی است که مُوصِل است یا اینکه نه، اینها انسان باید در این زمینه فکر کند و 

خواستند سرگرم بشوند و بروند آنجا بنشینند و در آثار طبیعت تفکّر کنند؟ نه، اینها نیست! آنها جز دوری از 
، هیچ شدن نفس مقابل آنها و جمع کردن در صدای این شیاطین عالم، و سکوت و ازدحام و غوغا و نشنیدن سر

 نبوده است.
النّبیین است، تمام کمالات و صفات در او جمع است؛ پیغمبر درست است پیغمبرآخرالزّمان است، خاتم

 کرد.ولی همین پیغمبر که چنین است و چنان است، این کارها را می
ند تصنّعاً الآزال نبود که تمام مدارج و معارج به آن حضرت داده بشود و بعد خداو نبوّت پیغمبر در أزَلُ

بگوید: بلند شو این کارها را بکن که مردم یاد بگیرند چه قِسم از کوه حراء بروند بالا! نه، تمام این زحمات و 
لطمات برای رسیدن به آن مقصود بوده؛ مقصود هم که حاصلِ ارادۀ خداست و ارادۀ خدا هم أزلیّ است، پس 

های آنها علم است و ادب نین و اینها خارج نیست، تمام قدمتمام نبوّت و ولایت از اختیار پیغمبر و امیرالمؤم
 2“است و تربیت، و باید مربّی و معلّم ما باشد در صراط.

ـ را. در آن سفر اوّلی که ما خدمت ایشان بودیم، من  علیه الله رضوان خدا رحمت کند مرحوم آقا ـ”
ری آن موقع تا الآنمان داشتیم. آن زمان با قدری تا حالا تفاوتی داشتیم، تفاوت مختص ساله بودم، یکهفده

                                                      
 ، آیةالله طهرانی:6، مجلس سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج  1
خوانید، حرکت کنید که دیگر در آن خنکی بتوانید بروید و هوا خواهید بروید، بهتر است که اذان نماز صبح را ]که[ میاگر می»

گرم نباشد. مخصوصاً ]در روز که[ باز هوا خیلی گرم است و این گرما ممکن است اذیت بکند. و آرام آرام هم بروید آنجا، در 
ود غار بنشینید و دو رکعت نماز بخوانید. بعد اگر خواستید، مقابل غار یا یک حدّی، بیایید در اینجا بنشینید؛ و مسجد الحرام خ

پیداست از آن دور، حتی کعبه هم پیداست برای افرادی که چشمشان تیز است. آن هم خب عظمت دارد. و الّا مکه جای دیگری 
 «ندارد، مکان خاص دیگری ندارد.

 .170آیین رستگاری، ص   2
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ز پایین که راه افتادیم تا آن بالا که رسیدیم خود ما و اتفاق دوستانشان رفتیم غار حراء. از صبح امرحوم آقا و به
یم، افتادرفتیم اصلًا از کار میافراد تا آن بالا رسیدیم ده لیوان آب و نوشابه و اینها خوردیم، هر نفری! دو قدم می

وقت این زن کرد، در هوای گرم و در موقع بهار و این چیزها بود که رفته بودیم. آنقدر غلبه میگرما، عطش آن
آمد غار کرد[؛ پیغمبر هم که سر خود نمی)حضرت خدیجه( در تمام این مدت ]به رسول خدا رسیدگی می
عزلت را اختیار کند، باید در مکانی باشد که حراء، بلکه دستور دارد، باید بیاید یک جای خلوت، باید این جای 

 هیچ تعلّقی به ظواهر حتی تعلّق به زن در آنجا راه نداشته باشد.
 فرمودند:... مرحوم آقا می

دوران خوشی پیغمبر چه زمانی بود؟ آن زمانی که در غار حراء بود، آن زمانی که فاصله و 
در غار حراء بود که صحبت با ملائکۀ مقرّب آمد. و پیغمبر در مراتبی انعزال گرفته بود و می

)توجه کنید! عبارت، عبارت من نیست، عبارت آنهاست( صحبت با ملائکۀ مقرّب مانند جبرئیل 
ای بود که جبرئیلی که برای انبیاء وحی گرفت، در یک مرتبهخواست، یعنی حالش را میرا نمی

و نزول فیض وحی بود، پیغمبر حاضر  آورد و واسطۀ بین آنها و بین مقام تقدیر و مشیتّمی
الله با ذات پروردگار است و در آنجا فقط شد از آن مرتبۀ ذات که مرتبۀ هو هویتّ ذات رسولنمی

ترین توانست خود را نزول بدهد و با بلندمرتبهماند، نمییک حقیقت و یک فهم و یک شعور می
ل که ملک علم است و تمام علومی که مَلَک مقرّب پروردگار که مَلک علم است، حضرت جبرائی
 واسطۀ حضرت جبرائیل است.شود، بهبرای همۀ خلائق از ناحیۀ پروردگار آن علوم حاصل می

 1“توانست پایین بیاید!قضیه چیست؟ مسئله چیست؟ نمی
لَقَ مِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ * خَۡۡ بِٱس ۡۡ رَأۡۡ وقتی که رسول خدا مأمور شد و آمد ]و آیه نازل شد:[ ﴿ٱق”

 گوید:کند و میحافظ در اینجا حکایت از این معنا می« بلند شو و بیا!» 2عَلَقٍ﴾؛ ۡۡ إِنسَٰنَ مِنۡۡ ٱل
 3کشم از برای توکه ملول گشتمی از نفس فرشتگان *** قال و مقال عالمی میمن

 خواندند.مرحوم آقا هم این شعر را خیلی می
ای که با ملائکه حرف جایی بود که حوصله بر در یکیعنی پیغم« من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان»

هایشان را هم ببینیم، تمام گوییم...؛ اگر بیایند اینجا و یکی از پایین پایینوقت ما میبزند را هم نداشت! آن
 اصلًا حوصله نداشت که بیاید صحبت کند!« که ملول...من»گذاریم پای آنها! وقتمان را دیگر در بست می

وقت باید بلند بشود بیاید برود آن 4شود ﴿وَ هُوَ مُؤمِنٌ﴾این می« کشم از برای توال عالمی میقال و مق»

                                                      
 . )آیةالله طهرانی(34سایت مکتب وحی، سخنرانی، سلوک خانواده ـ طهران، جلسه   1
 :20، ص 11. امام شناسی، ج 2و  1( آیه 96سوره علق )  2
باشد( آفريده بخوان به اسم پروردگارت آن كه آفريده است. انسان را از علق )خون بسته شده و يا سِلّولى شبيه به كرم كه نطفه »

 .«است
 .411دیوان حافظ )قزوینی(، غزل   3
 :97( آیه 16سوره نحل )  4
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در مکّه، سراغ ابوسفیان برود، سراغ ابوجهل برود، سراغ ابوبکر برود، سراغ سلمان برود، سراغ اباذر برود، 
بیندازند، بزنند دندان او را بشکنند،  یکی بیاید، با اخلاق خوب، با صبر، با پایداری، برعلیه او جنگ راهیکی

درست؟!  1های خُود پیشانی در مغز استخوان سر او فرو برود!صورت او را بشکنند، پیشانی او را بشکنند، دانه
 2“آیم.کشم از برای تو در وقتی که آنجا میدهیم؟! قال و مقال عالمی میاین معنایش است! حالا ما انجام می

 دند:فرمولذا ایشان می”
بسم الله وقتی که امر به رسالت آمد و خداوند امر کرد که جبرائیل آمد و دستور برای رسالت داد: 

نَ مِنۡ عَلَقٍ﴾، و حضرت مأمور شد که دیگر  الرّحمٰن الرّحیم نسَٰ ﴿ٱقۡرَأۡ بِٱسۡمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ ٱلۡإِ
رسول خدا صلّی الله علیه و آله، آن دوران  در غار حراء نماند، آن دوران ساختگی و پرداختگی

به مرتبۀ کمال رسید؛ حالّ باید با بقای به ذات یعنی بقاء بالله که ذات پروردگار با او اتحّاد پیدا 
 3“کرده است، با آن موقعیت بیاید میان مردم.

 جَبَلُ الثَّور
الآن هم اگر انسان به ماشینی پول  . این کوه، کوهی بوده ـ4کوهی هست به آن می گویند: جَبَلُ الثّور”

بکر به آن غار رفتند اتفاق أبیـ که وقتی کفّار حضرت را تعقیب کردند حضرت به برندبدهد، معمولاً افراد را می
 5“و در آنجا مخفی شدند. اگر حالی داشتید، خوب است بروید.

 قبرستان ابوطالب
                                                      

سَنِ مَا كَانُواْ ۡۡ رَهُم بِأَحۡۡ أَج ۡۡ زِيَنَّهُمۡۡ وَلَنَج اۡ طَيِّبَة اۡ حَيَوٰة ۥيِيَنَّهُۡۡ فَلَنُح ۡ  مِنۡۡ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤ ۡۡ ا مِّن ذَكَرٍ أَواۡ عَمِلَ صَٰلِح ۡۡ ﴿مَن
 مَلُونَ﴾ۡۡ يَع

 .247، ص 1؛ المغازی، واقدی، ج 202، ص 4رجوع شود به البدء و التّاریخ، ج   1
 . )آیةالله طهرانی(261، ص 7عنوان بصری، ج   2
 . )آیةالله طهرانی(34سایت مکتب وحی، سخنرانی، سلوک خانواده ـ طهران، جلسه   3
سبب وجود غاری است که پیامبر اکرم رت این کوه بهالحرام و در راه یمن قرار دارد. شه کوه ثَور: در جنوب مکّه و مسجد  4

آنکه  از سلّم در آغاز هجرت به مدینه برای رهایی از دست مشرکان در لیلةُ المَبیت به آنجا پناه بردند. پس و آله و علیه الله صلّی
لام در بستر پیامبر اکرم بخوابد و السّ اکرم را از توطئۀ مشرکان برای قتل او آگاه کرد، قرار شد حضرت علی علیه  خداوند پیامبر

سمت یثرب ترک کند. پیامبر برای فرار از دست مشرکان قریش که در جستجوی او بودند به همراه ابوبکر پیامبرشبانه مکّه را به
روی داد،  در غار ثور پنهان شد و سه شبانه روز در آنجا بود. در این غار، به برکت اقامت پیامبر اکرم در آن، معجزات متعدّدی

کردن دو کبوتر وحشی و به روایتی روییدن درختی فراروی پیامبر اکرم  شدن تار عنکبوت جلوی ورودی آن و لانه همچون تنیده
 سلّم. و آله و علیه الله صلّی

ریش با دیدن مشرکان در جستجوی پیامبر تا درِ غار ثور هم آمدند اما خداوند آنان را از ورود به غار بازداشت. بدین ترتیب که ق
شد تار عنکبوت و تخم کبوتر، به این نتیجه رسیدند که غار متروک است و کسی وارد آن نشده است وگرنه تار عنکبوت پاره می

 .[191ـ  175، ص 3؛ البدایة و النّهایة، ج 177و  176، ص 1نشست. ]الطّبقات الکبری، ج شکست و کبوتر نمیو تخم کبوتر می
 . )آیةالله طهرانی(5خنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس سایت مکتب وحی، س  5
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است و در آنجا جایی است که کفّار  1حَجون است که قبرستان ابوطالبقبرستانی که نزدیک پل  یک”
قریش سه سال پیغمبر را محبوس کردند و در آنجا حضرت خدیجه از دنیا رفت و حضرت عبدالمطّلب در آنجا 
از دنیا رفت، و در آن سه سال خیلی هم بر پیغمبر سخت گذشت و قبر حضرت خدیجه و حضرت ابوطالب 

 3“2هایشان در آنجا دفن هستند.هست و بسیاری دیگر از افراد حتی دختران پیغمبر بعضیجا هم در همان
 4“طالب حضور پیدا کنند.که رفقا به مکّۀ معظّمه مشرّف شدند، حتماً در قبرستان شعب أبیوقت هر”

دارد؛  علیها واقعاً این زن، زن عجیبی بود و بر گردن همۀ ما حضرت خدیجه حق الله حضرت خدیجه سلام”
وپناه آید که پشتدست میبه 5فرمود،همۀ ما! یعنی واقعاً از عباراتی که رسول خدا راجع به حضرت خدیجه می

قدر این زن تمام وجود خودش را وقف برای پیغمبر کرده بود. تمام پیغمبر، حضرت خدیجه بوده است؛ این
از این اموال  من غیر»ل پس از عقد آمد و گفت: اموالش را همان روز اول به پیغمبر بخشید، یعنی همان روز او

دانی به مصرف چیزی ندارم، تمام اینها در اختیار شما و برای تبلیغ؛ شما اینها را به هر کیفیت و به هر جور که می
 کاری بود که کرد.این اوّل 6«برسان!

ت، بسیاری از موانع واسطۀ آن شأنی که داشواسطۀ آن شخصیّتی که داشت و بهو بعد حضرت خدیجه به
صدد ایذاء و اضرار به  داشت و حتی از نظر فیزیکی هم، وقتی که مشرکین دررا از جلوی پای پیغمبر برمی

خورد به حضرت خدیجه که به داد، سنگ میآمدند، حضرت خدیجه خود را سپر بلا قرار میرسول خدا برمی

                                                      
ترین قبرستان شهر مکّه است که در دامنۀ کوهی به نام حَجون قرار داشته و امروزه در شمال شرقی مکّه قبرستان مَعلاة: قدیمی  1

و مقبرۀ قریش یا مقبرۀ  جَنّةُ المَعلاةو  المَعلاة مقبرةُ های و بر سر دوراهی منتهی به مسجدالحرام و کوه حجون واقع است، به نام
هاشم و نزد ایرانیان به قبرستان ابوطالب نیز مشهور است. عبدمناف، هاشم و عبدالمطّلب، ابوطالب، حضرت خدیجه، یاسر و بنی

همواره در کانون توجه  رو، پس از قبرستان بقیع در مدینه،اند و بدینسمیه )اوّلین شهدای اسلام( در این قبرستان دفن شده
 رود.شمار میهای شیعه بهویژه شیعیان قرار داشته و از زیارتگاهگزاران و زائران بهمسلمانان و حج

نیکو شعب و نیکو » نِعْمَ الشّعب و نِعم المَقبرة؛آله نقل شده است که دربارۀ این مقبره فرمودند:  و علیه الله از رسول خدا صلّی
 .[ )محقق(21ـ  209، ص 2؛ أخبار مکّة، ازرقی، ج 61ـ  50، ص 4جوع شود به أخبار مکّة، فاکهی، ج ]ر« قبرستانی است.

 .164ـ  162، ص 1؛ الطّبقات الکبری، ج 406و  237ـ  229و  84، ص 1رجوع شود به أنساب الأشراف، ج   2
  طهرانی(. )آیةالله5سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   3
 . )آیةالله طهرانی(160سایت مکتب وحی، سخنرانی، عنوان بصری، جلسه   4
؛ روضة 217؛ الإفصاح فی الإمامة، ص 85ـ  83، ص 6؛ أسد الغابة، ج 1824ـ  1821، ص 4رجوع شود به الإستیعاب، ج   5

 .8و  7و  3ـ  1، ص 16؛ بحار الأنوار، ج 360، ص 1؛ کشف الغمّة، ج 269، ص 2الواعظین، ج 
 28، ص 16؛ بحار الأنوار، ج 140، ص 1؛ الخرائج و الجرائح، ج 53؛ معانی الأخبار، ص 375، ص 5رجوع شود به الکافی، ج   6

 .63، ص 19و ج  29و 
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 چنین زنی بود.هماین یک 1پیغمبر نخورد،
کشتند، قربانی کردند، برایشان گوسفند میپیغمبر زنده و در حیات بودند از او یاد میکه تا وقتی

معلوم است  که زنان پیغمبر ـطوریدادند؛ بهکردند و ثوابش را برای حضرت خدیجه قرار میمی
ها داریم هایی که فعلاً تعریف و تمجیدشان را در کتابالمؤمنینکه مقصود کیست! همین أم

گفت: کرد و میآمد و حسادت میـ این می المؤمنین عایشه! همین ایشان!م: حضرت أمشنویمی
فرمودند: بعد حضرت می« داری؟!شصت سال از سنّت گذشته و هنوز دست از این زن بر نمی»
دانی این در چه وضعی بود؟ تو در وقت من دست از این بردارم؟! تو کجا و او کجا! تو می»

نی ما تازه آمدی، خبر نداری او در چه وضعیتی بود! در آن موقعیتیّ که جشن و اوضاع زندگا
تمام قریش برعلیه من بودند و تمام افراد، حرکات و تحرّکاتشان و هَجَماتشان را متوجه من کرده 

داد، و چه و چه... سه بودند، تمام اموالش را به من بخشید و خودش را سپر بلای من قرار می
خواهی من وقت میشود؟ آنبا من این زن زندگی کرد، الآن کجا پیدا می 2طالبسال در شِعب أبی

                                                      
 .243، ص 18رجوع شود به بحار الأنوار، ج   1
و در دهانه و فاصلۀ کوه أبوقُبیس و کوه خَندَمه  الحرام پشت کوه صفا و مروه ای بود که در نزدیکی مسجدطالب: درّهشِعب أبی  2

طالب در آن قرار داشته است. امروزه فقط فضای بازی که در پایین کوه أبوقبیس قرار دارد، جایی است که شعب أبی 1قرار داشت.
ها و اماکن تاریخی شعب در طالب باقی مانده که نام آن سوق اللّیل و بر فراز کوه است و بیشتر خانهبخشی از محلّۀ شعب أبی

 2فرش شده است.و سنگ الحرام، در مسجد قرار گرفته توسعه مسجد
نیز معروف « شعب مولد»جهت به همینو به 3سلّم بوده است و آله و علیه الله چنین محلّ تولد رسول خدا صلّیطالب همشعب أبی

 4است.
ت سلّم نیز در این منطقه بوده و حضر و آله و علیه الله علیها و محلّ زندگی وی با پیامبر صلّی الله خانۀ حضرت خدیجه سلام

 5اند.علیها در آنجا متولد شده الله فاطمۀ زهرا سلام
عبدالمطّلب در محاصرۀ اقتصادی سایر هاشم و بنیسلّم به همراه بنی و آله و علیه الله محرّم سال هفتم بعثت رسول خدا صلّی 1در 

گسترش اسلام انجام شد. مشرکان طالب قرار گرفتند. این محاصره با هدف جلوگیری از نفوذ و های قُرَیش در شعب أبیخاندان
فروش و معاشرت با  و اینکه هرگونه خرید برای نوشتند و در داخل کعبه آویزان کردند مبنیای تشکیل دادند و عهدنامهجلسه

هاشم محمد آن حضرت اینکه بنی هاشم ممنوع است و سوگند یاد کردند که قریش، تا دم مرگ طبق موازین ذیل عمل کند مگربنی
 برای کشتن به آنان تسلیم کنند.را 

هاشم از محیط مکّه که به شعب هاشم را دعوت کرد و حمایت از پیامبر را برعهدۀ آنان گذاشت. وی دستور داد بنیابوطالب، بنی
 های مختصری بود منتقل شوند و در آنجا سکنیٰ گزینند.های کوچک و سایبانطالب معروف بود و دارای خانهأبی

رسید. هاشم به گوش مشرکان مکّه میحدّی رسید که نالۀ فرزندان بنیها بهسه سال طول کشید، فشار و سختگیریمحاصرۀ شعب 
 )محقق( 6نامه توسط موریانه پایان یافت.شدن پیمان و در سال دهم بعثت، با خورده

 .99( تاریخ و آثار اسلامی مکّه مکرّمه و مدینه منوّره، ص 1
 .183مدینه، ص ( آثار اسلامی مکّه و 2
 .439، ص 1( الکافی، ج 3
 .99( تاریخ و آثار اسلامی مکّه مکرّمه و مدینه منوّره، ص 4
 .183( آثار اسلامی مکّه و مدینه، ص 5
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 1او را رها کنم و در فکر او نباشم؟

که رفقا به مکّۀ معظّمه مشرّف شدند حتماً در وقت واقعاً به گردن ما حضرت خدیجه حق دارد. هر
نویی که اسلام مدیون زحمات و طالب حضور پیدا کنند و برای شادی روح بزرگ این باقبرستان شعب أبی

اینکه روحش فداکاری های اوست و حکم مادر را دارد نسبت به جامعۀ اسلامی تا روز قیامت، فاتحه بخوانند، نه
 را شاد کنند، نه! بلکه استمداد بطلبند از چنین روحی، او روحش شاد است و نیاز به فاتحۀ ما ندارد!

دسی و ملکوتی این بانوی اسلام استمداد بطلبیم، یعنی برویم او را ... باید برویم و در آنجا از نَفْس ق
طور مقابل عظمت این بانو ذلیل کنیم، پست کنیم، خوار کنیم. این شفیع قرار بدهیم در پیشگاه خدا و خود را در

! 2عَٰلَمِينَ﴾ۡۡ  رَبِّ ٱلدُ لِلَّهِ ۡۡ حَمۡۡ مَٰنِ ٱلرَّحِيمِ * ٱلۡۡ مِ ٱللَهِ ٱلرَّحۡۡ اینکه برویم و بگوییم: ﴿بِسباید رفت، نه
خواهد بخواند برای هفت پُشت حضرت خدیجه هم کند که از عرش خدا افتاده و این حمدی که میخیال می

رسد! درست؟! فهممان را در این موارد بالا ببریم، کافی است و به اولادش و اخلافش هم تا روز قیامت می
 ، بدانیم کجا ایستادیم.چنین قضایایی بالا ببریمهمادراکمان را در یک

گرفتن به معنای عرض حاجت است، عرض حال است و اظهار خشوع  ... در کنار قبر اولیای خدا قرار
خوانید، فرض کنید روید و حمد و سوره میالسّلام می و اظهار خضوع است. شما فرض کنید به قبر امام علیه
خوانید، این ایستید و زیارت میالسّلام می قبر امام علیه که حالا این به روح امام برسد یا نه؟ شما که در کنار

زیارت به معنای تقریب نفس شما به این ساحت مقدّس است! یعنی من دارم خودم را به اینجا مدام نزدیک 
یعنی « ای کسی که باید درود خدا بر تو باشد!»؛ السّلام علیک فلان، السّلام علیک فلان، السّلام...کند: می

کنم، آیم به تو نزدیک میم را در مقام نزدیکی به تو، با ادای این کلمات قرار دادم، خودم را دارم میمن خود
رسد، بیا و دست مرا بگیر، بیا و مرا خودم را دارم...؛ تو در جایگاه رفیعی هستی که دست من و امثال من نمی

اینکه ذلّت خودم را و بدبختی خودم را و جا براینجات بده، بیا و مرا پیش خود ببر، از اماکن بعیده آمدم در این
بیچارگی خودم را به تو عرضه بدارم، این معنا است. این معنا و این حالت را انسان باید در کنار قبر اولیای الهی 

 و عرفای بالله و بأمرالله داشته باشد.
                                                      

 .86ـ  84، ص 3؛ البدایة و النّهایة، ج 236ـ  234، ص 1؛ أنساب الأشراف، ج 164و  163، ص 1( الطبقات الکبری، ج 6
 :1823، ص 4، ج الإستیعاب  1
عن مسروق، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله علیه ]و آله[ و سلّم لّ یكاد یخرج من البیت حتى یذكر خدیجة »

فیحسن الثناء علیها، فذكرها یوما  من الۡیام فأدركتنى الغیرة، فقلت: هل كانت إلّ عجوزا، فقد أبدلك اللَّه خیرا منها، فغضب 
لا و الله، ما أبدلني الله خیرا منها، آمنت ]بى[ إذ كفر الناس، و صدقتنى إذ  ره من الغضب، ثم قال:حتى اهتز مقدم شع

قالت عائشة: فقلت  كذبني الناس، و واستني في مالها إذ حرمني الناس، و رزقني الله منها أولادا إذ حرمني أولاد النساء.
 «في نفسي: لّ أذكرها بسیئة أبدا.

 .2و  1آیه ( 1سوره فاتحه )  2
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ه چیز را ببخشد؟ حضرت علیها کسی نبود که آدم بگوید خدا او را ببخشد، چ الله حضرت خدیجه سلام
علیها را باید رفت در کنار قبر آن مطهّره ایستاد و از نفس قدسی او برای خروج خود از دنیا و  الله خدیجه سلام

شدن در این مکتب  شدن در این صراط، وارد تعلّقات و رسیدن به قرب و مقام معرفت و توحید و ولایت و وارد
طور باید بایستیم در کنار قبر ات آن عالم و آن نفوس، استمداد کرد؛ اینو استفاضه و استناره از جذبات و نفح

 1“کند.طور سایر اولیا، فرقی نمیحضرت و همین
 مَولِدُ النّبی

ای هست کنار صفا؛ مکتبه درست کردند و ساختمان خیلی بزرگی هم نیست، یک جایی هست، مکتبه”
اند لّ تولّد پیغمبر بوده است، یعنی در آنجا ننوشتهگویند. اینجا محمی مکتبةُ العامّةچهار طبقه است. به آن  سه

شود، آنجا چیزی که اینجاست، ولی اگر آنجا بروید کنار صفا که همان مکتبه هست، یعنی در خیابان واقع می
 2“محلّ خانۀ حضرت آمنه بوده و پیغمبر در آنجا به دنیا آمده است.

 مسجد الجنّ 
گویند. در اینجا جایی بوده می 3سفیان، به آن مسجد الجنّ همان کنار بازار أبییک مسجدی هست در ”

 5“کنار بازار ابوسفیان است. 4که سورۀ جنّ نازل شده و طایفۀ جن اینجا به پیغمبر ایمان آوردند.
 6اللهَمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آلِ محمّد

                                                      
 . )آیةالله طهرانی(160سایت مکتب وحی، سخنرانی، عنوان بصری، جلسه   1
 . )آیةالله طهرانی(5سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   2
در این مکان بر الحرام و در نزدیکی قبرستان حجون قرار دارد. مشهور است سورۀ جن  مسجد الجنّ: در ناحیۀ شمالی مسجد  3

 اینکه پیامبر با جنّیان در این مسجد دیدار کرده است. )محقق( سلّم نازل شده است، یا و آله و علیه الله پیامبر اکرم صلّی
؛ مجمع البیان، ج 20، ص 9؛ الکشف و البیان، ج 22و  21، ص 26؛ جامع البیان، ج 299، ص 2رجوع شود به تفسیر القمی، ج   4
 .47، ص 1السّلام، ج طالب علیهمأبی؛ مناقب آل554، ص 10و ج  140، ص 9
 . )آیةالله طهرانی(5سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   5
 کند:،  به نقل از سید عبدالله جزائری در شرح النّخبة نقل می166، ص 10مرحوم حاجی نوری در مستدرک الوسائل، ج   6
.عَ مَولّنا زَینُ لَمّا رَجَ »  العابِدینَ مِن الحَجِّ استقَبَلَهُ الشِبلیُّ

؟فقَالَ له:   حَجَجتَ یا شِبلیُّ
 الله.رَسولِ قالَ: نعََم یا ابنَ 

دتَ عَن مَخیطِ الثیّابِ و اغتسَلتَ؟فقَال:   أ نزََلتَ المیقاتَ و تجََرَّ
 قالَ: نعََم.

 لَعتَ ثوَبَ المَعصیَةِ و لبَِستَ ثوَبَ الطاعَة؟فحَینَ نزََلتَ المیقاتَ نوََیتَ أنّکَ خَ قالَ: 
 قالَ: لّ.
دتَ مِنَ الِّریاء و النِّفاقِ و الدُّخولِ فی الشُّبَهاتِ؟قالَ:  دتَ عَن مَخیطِ ثیابِکَ، نوََیتَ أنّکَ تجََرَّ  فحَینَ تجََرَّ

 قالَ: لّ.
 فحَینَ اغتسََلتَ نوَیتَ أنّکَ اغتسََلتَ مِنَ الخَطایا و الذُّنوب؟قالَ: 

 قالَ: لّ.
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دتَ عَن مَخیطِ الثیّابِ و لا اغتسََلت!قالَ:   فما نزََلتَ المیقاتَ و لا تجََرَّ

 تنَظََّفتَ و أحرَمتَ و عَقَدتَ باِلحَجّ؟ثمُّ قالَ: 
 قالَ: نعََم.

؟فحَینَ تنَظََّفتَ و أحرَمتَ و عَ قالَ:   قدَتَ الحَجَّ نوََیتَ أنّکَ تنََظَّفتَ بِنورِ التَّوبَةِ الخالِصَةِ لله تعالی 
 قالَ: لّ.
وَجَلّ؟قالَ:  ُ عَزَّ مَه اللَ  م  حَرَّ متَ عَلی  نفَسِکَ کلَّ مُحَرَّ  فحینَ أحرَمتَ نوََیتَ أنّکَ حَرَّ

 قالَ: لّ.
؟قالَ:   فحَینَ عَقدَتَ الحَجَّ نَوَیتَ أنّکَ قدَ حَلَلتَ کُلَّ عَقد  لِغَیرِ اللَ 

 قالَ: لّ.
!قالَ لهَُ:   ما تنَظََّفتَ و لا أحرَمتَ و لا عَقدَتَ الحَجَّ
 أ دَخَلتَ المیقاتَ و صَلَّیتَ رَکعتَی  الِاحرامِ و لبََّیتَ؟قالَ لهَُ: 
 قالَ: نعََم.

 قاتَ نوََیتَ أنّکَ بنِیَّةِ الزّیارَة؟فحَینَ دَخَلتَ المیقالَ: 
 قالَ: لّ.
لاةِ و أکبرَِ حَسَناتِ العِباد؟قالَ:  بتَ إلی اللَ  بخَِیرِ الأعمالِ مِنَ الصَّ کعَتیَنِ نوََیتَ أنّکَ تقَرََّ  فحینَ صَلَّیتَ الرَّ

 قالَ: لّ.
 عَة  و صَمَتَّ عَن کُلِّ مَعصیَة؟فحَینَ لبََّیتَ نوََیتَ أنّکَ نَطَقتَ لله سُبحانَهُ بکُِلِّ طاقالَ: 

 قالَ: لّ.
 ما دَخَلتَ المیقاتَ و لا صَلَّیتَ و لا لبََّیتَ!قالَ لهَُ: 

 أ دَخَلتَ الحَرَمَ و رَأیتَ الکَعبَةَ و صَلَّیتَ؟ثمُّ قالَ لَهُ: 
 قالَ: نعََم.

متَ عَلی  نَفسِکَ کُلَّ قالَ:   غیبَة  تسَتغَیبهُا المُسلِمینَ مِن اهل مِلَّةِالاسلام؟فحَینَ دَخَلتَ الحَرَمَ نوََیتَ أنّکَ حَرَّ
 قالَ: لّ.
 فحَینَ وَصَلتَ مَکَّةَ نوََیتَ بقَِلبِکَ أنّکَ قصََدتَ الله؟قالَ: 

 قالَ: لّ.
 فَما دَخَلتَ الحَرَمَ و لا رَأیتَ الکَعبَةَ و لا صَلَّیتَ!قالَ: 

 سَعیَتَ؟طُفتَ باِلبیَتِ و مَسَستَ الأرَکانَ و ثمُّ قالَ: 
 قالَ: نعََم.

 فحَینَ سَعیَتَ نوََیتَ أنّکَ هَرَبتَ إلی اللَ  و عَرَفَ مِنکَ ذلَِکَ عَلامُّ الغیُوب؟قالَ: 
 قالَ: لّ.
 فَما طُفتَ باِلبَیتِ و لا مَسَستَ الأرکانَ و لا سَعیَتَ!قالَ: 

 سلام( و صَلَّیتَ بِهِ رَکعتَیَن؟صافحَتَ الحَجَرَ و وَقَفتَ بِمَقامِ إبراهیمَ )علیه الثمُّ قالَ لَهُ: 
 قالَ: نعََم.

 فَصاحَ علیه السّلام صَیحَةً کادَ یفُارِقُ الدُّنیا.
. فانظُر یا مِسکینُ، لا تضَُیِّع أجرَ ما عَظُمَ حُرمَتهُُ و تَ ثمُّ قالَ:  َ تعالی  نقضُِ آه  آه ، مَن صافَحَ الحَجَرَ الأسوَدَ فقَدَ صافَحَ اللَ 

 المُصافحََةَ بِالمُخالَفَةِ و قبَضِ الحَرامِ نظَیر اهل الآثام!
 نوََیتَ حینَ وَقفَتَ عِندَ مَقامِ إبراهیمَ )علیه السلام( أنّکَ وَقَفتَ عَلی کُلِّ طاعَة  و تخََلَّفتَ عَن کُلِّ مَعصیَة؟ثمُّ قالَ: 
 قالَ: لّ.
 فحَینَ صَلَّیتَ فیهِ رَکعتَیَنِ نَوَیتَ أنّکَ صَلَّیتَ بصَِلاةِ إبراهیمَ و أرغَمتَ بصَِلاتِکَ أنفَ الشَّیطان؟قالَ: 

 قالَ: لّ.
 فَما صافحَتَ الحَجَر الأسوَد و لا وَقفَتَ عِندَ المَقام و لا صَلَّیتَ فیهِ رَکعتَین!قالَ لهَُ: 

 أشرَفتَ عَلی  بئِرِ زَمزَمَ و شَرِبتَ مِن مائهِا؟ثمُّ قالَ لَهُ: 
 قالَ: نعََم.

 نوََیتَ أنّکَ أشرَفتَ عَلی  الطّاعَةِ و غَضَضتَ طَرفَکَ عَنِ المَعصیَة؟قالَ: 
 لَ: لّ.قا

 فَما أشرَفتَ عَلیَها و لا شَرِبتَ مِن مائهِا!قالَ: 
فا و المَروَةِ و مَشَیتَ و ترََدَّدتَ بَینهَُما؟ثمُّ قالَ لَهُ:   أ سَعیَتَ بیَنَ الصَّ
 قالَ: نعََم
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جاءِ و الخَوفِ؟قالَ لهَُ:   نوََیتَ أنّکَ بیَنَ الرَّ
 قالَ: لّ.
فا و المَروَة! فَما سَعیَتَ و لا مَشَیتَ و لاقالَ:   ترََدَّدتَ بیَنَ الصَّ

؟ثمُّ قالَ:   أ خَرَجتَ إلی مِنی 
 قالَ: نعََم.

 نوََیتَ أنّکَ آمَنتَ الناّسَ مِن لِسانِکَ و قَلبِکَ و یدَِک؟قالَ: 
 قالَ: لّ.
!قالَ:   فَما خَرَجتَ إلی مِنی 

َ سُبحانَهُ عِند المیلِ و الجَمَراتِ؟أ وَقفَتَ الوَقفَةَ بِعَرَفَةَ و طَلَعتَ جَبَلَ الثمُّ قالَ لَهُ:  فتَ وادیَ نَمِرَةَ و دَعَوتَ اللَ  حمَةِ و عَرَّ  رَّ
 قالَ: نعََم.

ِ عَلی  صَحیفتَِکَ قالَ:  ِ سُبحانَهُ امر المَعارِف و العلُومِ و عَرَفتَ قَبضَ اللَ  لاعَهُ هَل عَرَفتَ بِمَوقفِِکَ بِعرََفَةَ مَعرِفَةَ اللَ   و اطِّ
 یرَتِکَ و قَلبِک؟عَلی  سَر
 قالَ: لّ.
َ یرَحَمُ کُلَّ مؤمِن و مؤمِنةَ  و یتَوََلیّ  کُلَّ مُسلِم  و مُسلِمَة؟قالَ:  حمَةِ أنّ اللَ   نوََیتَ بطُِلوعِکَ جَبلََ الرَّ

 قالَ: لّ.
 فنَوََیتَ عِندَ نَمِرَةَ أنّکَ لا تأَمُرُ حتی تأَتمَِرَ و لا تزَجُرُ حتی تنَزَجِرَ؟قالَ: 
 : لّ.قالَ 
 أمرِ رَبِّ السَّماوات؟فَعِندَ ما وَقفَتَ عِندَ العلََمِ و النَّمِراتِ نوََیتَ أنهّا شاهِدَةٌ لَکَ عَلی  الطّاعاتِ، حافظَِةٌ لَکَ مَعَ الحَفَظَةِ بِ قالَ: 

 قالَ: لّ.
فتَ نَمِرَةَ و لا دَعَوتَ و لا وَقفَتَ عِندَ النَّمِراتِ!قالَ:  حمَةِ و لا عَرَّ  فَما وَقفَتَ بِعرََفَةَ و لا طَلَعتَ جَبلََ الرَّ

المَشعَرِ مَرَرتَ بیَنَ العَلَمَینِ و صَلَّیتَ قَبلَ مُرورِکَ رَکعتَیَنِ و مَشَیتَ بِمُزدَلِفَةَ و لَقَطتَ فیها الحَصی  و مَرَرتَ بِ ثمُّ قالَ: 
 الحَرام؟
 قالَ: نعََم.

رُ کُلَّ یسُر؟قالَ:   فحَینَ صَلَّیتَ رَکعَتیَنِ نوََیتَ أنهّا صَلاةُ شُکر  فی لیَلَةِ عَشر  تنَفی کُلَّ عُسر  و تیَُسِّ
 قالَ: لّ.
 لا بقَِلبِکَ و فَعِندَما مَشَیتَ بیَنَ العلََمَینِ و لم تعَدِل عَنهُما یَمیناً و شِمالاً نَوَیتَ أن لا تعَدِلَ عَن دینِ الحق یَمیناً و شِمالاً قالَ: 

 لا بلِِسانِکَ و لا بجَِوارِحِکَ؟
 قالَ: لّ.
 أنّکَ رَفَعتَ عَنکَ کُلَّ مَعصیَة  و جَهل  و ثبََّتَّ کُلَّ عِلم  و عَمَل؟ فَعِندَ ما مَشَیتَ بِمُزدَلِفَةَ و لَقَطتَ مِنها الحَصی  نوََیتَ قالَ: 

 قالَ: لّ.
ِ عَزّ و جَلّ؟قالَ:   فَعِندَما مَرَرتَ باِلمَشعرَِ الحَرامِ نوََیتَ أنّکَ أشعرَتَ قلَبَکَ إشعارَ اهل التَّقوی  و الخَوفَ لِِلَّّ

 قالَ: لّ.
 و لا صَلَّیتَ رَکعتَیَنِ و لا مَشَیتَ باِلمُزدَلِفَةِ و لا رَفَعتَ مِنها الحَصی  و لا مَرَرتَ باِلمَشعرَِ الحَرام!فَما مَرَرتَ باِلعلََمَینِ قالَ: 

وَصَلتَ مِنیً و رَمَیتَ الجَمرَةَ و حَلَقتَ رَأسَکَ و ذبَحَتَ هَدیَکَ و صَلَّیتَ فی مَسجِدِ الخَیفِ و رَجَعتَ إلی مَکَّةَ و ثمُّ قالَ لَهُ: 
 فتَ طَوافَ الإفاضَة؟طُ 

 قالَ: نعََم.
 فنَوََیتَ عِندَ ما وَصَلتَ مِنیً و رَمَیتَ الجِمارَ أنّکَ بلََغتَ إلی مَطلبَِکِ و قَد قَضی  رَبُّکَ لَکَ کُلَّ حاجَتِک؟قالَ: 

 قالَ: لّ.
کَ إبلیسَ و غَضِبتهَُ بِ قالَ:  کَ النَّفیسِ؟فَعِندَما رَمَیتَ الجِمارَ نوََیتَ أنّکَ رَمَیتَ عَدوَّ  تمَامِ حَجِّ

 قالَ: لّ.
 آدَمَ و خَرَجتَ مِنَ الذُّنوبِ کَما وَلدََتکَ أمُُّک؟فَعِندَما حَلقَتَ رَأسَکَ نوََیتَ أنّکَ تطََهَّرتَ مِن الأدناسِ و مِن تبَِعَةِ بنَیقالَ: 

 قالَ: لّ.
؟فَعِندَما صَلَّیتَ فی مَسجِدِ الخَیفِ نوََیتَ أنّکَ لا تخَافُ قالَ:  ِ تعالی  َ عَزَّ و جَلَّ و ذنَبَکَ و لا ترَجو الاّ رَحمَةَ اللَ    الاّ اللَ 

 قالَ: لّ.
مَعِ بِما تمََسَّکتَ بِهِ مِن حَقیقَةِ الوَرَعِ، و أنّک اتَّبَ قالَ: 

عتَ سُنَّةَ إبراهیمَ فَعِندَ ما ذبَحَتَ هَدیَکَ نوََیتَ أنّکَ ذبَحَتَ حَنجَرَةَ الطَّ
ِ تعالی  لِمَن خَلفَ )علیه السلام( بِ  هُ، سُنَّتهَُ لِمَن بَعدَهُ و قرُبَةً إلی اللَ   ه؟ذبَحِ وَلَدِهِ و ثمََرَةِ فؤادِهِ و رَیحانِ قلَبِهِ و حاجَّ

 قالَ: لّ.
ِ تعالی  و رَجَعتَ قالَ:  إلی طاعَتِهِ و تمََسَّکتَ  فَعِندَما رَجَعتَ إلی مَکَّةَ و طُفتَ طَوافَ الإفاضَةِ نوََیتَ أنّکَ أفَضتَ مِن رَحمَةِ اللَ 
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؟ ِ تعالی  بتَ إلی اللَ  هِ و أدَّیتَ فَرائضَِهُ و تقَرََّ  بوُِدِّ

 قالَ: لّ.
فَما وَصَلتَ مِنیً و لا رَمَیتَ الجِمارَ و لا حَلقَتَ رَأسَکَ و لا أدَّیتَ نسُکَکَ و لا صَلَّیتَ فی مَسجِدِالخَیفِ قالَ لهَُ زَینُ العابِدینَ: 

! بتَ! ارجِع فَإنَّکَ لم تحَُجَّ  و لا طُفتَ طَوافَ الإفاضَةِ و لا تقََرَّ
هِ و ما زالَ یتََ  طَهُ فی حَجِّ بلیُّ یبَکی عَلیٰ ما فَرَّ  «عَلَّمُ حتی حَجَّ مِن قابِلٍ بمَِعرِفَةٍ و یقَین.فطََفِقَ الشِّ

السّلام از حج، شِبلی به استقبال آن حضرت رفت. امام از او پرسید: ای شبلی! آیا  العابدین علیههنگام مراجعت امام زین”ترجمه: 
 حج گزاردی؟

 شبلی عرضه داشت: آری ای فرزند رسول خدا!
 های دوخته را از تن درآوردی و غسل نمودی؟دی و جامهفرود آم« میقات»امام فرمود: آیا به 

 عرضه داشت: آری.
 کنی؟ بر را در« جامۀ طاعت»را در آورده و « لباس گناه»حضرت فرمود: آنگاه که به میقات فرود آمدی آیا چنین نیّت کردی که 

 عرضه داشت: نه!
ناک نیز ردی، آیا قصد کردی که از ریا و نفاق و امور شبههآوهای دوخته را از تن بیرون میامام فرمود: و آن هنگام که جامه

 درآیی؟به
 عرضه داشت: نه!

زدودی[، آیا در این اندیشه بودی که خویشتن را های بدن خویش را میکردی ]و آلودگیامام فرمود: و آن هنگامی که غسل می
 ها و گناهان بشویی؟نیز از رذیلت

 عرض کرد: نه!
 ای!ای و نه لباس دوخته از تن درآورده و نه غسل کردهبه میقات فرود آمدهحضرت فرمود: پس، نه 

 شدی )لباس احرام پوشیدی( و عزم حج نمودی؟« مُحرِم»سپس امام به او فرمود: آیا نظافت کردی و 
 شبلی گفت: آری.

بود که با نور توبه و بازگشتی نمودی، آیا قصدت این بستی و عزم حج میکردی و احرام میامام فرمود: آنگاه که نظافت می
 ها وگناهان جانت را نیز بزدایی؟سوی خداوند، پلیدیخالصانه به

 عرضه داشت: نه!
 در این اندیشه بودی که هرآنچه را که خداوند حرام فرموده بر خویشتن حرام گردانی؟« شدن مُحرِم»حضرت فرمود: هنگام 

 عرض کرد: نه!
خدایی را از خویشتن بگشایی و تنها در گرو  نمودی، آیا نیّت کردی که هر عهد و پیمان غیرامام فرمود: هنگامی به حج اقدام 

 پیمان خداوند باشی؟
 عرضه داشت: نه!

 ای!ای و نه مُحرم شده و نه حج بجا آوردهامام فرمود: پس، نه نظافت کرده
 گفتی؟« لبّیک»گزاردی و « نماز احرام»وارد شدی، و دو رکعت « میقات»امام به او فرمود: آیا به 

 شبلی گفت: آری.
 شدن به زیارت خداوند و وصول به لقاء پروردگار بود؟ ات نائل، آیا نیّت و اندیشه«میقات»امام فرمود: پس هنگام ورود به 

 عرضه داشت: نه!
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را بجا آوردی، آیا نیّت کردی که با نماز، که بهترینِ اعمال و برترین حسنات بندگان « نماز احرام»ه حضرت فرمود: و آن هنگام ک
 جویی؟شوی و به او تقرّب میاست، به خداوند نزدیک می

 شبلی گفت: نه!
ات این بود که به هر طاعتی گویا گشته و از هر معصیتی خاموش گفتی، آیا نیّت و اندیشهمی« لبّیک»امام فرمود: و آن هنگام که 

 گشته و دم فرو بندی؟
 عرض کرد: نه!

 ای!ای و نه نماز گزارده و نه لبّیک گفتهحضرت فرمود: پس نه به میقات وارد شده
 را دیدی و نماز گزاردی؟« کعبه»وارد شدی، « حرم»سپس امام به او فرمود: آیا به 

 شبلی عرض کرد: آری.
 از مسلمانان و ملّت اسلام را بر خویشتن حرام سازی؟« غیبتی»امام فرمود: آن هنگام که به حرم وارد شدی، آیا قصد کردی که هر 

 عرض کرد: نه!
 ای؟گونه نیّت کردی که آهنگ خدا نمودهرسیدی، چنین اندیشیدی و این« مکّه»حضرت فرمود: و هنگامی که به 

 عرضه داشت: نه!
 ای!ای و نه نمازگزاردهای و نه کعبه را دیدهامام فرمود: پس، نه به حرم وارد شده

 بجا آوردی؟« سعی»کردی و ارکان آن را مَسّ نمودی و « طواف»سپس امام فرمود: آیا کعبه را 
 شبلی عرض کرد: آری.
بری؟ و آیا خدایی که دانای یگریزی و به او پناه مسوی خداوند می، چنین نیّت کردی که به«سعی»امام فرمود: آیا هنگام 

 هاست این نیّت را در قلبت مشاهده کرد؟نهان
 عرض کرد: نه!

 ای!ای و نه سعی بجا آوردهای و نه ارکان را مَسّ نمودهامام فرمود: پس، نه طواف کرده
ایستادی و در آن مقام دو « مقام ابراهیم»مُصافحه کردی و به آن دست کشیدی و در « حجر الأسود» سپس امام به او فرمود: آیا با

 رکعت نماز گزاردی؟
 شبلی گفت: آری.

ای زد و حالتی به او دست داد که نزدیک بود از دنیا مفارقت نماید. سپس فرمود: آه، آه! کسی که با در این هنگام، امام صیحه
ه کند و به آن دست بکشد، همانا با خداوند متعال مصافحه نموده و دست داده است! پس ای مسکین! نیک مصافح« حجر الأسود»

دادن و مصافحۀ خود را با مخالفت، باطل  چنین عظیم است ضایع گردانی! و دستبنگر که مبادا اجر آن عمل را که حرمتش این
 یی!پیشگان با حرام بیالاگردانی و این دستت را همانند گناه
گردان ایستادی، نیّت کردی که بر طاعت خداوند بایستی و از تمامی گناهان روی« مقام ابراهیم»سپس امام فرمود: آیا هنگامی که در 

 شوی؟
 شبلی گفت: نه!

وانی و با السّلام( بخ خواندی، آیا قصدت این بود که نمازی چونان ابراهیم )علیهامام فرمود: آن هنگام که در مقام ابراهیم نماز می
 آن نماز، بینی شیطان را به خاک بمالی؟
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 عرضه داشت: نه!

 ای!ای و نه در آنجا نماز گزاردهایستاده« مقام ابراهیم»ای و نه در مصافحه کرده« الأسود حجر»امام به او فرمود: پس، نه با 
 رفتی و از آب آن نوشیدی؟« چاه زمزم»سپس امام به او فرمود: آیا بر سر 

 : آری.شبلی گفت
 ای؟حضرت فرمود: آیا در آن هنگام، در این اندیشه بودی که بر سر طاعت خداوند رفته و چشم خویش را از معصیتش فرو پوشیده

 عرض کرد: نه!
 ای!ای و نه از آب آن نوشیدهحضرت فرمود: پس، نه بر سر چاه زمزم رفته

 بجا آوردی و بین آن دو، راه پیمودی؟« سعی»، «مَروه»و « صفا»سپس امام به او فرمود: آیا میان دو کوه 
 شبلی گفت: آری.

و ترس و امید هستی )و خشیت و رحمت خداوند را « رجاء»و « خوف»امام به او فرمود: آیا در آن حال چنین اندیشیدی که میان 
 یکجا در جان خویش فراهم آوردی؟(

 ض کرد: نه!عر
 ای!ای و میان صفا و مَروه راه نپیموده و حرکت ننمودهامام فرمود: پس، سعی نکرده

 خارج شدی؟« مِنا»سوی سپس امام فرمود: آیا از مکّه به
 شبلی گفت: آری.

 ات این بود که مردم را از زبان و قلب و دست خویش در امان بداری؟امام فرمود: آیا در نیّت و اندیشه
 رد: نه!عرض ک

 ای!سوی منا نرفتهامام فرمود: پس، به
وادی »)کوه رحمت( بالا رفتی و در « جبل الرّحمة»وقوف را بجا آوردی و بر « عرفات»سپس امام به او فرمود: آیا در صحرای 

 ، خداوند را خواندی و با او به مناجات پرداختی؟«جَمَرات»ها و وقوف نمودی و نزد ستون« نَمِرة
 آری. شبلی گفت:

، این معرفت را پیدا نمودی که خداوند بر امر تمام مَعارف و علوم آگاه است و آنکه نامۀ «عرفات»امام فرمود: آیا هنگام توقّف در 
 اعمال تو به دست اوست و همو بر نهان و قلبت مطّلع است؟

 عرضه داشت: نه!
داوند هر مرد و زن با ایمانی را مورد رحمت خویش رفتی، در این اندیشه بودی که خبالا می« جبل الرّحمة»امام فرمود: آنگاه که از 

 دهد؟عهده گرفته و آنان را در زیر لِوای ولایت خویش قرار میدهد و امر هر مرد و زن مسلمانی را خود بهقرار می
 عرض کرد: نه!
آنکه خودت آن را انجام داده باشی، و از کاری  قصد نمودی که کسی را به کاری امر نکنی، مگر« وادی نَمِرة»نزد امام فرمود: آیا 

 باز نداری مگر آنکه خود از آن دوری گزیده باشی؟
 عرضه داشت: نه!

هایت بوده، و همراه با بر طاعت، آیا هرگز در خاطر داشتی که آنها شاهدِ تو «وادی نَمِره»های امام فرمود: و هنگام توقف نزد کوه
 ها، حافظِ تو هستند؟نگهبانان الهی و به فرمان پروردگار آسمان
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 عرض کرد: نه!

وقوفی بجا « وادی نَمِره»ای و نه در )کوه رحمت( بالا رفته« الرّحمةجبل»ای و نه بر امام فرمود: پس، نه در عرفات توقف کرده
 ای!های وادی نَمِره( درنگی نموده)کوه« راتنَمِ»آورده و نه دعا کرده و نه نزد 

راه پیمودی « مُزدَلِفه»السّلام( فرمود: از میان آن دو کوه عبور کردی، و پیش از آن، دو رکعت نماز گزاردی و در  سپس امام )علیه
 عبور نمودی؟« الحرام مَشعَر»و از آنجا سنگریزه برداشتی و از 

 شبلی گفت: آری.
الحجّه( که هر است در شب دهم )ذی« نماز شکر»گذاردی، آیا چنین در نیّت داشتی که این، امی که نماز میامام فرمود: پس هنگ

 آورد؟گرداند و هر راحتی و آسایشی را به ارمغان میسختی را آسان می
 عرض کرد: نه!

شدی، آیا در اندیشه داشتی که با نمی گذشتی و از آنها به راست و چپ منحرفامام فرمود: و آن هنگام که از میان آن دو کوه می
 قلب و زبان و دیگر اعضا و جَوارحت از دین حق به راست و به چپ گرایش پیدا نکرده و منحرف نگردی؟

 عرضه داشت: نه!
از نفس  داشتی، آیا در خاطرت بود که هر معصیت و جَهلی راها را بر میرفتی و ریگراه می« مُزدَلِفه»امام فرمود: و آنگاه که در 

 خویش برداشته، و به جای آن، علم و عمل را بنشانی؟
 عرض کرد: نه!

گذشتی، آیا قصدت این بود که فهم و ادراکات اهل تقوا و خَشیَتِ الهی را به قلبت می« مَشعَرالحرام»امام فرمود: و آنگاه که از 
 بچشانی و با پارسایان همساز گردی؟

 عرضه داشت: نه!
ای و از آنجا ریگ ای و در مُزدَلِفه راه نرفتهای و دو رکعت نماز را نخواندهامام فرمود: پس حقیقةً از میان آن دو کوه عبور نکرده

 ای!ای و از مشعرالحرام عبود ننمودهبرنداشته
مسجد »ربانی نمودی و در را سنگ زدی و موی سرت را زدودی و ق« جَمَرات»رسیدی و « مِنا»سپس امام به او فرمود: آیا به 

 انجام دادی؟« طواف إفاضه»نماز گزاردی و به مکّه بازگشتی و « خَیف
 شبلی گفت: آری.

رسیدی و جَمَرات را سنگ زدی، آیا چنین اندیشیدی که به هدف خویش رسیدی و خداوند همۀ « مِنا»امام فرمود: چون به 
 هایت را برآورده است؟خواسته

 عرض کرد: نه!
زنی و اینکه نمودی، آیا در اندیشه داشتی که دشمن ]دیرینۀ[ خود، ابلیس را سنگ میود: و آن هنگام که رَمیِ جَمَرات میامام فرم

 داری؟او را با تمامی حجّ نفیس خود مَبغوض می
 عرض کرد: نه!

های کردار ها و زشتیآلودگیاکنون از تمامی امام فرمود: و آن هنگام که موهای سرت را زدودی، آیا در این فکر بودی که هم
 ای؟آدمیان پاک گشته و از گناهان خود همانند روزی که از مادر متولّد شدی بیرون آمده

 عرض کرد: نه!



_______________________________________________________________________________________________________ 
383 

  
 فصل هفتم: رابطۀ حج با مسئلۀ ولایت

  
  

                                                      
، آیا چنین اندیشیدی که جز از خداوند عزّوجلّ و از گناهانت از هیچ «خیف»گزاردن در مسجد  حضرت فرمود: و هنگام نماز

 کس و هیچ چیز، مگر رحمت خداوند متعال امیدی نداری؟یچترسی؛ و به هچیز دیگری نمی
 عرضه داشت: نه!

بُری، یازدیدن به حقیقت تقوا و پارسایی، گلوی طمع را می اندیشیدی که با دستامام فرمود: و آیا هنگام قربانی کردن، چنین می
کنی؟ سنّتی که اش و حاجیِ خویش، پیروی میگیالسّلام در ذبح فرزند و میوۀ دلش و گُلِ خشبوی زند و از سنّت ابراهیم علیه

 جای گذاشت!عنوان آیینی برای آیندگان و موجِب تقرّبی برای گذشتگان از خود بهبه
 عرض کرد: نه!

را بجا آوردی، آیا چنین اندیشیدی که از رحمت خداوند « طواف إفاضه»امام فرمود: و هنگامی که ]از قربانگاه[ به مکّه بازگشتی و 
ای و واجبات او را بجای آورده و به قُرب ای و به محبّت وی چنگ زدهسوی طاعت او روی آوردهل سرشار شده و اینک بهمتعا

 ای؟الهی دست یافته
 عرض کرد: نه!
انی ای، قربای، موی سرت را نزدودهای، جَمَرات را رمی ننمودهالعابدین به او فرمود: پس حقیقتاً به منا نرسیدهامام سجاد زین

ای! بازگرد که حقیقتاً حج ای و به خداوند تقرّب نجستهای، طواف إفاضه را بجا نیاوردهای، در مسجد خَیف نماز نگزاردهنکرده
 ای!بجا نیاورده

دادن آن حقایق و اسرار[ سخت گریست. و از آن  دست به گریه درآمد و بر غفلت و تقصیر خویش ]و از« شبلی»در این هنگام 
رسیدن موسم حجّ دیگر، به فراگیری معارف پرداخت و سال بعد با معرفتی سرشار و یقینی استوار، حجّی دیگر بجا  راپس و تا ف

 )محقق(“ آورد.
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 الشّیطان الرّجیم أعوذ بالله من

 بسم الله الرّحمٰن الرّحیم
 و صلیّ الله علیٰ محمّدٍ و آلِهِ الطّاهرین

 و لعنةُ اللهِ علیٰ أعدائهِِم أجمَعینَ مِنَ الآن إلیٰ قیامِ یوَمِ الدیّن
 باِللهِ العلَیِّ العظَیم قوّةَ إلّّ  حَولَ و لّ و لّ

  

 رابطۀ حج با حقیقت ولایت
 مُ فی کتابهِِ الکَریم[:قالَ اللهُ الحکی”]

یَشۡهَدوُاْ  ن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَجِّ یَأۡتوُكَ رِجَالّا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٖ یَأۡتیِنَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٖ * لِّ ِ
فِعَ لَهُمۡ ﴿وَأذَّ  مَنَٰ

نۢ بَهِیمَ  تٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّ عۡلوُمَٰ مِ فَكُلوُاْ مِنۡهَا وَأطَۡعِمُواْ ٱلۡبَائِٓسَ ٱلۡفَقِیرَ وَیذَۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱلَلَِ فِيٓ أیََّامٖ مَّ ةِ ٱلۡۡنَۡعَٰ
فوُاْ بِٱلۡبَیۡتِ ٱلۡعَتِیقِ﴾. * ثمَُّ لۡیَقۡضُواْ تفَثَهَُمۡ وَلۡیوُفوُاْ نذُوُرَهُمۡ وَلۡیَطَّوَّ

1 

شتر سوی تو پیادگان و بر هر و ندا کن و با صدای بلند در بین مردم اعلان کن برای حج! تا به»
جهت بُعد سفر به لّغری در آمده است( از هر راه دوری بیایند * تا بدین وسیله لّغری )که به

منافع دنیوی و اخُروی خود را مشاهده کنند و بیابند؛ و خداوند را در روزهای معلوم )عید قربان 
و گوسفند(  و سه روز پس از آن( بر آنچه خداوند به ایشان از گوشت بَهیمةُ الۡنعام )شتر و گاو

روزی کرده است بخوانند و یاد کنند؛ و از آنها به مردم فقیر و گرسنه طعام دهند * و سپس )از 
ها خارج شوند )ناخن گیرند و موی سر بِسترَند( و ها و چرکاحرام بیرون آمده( از آلودگی

 2“«کنند.الحرام( طواف اللهنذرهای خود را وفا کنند و باید که گرداگرد خانۀ قدیمی )بیت

 تُوكَ﴾ آمده است؟ۡۡ چرا در اینجا ﴿يَأ”
 3﴾.ٖۡ تِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقۡۡ يَأ ٖۡ ا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِراۡ تُوكَ رِجَالۡۡ حَجِّ يَأۡۡ ﴿وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱل

در حالی که ]باید « ندا بده در حج که به سمت تو بیایند!»چرا باید در این آیه باشد؛  تُوكَ﴾ۡۡ این ﴿يَأ
فرماید که این اعلان کن در میان مردم به حج که گفت:[ به سمت کعبه بیایند؟ به سمت خدا بروند؟ و این می

﴾ از هرجایی بیایند. ٖۡ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقتِينَ مِن ۡۡ يَأ ٖۡ طور ﴿وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرا﴾ و همیناۡ بیایند به سمت تو ﴿رِجَال
تُوكَ﴾ در اینجا ]که یعنی[ به سمت تو بیایند، این حضرت ابراهیم در اینجا آن ندایی را که دارد ۡۡ این ﴿يَأ

بینیم که یک فرد و انسان کنیم و میدهد، این ندا، ندای از خودش نبوده. حضرت ابراهیم، ما الان نگاه میمی
، این «حسن بیا، ای تقی بیاای »زنیم که: طوری که ما شخصی را صدا میراد است و همانخارجی مثل سایر اف

آیید، باید یا أیّها الناس؛ ای کسانی که تا روز قیامت به دنیا می»طور ندا و صدایی را بلند کرده است که هم همین
 «بیایید در اینجا و طواف کنید، به سمت من بیایید در اینجا و طواف کنید!

                                                      
 .29 ـ 27( آیه 22سوره حج )  1
 . )علامه طهرانی(29، ص 6امام شناسی، ج   2
 .27( آیه 22سوره حج )  3
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 اعلان ملکوتی حضرت ابراهیم
مشخص بوده که صدایی نبوده است که این صدا از دهان او برخاسته  خب، این ندای ﴿وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ﴾

باشد یا حضرت ابراهیم بر بالای بلندی رفته، بالای تپه و کوهی و صدا کرده افراد را. شاید هم این کار را انجام 
لکوتی کند. این ﴿أَذِّن﴾، اذان ملکوت است، یعنی اعلان مداده است ولی آن صدا حکایت از مسئلۀ دیگری می

باطن حضرت ابراهیم است که افراد بیایند و به سمت تو ـ که به سمت این کعبه است ـ و به سمت تو حرکت 
دنبال خودِ تو بیایند و بر این سنّت تو بیایند و عمل کنند و برای آمدن به کعبه در کنند و بیایند به دنبال تو و به
 تحت ولایت تو قرار بگیرند!

بل أتبعتُ ملةَّ إبراهیمَ »ب شریعت بوده است دیگر؛ لذا پیغمبر هم فرمودند: چون حضرت ابراهیم صاح

 ً کنم و آن را به کمال من دنبال حضرت ابراهیم هستم و آن ملّت و شریعت ابراهیم را من پیگیری می 1؛حنیفا
 «رسانم.می

 ولایت، سبب تجلی حقیقت توحید
که آن ولایت همان حلقۀ بین بنده و بین شریعت، شریعت حضرت ابراهیم و پیروی از ولایت است 

کند و حقیقت توحید در رسد و توحید در او تجلّی پیدا میواسطۀ آن به توحید میپروردگار است که انسان به
 شود.او متحقّق می

ای است که از نفس ملکوتی حضرت ابراهیم این قضیه اعلان بشود، گرچه ساکت این مسئله، مسئله
که از باطن خودش به تمام نفوسی کند. آن نفس است کند و انشاء میکوتی او اِعمال میاست ولی آن نفس مل

تعالَوا إلَی »رساند. نرفته بالای بلندی بگوید که مثلًا: که در عالم زر قرار دارد، به همۀ آنها ندای باطن را می
ندای باطنی، که اعلان باطنی است که به همۀ  یا امثال ذلک.« طوفُوا حولَ بیت»و یا مثلا « تعالَوا إلیٰ هُنا»، «الحَج

رسد؛ لذا در روایات داریم که این ندا به هر شخصی که رسید، آن ]شخص[ موفق برای آمدن به حج آنها می
 2شود. در روایات که داریم این است معنا.می

                                                      
 رِكِينَ﴾.ۡۡ مُشۡۡ ا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلاۡ رَٰهِيمَ حَنِيفۡۡ مِلَّةَ إِب ۡۡ كَ أَنِ ٱتَّبِعۡۡ إِلَي ۡٓ نَاۡۡ حَيۡۡ سوره نحل: ﴿ثُمَّ أَو 123اشاره به آیه   1
 :373، ص 3؛ تفسير الصافي، ج 151، ص 12؛ الوافي، ج 10، ص 11وسائل الشیعة، ج   2

علیه السّلام لمّا أمُرَ إبراهیمُ و إسماعیلُ عن عبد الله بن سنانٍ عن أبي عبد الله علیه السّلام قال: »

إلاّ  بِبِناءِ البیتِ، و تمََّ بِناؤُه قعََدَ إبراهیمُ على ركن  ثمَّ نادَى هَلمَُّ الحَجَّ فلو نادَى هَلمُّوا إلى الحجِّ لم یحَُجَّ 
بیّكَ مَن كان یومئذ  إنسیاًّ مخلوقاً و لكنهّ نادَى هلمُّ الحجَّ فلبَّى الناّسُ في أصلابِ الرّجالِ لبیّكَ داعيَ اللهِ ل

داعيَ اللهِ عزّ و جلّ، فمَن لبََّى عَشراً یحَُجُّ عشراً و مَن لَبَّى خمساً یحَُجُّ خمساً و مَن لَبَّى أكثرَ مِن ذلك 

 «.فَبعِددِ ذلك و مَن لَبَّى واحداً حَجَّ واحداً و مَن لم یلَبُِّ لم یَحُجَّ 
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. آن همان اراده و به هر کسی که رسید... خب افرادی نبودند در آن موقع، یعنی افراد که آن زمان نبودند
مشیت باطنی حضرت ابراهیم برای اعلان این مطلب به نفوس، آن همّتی است که ولیّ خدا آن همت را اعمال 

رساند و به نفس آنها و ضمیر آنها، و کند در آن نفوسی که در عالم ذر قرار دارند، و این اعلان را به آنها میمی
 اند. این مسئله از آن تعبیر به ﴿وَأَذِّن﴾ شده است.رسجان آنها و سرّ آنها این مسئله را می

تُوكَ﴾، یأتوک نه اینکه بیایند به سمت تو که در واقع دعوت به خود ۡۡ فرماید: ﴿يَأپس بنابراین اینکه می
کند. یأتوک یعنی بیایند به سمت تو در آن جایگاهی که قرار نیست! حضرت ابراهیم که به خود دعوت نمی

اه، این باصطلاح مقصد مشخص شده، در آن مکانی که قرار داری، در آن وضعیت، در آن داری، در آن جایگ
ای که قرارداری که همان حقیقت توحید است. در آنجا باید افراد همه بارشان را بیندازند و بیایند در آنجا قله

 قرار بگیرند که آن عبارت است از ولایت.
 فرماید:السّلام میامام باقر علیه

عْرِضُوا عَلَیْنَا مَا أمُِرَ النَّاسُ أنَْ یَأتْوُا هَذِهِ الْأحَْجَارَ فیََطُوفوُا بِهَا ثمَُّ یأَتْوُنَا فیَخُْبِرُوناَ بِوَلَایتَِهِمْ وَ یَ إنَِّ 
 1نصُْرَتهَُمْ.

را در  باید اینجا بیایند و بارشان را در اینجا بیندازند و در اینجا سر بسپارند. باید اینجا بیایند و بارشان
اینجا بیندازند و سر در اینجا بسپارند و تسلیم با مقام فعل و ظاهر، و مقام فکر و عقل، و مقام سرّ و قلب بشوند. 

فرماید که باید بیایند و در این سه نقطه از مراتب وجودی تسلیم محض ما السلام میدر این سه مرتبه امام علیه
اگر گفتیم نکن، نکند. از نظر تفکر، فکرش همان باشد که ما فکر بشوند. از نظر فعل اگر گفتیم بکن، بکند؛ 

دهیم. و از نظر سرّ و قلب باید در همان مکانی آن شاکله کنیم و تدبیرش همان باشد که ما آن را رضایت میمی
 بینیم در کلماتوجودش قرار بگیرد که ما در آنجا هستیم. این همان ندای حضرت ابراهیم است. و لذا ما می

 2“ای شده است.بزرگان هم نسبت به این قضایا اشاره
 حقیقت دین، ولایت است

وَ لم در روایت وارد است که اسلام بر پنج پایه بنا شده است: نماز و روزه و زکات و حجّ و ولایت؛ ”

یب و تحریص به و هیچ چیز مانند ولایت دارای اهمّیت نیست و برای ترغ» 3؛ء  کَما نودیَ باِلوَلایةَِ ینُادَ بشَِی
 4«آن اعلام و اعلان نشده است.

                                                      
 .392، ص 1الکافی، ج   1
 . )آیةالله طهرانی(82حج ـ ادامۀ بحث استطاعت در حج، جلسه سایت مکتب وحی، دروس، فقه،   2
 18، ص 2؛ و اصول کافی، ج 286همان مصدر، ص   3
 ، آیةالله طهرانی:291های معرفت، ص جلوه 4
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ولایت جان و روح اعمال است، اگر ولایت باشد اعمال مقبول وگرنه مردود است، چون: عملِ بدون 
ولایت چون جسد مرده، کالبدی بی جان بیش نیست، نماز و روزه و جهاد و زکات و حجّ و صدقات و 

 1“بدون آن مرده و متعفّن است. ازمنکر با ولایت زنده، ومعروف و نهیامربه
کند از محمد بن حسن از محمد بن حسن صفّار از أحمد ابن محمد بن عیسی از أحمد بن روایت می”

 قالَ: محمد بن أبی نصر بَزَنطیّ؛
ضا علیه السّلام:  ة  قَرَأتُ فی کتاب أبی الحَسَنِ الرِّ  .أبلِغ شیعتَی: إنَّ زیارَتی تعَدِلُ عندَ الله ألفَ حَجَّ

ةٍ؟! قال:  ة  لِمَن زارَهُ عارِفًا قال: فقَلُتُ لِۡبی جَعفَرٍ علیه السّلام: ألفَ حَجَّ إی و الله! و ألفَ ألفِ حَجَّ
بِحَقِّهِ.

2 

گوید: من در کتاب حضرت امام ابوالحسن الرّضا علیه السّلام خواندم: به شیعیان من برسانید می»
 مرتبه حجّ بیت الله الحرام را انجام دادن است. که: زیارت من در نزد خداوند معادل با هزار

گوید: من از روی تعجّب به حضرت أبو جعفر امام محمد تقیّ علیه السّلام عرض بَزَنْطی می
 کردم: هزار حجّ؟!

که عارف به فرمود: آری قسم به خدا! و هزار هزار حجّ برای کسی که زیارت کند او را درحالی
 «حقّ وی باشد.

السّلام  حظه آنچه ذکر شد، شاید بدست آید سرّ استحباب زیارت حضرت ثامن الائمّه علیهباری، با ملا
های حرام در ماه رجب المرجّب، و ارتباط قویم آن زیارت با زیارت بیت الله الحرام. چراکه شهر رجب از ماه

ام که این سه ماه، متوالی و است که تک افتاده است، به خلاف ذوالقعدة الحرام و ذوالحجّة الحرام و محرّم الحر
ها متمایز اند؛ و در ماه رجب جنگ حرام است، و دارای اعتبار و خصوصیّاتی است که آن را از سائر ماهپی در پی

                                                      
 فرماید:امام باقر علیه السّلام در این زمینه می

 مَن دانَ بدِین  یجَهدُ فیه نفسَه و لَیسَ لَه إمامٌ مِن اللهِ فسَعیهُ باطلٌ و هو مُتحیرٌّ ضالٌّ و اللهُ شانئٌ لِعملِه
دین باشد؛ بلکه کسی که متدینّ باشد، یعنی نماز اینکه کافر یا بیکسی که خدا را دیانت کند و متدینّ باشد )نه»

( ولکن از ناحیۀ پروردگار امامی نداشته باشد که دست در دست او بخواند، روزه بگیرد و حج انجام بدهد
بگذارد، مطالب را با او در میان بگذارد، از نفس او اشراب پیدا کند و نفس مطهّر او، او را سوق بدهد و 

خورد. آن نماز و روزه را درد نمیاش باطل است )نماز و روزه و حجّش بهفعلیتّ دربیاورد، این فرد سعیبه
دهد، در عالم خیال و عالم وهم است. حمدش دهد، نه برای خدا. آن حجی را که انجام میدر عالم تخیلّ انجام می

سمت عالم انانیت حمد نیست، رکوعش رکوع نیست ذهنش در جای دیگر است، آن اتجّاه نفس و اتجّاه قلبش به
کند )نماز در عالم تحیرّ سیر می  ضالّ متحیرٌّ اش باطل است( تا آخر هم و عالم شخصیت است. این فرد سعی

گیرد، ولی آن روزه بر جانش دهد، اما گیج است؛ روزه میفهمد؛ حج انجام میخواند، اما از نماز نمیمی
عمل  کند که این چه عبادتی است؟! اینکه یکدهد، نفس او با او زمزمه مینشیند؛ عبادتی که انجام مینمی

خورد و درد نمیدهیم! این عبادت به آنجایی که خدا گفته است، ما انجام میعادی و تکراری است؛ ولی از
تواند داشته باشد( و هزار سال هم بر این منوال بگذرد، انسان به اندازۀ یک قدم و یک پله حرکت و ارتقا نمی

 «گیرد.کند و مورد قبول قرار نمیخداوند متعال عمل او را از خود دور می

دّس اسلام مسئلۀ توجهِ نفس و تسلیمِ نفس به امام حی و ولیّ حی، شرط اساسی برای قبول اعمال و تبدّل و لذا در شریعت مق
 «تغیّر جوهر نفسانی شمرده شده است.

 ، با قدری اختلاف.183، ص 1* الکافی، ج
 . )علامه طهرانی(248، ص 3معاد شناسی، ج   1
 .306همان مصدر، ص   2
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شود. ولادت گرداند؛ و شهر الله است؛ و برای بسیاری از سالکان راه خدا، در ماه رجب فتح باب میمی
 اتُ الله و سلامُه علیهما موجب مزید تکریم و تشریف این ماه شده است.الله صلوامیرالمؤمنین و بعثت رسول

 السّلام در ماه رجب و رابطۀ آن با حج سرّ استحباب زیارت امام رضا علیه
بنابراین هیچیک از أقسام عمره، چون عمره رجبیّه نیست؛ و در فضیلت، با فضیلت حجّ فقط یک درجه 

دیم زیارت حضرت امام هشتم برای شیعیان خُلَّص و عارفان به مقام و و در این روایت أخیر دی 1فرق دارد.
منزلت و حقّ او، ثواب هزار و یا هزار هزار حجّ بر آن مترتّب است. و ابداً جای استبعاد نیست؛ زیرا حیات کعبه 

نه مردم بینی چگوبه ولایت است. بنابراین ولایت محور است و کانون، و کعبه در حکم محیط پرگار است. نمی
نخواهی طوعاً أو کرهاً کنند و خواهیزنند و طواف میای که علیّ در آن متولّد شده است دور میدور کعبه

 ناچارند تسلیم آن حقیقت و واقعیّت شوند؟!
اند، چراکه بقدری گسترده است که همۀ مسلمین چه شیعه و چه عامّه بر سر سفره آن حضرت نشسته

ر نیست. بلکه همۀ عالم از برکات وجودی و از ولایت تکوینیّه و وجودیّه آن در برابرش سفره دگری متصوَّ
شود ثواب یک زیارت حضرت امام رضا صورت مبادا استبعاد کنی که چطور میاین اند. درحضرت متمتّع

 ، معادل با ثواب هزار هزار حجّ باشد؟!عارِفاً بحَِقِّهالسّلام  علیه
عبه باطن. آنجا تکلیف است و اینجا محبّت. آنجا جسم است و اینجا آنجا کعبه ظاهر است و اینجا ک

 جان.
 رؤیای صادقه دربارۀ ارتباط زیارت آن حضرت با حجّ و عمره

                                                      
 ، آیةالله طهرانی:169تکرار عمرۀ مفرده، ص  1
 السّلام نقل شده است: روایت اول از زراره از امام باقر علیه»

ةٌ مفردةٌ فی »قال: « ما أفضلُ ما حَجَ النّاسُ؟»جعفرٍ علیه السّلام، أنّه قال له: عن زرارةَ، عن أبی عمرةٌ فی رجب  و حَجَّ
 «عامها.

دهند کدام است؟ حضرت فرمودند: ه مردم انجام میزراره از امام باقر علیه السّلام پرسید: بهترین حجی ک»
 «عمره در ماه رجب و حج در وقت خودش.

 کند:السّلام نقل می روایت دوم نیز از زراره است که برتری عمره رجب را از امام صادق علیه
 «عمره ماه رجب بهترین عمره است.» وأفضلُ العمرةِ عمرةُ رجب ؛

 عمار است:السّلام به نقل از معاویةبن روایت سوم نیز از امام صادق علیه
 لا، بل عمرةٌ فی رجب  أفضلُ.أنّهُ سُئِل: أیّ العمرةِ أفضلُ: عمرةٌ فی رجبٍ أو عمرةٌ فی شهرِ رمضانَ؟ فقالَ: 

از حضرت سؤال شد که بین عمره رجب و رمضان کدام بهتر است؟ حضرت فرمودند: عمره رجب فضیلت »
 «بیشتری دارد.

تواند صدد انجام عمره است، اگر می فرمایند شخصی که درکنند؛ بلکه میفضیلت عمره غیر رجب را نفی نمی حضرت در اینجا
سفر خود را در رجب بیندازد و عمره رجبیه انجام دهد که اصلًا ثواب حج دارد! بنابراین در عین افضل بودن عمره ماه رجب، 

 «ارند.عمره ماه مبارک رمضان و شعبان نیز فضیلت خود را د
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کشد؛ یک سرش در دست ما و سر باره سخن را گسترش دهیم به درازا میباری! اگر بخواهیم در این
ه درازای دنیا بلکه به گسترش عالم برزخ و مثال، بلکه به وقت باید نه تنها برسد. آنیتناهی می دیگرش به لا

وسعت قیامت و بهشت و دوزخ، و از آن برتر و بالاتر مطلب را گسترش دهیم. بنابراین فعلًا صلاح است که به 
همین مقدار اکتفا شود، تا نه خامه من بشکند، و نه شما از خانه و لانه و دکّان آواره شوید! فقط به ذکر یک 

 دهیم:های خود حقیر است اکتفا نموده، مطلب را خاتمه میای صادقه که از یکی از همشیرهرؤی
السّلام مشرّف  حقیر قبل از تشرّف به نجف أشرف فقط سه بار به زیارت حضرت ثامن الائمّه علیه

ت ثواب حجّ ام؛ و چون مَحَطِّ دروس تحصیلی ما مطالعه اخبار و احادیث نبود، نمیدانستم زیارت آن حضرشده
 بیت الله را دارد.

و بالخصوص در ماه رجب زیارت مخصوصه است. در مدت اقامت هفت ساله در نجف هم به احادیث 
شد؛ ولی السّلام چون محلّ ابتلا بود مراجعه می زیارت حضرت امیرالمؤمنین و حضرت سید الشّهداء علیهما

 شد.السّلام مراجعه نمی به احادیث ثواب زیارت حضرت امام رضا علیه
اشرف نیز تا بیش از یک سال که اشتیاق زیارت بود توفیق تشرّف دست نداد، تا  در مراجعت از نجف

هجریّه قمریّه با چند تن از دوستان سلوکی بنا به تقاضا و دعوت آنها عازم بر تشرّف  1378در اواسط ماه رجب 
ر ماه رجب را شدیم، و من تا آن زمان به گوشم نخورده بود که زیارت حضرت ثواب حجّ دارد، و نیز زیارت د

 دارای خصوصیّتی نمیدانستم و سفر ما در ماه رجب حسب الاتّفاق بود، نه از روی قصد و انتخاب.
رفتم، یکی دو روز مانده به موقع حرکت، حقیر که برای خداحافظی به دیدار بزرگان و اقوام و ارحام می

ازم آستان بوسی حضرت ثامن هستم، یک روز به منزل همشیره کوچک برای تودیع رفتم؛ وقتی مطّلع شد که ع
ای و عازم بیت الله من دیشب تو را در خواب دیدم که دو جامه إحرام پوشیده سُبحانَ الله! سُبحانَ الله!گفت: 

 باشی!الحرام می
 گفتم: خوب این خواب چه تعجّبی دارد؟!

باشید، زیراکه در روایت وارد السّلام می گفت: تعبیرش روشن شد که شما عازم زیارت امام رضا علیه
است کسی که زیارت آن حضرت را بجا بیاورد کأنَّه حجّ و عُمره را انجام داده است؛ و شما که عازم این زیارت 

 رام بوده است.هستید در عالم رؤیا ملبّس به لباس احرام بوده و مقصد، بیت الله الح
من هم از این رؤیا تعجّب نمودم، و به او گفتم: تا بحال من نمیدانستم که زیارت آن حضرت ارتباطی با 

 1“حجّ و عمره دارد.

                                                      
 . )علامه طهرانی(254روح مجرّد، ص   1
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کنند، هر کس یک روز رسول خدا به عایشه فرمودند که پارۀ تن مرا در شهر خراسان در طوس دفن می”
کند؛ آن هم دهد. خیلی تعجب مییک عمرۀ مقبوله به او میکه به زیارت او برود خداوند ثواب یک حج و 

دهد! معرفت ندارد آن بیچاره! عجب! حالا کسی که به زیارت یکی از اولاد تو برود، خدا ثواب یک حج می
فرمایند: دو حج و دو عمره؛ بالا حج! خیلی مسئله بزرگ است! یک حج و یک عمرۀ مقبوله! حضرت می

گویند: تعجب نکن، ثواب هزار حج و هزار کند! میعمره؛ ]عایشه[ خیلی تعجب می برند به ده حج و دهمی
برمش بالا! او دیگر نگفت و ایستاد. خب، این مراتبی که پیغمبر راجع به زیارت امام عمره! باز هم بگویی، می

 السّلام فرمودند، این مراتب برای همۀ افراد یکسان است؟ نه!رضا علیه
ش نسبت به امام همان دیدگاه ظاهری است، همان یک حج و یک عمرۀ مقبوله را آن کسی که دیدگاه

السّلام رفت، آن دهند؛ از سرش هم زیاد است. اما اگر یکی مثل آقای حداد به زیارت امام رضا علیهبه او می
امام، او ]ثواب[ همان هزار حج و هزار عمره و بالاتر است. چرا؟ چون او معرفت به امام دارد؛ معرفت به 

 1“دارد.
 اهمّیت زیارت اعتاب مقدّسه نزد اولیای الهی

ها، از او سؤال کردم: شما چنددفعه به مشهد و وقتی یکی از دوستان ما بود، در یکی از شهرستان یک”
« ام!سال است که نرفته 33»گفت: « ام!سالگی رفتهمرتبه در هجدهمن یک»اید؟ گفت: زیارت امام رضا رفته

سال در اینجا ]باشد و به مشهد نرود؟![ بابا! اگر یک  33و مسلمان هستی؟! تو مسلمان هستی؟! کسی گفتم: ت
گویند؟! اتوبوس سوار بشوی شب یا فردا صبح مشهد هستی! اینکه دیگر ]زحمتی[ ندارد! آخر به تو مسلمان می

گذاری؟! مسائل دیگرت وقت میشود؟! چرا برای بقیه گفتم: چرا نشد؟! چرا بقیّۀ کارهایت می« نشد!»گفت: 
ایم! خیال طور است؟ چون ما امام رضا را نشناختهسال یک زیارت امام رضا را انجام ندادی؟! چرا این 33تو 

اند! امام رضا یک آدمی مثل بقیّه ایم امام رضا یک آدم عادی مثل بقیّه است که برای او گنبد درست کردهکرده
رویم![ اما بریم، حالا اگر توفیقی پیدا کردیم ]به زیارت میو یک ثوابی هم می است و بالأخره حالا عیب ندارد

ای در پیش نداریم و اوضاع مرتّب است ]به فکر زیارت نیستیم![ وقتی که زندگیمان خوب است و مسئله تا
دعوا کردیم و با  هم با ما قهر کرد و آن هم قهر کرد و او ما را از خانه بیرون کرد و با زنمان همولی اگر این

شریکمان هم به هم زدیم و... خب حالا کجا برویم؟ برویم یک زیارت امام رضا هم انجام بدهیم! ما امام رضا 
ایم، لذا به این راحتی با مسئله برخورد ایم، ما امام زمان را نشناختهایم، ما امام حسین را نشناختهرا نشناخته

 گوید:است؟ پدر ما شناخته است که می کسی امام رضا را شناختهکنیم! چهمی
خیز )نه با پا!( روی برف برای زیارت امام رضا بیاید کاری اگر شخصی از آن نقطۀ عالم، سینه

                                                      
 . )آیةالله طهرانی(4، جلسه 1427سایت مکتب وحی، سخنرانی، ابوحمزۀ ثمالی، سال   1
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 انجام نداده است!

داند و او شناخته است و او سرّ رفتن و حرکت کردن و تسلیم شدن و تقرّب به ولایت پیدا کردن را می
خیز سراغ است و مطلب را برای ما بیان کرده است. حال اگر کسی نخواست سینه فهمیده است؛ خب به ما گفته

امام رضا برود، با ماشین برود! با درشکه و اینها هم نروید، با ماشین بروید! با قطار بروید! با طیّاره بروید! دیگر 
 1“اند.]وسیلۀ رفتن را[ در اختیار هر کسی گذاشته

 !ای نداردحج بدون ولایت فایده
 کند که:خوارزمی در مناقب خود از حضرت رسول اکرم صلّی الله علیه و آله روایت می”

 : ! لَوْ أنََّ عَبْدًا عَبدََ اللهَ عزّوجلّ مِثلَْ مَا قاَمَ نوُحٌ فِی قَوْمِهِ وَ کان لَهُ مِثلُْ أحُُد  أنَّهُ قال لِعلَیٍّ یاَ عَلِیُّ
فَا وَ الْمَرْوَةِ  ذهََباً فأَنْفَقَهُ فِی سَبیِلِ اللهِ وَ  مُدَّ فِی عُمْرِهِ حَتَّی حَجَّ ألَْفَ عَام  عَلَی قدََمَیْهِ، ثمَُّ قتُِلَ بَیْنَ الصَّ

! لَمْ یَشُمَّ رَآئِحَةَ الْجَنَّةِ وَ لَمْ یدَْخُلْهَا  2.مَظْلوُمًا؛ ثمَُّ لَمْ یُوَالِکَ یاَ عَلِیُّ

ای لوة و السّلام فرمودند: ای علی! چنانچه بندهطالب علیهما الصّ الله به علیّ بن ابیحضرت رسول
اندازه مدت عمر نوح عمر کند و در تمام این مدت به وظائف عبودیّت مشغول از بندگان خدا به

اندازه کوه احد طلا داشته باشد و همه را در راه که حضرت نوح مشغول بود، و بهچنانباشد، هم
های خود پیاده به حج که هزار سال با قدمطوریهخدا انفاق کند، و سپس عمرش دراز گردد ب

برود، و سپس بین دو کوه صفا و مروه مظلوم کُشته شود، و با تمام این احوال ولّیت تو را نداشته 
 «باشد، بویی از بهشت به مشام او نخواهد رسید و در بهشت داخل نخواهد شد.

 کند که:و نیز خوارزمی از أم سلمه روایت می
 طَالِبٍ!قلُْتُ: نَعَمْ، هذاَ عَلِیُّ بْنُ أبَِی یاَ امَّ سَلَمَةَ! أتعَْرِفِینَه؟ُصلّی الله علیه و آله فرمود: رسول خدا 

صَدَقْتِ، سَجِیَّتهُُ سَجِیَّتِی و دَمُهُ دَمِی وَ هو عَیْبَةُ عِلْمِی. فاَسْمَعِی وَ اشْهَدِی: لَوْ أنََّ عَبْدًا مِنْ قال: 
کْنِ وَ الْمَقَامِ ثمَُّ لَقِیَ اللهَ عزّوجلّ مُبْغِضًا لِعلَیِّ بْنِ أبِیعِبَادِ اللهِ عزّوج طَالِب  لّ عَبدََ اللهَ ألْفَ عَام  بَیْنَ الرُّ

 3.و عِترَْتِی، أکََبَّهُ اللهُ تعََالَی عَلَی مِنْخَرِهِ یَوْمَ القِیَمَةِ فِی ناَرِ جَهَنَّمَ 

مؤمنین علیه السّلام نزد حضرت رسول اکرم از أم سلمه روایت است که روزی که امیرال
ای أم سلمه! آیا این را »صلّی الله علیه و آله و سلّم بودند، حضرت رسول رو به من نموده گفتند: 

طالب است! حضرت فرمودند: راست گفتی، شناسی؟ عرض کردم: بلی، این علیّ ابن ابیمی
من است و او گنجینه دانش و علوم غرائز و صفات او غرائز و صفات من است و خون او خون 

 من است.
ای از بندگان خدا هزار سال بین رکن و مقام عبادت خدا بشنو و بر این امر گواه باش که: اگر بنده
طالب و عترت من ملاقات کند، خداوند تبارک و تعالی کند و سپس خدا را با بغض علیّ بن ابی

 4“«د.او را در روز قیامت به رو به آتش خواهد افکن

آن حجّی حج است که با ولایت است. حجّی که متصّل به ولایت باشد آن حج حجی است که جان ”

                                                      
 . )آیةالله طهرانی(3سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
حافظ الکنجی بإسناده من طریق الحافظ أبی الفضل السّلامی، ثمّ قال: ثمّ قال بعد الثاّنی: أخرجه ال: »302، ص 2الغدیر، ج   2

 «.هذا حدیثٌ سندهُ مشهورٌ عند أهل النقّل
 همان مصدر.  3
 . )علامه طهرانی(182رساله مودّت، ص   4
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کند. آن حج، حجّی است که متصّل به ولایت است، حجی برد و علائق را قطع میدارد، برندگی دارد، آدم را می
ی است که برندگی دارد، که نفحۀ ولایت بر او خورده. حجّی که شمیم ولایت بر او نشسته. این حج حجّ

کند، عمق دارد. بقیّهۀ کند، توحید را زیاد میآورد، نورانیّت دارد، تعلقّات را قطع میقاطعیت دارد، تجرّد می
کرد، حالا آمده به مسجدالحرام و کعبه و دیوار ها چوب خشک! بیرون به در و دیوار و دکّان و بازار نگاه میحج

 1“کند.رود بیرون به آنها نگاه میندارد، دوباره می کند! تفاوتو اینها نگاه می
روند، هر روند و بعد به مدینه میروند، و بعضی از افراد هم اول به مکّه میافرادی زودتر به مدینه می”

بعد بهتر است، که انسان اول اعمال کند؛ البتّه چنانچه در روایات داریم مدینهدوی آن خوب است و فرق نمی
السّلام  که طبق فرمایش امام باقر علیهطوریبدهد و بعد به مدینه برود و رسول خدا را زیارت کند؛ به را انجام

 که فرمودند:
ها طواف کنند و بعد بیایند ولّیتشان را به ما مردم مأمور شدند که به حج بروند و دوْر این سنگ

 2عرضه کنند!

ای ندارد و حقیقت این طواف و نا ندارد و فایدهاین مهم است! طواف کردن دوْر کعبه بدون امام، مع
حقیقت این اعمال تسلیم شدن به امام حیّ و امام زمان است! این معنای آن است؛ و اگر انسان بخواهد به آنجا 
برود و غافل باشد و خود را تسلیم ولایت نکند و در نفس خودش نسبت به امام زمانش استقلال و انانیّت 

رویم، باید از خدا بخواهیم نبرده است و نصیب او خیلی اندک خواهد بود! ما که به آنجا میاحساس کند، نصیبی 
ای که شناخت و معرفت وجود بیاورد؛ بندگی واقعیکه ولایت حضرت را نصیب ما کند و بندگی او را برای ما به

..]برپا[ کردن! نه، حقیقت او و زدن و مدام هیئت راه انداختن و از این مراسم ظاهری و.اینکه سینهاو است، نه
شناخت او و معرفت او ]را نصیب ما کند[ که معرفت او عین معرفت الله است و طریق معرفت الهی، حرکت و 

قبل را ترجیح ها هم مدینهتسلیم به امام حیّ است؛ امام حیّ، امام زمان است. مسئله این است. البتّه بعضی
اول با آن عظمت و جلال و ابّهت اعمال و خود کعبه مواجه شود، بعد شاید دهند، از باب اینکه اگر انسان می

السّلام، آن موقعیت خاص  های رسول خدا و حضرت فاطمۀ زهرا و ائمۀ بقیع علیهمنفس او نسبت به زیارت
 3“حال هردوی آن خوب است و هردوی آن مستحسن است و اشکالی هم ندارد.کلّرا نداشته باشد! علیٰ 

 ارت امام پس از اعمال حجلزوم زی
 فرماید: واجب است که حاجّ بیاید و به زیارت قبر پیغمبر برود.السّلام میامام صادق علیه”

                                                      
 . )آیةالله طهرانی(10، جلسه 1431سایت مکتب وحی، سخنرانی، ابوحمزۀ ثمالی، سال   1
 .374، ص 96بحار الأنوار، ج ؛ 549، ص 4الکافی، ج  2
 . )آیةالله طهرانی(3سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   3
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؟ حضرت به کعبه «إنما أمُرَ الناسُ أن یطَفوا حول هذه الاحَجارَ »السّلام نفرمودند: مگر امام باقر علیه
؛ من، منِ امام باقر «إنما أمُرَ الناسُ أن یطَفوا حول هذه الاحَجارَ، ثم یجیئوا الینا»گویند: احجار، سنگ! می

که در مدینه نشستم، باید بیایید پیش من. اول بروید آنجا پاک و تزکیه بشوید، عرفاتتان را بروید، در سرتان 
د، فلان کنید، تشکیلات همه را انجام هایتان را بکنید، برگردید مشعرتان، ذبح کنیتان را بکنید، گریهبزنید، توبه

تان را از من بگیرید، از من امام باقر باید بدهید، تازه بیایید ببینید که اسلام کجاست! بیایید تکلیفتان و برنامه
؛ ولایت را باید به ما عرضه بدارند. ولایت یعنی چه؟! «ثم یجیئوا الینا و یعرضوا علینا ولایتهم»بگیرید. 

؟ یعنی ما تمام کارهایی که انجام دادیم، آخرش باید اینجا وارد شویم. تمام آنها مقدمه است ولایت یعنی چه
 برای ورود در عتبه امام باقر؛ بدون او هیچی!

 تفاوت حج با ولایت و بدون ولایت
ببینید همه با همدیگر « برو دوباره حجت را انجام بده!»فرماید؟ لذا به مخالف و ناصبی حضرت چه می

برو دوباره انجام بده، حج انجام ندادی، برو پى كارت، باطل »گوید: کند؟ به ناصبی میحلقه پیدا می چطور
، دوست «احب»، «انى احب ان تعید»ـ بهتر است:  تر استنه، یک مقداری ضعیف گوید ـبه او می« است!

خواهی[ به طویله وز قیامت ]میخواهی فایده ببری؟ یا نه، آنجا رخواهی از ما باشی؟ مگر نمیدارم. مگر نمی
خواهی بیای بالا، لطفاً دوباره برو. چون بهشت هم مراتب دارد، شاید هم طویله داشته بهشت بروی؟ اگر می
فهمی کنند! دوباره برو حج را انجام بده تا بیایی بالاتر. آن وقت میها را هم در طویله میباشد، بالاخره بعضی

فهمی عرفاتش چه جوری است، گویم حالا برو، حالا میام صادق، که بهت میآن حجی که با ولایت من، ام
فهمی. آن موقع که حج انجام دادی، نه، کالانعام بودی یا ناصبی بودی، مشعرش چه جوری است. خودت می

روی، حالت یک جور دیگر است. این حالت به خاطر من فهمیدی. ولی الان که میفلان بودی، هیچی نمی
حالی که آن جا داری مال من است؛ چون آمدی پیش من، چون ولایت مرا قبول کردی. حجت عوض  است، آن

 1“شود.شود، احکامت عوض میات عوض میشود، روزهشود، نمازت دیگر عوض میمی
 گوید: 2و ابن رزّیک”

کْنَ بِالْبیَتِ الْحَرامِ )  (1کَأنِّی إذا جَعلَْتُ إلَیکَ قَصْدی *** قَصَدْتُ الرُّ
 (2وَ خُیلَ لِی بأِنِی فی مَقامی *** لدَیَهِ بیَنَ زَمْزَمَ وَالْمَقامِ )

 (3)وَ یا مَوْلّیَ ذِکْرُکَ فی قِیامِی أیا مَوْلّی ذِکْرُکَ فی قعُوُدی *** 

                                                      
 . )آیةالله طهرانی(81سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج ـ ادامۀ بحث استطاعت در حج، جلسه   1
بحث کرده و پنج  556و شهید در  495در احوال ملک صالح: طالع بن رزّیک متولد  371تا ص  341، از ص 4، ج درالغدیر  2

غدیریّه از او نقل کرده است که همگی جالب و راقی است. اصل او از شیعیان عراق است، در زمان حکومت فاطمیّون در مصر 
 وزیر شد و خدمت کرد.
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 (4وَ أنْتَ إذاَ انْتبَهَْتُ سَمیرُ فکِْری *** کَذلَِکَ أنْتَ انُْسی فی مَنامی )
 (٥وَ حُبُّکَ إنْ یکُنْ قدَْ حَلَّ قلَْبی *** وَ فی لحَْمی اسْتکََنَّ وَ فی عِظامی )

 (٦فلََوْ لَّ أنْتَ لَمْ تقُْبلَْ صَلاتی *** وَ لَوْ لَّ أنْتَ لَمْ یقْبلَْ صِیامی )
 (7) *** وَ یبْرَدَ حینَ أشرِبهُا اوامی عَسَی اسْقی بکَِأسِْکَ یوْمَ حَشْری

 ام.کنم قصد رکن حجر الأسود را در بیت الله الحرام کردهمن زمانی که قصد تو را میگویا »ـ 1
 باشم.آید که من در جایگاه خودم در بین زمزم و مقام ابراهیم نزد علی میـ و چنین در تصور من می2
 من است. ـ ای مولای من، در نشستن من یاد تو با من است. و ای مولای من، در ایستادن من یاد تو با3
چنین تو انیس و مونس من ـ و چون از خواب برخیزم، تو همدم و ندیم فکر و اندیشه من هستی. هم4

 باشی!در خواب می
  ـمحبّت تو حقّاً در دل من وارد شده، و در گوشت من و استخوان من جای گرفته و اقامت نموده است.5
 شد.نبودی روزه من قبول نمیشد، و اگر تو ـ پس اگر تو نبودی، نماز من قبول نمی6
ـ امید است که من در روز محشرم از کاسه شراب تو سیراب شوم و چون آن را بنوشم عطش سوزنده 7

 1“«من خنک شود.
 شرافت کعبه به ولایت است

کردم، یک مرتبه در حضور آقا گفته یادم است که چند سال پیش که در مشهد روی منبر صحبت می”
راجع به »بعد که آقا سؤال کردند و گفتند: « دا علیه السّلام به مکه تشریف بردند.حضرت سیدالشه»بودم: 

نظر واقع نگاه کنیم و شرافت کعبه من گفتم: وجهش چیست؟ اگر ما از نقطه« حضرت باید گفت مشرّف شدند.
قام امام اشرف را به ولایت بدانیم، پس کعبه بدون ولایت دیگر شرافتی ندارد، و این مسلّم و محرز است که م

نظر مراتب حیوانیت نظر ظاهر هم نگاه کنیم، کعبه سنگ است و امام از نقطهاز کعبه است؛ و اگر ما از نقطه
 بالأخره انسان است.
 آقا فرمودند:

نه، در مقام تشریع و مقام تکلیف، خود ائمه هم به رعایت آداب و جهات ادبی تکلیف ملتزم بودند، 
اید از همۀ اطراف و اکناف بیایند و دور آن بچرخند و اینکه کعبه و این خصوصیت کعبه که ب

مظهر بیت الله است و اسم آن بیت الله است و آنجا مسجدالحرام است، اقتضا می کند که خود ائمه 
 علیه السّلام هم رعایت ادب کنند.

شان ند و وجهۀ ظاهریخوانایستند و نماز میخواهند نماز بخوانند رو به کعبه میطور که وقتی میهمان
نظر کلمات هم رعایت ادب آنها این بود که خود را در مقابل نظر محاوره و از نقطهسمت کعبه است، از نقطهبه

ای از رشحات آنها، برقراری کعبه الواقع رشحهگرفتند؛ گرچه فیآوردند و در نظر میاین ظهور حق پایین می

                                                      
 لامه طهرانی(. )ع212، ص 12امام شناسی، ج   1
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به دور ولایت امام باید بگردند و روایاتی هم داریم: رسول خدا صلّی  گردنداست، و مردمی که به دور کعبه می
 فرماید:اللَه علیه و آله می

کنِ وَ المَقامِ فَصَلّی  و صامَ ثمّ لقی اَللََ عزّوَجلّ و هو لأهلِ بیَتِ محمّد   فلَو أنّ امرَأً صَفَنَ بینَ الرُّ
 1رَ!صلّی اَللَ علیه و آله و سلّم مُبغِضٌ، دَخَلَ الناّ

های خود به نماز بایستد و روزه اگر کسی هر سال حج کند و بین رکن و مقام ]به روی قدم»
 «شود!بگیرد[ و سپس بمیرد، ولی بدون ولّیت ما باشد، داخل در جهنم می

 فرماید:و امام باقرعلیه السّلام می
 2یا سَدیرُ، إنّما أمُِرَ النّاسُ أن یَأتوا هَذِهِ الأحجارَ فیََطوفوا بِها ثمّ یَأتونا فیَعُلِمونا وَلایَتهَُم لَنا.

چنین معنایی هم هست که بدون عرض ولایت و بدون تمسک به ولایت، همۀ این کعبه لذا گرچه هم
ب ترقی و رشد و رُقا نفس نیست؛ اما از ای ندارد و خشک است و حقیقت و باطن ندارد و موجو... نتیجه

عالم تأدب و عالم حفظ هر تعیّنی در رتبۀ خودش است، لسان  نظر سلسلۀ مراتب تکلیف و عالم کثرت کهنقطه
ما هم به همین کیفیتی »فرمودند: ائمه نسبت به کعبه یک لسان تشریف است، لذا ما هم موظف هستیم. ایشان می

 «لفظ کنیم و از کعبه یاد کنیم.که خود آنها راضی هستند ت
 طور هست.هم همین« ثقل أکبر»قضیۀ 

 علت جواز طواف به دور قبور ائمۀ اطهار و اولیای الهی
کردند؛ مثلًا بایزید یا ها، بعضی از سلّاک دور ولیّ خدا طواف میها و بعضی از قصهتلمیذ: در تذکره

آیا طوف نسبت به شخصی  3کردند.قبر ایشان طوف میابوسعید ابوالخیر نسبت به بعضی از مشایخشان، دور 
 کند؟که مطاف واقع شده است، دلالت بر ورود به ولایت می

استاد: چون این قبر، قبر ولی است و ظهور ولایت در او است، از بابِ تأدب و اظهار عبودیت و تذلل و 
دهم. حرکت و اتجاه خودم قرار می کردند. طوف به معنای این است که من این را محور برایتواضع، طوف می

خواهد شود و میکند. کسی که به مشهد مشرف میطور که بوسیدن عتبه هم حکایت از همین قضیه میهمان
وارد حرم حضرت بشود مستحب است که عتبه را ببوسد. این از باب ادب است؛ یعنی اینجا جایگاه خضوع و 

ی انسان است، به این حساب که خداوند متعال در این مظهر تذلل و جایگاه عرض نیاز و بدبختی و بیچارگ

                                                      
 .247الأمالی، شیخ طوسی، ص   1
 . ترجمه:392، ص 1الکافی، ج   2
ها مقدمه برای ورود در ها طواف کنند )و این سنگها بیایند و دور این سنگای سدیر، مردم امر شدند که به سراغ این سنگ»

 ق()محقّ« حریم ماست( سپس به نزد ما بیایند و ولایتشان را به ما اعلام نمایند.
 .273رجوع شود به مثنوی معنوی )آذر یزدی(، دفتر دوم، ص   3
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تجلی کرده و این مظهر را وسیلۀ برای ترقی و رشد انسان قرار داده است. لذا طوفی هم که دور قبر حضرت 
بیان  1«و لا تطَُف بِقبَر  »کند بر است، آن هم از همین باب است. مرحوم آقا توضیح روایاتی را که دلالت می

و  3کردند،و فعل اولیا حجت است و آقای حداد در این زمینه هفت شوط دور قبر حضرت طواف می 2د،انکرده
این حکایت از این است که قبلۀ واقعی و حقیقت واقعی اینجا است و این اشاره به باطن قضیه دارد. مکه اشاره 

 حضرت، اشاره به باطن است. اللَه طواف کند؛ ولی طوف به دور قبربه ظاهر است که انسان باید دور بیت
که در طورینظر جوارح باید جوارح خود را منطبق با جوانح خود قرار بدهد؛ یعنی همانانسان از نقطه

نظر ظاهر هم باید رفتار و حالات او بر همان التزام مقام التزام قلبی باید به یک سری مسائل ملتزم باشد، از نقطه
ح را به ظهور آن جوانح و التزامات قلبیه، که همان طوف ظاهری دور این قبر قلبی منطبق باشد. لذا باید جوار

نشینید و خواهید به شخصی احترام بگذارید، فقط در کناری نمیمثال وقتی میباباست، منطبق کرد. من
اور! اما یعنی بلند شود و برو آب بیاور، برو میوه بیاور، برو چای بی« دوستت دارم»بگویید: آقا دوستت دارم! 

توانم قدر شما را دوست دارم که نمیطور بنشینید و بگویید: من آناگر مهمان به منزل شما بیاید و شما همین
گوید: آقا، بلند شو برو و چیزی بیاور تا بخوریم! از گرسنگی داریم یک لحظه از پیش شما تکان بخورم! می

کند که مُضیف در مقابل ضیف بلند شود و به ادای ا میمیریم! این یعنی التزام باطنی و محبت باطنی اقتضمی
 احترام او قیام کند و موجبات برای مقتضیات ضیافت را انجام بدهد.

کند که انسان از گشتن دور قبر هم همین است، یعنی آن التزام باطنی انسان به حقیقت ولایت اقتضا می
اند و این التزام را نشان بدهد. اگر انسان کار دیگری هم نظر ظاهر هم عملی انجام بدهد که این معنا را برسنقطه

 انجام بدهد که این معنا را برساند، اشکالی ندارد.
 حکایاتی در عنایت مقام ولایت به حجّاج

 ملاقات صبیه آیةالله اراکی با امام زمان
، این قضیّه متعلّق به ساله اخیر در ایّام حجّ اتّفاق افتاد که شایان دقّت است ای در همین یکی دوقضیّه

صبیّه شیخ الطّائفة الاعلام آیةالله آقای آقا میرزا محمد علی اراکی دام ظلّه العالی است که از علماء برجسته و 
طراز اول حوزه مقدّسه علمیّه قم و از زهّاد و عبّاد و عُدولی است که در متانت و شخصیّت و تقوای ایشان در 

 و گفتگو نیست. نزد خاصّه و عامّه جای تردید

                                                      
 .534، ص 6الکافی، ج   1
 .197رجوع شود به روح مجرد، ص   2
 .196روح مجرد، ص   3
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بیّه من از زنان صالحه و متدیّنه است؛ و من خودم مستقیماً از زمان صباوت فرمودند: این صایشان می
ام و همۀ کارهای او زیر نظر من بوده است و در صدق متکفّل امور شرعیّه و تعلیم و آداب و تربیت او شده

قدر عفیف الحرام شد تنها؛ و شوهرش با او نبود. و آن گفتار او هیچ تردیدی نیست. در موسم حجّ عازم بیت الله
و با حیا، و از برخورد با مردان تجنّب دارد که این سفر به تنهائی برای او ایجاد نگرانی نموده بود، و پیوسته در 

و  ام؟ و از مناسکتفکّر بود که خدایا چگونه من تنها بروم؟ من که تا به حال به زیارت بیت الله مشرّف نشده
دانم؛ من چگونه طواف کنم و سعی کنم؟ تا اینکه در آستان سفر قرار گرفت؛ و من آداب حجّ عملًا چیزی نمی

! خدا از تو دستگیری خواهد نمود؛ یا عَلیمُ یا خَبیرُ در موقع حرکت به او گفتم: این ذکر را پیوسته بگو و برو: 
شناسند و آشنائی ندارند حمایت د که راه را نمیچون این سفر واجب است و البتّه خداوند از میهمانان خو

 نماید.می
صبیّه ما بحمد الله و المنّه سفر خود را به خوبی و به سلامتی و موفّقیت به پایان رسانید و مراجعت کرد؛ 

 و برای ما واقعه خود را در مکّه مکرّمه هنگام ورود به بیت الله الحرام برای انجام طواف چنین تعریف کرد:
پس از آنکه از میقات احرام بستم؛ و وارد مسجدالحرام شدم که طواف را بجای بیاورم، دیدم در  من

قدر جمعیّت متراکم است که ابداً من قدرت ندارم طواف کنم؛ حجرالاسود را که نقطه ابتدای اطراف کعبه آن
به طواف کنم، دیدم ابداً شروع طواف است پیدا کردم؛ و هرچه خواستم از آنجا شروع کنم و به گرد خانه کع

بینی که با این ازدحام و انبوه ام و میمقدور نیست؛ بیچاره شدم، گفتم: خدایا من برای طواف خانه تو آمده
 توانم!؟جمعیّت قدرت ندارم؛ خدا چه کنم نمی

در این حال ناگهان دیدم از مکان مُحاذی حجرالاسود فضائی به شکل استوانه باز شد و کسی به گوش 
 ن گفت: خودت را به امام زمانت بسپار و در این فضا با او طواف کن!م

ای شدم؛ و دیدم در جلو حضرت امام زمان مشغول طواف هستند و من وارد این محلّ خالی استوانه
پشت سر آن حضرت کمی به طرف دست چپ شخص دیگری است؛ و من وارد شدم و پشت سر آن دو 

ت مشغول طواف شدم؛ و از حجرالاسود شروع کردم و تا هفت شوط را به همین منوال تمام کردم؛ و در این مد
کردم بلکه ابداً حتّی انگشت کسی به دست یا بدن من اصابت نکرد و در تمام نه تنها احساس جمعیّت نمی

مالیدم و التماس و های آن حضرت میهفت شوط حالِ طواف متوسّل به آن حضرت بودم و دست روی شانه
در حال اشتغال به دیدم چون روی آن حضرت به طرف جلو و تضرّع داشتم؛ ولی چهره آن حضرت را نمی

 طواف بودند.
و چون هفت شوط طواف به پایان رسید خود را خارج از آن حلقه نگریستم؛ و دیگر ابداً امام زمانی و 
شخص دیگری نبود و دیگر آن حضرت را ندیدم؛ و من از این قضیّه فقط یک تأسف دارم و آن اینکه من چرا 
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 را نیز دریافت کنم.به آن حضرت سلام نکردم تا جواب سلام آن حضرت 
انقطاع به خداست؛ و خود را عاجز و فقیر دیدن و  فرمودند: این نتیجهآیه الله اراکی مدّ ظلّه السّامی می

سوی او نمودن و من در سفر حجّ که مشرّف شدم بسیار مشتاق بودم که حجرالاسود را استلام تبتّل و ابتهال به
برای طواف رفتیم که شاید به کمک و مساعدت آنان قدری جمعیّت کنم؛ و یک روز با جمعی از دوستان همراه 

راه دهند و ما بتوانیم برای یکبار استلام حجر را بنماییم؛ همین که با آن همراهان و یاوران به نزدیک حجر 
کدام رسیدیم؛ و نزدیک بود استلام کنیم که ناگهان یک فشار انبوه جمعیّت چنان ما را از آنجا بر کنار زد که هر 

الجمله اعتماد و اتّکائی بود که به آن ای پرتاب شدیم! و این نتیجه عدم انقطاع به خدا و همان فیبه گوشه
 همراهان داشتیم!

گذرد؛ و در قم ساکن و آیةالله اراکی پیرمردی نورانی و معمّر و شاید قریب نود سال از عمرشان می
توانند در سفری که به اند؛ و کسانی هم که مایل باشند میشنیده بسیاری از مشتاقان، این قضیّه را از خود ایشان

توانند شوند به حضورشان رفته و بدون واسطه بشنوند؛ و صبیّه ایشان نیز در قید حیاتند و میقم مشرّف می
 1“مخدّرات از ایشان استماع و استفاده نمایند.

 طهرانی حکایت به حجّ رفتن آقا سید عزیزالله جدّ مرحوم آقا بزرگ
ـ نقل فرمودند از جدّ خودشان مرحوم آقا سید  دامت برکاته حضرت آقای آقا شیخ بزرگ طهرانی ـ”

عزیز الله )معروف به دعانویس که در طهران، پامنار، کوچه امین الدّوله منزل داشتند، والد مرحوم آقا سید حسن 
 فوق الذّکر( که ایشان نقل کردند که:
صیل آمده بودم و چند سالی هم توقّف داشتم؛ برای عید فطر با بعضی از من در نجف اشرف برای تح

طلّاب برای زیارت کربلا پیاده حرکت کردیم و شب عید را زیارت کردیم، رفقا بعداً خواستند به نجف اشرف 
ای لهخواهم امسال به مکّه مشرَّف گردم؛ هرچه گفتند وسیمراجعت کنند به من گفتند: بیا برویم! من گفتم: می

خواهم مشرّف شوم! بالأخره آنها از مراجعت من مأیوس شدند و روی؟ گفتم: پیاده مینداری چگونه می
آنکه هیچ قِسم وسیله ظاهری در بین نداشتم برای حجّ عازم شدم و در حرم مطهّر حضرت  برگشتند و من با

 شدم.السّلام متوسّل می أباعبدالله علیه
دست به شانه من گذاشت و فرمود: شما خیال حجّ دارید؟ عرض  روزی در حال توسّل مردی عرب

 هم برویم؟ عرض کردم: بسیار خوب! کردم: بلی! گفت: من نیز خیال حجّ دارم، با
گفت: بنابراین مقداری )قریب یکی دو حقّه آرد( آرد تهیه نما و نان خشک بپز و یک پیراهن بلند بدوز 

                                                      
 . )علامه طهرانی(178 ـ 175، ص7 معاد شناسی، ج  1
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هم  خواهی، با احرام، با خود در ساعت معین، در مکان معین بیاور که باو مِطهره خود را، با کتب ادعیه که می
 برویم!

من به خانه آمدم و مقداری آرد تهیه نموده، دادم پختند، و در ساعت معین با پیراهن مزبور و نان پخته 
 شده و کتب ادعیه در مکان موعود حاضر شدم.

و از کوچه باغهای کربلا خارج شدیم و در بیابان  هم به راه افتادیم آن مرد نیز در آن ساعت آمد و با
رسیدیم و مقداری از بیابان را طی نمودیم؛ قبل از آنکه خسته شویم رسیدیم به درختی که در زیر آن نهری 
جاری بود، آن مرد عرب گفت: در اینجا استراحت نما و قضاء حاجتی داری برآور! و خطّی در روی زمین 

 هم برویم. گردم تا باروم و هنگام عصر برمیو گفت نماز خود را بجای آور! من میکشیده قبله را معین کرد 
هم به  من تطهیر کردم و نماز خواندم در بیابان تنها؛ منتظر شدم تا عصر در ساعت مزبور آن مرد آمد و با

 راه افتادیم.
مقداری از بیابان را که طی نمودیم باز به نهری رسیدیم که درختی در کنار آن روئیده بود آن مرد باز 

روم و صبح خطّی بر روی زمین ترسیم کرد و قبله را معین نمود و فرمود: نماز خود را بجای آور من می
 گردم.برمی

م حرکت کردیم؛ باز هنوز خسته نشده ه من نماز خواندم و در کنار نهر خوابیدم صبح آن مرد آمد و با
بودیم که به کنار درختی رسیدیم در کنار نهری و به همین منوال آن مرد به من دستور داد و این عمل را مرتّباً 

 نمودیم تا هفت روز.هم طی طریق می انجام داده و با
ها ه مردم از پشت کوهالجمله صدای همهمآنکه فیها و مثلپس از هفت روز رسیدیم به مقداری از کوه

آمد آن مرد به من گفت: در پشت همین کوه جماعتی از مردمند شما از این کوه بالا برو مردم را خواهی دید، می
 پس از کوه سرازیر شو به مردم خواهی رسید! من هم اینجا هستم.

کعبه، فهمیدم اینجا  ها بالا آمدم مردم را دیدم، سرازیر شدم رسیدم به خانهلذا من حرکت کردم، از کوه
 مکّه است! در این حال متنبّه شدم که آن مرد مرا از طریق عادی نیاورده است.

پس از چند روز خال من با بعضی از اقوام که زودتر از ما، از راه جبل، با قافله حرکت کرده بودند وارد 
و من شرح حال بازگفتم و این  مکّه شدند و مرا در مکّه دیده تعجّب کردند! صورت حال را استفسار نمودند

 1“قضیّه مورد تعجّب همه شد.
 عناد آمر به معروف وهابی در برابر کلام رسول خدا

                                                      
 . )علامه طهرانی(147 ـ 145، ص1مطلع انوار، ج  1
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یک قضیّۀ جالبی من چندی پیش دیدم، در احوال مرحوم آقا شیخ جواد مغنیه. ایشان در لبنان بود، ”
های خوبی فاضل و جامعی بود، کتابایشان از نویسندگان و علما بود، آدم فاضلی هم بود. روی هم رفته آدم 

گفت من در یک سفر که مشرف شدم برای حج، در مدینه در محراب رسول خدا هم دارد. این مرحوم مغنیه می
ای چیزی دانم، سجادهمهر نمی خواستم نماز بخوانم. سجاده انداخته بودم یا مُهری ـدر مسجد مدینه، می

ها و متصدیان به یکی از این آمرین به معروف و باصطلاح امر به معروفمرتخواستم بیندازم که یکـ می که...
این قضیّه، آمد و ممانعت کرد و بین ما صحبت و بحث شد. آن رو کرد ـ ببینید آدم چقدر باید قسی باشد، 

یاید و واللَه اگر الآن رسول خدا از این قبر بیرون ب»چقدر باید ملعون باشد که این حرف را بزند! ـ آمد گفت: 
 اِ اِ این قدر!« دارم!به من بگوید دست از عمر بردار، من برنمی

گفت من هم دستم را بردم بالا و محکم خواباندم در گوشش، پرت شد زمین! خلاصه ما را بردند می
برای چه »محکمه. یک چک زدم در گوشش، این یارو هم خورد به دیوار، بردند ما را محکمه. قاضی گفت: 

گوید اگر رسول خدا از قبر در قضیّه را گفتم که این می« چرا؟»گفت: « این کافر شده! کفر باللَه!»: گفتم« زدی؟
بله! درست است، اشتباه کرده »دارم! قاضی رو کرد گفت: بیاید بگوید از عمر دست بردار، من ]دست بر[ نمی

 1! از آنجا و دیگر آمدیم بیرون.قاضی حق را به من داد، هیچی! هم کتک را زدیم، هم تشویق گرفتیم« است.
رسد؟ یعنی چقدر باید عناد و خبث و ظلمت و کدورت در او به حدی شما ببینید شخص به کجا می

دارم! خب برسد که بگوید رسول خدا هم اگر... یعنی اگر خدا هم بگوید از عمر دست بردار، من دست برنمی
کند این قط تنها دعایی که برای این گونه افراد انسان میاین دیگر، خدا هم با عمر فقط باید محشورش کند. ف

به قول ـ خدا رحمت کند، خدا رحمت کند ـ مرحوم حاج « خیلی خوب، تو با عمر محشور شو.»است که: 
 گوید:میرزا حبیب خراسانی در آن دیوانش، می

 تو را پیر طریقت گو عمر باش *** مرا پیر طریقت جز علی نیست
 ایمان بگو باش *** که هستی را حقیقت جز علی نیست  اگر کفر است اگر

 2“خدا را حول و قوت جز علی نیست.

 ماجرای غار ثور و آب ولایت
خدا رحمت کند جدّ ما حاج آقا معین شیرازی، ایشان این قضیّه را دوبار هم برای من گفتند؛ یک بار ”

تیم مکّه، به اتّفاق دامادشان ـ که هنوز هم گفتند یک سال ما رفدر حضور مرحوم آقا، یک بار هم چیز... می

                                                      
براساس مدد صاحب ولایت بود، وإلّا قضات آنها هم مثل آمرین به معروفشان هستند و با هم تفاوتی  البته باید دانست که این  1

 (143ندارند دیگر! )عنوان بصری، جلسه 
 . )آیةالله طهرانی(4، جلسه 1429سایت مکتب وحی، سخنرانی، ابوحمزۀ ثمالی، سال   2
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حیات دارند ـ و به اتفاق یکی دو نفر از همان افرادی که مسجد قائم هم بودند و آنها هم به رحمت خدا رفتند 
گفتند ما رفتیم. یک روز هوا گرم بود، اواخر بهار بود ایّام حج. ما رفتیم غار های خوبی هم بودند ـ میـ آدم
غاری که پیغمبر در راه مدینه وقتی که آن شب آمدند بیرون، در آن غار پناهنده شدند به اتفاق همان  1ثور،

 ابوبکر.
گفتند آمدیم بالا. یک ساعت که آمدیم بالا ـ خود بنده هم رفتم دم آن کوه ولی بالا نرفتم، شاید حدود می

اهد به آن غار برسد، راهش هم کشد تا اینکه انسان بخویک دو ساعت، یک ساعت و نیمی حدّاقل طول می
گفتند که ما تقریباً یک ساعتی رفتیم بالا، هوا گرم، هنگام خیلی سراشیبی دارد، من تا پایین آن هم رفتم ـ می

طور بعدازظهر بود، ساعت سه و چهار بعدازظهر بود. تشنگی غلبه کرد به حدّی که از توان افتادیم. همین
یم. یکی از آن چهار نفر همین آقا بود، همین آقایی که در مجلس مرحوم نشستیم، یعنی ما چهار نفری نشست

شان ایشان یکی« چه اشکالی دارد که ما محبت حضرت ابوالفضل را نداشته باشیم؟»علامه امینی به ایشان گفت: 
چه کنیم؟  دانستیمگفت دیگر قادر بر حرکت نبودیم از شدّت تشنگی و نمیگفت ما از توان افتادیم، میمی 2بود.

کردیم، این یخها بر گفت ما در کلمن یخ گذاشته بودیم با خودمان حمل میآبی که داشتیم تمام شد. ایشان می

                                                      
ه یمن قرار دارد. شهرت این کوه به سبب وجود غاری است که پیامبر غار ثور: کوه ثَور در جنوب مکه و مسجدالحرام و در را  1

سلّم در آغاز هجرت به مدینه برای رهایی از دست مشرکان در لیلة المبیت به آنجا پناه برد. پس از آنکه  و آله و علیه الله صلّی
السّلام در بستر پیامبر  ه کرد، قرار شد علیعلیهسلّم را از توطئه مشرکان برای قتل او آگا و آله و علیه الله خداوند پیامبر صلّی

 سلّم بخوابد و پیامبر  شبانه مکه را به سمت یثرب ترک کند. و آله و علیه الله صلّی
سلّم برای فرار از دست مشرکان قریش که در جستجوی او بودند به همراه ابوبکر در غار ثور پنهان  و آله و علیه الله پیامبر صلّی

روز در آنجا بود. در این غار، به برکت اقامت پیامبر اکرم در آن، معجزات متعددی روی داد، همچون تنیده شدن هشد و سه شبان
تار عنکبوت جلو ورودی آن و لانه کردن دو کبوتر وحشی و به روایتی روییدن درختی فرا روی پیامبر. مشرکان در جستجوی 

ن را از ورود به غار بازداشت. بدین ترتیب که قریش با دیدن تار عنکبوت و تخم پیامبر تا درِ غار ثور هم آمدند اما خداوند آنا
شد و تخم کبوتر کبوتر، به این نتیجه رسیدند که غار متروکه است و کسی وارد آن نشده است وگرنه تار عنکبوت پاره می

؛ نهروالی، 241ـ239، ص2کثیر، ج؛ ابن93جبیر، ص؛ ابن154، ص1سعد، قسم نشست. )ابنشکست و کبوتر نمیمی
 (449ـ448ص

 :83، ص 7معاد شناسى، ج   2
در منزل موقّت ايشان  رحِمهُ اللهگفت: روزى يك شخص معمّم براى عيادت مرحوم علامه أمينى از شخص موثّقى شنيدم كه مي»

دند، و در ضمن سخنان گفته كه در طهران پيچ شميران بود رفته بود؛ و علامه: صاحب الغدير سخت مريض و به پشت خوابيده بو
 بود كه: آقا! مثلًا اگر انسان به حضرت عبّاس علاقه و محبّت نداشته باشد به كجاى ايمان او صدمه ميخورد؟!

علامه امينى متغيّر شده و با آن حالت نقاهت نشست و گفت: به حضرت أبوالفضل كه سهل است، اگر به بند كفش من كه نوكرى 
 «جهت كه نوكرم و الله به رو در آتش خواهد افتاد!ضلم علاقه نداشته باشد ازايناز نوكران حضرت أبوالف
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اثر شدّت آفتاب آب شده بود و ما اینها را خوردیم و تمام شده بود، اصلًا یخ آب شده بود توی این ظرفها و 
 تمام شده بود و توانمان دیگر رفته بود.

مرتبه دیدیم، اصلًا یک دفعه متوجه شدیم، دیدیم در فاصلۀ پنجاه متری ما یک مرد عربی گفت یک می
نشسته، یک جوان عربی نشسته و یک چیزی دستش است. رو کرد به ما و خندید. با همان لهجۀ فارسی ـ عرب 

هان! »گفت:  کرد ـکرد، نه! ببخشید عربی صحبت میزند یا عربی صحبت میبود، دیدیم فارسی دارد حرف می
اینکه تشنگی شما را از تاب و توان انداخته، بیایید اید؟ مثلتشنه»تعجب کردیم. گفت: « شما ایرانی هستید؟
ما که او ]را[ ندیده بودیم، ما که این شخص را ندیده بودیم! خب ما داشتیم این راه را « اینجا من آب دارم.

هم دیگر انگار یک توانی در ما پیدا شده بود، آمدیم رفتیم پیش  گفت بلند شدیم، این پنجاه متر رارفتیم! میمی
گفت این یک ظرفی داشت که دورش حصیر بود و اینها، آن نشستیم، همه از توان رفته بودیم ـ توجه کنید ـ می

 گفت من در عمرم یک همچین آبی نخورده بودم.درش را باز کرد، این را داد به ما. اول داد به من خوردم. می
گفت ما خوردیم. می« طالب بخور!بر ولایت علی ابن ابی طالب؛اشِرب علی ولّیة علی ابن ابی»گفت: 

گفت اصلًا یک طور عجیبی شدیم، یک حال و هوای گفت خوردیم اصلًا دیگر به پرواز در آمدیم! میمی
« طالب!یة علی ابن ابیاشِرب علی ولّ»گفت داد به دامادمان، نفر بعد، دوم. گفت: دیگری پیدا کردیم. می

من »عجب! گفت: « من میل ندارم!»آن هم خورد. به سوم، به چهارمی ]که رسید، آن شخص چهارم[ گفت: 
این ]همان کسی بود[ که الآن از توان افتاده بود! آن « نه من سیرم!»گفت: « خوری؟نمی»گفت: « میل ندارم!

خدا حافظ شما، آمد پایین. این شخص این آب را  در را بست و« خواهی؟ بسیار خب!نمی»شخص هم گفت: 
نخورد. چرا؟ این آب را باید کسی بخورد که ولایت داشته باشد. کسی که ولایت ندارد، از این آب به او 

دهند. حالا سید هم هستی باش، معمّمی باش، درس هم خواندی باش، هر کاری هم کردی برای خودت نمی
 دهند.حساب نمی، اینجا حساب دارد، کتاب دارد و بیکردی! اینجا حساب دارد هر چیزی
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 2“1“تواند انجام بدهد.توان رفت، بدون محبّت انسان نمیبا محبت این راه را می
 مسجد النّبی

 اختلاف مساجد در فضیلت ناشی از اختلاف نور آنهاست
نظر شرافت آنها از نقطهاند و اختلاف نفسه دارای یک درجه از اهمّیّت حدّباری، مساجد مختلف فی”

                                                      
 . )آیةالله طهرانی(14، جلسه 1426سایت مکتب وحی، سخنرانی، ابوحمزۀ ثمالی، سال   1
 :84سر الفتوح ناظر بر پرواز روح، ص   2
اشارت شده است، حبّ فی الله و بغض فی الله است،  شکّی نیست که حقیقت دین و لبّ و اساس آن، چنانچه در اخبار نیز بدان»

گواه بر این مطلب است؛ و از طرف دیگر از آنجا که ولایت معصومین علیهم  *«هل الدّین إلّا الحبّ »و در این زمینه نبوی معروف: 
السّلام واسطۀ فیض الهی بر جمیع ممکنات و نیز واسطۀ بقاء و استمرار و ربط ممکنات با ذات احدیّت است، تمسّک به ولایت 

ی روحی و نفسی بشر به سمت و سوی و استمداد از آن ذوات مقدّسه شرط اساسی قبولی طاعات و پذیرش عبادات و رشد و ترقّ
 کمال وجودی خویش است؛ چنانچه فرموده اند:

به هیچ امری آن طور که به ولّیت اهل بیت علیهم السّلام تأکید » **؛ما نودِیَ بشَِیء  مثل ما نودِیَ بِالوَلایةَ

 «شده، تذکّر داده نشده است.

ارزد و عبودیّتی در آن مشاهده نمی شود، و عبور از نفس و کریوه های  دینی که ولایت اهل بیت در او نباشد آن دین پشیزی نمی
آن معنی نخواهد داشت؛ و مانند جوی آبی می ماند که سرچشمه را از ابتدا بسته باشند دیگر آبی در جوی روان نخواهد بود، و 

 ای دارد؟!جوی بدون آب چه فایده
مانی که هزار سال بر لب جوی خشک بیت بجای آوری، همانند کسی میو لذا اگر هزار سال عبادت خدا را بدون ولایت اهل 

 !و لّ یزیده فی البقاء و الإستمرار إلّّ ظمَأً و عناءً بنشیند و از آن تقاضا و تمنّای رفع عطش را بنماید! 
آراسته و منسجم و کنیم که عبادات اهل تسنّن و طاعات آنها هیچ روح و جان ندارد، ظاهری اگر خوب دقّت کنیم، مشاهده می

کشاند و از تعلّقات مرتّب، و باطنی تهی و فاقد حیات و نور و جان است، و به اندازه سر سوزنی نفس را به سمت عالم تجرد نمی
آورد و مدرکات و تعقّلات او را زیاده سازد و انانیّت و خود محوری را از درون و باطن انسان بیرون نمیو شهوات خارج نمی

 «سازد.د و انبساط و جلای روح و بسط وجه و انشراح صدر برایش مهیّا نمیگرداننمی
 .79، ص 8* الکافی، ج 

 گونه آمده است:، تعلیقه، این82** مصادر این روایت شریف در کتاب رساله سیر و سلوک منسوب به بحرالعلوم، ص 
از ابن محبوب از  286در ص  429، حدیث رقم 1، ج حمزه؛ و در محاسن برقیاز فُضَیل از أبی 18، اصول، ص 2در کافی، ج 

 :قالَ اند که جعفر علیه السّلام روایت کردهحمزه از حضرت أبیأبی
ومِ و الحَجَّ و الوِلایَةِ، و ما نودِیَ بِشَی کاةِ و الصَّ : عَلیَ الصَّلاةِ و الزَّ [ کَما نودِیَ ء  ]و لَم ینُادَ بِشَیبنُیَِ الإسلامُ عَلَی خَمس   ء 

 باِلوَلایَةِ.
چندین روایت دیگر به همین مضمون با سلسله روات دیگر از  286؛ و در محاسن، ص 21و  19و  18و نیز در کافی در ص 

 «کند.جعفر علیهما السّلام نقل میعبدالله و حضرت أبیحضرت ابی
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به واسطه شرافت عابدین و ناسکین  2مسجد خَیْف و مسجد النّبیّ ” 1“عارضی است که بدانها داده شده است.
اند مشرّف به فضیلت و کرامت الله بودهدر آنها که حضرت إسمعیل و إسحق و سائر انبیاء و حضرت رسول

و زمین کربلا به برکت بدن مطهّر و علقه مثالیّه آن  اند؛ قبر حضرت سید الشّهداء و تربت آن حضرتشده
نفسه دارای شرافت بود؛ و خدا خواست که  حدّحضرت به آن زمین فضیلت پیدا کرده است؛ نه آنکه زمین فی

آن حضرت در آن زمین شریف مدفون شوند؛ و در اثر برکت آن زمین متبرّک گردند؛ این مطلب خلاف واقع 
 است.

 د نِی ما ازو *** قالب از ما هست شد نِی ما ازوباده از ما مست ش
 *** چرخ در گردش اسیر هوش ماست باده در جوشش گدای جوش ماست

 کند که:در کافی از ابن أبی عُمیر از بعضی از اصحابش روایت می
 قال: قلُتُ لِّبی عبدالله علیه السّلام:

لاةَ فی مَساجِدِهِم. فَقالَ:  ما مِن مَسجِد  بنُیَ إلّا عَلَی قَبرِ نبَیّ  أو وَصیِّ نبَیّ  إنّی لۡکرَهُ الصَّ
لا تکَرَهُ فَ

 قتُِلَ فَأصابَ تِلکَ البقُعَةَ رَشَّةٌ مِن دَمِهِ، فأَحَبَّ الله تعَالَی أن یذُکَرَ فیها. فَأدِّ فیها الفَریضَةَ و النَّوافِلَ 
 3و اقضِ فیها ما فاتکََ.

سّلام عرض کردم: برای من ناخوشایند است که در مساجد گوید: به حضرت صادق علیه المی»
تسنّن است( نماز بخوانم؛ حضرت فرمودند: ناخوشایندت نباشد! آنها )منظور مساجد عامّه و اهل

شده  شود مگر بر قبر پیامبری و یا وصیّ پیامبری که کشتهچون هیچ مسجدی از مساجد بنا نمی
ر کم و اندک( در آن زمین اصابت کرده باشد، خداوند باشد؛ و چون یک رشّه از خون او )مقدا

تعالی دوست دارد که به برکت آن رشّه از خون آن پیامبر و وصیّ پیامبر مقتول در آن بقُعه نام 
 او برده شود.

نمازهای واجب خود را در این مسجدها بخوان و نوافل خود را بخوان و آنچه از تو فوت شده 
 4«است قضا کن.

 سید مهدی بحرالعلوم در منظومه خود فرموده است: مرحوم علامه
 (1أکثرِ مِنَ الصَّلاةِ فی المَشاهِد *** خَیرِ البقِاعِ أفضَلِ المَعابدِِ )

 (2*** ثمَُّ بمَن قد حَلَّها سما المَحَلّ ) لِفَضلِها اختیرَت لِمَن بهِنَّ حَلّ 

                                                      
 . )علامه طهرانی(254، ص7معاد شناسی، ج   1
سلّم  و آله و علیه الله ز مسجد الحرام، مسجد النّبی در شهر مدینه است. رسول خدا صلّیترین مسجد پس امسجد النّبی: شریف  2

صَلَاةٌ فِی مَسْجِدِی هَذاَ تعَْدِلُ عِنْدَاللهِ عَشَرَةَ آلافِ صَلَاة  فِی غَیرِهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلاَّ »دربارۀ نماز خواندن در این مسجد فرمود: 

لَاةَ فیِهِ تعَْدِلُ مِائةََ ألَْفِ صَلَاة  الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فإَِ  ؛ نماز در مسجد من نزد خداوند، برابر با ده هزار نماز در مساجد دیگر نَّ الصَّ
 )محقق(« است، جز مسجدالحرام، که نماز در آن برابر با صد هزار نماز است.

 .601، ص 1؛ و سفینة البحار، ج 258، ص 3تهذیب الاحکام، ج   3
فَإنَّهُ قد جاءَ فی الخَبَرِ أنَّ المَواضِعَ الَّتی یذُکَرُ ح الشّریعة، در باب چهل و سوم که درباره مَشی است، از جمله گوید: در مصبا  4

رد شده است که در روایت چنین وا» الله فیها و عَلیَها تشَهَدُ بِذلَِکَ عندَ الله یوَمَ القیمََةِ و تسَتغَفِرُ لهم إلَی أن یدُخِلهَُمُ الله الجَنَّة؛َ
دهند در پیشگاه خداوند؛ و پیوسته برای هائی که در آنها و بر روی آنها ذکر خدا برده شده است، در روز قیامت شهادت میمکان

 «کنند تا زمانی که خداوند آنها را در بهشت داخل کند.ها طلب مغفرت میذاکرین در آن مکان
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رُّ فی فَضلِ صَلَوة المَسجِدِ *** قَبرُ لِمَعصو  (3مٍ بِهِ مُستشَهِدَ )وَ السِّ

رَه رَهُ الله لِعَبدٍ ذکََرَه ) برَِشَّةٍ مِن دمَِهِ مَطَهَّ  1(4*** طَهَّ

السّلام نماز بسیار بخوان، چون این مشاهد بهترین بقاع  در مشاهد مشّرفه قبور ائمه طاهرین علیهم»ـ 1
 ترین معبدهای عبادت حضرت احدیت است.روی زمین است؛ و با فضیلت

اسطه فضیلت و شرافتی که در اثر آن کسی که در آنجاها حلول کرده و در آن اماکن فرو رفته و آنجا ـ بو2
را مقبره و مضجع خود قرار داده است، این اماکن اختیار و انتخاب شده است؛ و پس از مدفون شدن و داخل 

 یدا نموده است.شدن در زمین، آن محلّ در اثر شخص مدفون دارای ارزش شده؛ است و علوّ مقام پ
ـ و سرّ و علّت فضیلت نماز خواندن در مسجد آن است که در آنجا قبر معصومی است که به درجه 3

 شهادت رسیده است.
ـ و از قطرات خون پاک و پاکیزه او که بدانجا ریخته است، خداوند آن محلّ را برای بنده متذکّر به ذکر 4

 «داده است.خود آنجا را پاکیزه و محلّ عبادت خود قرار 
 نورانیت زمان و مکان تابع نورانیت اهل آنهاست

اند: ها و مکانهاست که گفتهطور کلّی شرافت امکنه و ازمنه بواسطه شرافت حالّ در آن زمانباری، به
منوّر  . و آن ارواح طیّبه اولیاء خدا و پیامبران و اوصیای آنان آن محلّ را پاک و پاکیزه وشَرَفُ المَکانِ بِالمَکینِ 

کند و شایسته تحمّل اعمال عبادی مردم؛ و این نورانیّت محلّ در اثر همان ادراک و شعور آن است؛ چون در می
تر باشد نورانیّتش بیشتر است؛ چون عوالم معنی، علم نور است؛ و هرچه درجه ادراک زمان و مکان قوی

چنین شرافت ساجد اطراف قبور معصومین؛ و هممسجدالحرام، و مسجد النّبیّ، و مسجد قُبا، و مسجد خَیف، و م
جمعه و شب و روز آن، و ایّام و لیالی ماه رمضان و ایّام معدودات و ایّام معلومات و عید فطر و أضحی و عید 
غدیر و نیمه شعبان و أمثالها همه بواسطۀ شرافت آن افرادی است که این ایّام و لیالی بدانها منسوب است؛ و از 

 افت به زمان مُحلّ و به مکان مُحلّ سرایت نموده است.شرف حالّ شر
بعضی از مساجد معلوم و مشهود است که نورانی است؛ و انسان در داخل آن احساس نشاط و سبکی و 

کند؛ و این بواسطه خلوص نیّت سازنده مسجد و معمار و کارگران و نماز گزاران در آن است که روحانیّت می
گرداند؛ گرچه کند؛ و سقف و و دیوار و زمین را زنده و با شعور مید را نورانی میوجداناً فضای معنوی مسج

 عامّه مردم از این سرّ بی خبر باشند.
 فرمودند:مرحوم آیةالله جمال العارفین حاج شیخ جواد أنصاری همدانی أسکنه الله بُحبوحةَ جِنانِه می

خواندن نماز است؛ و دو صفّ از  روزی وارد در مسجدی شدم، دیدم پیرمردی عامّی مشغول

                                                      
 .100جف، ص الدّرّة النّجفیّة، طبع مطبعه نعمان ـ ن  1
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اند؛ و این پیرمرد خود ابداً از این صفوف ملائکه در پشت سر او صفّ بسته و به او اقتدا نموده
فرشتگان اطلاعی نداشت. من دانستم که این پیرمرد برای نماز خود أذان و إقامه گفته است؛ چون 

اذان و اقامه هر دو را بگوید دو صفّ  در روایت داریم: کسی که در نمازهای واجب یومیّه خود،
کنند که درازای آن از ملائکه، و اگر یکی از آنها را بگوید یک صفّ از ملائکه به او اقتدا می

 ما بین مشرق و مغرب باشد.فی

چنین گویان خود مطّلع نباشند؛ همگویان و اقامهاین از آثار قهریّه ملکوتیه اذان و اقامه است؛ گرچه اذان
آثار قهریّه خلوص نیّت و درجات قرب نماز گزاران و مناجات کنندگان پاکی محلّ و طهارت و نورانیّت از 

گردد؛ کوه طور به علّت تجلّی نور حقّ در موسی کلیم منوّر شد. و کوه ساعیر و جَبَلِ فاران و مکان و زمان می
دا بواسطه تجلّی نور حقّ در حضرت رسول های نورانی و معبدهای اولیاء خبیت إیل و بِئر سَبع و بقیّه محل

آله و سلّم و در حضرت عیسی و إسحق و یعقوب و سائر انبیای گرامی مطهّر و منوّر  و علیه اکرم صلّی الله
 1“گردیده است.

 حرم پیغمبر منزل واقعی ماست!
 وقتی که انسان اصلًا” 2“رود، باید بداند که به منزل خودش آمده است!وقتی که انسان به مسجدالنّبی می”

حرم پیغمبر ” 3“کند!کند وارد خانۀ خودش شده است و اصلًا احساس غربت نمیرود در مدینه احساس میمی
روید، منزل واقعی ما است، همۀ ما فرزندان پیغمبر هستیم و باید این مسئله را بدانیم. وقتی که در مسجدالنّبی می

مبر را زیارت کنید! باید به این نیت بروید که دارید به منزل خودتان خواهید پیغنباید به این نیت بروید که می
جا احساس کنید که در منزل خودتان هستید و این منزل خودتان ایم! همانشوید! به خانۀ خودمان آمدهوارد می

عاریه تصور کنید که اصلًا جایگاه شما اینجا بوده است و در جای دیگر ” 4“است و بقیّه همه اعتباری است.
کنید. ما جایمان کجاست؟ جایمان اینجا است که پیغمبر بوده است دیگر، مشخص است؛ و در جای زندگی می

و هرچه بیشتر بمانید ]خوب است![ ولو اینکه حالا قرآن هم  5“دیگر ما به عنوان عاریه و مجاز و اینها هستیم.
 وشه و کناری پیدا کنید و بنشینید.نخوانید، بروید کارهایتان را در مسجدالنّبی انجام بدهید، گ

ای که تقریباً دو ماه پیش خداوند توفیق داد که مشرّف شدیم، صبح به مسجدالنّبی من در همین سفر عمره
دیدم از اینجا کجا بستند![ و واقعاً میمدم! تازه آن همچون دیگر ]در را میآرفتم و شب ساعت ده بیرون میمی

جا خوابیدم و هم چیزی که قرار بود بنویسم همانخوابیدم؛ همان کنار هم میر هم میظه از جا بعدبروم؟! همان

                                                      
 . )علامه طهرانی(254، ص 7معاد شناسی، ج  1
 . )آیةالله طهرانی(2سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   2
 . )آیةالله طهرانی(6سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   3
 . )آیةالله طهرانی(2م، احکام و اسرار حج، مجلس سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلا  4
 . )آیةالله طهرانی(6سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   5



_______________________________________________________________________________________________________ 
407 

دیدم از اینجا بیرون بیایم کجا بروم؟! بلند شوم کجا بروم؟! در مسجدالحرام هم که خب نوشتم. واقعاً میمی
 1“ای نبود.ها دیگر مسئلهدر باز بود و شب

 اهمّیت توجه به پیامبر اکرم در مدینه
در مدینه طبعاً آن عظمت و سیطره و اشراف رسول خدا دیگر جایی را برای کس دیگری باقی ”

ـ فقط نظر به پیغمبر خدا باشد و سایر مطالب  ان بقیعطور در قبرستدر مسجد و همین گذارد! لذا در مدینه ـنمی
زیاد قدم بزنید و در همان ها زیاد حرکت کنید، و جوانب توجّه نکنید. و سعی کنید در مدینه در همان قسمت

 جا است ]زیاد حرکت کنید![هاشم هم همانبر مسجدالنّبی که محلّۀ بنی و دور
داریم یک روز رفت و قطعاً قدمی که ما برمیما باید بدانیم که رسول خدا ده سال در این مدینه راه می

رکت کنیم و این مطلب را دائماً در جا گذاشته است! با توجه به این مسئله حرسول خدا پای خود را در همین
 2“میان خودمان مرور بدهیم و باید در نفس خودمان مرور بدهیم.

وحوش مسجدالنبی خیلی راه بروید. فرمایند که: وقتی که به مدینه مشرّف شدید، در حولمرحوم آقا می”
کنید و راه بروید؛ قطعاً در این هی در اطاق و هتل و مسافرخانه ننشینید و تلویزیون و فیلم تماشا کنید. حرکت 

اند؛ ده سال در اینجا راه رفته 270فضایِ در دور مسجدالنبی، چهارده معصوم در اینجا حرکت کردند. در طول 
، همه... ، امیرالمؤمنین راه رفته، حضرت فاطمه زهرا راه رفتهبر مسجدالنبی راه رفته و سال پیغمبر در این دور

روند، کنند و راه می.. امام زمان منزلشان در مدینه است، در آنجا حضرت حرکت میامام رضا، امام زمان.
گیرد. خود را در این حال و هوا احساس درست؟! و موقع حرکت بدانید که پایتان قطعاً جای پای اینها قرار می

را از توجّه به حقیقت ولایت  کنید، به در و دیوار نگاه نکنید. به ظواهر و مظاهر نگاه نکنید، اینها ذهن و فکر شما
 3“مانع نگردد. اینها چیزهایی است که آنها برای ما نگه داشتند.

وقت آثار خیلی زیادی هم بر آن مترتّب هست. وقتی که قدم انسان با این نیت حرکت داشته باشد، آن”
کند. ما در ثال بنده تفاوت میشود، این اثر دارد. قدم آنها با قدم بنده و امآنها در آنجا است، این قدم ثبت می

گذارند برکت و نور رسد! آنها قدم میشود و به ته میهرجا که قدم بگذاریم چاه آب داشته باشد خشک می
کند. یک نفَس ولیّ وقتی که در یک مکان بنشیند، این فضا کند، تغییر ایجاد میدارد، بهاء دارد، فضا را معطّر می

 کند.اید فیض ببرند معطّر میرا برای اهلش و آنهایی که ب
، مرحوم آقا آن داستانی را که در بهار همدان در خدمت مرحوم نظیر روح مجرّددر کتاب ارزشمند و بی

                                                      
 . )آیةالله طهرانی(2سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
 . )آیةالله طهرانی(1م و اسرار حج، مجلس سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکا  2
 . )آیةالله طهرانی(189سایت مکتب وحی، سخنرانی، عنوان بصری، جلسه   3
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استادشان حضرت سیدهاشم حداد رضوان الله علیهما رفتند آنجا یک مسئله عجیبی دارند ـ آنجا را رفقا نگاه 
گذارد، در گذشته هم تأثیر کنند ـ این همین است قضیه، این مسئله همین است. نه تنها در آینده تأثیر می

کند. انسان در کند و با روح و با صفا میدهد که قبل از حتی حضور خود را منوّر میارد، کاری انجام میگذمی
گیرد. آید در آنجا قرار میکه آن ولیّ خدا هزار سال بعد میبیند در حالتیرود و آن حال و هوا را میآنجا می

و آن حال و هوا را داشت. چرا؟ چون سیّدالشّهدا زمین کربلا قبل از اینکه سیّدالشّهدا بیاید این خصوصیّات 
بالأخره آنجا خواهد آمد و این داستان در آنجا واقع خواهد شد. اینها دیگر اسراری است که انسان باید وجداناً 

 1“و شهوداً برسد! این مسئله خب مسئله بسیار مهمی است.
اگر حالی پیدا کردید رفتن در همین و با توجه به همین نکته، هرچه بیشتر حرکت کنید بهتر است. ”
های کنار مدینه که هست و ساعاتی را گذراندن خیلی خوب است و خب تداعی همان خاطرات و نخلستان

 2“ها انجام شده است.شود که در همان زمانمسائلی می
د کردناین هم مستحب است، خیلی خوب است. بروید در آنجا فاتحه بخوانید. مرحوم آقا توصیه می”

هایش بنشیند و بداند بسیاری از اینها از اگر یک وقتی و حالی داشتید، انسان برود در بیرون مدینه در نخلستان
هایی هستند که امیرالمومنین کاشتند. خیلی در بیرون مدینه هستند، ولی اینها از همان بقایای بقایای نخلستان

 3“آنها است؛ و برود بنشیند و به یاد آن باشد.
ها، آن کسانی که اند، ولی آن کاروانکه الآن آن را جزء خیابان کرده ـ 4الأحزانهست به نام بیت جایی”

                                                      
 . )آیةالله طهرانی(189سایت مکتب وحی، سخنرانی، عنوان بصری، جلسه   1
 . )آیةالله طهرانی(1سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   2
 . )آیةالله طهرانی(5سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   3
الأحزان )به معنای خانه حزن و اندوه(: محل عبادت و گریه حضرت فاطمه سلام الله علیها در فراق پیامبر صلی الله علیه و بَیتُ  4

 بقیع ساخته شده بود.آله و سلم بود که توسط امام علی علیه السلام در قبرستان 
؛ بیت الاحزان یک 152الأحزان در مجاورت قبر عباس بن عبدالمطلب و بقعه ائمه بقیع قرار داشت. )سفرنامه مکه، ص بیت

کردند. )مرآة الحرمین، .( این مکان دارای گنبد بود و شیعیان آن را زیارت می127و  125ـ 121حقیقت فراموش نشدنی، ص
 .(478ص
 قمری به دست وهابیان ویران شد. 1344ها از آن یاد شده است. این مکان در سال ابع تاریخی و سفرنامهچنین در منهم

علامه مجلسی علت ساختن بیت الاحزان را چنین آورده است: پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، بزرگان مدینه به 
ها خواب خوشی نداریم، کند و ما شبالحسن! فاطمه شب و روز گریه میای ابو حضور حضرت علی علیه السلام آمدند و گفتند:

خواهیم که به فاطمه بگویی شب گریه کند یا روز. آن حضرت فرمود: روزها نیز در طلب معیشتیم و آرامش نداریم. ما از تو می
گیرد. ت که آن حضرت از گریه آرام نمیمانعی ندارد. و سپس این موضوع را با فاطمه سلام الله علیها در میان نهاد، ولی دریاف

« بیت الاحزان»را علی علیه السلام بعد از آن، اتاقی در بقیع که خارج از شهر مدینه بود، برای حضرت فاطمه ساخت که آن
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 1“رفتند.ـ که محلی بوده که حضرت زهرا سلام الله علیها به آنجا می دانند کجاستوارد هستند می
 عبرت از تاریخ در مدینه: لزوم بصیرت و همراهی با حق

د که در مدینه فقط به رسول خدا انسان فکر بکند؛ به وضعیتش، موقعیتش، کردنمرحوم آقا سفارش می”
خودش را جای افراد در آن زمان بگذارد، وضعیت را بگذارد. من اتفاقاً در همین سفر اخیر ـ یک ماه پیش، یک 
 ماه، یک ماه و نیم پیش بود که مشرف بودیم ـ خیلی این قضیه برای من جالب بود، یعنی معجب بود! که

ها در همان صحنی که گفتم که زیرش آسمان بود و قسمت جلو، سمت چپ حرم و این چیزها نشستم شبمی
پیدا بود، انگار واقعاً این جریاناتی که در همان سابق پیدا شده، همه مجسّم بود. این ستون، همان ستونی بود 

و بیعت بگیرند؛ این ستون چه بود... که حضرت زهرا آمد؛ پای این ستون، امیرالمومنین ]را[ آوردند که از ا
انگار همین جلوی من، ده پانزده متری من، بیست متری من، این قضایا همه انجام شده بود و برای من خیلی 

کرد که با تاریخ بستگی دارد، از تاریخ جدا نیست. انگار جالب بود، خیلی جالب بود! که انسان احساس می
 کردیم؟همچنین وضعیتی بود، خب چه میکرد اگر در یک خودش را تصور می

 مشاهده تاریخ در مدینه و عبرت از آن
دیدم ها! ـ همین منبری که الان در زمان رسول خدا، شما ببینید وقتی که پیغمبر از دنیا رفتند ـ اصلًا می

د، ولی ها منبر چوب بوزد. روی همین ـ البته آن موقعاینجا هست، پیغمبر روی همین منبر داشت حرف می
خب الان سنگ است ولی روی همانجا درست کردند منبر را ـ روی همین داشت حرف میزد. همینجا حرف 

کرد، فردایش همه برگشتند و پیغمبر را کنار گذاشتند، رفتند سراغ یارو! خب این همین میزد، همینجا توصیه می
 جایگاه خودش را.برای انسان چقدر موجب عبرت است! انسان بداند خودش را، وضعش را، 

پیغمبر از دنیا رفت، سه چهار نفر ماندند با امیرالمومنین. همه اینها، همه اینها سیاهی لشکر بودند! همه 
« یارسول الله جانم به قربانت، جانم به قربانت»بردند، همه اینها که داشتند میاینها که آب وضوی پیغمبر را برمی

این « امر کن فدای تو بشویم، چه بشویم، چه بشویم! یا رسول خدا»ها بودند دیگر! آوردند دیگر، همیندرمی
بیند. دیروز از دنیا رفت، فردا رفتید سقیفه و با آن افراد بیعت کردید! این چیزی است که دیگر انسان دارد می

 بیند،بیند، واقعیات را دوباره میخواهم بگویم ـ در مدینه انسان تاریخ را دوباره مییعنی در آنجا ـ این را می

                                                      
گاه مشغول رفت و تا شبانها به همراه حسن علیه السلام و حسین علیه السلام به بقیع میصبح گفتند. فاطمه سلام الله علیها،می

گردانید. فاطمه سلام الله علیها، پس از رحلت رسید امام علی علیه السلام فاطمه را به منزل باز میگریه بود، چون شب فرا می
، 43کرد تا آنکه بر اثر بیماری، دیگر نتوانست به آن جا برود. )بحارالانوار، ج رفت و گریه میروز به بیت الاحزان می 27پدرش، 

 محقق(.( )177ص 
 . )آیةالله طهرانی(1سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
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رود سال می 1400گذارد و کند که در این زمان بوده است. یعنی زمان را کنار میکند و احساس میاحساس می
رود کنار، همینجا... خود را قرار بده، در جای اینها قرار بدهد و بفهمد و بداند و زندگی خود را جلو، زمان می

حق هر جا هست، همانجا برود، ولو تعداد کم باشد،  بر آن اساس قرار بدهد، حال خود را بر آن اساس قرار بده.
به زیادی جمعیت نگاه نکند. ولو مالامال باشد، نگاه کند ببیند حق کجاست، بلند شود برود همانجا. آیا دور 

 این حق را دو نفر گرفتند، یک نفر گرفتند، یا هیچکس نیست؟ اصلًا هیچکس نیست... درست شد؟!
 السلام و منطق زورمظلومیت امیرالمؤمنین علیه

« باید با ابوبکر بیعت کنی!»... به این ستون امیرالمومنین را گذاشتند، شمشیر بالای سرش آمد: 
آخر با چه حساب من بیعت کنم؟ آخر این مرجع تقلید من است؟ حضرت آیت الله »گفت: امیرالمومنین می

چرا بیایم تقلید کنم؟ چرا بیایم؟ آیا از شناسد، فلان رساله دارد؟ این شخص که دست چپ و راستش را نمی
اش نه، نه، همه« پیغمبر دستخط دارد که من بیایم بیعت کنم؟ آیا عید غدیر پیغمبر او را نصبش کرده؟ آیا...؟

یعنی امیرالمومنین همه این حرفها را زده بود ها! « گوییم باید بکنی!هیچی! ما می« »پس به چه آخر؟»نه، نه! 
شود، ما حساب و ما حساب و کتاب سرمان نمی»گفتند: می« آخر؟ من روی چه حسابی؟ من چه کنم»که: 

ماند! این از من اعلم است؟! اینکه عین ... می»فرمود: حضرت می« فهمیم! باید با این بیعت کنی!کتاب نمی
 تازه از پدر هم نباید تقلید کرد و بیعت کرد!« اعلم که هیچی، آیا پدر من است؟

است.  گردد، هان! تمام تاریخ یک واقعیت مستمر است، یک واقعیت ممتد، یک تکهسان برمیاینجا ان
اش است. همین یک واقعیت است، همین یک واقعیت اش، بعد الان هم یک تکهزمان امیرالمومنین یک تکه

 آید جلو.است! این واقعیت مستمر دارد می
 لزوم الگوبرداری از تاریخ برای مسیر زندگی

خواهم گویم، نمیگوید... اینها مسئله است ها! اینکه من دارم خدمتتان میالمومنین به آن افراد میامیر
روید آنجا استفاده کنید، یعنی الگو بردارید از آن قضایا، بیایید برای حرکتتان، خواهم بگویم میسخنرانی کنم، می

 برای سیرتان و برای تصحیح مسیر و فکرتان توشه بگیرید.
 ـحالا مکه برای خودش اً عجیب بود برای من، یعنی خیلی عجیب است که بهواقع خصوص مسئلۀ مدینه 

شود؟ این چه دستگاهی است؟ این چه خب حسابی دارد ـ خیلی عجیب بود برای من! خیلی! چه جور می
ای[ منبر قسم است؟ بعد دیدم نه، همین است، واقعیت همین است. همین مردم که دیروز به حرف پیغمبر، ]پ

کجا دارند »مین مردم بلند شدند فرداش دیدند هان! اینها دارند میروند یک جا. کردند، هپیغمبر داشتند نگاه می
اِ! اِ! یک دقیقه تو با خودت فکر نکردی پس حرف « یا علی! ما هم راه بیوفتیم برویم!« »میریم سقیفه!« »میروند؟

دهند که همه عین خر راه رویم؟ مگر یونجه میوند، ما هم میردیروز پیغمبر چه شد؟ همین مردم دارند می
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 روید؟ گفتم ای بابا!روند، ما هم دارید میافتادند دارند میروند؟ چون مردم دارند می
عین همین قضیه، اصلًا بدون کم و زیاد، اصلًا بدون کم و زیاد! همینطوری شروع کردی هررررررر 

جوری ببینید یک واقعیت است. همین« ما هم بخوریم!»کنند، یونجه پخش میرفتید به آن سقیفه، دیدید همه جا 
دیدم عجب! عجب! آقا تاریخ تکرار شد، یعنی تکرار شد، تکرار شد، تکرار شد! مو به مو آمد جلو، آمد جلو، 

ان بفرمایید گریبان ما را گرفت، گریبان همه را گرفت، آنها را گرفت، اینها را گرفت، همه را گذاشت، هااا! امتح
و بفرمایید امتحان! ... خیال کردید فقط همینطور بنشینید روضه بخوانید، عمامه درست کنید، بروید بالای 

گویی چه شد؟ تو هم روی، میروی اما یک جور دیگر میمنبر؟ خودت بیا جواب بده! آقایی که تو داری می
قبل از پیغمبر گفتی که من از علی این را دیدم، که شدی عین جناب انس بن مالک! تو ای انس بن مالک، آمدی 

چرا وقتی که علی آمد تو را به شهادت طلبید خفه شدی، لال شدی، صدات درنیامد؟ چرا؟ نه! همین! اما یک 
آقا ما هر جا که حق هست، یا علی! هرچه »دفعه دیدیم چندتامون رفتند، همه اینها را میزنند کنار، میگویند: 

 ایستند.بکری، عمار یاسری، اینها، هان! میسلمانی، ابوذری، مقدادی، محمد بن ابی« شود!خواهد بشود، بمی
 معیار حق چیست؟

گوید هیچ وقت در راه هدایت امیرالمومنین می 1«لَا تسَْتوَْحِشُوا فِی طَرِیقِ الْهُدَى لِقِلَّةِ أهَْلِهِ.»گوید: می
یک معیار، هرجا دیدید افراد کم هستند، بروید بنشینید. اصلًا بخاطر کمی افراد وحشت نکنید. همیشه اصلاً این 

گویم کورکورانه بروید ها! ولی این را به عنوان یک ملاک در نظر بگیرید. این خودش یک معیار است. من نمی
هُمْ لا ﴿أَكْثَرُ  2گوید: ﴿أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ﴾،چرا این افراد کم هستند در مقابل آن جلسه؟ چون قرآن می

اش اکثریت! پس اگر ما یک جا دیدیم یک اکثریتی هست و یک اقلیت، آن زنگ خطر برای همه 3يَشْعُرُونَ﴾؛
گوید. کورکورانه نه ها! بریم به عنوان یک نقطه قابل اتکا، آن ما به صدا در بیاید، برویم ببینیم آن اقلیت چه می
 ت فاصله گرفته است؟اقلیت چه دارد میگوید؟ چرا آن اقلیت از آن اکثری

ها سه برابر شیعه هستند، آنها اکثریت ها اکثرند یا شیعه؟ سنیالان شما نگاه کنید شیعه و سنی؛ سنی
ها، آنهایی که وابسته به مکتب حق هستند چقدر هستند؟ همینطوری هی بیایید سر هم کنید تا هستند. در شیعه

رسید تا ته قضیه. اینها این چیزها را رد کنید، سر هم میاینکه به یک نقطه برسید چندتا است. هی یکی یکی 
 برای چیست؟ برای همین است. اکثریت همیشه در ... اینها مهم است.

                                                      
ای مردم، در راه هدایت از کمی پویندگان أیَُّهَا النَّاسُ، لَا تسَْتوَْحِشُوا فیِ طَرِیقِ الْهُدَى لِقِلَّةِ أهَْلِهِ...؛ : »201نهج البلاغة، خطبه   1

 «آن وحشت نکنید...
 . و... 60( آیه 10؛ سوره یونس )111( آیه 6؛ سوره انعام )103( آیه 5اشاره به آیاتی مانند سوره مائده )  2
 . و... 38( آیه 16؛ سوره نحل )21( آیه 12؛ سوره یوسف )187( آیه 7اشاره به آیاتی مانند سوره اعراف )  3
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دانم در عنوان بصری بود یا کجا بود این مسئله را رفتن در عمره و زیارت قبر پیغمبر و اینها ـ من نمی
رفتن آنجا یک بُعدش این است که انسان برود زیارت کند. بُعد خواستند کربلا بروند ـ مطرح کردم، یا اینکه می

تر این است که انسان خود را در آن جایگاه قرار بدهد. موسی بن جعفر یک روز در همین مدینه بود، در مهم
کرد. ما اگر آن موقع رفت، با مردم صحبت میهمین مدینه بود! امام حسین یک روز در همین مدینه بود، راه می

دادیم؟ چه نحوه ارتباطی داشتیم؟ اینها العملی نشان میکردیم؟ ما اگر آن موقع بودیم چه عکسدیم چه میبو
توانیم در نفس خودمان وارد کنیم و تنبیه کنیم و مسیر خودمان را بتوانیم مشخص هایی است که ما میچوب
 1“کنیم.

 نباید در مسجد النّبی به غاصبان خلافت توجه کرد
کسی که می رود فقط باید توجه او به رسول خدا باشد و بس. اصلا تصور نکنید که در اینجا در آنجا ”

کند و از آن رسیدن به مطلب انسان را باز کسی غیر از رسول خدا هست! اینها همه انسان را به کثرات وارد می
اید بیاوریم که حالا آنجا دفن دارد. سالک فقط باید به پیغمبر توجه کند و نه به کس دیگر. اصلا به حساب نبمی

هست یا مثلا کس دیگری دفن است. من دیدم بعضی از همین رفقا دائم از ما می پرسند آقا این ابوبکر و عمر 
خواهیم لعنت کنیم! خب برو لعنت بکن. این خواهید چه کار کنید؟ میکجا هستند؟ گفتم حالا هر چه، می

 2“م می کند.پرداختن به این مسائل سهمیه انسان را ک
زائر[ در هنگام تشرّف به مرقد مطهّر رسول خدا نباید به آن دو نفر منافق غاصب فکر کند و ذهن و ”]

قلب و سرّ خود را با یادآوری آن دو]عمر و أبوبکر[ خراب و فاسد نماید؛ بلکه باید به رسول خدا و بضعۀ آن 
حرم و حریم آنان قرار دهد و با آنها وحدت و حضرت، شفیعۀ روز جزاء صدّیقه کبری فکر کند و خود را در 

 3“معیّت ایجاد نماید.
 تمرکز بر زیارت رسول خدا و جایگاه صحیح تبرّی

این ]گفتند خواستند بروند مکّه، یکی از مطالبی که میآمدند پیششان، میمرحوم آقا به افرادی که می”
 [.«ط توجه به پیامبر باشد و بسپیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلم فق]در حرم : »که[ بود

آقا تو که « آقا این ابوبکر و عمر کجا هستند؟»یک وقتی یادم است پیش ایشان بودم، سؤال کردند که: 
خواهی بروی؛ تو برای پیغمبر برو. ابوبکر و عمر و اینها، حالا فرض روی، که برای عمر و ابوبکر نمیمدینه می

                                                      
 . )آیةالله طهرانی(5، مجلس سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج  1
 . )آیةالله طهرانی(5سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   2
 ، تعلیقه. )آیةالله طهرانی(173سالک آگاه، ص   3
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، یا در بقیع دفن شدند، یا در بیابان افتادند! وقتی انسان وارد مسجد النّبی بکنید که توی حرم پیغمبر دفن شدند
 شود، اصلًا نباید عُمَری به ذهنش بیاید، نباید ابوبکر بیاید.شود، وارد حرم پیغمبر میمی

کند آن روح گویم، این آمدن ابوبکر و عمر در ذهن در هنگام زیارت، خراب میدارم خدمت رفقا می
شاءالله خدا قسمت همه کند ـ وارد مکّه کند، آن توجّه را. وقتی که رفقا ـ إنآن دعا را خراب می زیارت را،

خواهند مسجد پیغمبر بروند، فقط باید رسول خدا را ببینند و بس. شوند، وقتی که میشوند، وارد مدینه میمی
ید به زیارت پیغمبر برود و اصلًا ها چیست؟ انسان باچه کسی آنجا خوابیده؟ چه کسی بیدار است؟ این حرف

ای که خدا توفیق داده رفتم، این چند مرتبهدر نظرش نیاورد، اصلًا... خدا شاهد است من در این مدّتی که می
دانم قبرش کجاست مشرّف شدیم، یک دفعه من در مسجد النّبی اصلًا به ذهنم نیامده ابوبکر کجا خوابیده، نمی

است که انسان بیاید خدمت یک بزرگی، به زیارت یک بزرگی مثل رسول خدا یا عمر کجاست، هان؟ درست 
نائل بشود، حالا به جای اینکه به او فکر کند، خب ببینیم ابوبکر کجای پای شما گرفته استراحت کرده، فلان 

ر کند به اموکجاست؟ مثلًا قبرش در کجاست؟ عمر کجاست؟ اینها همه اشتغالات است، ذهن اشتغال پیدا می
شود، آن واقعیت صلابت شود، آن واقعیت سست میغیرواقعی و امور غیرحقیقی، و آن واقعیت لوث می

 دهد.خودش را از دست می
 جایگاه صحیح تبری در کنار تولی

خواهم بگویم انسان جنبۀ تبرّی نداشته باشد. یکی از فروعات و لوازم و مبانی ما، مبانی شیعه، من نمی
تواند راه را پیدا کند. شیعه هر دو جنبه را دارد، هم جنبه تولّی را دارد جنبۀ تبرّی است و انسان با جنبه تبرّی می

ردن، دور شدن، دور کردنِ آن مخالفین، مخالفین اهل یعنی پیوستن، و هم جنبه تبرّی یعنی جنبه دافعه، دور ک
بیت، اینها را دور کردن. هر دو جنبه باید در انسان وجود داشته باشد؛ اما آن جنبه تبری باید جنبه، جنبۀ باطن 

یکی هی وقت بگذارد ببیند باشد، نفس نباید به او دیگر توجّه کند. خب تبرّی هست، اما هی انسان بیاید یکی
 1“کار کرد؟ او چه گفت؟ این چه جواب داد؟!این چهحالا 

 اهمیت توجه قلبی در زیارت و آفات غفلت
روند به زیارت قبر رسول خدا و روند در مدینه و میشوم از این افرادی که میمن خیلی متأسّف می”

روند در آنجا. بابا! می دنبال این هستند که عمر و ابوبکر کجا دفن هستند! از همین خود ما و خود شیعیان، اینها
کسی که رفته در مسجد مدینه، چشمش به قبر پیغمبر افتاده، نباید کس دیگر در ذهنش بیاید، نباید اصلًا به فکر 
کس دیگری باشد، نباید اصلًا در فکر... حالا هر کسی در آنجا دفن باشد، اصلًا چه کار داری؟ آدم بیاید ذهنش 
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قعاً دریای عجیب رحمت و لطافت و سبکی که بر آن فضا به واسطۀ نفس پیغمبر را خراب کند، از توجه به آن وا
حاکم است، خودش را بیاورد بیرون، از این فیوضات محروم کند، دنبال این بیفتد که ابوبکر کجا دفن شده و 

و چه ای برای انسان دارد آن فلان کجا دفن شده و آن فلان کجا دفن شده است؟ این حرفها چیه؟ چه فایده
ای برای انسان دارد؟ غیر از اینکه حتّی در موقع توجه به رسول خدا هم ذهن انسان مشغول این دو تا نتیجه

رود تواند تمرکز داشته باشد، در یک جا باید تمرکز داشته باشد. وقتی انسان میخواهد بود. ذهن در دو جا نمی
 نباید مطلب دیگری به ذهنش بیاید. کی اینجا خواهد به آن حضرت توجه کند، اصلًادر مسجد پیامبر و می

 هست؟ کی نیست؟
پیامبر و دخترش فاطمۀ زهرا. فاطمۀ زهرا در همان جا دفن است، هان! همان کنار پیامبر در آنجا دفن 

شدم، جلال و وقتی که من وارد حرم پیامبر می»فرمودند: است. حالا دیگر علتش بماند. مرحوم آقای حداد می
« گونه حرکتی من دیگر نداشتم.گرفت که دیگر قدرت و اختیار هیچفاطمۀ زهرا چنان مرا می عظمت حضرت

گوییم: شویم، میکنیم؛ همین ]که[ وارد میکنند. یک زیارت هم ما میاین زیارتی است که اولیای خدا می
و دیوار و ستون!  فقط دنبال سنگ« عمر کجا دفن است و ابوبکر کجا دفن است؟ عایشه را کجا خواباندند؟»
ای پهن است و در این سفره وقتی سفره« ستون حنانه کجاست و ستون نقاله کجاست؟ چی چی کجاست!»

جور مائدۀ الهی قرار گرفته است، حیف است که انسان بیاید و ذهن و فکر خود را متوجّه مسائل و اموری همه
 کند که نصیب کمی داشته باشد.

 مقایسه میان دو سفر حج
ک کتابی دیدم، یک نفر یک کتابی نوشته بود، رفته بود مکّه و تحقیقات خود را در مکّه و اینها نوشته من ی

من تمام »کاری بوده! از جملۀ آن مطالب این بود: ایشان در آن کتاب نوشته است: اینکه آدم بیبود. خیلی مثل
جب درآمد، عرض مسجدالحرام اینقدر مسجدالحرام را از اول تا آخر وجب کردم، طول مسجدالحرام اینقدر و

کار! خدا گفت یکی یکی را با دست وجب کرده بود! آدم بیبعد هم رفته بود خود کعبه را و... می« وجب بود.
خیرت بدهد! تو هم یک جور، تو هم یک قسم، هر کسی یک قسم، هر کی یک جور، هر کی به یک نحو، هر 

مسجدالحرام مثل مرحوم آقا در جلوی مستجار بنشیند و چشمش  رود درشود میکی... درست؟! یکی بلند می
شدند که چه کردند، ایشان متوجه نمیطور به کعبه بیندازد، به نحوی که افراد که از ایشان سؤال میرا همین

کند این جایش چند متر است و چند سانت کم رود متر میزند. این یکی؛ و یکی هم میکسی چه حرفی می
کند و او هم یک جور چی چی دارد، فلان دارد! آن هم یک جور است. این یک جور طواف میدارد! چند 

 کند.دیگر طواف می
گردد میان افراد، رفقایش را پیدا کند بنشینند گعده حرف شود میآید آنجا و بلند میشود مییکی بلند می
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« ا چه خبر و او چه گفت و او چه گفت؟ایران چه خبر و آمریکا چه خبر و اروپ»بزنند دو ساعت و سه ساعت؛ 
شان زنند و قهقه، صدای خندهنشینند و سه ساعت با هم حرف میکنند به کعبه و قشنگ میو پشتشان را هم می

گویم، بنده خودم بودم و دیدم. این کنند! این را که بنده میها را فراهم میرود که اعتراض سایر سنّیتا کجا می
نشستند سه کعبه و مکان مقدس و استفاده؛ و یک جور دیگر هم افراد، بزرگان می یک جور نشستن جلوی

زند. گوید و کی چی دارد حرف میفهمیدند که چه کسی چه میکرد، نمیساعت و وقتی کسی با آقا صحبت می
 آن هم یک جور. خب:

 متاع کفر و دین بی مشتری نیست *** گروهی این و گروهی آن پسندیدند

 1“ا هم بیان کردند دیگر. این یک معرفت، آن هم یک معرفت.و برای م
 حضور فیزیکی در اماکن مقدسه و اهمیت توجه به حقیقت ولایت

بنده در یکی از سفرهایی که توفیق پیدا کرده بودم و به عمره مشرّف شده بودم ـ ظاهراً همین سفر قبلی ”
رفتم. ماه مبارک رمضان ه ساعت به مسجدالنبی میها دو یا سبوده است، یکی دو سال پیش ـ من معمولًا شب

بود و کسی در مسجد نبود و در بعضی از ساعات شب جمعیت خیلی خلوت بود، مثلًا بیست سی نفر بودند، 
جا نشستم و نماز خواندم ـ استحباب الله، بنده در همانآمدند. یک شب رفتیم در محراب رسولکم میبعد کم

کنم که در جایی خوانم و افتخار میکردم، گفتم: این جایی که من الآن دارم نماز می دارد ـ بعد با خودم فکر
الله قدمش را در آنجا گذاشته است، این را دیگر قطع دارم. من دیدم در آنجا من خوانم که قطعاً رسولنماز می

 الان قطعاً در جایی قرار گرفتم که قدم رسول خدا در آنجا بوده.
یدم خب، این نمازی که در آنجا خواندم، این نماز چقدر در من تأثیر گذاشته است؟ بعد نگاه کردم د

چقدر این نماز مرا جلو برده است؟ چقدر این نماز به من توجّه داده است؟ نگاه کردم دیدم که هیچ! من بدون 
غمبر نماز بخوانم! خب کند. هی بروم بایستم به جای پیالله، این نماز کاری برایم نمیتوجّه به آن حقیقت رسول

جا نماز خوانده است؟ مگر ابوبکر نیامده در اینجا خوانده آمد؟ مگر قبل از ما عمر نیامده در همینعمر مگر نمی
خواندند دیگر، جا نماز میتکه کردند، مگر نیامدند؟! همیناست؟ مگر آنهایی که رفتند و دختر پیامبر را تکه

جا. چقدر این نمازها در آنها اثر گذاشت؟ چقدر این نمازها آمدند همینمی رفتند،همین جا؛ روی سقف که نمی
آنها را جلو برد؟ چقدر این نمازها به آنها فهم داد؟ چقدر؟ صفر، صفر! نتیجه آن را هم دیدیم، نتیجه آن را هم 

به او « درد نکند دست»دیدیم دیگر. نتیجه آن را دیدیم که چطور آمدند و آن زحمات پیغمبر را ارج گذاشتند و 
 گفتند و چگونه از آن راه و مسیر پیروی کردند!

سال پیش بودند، حالا ما اصلًا  1400ها طور، من هم یکی از آنها؛ منتها آن بیچارهخب من هم همین
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ایم. همان است قضیّه، همان است! همان است، تفاوت گوییم الآن آمدهتوجّهی به این مسئله نداریم و می
کند! چقدر با این رفتن در آنجا من از جای خودم حرکت کردم؟ چقدر؟ چقدر با آمدن به فرق نمیکند! نمی

اینجا به معرفت و مقام علمی و شهودی و حسی من این اضافه شد؟ چقدر اضافه شده است؟ چقدر؟ چقدر در 
ذلک و این شعرها و امثال هازدنشود؟ این سینهاین جلسات و در این هیئات به معرفت ما و به علم ما اضافه می

کند، رفتن و شکافتن مسئله و سردرآوردن از کند؛ آنچه که اضافه میکند؟ اینها اضافه نمیچقدر به ما اضافه می
حقیقت و واقعیت ولایت است و شعارها را کنار گذاشتن است و به دنبال واقع رفتن است که هرجا قضیّه 

 1“کند.سان را، اضافه میبرد انخواهد برسد، برسد. اینها میمی
 توصیف حضرت حداد از مقام حضرت زهرا

فرمودند: بسیار عظمت حضرت زهراء و ]مرحوم آقای حداد[ از جمله حالاتشان در مدینه طیّبه می”
الله، به سلام الله علیها مرا در خود فرو برده بود؛ چه در منزل و چه در مسجد النّبیّ؛ بالاخصّ در مسجد رسول

مت آن حضرت متجلّی بود که گویا: تمام مقام نبوّت با تمام خصوصیّاتش و تمام مدارج و معارجش قدری عظ
الله الله، سرّ و حقیقت و جوهره رسولو تمام درجات و مراتبش در آن حضرت متجلّی است؛ و آن بَضْعه رسول

از وی  الله باشد، غیرولاست؛ و مانند آن موجودی که حامل و ضامن آن سرّ باشد و در مقام وحدت عین رس
 2“خداوند تعالی موجودی را نیافریده است.

وقتی که از یک سفر حجّی برگشته بودیم، در کربلا بودیم، من حدود هفده سالم بود با اخوی بزرگتر ”
ها من از خودمان که ایشان حدود هجده سال و نیم و نوزده سالش بود. از سفر مکّه که برگشته بودیم، شب

زدم به شدم، منتها خودم را میشدند. من از خواب بلند میکه ایشان تقریباً سه ساعت به اذان بلند می دیدممی
دادیم، صحبت آنها دادیم و نشان میگذرد. چون اگر تکانی به خود میخواب تا ببینم که چه قضایایی می

سه ساعت قبل از اذان نشستند بغل  آوردیم تا ببینیم که اینهارفت به جای دیگر، لذا صدایمان را درنمیمی
 گویند! خلاصه و یک چیزهایی هم گیرمان آمد ها! یک چیزهایی.همدیگر چه می

دفعه من خدا رحمت کند مرحوم آقا را، یک وقت اواخر عمرشان، یکی دو سال آخر، نشسته بودیم، یک
دانید از کجا؟ از همان می»گفتم: « دانی؟آقا سید محسن! این را تو از کجا می»یک حرفی را زدم. فرمودند: 

« گویم.بقیّه را نمی»گفتم: « ای شیطان! خُب بگو ببینم دیگر چه.»بعد گفتند: « هایی که من هفده سالم بود...شب
 شنیدیم.آمد و میخلاصه آن چیزهایی که قرار بود چیز بکنیم، یک چیزهایی گیرمان می
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کنند ـ اطاق هم تاریک بود، مراعات ما هم صحبت می یک شب من دیدم که در همان وقتی که دارند با
گویند به مرحوم آقا ـ چون کردند که چراغ را روشن نکنند و اینها ـ دیدم مرحوم آقای حداد دارند میرا می

مرحوم آقای حداد یک سفر رفتند به مکّه، عمره هم نرفتند، فقط یک سفر، سفر حج رفتند ـ دیدم دارند به ایشان 
 1“:گویندمی

گرفت، آن حقیقت حضرت زهرا سلام الله علیها در حرم رسول خدا آنچه که بیشتر من را می”
بود! یعنی با وجود آن وسعت و سعۀ عجیب رسول خدا که جنبۀ ابوّت بر حضرت صدیّقه دارد، 

خود شد که من از خود بیامّا موقعیتّ و جاذبه و سعه و قدرت و قوّت حضرت صدیّقه باعث می
دیدم تمام وجود مرا )تمام وجود یعنی تمام شدم، میین که وارد مسجدالنبّی و حرم میشدم؛ هممی

عوالم مرا، نه فقط تمام این وجود مرا( ولّیت حضرت صدیّقه در خودش محو کرد و دیگر هیچی 
 2“«از من باقی نگذاشت.

است؛ در آنجا  دهد، خیلی عجیبحضرت صدّیقۀ کبری هم خیلی انسان را مورد عنایت خود قرار می”
قبر حضرت زهرا سلام الله علیها هم قطعاً ” 3“عنایت حضرت زهرا برای زوّار و شیعیان کاملًا مشخص است.

 4“جا و کنار قبر رسول خدا است!در همان
 روضة النّبی

، 4ج کتاب الحجّ، باب المنبر و الرّوضة و مقام النبّیّ صلیّ الله علیه و آله، کلینی در فروع کافی، 
ما بیَنَ بَیتی و مِنبرَی »آله فرمود:  و علیه روایت کرده است که رسول خدا صلّی الله 555تا ص  553ص 

 5«.رَوضَةٌ مِن ریاضِ الجَنَّةِ 
آله و سلّم و منبر  و علیه منظور از روضه، مکانی است ما بین بیت مطهّر حضرت رسول اکرم صلّی الله

 6“آن حضرت.
 لنّبیاهمّیت نماز خواندن در روضة ا

است هر روز دو رکعت نماز  «رَوضَةٌ مِن ریاضِ الجَنَّةِ »حتماً بین منبر و بین خود قبر رسول خدا که ”
کردند که حتماً نماز را بخوانید، خیلی مهم است؛ مرحوم آقا خیلی به این قضیّه تکیه داشتند و به ما هم امر می

                                                      
 . )آیةالله طهرانی(39سایت مکتب وحی، سخنرانی، سلوک خانواده ـ طهران، جلسه   1
 الله طهرانی(. )آیة135نفحات انس، ص   2
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 :554، ص 4الکافی، ج   5

وضَةِ، فقَالَ:  أحمَدُ بنُ محمدٍ عن عَلیِّ بنِ حَدیدٍ عن مُرازِمٍ قال: قال سَألتُ أبا عَبدِ اللهِ علیه السّلام عَمّا یقَولُ الَنّاسُ فی الَرَّ

 .“فیما بیَنَ بیَتی و مِنبرَی رَوضَةٌ مِن ریاضِ الَجَنَّةِ و مِنبرَی عَلیَ ترُعَة  مِن ترَُعِ الَجَنَّةِ ”الله صلّی الله علیَه و آله:  رسول
 . )علامه طهرانی(178، صروح مجرّد  6
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در توانید نماز واجبتان را هم شکال ندارد، حتی میجا بخوانید. و در آنجا نمازخواندن روی فرش ادر همین
طور تصوّر کنید که ]باید حتماً[ برای نماز بروید در جای جا بخوانید، تقیّه است و مهم نیست. نباید اینهمان

 1“جا کنار قبر رسول خدا و کنار ضریح هم بایستید.توانید هماندوری که سنگ باشد! می
اگر رفتید در آنجا، حتماً « .هذا محرابُ الرّسول»محراب پیغمبر هم کاملاً مشخص است، نوشته است: ”

رود، ]خوب است شما هم[ بایستید در آنجا. آن بروید در آنجا بایستید و نماز بخوانید. در آنجا، وقتی کسی می
، خلوت بود. و این، محرابِ پیغمبر زمان که ما رفتیم خلوت بود، من خودم بارها در همان جا نماز خواندم

 2“ها نماز خواندن خیلی خوب است.هست. منبر رسول خدا هم که جایش مشخص است. بین آن
 ها نسبت به مدینة و مسجد النبیسایر توصیه

قوّة  حول و لّ الله أکبر، حسبی الله، لّ، الله إله إلّّ  لّدر مدینه ذکر صلوات خیلی خوب است؛ ذکر ”

جای مختلف، این و اذکار توحیدی، اینها اذکاری است که انسان هم در مکّه و هم در مدینه، در جای إلّّ بالله
ذکر، هر چه در آنجا بیشتر بگویید بهتر است و تأثیرش هم بیشتر هست. پرداختن ” 3“اذکار را خیلی انجام بدهد.

و ]خواندن[ زیارت عاشورا در ” 4“د.آوربه مسائل عادی و چیزهای غیر ]مربوط[ طبعاً برای انسان غفلت می
 6“طرف نگاه نکنید، در حرکت به اذکار توجّه داشته باشید.طرف و آنبه این” 5“مدینه چندان وارد نشده است.

طور خصوصی و یا اینکه چند نفر باشند و در رفقا حتماً در مدینه صبح دعای صباح را بخوانند! یا به”
وقت الطلوعین، یک نفر بخواند و بقیّه هم همراه با او دعای صباح را هیچهمان کنار مسجدالنّبی، صبح بین 

 8“خواستید سورۀ یاسین هم بخوانید اشکال ندارد.” 7“فراموش نکنند.

                                                      
 . )آیةالله طهرانی(2سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
 . )آیةالله طهرانی(2سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   2
 آیةالله طهرانی(. )3سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   3
 . )آیةالله طهرانی(6سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   4
 . )آیةالله طهرانی(2سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   5
 طهرانی( . )آیةالله2سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   6
 . )آیةالله طهرانی(2سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   7
 . )آیةالله طهرانی(6سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   8
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 2“1نسبت به مدینه، توجّه داشته باشیم که بیشتر اوقاتمان را در مسجدالنّبی بگذرانیم.”
تر ی کنار یک ستون بنشینید، کنار ضریح پیغمبر یا عقباگر حال هم ندارید اصلًا بروید در مسجد النّب”

 3“بنشیند، اوقاتتان را در آنجا بگذرانید، در خود مسجد النّبی؛ بسیار مهم است.
انجام  4یک مطلب را هم توجه داشته باشید که سعی کنید اگر بتوانید یک ختم قرآن در این دو هفته”

برای پیغمبر اهدا کنید و تا مکه، آخر مکه تمام کنید. روزی دو جزء  بدهید؛ یعنی از مدینه شروع کنید، ثوابش را
شود، خیلی به اصطلاح ]سنگین[ نیست. و بعد اگر خسته شدید، بلند شوید بیایید، دوتا صحن دارد که زیر می

آفتاب نیفتد ها گذاشتند تا آسمان است، بیایید در آنجا بنشینید و به اصطلاح در آنجا زیر فضا ـ البته از این چرخ
ها هم اوقاتی را ـ آنجا هوایش، هوای به اصطلاح بهتر و تراکم، تراکم کمتری هست. در آنجا بیشتر برای خانم

 5“دهند.قرار می
ها خیلی به اصطلاح خوب است. از باب در مسجدالنّبی مواردی هست، جاهایی هست که رعایت آن”
رآمدگی هست، مثلًا برآمدگی دو متر، دو متر و نیم در چند شوید، سمت چپتان یک بوقتی که وارد می 6جبرئیل

                                                      
 ، آیةالله طهرانی:3سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1

طالب های مقدّس، مثل قبرستان ابیها برای زیارت حضرت حمزه یا سایر مکانسؤال: در مدینه کاروان»
 برند؛ برویم یا بهتر است در مسجدالنّبی بمانیم؟می

که در جواب: البتّه یک مرتبه رفتن که خوب است و انسان یک مرتبه برود و اینجاها را ببیند، بالأخره مساجد را ببیند و از آثاری 
 مدینه بوده تاریخ مدینه را متوجّه شود، مسائل گذشته را متوجّه شود؛ انسان یک مرتبه برود، حالا خودش هم خواست بعد برود

حال احتیاج به یک حرکت کلّنسبت به زیاد ماندن در مسجدالنّبی هم افراد مختلف هستند و ممکن است شخصی خسته شود، علیٰ
هم خدمت شما عرض کنم که تصوّر نشود که حالا مساجد دیگر اثر حال خودش نگاه کند. اینو تنوّعی هست و هر کسی به 

مرتبه ما به مسجد قبا رفتیم؛ یک مرتبه ساله بودم ـ سهموقع هفدهندارد! حتی در همان سفری که با مرحوم آقا رفتیم ـ بنده در آن
خصوص مسجد قبا آثار خیلی فقا رفتیم و آثار خیلی عجیبی دارد! بهکاروان برد و دو مرتبۀ دیگر هم با خود ایشان و به اتفاق ر

 «زیادی دارد.
 ، آیةالله طهرانی:3سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس 

 سؤال: برای زن عذردار رفتن به پشت قبرستان بقیع و در حیاط مسجدالنّبی چگونه است؟»
 «: رفتن در آن مقداری که خارج از خود بنا است اشکال ندارد. پشت قبرستان بقیع هم اشکال ندارد.جواب

 . )آیةالله طهرانی(3سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   2
 . )آیةالله طهرانی(5سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   3
 کشیده است. )محقق(اشاره به سفر عمره که در سابق دو هفته طول می  4
 . )آیةالله طهرانی(6سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   5
ور دیوار این در، مجا 1باب جبرئیل: از درهای اصلی مسجدالنّبی از زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده است.  6
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گویند صفه، اصحاب صفه. اصحاب صفه، اصحابی بودند که اینها در اینجا بودند و همیشه در متر. این را می
همین جا بودند و یک وضعیت خاص به خودشان را داشتند. آن اصحاب صفه، فقرایی بودند که چیزی نداشتند 

وجه بودند. این، در اینجا نشستن و نماز خواندن، مقابل با حال حضرت زهرا سلام الله علیها و خیلی مورد ت
خوانند، نماز نشینند قرآن میآیند میها میاست، در همین بلندی که اینجا به اصطلاح هست و معمولًا بعضی

شان، قبر پیغمبر قرار زنید، بروید سمت چپ، کنار ضریح هست. در آنجا، سمت چپخوانند. بعد دور میمی
 1“علیها است. الله گرفته است و پشت آن هم قبر حضرت زهرا سلام

 أسامی دوازده امام شیعه که بر دیوارهای صحن مدینه نوشته شده است
آله و سلّم دو صحن موجود است، بر فراز دیوارهای  و علیه در مدینه منوّره، در مسجد النّبی صلّی الله”

ه طاهرین سلام الله و سلام ملائکته المقربین علیهم ما دامت السّماوات و الأرضون نگاشته این دو صحن نام ائم

                                                      
 2شرقی مسجد النبی و شمال شرقی مرقد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و نزدیکِ باب النساء قرار دارد.

آمد داشته است و همچنین بنابر روایتی، وگفته شده، جبرئیل برای دیدار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از این در رفت
، «باب جبرئیل»گذاری این در به از علل نام 3وگو با پیامبر دیده شده است.کلبی در حال گفت جبرئیل در این مکان به شکل دحیه

 5وآمد جبرئیل نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از این در نام برده شده است.و رفت 4بودن این در به مقام جبرئیلنزدیک
 .103( التعریف بما آنست الهجرة، ص1
 .479، ص1ج( مرآة الحرمین، 2
 .216، ص2( وفاء الوفاء، ج3
 .211؛ تاریخ و آثار اسلامی، ص5، ص1( تاریخ المدینه، ج4
 .480، ص1؛ مرآة الحرمین، ج89( تاریخ معالم المدینه، ص5
 . )آیةالله طهرانی(6سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
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 2“1شده است، ولیکن متفرّقاً.
 ستون حنّانه

رسول خدا صلّی اللَه علیه و آله و سلّم وقتی که به مدینه تشریف آوردند و مسجدی را با آن کیفیّت بنا ”
ایستادند اگر صحبتشان کوتاه بود می 3ای آن حضرت تهیّه کرده و ساختند.کردند، دستور دادند منبری سه پلّه بر

                                                      
 ، علامه طهرانی:382ـ  803، ص11جمطلع انوار،   1
 کنیم:و ما برای مزید وضوح، عین آن عبارات و اسامی را با محلّ حقیقی آنها در اینجا ذکر می» 

. أبوهُرَیره، رضی الله 1»در صحن اول که أقرب به قبر پیغمبر است، بر فراز دیوار جنوبی آن این اسماء بدین ترتیب است: 

. أبوبکر، رضی الله تعالی عنه 4. عثمان، رضی الله تعالی عنه، ذو النوّرین 3 تعالی عنه . حسن، رضی الله2تعالی عنه 
. عُمَر، 8الله، و کفی بالله شهیداً . محمد رسول7. ماشاءالله لّ قوّة إلّّ بالله 6. الله، هو الله الّذی لّ إله إلّّ هو، جَلَّ جَلاله 5

بط، رضی الله تعالی عنه 10الله تعالی عنه  . عَلیّ مرتضی، رضی9رضی الله تعالی عنه  . عباس، رضی 11. حسین السِّ
 «الله تعالی عنه.

 و بر فراز دیوار شرقی آن نوشته است:
حمن بن عَوف، رضی الله تعالی 3. سَعید بن زید، رضی الله تعالی عنه 2. زُبیر العوام، رضی الله تعالی عنه 1» . عبدالرَّ

ضا، رض4عنه   «. زیدبن حارِثةَ، رضی الله تعالی عنه.5ی الله تعالی عنه . عَلیٌّ الرِّ
 و بر فراز دیوار شمالی آن نوشته است:

. أحمد بن حَنبَل، رضی الله تعالی 3. محمد بن إدریس، رضی الله تعالی عنه 2. نعُمان بن ثابت، رضی الله تعالی عنه 1»
. زَین العابدین، رضی الله تعالی 6دق، رضی الله تعالی عنه . جعفرٌ الصّا5. مالک بن أنَس، رضی الله تعالی عنه 4عنه 
 «عنه.

 و بر فراز دیوار غربی نوشته است:
. أسُامَة بن زید، 3وقّاص، رضی الله تعالی عنه . سَعد بن أبی2. حمزة، أسَدُ الله و أسَد رسوله، رضی الله تعالی عنه 1»

 «. طَلحَة الخیر، رضی الله تعالی عنه.5الله تعالی عنه  . حَبیب بن تمیم الداّری، رضی4رضی الله تعالی عنه 
 و در صحن دوم که أبعد از قرب پیغمبر است، بر فراز دیوار جنوبی آن این اسماء بدین ترتیب است:

. محمد 4. عبدالله بن مسعود، رضی الله عنه 3. عبدالله بن زبیر، رضی الله عنه 2. عبدالله بن عباس، رضی الله عنه 1»
 «. أنَس بن مالک، رضی الله عنه.6. عَلیٌّ النقّیّ، رضی الله عنه 5رضی الله عنه  1هدیّ،المَ 

 و بر فراز دیوار شرقی آن نوشته است:
. عبدالله بن عُمَر، 4. زَید بن ثابت، رضی الله عنه 3. البلَال الحَبشَیّ، رضی الله عنه 2. مَعاذ بن جَبَل، رضی الله عنه 1»

 «لمان الفارسیّ، رضی الله عنه.. سَ 5رضی الله عنه 
 و بر فراز دیوار جنوبی آن نوشته است:

. سَعد بن مَعاذ، 4. سعد بن عبادة، رضی الله عنه 3. أبَُیّ بن کَعب، رضی الله عنه 2. خالد بن الولید، رضی الله عنه 1»
 «نه.بن سنان، رضی الله ع. صُهَیب6. حُذیَفة بن الیمان، رضی الله عنه 5رضی الله عنه 

 و بر فراز دیوار غربی نوشته است:
. محمد الباقر، 4. موُسَی الکاظم، رضی الله عنه 3. محمد التَّقی، رضی الله عنه 2. الحَسَن العسَکریّ، رضی الله عنه 1»

 «. أبوعُبیَدة الجرّاح، رضی الله عنه.5رضی الله عنه 
 . )علامه طهرانی(382ـ  803، ص11مطلع انوار، ج  2
 ، علامه طهرانی:236، ص 18امام شناسی، ج  3
از غابات « أثْل»در اسلام تریبون وجود ندارد. منبر است كه به دستور رسول اكرم صلّى الله علیه و آله و سلّم ساخته شد از چوب »

احیاناً در صحرا مدینه )نیزارها( كه بسیار محكم و سبك بوده است تا بتوان براى خطیب در نمازهاى عید و نمازهاى جمعه اگر 
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نحو مسائل اخلاقی و شرعی و اجتماعی را برای مردم نشستند و به اینو اگر قدری طولانی بود، روی منبر می
 کردند.بیان می

ضرت روی آن منبر قبل از ساخت منبر، به ستونی تکیه می دادند؛ امّا پس از اینکه منبر ساخته شد و ح
 1قرار گرفتند، آن ستون از فراق پیغمبر ناله کرد و همۀ مردم آن ناله را شنیدند که امروزه به نام ستون حنّانه

 2“معروف است و نزدیک ضریح مطهّر آن حضرت واقع شده است.
 ستون توبه

های مسجدالنبی است که به سبب توبه ابولبابه و ( از ستوناسُطُوانَةُ التَّوْبَةسُتون توبه )به عربی: ”]
بخشش او از سوی خداوند، فضیلت و جایگاه خاصی دارد. ابولبابه از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و 

پیمان )حلیف( آنها بود مشورت قریظه با ابولبابه که همسلم بود. سبب نامیدنش به این نام این است که چون بنی
ند که آیا به حکم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گردن نهند یا نه، او با دست اشاره به گردن خود کرد

هنوز از آنجا قدمی برنداشته بودم که دانستم به خدا و رسول »کرد؛ یعنی سر بر باد خواهد رفت. ابولبابه گوید: 
ذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا الَله وَالرٌَّسُولَ وَتَخُونُوا أمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ و این آیه نازل شد: ﴿يَا أَيٌُّهَا الٌَّ« ام.او خیانت کرده

                                                      
تحقّق پذیرد، حمل كرد. و لهذا در سُنٌَّت است كه در نماز عید فطر و عید قربان كه باید در خارج شهر در فضاى سرباز بیابان )قاع( 
صورت گیرد، منبر را از داخل مسجد شهر بدانجا حمل نمایند؛ و شخص امام یا نائب وى بر روى چیز دیگرى غیر از منبر نرود 

 خواند؛ و در روى پلّه اوّل منبر بایستد و ننشیند.و خطبه ن
اى باشد كند بر فراز منبر بنشیند، و منبر هم باید سه پلهامّا در سایر اوقات باید مدرّس و خطیب و حكیم و مفسّر كه تدریس مى

)رمّان( بالا آمده بوده است  اى بوده است، و در دو طرف دستك آن دو عدد گوى به شكل دو عدد انارچون منبر رسول الله سه پلّه
گویند. و از جمله آداب زیارت مسجد النّبىّ در مدینه آن است كه انسان آن دو عدد دستك « رُمٌَّانَتَىِ الْمِنْبَر»كه در روایات به آنها 

 «ول اكرم بوده است.هاى مبارك رسمى باشد ببوسد و براى استشفاء به چشم بساید زیرا محلّ دست« رُمّانَتَى المنْبر»منبر را كه 
های مقدسِ مسجدالنّبی، محل منبر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. خاصّه ستون حنانه و منبر پیامبر: یکی از مکان  1

اند که چون حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه هجرت نمود و مسجد را بنا و عامّه به سندهای بسیار روایت کرده
خواند بر آن در جانب مسجد درخت خرمائی خشکِ کهنه بود و هرگاه که حضرت صلی الله علیه و آله و سلم خطبه می کرد،

الله، رخصت ده که برای تو منبری بسازم که در وقت خطبه بر آن قرار یا رسول»فرمود. پس مردی آمد و گفت: درخت تکیه می
یه و آله و سلم منبری ساخت که سه پایه داشت و حضرت صلی الله علیه و چون مرخص شد، برای حضرت صلی الله عل« گیری.

ای که ناقه در مفارقت نشست. اول مرتبه که آن حضرت بر منبر برآمد، آن درخت به ناله آمد، مانند نالهو آله و سلم بر پایه سوم می
گرفتم اگر من آن را دربرنمی». حضرت فرمود: فرزند خود کند؛ پس حضرت از منبر به زیر آمد و درخت را دربرگرفت تا ساکن شد

 ، ذیل عنوان معجزات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم.( )محقق(1)منتهی الآمال، ج« کرد.تا قیامت ناله می
 . )آیةالله طهرانی(222، ص 5عنوان بصری، ج   2
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دانید که نباید به خدا و پیامبر خیانت کنید و در امانت خیانت اید، میای کسانی که ایمان آورده» 1تَعْلَمُونَ﴾؛
لکه به مسجد رفت و خود را به ستونی ـ که ابولبابه نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بازنگردید، ب« ورزید.

در موضع این ستون توبه بود ـ بست و سوگند خورد که خود را باز نکند و کسی هم او را باز نکند تا پیامبر 
 اش قبول شود.صلی الله علیه و آله و سلم خود او را باز نماید و توبه

آمد از خداوند برای او اگر به نزد من می» چون پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خبر یافت، فرمود:
پذیرفته « اش را بپذیرد.توانم او را باز کنم تا خداوند توبهخواستم، ولی حال که چنین کرده، من نمیآمرزش می

سلمه سحرگاهی سلمه بود. امشدن توبه او بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد و او در خانه ام
گفت: « .ای رسول الله سبب خنده چیست؟ خدا همواره شما را خندان سازد»خندد. پرسید: مبر میشنید که پیا

 «بلی، بشارتش ده.»فرمود: « آیا من این بشارت به او ندهم؟»سلمه گفت: امّ « توبه ابولبابه پذیرفته گردید.»
در « ات را قبول کرد.که خدا توبهای ابولبابه، بشارت باد تو را »سَلّمه بر در حجره خود ایستاد و گفت: امّ 

نه به خدا! خواهم که پیامبر صلی الله علیه و آله و »این هنگام مسلمانان آهنگ گشودن او کردند. ابولبابه گفت: 
گذشت، او را بگشود. از آن پس این ستون را پیامبر بعد از نماز صبح که از کنار او می« سلم خود مرا بگشاید.

 “ستون توبه نامیدند.[
  

                                                      
 .27( آیه 8سوره انفال )  1
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 بقیع
 بقیع و احترام آن

السّلام مشرّف بشوند. و باید در  علیهم 1رفقا هر روز بعد از نماز زیارت ]پیامبر[ به زیارت ائمۀ بقیع”
 2“ هنگام زیارت ائمه بقیع آنها را هم در تحت ولایت رسول خدا بدانند، نه مستقلًا!

بیتی که در مدینه بودند؛ طور اهلهمینتمام بقیع مملوّ است از قبرهای خویشان پیغمبر و اصحاب و ”

                                                      
ن قبرستان مسلمانان در مدینه و محل دفن ائمه چهارگانه، امام حسن، امام سجاد، امام باقر و تریبقیع: بَقیع یا بَقیعُ الغَرْقَد، کهن  1

امام صادق علیهم السّلام است. بقیع پیش از اسلام، زمینی بزرگ و بوستانی در حوالی شهر یثرب بود. دفن اموات مسلمانان در 
اند. بقیع در های مهم اسلامی در آن به خاک سپرده شدهصیتاین زمین از آغاز سده نخست هجری، رواج یافته و بزرگان و شخ

هایی در آن ساخته شد؛ اما پس از حمله وهابیان بر عربستان، ها و بارگاهادوار مختلف اسلامی، مورد توجه حاکمان بوده و بقعه
وار حرم نبوی با خاک یکسان قمری، مشهور به یوم الهدم، تخریب گردید. اکنون سطح بقیع در ج 1344در روز هشتم شوال سال 

 شود.ای در آن مشاهده نمیاست و سنگ نوشته
اند از: ابراهیم پسر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، فاطمه بنت اسد مادر ترین مدفونین در بقیع عبارتبرخی از مهم

فروة مادر امام صادق علیهما السلام، عباس بن البنین همسر امیرالمؤمنین علیهما السلام، امّ امیرالمؤمنین علیهما السلام، ام
های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، سعد بن عبدالمطلب عموی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، صفیه و عاتکه عمه

 هدای احد.طالب و همسران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و برخی از شمعاذ، عثمان بن مظعون، عقیل بن ابی
روایات متعددی از شیعه و اهل سنت در فضیلت این قبرستان رسیده است. بنابر روایتی، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مأمور 

 2کرد.رفت و برای آمرزش مدفونان در آن دعا میآن حضرت هر شب جمعه به بقیع می 1شد برای مردگان بقیع طلب آمرزش کند.
در  5و نماز عید 4نمازهای ایشان از جمله نماز استسقاء 3حضور پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، سخنان، هایی بسیار ازگزارش

بقیع حکایت دارند. بنابر گزارشی، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در سال پایانی عمر خویش همراه گروهی از صحابه به بقیع 
بقیع مورد توجه خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله  6ی از وفات خویش خبر داد.رفت و مردگان را خطاب کرد و در قالب جملات
از امام صادق علیه السلام نقل شده که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم  7اند.رفتهو سلم نیز بوده و آنان به زیارت این قبرستان می

 )محقق( 8کرده است.ایستاده و به رفتگان بقیع، دعا میدر جایگاه خانه عقیل می
 .77، ص 3؛ وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفی، ج 181، ص 1( الارشاد، ج 1
 .529( کامل الزیارات، ص 2
 .200( تفسیر فرات الکوفی، ص3
 .436، ص8( کنز العمال، ج4
 .460، ص3( الکافی، ج5
 .33، ص1( ارشاد القلوب، ج6
 .228، ص8( البدایة و النهایة، ج7
 .890، ص3، ج( وفاء الوفاء8
 . )آیةالله طهرانی(2سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   2
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طبیعتاً در هر قدمی ممکن است  کنید، گرچه تمام قبرستان خاک است، ولیبنابراین هرجای بقیع که حرکت می
که مقامی باشد و محترم، لذا از اول قبرستان بقیع کفشتان را دربیاورید و پابرهنه باشید. اول ائمه را زیارت 

های پیغمبر هستند که در سمت راست واقع کنید، اولین قسمت سمت چپ، زنکنید و بعد حرکت میمی
ها شوند و تعداد سنگها سمت راست واقع میسمت چپ حرکت کنید، اینخواهید بهشوند؛ یعنی وقتی میمی

، پسر پیغمبر 1رود به قبر حضرت ابراهیمالبنین هست؛ جلوتر که میهم مشخص است؛ و بعد سمت چپ، أمّ
بیت پیغمبر در همان منطقه پراکنده طور قبر اصحاب و اهل؛ و همین2د؛ جلوتر قبر عثمان بن مظعون استرسمی

                                                      
ابراهیم بن محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب فرزند پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است. مادرش ماریه قبطیه از دختران   1

 1یه، او را به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بخشید.ملوک مصر بود که مقوقس، حاکم مصر و اسکندر
 از دنیا رفت. 3ماهگی 18و بنابر نقلی در  2ماهگی 16قمری در  10ابراهیم بنابر نقلی در دهم یا آخر ربیع الاول سال 

فرزندش ابراهیم و  ابن شهرآشوب در کتاب المناقب از ابن عباس نقل کرده است که روزی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم،
بین »گوید: رساند و میاش حسین علیه السلام را در دامن خود نشانده بود. پس جبرئیل نازل شد و گفت خدا به تو سلام مینوه

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم امام حسین علیه السلام را برگزید و فرمود: « کنم؛ یکی را فدای دیگری کن.این دو جمع نمی
« تی خودم )برای درگذشت ابراهیم( را بر ناراحتی دخترم فاطمه و پسرعمویم علی )برای درگذشت حسین( ترجیح دادم.ناراح»

 5و  4پس از سه روز ابراهیم از دنیا رفت.
در وفات حضرت ابراهیم فرزند رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم، رسول خدا گریستند و بسیار متألّم و متأثّر شدند و 

گردد، ولی ما جز شود و دل غمناک میچشم گریان می 6العیَنُ تدَمَعُ، و القلَبُ یحَزَنُ، و لا نقَولُ إلّا ما یرَضَی رَبُّنا؛»رمودند: ف
 )محقق(« آنچه موجب رضای پروردگار است کلامی نخواهیم گفت.

 .200، ص1( الطبقات الکبری، ج1
 .451، ص1ج ؛ انساب الاشراف،115، ص1( الطبقات الکبری، ج2
 .450، ص1؛ انساب الاشراف، ج114، ص1( الطبقات الکبری، ج3
 .81، ص4( المناقب، ج4
( زمانی که ابراهیم فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وفات نمود سه قضیّه اتّفاق افتاد: اوّل اینکه خورشید گرفت و 5

واسطۀ مرگ ابراهیم رخ داده است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وقتی این سخن را شنید به گفتند: این قضیّه بهمردم می
های عظمت و قدرت ای مردم بدانید که خورشید و ماه دو نشانه از نشانه»د و ثنای الهی چنین فرمود: منبر رفت و پس از حم

واسطۀ فوت و حیات یک نفر، گرفتگی باشند و بهباشند، به امر خداوند در حرکتند و در تحت اطاعت و انقیاد او میپروردگار می
سپس « و خسوف قرار گرفت بر شما است که نماز مخصوص را بگزارید.دهد، پس اگر یکی از آن دو در کسوف در آنها رخ نمی

 (463، ص 3از منبر به زیر آمدند و به اتّفاق مردم نماز آیات خواندند. )الکافی، ج 
 .91، ص 79؛ بحار الأنوار، ج 104( مسکّن الفؤاد، ص 6
 ، علامه طهرانی: 85، ص 2معاد شناسی، ج  2
گ و باوفای رسول خدا بوده است و در مکّه مکرّمه بعد از سیزده نفر به رسول خدا ایمان آورده عثمان بن مظعون از اصحاب بزر»

و دو هجرت به حبشه و مدینه نموده است. و رسول خدا بین او و أبی الهیثم بن التَّیِّهَان عقد اخوّت بسته است، و در غزوه بدر 
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 1“است.
در مدینه، در بقیع، در آنجا سعد ابن معاذ مدفون هست و در قبرستان بقیع بسیاری از صحابه بزرگ ”

یت، چون همۀ آنها در مدینه بودند دیگر، مدفون هستند ها! بسیاری از افراد از اقوام رسول خدا، از اقوام اهل ب
 2اکثر آنها عمرشان را و حیاتشان را در مدینه گذراندند.

بنابراین انسان به قبرستان بقیع نباید به عنوان یک قبرستان عادی توجّه کند. باید بداند که در هر وجب 
ا احترام، انسان نسبت به این قبرستان به وجب این قبرستان، بزرگی و ولیّی از اولیاء خدا در آنجا مدفون است. ب

باید یاد کند، درست؟! خدا اگر قسمت کند برای همه که به زیارت اعتاب مقدّسه و مدینه و مکّه مشرّف بشوند، 
رفقا این مسئله را فراموش نکنند که تمام قبرستان بقیع حکم حرم امام علیه السّلام را دارد ها! وقتی که وارد 

هم  3های خود را در بیاوریم و با پای برهنه وارد قبرستان بقیع بشویم؛باید کنار در، کفششویم، قبرستان می
کنار قبور ائمه بقیع: حضرت امام حسن مجتبی علیه السّلام و حضرت سجّاد علیه السّلام و حضرت امام باقر 

چون در ” 4“اند.قرار گرفته علیه السّلام و حضرت امام صادق علیه السّلام، که این چهار تا در همان قسمت جلو
مقدّسه ائمه است، بلکه بسیاری از بزرگان و  ادبی به ساحتاحترامی و بیتنها در کنار ائمۀ بقیع که بیاینجا، نه

السّلام در همین قبرستان  های بزرگوار پیغمبر و اولاد ائمه علیهمالقدر و زناولاد رسول خدا و صحابۀ جلیل

                                                      
 ذشته در مدینه رحلت نموده است.حضور داشته و در شهر شعبان سی ماه از هجرت رسول خدا گ

و او اول کسی است از مهاجرین که در مدینه رحلت کرده، و رسول خدا زمین بقیع غَرقَد را برای دفن مؤمنین انتخاب فرموده و 
و دفن اولین کسی را که در آن دفن کردند عثمان بن مظعون بوده، و حتّی دستور دادند که زینب یا رقیّه دختر خود را نزدیک قبر ا

 کنند و به دختر تازه متوفّای خود گفتند:
ای دختر، به یادگار گذشته، بنده صالح خدا، عثمان بن »؛ یعنی: الحَقی بسَِلفَِ الصّالِحِ عُثمانَ بنِ مَظعون  

 «مظعون ملحق شو.

 «عون.ملحق شو به سلف صالح ما عثمان بن مظ»و درباره إبراهیم فرزند خردسال خود که رحلت نمود فرمودند: 
 . )آیةالله طهرانی(1سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
 ، علامه طهرانی:244، ص 11امام شناسی، ج   2
هزار و سیصد و چهل و پنج هجری قمری، تمام بِقاع متبرّکه و مشاهد مشرّفه ائمه بقیع: حضرت  در روز هشتم ماه شوّال سنه یک»

السّلام را با بقیّه  مُجْتبی، و حضرت امام زین العابدین، و حضرت امام محمد باقر، و حضرت امام جعفر صادق علیهمامام حسن 
البنین، و قبر الله: صَفِیَّه و عاتِکَه و قبر حضرت أمّ های رسولالله: زینب و أم کُلْثُوم و رُقَیَّه، و قبور عمّهبقاع از قبور دختران رسول

الله، و قبور تمامی أصحاب و تابعین و أرحام و أزواج ن جعفر الصّادق، و قبر حضرت إبراهیم فرزند رسولحضرت اسمعیل ب
 «الله، و صلحاء و أبراری که از حَدّ إحصاء بیرون است؛ همگی را خراب و با خاک یکسان کردند.رسول

ها؛ ا دربیاورند و در کناری ]بگذارند![ حتی خانمهای خود ردهند خواستند زیارت بخوانند کفشها اجازه نمیچون به خانم  3
 نظر زیارت هیچ تفاوتی ندارد.کند و از نقطهچه وارد قبرستان بشوید یا نشوید، هیچ فرقی نمی

 . )آیةالله طهرانی(457، ص 6عنوان بصری، ج   4
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 1“بقیع پراکنده هستند.
و همین طور من از مرحوم آقا اطّلاع دارم و دیدم كه نسبت به زیارت سایر قبور، مانند قبر حضرت ” 

تر قرار دارد ـ و سایر تر هست ـ و یا سعد بن معاذ ـ که پایینقدری پایین ابراهیم فرزند رسول خدا ـ که یک
و سلم، من دیدم خود مرحوم آقا تمام اینها را آله  و علیه قبور محترمه از اولیاء خدا و اهل بیت پیغمبر صلّی الله

و دأب مرحوم آقا این بود که نعل و کفششان را در همان کنار ”  2“رفتند به جهت احترام.با پای پیاده می
 3“کردند.های قبرستان با پای برهنه حرکت میآورند و در تمام راهدرمی

 4“رستان غیر عادی است.علی کلّ حال این قبرستان بسیار قبرستان پر نور و قب”
کنید اولًا آرام زیارت کنید، صدا را بلند نکنید، واقعاً باید چقدر وقتی که دارید ائمۀ بقیع را زیارت می”

زدن و کنند به داد و بیداد و گریه و سینهآیند در قبرستان بقیع و شروع میتأسف خورد بر این افراد نادان که می
گیرند! خب آقاجان برو در هتل گریه کن، برو آنجا روضه بخوان، را از همه میروضه و عزاداری و حال زیارت 

ها؛ آنجا که جای داد زدن طور در حرم امام حسین و سایر حرمکنی؟ و همینزنی؟ چرا بیداد میچرا داد می
 نیست! جای آرامش است و هر کسی باید درحال خودش باشد.

وقت گیرد! آنخواند، کسی که ایراد نمیکند، روضه را جای دیگر میرود گریه را جای دیگر میانسان می
و از این چیزها، موجب ناراحتی دیگران « ای قبرت کجاست! ای غریب! ای فلان!»زنند: آیند داد میاینها می

ای با آرامش برود جلو بایستد و زیارت مکنهچنین اهمگیرند. انسان باید در یکشوند و حال را از دیگران میمی
 5“کند.

ثانیاً[ آنها را تحت ولایت و نفس قدسی رسول خدا به حساب آورد و به آن حضرت توجّه داشته ”]
السّلام را استقلالًا انجام ندهید بلکه در تحتِ تبعیت زیارت پیغمبر،  و زیارت قبر ائمه بقیع علیهم” 6“باشید.

 زیارت انجام شود.
ماز زیارت ائمه بقیع را بیرون بخوانید البتّه خواندن نماز زیارت در پشت دیوارهای قبرستان، صورت ن

                                                      
 انی(. )آیةالله طهر1سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
 . )آیةالله طهرانی(65سایت مکتب وحی، سخنرانی، عنوان بصری، جلسه   2
 . )آیةالله طهرانی(2سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   3
 . )آیةالله طهرانی(65سایت مکتب وحی، سخنرانی، عنوان بصری، جلسه   4
 . )آیةالله طهرانی(2، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس سایت مکتب وحی  5
 ، تعلیقه. )آیةالله طهرانی(173سالک اگاه، ص   6
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 2“1خوبی ندارد و بهتر است در مسجدالنبی بخواند.
 مسجد قُبا

 ۡ   فِيهِ رِجَالمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِۡۡ أَوَّلِ يَو ۡۡ وَىٰ مِنۡۡ جِدٌ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقۡۡ ا لَّمَساۡ فِيهِ أَبَد ۡۡ ﴿لَا تَقُم
رٌ ۡۡ وَٰنٍ خَيۡۡ وَىٰ مِنَ ٱللَهِ وَرِضۡۡ عَلَىٰ تَق ۥيَٰنَهُ ۡۡ أَسَّسَ بُن ۡۡ مُطَّهِّرِينَ * أَفَمَنۡۡ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ وَٱللَهُ يُحِبُّ ٱل

مَ ٱلظَّـٰلِمِينَ * ۡۡ قَوۡۡ دِي ٱلۡۡ للَهُ لَا يَهفِي نَارِ جَهَنَّمَ وَٱ ۦهَارَ بِهِ ۡۡ فَٱن ٖۡ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَار ۥيَٰنَهُ ۡۡ أَسَّسَ بُن ۡۡ أَم مَّن
 3وَٱللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ ۡۡ أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُم ۡٓ إِلَّا ۡۡ فِي قُلُوبِهِم اۡ اْ رِيبَةۡۡ يَنُٰهُمُ ٱلَّذِي بَنَوۡۡ لَا يَزَالُ بُن

د است که مرحوم آقا خیلی تاکی 4از جمله جاهایی که در مدینه خوب است بروید، یکی مسجد قبا”
                                                      

 ، آیةالله طهرانی:4سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
 آن و در کجا خوانده شود؟ سؤال: نماز زیارت ائمۀ بقیع قبل از زیارت خوانده شود یا بعد از»

کند و بعد بیاید  تواند ائمۀ بقیع را زیارتجواب: نماز زیارت بعد از زیارت است و انسان در هرجا بخواند اشکال ندارد؛ انسان می
ـ نماز بخواند، چون  شود!چطور اینکه مشاهده می در خود مسجدالنّبی نماز زیارت بخواند. خوب نیست که انسان پشت بقیع ـ

 «این موجب صحبت است و چهرۀ خوبی هم ندارد و موجب ازدحام و... است و حق هم دارند.
 جزوه احکام و توضیحات حج. )آیةالله طهرانی(  2
 264، ص :1. انوار الملکوت، ج 110ـ  108( آیات 9سوره توبة )  3
 و خشنودی تقوی أمر بر اساس ز ابتدایا آن سیستأ )قبا( که مسجدی مسجد نماز مگزار! سوگند که در آن پیغمبر هیچگاه ای»

و مطهّر  و پاکیزه دارند پاک دوست هستند که مسجد، مردانی در آن ! زیرا کهنماز بگزاری در آن که ؛ سزاوار استاست خدا بوده
 خدا نهاده و خشنودی تقوی خود را بر أصل بنیان که کسی دارد. آیا آن را دوست شدگانو پاکیزه خداوند پاکان گردند، و البتّه

 ؛ و بالأخرهبوده انهدام در شرف پیوسته که است نهاده خود را در کنار پرتگاه بنیان که کس ؛ یا آناست ؛ مورد پسند و انتخاباست
 را رهبری ؛ و ایشانننموده و ستمگر دستگیری ظالم گروهسازد؟! و خداوند از  وارد در جهنّم کممن حیث لایشعر او را کم با تأنّی

 نماید.نمی
و )آنها خواهد بود  و تردید و تحیّر در دلهای شکّ و نفاق اند؛ موجببنا کرده ایشان که بنیانی آن و مداوم طور پیوسته و به همیشه
 دلهایشدن  متلاشی واسطۀ به شکّ و ریب و آن)شود  پاره ایشان دلهای مگر آنکه( رسندنمی و اطمینان یقین مرحلۀ به هیچگاه

 (.«را ذلّت دسته دهد؛ و اینمی را رفعت دسته آن که) است و حکیم و خداوند علیم( گردد آنها متلاشی
 : مسجد قُبا نخستین مسجدی است که در اسلام به دست حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم تأسیس شد.مسجد قُبا  4

منطقه قبا در فاصله شش كيلومتری جنوب مسجد النبی صلی الله علیه و آله و سلم واقع است و از نقاط خوش آب و هوا و از 
های زيادی در قبا وجود داشته و دارد. پيش از آمدن ين دليل نخلستانآید. به هممناطق زراعی و پرآب اطراف مدینه به شمار می

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، شماری از مهاجران كه از مکه به مدینه آمدند، به طور موقت در قبا سكونت گزیدند. پس 
آن حضرت، همراه علی بن ابی طالب علیه گاه خانواده جا توقف كرده و آناز آن كه رسول خدا به قبا آمدند، چند روزی در آن

 السلام به ايشان پيوستند.
در چند روزی كه پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم در قبا بود، مسجدی در اين ناحيه بنا كرد. ورود آن حضرت به قبا را دوشنبه، 

ای خود در قبا مسجدی را با همکاری مسلمانان اند که او در مدت اقامت یک هفتهو آورده یا چهاردهم ربیع الاول نوشته 1دوازدهم
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 «به یک مرتبه اکتفا نکنید، چند مرتبه بروید.»فرمودند: داشتند روی مسجد قبا و می
برند، برند ـ یک چندتا مسجد هست، میها، مسئولین اینها، میبرند ـ همینیک مرتبه البته خودشان می

ساعت، دو  یکی از آنها مسجد قبا است؛ ولی خوب است که بیش از این باشد. بروید در آنجا بنشینید یک
ساعت. مسجد قبا اول مسجدی بوده که هنگام ورود پیغمبر از مکه ـ که هجرت کردند به مدینه ـ این مسجد 

 1“اول مسجدی است که ساخته شده است و مشخص است، آثارش بسیار مشخص است.
برود در  بار هم برود، برود و بنشیند، انسان باید به این مساجدی که در اینجا هست برود، بیش از یک”

جا ذکر خواهد ذکر بگوید در همانخواهد قرآن بخواند قرآن بخواند، اگر میهمان مسجد قبا بنشیند، اگر می
ـ خصوصیّات و آثار زیادی  خصوص مسجد قبا و مسجد مباهله که همان مسجدالإجابة استبه بگوید. اینها ـ

                                                      
 2بنا کرد.

( 108...﴾ )توبه/ بنا به روايات فراوان، مسجد قبا مصداق آيه ﴿...لَمَسْجِدٌ أُسٌّسَ عَلَى التٌَّقْوى مِنْ أَوٌَّلِ يَوْم أَحَقٌُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ
ست بر پايه تقوا ساخته شد و لذا سزاوار است تا رسول خدا باشد. اين آيه اشاره به اين نكته دارد كه اين مسجد از روز نخمی

صلی الله علیه و آله و سلم در اين مسجد نماز بگزارد. به سبب نزول اين آيه در شأن مسجد قبا، در آن زمان، مسجد ياد شده را به 
ا كه بر پايه تقوا ساخته شده بود، اين آيه در برابر مسجد ضرار نازل شد كه برخلاف مسجد قب 3شناختند.می« مسجد التقوی»نام 

لِ یوَْم»مسجد ضرار بر پايه نفاق و اختلاف بنا گرديد. تعبير  به معنای همان روز تأسيس مسجد است كه با نيت خالص بنا « مِنْ اوََّ
 نهاده شد.

( در شأن نمازگزاران مسجد 108لْمُطٌَّهٌِّرِينَ﴾ )توبه/ همچنين نقل شده است كه آيه ﴿...فِيهِ رِجال  يُحِبٌُّونَ أَنْ يَتَطَهٌَّرُوا وَ الُله يُحِبٌُّ ا
قبا نازل شده است. اين آيه در كنار آياتی كه اشاره به اقدام منافقان در ساختن مسجد ضرار دارد، در سوره توبه آمده و مربوط به 

 سال نهم هجری، اندكی پيش از جنگ تبوك است.
رَ في بیَْتِهِ ثمَُّ أتي مَسْجِدَ قبُاء فصَلّي »ه نماز خواندن در مسجد قبا فرمود: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دربار مَنْ تطََهَّ

اش وضو بگيرد، آنگاه به مسجد قبا درآيد و دو ركعت نماز بگزارد، ثواب يک کسی كه در خانه 4فیِهِ رَكْعتَیَْن كانَ كأجْرِ عُمْرة؛
 «عمره را برده است.

ً فَیصَُلّي فِیهِ »است:  در حديث ديگری هم آمده كانَ النَّبِيُّ صلی الله علیه و آله و سلم یأَتِي مَسْجِدَ قبُاء راكباً وَ ماشِیا

« خواند.آمد و دو ركعت نماز در آن میرسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، گاه پياده و گاه سواره به مسجد قبا می 5؛رَكْعتَیَْن
 )محقق(

 .634، ص1( مروج الذهب، ج1
 .226( تاریخ و آثار اسلامی مکه مکرمه و مدینه منوره، ص2
 .55، ص1( تاريخ المدينة المنوره، ج3
 .210، ص3؛ البدایه والنهایه، ج40، ص1( تاريخ المدينة المنوره، ج4
 ؛ كتاب مسلم، باب فضل مسجد قبا.188، ص1( الطبقات الکبری، ج5
 . )آیةالله طهرانی(5کام و اسرار حج، مجلس سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، اح  1
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 1“در مدینه دارند.
برند، اما شما دفعات متعدّد ه یک مرتبه به مسجد قبا میـ ک خیلی مسجد عجیبی است! مسجد قُبا ـ”

 2“بروید و در آن هم توقّف کنید و اگر ]مجال[ هست دو ساعت، سه ساعت بمانید.
السّلام که در زیارت مشاهد و مساجد اطراف مدینه، اول به مسجد قبا  از امام صادق علیه 3در روایتی”

 4“بروید و در آنجا نماز بسیار بخوانید.
 مسجد مباهله

است که به آن  5یکی دیگر از مساجد دیگر که خوب است بروید و آن را زیارت کنید، مسجد مباهله”
گویند که البته مسجد الاجابه نزدیک است، پیاده هم یک ربع بیشتر راه نیست. از قبل از مسجد مسجد الاجابه می

وده که پیغمبر با نصارای نجران در آنجا النبی یک ربع بیشتر راه نیست پیاده. مسجد الاجابه مسجدی ب
 6“خواستند مباهله کنند و نصاری حاضر برای مباهله نشدند.می

                                                      
 . )آیةالله طهرانی(2سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
 . )آیةالله طهرانی(1سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   2
، الإمامُ الصّادقُ علیه السّلام:   3 سَ علی التَّقوی مِن اول یوَم  لا تدََع إتیانَ المَشاهِدِ کُلِّها: مَسجِدِ قبُا، فإنّهُ المَسجِدُ الذی اسُِّ

 .و مَشرَبَةِ أم إبراهیمَ، و مَسجِدِ الفضَیخِ، و قبُورِ الشُّهَداءِ، و مَسجِدِ الأحزابِ و هو مَسجِدُ الفتَحِ 
 انی(جزوه احکام و توضیحات حج. )آیةالله طهر  4
مسجد مباهله )مسجد الإجابة(: مَسجدُ الإجابَة یا مسجد مباهله، نام یک مسجد در شهر مدینه است. نقل شده که پیامبر صلی   5

نام گرفته است. « إجابه»رو، الله علیه و آله و سلم در این مسجد، نماز گزارده و دعایی خوانده که مورد اجابت واقع شده و از این
 1زدیکی مسجد نبوی و قبرستان بقیع قرار گرفته و از گذشته مورد احترام مردم و زائران بوده است.مسجد إجابه در ن

شود این مسجد از ابتدا مورد احترام مردم و زائران مدینه بوده و نقل شده که مردم هر دعایی در آن بخوانند به سرعت اجابت می
 2شد.خواندند، مستجاب میان میو مشهور است هرگاه مردم مدینه در این مسجد نماز بار

نیز نام گرفته است. مُباهله پیامبر صلی « مسجد مباهله»اهمیت این مسجد از آن روست که ماجرای مباهله در آن روی داده و لذا 
آله و  الله علیه و آله و سلم با مسیحیان نجران، از رویدادهای صدر اسلام است که نشانه حقانیت دعوت پیامبر صلی الله علیه و

شود. این واقعه همچنین بر فضیلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و همراهان او در مباهله، یعنی امام علی علیه سلم دانسته می
 السلام، فاطمه سلام الله علیها و حَسَنین علیهما السلام دلالت دارد.

شهرت دارد. در آیه مباهله، امام علی علیه السلام به منزلۀ « هآیه مباهل»عمران از رویداد مباهله سخن گفته و به سوره آل 61آیه 
رو این آیه از مهم ترین فضایل امام علی علیه السلام نَفْس و جان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شمرده شده است و از این

 سنت نقل شده است. )محقق(باشد. این واقعه در منابع شیعه و اهلمی
 .38، ص3ج( وفاء الوفاء، 1
 .337( آثار اسلامی مکه و مدینه، ص2
 . )آیةالله طهرانی(5سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   6
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 مسجد غمامه
کنند[: در مدینه هم خشک سالی خیلی عجیبی شد که همین طور گاوها و گوسفندان و شترها نقل می”]

و « با هم برویم نماز بخوانیم!»و... داشتند از گرسنگی می مردند. خدمت پیغمبر آمدند و حضرت فرمودند: 
ندند. هنوز پیغمبر به منزل معروف است خوا 1پیغمبر آمدند و نماز را در مسجدی که الآن به نام مسجد غمامه

برنگشته بودند که باران شروع شد و به اندازه ای باران آمد که تا پیغمبر خواستند به منزل برسند، اصلًا نزدیک 
حَوالینا، »حضرت به ابرها فرمودند: « یا رسول الله، بگو: نگه دارند!»بود منازل خراب بشوند! آمدند و گفتند: 

 2“و ابرها به اطراف مدینه منتشر شدند.« ف بروید!؛ دیگر به اطرالا علَینا
 4القبلتَین برند. و یک جایی هست مسجد ذواینها چیزهایی است که خودشان می 3مسجد علی هست؛”

                                                      
های مسجد استسقاء و مسجد مُصلّیٰ، مسجدی قدیمی در مسجد غمامه )مسجد استسقاء و مسجد مصلی(: مسجد غَمامه، با نام  1

مسجدالنبی و در فاصله سیصد متری آن قرار دارد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این محل،  غربیمدینه و در جنوب
اند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در این مکان در حال نماز اش گفتهگذاریخوانده است. درباره علت نامنماز عیدَیْن را می

ایه افکنده است، یا اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در آن نماز استسقاء خواند و بوده که غَمامه )ابری( بر بالای سرش س
 )محقق( 2و1پس از نماز، ابری پدیدار شد و باران بارید.

 .258( تاریخ و آثار اسلامی مکه مکرمه و مدینه منوره، ص1
 .234شناسی، ص( مدینه2
 )علامه طهرانی( .88، ص 2مبانی اخلاق در آیات و روایات، ج   2
یکی از مساجد تاریخی مدینه است که در محل مصلای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، ساخته  مسجد امام علی علیه السّلام:  3

خواندند. شده است. مصلی، مکانی باز بود که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و مردم مدينه در آن نماز عید قربان و فطر را می
هایی، امام علی علیه السلام در زمانی که عثمان در حصر رد. بنابر گزارشاین مسجد در محله مناخه، در غرب مسجد النبی قرار دا

گذاری اين نگاران مدینه، همین گزارش، علت ناممخالفانش بود، در این مکان نماز عید را برپا کرد. بنابر نظر برخی از تاریخ
 مسجد بوده است
 .121، ص3* وفاء الوفاء، ج

ه، دأب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چنین بوده است كه در مسجد الحرام نماز مى مسجد ذوالقبلتین: در مكّه مكرّم  4
ایستادند كه بیت المقدّس طورى كه هم كعبه و هم بیت المقدّس در برابر آن حضرت بود؛ یعنى طورى رو به كعبه مىخواندند به

نبود، و نماز رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و مسلمین گرفت. بعد كه به مدینه هجرت كردند، بدان شكل هم قبله قرار مى
رو به بیت المقدّس بود، تا زمانى كه یهود اعتراض كردند و به مسلمین طعن زدند به اینكه آنان از خود قبله ندارند؛ و چنین و 

 1چنان گفتند، تا بالاخره آیات قبله نازل شد.
 رماید:فسوره بقره می 144خداوند متعال در آیه 

حَرَامِ وَحَیْثُ مَا كُنتمُْ فوََلُّوا ﴿قدَْ نرََىٰ تقَلَُّبَ وَجْهِكَ فيِ السَّمَاءِ فلَنَوَُلِیّنََّكَ قبِْلةًَ ترَْضَاهَا فوََلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْ 
)و اینکه پیوسته ای پیامبر ما، حرکت و چرخش صورتت را به سوی آسمان مشاهده کردیم »وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾؛ 

ای که مورد باشی(! از این پس، تو را به سمت قبلهدر انتظار تغییر قبله از سمت بیت المقدس به سوی کعبه می
گردانیم؛ پس روی خود را به سوی مسجدالحرام برگردان! و شما ای رضایت و خوشحالی تو است برمی
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است، همان جایی که قبله برگشت، از بیت المقدس برگشت به کعبه. آنها خب، به اصطلاح خودشان، آنها 
 “برند.می

 د ردّالشمس )فضیخ(مشربه أم ابراهیم و مسج
طالب است که در سابق رفتیم، در شارع علی بن ابی و 1در مدینه منوّره روزی با رفقا به مشربه أمّ ابراهیم”

                                                      
 2«الحرام قرار دهید.مؤمنین، در هر کجا که باشید باید سمت وجهه خود را مسجد

ای است که در آن قبله مسلمانان از مسجد الاقصی به سمت کعبه تغییر یافت. این واقعه در رجب سال دوم هجری تغییر قبله واقعه
 سوره بقره رخ داد. 144و پس از نزول آیه 

، نامش مسجد ذوالقبلتین شد ـ در بین نماز نویسان، تغییر قبله در مسجدی در مدینه ـ که بعد از تغییر قبلهبنابر نقل بیشتر تاریخ
 3ظهر انجام گرفته است.

 .420( مهر تابان، ص1
 .461( افق وحی، ص2
 .275، ص1؛ من لا یحضره الفقیه، ج186، ص1( الطبقات الکبری، ج3
 1گانه است که به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اهدا شد.های هفتمشربۀ امّ ابراهیم: یکی از باغ  1

مشربه، يعنى بستان. در اين محل، ماریه قبطیه، ابراهیم فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را به دنيا آورده است. اين 
گويند. این مکان پس از اسکان ماریه قبطیه از نيز مى« دشت»قریظه در حرۀ شرقى قرار گرفته است كه به آن مشربه در شمال بنى
 2الله علیه و آله و سلم و تولد ابراهیم در این مکان، به این نام معروف شد. همسران پیامبر صلی

مَشْرَبه امّ »هایی که در روایات معصومین علیهم السلام به زیارت و نماز خواندن در آن سفارش شده است، مسجد و یکی از مکان
و نماز خواندن در آنجا توصيه شده و حضرت فرموده است  در روايتی از امام صادق علیه السلام، رفتن به آنجا 3باشد.می« ابراهیم

؛ و آن، سکونتگاه و نمازگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله وَ هى مَسْكَنُ رَسولِ الله صلىّ الله علیه و آله و سلّم وَ مُصَلّاهُ »كه: 
 4«و سلم بوده است.

و بعدها در آن مسجدی بنا شد که به همین نام معروف  5ه استپیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این باغ نماز خواند
 صورت یک قبرستان باقی مانده است.امروزه محل این باغ به 6گردید.

خاتون همسر امام کاظم علیه السلام و مادر امام رضا گفته شده است که قبر حمیده بربریه مادر امام کاظم علیه السلام و قبر نجمه
 )محقق( 7باشد.علیه السلام در آنجا می

 .545، ص2؛ الرحلة الورثیلانیه، ج175-174، ص1( تاریخ المدینة المنوره، ج1
 .545، ص2؛ الرحلة الورثیلانیه، ج173ص ،1( تاریخ المدینة المنوره، ج2
 .235، ص97؛ بحارالانوار، ج560، ص4( الکافی، ج3
 .560، ص4( الکافى، ج4
 .35، ص3( وفاء الوفاء، ج5
 .253( المعالم الاثیرة فی السنة و السیره، ص6
 .263؛ آثار اسلامی مکه و مدینه، ص55( فدک و العوالی، ص7
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گویند( مشربه در منتهی الیه ها را عَوالی میگفتند؛ )ابتدای شارع را بابُ العَوالی و همۀ آن محلبه آن عَوالی می
 ان است و درش در خیابان فرعی است که در چپ شارع واقع است.شارع، در طرف چپ متّصل به خیاب

الله است( فعلًا مشربه قبرستان است، ولی محلّ سکونت ماریه قبطیه )که مادر حضرت ابراهیم ابن رسول
و چاهی را که حفر نموده بودند و با نزول چند پلکانی دسترسی به آب داشت همه به همان وضع و کیفیت 

 موجود است.
ه و مُسقّفی که فعلًا موجود است بسیار روحانی است، و به قدری پرنور و باز و با روح است که مشرب

 1“ام.از مسجد سهله هیچ جا را همانند آن در این خصوصیت ندیده این حقیر غیر
است؛ این مسجد نیز در امتداد همان شارع  2بعداً به مسجد الفضیخ رفتیم و آن همان مسجد ردّ الشمس”

 شود واقع است.کیلومتر بالاتر است و در منتهی الیه خیابانی که از سمت راست منشعب می 1 /5یباً و تقر
مسجد الفضیخ و یا مسجد ردّ الشمس همان محلی است که در وقت عصر، سر رسول خدا بر دامان 

ه مبادا رسول السّلام بود تا خورشید غروب کرد؛ و حضرت امیرالمؤمنین به همین جهت ک امیرالمؤمنین علیه
خدا از خواب بیدار شوند، نماز عصر را نخواندند؛ چون رسول خدا بیدار شد خورشید غروب کرده بود. رسول 

 ای؟خدا فرمود: ای علی چرا نمازت را نخوانده
الله! ترسیدم شما از خواب بیدار شوید! رسول خدا امر السّلام عرض کرد: یا رسول امیرالمؤمنین علیه

                                                      
 مه طهرانی(. )علا71، ص 1مطلع انوار، ج   1
هاي موجود، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در این مسجد )مسجد ردّ الشمس( نماز مسجد ردّ الشمس: بر اساس نقل  2

 1جا شده است.فراوان خوانده و در برخی از روایات امامانِ معصوم نیز توصیه به خواندن نماز در آن
 هَلْ أتَیَْتمُْ مَسْجِدَ قبُاَءَ أوَْ مَسْجِدَ الْفَضِیخِ أوَْ مَشْرَبَةَ أمُِّ إبِْرَاهِیمَ؛»در مدینه فرمودند:  امام صادق علیه السلام خطاب به زائران شیعه

ِ »حضرت فرمود: « آری.»گفتند: « آيا به مسجد قبا، مسجد فضيخ و مشربه امّ ابراهيم رفتيد؟ أمََا إنَِّهُ لَمْ یبَْقَ مِنْ آثاَرِ رَسُولِ اللََّ

از آثار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چيزی باقی نمانده مگر   علیه و آله و سلم شَيْءٌ إِلاّ وَ قدَْ غُیِّرَ غَیْرَ هَذاَ؛صلی الله
 2«كه دگرگون شده، مگر اين چند مورد.آن

شربه امّ ابراهيم، مسجد از رفتن به مشاهد خودداری نكنيد: مسجد قبا، م»در روايت ديگری، امام صادق علیه السلام فرمودند: 
 3«فضيخ، قبور شهداء و مسجد احزاب كه همان مسجد فتح است.

چه كه در تواریخ مدینه آمده، این مسجد )مسجد رد الشمس( يكی از پرزائرترين مساجد مدينه در گذر تاريخ بوده با توجه به آن
 )محقق( 4اند.كرده دانان اين شهر، در قرون مختلف، از آن يادو بيشتر مورّخان و جغرافی

 .214، ص97؛ بحار الانوار، ج335، ص96؛ بحار الانوار، ج82، ص81( بحار الانوار، ج1
 .561، ص4( كافی، ج2
 .560، ص4( كافی، ج3
 .168ـ164( المساجد الأثریه، ص4
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 شید دوباره بر بالای افق آمده امیرالمؤمنین نماز عصر خود را بجای آورده و سپس غروب کرد.فرمود تا خور
این مسجد نیز از جهت نورانیت و صفا بعینه مانند مشربه أم ابراهیم است. و داستان ردّ شمس را خاصّه 

 1“اند.اند و از متواترات شمردهو عامّه در کتب خود آورده
روند و دو رکعت نماز هم در آنجا بخوانند؛ در آنجا خیلی مکان، مکان عجیبی است حتماً رفقا به آنجا ب”

 3“حتی چند مرتبه هم اگر شده بروید، اشکال ندارد و خوب است.” 2“و خیلی مکان، مکان نورانی است.
 أبیار علی

یار یک جای دیگری هم هست، آنجا را هم اگر فرصت کردید بروید، خب خیلی بهتر است؛ به نام اب”
. ابیار جمع بئر است، یعنی چاه. امیرالمومنین دو سه تا چاه در بیرون مدینه، کنار مسجد شجره ـ تا مسجد 4علی

متر فاصله است ـ کنار مسجد شجره چندتا چاه درست کردند که این آبهای  300متر فاصله است یا  500شجره 
سنگ داشته، این سنگ هم رویش نوشته شده بوده. آورند مدینه، مال ابیار علی است. و این قبلًا شربی که می
ها را دید، ولی ما سابق شود آن چاهها سنگ را انداختند در چاه و از بین بردند. الان دیگر نمیاین سعودی

های ها پیدا بود که سه تا چاه است ـ البته چاهدیدیم. حتی یک دفعه با آقای... رفتیم. خود چاهرفتیم میمی
هایی که مربوط به امیرالمومنین بود مشخص بود. و بعد هم ما رفتیم، با آقای... د ـ ولی آن چاهدیگر هم زدن

شود رفت و دید. یعنی هم رفتیم. اما در آن سفر قبل، دو سفر قبل که رفته بودم، دیدم دورش را بستند، ولی می
ل حال، اگر حالا وقتتون و حالتون شود رفت دید. علی کها آنجا هست، میمنطقه و آن چهاردیواری که آن چاه

 5“های تاریخی است.کشید، اینجا هم از جاهایی هست که جزو خاطرات تاریخی و جاذبه
هایی که در مدینه است و امیرالمؤمنین در خدمت مرحوم آقا بودیم صحبت از ابیار علی شد؛ آن آب”

گذارند. خلاصه در سابق ممنوع شده است و نمیها را حفر کرده است که البتّه الآن دیگر علیه السّلام آن چاه
ام گویند؛ گرچه شنیدهتوانستند نزدیک مسجد شجره بروند، آنجا جایی است که به آن ابیار علی میافراد می

ای هم توفیق پیدا کردیم موقع چند مرتبهدهند. ولیکن ما در آنآورند و مورد استفاده قرار میآبش را به مدینه می
ا رفتیم. صحبت از این شد که این ابیار علی و این آبی که چاهِ آن توسّط امیرالمؤمنین علیه السّلام که در آنج

                                                      
 . )علامه طهرانی(71، ص 1مطلع انوار، ج   1
 . )آیةالله طهرانی(3احکام و اسرار حج، مجلس سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام،   2
 . )آیةالله طهرانی(1سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   3
ود هشت کیلومتری جنوب مدینه است ای غالباً پوشیده از نخلستان، در حدهای علی، منطقهابیار علی )آبار علی(: به معنای چاه  4

 های آبی توسط امیرالمومنین علیه السلام حفر شده است. )محقق(هکه در آن، چا
 . )آیةالله طهرانی(5سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   5
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حفر شده است، چه جایگاهی دارد؟ حالا آن آب زمزم است و ]آن جایگاه را دارد[، این را هم من از مرحوم 
 آقا برای شما نقل کنم. ایشان فرمودند:
چنین گفته شده چنین و اینقدر دربارۀ آن اینقدر راجع به آن تاکید شده و اینآن آب زمزمی که این

کند، اثری است از نفس مطهّر حضرت اسماعیل است و اینکه هر دعایی کنید خداوند استجابت می
آن واسطۀ طهارتی که داشت، در واسطۀ عصمت و بهموقع این طفل بهعلیه السّلام که در آن

موقعیت این بروز و ظهور از او تجلّی پیدا کرد. حالّ تو بیا ببین آبی را که امیرالمؤمنین 
 علیه السّلام از زیر زمین درآورده است چه خبر است!

 1“خلاصه، این را رفقا داشته باشند! بگذریم.
 غاری که پیامبر در جنگ احد به آن پناه بردند

امیرالمؤمنین، پیغمبر را روی دوششان  2ی را که در جنگ احدخواستم آن غارها بود که من میسال”
پیدا کنم. در آن جریان که وقتی که همه فرار کردند، خالد بن  3گذاشتند ]و[ از ترس مشرکین در آن غار بردند

« !تا نگفتم پایین نیایید»گوید: ولید آمد لشگر را دور زد، آن پنجاه نفر را پیغمبر آن بالا گذاشتند. حضرت می
درست؟!! تا دیدند کفّار هزیمت کردند و نوبت غنائم است، غنائم را گرفتند، کلام پیغمبر را زیر پا گذاشتند! 

جا ها هستیم؛ رودربایستی هم نداریم، هیچ رودربایستی نداریم! در همهشود مسلمان! ما عین همیناین می
گذاشتند، سراغ درهم و دینار رفتند. آقاجان! درهم،  الحمدلله این مسئله را اثبات کردیم. کلام پیغمبر را زیر پا

دنبال طلا، نقره رفتند. سی و نه نفر آمدند پایین، یازده نفر آن بالا فقط ماندند. آنها چه؟ آنها کلام پیغمبر را زیر 
بالای کوه  پیغمبر گفته تا من نگفتم... و هنوز نگفته. اگر تا قیامت پیغمبر نیاید، ما باید»پا نگذاشتند. گفتند: 

گوید عقلت اندازد! پیغمبر میگویند آدم بافهم! عقل را کار میشود کسی که فهمیده! این را میاین می« بمانیم.
 ]را[ کار بینداز، نه شکمت را!

توانند بکنند در قبال پانصد سوار مسلّح به مجهّزترین سلاح کار میاین یازده نفر بالا ماندند. یازده نفر چه
توانند بکنند؟ خالد آمد دور زد، یازده نفر را با تیغ، همه را روی زمین خواباند. دور زد، آمد ار میکروز؟ چه

رویم کار الآن بهترین وقت است، فقط علی و پیغمبر هستند. می»دید پیغمبر افتاده و همه در هزیمت. گفت: 
هیچ راهی نیست جز اینکه پیغمبر را ببرد و  امیرالمؤمنین دید« کنیم.کنیم، مسئله را حل میاین دوتا را تمام می

توانست روی پا بلند شود؛ امیرالمؤمنین روی ]به نوعی[ فرار کنند. پیغمبر از شدّت خون که از او رفته بود، نمی

                                                      
 . )آیةالله طهرانی(377های معرفت، ص جلوه  1
در کنار این کوه، قبرستان کوچکی واقع است که هجری قمری در کنار کوه احد روی داد.  3شوال سال  7غزوه اُحد در شنبه،   2

 و مرقد حمزه عموی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در این قبرستان واقع است. )محقق( *اندشهدای جنگ احد در آن دفن شده
 .130، ص1؛ تاریخ المدینة المنورة، ج31؛ المساجد و الأماکن الأثریة، ص145* مغازی، ص

 .94؛ تفسیر فرات الکوفی، ص 116، ص 1تفسیر القمی، ج   3
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 دوشش گرفت. آورد، در وسط کوه یک غاری بود که در آنجا چند ساعت پیغمبر را در آن غار گذاشت.
کردند. ولی بالأخره در این سفر اخیر، به اتّفاق گفتند، مخفی میبه ما نمی من هر دفعه که مشرّف شدم،

یکی از دوستان، گفتیم شاید اگر با بقیّه باشیم، شاید بیایند و ممانعت کنند، ]پس خودمان[ رفتیم و آن غار را 
همان آخر است »جا که کسی بود، من سؤال کردم، او هم محبّت کرد و با اشاره گفت که: پیدا کردیم. همان

رفتیم و پیدا کردیم، دیدیم عجب دستگاهی، عجب عالمی است! همان غار حرا است! همان غار حرا « دیگر.
و چه بساطی هست! چه بساطی است! نشستیم کنار غار و رفتیم در جنگ احد، در آن فضا و در آن مسائل. 

گذارد طری که انسان وقتی که سر به کعبه میآید. تا چند متر، همان عبوی عطر عجیبی از این ]غار[ بیرون می
 1“کند.کند، همان از این غار تراوش میاستشمام می

 بررسی و نقد عقائد وهابیت و ذکر برخی از جنایات آنها
 انحراف فرقه وهابیه در توحید ذات الهی

است، و نیز حقیقت اسلام به ولایت متّکی است، که مفتاح توحید در مظاهر أسماء و صفات و أفعال ”
اند: اول ـ طایفه وهّابیه، دوم ـ باطن و جوهره نبوّت است. و در این مسئله دو طایفه به ضلالت و گمراهی رفته

 طایفه شیخیه.
اما طایفه وَهَّابِیه، آنان قدرت و عظمت و علم و إحاطه و حیات و سایر أسماء و صفات حضرت حقّ را 

های وجود که ه عنوان وساطت را از وسائط، و مرآتیت را از آینهدانند، بدین معنی کاز موجودات، جدا می
 دانند.کنند، و بنابراین اصولا معنای ظهور و تجلّی را در عالم امکان نمیمظاهر و مجالی ذات حقّند، الغاء می

ی شوند، که تا روز قیامت هم اگر فکر کنند ابداً رهائی و خلاصو بنابراین در اشکال و محذوری واقع می
 از آن را ندارند، و آن اشکال این است که:

کنیم، و همۀ آنها را دارای حیات و علم ما وجدانا و شهودا موجودات بسیاری را در این عالم مشاهده می
 توانیم انکار کنیم.بینیم، این جای شبهه و تردید نیست، موجودات مؤثّر را در این جهان نمیو قدرت می

و قدرت و علم را در ذات أزلی حقّ بدون این موجودات و کثرات بدانیم، این گوئیم: اگر حیات حال می
 کلام وجدانا و شهودا غَلَط است، زیرا وجود این صفات در موجودات از ضروریّات و یقینیّات است.

و اگر این موجودات را دارای قدرت مستقلّ و حیات و علم مستقلّ بدانیم، گرچه به إعطاء حقّ باشد، 
 گردد.شماری دیگر میغلط است، زیرا این کلام عین شرک و ثنویّت و تعدّد آلِهه و اشکالات بیاین هم 

شود، عنوان إعطاء، با عنوان استقلال سازش ندارد، چون لازمه این گفتار، تولّد موجودات از ذات حقّ می

                                                      
 . )آیةالله طهرانی(1432، نیمه شعبان 2های ولایت، ج آموزه  1
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﴾ ۡۢ كُفُوًا أَحَدُ ۥيَكُن لَّهُ ۡۡ * وَلَم ۡۡ يُولَد ۡۡ وَلَم ۡۡ يَلِد ۡۡ دانیم که خداوند ﴿لَمو این کلام عین تفویض است، و می
 است.

و بنابراین هیچ چاره علمی و فلسفی نداریم، مگر آنکه کثرات این عالم و موجودات را مَظاهر و مَجالی 
ذات أقدس حقّ بدانیم، بدین گونه که قدرت و حیات و علم، اختصاص به ذات حقّ دارد، و در این موجودات 

ت و هویّت آنها ظهور و بروز کرده است، یعنی استقلال در وجود منحصر به ذات حسب سعه و ضیق ماهیّبه
اقدس حقّ است، استقلال در حیات و علم و قدرت و سایر أسماء و صفات اختصاص به ذات حقّ دارد، و در 

 غیر ذات حقّ، تَبَعی و عَرَضی است، در ذات حق أصالتی است، و در موجودات مرآتی و آیتی.
ر أرواح مجرّده، و نفوس قدسیّه فرشتگان عِلْوی، و نفوس ناطقه مطهّره أنبیاء و ائمه و علیهذا د

محمد که سعه وجودی آنها بیشتر است، طبعا بیشتر ظهور و بروز السّلام، و در حضرت مهدی قائم آل علیهم
 ند.کنطور تامّ و تمامی، حکایت از ذات و صفات اقدس حضرت حقّ میها بهنموده، و این آینه

ها و روی این اصل قدرت و علم و حیات، در عین اختصاص به ذات حقّ، ظهورش در این مَرائی و آینه
 شهودا غیر قابل انکار، و عقلا لازم و ثابت است.

 ظهور و ظاهر، و حضور و حاضر، یک چیز است، معنای حرفی مندکّ در معنای اسمی است.
موجودات، بدون إستثناء همگی آیات و علامات و معانی حرفیّه نسبت به ذات حقّ متعال هستند، و 

 گردد.تصوّر معنای استقلال برای معنای حرفی غیر معقول است، و در قیاس برهانی موجب خُلف می
شان معنای حرفی با معنای اسمی دو چیز نیستند، معنای حرفی کیفیت و خصوصیّت معنای اسمی را ن

 دهد.می
حاجت خواستن از پیامبر اکرم، و امامان معصوم، عین حاجت خواستن از خداست، و این مسئله عین 

 توحید است.
در فلسفه متعالیه و حکمت اسلام، وجود وَحْدت در کَثْرت، و کثرت در وحدت ذات حقّ به اثبات 

ست، که مبرّی از جمیع أسماء و تعیّنات، که دارای اسم احدیت ا طوررسیده است، خداوند تبارک و تعالی همان
باشد، و آن احدیت دلالت بر همان ذات بسیط و صِرف که عاری از هر گونه و مُنزَّه از هر اسم و رسم می

طور دارای اسم واحدیّت است، که به ملاحظه ظهور و طلوع او، کند، همینتعلّقات، و منطبق علیه مفهومات می
 یه و جزئیّه، و پیدایش همۀ عوالم چه از ملک و چه از ملکوت ملاحظه شده است.در عالم أسماء و صفات کلّ

 السّلام شرک است؟ آیا استمداد از ارواح ائمه علیهم
گویند: خداوند عوالم را بدون واسطه خلق کرده است، و موجودات عِلْوی، و فرشتگان وَهَّابیه می

گیرند، گونه عنوان واسطگی به خود نمیفرینش ندارند، و هیچسماوی، و أرواح مجرَّده قدسیّه، هیچ تأثیری در آ
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 الله، و إمامان و از ملائکه حتّی ملائکه مقرّبین شرک است.بنابراین استمداد از روح رسول
دهیم: آیا استمداد از أرواح به صورت زنده، مثل پیغمبر زنده، و امام زنده شرک نیست؟! آیا جواب می

 ب، و متخصّص، و کشاورز، و صنعتکار، شرک نیست؟!استمداد از عالم، و طبی
کنید؟! دست از هر گونه استمدادی در عالم طبع و در حیات دنیا اگر شرک است، چرا شما استمداد می

 ای همگی بمیرید! و به دیار عدم، و موطن اصلی خود برگردید!بردارید، تا پس از چند لحظه
و اگر شرک نیست، چه تفاوت دارد، بین استمداد از پیامبر زنده، و از روح او پس از مرگ؟! چه تفاوت 

 دارد بین استمداد از طبیب جرّاح، برای عمل آپاندیس مثلًا، و استمداد از جبرئیل؟!
آیند، شوند، و به صورت نمیگویند: اینها شرک نیست، و آنها شرک است! چون أرواح آنها دیده نمیمی

و خلاصه استمداد از اسباب طبیعی و مادّی شرک نیست، ولی از أمور معنوی و روحانی شرک است. استمداد 
 از مادّه کثیف شرک نیست، و از نفوس عالیه مجرّده قدسیّه شرک است.

جا شرک گوئیم: قاعده عَقْلیه استثناءپذیر نیست، اگر استمداد از غیر خدا شرک باشد، همهدر جواب می
خواهید، اثبات توحید حقّ را بنمایید! آنگاه در جا غلط است. پس چگونه شما با دلیل عقلی میاست، و همه

آور، بر مسکنت و تهیدستی آور نیست؟ یا گریهزنید!؟ آیا این خندهخصوص امور مادّی و طبیعی، استثناء می
 شما از علم و عرفان حضرت حق؟!

شرک است، بوسیدن ضریح مطهّر شرک است، بوسیدن عَتَبه شرک گویند: طواف بر گرد قبر معصوم می
السّلام شرک است، واسطه قرار دادن ائمه و حضرت  است، سَجده کردن بر روی تربت سید الشُّهداء علیه

 صدّیقه فاطمه زهراء را برای قضاء حوائج، شرک است.
یا بوسیدن ضریح است؟ چه  دهیم: چرا شرک است؟ چه تفاوت بین بوسیدن حَجَرُ الأسْوَدجواب می

السّلام به نام کعبه، و بین مرقد مطهّر آیت کبرای الهی و صاحب  تفاوت بین خانه بناشده حضرت ابراهیم علیه
باشد؟ چرا طواف در آنجا جایز است، و در و صاحب شفاعت کبری، و حامل لواء حمد، می «أو أدنی،»مقام 

 1ت جایز نیست؟!اینجا که از جهت اهمّیت، حائز مزایائی اس
                                                      

اند به روایت حلبی از حضرت صادق و به روایت محمد بن مسلم در اینجا برای عدم جواز طواف قبرها بعضی استدلال کرده  1
؛السّلام که فرمود:  از آن حضرت و یا از حضرت باقر علیهما مورد است، زیرا مراد ولیکن ظاهراً این استدلال بی وَ لا تطَُف بقِبَر 

شریفه غائط کردن است نه طواف نمودن و دور زدن یعنی: روی قبر سرگین مکن! و غائط مکن! و از طَوْف در این دو روایت 
شاهد بر این معنی کلام ائمه لغت است، صحاح اللّغة و تاج العروس و لسان العرب و غیرها، و در شرح قاموس در مادّه طَوْف 

از باب افتعال. و در مجمع البحرین گوید:  اطّافَ کردن؛ مثل  گوید: و طَوْف به معنای غائط است، طَاف یعنی: بشد از برای غائط
که کسی فشار غائط کردن دارد، نماز نخواند، یعنی درحالی وَ الطَّوف: الغائطُِ و منه الخبر: لّیصَُلِّ أحَدکُُم و هو یدافِعُ الطَّوفَ 

در آب راکد، بول مکن! و در روی قبر غائط مکن! باری ما ! لاتبَلُ فی مَآء  مُستنَقَع  و لا تطَُف بقَِبرّ  و نیز در حدیث آمده است: 
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چرا سَجده کردن بر روی زمین و خاک و هر چیزی جایز است، ولی خصوص تربت پاک یگانه شهید 
راستین شرع و شریعت، و حقّ و حقیقت أباعبدالله الحسین جایز نیست؟! اگر سَجده کردن بر روی چیزی 

ا بخصوصه حرام شد؟ در شرک است، چرا بر روی فرش و قالی، و زمین، و حصیر جایز است، ولی در اینج
 آنجا توحید است، در اینجا شرک شد؟

صورت چرا این کنید نه از بدن او! و درکنید، از روح او میای هم که میاستمداد از هر شخص زنده
 استمداد از نفوس خبیثه کافره که در دنیا هستند شرک نیست؟ و از روح صدّیقه طاهره شرک شد؟

 اند.توانند و نتوانستهگاه هم نمیوانند جواب آن را بگویند، و هیچتاینها سؤالاتی است که نمی
جواب این است که: اگر به عنوان استقلال باشد، همه شرک است، چه طواف به گرد خانه خدا، و چه 
بوسیدن حَجَرُ الأسْود، و چه سجده کردن بر روی فرش و زمین معمولی، و چه واسطه قرار دادن طبیب و جرّاح 

کدام شرک نیست، بلکه نفس توحید و عین توحید و متخصّص، و اگر به عنوان استقلال نباشد، هیچ و عالم
 است.

آیا در موجودات این عالم به نظر استقلال نگریستن شرک نیست؟ پس طایفه وهّابیّه، با این تنزیه و 
بُدُ ٱللَهَ ۡۡ اند، و ممّن ﴿يَعخواهند از ذات حقّ کنند، خودشان کورکورانه در دامن شرک افتادهتقدیسی که می

 اند.گردیده 1﴾ٖۡ فۡۡ عَلَىٰ حَر
نظر به آیات إلهی از جهت آیتیّت، عین نظر به توحید است، بوسیدن امام به جهت امامت عین احترام به 
خداوند است، عرض حاجت به أرواح مقدّسه از جهت معنویّت و روحانیّت و تقرّب آنها به خداوند، عین 

 ا، و عین توحید است، حُبّ محبوبان خدا حبّ خداست.عرض حاجت به خد
گوئیم: تمام آیات و روایات سرشار است از اینکه: این از نظر دلیل عقلی. و اما از نظر دلیل نقلی: می

گیرد، و إلغاء واسطه در عالم تکوین، موجودات وسائط در وجود و ایجاد هستند، و خلقت با سببیّت صورت می
 کار امر وجدانی است، انکار منقولات شرعیّه از کتاب و سنّت است.علاوه بر آنکه إن

 خوانیم:مگر در قرآن کریم نمی
ا﴾؛ تِ أمَۡرا ﴿فَٱلۡمُدبَِّرَٰ

 «.کنندسوگند به فرشتگانی که تدبیر امور می» 2

                                                      
دهد ای نشان میگونه شبههایم که بدون هیچدر ضمن بحث از بعضی مسائل فقهیه، رساله کوتاهی مستدلا در این موضوع نوشته

 که طواف بر گرد قبور اشکال ندارد، و مراد از این روایات غائط کردن است.
کنند؛ یعنی فقطّ و برخی از مردم هستند که خدا را از یک سو و یک جانب فقط عبادت می». ترجمه: 11( آیه 22سوره حج )  1

 «جا.چیز و در همهدانند نه در همهنگرند و قدرت و عظمت او را فقط در بعضی از چیزها میبینند و میخدا را از یک دریچه می
 .5( آیه 79سوره نازعات )  2
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قِحَ﴾؛ حَ لَوَٰ یَٰ ﴿وَأرَۡسَلۡنَا ٱلرِّ
از گرْدهای نَر به ها را آبستن کنند. )و و ما بادها را فرستادیم، تا درخت» 1

 «.دهد(صورت تلقیح صورت گرفته و درخت میوه میهای ماده زنند، و در ایندرخت
یِّتٖ فَأحَۡیَیۡنَا بِهِ ٱلۡۡرَۡضَ بَعۡ  هُ إِلَىٰ بَلدَٖ مَّ ا فَسُقۡنَٰ حَ فَتثُِیرُ سَحَابا یَٰ لِكَ ٱلنُّشُورُ﴾؛﴿وَٱلَلَُ ٱلَّذِيٓ أرَۡسَلَ ٱلرِّ  2دَ مَوۡتِهَا كَذَٰ

فرستد، تا ابرها را حرکت دهند، و بنابراین ما آن ابر را به خداوند آن است که بادها را می و»
دهیم، تا به سبب آن أبر، زمین را پس از مردنش زنده آب و علف( سوق میمکان مرده )و بی

 «.طور استکنیم، نشور مردگان هم همینمی
مَاءِٓ مَاءٓا  فَأخَۡرَجۡنَا بِهۦِ نبََاتَ كُلِّ شَيۡءٖ﴾؛ ﴿وَهُوَ ٱلَّذِيٓ أنَزَلَ مِنَ ٱلسَّ

و اوست آن که از آسمان آب را » 3

 «.فرود آورد، تا آنکه ما بوسیله آن، روئیدنی هر چیز را استخراج نماییم

 مذهب وهابیه ملازم انکار صریح آیات قرآن است
ت أبرها به نقاط محروم، و داند، و باران را از حرکچگونه در این آیات، تدبیر امور را از فرشتگان می

نیها را به سبب ریزش باران از برداری از درختان را بواسطه تلقیح بادها، و بیرون آوردن هر قسم از روئیدبهره
 کند.آسمان. و نیز در بسیاری از آیات دیگر صریحا ایجاد تکوّنات را از این اسباب ذکر می

 نماید؟که این آیات صریحا اثبات آن را میم، درحالیتوانیم نفی سببیّت کنیو بنابراین ما چگونه می
بلی باید گفت: این اسباب، همه مقهور و مأمور خدا هستند و استقلال ندارند، و ما هم درباره این اسباب، 

گوئیم، که: از خود استقلال ندارند، بلکه شفیع و شافع و همه گونه اسباب دیگر از مادّی و معنوی، همین را می
 باشند.برای أخذ از جانب خدا و إفاضه به عوالم می و واسطه

 آیا استمداد از أرواح پیغمبران و امامان، استمداد از روح مرده است؟
گرائی گویند: استمداد از أرواح پیغمبران و امامان، استمداد از روح مرده است، و این یک نوع مردهمی

بدون عین و أثر حاجتی را طلب کند، و آن را نزد خداوند پرستی که انسان از چیز مرده، و است، و یک نوع بت
کند بین درخواست حاجت از صَنَم، و بین درخواست حاجت از موجود بدون شفیع قرار دهد، چه تفاوت می

 اثر؟
دهیم: به نصّ آیات قرآن و براهین عقلیّه، روح انسان پس از مرگ، مرده نیست بلکه زنده جواب می

تواند معدوم صِرف گردد، و مرگ عبارت است از انتقال از دنیا به آخرت. و علاوه فس نمیاست و بنا بر تجرد ن
 خورند؟اند و در نزد خداوند روزی میفرماید: زندهدرباره شهداء مگر قرآن کریم نمی

ا بَلۡ أحَۡیَاءٌٓ عِندَ رَبِّ  تَۢ و البتهّ البتهّ )ای پیغمبر( » 4هِمۡ یرُۡزَقوُنَ﴾؛﴿وَلَّ تحَۡسَبَنَّ ٱلَّذِینَ قتُلُِواْ فِي سَبِیلِ ٱلَلَِ أمَۡوَٰ

                                                      
 .22( آیه 15سوره حجر )  1
 .9( آیه 35سوره فاطر )  2
 .99( آیه 6سوره انعام )  3
 .169( آیه 3عمران )سوره آل  4
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اند، مردگانند! بلکه زندگانند، و در نزد چنین گمان مکن که: آنان که در راه خدا کشته شده
 «.خورندپروردگارشان روزی می

 گویند: این آیه، درباره خصوص شهیدان است، شهیدان غزوه احُد چون حَمْزَه و غیره.می
اند؟! آیا مقام الله نبودهجواب آن است که: آیا حَمْزَه و غیر او، از شهیدان، مگر در تحتِ نبوّت رسول

 الله پس از مرگ مرده است؟!الله بالاتر شد، که او زنده است، و رسولحمزه از رسول
 الله شهید شُهداء و موکَّل بر أرواح پیغمبران است.نه، چنین نیست، بلکه رسول

 فرستیم:ما در تمام نمازها به پیامبر درود می
سلام خدا بر تو باد ای پیغمبر خدا! و رحمت خدا » السَّلامُ عَلیَکَ أیُّها النَّبیُّ و رَحمَةُ الله و بَرَکاتهُ؛ُ

 «.و برکات خدا بر تو باد!

 از شخص زنده و مستمع کلام ما بوده باشد؟ تواند غیرمخاطب به این خطاب، مگر می
 سنّت در مسجدالحرامتگوی مؤلّف با برخی علمای اهلگف

، هجریّه قمریّه که برای بار دوم به بیت الله الحرام با دو نفر از 1390باری درست بخاطر دارم در سنه 
ای از پسران خود بجهت أداء مناسک حج مشرّف شده بودم، صبحگاهی پس از چند طواف مستحبّی، در گوشه

 به تماشا و زیارت بیت و کیفیت طواف مردم مشغول بودیم. مسجدالحرام نشستیم، و
گفت: من از در این حال یکی از علمای سنّی مذهب آمده و با ما معانقه نمود، و پهلوی ما نشست، و می

 اهل سوریا و از شهر حلب هستم، و اسم من: عمرْ عادِل ملاّ حِفْجِی است. و ما با او گرم تکلّم و صحبت شدیم.
گفت: از ائمه جماعت مدینه است ال به مناسبت آشنائی با او، یکی دیگر از علمای عامّه که میدر این ح

تسنّن آمدند و همه پهلوی ما کم جماعت کثیری از اهلروی من نشست، و بعد کمآمد، و سلام کرد و روبه
 نشستند، و تقریبا مجلسی تشکیل شد.

 کنیم!م! گفتند: ما تا حجّ را بجای نیاوریم تمتّع نمیدر این هنگام، من از مُتعه حجّ از آنها پرسید
الله در حِجَّة الوَداع در بالای کوه صفا، برای مردم إعلان کرد که: از حالا تا روز دانیم که رسولگفتم: می

قیامت، حجّ تبدیل به حجّ تمتّع شده است، برای کسانی که خانه و منزلشان در نزدیکی مسجدالحرام نیست. 
بندند، باید به قصد عُمْره باشد، و پس از وارد شدن در مکّه و أداء مناسک عنی که از میقات که احرام میبدین م

مانند تا برای أداء مناسک حجّ و صورت با زنان تمتّع کنند، و در مکّه میاین توانند درعمره، محلّ شوند، و می
 آورند.را بجای می شوند، و حجّوقوف به عرفات و مشعر، از خود مکّه محرم می

ایم، و اینک در زیر درخت أراک و به پیغمبر اعتراض کردند که چگونه ما برای ادای مناسک حجّ آمده
 های ما بنشینند، و از موهای سرشان قطرات آب غُسل جنابت بچکد؟!جوان

رده است! و الله فرمود: من از جانب خودم نگفتم، اینک جبرائیل است که آمده، و این حکم را آورسول
های دو دست را رسول خدا در هم فرو برد، و فرمود: از حال تا روز قیامت انگشت شَبَّکَ أصابعِهَُ در این حال 



_______________________________________________________________________________________________________ 
442 

آید، باید طور حجّ و عمره در هم داخل شدند، و عمل واحدی گردیدند، و بنابراین هر کس از راه دور میاین
 ل مُحِلّ گردد، این است حکم خدا!هم انجام دهد، و بین آن دو عم عمره و حجّ را با

داد، یعنی متعه را برداشت، و دستور طور است ولی عمر بنا بر مصالحی این را تغییر گفتند: بلی همین
بندد، به قصد حجّ باشد، و بنابراین تا آخرین عمل حجّ، حقّ تمتّع و آمیزش با داد هر کس از میقات إحرام می

 زنان را کسی ندارد.
م از این که عُمَر این عمل را از روی مصلحتی طبق اندیشه خود انجام داد، فعلًا در این گفتم: بگذری

خواهم بگویم: آیا عمل عُمَر حجّت است؟ و ما تا روز قیامت باید از او پیروی شویم، ولی میبحث وارد نمی
 کنیم؟!

الله که ونه کلام پیغمبر رسولشده است. ما چگعُمَر که مسلّما پیامبر نبوده است، و بر او وحی نازل نمی
رسیده است، کنار بگذاریم، و به گفتار عمر شده، و جبرائیل به محضرش میبر او از جانب خدا وحی نازل می

 عمل کنیم؟!
 عمر در زمان خود برای مردم خود گفتاری را گفت، آن گفتار به ما چه مربوط است؟!

ل، و آیه قرآن مقدّم است؟! آیا عمر در حجّیت گفتار با الله، و جبرائیآیا گفتار عُمَر بر گفتار رسول
الله شریک است، که در صورت معارضه بین دو گفتار، کلام او را مثلاً مقدّم بداریم؟ یا آنکه گفتار او ناسخ رسول

دیشه توانیم، روی انکلام رسول است؟ و بالأخره تا یکی از این امور متحقّق نگردد، و به اثبات نرسد، ما که نمی
 ید کنیم! شخصی و ذوق نفسانی، از حجّیت کلام رسول خدا رفع

در اینجا این دو عالم سنّی سکوت اختیار کردند، و هیچ پاسخی ندادند، و مدّتی به سکوت محض مجلس 
 مبدّل شد.

حال من رو کردم به شیخ عُمَر عَادِل که از اهل حلب بود، و بسیار چهره زیبائی داشت، و معلوم در این
 گوئید: دست از مزاحمت زوّار بردارند؟!ود که سخنان مرا پذیرفته است، و گفتم: شما چرا به اینها نمیب

کاری است؟ زوّار از راه دور اند، کسی قبر مطهّر را نبوسد، این چهالله، شُرْطه گماشتهدر دور قبر رسول
خواهند اظهار محبّت شوند، و میمشرّف میبسا یکبار از نقاط مختلف دنیا با اشتیاق در تمام مدت حیاتشان چه

بوسند، گریه بوسند، ضریح را میالله را ببوسند، دستشان از آن حضرت کوتاه است، دَرِ حَرَم را میکنند، رسول
 کنند یک دنیا عواطف دارند.می

ضریح از  زند: ای مشرک نبوس! اینخواهند ببوسند، ناگهان شُرْطه با شلّاق بر سر آنها میهمین که می
گویند: کنند و میآهن است، آهن بوسیدن ندارد! بوسیدن آهن شرک است، و آمران به معروف هم تأیید می

 این اعمال شرک است.
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گویند: ایستند، و با خود میای میزوّار بیچاره، حالشان گرفته شده، مثل چوب خشک متحیّر در گوشه
 این دیگر چه داستانی است؟! این چه شرکی است؟!

الله الله، یا نفس رسولبوسند، یا بدن رسولشما را به صاحب این بیت سوگند! آیا زوّار، آهن و فولاد را می
یابید که بوسند، یا نفس مقدّس حضرت صدّیقه را؟! آیا شما در وجدان خود نمیرا؟! آنها چدن و چوب را می

گذارید، یا صرفاً نظر ؟ آیا احترام به نفس او میبوسیددست پدر و مادر و استاد و معلّم و مربّی روحانی را می
 به قطعه گوشت دارید؟!

 گوید:؟اید، که درباره معشوقه خود لیلی عامریّ میمگر أشعار قَیْسِ بنِ مُلَوَّحِ عَامِرِیّ را نخوانده
 *** اقَبَّلُ ذا الدیّارَ و ذا الجِدارا أمرّ عَلی جِدارِ دیارِ لَیلیَ
 *** وَلکِن حُبُّ مَن سَکَنَ الدیّارا وَ ما حُبُّ الدیّارِ شَغَفنَ قلَبی

 بوسم.بوسم، و آن دیوار را میگذرم بر دیوار شهر لیلی، و آن شهر را میکنم و میمن عبور می»
طور نیست که دل من از محبّت شهر و دیار، آکنده باشد، ولیکن دل من سرشار از محبّت آن کسی و این

 1«که در شهر سکونت گزیده است. است
یا سید! وَاللهِ هُم شیخ عُمَر عَادِل در این حال با کمال ناراحتی و عصبانیّت رو به من کرد و گفت: 

 ها شرک هستند، آنگاه گفت:! سوگند به خدا که خود این وهّابیمُشرِکُونَ؛ هُم مُشرِکُونَ 
اند، و یک نفر برای جماعتی از ایرانیان ایستاده من امروز صبح پس از انجام فریضۀ صبح و طواف، دیدم

 خوانند.کند، و آنها هم دعا را با او میآنها دعا می
 و أبیها و بعَلِها و بَنیها والسّرِّ المُستوَدَعِ فیهاگفت: آن دعا خواننده می

کذا و  إلهَی بحَِقِّ فاطِمَةَ

پسرانش، و به حَقّ سِرّی که در او به ودیعت نهاده خداوندا به حقّ فاطمه و پدرش، و به حقّ شوهرش و : »کذا
 «.دهیم که حاجات ما را برآورده کنیشده است، ترا سوگند می

گذشت، و به آنها نهیب زد: این شرک است، نگوئید! امام جماعت همین مسجد: مسجدالحرام از آنجا می
 از فاطمه چیز خواستن شرک است!

خفه شو، و لال شو، و ساکت شو، و برو گم  إخسَأ! إخسَأ!فتم: من بسیار ناراحت شدم، جلو رفتم و گ
 شو!

و بعد به او گفتم از تو سؤالی دارم )و سوگند به خداوند و به این بیت که: این مطلب و این سؤال را ابداً 
بر دل من  در جایی ندیده بودم، و در کتابی نخوانده بودم، و قبلًا هم به نظر من نیامده بود، و در همان حال گویا

                                                      
 بوسه گر بر در زنم لیلی بود *** خاک اگر بر سر کنم لیلی بود  1
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دانی که: چون پیراهن یوسف را از مصر آوردند، و در کَنْعان طور بگو( و آن سؤال این است: میالهام شد که این
 بر سر یعقوب که کور شده بود، انداختند چشمش باز و بینا شد؟
ا﴾؛ آ أنَ جَاءَٓ ٱلۡبَشِیرُ ألَۡقىَٰهُ عَلَىٰ وَجۡهِهۦِ فَٱرۡتدََّ بَصِیرا ون بشیر از مصر آمد، و آن پیرهن را چ» 1﴿فلََمَّ

 «.بر روی صورت یعقوب انداخت، چشمانش باز شد و بینا شد

 دانم!امام مسجد گفت: بلی می
 گفتم: جنس آن پیرهن از چه بود؟!

 گفت: از پنبه و یا کتان!
پیغمبر ما او گفتم: پنبه و کتان چنین أثری دارد که چشمان نابینای یعقوب را بینا کند، اما فاطمه زهرا که 

را سیّده عالمیان خوانده است، چنین أثری ندارد که در نزد خدا شفیع شود، و حاجت چند نفر مؤمن را بر آورده 
 کند؟!

، سوگند به خدا که در پاسخ سؤال من خفه شد و لال شد، و مطرود واللهِ خَسَأ خَسَأبعد گفت: یا سید! 
 و دور شد.

اند، بسیار ها بیزاریم! آنها آیین و مذهب خاصّی آوردهها از وهّابیو سپس گفت: ما تمام طوائف سنّی
 شوند!ایم و اشتیاق داریم قبر رسول خدا را ببوسیم، اینها مانع میمحتوا. ما هم از راه دور آمدهخشک و بی

گفت: ما به نزلش وارد شویم و میو پس از این، ما را به حلب دعوت کرد، که در آنجا برویم، و در م
گویند: اعمال ما قبول العاده محبّت داریم، زنان ما تا خواب فاطمه زهراء را نبینند، میاهل بیت عصمت فوق

بیائید، و خودتان زنان ما را ببینید! و از آنها گفتگو کنید! من خواهرانی دارم »گفت نشده است و مخصوصا می
 2“«ن سرشار است.که از محبّت اهل بیت دلشا

 السّلام به ملاک أعلمیّت بحث علامه طهرانی با یک مرد سنّی در لزوم پیروی از علی علیه
هزار و سیصد و نود و چهار هجریّه قمریّه که سفر سوم حقیر به بیت  درست به خاطر دارم در سنه یک”

ی قسمت پایین و جنوب مکّه؛ روزی با یازده نفر بود؛ یعن 3الله الحرام برای حجّ بود و منزلِ مادر )کُدا ـ مَسْفَلَه(

                                                      
 .96( آیه 12سوره یوسف )  1
 . )علامه طهرانی(153 ـ 142، ص5 امام شناسی، ج  2
خواهد از مکّه ای است در جنوب مکّه، و مستحب است حاجی پس از أعمال حجّ که میحلّهکُدا ـ با ضمّه کاف و قصر ـ نام م  3

ای است در شمال مکّه و که کداء با فتحه کاف و مدّ نام محلّهچنانبیرون اید از ثنیّه کدا یعنی از عقبه و گردنه کدا خارج شود، هم
نی از گردنه کداء داخل شود. و مَسْفَله به معنای أسفل است یعنی مستحبّ است حاجی قبل از ورود به مکّه از ثنیّه کَداء یع

ترین محل در مقابل مَعْلاة که به معنای أعلی است یعنی بالاترین محل. و از همین جهت به قبرستان أبوطالب که در شمال پائین
 مکّه )قدیم( واقع است معلی گویند.
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الله و حضرت أبوطالب و حضرت از دوستان طریق که در سفر همراه بودند؛ برای زیارت قبور أجداد رسول
السّلام به قبرستان معلی که در شِمال مسجدالحرام است آمدیم؛ و پس از زیارت اهل قبور بواسطه  خدیجه علیهم

بار سوار شدیم. حقیر پهلوی راننده و بقیّه اشین سواری نیافتیم؛ و بناچار در یک وانتکثرت ازدحام جمعیّت م
هم در پشت آن نشستند؛ و چون در مَعْبر جمعیّت بسیار بود؛ حرکت ماشین به کندی صورت  دوستان با

که معلوم بود،  گرفت و تقریباً تا منزل قریب نیم ساعت طول کشید. در بین راه باب گفتگو بین ما و رانندهمی
 صاحب ماشین است باز شد. او مرد سنّی بود.

حقیر که سوار شدم، سلام کردم. جواب داد و مرحبا گفت. گفتم: حال شما چطور است؟ ما جماعت 
 باشیم!شیعه جعفری اثنا عشری و اهل ایران می
 کنید!یابیم؛ مگر آنکه أصحاب رسول خدا را سبّ میگفت: ما در شما هیچ عیبی نمی

ها رسول خدا کنیم؟ آنان که در جنگگفتم: حاشا و کلّا! کجا ما أصحاب بزرگوار رسول خدا را سبّ می
را نصرت کردند؛ و شهید شدند، و یا شهید نشدند؛ و در ایمان راسخ بودند. ما أصحاب رسول خدا را دوست 

در مدح آنان نازل شده است همه را دانیم؛ و آیاتی که در قرآن مجید خوانیم و میداریم؛ و تاریخ آنها را می
 دانیم، مانند آیه:می

ا سُجَّ  سُولُ ٱلَلَِ وَٱلَّذِینَ مَعَهُٓۥ أشَِدَّاءُٓ عَلَى ٱلۡكُفَّارِ رُحَمَاءُٓ بَیۡنَهُمۡ ترََىٰهُمۡ رُكَّعا د  رَّ حَمَّ نَ ﴿مُّ ا یَبۡتغَوُنَ فَضۡلاا مِّ دا
ا سِیمَاهُمۡ فِي وُجُوهِهِم مِّ  نا  1نۡ أثَرَِ ٱلسُّجُودِ﴾، تا آخر آیه.ٱلَلَِ وَرِضۡوَٰ

و پس از قرآئت چند آیه دیگر در فضیلت اصحاب، گفتم: ما همیشه در دعاهای خود، این آیه را 
 شود:خوانیم که شامل أصحاب رسول خدا نیز میمی

نِ وَلَّ تجَۡعَ  یمَٰ ننَِا ٱلَّذِینَ سَبقَُونَا بِٱلۡإِ خۡوَٰ لَّذِینَ ءَامَنوُاْ رَبَّنَآ إنَِّكَ رَءُوف  ﴿رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لنََا وَلِإِ لۡ فِي قلُُوبنَِا غِلّاا لِّ

                                                      
رَجَ ۡۡ عٍ أَخۡۡ إِنجِيلِ كَزَرۡۡ فِي ٱل ۡۡ رَىٰةِ وَمَثَلُهُمۡۡ فِي ٱلتَّو ۡۡ : ﴿ذَلِٰكَ مَثَلُهُم: فتح و دنبال آیه این است48، از سوره 29آیه   1

كُفَّارَ وَعَدَ ٱللَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ۡۡ جِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلۡۡ يُع ۦتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِۡۡ لَظَ فَٱسۡۡ تَغۡۡ فَٱس ۥَِازَرَهُۡ  فَ ۥَِهُۡ  ۡۡ شَط
 ا﴾.ۡۢ رًا عَظِيمَۡۡ وَأَج اۡ فِرَةۡۡ هُم مَّغۡۡ لِحَتِٰ مِنٱلصَّٰ

دل و با یکدیگر در بین خود بسیار مهربانند. ایشان را محمد است فرستاده خدا و کسانی که با او هستند بر کافران بسیار قوی»
ایشان از أثر سجده هجویند. علامت ایشان در چهرهبینی که از خداوند فضل و رحمت میپیوسته در حال رکوع و سجود می

مشهود است. این است صفت آنها که در کتاب تورات و انجیل آمده است مانند زراعت و کشتی که چون از زمین سر برآورد 
ساقه نازک و ضعیف باشد و سپس محکم شود و از آن پس قوی و درشت گردد و درست و راست بر روی ساقه خود قرار گیرد، 

اند کافران را به شد و نموّ به شگفت درآیند برای آنکه خداوند به واسطه قوّت و قدرتی که پیدا کردهکه دهقانان از این رطوریبه
اند، مغفرت و پاداش عظیمی اند و عمل صالح انجام دادهای از ایشان که ایمان آوردهخشم و غضب درآورد. خداوند به آن دسته

 «فرماید.رحمت می
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حِیمٌ﴾.  1رَّ

 کنیم؛ و مانند پدر و برادر، بلکه بالاتر به آنها نظر داریم!و بر أصحاب رسول خدا دعا می
آنگاه او هم شروع کرد به خواندن چندین آیه از قرآن درباره محاسن أصحاب؛ و معلوم بود که شخص 

 مطّلع و خبیر، و به آیات قرآن و محلّ استشهاد به آنها کاملًا وارد بود.
 در این وقت گفت: پس چرا شما خلفای بعد از رسول خدا را قبول ندارید؟!

گوید: انسان در امور مهمّ أفضل و أعلم از آنها بود؛ و هر عاقلی میطالب گفتم: برای آنکه علیّ بن ابی
خود باید به أعلم و أفضل مراجعه کند؛ بالأخصّ در امور خطیر و عظیم. چه امری از امور دینی بالاتر است و 

ین گویم اگر این سیّاره شما )ماشتر است، که سعادت و شقاوت إنسان بدان مربوط است؟ من به شما میمهمّ 
کنید؟ به شخصی که استادتر است؛ و از فنّ مکانیک اتومبیل شما( خراب شود طبعاً شما به چه کسی رجوع می

سر رشته بیشتر دارد؟ و یا به هر کس که بگوید: من اطلاع دارم، گرچه از او اشتباهاتی هم دیده باشید؟! اگر 
کنید؟ به طبیب استادی ه طبیبی مراجعه میبچه شما مریض شود، و احتیاج به عمل جرّاحی داشته باشد؛ به چ

تر باشد؟ و یا به هر طبیبی گرچه در درجه أعلای از حذاقت نباشد؟ با فرض آنکه شما به هر که از همه حاذق
 دو نفر از آنها دسترسی دارید؛ و مراجعه به هریک برای شما إمکان دارد؟
 کنیم.می گفت: واضح است که به شخص استادتر و طبیب ماهرتر مراجعه

السّلام، نیز بر همین اساس و  طالب علیهفصل علیّ بن ابی گفتم: إمامیّه یعنی شیعه قائل به خلافت بلا
آله و سلّم از او أخذ  و علیه الله صلّی اللهنمایند، و أحکام دین خود را بعد از ارتحال رسولقاعده از او تبعیت می

 کنند.می
 اند؛ و به کتاب الله علم و اطلاع داشتند.سابقه جهاد و هجرت بودهگفت: آن خلفای دیگر دارای فضل و 

صدد نفی فضل و سابقه جهاد، و هجرت و علم به کتاب الله نیستیم، و من هم در  گفتم: اینک که ما در
أعْلَم گوئیم: عَلیّ أفْضَل است؛ و أعْلَم است؛ و باید انسان به این سخنم ردّی از آنها برای شما نیاوردیم! ما می

رجوع کند و از او پیروی نماید. شیعه از روز نخستین بر این أصل از علیّ پیروی کرد؛ بدون آنکه فضل و شرف 
 أصحاب مؤمن و مجاهد و فداکار در راه رسول خدا را إنکار کند.

در جایی که در نزد همه مسلّم است و در کتب معتبره و صحاح آمده است که: رسول خدا صلّی 

                                                      
يَقُولُونَ﴾ و بنابراین معنای  ۡۡ دِهِمۡۡ بَع ۡۢ ءُو مِنۡٓ : حشر. و صدر آیه این است: ﴿وَٱلَّذِينَ جَا95از سوره  10نیمه دوم از آیه   1

و آن کسانی که بعد از آنها )فقراء از مهاجرین و بعد از انصار که قبل از مهاجرین، مدینه را خانه ایمان »شود که: تمام آیه این می
یامرز و غفران خود را شامل حال ما و برادران ما که در ایمان بر ما سبقت گرفتند بنما! بار پروردگارا ب»گویند: کردند( آمدند؛ می

 «اند قرار مده! حقّاً و تحقیقاً تو رؤف و مهربانی!های ما حقد و حَسَد و غش نسبت به آنان که ایمان آوردهها و اندیشهو در دل
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 آله و سلّم فرموده است: و علیه الله
عَلیٌّ أقضاکُم؛ عَلیٌّ أفقَهُکُم؛ و أعلَمُ امتی بِکِتابِ اللهِ 

، وعَلیٌّ مَعَ الحق و الحق مَعَ عَلیّ  حَیثمُا دارَ، 1

 العِلمِ و عَلیٌّ بابهُا.
 و أنا مَدینَةُ

رد از أفراد ترین شماست! و داناترین فکننده در میان شماست علی فقیهترین قضاوتعلی صحیح»
امت من به کتاب خداست؛ و علی با حقّ است و حقّ با علی است؛ هرجا که علی برود حقّ با او 

گردد؛ و من شهر علم و دانش هستم؛ و علی درَِ این رود؛ و هرجا علی بگردد؛ حقّ با او میمی
 «شهر است.

قیامت اگر خداوند تعالی در صورت ما در تبعیت از علی حجّت عقلی و شرعی داریم؛ و در روز این در
موقف حساب و عرصات قیامت، از ما مؤاخذه کند که چرا از خلفای انتخابی پیروی نکردید؟ ما این احادیث 

گونه شکّ و تردیدی نیست یکایک برای خدا مستفیض و متواتری را که در صدورش از رسول خدا جای هیچ
الله، ما در پیروی از علی، در حقیقت از خود های رسولگوئیم: طبق همین أحادیث و سفارشخوانیم؛ و میمی

 ایم.رسول خدا پیروی کرده
و اما اگر ما از علی پیروی نکنیم؛ و از دیگری پیروی کنیم؛ و خداوند در روز قیامت از ما مؤاخذه کند؛ 

راه و روش غیر او  اید؟ و به سراغاید؟ و چرا سنّت و منهاج علی را ترک کردهکه چرا از غیر علی پیروی کرده
 اید؟ و آنگاه این أحادیث را یکایک برای ما بخواند، ما در جواب حضرت حقّ چه خواهیم گفت؟رفته

این مرد سنّی هیچ پاسخ مرا نگفت؛ و مدّتی شاید پنج دقیقه طول کشید، که ساکت بود و در فکر فرو 
 حافظی کردم و پیاده شدم.رفته بود، که ما به منزل رسیدیم؛ و ماشین توقّف کرد؛ و من خدا

این مرد هم از آن در ماشین پیاده شد، و چشمی به محلّ سکونت ما که در طبقه دوم عمارتی نوساز بود، 
پزی بود، دوخت؛ و به رفقای ما که از وانت پیاده شدند، رو و در طبقه زیرین مغازه بزرگ نان کعک و شیرینی

 )این مرد دانشمندی بزرگوار است، دست از او برمدارید!(هُ هَذا عالِمٌ جَلیلٌ لّ تتَرُکوکرد و گفت: 
آیم؛ ولی در ظرف آن دو روزی که ما در آن منزل شاءالله در اینجا به نزد شما میو به حقیر گفت: إن

                                                      
، روایتی را از قدوة الحکماء الرّاسخین: نصیر الدین محمد بن 18در باب  97، ص 1، ج شیخ الإسلام حَمُّوئی در فرائد السمطین  1

محمد بن حسن طوسی با دو سند، اول از امام برهان الدین محمد بن محمد حمدانی قزوینی، و دیگر از دائی خودش: امام نور 
اد بن عبدالله از سلمان فارسی از رسول خدا صلّی الدّین علی بن محمد شعبی، هریک از آن دو با سلسله سند متصل خود از عبّ

 طالبٍ.آله و سلّم روایت کرده است که فرمود: أعلم امتی من بعدی علیّ بن أبی و علیه الله
و این حدیث را خوارزمی درمناقب از طبع سنگی ص « طالب است.داناترین و دانشمندترین امت من پس از من، علیّ بن ابی»

 آورده است. 40، ص 1ج « السلام مقتل الحسین علیه»و در  40ص و از طبع سنگی  49
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 2“1.بودیم؛ و سپس به جدّه برای مراجعت آمدیم؛ دیگر ما او را ندیدیم. و الحمدُ للّه
را که از حضرت استادمان: آیةالله فقید، فقید العلم و العرفان علامه  در اینجا مناسب است داستانی”

 ـ ذکر شده است نقل کنیم، و با بیان آن داستان مطلب را خاتمه دهیم: علیه الله رضوان طباطبائی ـ
، ایشان نقل کردند که: چندی پیش، روزی سرتیپ قریب که به نزد ما 3شاید قریب به پانزده سال قبل

 ای را ذکر کرد، که بسیار مُعْجب و سُرُورآور است.بالمناسبة قضیّه آمده بود،
او گفت: در سالی که من به حجّ بیت الله الحرام مشرّف شدم، از طریق شام، آن هم با کشتی بود تا به 
 جدّه رسیدیم، کشتی بیش از یک هفته بر روی آب بود، و در آنجا رفقا و دوستان من که غالبا هم طراز و رفیق

 من بودند، برای یاد گرفتن أعمال و مناسک حجّ، وقت فارغ و مکان آرامی را داشتند.
 شیخی در کشتی بود که او هم عازم حجّ بود، تنها بود، و پیوسته مراقب و ساکت و به حال خود مشغول.

بیشتر، تا پرسیدیم، و در روزهای بعد رفتیم، و از مسائل مورد نیاز میما روزهای اول ساعتی نزد او می
جائیکه از او تقاضا کردیم که: در نزد ما بیاید، و با ما هم غذا شود، تا ما از وجود او بیشتر بهرمند گردیم، او هم 

 قبول نمود، و نزد ما آمد، و در حقیقت بر رفقای همسفری ما یک نفر اضافه شد.
شیخ هم با ما بود، و از وجود او هم بودیم، و  رفتیم، همه بابه مدینه منوّره رسیدیم، و دیگر هرجا می

 مند و خوشحال بودیم، مردی خلیق و آرام و متفکّر و صبور و دانشمند بود.بسیار بهره
هم برای دیدار کتابخانه معروف مدینه رفتیم، رئیس و عالم کتابخانه،  یک روز در معیّت شیخ، همه با

ا همگی نشستیم، و آن عالم سُنّی، با ما از هرجا سخن پیرمردی نابینا بود، که شیخ و عالم و وهّابی مذهب بود. م
گفت، و چون فهمیده بود که ما ایرانی و جعفری مذهب هستیم، از هر طرف در ردّ شیعه، و توبیخ، و توهین، می

کرد، از اصول گرفته تا فروع همه را به باد و اهانت و نسبت شرک، و یهودیّت، و مجوسیّت، خودداری نمی
نمود، و همۀ خواند، و معنی میکرد، و آیات قرآن میخواند، و توجیه می، و با عصبانیّت روایت میانتقاد گرفته

گیریم، خوانیم، و روزه نمیگرفت، که ما اصولا مُسَلمان نیستیم، و نماز نمیما را با آنها محکوم نموده و نتیجه می
گذاریم، که در نماز سر بر تربت امام حسین می و حجّ ما برای تماشا و جهانگردی است، نه برای عبادت، و ما

                                                      
کنّا نتحدثّ إنّ اقضی با سند متّصل خود از علقمة بن عبدالله روایت کرده است که: او گفت:  35، ص 3حاکم در مستدرک، ج   1

و تشخیص استوارترین مرد در  مان این بود که در موقع بیانما عادت و روش» طالب رضی الله عنه.اهل المدینة علیّ بن ابی
و « طالب است.گفتیم: راستین و استوارترین مردی که از اهل مدینه قضاوتش با حقّ و واقع تطبیق دارد، علی بن ابیقضاوت می

 اند.به دنبال این روایت گوید: این حدیث صحیح است به شرط شیخین ولیکن آنها این را تخریج ننموده
 . )علامه طهرانی(25 ، ص11 امام شناسی، ج  2
، 1388، هجریه قمریه است و بنابراین حدود پانزده سال قبل، در حدود سنه 1403تاریخ کتابت این داستان، عید فطر سنه   3

 باشد.هجریه قمریه می
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پرستی است، زیارت اهل قبور، و طواف در دور مشاهد مشرّفه و بوسیدن ضریح و درها، همه این یک نحو بت
 پرستی است و شرک است.و همه مرده
است،  کند، این خراب کردن قرآنخواند، و معانی را تأویل میداند و نمیگفت: شیعه قرآن را نمیمی

 قرآن را باید روی معنای ظاهر معنی کرد، و اصولا نباید معنی کرد، و فقطّ به ظاهر باید اکتفا نمود.
مراد همین نور « ها و زمین استخداوند نور آسمان»  1ضِ﴾؛ۡۡ أَرۡۡ معنای ﴿ٱللَهُ نُورُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱل

 ظاهری است.
رْ حقیقت است، این تفسیر به رأی است و حرام نویسد: مراد از نوگوید، و در تفسیر خود میشیعه می

 است.
 گوید مقصود این است که: خدا نور دهنده آسمانها و زمین است، این خلاف ظاهر است.شیعه می

گوید: منظور این است که و جاء امر ، شیعه می«آیدخدا می» ءَ رَبُّكَ﴾ۡٓ گوید: ﴿وَجَاقرآن صریحا می
 ، این معنی غلط است.«آیدامر خدا می»ربک، 

 گفت.باره بحث کرد، و این شیخ همراه ما هم ساکت بود، و چیزی نمیبالأخره مدّتی مفصّل، در این
طور دهد؟ این شیخ ما که تا به حال اینما هم همه کسل شدیم، و ناراحت، که چرا شیخ ما جواب نمی

خواستیم بر آن شیخ وهّابی نبود، به نظر ما مرد دانشمندی بود، چرا اینجا محکوم شد؟ و حتّی بعضی از ما می
طور معنی ءَ رَبُّكَ﴾ را اینۡٓ ر ﴿وَجَاپرخاش کنیم، و بگوییم: این گفتار شما تُهمت است، و غلط است، و آیه نو

کردن، معنایش جسمیّت خداست، و این غلط است، قرآن را باید از أهلش آموخت، نه از اجنبیّ، اهل قرآن 
 فهمند.کنند، و این گونه میطور تفسیر میالله و اهل بیت اوست، نه افرادی مانند شما که اینرسول

بودیم، و ثانیاً از شیخ خودمان که عالمی جلیل و بزرگوار بود، ولی أوّلا درست به زبان عرب وارد ن
کردیم، که با وجود او سخن گفتن ما غلط است، و تصمیم گرفتیم که چون بیرون آئیم، دیگر با شیخ ملاحظه می

 خودمان رفاقت نکنیم.
یخ ما هم خلاصه آن شیخ وهّابی، آن قدر إطاله سخن داد، تا خسته شد، و دهانش کف کرده بود، و ش

 داد، و حتّی یک جمله هم چیزی نگفت.آرام گوش می
در این حال که او سخنانش را به پایان رسانید، شیخ ما رو به او کرد و گفت: لا بدّ این همه شما خود را 

کنید، برای این جهت است که کشید، و از ساحت قرآن و پیغمبر اسلام دفاع میکنید، و زحمت میعصبانی می
 یامت به خدمت پیغمبر مشرّف گردید! و او را زیارت کنید! و اعمال شما مقبول و مشکور واقع شود؟!در روز ق

                                                      
 .35( آیه 24سوره نور )  1
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 شیخ وهّابی گفت: آری! آری!
 الله را ابداً نخواهید دید!شیخ ما گفت: ولی من متأسّفم که: شما در روز قیامت، رسول

 شیخ وهّابی با حال عصبانیّت گفت: به چه جهت؟! به چه علّت؟!
کنید، بنا بر دتان از آن دفاع میاینکه شما کور هستید! و طبق گفتار قرآنی که خوخ ما گفت: برایشی

فرمایید: کسی که در این جهان کور باشد در آن جهان هم کور است و گمراه: تفسیر و معنائی که خودتان می
 1ا﴾.اۡ أَضَلُّ سَبِيلمَىٰ وَۡۡ خِرَةِ أَعۡٓ أۡۡ مَىٰ فَهُوَ فِي ٱلۡۡ أَع ۦٓ﴿وَمَن كَانَ فِي هَٰذِهِ 

و کسی که خداوند برای » 2مِن نُّورٍ﴾؛ ۥا فَمَا لَهُ اۡ نُور ۥعَلِ ٱللَهُ لَهُ ۡۡ يَج ۡۡ فرمایید که: ﴿وَمَن لَّمو خودتان می
و بنابراین شما که کورید! در آخرت هم کورید « وقت نور ندارد.او این نور ظاهری را قرار نداده باشد، او هیچ

 ید! فلهذا پیغمبر خدا را ابداً نخواهید دید!و گمراه! و نور ندار
 این جمله را شیخ ما گفت و دیگر چیزی نگفت.

ای تاب شد که گویی مانند مرغ سر بریدهشیخ وهّابی چنان مضطرب و مشوّش شد، و چنان ناراحت و بی
و بدنش را کرد، پیچد، و دیگر چیزی نگفت، و سکوت محض اختیار کرد، و هی با خود غرّش میبر خود می

 داد.تکان می
گنجیدیم، برخاستیم و قدر مسرور و مبتهج شدیم که در پوست نمیاز این جمله شیخ خودمان، ما آن

خواست شیخ را در حین عبور اختیار میبوسیدیم، و بعضی از دوستان ما بیبرگشتیم و در راه دائماً شیخ را می
به او گفتیم: تو از شدّت سکوت خود، ما را خسته کردی و  از خیابان و کوچه در آغوش بگیرد، و بغل کند، و

ات، تمام سخنان طویل و عریض او را ای! ولی تنها و تنها فقطّ با این یک جملهگفتیم: مفحم و محکوم شده
 3“.جَزاکَ الله عن الإسلامِ والقرُآنِ خَیرًاباطل کردی 

کردم ـ در آن وقت، و الآن که دیگر حالش سنت مباحثه میمن وقتی که در مسجدالحرام با همین اهل”
طور صحبت کردیم، یک دفعه دو ساعت همینرا نداریم، آن زمان که سه ساعت، چهار ساعت صحبت می

آمد. یک شب در یک سفری که عمره مشرف شده بودیم خیلی وقت پیش، حدود گاهی پیش میکردیم ـ گاهمی
گذاشت، ین افسرهایشان هم بودند و نشسته بودند. و یک نفر هم نمیده دوازده نفر بودند و آمدند و چند تا از ا

ها[ دستشان است ـ و هایی که از این ]باطومکرد جلسه را به هم بزند ـ از همینآمد داد و بیداد میهی می
 آمد.رفت و دور میزد، دوباره میآمد هی میخلاصه می

                                                      
 .72( آیه 17سوره إسراء )  1
 .40( آیه 24سوره نور )  2
 . )علامه طهرانی(177ـ  174، ص5 جامام شناسی،   3
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دانید، ما ستید و خودتان را دنبال سنت پیغمبر میسنت هببینید شما اهل»من یک حرفی زدم، گفتم که: 
گویید قرآنتان عوضی است. ـ به همه آن دوازده نفر گفتم ـ بنده پول بلیط دانید، خب باشد. میرا منحرف می

وبرگشتتان با من، ویزایتان با خودتان. پول هر پول بلیط رفت»گفتم: « دهم بیایید ایران.دوازده نفرتان را می
دهم بلند شوید بیایید ایران، سرزده بروید خانه مردم، بدون اطلاع قبلی بروید در اطاقشان نفرتان را من میدوازده 

اش هم اگر بیایید در خانه من، در هر اطاقی ده دوازده تا قرآن است و همه»گفتم: « هایشان را بردارید.قرآن
است؟ این قدر برایمان رفقا و دوستانمان از مکّه های همین فهد است، غیر از این ما اصلًا نداریم. خوب قرآن

ایم و فلان و گذاشتیم و یک قرآن غیر فهد نداریم. چه ای گذاشتهاند که در هر طاقچهو مدینه قرآن آورده
خوانم، همین قرآنی جا هست دیگر، همین قرآنی است که من دارم میگویید بابا؟ این هم قرآنی که همهمی

طور ماندند. همین« گویید؟خب چه می»گفتم: « اند یا مثلًا.پ شده و از اینجا برایمان آوردهجا چااست که همین
 گویی؟ چرا داری تهمت به شیعه میزنی و چیزهای دیگر؟خب چرا داری دروغ می

تواند این حرف را رد کند کس نمیزنم و هیچدیگر یک حرفی می»آخرین حرفی که زدم این بود: گفتم: 
داریم، خوب است؟ بنده شیعه بودنم را صاف هم من و هم شما، جفتمان دست از اعتقاداتمان برمی و آن این:

شوم مسیحی، فرض کن که مسیحی شدم و تو هم مسیحی بشو، تو هم گذارم کنار و خلاص! بنده الآن میمی
چطوری گیرشان  خواهم چه بگویم ودانستند من مینمی« باشد.»گفتند: « دیگر دست بردار. حرفی نداری؟

دادند. زدند، ولی قشنگ گوش میدادند و هیچ حرفی نمیتا افسر بودند آنجا خوب گوش میبیندازم. دو سه
کردند و حرفی کنند و از نگاهشان پیدا بود، ولی هیچ صحبتی نمیمتوجه بودم که مطالب را تصدیق می

خواهیم مسلمان شویم. نه از ما و هم شما، می فردا جفتمان، هم»زدند. بعد رو کردم به ایشان گفتم که: نمی
رویم در کتابخانه خود خواهیم مسلمان شویم. میکدام خبر نداریم و میعلی خبر داریم و نه از ابوبکر، از هیچ

شما، نه کتابخانه شیعه. اگر نگاه کردیم دیدیم که ابوبکر بهترین فرد برای خلافت بعد از پیغمبر بود، آن را 
قبول؟ اگر نگاه کردیم دیدیم علی ـ از کتب خودتان ـ او لایق خلافت برای پیغمبر بود، همه  پذیریم،می
 همه سرشان را انداختند پایین و یک کلام حرف نزدند، یک کلام حرف نزدند!« گویید؟پذیریم. چه میمی

گشت؟ می گشت هان! عین فرفرهزدید زبانتان میزنید؟ چرا تا حالا حرف میچرا حرف نمی»گفتم: 
طوری گویی. تِرتِر همینفهمم چه داری میتر حرف بزن! نمیگفتم: بابا یواشفهمیدم و میها نمیبعضی وقت

ای طول کشید. بعد هیچی! گفتم سه ساعت طول کشید، سه ساعت و خرده« به رگبار بستید ما را، صبر کن بابا!
هم و ویزایتان را خودتان بگیرید، بلند شوید بیایید سرزده، دتان را میآن از قرآنتان که گفتم من پول طیاره»که: 

ها را از کتابخانه بالای طاقچه بردارید، نگاه کنید ببینید این قرآن فرق بدون اطلاع قبلی خانه ماها بروید، قرآن
گوییم اکبر میهدهیم، اللَ کند. یواشکی بیایید بغل ما در مساجد بنشینید ببینید آیا وقتی ما سلام میکند یا نمیمی
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 «که برای شما درآوردند؟ همان چیزی که علمای شما برایتان درآوردند که جبرئیل خیانت کرد! خانَ الۡمینییا 
خواندم، دیدم یک نفر عربی من خودم در مدینه در کنار مرقد مطهّر رسول اکرم بودم و داشتم نماز می

گویند )یعنی خب ]اغوایش[ کردند( واللَه واللَه دروغ می»در آنجا ـ آدم جاهلی بود، مستضعف بود ـ گفت که: 
گویند: خان الامین، این صحیح است که رسالت برای ها میدروغ است و به خدا دروغ است که اینی که شیعه

یکی دو خط بیت هم شعر گفت، « تو ای پیغمبر است و نباید به علی برسد و شیعه در اینجا دروغ گفته است.
گردم ببینم که چه موقع حفظ شدم، منتهی بعد دیگر فراموش کردم سریع بیایم بنویسم، حالا مییادم رفت، آن 

بیچاره »خواند. گفتم: خواند، هی شعر را مرتب میبوده است. دو خط شعر خواند، هی این شعرها را هم می
ند اینها را! و این وحی خدا لعنت ک»گفت: می« گویند خان الامین.کند که شیعیان دارند میاز جهلش فکر می

بعد هم گریه « زنند ای رسول خدا!ها را دارند میبه تو ای پیغمبر آمده، این به علی نیامده که اینها این حرف
خواستم وقتی نمازم تمام شد بروم آمد. و میکرد و اشک از این چشمش میکرد بیچاره، های های گریه میمی

ولی رفت و دیگر هم « ها چیست میزنی؟گویی، این حرفبابا چه داری می»دنبالش، یک کنار بنشینم و بگویم: 
 پیدایش نکردم.

که بفهمی بغل یکی از این افراد بشین در مسجد با او آقا یواش شما بیا بدون این»خیلی خب، گفتم که: 
سرشان را « گوید؟گوید یا خان الامین میگوید؟ الله اکبر میگوید چه مینماز بخوان، ببین وقتی که دارد می

آقاجان اصلًا هم من تشیّع »انداختند پایین و حرفی برای گفتن ندارشتند. آخرین مطلبی که گفتم این بود، گفتم: 
 «خواهیم مسلمان شویم.شویم. فردا میگذارم کنار، تو هم تسنن را، و جفتمان مسیحی میرا می

بر. بعد از پیغمبر که؟ در کتابخانه خود شما اگر کنیم این پیغمآوریم، قبول میخب، فردا پیغمبر را می
شوم سنّی. اگر خود شما از کتاب خودتان و از منابع خودتان و ابوبکر و عمر و اینها ترجیح داشتند، بنده می

طور کس لایق خلافت جز علی نیست، آن وقت شما باید بشوید شیعه. همینمدارک خودتان رسیدید که هیچ
خیلی خب، خداحافظ »گفتم: « زنید؟پس چرا حرف نمی»ایین و هیچ حرفی نزدند. گفتم: سرشان را انداختند پ

 «گیرم که مطلب را به شما گفتم.شما! من دیگر تمام کردم و این بیت را هم شاهد می
جا تعصب باطل است. آن شب حجت بر آنها تمام شد، دیگر جا تعصب غلط است، همهببینید همه

آن آقا آن شب مقابل حجر اسماعیل مطلب »گوید: آورد و میقیامت خدا آنها ]را[ میدانند. روز خودشان می
دانم، حالا دیگر نمی« را برای شما تمام کرد یا نکرد؟ هیچ جوابی نداشتید بدهید، دیگر چرا پیگیری نکردید؟

ما نزدند. خلاصه  حسب ظاهر، ]این[ حرفی ]است[ که بهدانم. بهشاید پیگیری هم کرده باشند، من دیگر نمی
دو « خیلی ممنون!»گفتم: « سلام علیکم! آقا حال شما خوب است؟»وقتی که آمدم بروم، دو نفر آمدند گفتند: 

« گویی، ولی دمت گرم، حسابی آنها را خیط کردی!آقا! ما که نفهمیدیم چه می»نفر پزشک ایرانی بودند. گفتند: 
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خب دعا کنید »گفتم: « شان پیدا بود حسابی خیطشان کردی.قیافه گویی، ولی ازما که نفهمیدیم چه می»گفتند: 
السّلام نگه دارد. این شاءاللَه که خدا همه ما را هدایت کند و ما هم دستمان را هم در دست ولایت علی علیهان

 1“«مهم است، این مهم است.
 لزوم صداقت در گفتگوی میان پیروان مذاهب اسلام

کردم، آنها دوازده اشکال به ما کردند؛ مثلًا با عده ای از اهل سنت صحبت میشبی من در مسجد الحرام ”
 به من گفتند:

خوانید؟! من صریحاً در جواب گفتم: من نمازهایم را جمع چرا شما نمازهای یومیه را جمع می
، «ا شما استحق ب»خوانم و در این مسئله حق با شما است. تا این کلام را گفتم که: خوانم بلکه جدا مینمی
 دفعه دیدگاهشان نسبت به من تغییر کرد!یک

خوانم، پس باید القریٰ است، نمازهایم را جمع میو ایرانی هستم و ایران ام گفتم: چون شیعهاما اگر می
فهمند که این کلام دروغ است و صورت آنها میکردم که حتماً باید نمازها را جمع خواند؛ دراینثابت می

ها و هم در سیرۀ اهل سنت وجود دهی! چون این مطلب هم در کتابات را منافقانه نشان میه چهرهفهمند کمی
طور است! مگر امام صادق دادند که بفرمایید، ببینید که اینآوردند و نشان میدارد. و لذا از کتب شیعه مدرک می

فتند، کتب و روایات خود ما را که در های آنها خلاف گاند؟! برفرض که بگوییم کتابچنین نفرمودهشما این
 فرمایید؟! پس بیا و از ابتدا اعتراف کن و بگو که این مسئله درست است! این موضوع وارد شده است چه می

 گفتند:اشکال دیگر آنها راجع به قرآن بود و می
رویم، خواهید قرآن شما با قرآن ما متفاوت است. گفتم: اگر همین امشب با هم به منزل من در ایران ب

 خوانم همان قرآن مسجدالحرام است.دید قرآنی را که من می
و در هر اتاقمان هم به جای یکی، دوتا از همین قرآن مسجد الحرام وجود دارد! البته ما قرآن چاپ های 

هستیم نی خوانیم همان است. اما اگر مخفی کنیم و بپیچانیم و بگوییم ما ایرادیگر هم داریم ولی قرآنی را که می
 سازد.و نباید کم بیاوریم، این با صداقت نمی

السلام به قنبر امر فرمود که بر مردی حدّ جاری کند. قنبر اشتباه کرد و سه تازیانه بیشتر امیرالمؤمنین علیه
 زد؛ حالا یا اشتباه کرده بود یا اینکه در دلش گفته بود که این شخص مستحق بیشتر از این است! امیرالمؤمنین

 هم قنبر را خواباند و چند تازیانۀ اضافی را بر او زد! 
السلام کرد باعث شد که حضرت بر ما امیرالمؤمنین شود. زیرا علی کاری که امیرالمؤمنین علیه این

                                                      
 . )آیةالله طهرانی(11، جلسه 1436سایت مکتب وحی، سخنرانی، ابوحمزۀ ثمالی، سال   1
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کند که قنبر غلام من است پس باید هوای او را داشته باشم و جلوی بقیه کم نیاورم! و یا السلام نگاه نمیعلیه
کنیم. زند! اما ما اینها را توجیه میرا حد میگویند نگاه کنید که علی غلامش قنبر اگر این کار را انجام دهم می

گوید: اگر قانون است باید السلام میکنیم؟! امیرالمؤمنین علیهگونه عمل میآیا ما در ارتباط با اطرافیانمان این
 برای همه باشد!

رنگی را نبینند و بلکه خلاف آن را مشاهده کنند، اگر آنها از ما خلوص و راستی و صداقت و یک
گویند! چون اینها خلاف هستند، هرچه کلاه بر سر گویند: ببینید که چطور این ایرانیان یا شیعیان دروغ مییم

آنها بگذاریم عیب ندارد! چون اینها خلاف هستند، هرچه دروغ به آنها بگوییم عیب ندارد! چون اینها خلاف 
زنیم! و این مسئلۀ خیلی یند: پس ما هم حقه میاشکال است! آنها هم می گوهستند، هرچه حُقّه به آنان بزنیم بی

شود و در مهمی است که واقعاً باید بفهمیم و قدر مکتب خودمان را بدانیم که در اینجا چه چیزی ترویج می
 شود.شود! در این مکتب صداقت و خلوص ترویج میسایر جاها چه چیزی ترویج می

 فرش و چراغالسّلام؛ و إهداء  جواز ساختن قبور ائمه علیهم
خورد؟ آنها را های خاتم، به چه درد امام میگویند: این گنبدهای طلا، و درهای طلا، و صندوقاینها می

اگر صرف فقراء و امور خیریّه و فرهنگ کنیم بهتر است. توسّل به امام شرک است. زیارت امام، زیارت مرده 
 ای بیشتر نیست.نیا رفت، مردهاست. امام با سایر مردم تفاوت ندارد. پیغمبر چون از د

ها ها سرآمده است. خیانت شما در این مغالطهسرائیجواب آن است که بحمد الله و المنة دوره این یاوه
های شما برای ظاهر است. و اصولًا چون شما مردمی دروغگو و دروغ پردازید؛ و أمثال و أشباهی از خیانت

گر آموز، نه بازاری، نه روفتهدهد، نه دانشوش به سخن شما میمردم برمَلا شده است؛ دیگر نه دانشجو گ
 کوچه!

بوسیدن قبر امام همانند بوسیدن قرآن و دست عالِم، بوسیدنِ روح امام است، و تواضع به عظمت مقام 
ی به نماز خواندن بر سر قبر إمامان بالأخصّ، نه تنها جایز است، بلکه ثواب دارد؛ آن هم ثوابی که هیچ ثواب 1او.

 رسد.پای آن نمی
این گنبدهای طلا، و درهای نفیس، همانند جواهرات کعبه، نه از مال مسلمین است که به ورّاث برسد؛ 

است که در مصارف خود خرج شود، نه از زکوات و صَدَقات است که باید به مصارف معیّن و  2نه از خمس

                                                      
 گر میسّر نشود بوسه زنم پایش را *** هر کجا پای نهد بوسه زنم جایش را  1

 گه اهل نظر خواهد بودها بوسهبر زمینی که نشان کف پای تو بود *** سال
 
بَىٰ ۡۡ قُرۡۡ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱل ۥفَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ٖۡ ءۡۡ تُم مِّن شَيۡۡ اْ أَنَّمَا غَنِمۡٓ لَمُوۡۡ : أنفال: ﴿وَٱع8، از سوره 41ه اول از آیه نیم  2
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مصرفش مشخّص شده است، مِلْکِ طِلْقِ أفرادی بوده ء است که برسد، و نه غنائم جنگی و فی 1موارد هشتگانه
اند. وقف را شرع مقدّس، صحیح شمرده و إمضاء کرده است و هدیه که برای کعبه و امام و إمامزاده وقف کرده

ای بافته، و یا صورت شخصی که با عشق خود در مدت عمر رنج برده، و قالیچهاین را قبول نموده است. در
و یا یزدی، و یا کاشانی، و غیرهنّ، عمری را زحمت کشیده، و برای روی مرقد مطهّر، یک  فلان زن اصفهانی،

کاری، و کارهای دستی نموده؛ آیات قرآن که در کاری، و یا سایر أقسام سوزندوزی، و یا ملیلهروپوش چشمه
ترین خطّی مشبّک نموده السّلام نازل شده، و أشعار عربی و فارسی را به روی آن با شیوا شأن اهل بیت علیهم

کند؛ و بَهْ بَهْ و است ـ و این حاصل عمر را که در هریک از نمایشگاههای جهان بگذارند؛ چشمها را خیره می
ترین معشوق روحانی و معنوی، یعنی های گزاف بخرند ـ برای عالیگویند؛ و راضی هستند به قیمتآفرین می

 کند.رسد؛ بر مرقدش پهن میاو نمی کند، و چون دستش بهبه امام خود هدیه می
گوئید: هدیه نکند. چه کند!! یا به فلان شاه و رئیس جمهور پیشکش کند، و یا بفروشد، و یا به شما می

 خائنینی أمثال شما بدهد. شماها به این راضی هستید؛ و به آن راضی نیستید؟!
 اشعار بحرالعلوم )ره( نماز خواندن در کنار قبر امام معصوم، از افضل طاعات است، در

که در مشکلات زندگی و مصائب روزگار بدان  طورمراقد ائمه طاهرین، مأمن و ملجأ مردم است. همان
دهند؛ کتب آورند؛ دوست دارند بهترین و پاکترین ثمره خود را هدیه کنند. لهذا طلای خود را میروی می

 دهند.دهند؛ عصا و شمشیر خود را مینفیس خود را می
نخواهی مورد استفاده تمام زائرین؛ بلکه مؤمنین قرار خواهد گرفت؛ و از از طرفی این أشیاء خواهی

شود؛ و دیگر ش، حفظ میماند؛ و از دستبرد گرگانی همچون شما در لباس میطرفی دیگر محفوظ می
 های کشورهای کفر بنمایید!ها و کتابخانهتوانید به خارج بفرستید؛ و زینت موزهنمی

و علی کلّ تقدیر چون تصرّفش حرام است؛ باید به همین منوال باقی باشد؛ و کسی حقّ تصرّف در آنها 
آنکه پرده دَرِ حرم را بدزدد؛ و یا آجر و کاشی منصوب بر دیوار را ندارد. و اگر تصرّف کند؛ دزدی است؛ مثل

                                                      
نمایید از هر نفعت میبرید و مو بدانید آنچه را که شما بهره می»ءَامَنتُم﴾؛  ۡۡ نِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمۡۡ مَسَٰكِينِ وَٱبۡۡ يَتَٰمَىٰ وَٱلۡۡ وَٱل

چیز که باشد؛ خمس آن برای خداست و برای رسول خدا و ذوی القربای رسول خدا و ذوی القربای رسول خدا و یتیمان و 
 «اید.مسکینان و در راه واماندگان اگر شما به خدا ایمان آورده

وَفِي ٱلرِّقَابِ  ۡۡ مُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡۡ هَا وَٱلۡۡ عَٰمِلِينَ عَلَيۡۡ سَٰكِينِ وَٱلمَۡۡ ءِ وَٱلۡٓ فُقَرَاۡۡ : توبه: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُٰ لِل9از سوره  60آیه   1
مصرف صدقات، برای فقراء، و بیچارگان »﴾؛ ۡ  مِّنَ ٱللَهِ وَٱللَهُ عَلِيمٌ حَكِيم اۡ نِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةۡۡ غَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَهِ وَٱبۡۡ وَٱل

صرف صدقات، و برای متمایل نمودن دشمنان و کافران به اسلام، و برای آزاد کردن بندگان، آوری و مدرمانده، و متصدّیان جمع
داران، و آنچه در راه خدا باشد، و برای در راه واماندگان است. این حکم واجب است از جانب خدا، و خدا دانا و و برای قرض

 «کارهایش از روی اتقان و استحکام و مصالح عالیه است.
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م. مسجدی هم که در جنب مرقد است؛ السّلا را بردارد؛ زینت کردن مساجد جایز نیست؛ نه مراقد ائمه علیهم
اگر شرعاً صیغه مسجد بر آن خوانده باشند؛ باید ساده باشد. آیات قرآن را با خطوط غیر طلا، اگر در مساجد 

 شود.هم بنویسند ضرری ندارد؛ و زینت شمرده نمی
تقریباً پنج متر( نماز خواندن در قبرستان و در بین قبور کراهت دارد؛ مگر از هر طرف قبر تا ده ذراع )

فاصله باشد. و سجده کردن بر قبر حرام است. ولی قبور ائمه معصومین صلوات الله علیهم أجمعین از این 
قاعده عمومی، مستثنی است؛ البتّه سجده بر قبر امام هم جایز نیست؛ ولی گونه راست را گذاردن مستحبّ 

 است.
 ضل استنماز گزاردن در کنار قبر امام معصوم، از کعبه اف

و نماز خواندن در کنار قبر امام از أفضل طاعات است، بالأخص در بالای سر متّصل به قبر؛ و در پایین 
که در حال نماز؛ قبر پشت سر نمازگزار قرار گیرد؛ طوریپا و پشت سرهم خوب است. اما در جلوی قبر به

ت. و چقدر خوب و عالی مرحوم سید خلاف أدب است. اینها تمام مسائل فقهی است که در روایات وارد اس
 خود فرموده است:« منظومه»ـ در  علیه الله رضوان بحر العلوم ـ

لَوةِ فی المَشاهِدِ *** خَیرِ البقِاعِ أفضَلِ المَعابدِِ   1أکثرِ مِنَ الصَّ
 2*** ثمَُّ بمَِن قد حَلَّها سَما المَحَلُّ  لِفَضلِها اختیرَت لِمَن بهِِنَّ حَلَ 

رُّ   3 فی فَضلِ صَلَوةِ المَسجِدِ *** قَبرٌ لِمَعصومٍ بِهِ مُستشَهَدِ وَ السِّ
رَه رَهُ الله لِعَبدٍ ذکََرَه  برَِشَّةٍ مِن دمَِهِ مُطَهَّ  4*** طَهَّ
 5*** ترُفَعَ حَتَّی یذکَرَ اسمُهُ الحَسَن  وَ هی بیُوتٌ أذِنَ الله بأِن

تبةَ وَ مِن حَدیثِ کَربلِا و الکَعبةَ *** لِکَربلَا  6 بانَ عُلوُّ الرُّ
 7وَ غَیرُها مِن سائرِِ المَشاهِدِ *** أمثالهُا بِالنَّقلِ ذی الشَّواهِد 

 8فَأدِّ فی جَمیعِها المُفترََضا *** والنَّفلَ و اقضِ ما عَلَیکَ مِن قَضا 
مسِ  أسِ  وَراعِ فیهِنَّ اقترِابَ الرَّ لَوةَ عندَ الرَّ  9*** وَ أثرِِ الصَّ

 10*** وَ النَّصُّ فی حُکمِ المُساواة اضطَرَب  یُ عن تقَدَُّمٍ فیها أدبَوَ النَّه
 11*** کَغَیرِهِ فی ندَبهِا صَریحُ  وَ صَلِّ خَلفَ القَبرِ فالصَّحیحُ 

 12وَ الفرَقُ بیَنَ هَذِهِ القبُورِ *** وَ غَیرِها کالنوّرِ فَوقَ الطّورِ 
لَوةِ عِندهَا ندُِب  13*** وَ قرُبهُا بلَِ اللُّصوقُ قد طُلِب  فاسَّعیُ لِلصَّ

*** فلََیسَ بِالداّفِعٍ إذناً قد سُمِع  وَ الّتخِّاذُ قِبلةً و إن مُنعِ
114 

توانی نماز را در مشاهد مشرّفه إمامان، زیاد بخوان! که این مشاهد بهترین بقاع است، و با ـ تا می1»
 رین معبدهاست.تفضیلت
ـ و اختیار نماز به جهت فضیلت این مشاهد است، أوّلًا و بالذّات به جهت آن امامی است که در آن 2

                                                      
بحر العلوم که در یک مجلّد کوچک به قطع جیبی، با الفوائد النجفیّه آن مرحوم، و با ألفیّه سید محسن کاظماوی، تجلید  ألفیّه  1

 شده است.
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مشهد آرمیده است؛ و سپس ثانیاً و بالعرض، آن مشهد به واسطه آن امام آرمیده و داخل در قبر رفته فضیلت 
 یافته است.

به واسطه آن است که قبر معصومی که به شهادت ـ و علّت فضیلت نماز در هر مسجدی از مساجد، 3
 رسیده است در آنجاست.

ـ به واسطه خون پاکی که از آن معصوم شهید در آن زمین ریخته است؛ خداوند برای بنده ذاکر خود، 4
 آن مکان را پاک و مقدّس نموده است.

الا و بلند باشد، تا اینکه نام هائیست که خداوند إذن داده است که بـ و این مشاهد و قبور إمامان، خانه5
 نیکو و جمیل پروردگار در آنجاها ذکر شود.

شود که مقدار برتری و علوّ مقام کربلا بر کعبه تا چه ـ و از روایت وارده درباره کربلا و کعبه؛ معلوم می6
 حدّی است.

هد قطعیّه بر آن دلالت ـ بقیّه مشاهد و قبور إمامان هم مانند کربلاست، و روایات وارده مؤیَّد به شوا7
 دارد.

ـ و بنابراین؛ تو إی مؤمن خالص! تمام نمازهای واجب و نافله و قضائی که برعهده توست؛ در آنجاها 8
 بجای آور!

ـ و در این مشاهد، رعایت کن که نمازت را در نزدیکی آن تربت پاک بخوانی! و بهترین جا را برای 9
 آن مرقد شریف قرار بده!خوانی، پهلوی سر امام در نمازی که می

ـ و نهی وارد از تقدّم نمازگزار بر قبر مطهّر، إلزامی نیست؛ بلکه از روی أدب است؛ و در جواز 10
خواندن نماز، در خطّ مساوی با بدن شریف، از سمت راست و یا چپ، نصوص وارده، مختلف است و معنای 

 دهد.واضحی به دست نمی
ار! زیراکه روایات صحیحه و غیر صحیحه، در استحباب این مکان به ـ و پشت سر امام نیز نماز بگز11

 صراحت دلالت دارند.
ـ و فرق میان این مشاهد و قبور إمامان با سایر قبور مردم، مانند نور تجلّی خدا بر فراز کوه طور؛ 12

 روشن است.
حبّ است و مطلوب؛ و ما ـ و بنابراین اهتمام کردن و رفتن برای نماز در پهلوی این قبور شریفه، مست13

 تر است.تر و پسندیدهاند؛ و هرچه به قبر نزدیکتر نماز گزاردن، بلکه چسبیدن به قبر، مطلوبرا بدان خوانده
 ـو در اینکه قبور را قبله قرار ندهید، اگرچه منعی وارد شده است؛ ولیکن چنان قدرتی ندارد که بتواند 14

 «سیده و شنیده شده است را از بین ببرد و برطرف کند.إذن و إجازه صریحی که از طرف شارع ر
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طور که در بیت سوم و بنابراین قبور إمامان حکم مسجد را دارد؛ بلکه از أفضل مساجد است؛ زیرا همین
و چهارم دیدیم، شرافت هر مسجدی که در دنیا ساخته شود، به واسطه خون معصومی است که در آنجا ریخته 

های پیشین این امر واقع شده است؛ و خداوند گردیده است، و در قرون و تمادی زمان و به درجه شهادت فائز
به برکت آن خون اینجا را معبد پاک و پاکیزه برای ذکر خود نموده است؛ گرچه بنای مسجد بعد از گذشتن 

 های متمادی باشد.سال
ن را ندانیم و نشناسیم؛ و چون این قاعده و ناموس کلّی در هر مسجدی هست؛ گرچه ما صاحب آن خو

تر از همۀ السّلام که صاحبانش معیّن و مشخّص است که در مقام عالی پس این مشاهد متبرّکه ائمه علیهم
 اند؛ ببینید چقدر مزیّت و فضیلت دارد.های سالفههای گذشته و زمانمعصومینِ دوران

تبةَ وَ مِن حَدیثِ کَربلَا والکَعبَة و اما گفتار او در بیت ششم:  ظاهراً إشاره است * لِکَربلَا بانَ عُلوُّ الرُّ
عبد الله به حدیثی که ابْنُ قُولَوَیْه در کتاب جلیل و نفیس کَامِلُ الزِّیَارَات، از پدرش، از سَعْد بن عبدالله، از أبی

از مُفَضَّل بن عُمَر، از جَابِر  حَمْزَة، از حَسَن بن محمد بن عَبْدالکریم أبِی عَلِیّ،الرَّازیّ، از حَسَن بن علیّ بن أبی
 کند که:جُعْفِی روایت می

 قال: قال أبوعبد الله علیه السّلام للمفضّل:
کَم بَینَکَ و بیَنَ قبَرِ الحُسَینِ علیه السّلام؟ قلُتُ: بِأبی أنتَ و امّی! یومٌ و بَعضُ یومٍ آخَرَ! قال: 

حُکَ ببَِعضِ ثوَابِهِ؟ألا ابَشِّ فقَالَ: نَعمَ! قال: فَقالَ:  فتَزَورُه؟ُ  رُکَ؟ ألا افَرِّ
که او گفت: حضرت صادق علیه السّلام به مفضّل گفتند: چقدر منزل تو با قبر حسین علیه السّلام »

فاصله دارد؟ گفت: پدرم و مادرم فدایت شود؛ یک روز و مقداری از روز دیگر! حضرت گفتند: 
خواهی من ترا به بعضی از د: آیا میکنی؟ گفت: آری! حضرت گفتنآیا حسین را زیارت می

 «خواهی ترا بدان مسرور و خشنود سازم؟های آن بشارت دهم، آیا میثواب
من گفتم: آری فدایت شوم! حضرت گفتند: چون یک نفر از شما در مقدمّات سفر کربلا افتد؛ و 

دهند؛ و یدر تجهیز آن برآید، و آماده گردد؛ فرشتگان سماوی بدین جهت به همدیگر بشارت م
چون سواره و یا پیاده از منزلش بیرون آید؛ خداوند چهار هزار مَلَک از ملائکه خود را بر او 

 گمارد؛ تا بر او صلوات بفرستند تا به قبر حسین علیه السّلام برسد.می

کنند؛ و پس از تمام شدن زیارت در اینجا حضرت دستور، و کیفیت دخول، و متن زیارت را بیان می
 یند:گومی

ة  واعتمََرَ ألفَ  ثمَُّ تمَضی إلَی صَلَوتِکَ. و لَکَ بِکُلِّ رَکعَة  رَکَعتهَا عِندَهُ کَثوَابِ مَن حَجَّ ألفَ حِجَّ
ة  مَعَ نبَیّ  مُرسَل   ، و کَأنَّما وَقَفَ فی سَبیلِ الله ألفَ مَرَّ  .1ـ الحدیثعُمرَة ، و أعتقََ ألفَ رَقبََة 

                                                      
، 21، از طبع کمپانی، ج «مزار»ـ در بحار الأنوار، در کتاب  علیه الله رضوان ؛ و مجلسی ـ207تا ص  205کامل الزّیارات، از ص   1

از ابن قولویه روایت کرده است. و مرحوم شیخ عبد الحسین امینی تبریزی،  82ص  101طبع حروفی ج  و از 147و  146ص 
صاحب الغدیر، در تعلیقه آن گفته است: ظاهراً کلمه مفضّل در خطاب حضرت، اشتباه است، یا از راویان و یا از ناسخان این 

کبیر مشهدی با اسناد خود روایت کرده است؛ و در آن مفضّل  که در مزارچناناشتباه رخ داده است؛ و صحیح جابر است، هم
 او، از جابر آورده، و مخاطب به خطاب اوست.« مزار»چنین در روایت ابن طاووس در کتاب نیست؛ و هم
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شوی! و از برای تو، به پاداش هر رکعت نماز و پس از آن برای خواندن نمازت رهسپار می»
دهند که: هزار مرتبه حجّ، و هزار مرتبه عمره، که در نزد حسین بخوانی، ثواب کسی را می

أنجام داده باشد؛ و هزار بنده آزاد کرده باشد؛ و گویا هزار بار در معرکه جهاد در راه خدا با 
 1“ـ تا آخر حدیث.« بر مرسلی، برای جهاد قیام کرده استپیغم

 ارزش مشاهد مشرفه توسط وهابیت غارت اشیاء با
ها خَذَلَهُمُ الله جمیعاً، کعبه و جای تأسف بلکه هزار تأسف است که در همین زمان ما جماعت وهّابی”

را غارت کردند و آنچه از نفائس أموال و جواهرات و أشیاء عتیقه و نفیسه بود، بردند؛ و از آنجا به مدینه منوّره 
رسول خدا و حضرت صدّیقه سلام الله علیهما بود؛  هجوم آورده؛ و آنچه در داخل رَوْضة مُطَهَّره و أطراف قبر

شد؛ و سلاطین و حکّام و امرآء در مدت همه را غارت کردند، از أشیائی که همانند آنها در جهان یافت نمی
بیش از هزار سال در آنجا نهاده و هدیه داده بودند؛ از جمله چهار عدد شمعدان از جنس زُمُرُّد بوده است که در 

تقویم و ارزش نبود؛ و دیگر چهار صندوق از طلا مزیّن به جواهرات مُرَصَّع به یاقُوت و ألْمَاس بوده  جهان قابل
داد؛ و دیگر مقدار یک صد عدد شمشیر که دسته آنها است که در شب تاریک همچون ستاره درخشان نور می

ز طلای خالص بوده که با ألماس های آنها همگی ازمرّد بوده که نام صاحبش را بر آن نوشته بودند؛ و غلاف
 زینت کرده بودند.

این اشیاء را کجا بردند؟ و صرف در چه امری کردند؟ آیا صرف إسلام و عظمت آن، و صرف تضعیف 
های دول أجنبی و کفّار دشمن إسلام به رایگان بنا بر دولت کفر و آثار آن نمودند؟ یا بالعکس همه را در خزانه

های های مشابه آن، خزانهها و غارتنتیجه در أثر این غارت تسلیم کردند؛ که دروظیفه سرسپردگی و خدمت 
های قیمتی و از نفائس و عتائق شد؛ و کشورهای ما همگی لُخْت و تهی و دول کفر، سرشار از طلا و سنگ

 خالی گشت.
طور ا هم بهاین است سرّ و روح علّت تسلّط آنان بر جهان؛ نه علم و فرهنگ ایشان. علم و فرهنگ ر

دزدی از ما سرقت کردند. و بنابراین اگر به عوض عبارت کوتاه و نارسای کشورهای متمدّن و جلوافتاده و 
 ایم.زده بگوئیم؛ سخن بجا گفتهأبَرقُدرت، به آنها کشورهای غارتگر؛ و به کشورهای خودمان کشورهای غارت

به طرز خاصّی وارد لَنْدَن شد؛ گفت: من گویند: چون گانْدی رهبر مردم هندوستان که در سفر خود 
کنم که چگونه جزیره انگلستان هنوز در آب فرو نرفته است؟! گفتند: مگر باید جزیره در آب فرو تعجّب می

 رود؟
نتیجه بزرگترین و ثروتمندترین  قدر از طلاهای مردم هند، بدین جا آورده؛ و درگفت: دولت انگلستان آن

زده و مفلوک کرده است، که من را که هند است؛ تبدیل به یک کشور فقیر و قحطی ترین کشورهاو پرجمعیّت
                                                      

 . )علامه طهرانی(256ـ  252، ص11امام شناسی، ج   1
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 کردم از سنگینی وزن آن طلاها، این جزیره غرق شده است.گمان می
دانستند؛ و خون و ها کشتار عظیمی از مسلمانان کردند؛ و هر کس وهّابی نبود؛ او را مشرک میوَهَّابی

هزار نفر نستند. کشتارهای آنان در بلاد مختلفه، در هر شهری از سرحدّ دهدامال و ناموس او را مباح می
 1“گذشت.
با لشگرى به کربلاى مُعَلَّی حمله کردند؛ و مردم آنجا را محاصره نمودند؛ و تنها در یک روز متجاوز از ”

وارد شده؛ ضریح چوبى  پنج هزار نفر کشتند؛ و أشیاى قیمتى حرم مطهّر را به غارت بردند؛ و بعدا در حرم مطهّر
ها آتش افروختند؛ و با آن قهوه پختند؛ را که از نفایس بود کندند؛ و خرد کردند؛ و روى قبر مطهّر از آن چوب

 و خوردند.
در روز هشتم ماه شوّال سنۀ یک هزار و سیصد و چهل و پنج هجرى قمرى، تمام بِقاع متبرّکه و مشاهد 

مُجْتبى، و حضرت إمام زین العابدین، و حضرت إمام محمد باقر، و  مشرّفۀ ائمّه بقیع: حضرت إمام حسن
، و حضرت إمام جعفر صادق علیهم السّلام را با بقیّۀ بقاع از قبور دختران رسول الله: زینب و اُمّ کُلْثُوم و رُقَیَّه

معیل بن جعفر الصّادق، و هاى رسول الله: صَفِیَّه و عاتِکَه و قبر حضرت اُمُّ البنین، و قبر حضرت اسقبور عمّه
قبر حضرت إبراهیم فرزند رسول الله، و قبور تمامى أصحاب و تابعین و أرحام و أزواج رسول الله، و صلحاء و 

 أبرارى که از حَدٌّ إحصاء بیرون است؛ همگى را خراب و با خاک یکسان کردند.
را خراب کنند؛ و کعبه را نیز خراب کنند؛ وهّابیّه در نظر داشتند با تقارن انهدام این قبور، قبر رسول خدا 

ها شرک است، خانۀ خدا را منهدم نمایند، ولى از و با دستاویز به آنکه بوسیدن و دور زدن بر گرداگرد سنگ
ترس سایر مسلمین از فرق عامّه، جرأت نکردند؛ أمّا هدم این دو مکان مقدّس در نقشۀ ایشان است، و به محض 

 آلایند.کشورهاى إسلامى، آسوده گردد، دست به این جنایت مىآنکه خیالشان از جانب 
 محو آثار رسول خدا و اهل بیت از مکّه و مدینه

وَهّابِیّه مکّه و مدینه را که دو شهر إسلامی و متّفقٌ علیه بین جمیع مذاهب اسلامی است؛ و زادگاه و محلّ 
ها و تاریخ و معبدی و محلّی از سرگذشت الله است؛ و هر نقطه آن مسجدیهجرت و خانه و قرارگاه رسول

اند. تمام السّلام بوده است به دو شهر اروپائی تبدیل کرده زنده إسلام، و آثار نبوّت و ولایت امیرالمؤمنین علیه
های آثار رسول خدا را و اهل بیت را چه در مکّه و چه در مدینه محو کرده و نابود ساخته؛ به جای آن عمارت

اند؛ و به جای کن نمودههای مدینه را که سرسبز و خرّم بود؛ همه را قطع و ریشهخته؛ و نخلستانده اشکوبه سا
 اند.صد وابسته بنا کرده در های صدآنها عمارت

                                                      
 . )علامه طهرانی(242، ص 11امام شناسی، ج   1



_______________________________________________________________________________________________________ 
461 

هاشم نیست؛ از خانه حضرت سجّاد نیست؛ از خانه حضرت در مدینه طیّبه دیگر إسمی از محلّه بنی
اری نیست؛ بیت الأحزان را خراب کردند، دیوار مسجد علیّ را با صفحاتی صادق نیست، از خانه أبُو أیُّوب أنص

اند. مَشْربة أم إبراهیم را چه عرض کنم؟ آن محلّ شریف و مقدّس؛ و آن پوشانده؛ و دَرِ آن را مهر و موم کرده
اهل بیت رسول  ای أشْبَه است تا به مسکن و مأوای رسول خدا، ومحلّ نورانی و پر فیض؛ حقّاً امروز به مزبله

 ذلک متروک است و مقفول.خدا، و مع
السّلام، متروک است  مَسْجِد الْفَضیخ که همان مسجد ردّ شمس است، برای حضرت امیرالمؤمنین علیه

ها شود؛ ولی دهها و منبرها برده نمیطالب در خطبهداند. نام علیّ بن ابیو مهجور؛ و حتّی کسی نام آن را نمی
شود. آه چه شهر غریب و مهجوری است مدینه؟ مدینه که هر وجب آن نام سَیِّدُنَا عُمَر برده می بار و صدها بار

الله: حضرت امیرالمؤمنین حکایت از علم و عرفان و قضاء و درایت و ولایت و حماسه و إیثار یگانه حامی رسول
 شود؛ ولی نام علیّ، قاچاق است.السّلام دارد؛ إمروز تاریک و غریب است. نام مخالفان هرجا برده می علیه

ای بقیع به صورت زمینی است؛ نه سنگی، و نه چراغی، و نه اسمی، و نه رسمی. دور تا دور بقیع را دائره
های ده اشکوبه فراوان است. فروشگاهها، اند؛ و حتّی عمارتهای مجلل چند اشکوبه بالا بردهشکل از عمارت

گونه أمتعه، از مرغ و ماهی گرفته، تا ساندویچ، و از جوراب و کفش تا همه های فروشها، سازمانها، مغازههتل
های دوّارِ متفاوت، آور، و رنگهای مختلف، و به أشکال شگفتطلاجات؛ همگی با تابلوهای نئون به صورت

و آن که کسی که سر قبر ائمه معصومین باشد؛ آن عمارتهای بلند طوریکنند؛ بههای خود را عرضه میمتاع
 کند.تابلوها را مشاهده می

تواند بر روی تربتشان با أنگشت بنویسد اما قبور إمامان ما چراغ ندارد؛ سنگ ندارد؛ و حتّی کسی نمی
دانید معنایش چیست؟! معنایش آن است که نام جعفرٌ الصّادق قاچاق . میهَذا قَبرُ الإمامِ جَعفرٍَ الصّادِقمثلًا: 

چاق است. یعنی واقعیّت و روح و جان و ولایت و تفسیر و حدیث و مکتب آنان است. نام محمد الباقر قا
دانند؛ و برای موجودیّت قاچاق است. وَهَّابِیَّه موجودیّت خود را در قاچاق بودن این مذهب و این مکتب می

نبوّت و  کوشند، چراکه تشیّع جز تجسّم روح إسلام و تبلور معنایخود که در حقیقت هَدْمِ إسلام است می
 1“قرآن چیزی نیست.

 اندها همانند پهلوی، کمر خود را برای هدم إسلام بستهسعودی
پیدایش وهّابیّه از دویست سال قبل، از ناحیه و زیر نظر و نقشه استعماری انگلستان بوده است. و ”

ها و تخریب مشاهد عُودیدرست در همین موقع، ظهور و بروز فرقه بابیّه و بهائیّه در ایران بوده است. پیدایش سُ
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مشرّفه بقیع بعد از غلبه انگلستان در جنگ بین الملل اول بر کشور پهناور إسلامی عثمانی، و تجزیه و تقطیع آن 
وقت شَرِیف حُسَیْن حاکم مکّه را برداشتند و مَلِک سُعُود را به جای وی گماشتند. و به نوزده کشور شد. در آن

بینید! به صورت إسلام، و در قالب دعوت به توحید، و در دانید؛ و مین کردند که میاو و تبار او با إسلام چنا
ماسک و شَبْهِ دین و قرآن، به سر اسلام و مسلمین درآوردند آنچه را که در قوّه متخیّله هیچ صاحب تصوّری، 

 شد.تصوّر نمی
 یچ ملّت و مذهبی سابقه ندارد.قدر به مبانی و مبادی و شعائر مذهبی و دینی جسارت کردند که در هآن

ها، و تمام مسیحیان، و بودائیان، و پیروان امروزه یهود متصلّب، و حتّی فرقه شاخص آنها یعنی صهیونیزم
طور کلّی همه و همه ملل و فرق، در رفتن به معابدشان آزاد، و در مناسک پرستان، و بهمذهب کنفسیوس، و بت

وظ داشتن آثار انبیاء از قبر و خانه و مولد و منزل و مَصْدر و مَورد و غیرها 0فخود از احترام به پیامبرشان و مح
آورند؛ ولی یک مسلمانی که از آن طرف چین و کوشند، و در برابر مقدّسات خود سر تعظیم فرود میمی

ق به زیارت بیت ترکستان، و یا از جنوب هندوستان، و یا از آفریقا، و آسیا، و اروپا برای یکبار در مدت عمر موفّ
شود؛ باید در پیروی از سنّت رسول خدا، یعنی در بوسیدن أرکان اربعه کعبه )رکن حَجَرالأسْوَد، رکن الحرام می

)محلّ دَرِ ورودی بیت الله برای تولّد امیرالمؤمنین  2( و در بوسیدن مُسْتَجَار1عِراقیّ، رکن شامیّ، رکن یمانیّ

                                                      
رکن یمانی: رُکنِ یَمانی یا رکن جنوبی یکی از زوایای کعبه است که به سمت جنوب و کشور یمن قرار دارد. این رکن پس از   1

رکن حَجَر الَاسوَد، برترین رکن کعبه شمرده شده و در روایات از آن، به عنوان دری از درهای بهشت یاد شده است. ]الکافی، 
 .[409ص، 4ج

دادند و درباره رسیدند اعمالی انجام میالسّلام، هنگامی که به رکن یمانی می بیت علیهمآله و اهل و وآله علیه الله پیامبر اسلام صلّی
.[ بوسیدن ]تهذیب الأحکام، 106، ص5اند از: استلام )لمس کردن( ]تهذیب الأحکام، جاند، که عبارتآن آدابی را سفارش نموده

.[ دعا و مناجات ]تهذیب 409، ص4.[ ذکر صلوات ]الکافی، ج408، ص4.[ التزام )در آغوش گرفتن( ]الکافی، ج106، ص5ج
 .[409، ص4.[ توبه و طلب آمرزش از درگاه الهی در نزد آن. ]الکافی، ج408، ص4؛ الکافی، ج105، ص5الأحکام، ج

روی درِ کعبه قرار گرفته است. براساس روایات، دیوار ی و روبهمُسْتَجَار: بخشی از دیوار پشت کعبه که در نزدیکی رکن یمان  2
السّلام گشوده شد و او برای به دنیا آوردن آن حضرت وارد کعبه گشت و حضرت  کعبه برای فاطمه بنت اسد، مادر امام علی علیه

 را در درون کعبه به دنیا آورد.
.[ و سفارش شده 355، ص 1شود. ]الکافی، ج که دعا در آنجا مستحاب میاند هایی دانستهائمه علیهم السّلام مستجار را از مکان

است که افراد نزد مستجار بایستند، دست به پرده کعبه آویخته، بسیار خداوند را بخوانند و نیازهای دنیایی و اخروی خود را 
کَ وَ الْعبَْدُ عَبْدُکَ وَ هَذَا مَکَانُ الْعاَئذِِ بِکَ مِنَ اللَّهُمَ الْبیَتُ بیَتُ »چنین خواندن دعای [ هم196، ص96بگویند.]بحار الأنوار، ج 

در نزد مستجار توصیه « برد.؛ خدایا خانه خانه تو و بنده بنده تو است! این جایگاه کسی است که از آتش دوزخ به تو پناه میالنَّارِ 
 .[191، ص 96شده است. ]بحار الأنوار، ج 

های کعبه را گرفته زمان در دوران غیبت صغری نقل شده که امام زمان)عج(، در مستجار، پردهاز محمد بن عثمان نائب خاص امام 
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یم )بین رکنِ حَجَرالأسْوَد و دَرِ کعبه( و در بوسیدن مُلْتَزَم )بین دَرِ کعبه و رکن السّلام( و در بوسیدن حَطِ علیه
عراقی( و در بوسیدن ضلع واقع در حِجْر اسمعیل، بالأخصّ در زیر ناودان، باید مورد منع و زجر قرار گیرد؛، و 

 .بسا با محرومیّت و آرزوی بوسیدن، به وطن خود مراجعت کندشلّاق بخورد؛ و چه
چنین نتواند ضریح و شباک قبر پیامبرش را ببوسد؛ و نتواند قبر أوصیاء و إمامان والامقام را که و هم

ازهرجهت به اعتراف جمیع مذاهب اربعه آنان، از طهارت و سیادت و علم و عرفان و وصایت و ولایت مقام 
شده دول ز روی نقشه صریح و بررسیتقدّم را دارند؛ ببوسد، و اظهار تعظیم و تکریم نماید. این نیست مگر ا

کفر و استعمار؛ که در پیش تاختن برای هدم مبانی دینی و کسر صولت حقّ، و محو و طَمْسِ آثار أولیای إسلام 
 کنند.تا این سرحد ترکتازی می

ها درست در وقتی الله، در بقیع به دست سُعُودیخراب کردن قبور إمامان والامقام و أوصیای رسول
گرفت که بر هریک از کشورهای اسلامی، یکی از دیکتاتورهای بنده و برده و سرسپرده و ناموس صورت 

فاصله به  ر پنج را سردار سپه، و پس از آن رئیس الوزراء، و بلافروخته خود را گماشتند. در ایران رضا خان می
ق مَلِک فَیْصَل پدر ملک غازی را، و مقام سلطنت نشاندند. در ترکیه، مُصْطَفی کمال پاشا )آتاترک( را و در عرا

 چنین در سایر کشورها.در مصر ملک فؤاد پدر مَلِک فاروق را و هم
وقت که خبر تخریب قبور ائمه بقیع به ایران رسید؛ شیعیان جگرسوخته و عاشق این سرزمین که در آن

قدرت بر حرکت نداشتند، کجا  دان گذارده،خود از جهت امر داخلی خود و فشار سخت دیکتاتور تازه پا به می
ها در التزام و توانستند فکری برای بقیع کنند؟ این از نظر ملّت. و اما از نظر دولت، خود دولت با سُعُودیمی

کردند تشکیل مجالس عزاداری و تعهّد به أجانب در هَدْم دین جهت مشترک داشتند. نهایت کاری که مردم می
 1“شد.تلگرافی که أحیاناً در إبراز تأسف به علمای نجف و کربلا مخابره می اجتماع در خانه علماء و بالمآل

  

                                                      
 .[520، ص2کرد. ]من لا یحضره الفقیه، ج و دعا می

، ص 3اند که گناهان را به تفصیل نزد مستجار ذکر کرده و توبه نمایند. ]غرر الحکم و درر الکلم، ج روایات متعددی اشاره کرده
285]. 
، ص 3چنین توصیه شده مسلمانان این بخش از دیوار کعبه را استلام و لمس کنند. ]الزبدة الفقهیة فی شرح الروضة البهیة، ج هم

406]. 
چنین توصیه شده، افراد، شکم و روی خود را به این بخش از دیوار کعبه بچسباند و دعاهای وارد شده را بخوانند. ]الزبدة هم

 .[406، ص 3البهیة، ج الفقهیة فی شرح الروضة 
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 فصل هشتم: حفظ حالات حج پس از بازگشت از سفر
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 وهوای معنوی حج پس از بازگشت و استمرار آناهمیت حفظ حال
فرمودند: آقاجان! این حالی که در مکّه برایت هست این گشتند میمرحوم آقا به افرادی که از مکّه برمی”

دار، این مهمان را که خدای متعال برای تو فرستاده است از او پذیرایی کن، این را در را در اینجا ادامه بده، نگه
گردد. همۀ دفعه برمیرود جلو، یکجلو، هی می روددل و نفست حفظ کن. اگر انسان این کار را کرد هی می

 1“خواهد و استمرار.ها، فقط همّت میشود حال احرام! مشکل نیست احوالش می
و  2الإمکان در خودمان حفظ کنیموهوا را حتیباید کاملًا در موقع مراجعت دقت کنیم، باید آن حال”

برد و کنیم، چون خود صحبت کردن، مدام از مایه می ارتباطات را کم کنیم، حتی صحبت غیر حرام را هم کمتر
های عادی باشد! به مسائل حج فکر کنیم، حالاتی که در آنجا کند! ولو صحبتمدام از کیسۀ انسان خالی می

واحوال به خواهیم بخوابیم با همان حالها وقتی که میبرای ما پیش آمده است را مدام در ذهن بیاوریم، شب
هایی که خداوند برای زوّار ها و جاذبهشود که تأثیرات حج و آن بارقهمۀ اینها موجب میخواب برویم؛ ه

 4“3خودش قرار داده است بتواند بیشتر استقرار پیدا کند.
 تأثیرات حج بر نفس و لزوم مراقبه برای حفظ آن حالات

این اعمال در نفسشان مستقر افرادی که با رفتن به مهمانی خدا و پرداختن به این اعمال، حقیقت و سِرّ ”
آورند، کاملًا محسوس هست برای افراد. وقتی که گردانند، میشود و با خود این ارمغان را به وطنشان برمیمی

گفت: کند، کاملًا مشخص است. یکی از دوستان میگردند، حال و هوایشان با افراد دیگر فرق میاز حج برمی
که وارد فرودگاه تهران شدم، همین که آمدم از طیاره بیرون، حالم بهم  وقتی که من از مکّه برگشتم، وقتی»

خورد، حال انقلاب پیدا کردم و این حال انقلاب در من بود تا آمدم در منزل. آن حال انقلاب دیدم که تمام 
منزل یکی رفتم، کردم. اما اگر مسجدی میآمدم، دوباره حال انقلاب پیدا میشد. دوباره از منزل که بیرون می

                                                      
 . )آیةالله طهرانی(124سایت مکتب وحی، سخنرانی، عنوان بصری، مجلس   1
 السّلام فرمودند: امام صادق علیه  2

نور و روشنایی حج همواره بر حاجی باقی است، تا وقتی که » *؛الحاجُّ لایزَالُ عَلیَهِ نورُ الحَجِّ مالمَ یلَمَُّ بِذنَب  

 «دنبال گناه نرفته باشد.

 . )محقق(255، ص 4* فروع کافی، ج 
 سایت مکتب وحی، پرسش و پاسخ:  3

دانم سؤال: اینجانب امسال به حج تمتع مشرّف شدم. ولی بعد از برگشتن یک غوغا در دلم هست. نمی»
 هایی انجام بدهم که روحانیّت حج در دلم باقی بماند مخصوصاً در ماه محرّم.امهچگونه رفتار کنم و چه برن

 «آیةالله طهرانی: هو العلیم، با استمرار مراقبه از بقاء حالات روحانی حجّ محافظت نمایید.
 . )آیةالله طهرانی(4سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   4
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 ـحال برمیاز دوستان می  ـالبتّه نه هر دوستی، دوستان سلوکی  آمدم، این حال انقلاب گشت. دوباره که میرفتم 
خاطر این است که آن نفس لطیف شده و حالت قرب پیدا کرده، این برای چیست قضیّه؟ این به« شد.پیدا می

تواند تحمل کند. آن تحمل کند، جوّ غیر مناسب را نمی تواند آن مسائل بیرون راحالت لطافت پیدا کرده، نمی
گذارد. اما پس از مدتی، مثلًا همین شخص گذارد روی بدن هم همین اثرات را میوقت این، اثرات فیزیکی می

 گفت دیگر این حال برطرف شد.می
مان مقدار در آنجا مسئله به این حساب هست: هر کسی به هر مقداری که در آنجا کاسبی کرده، به ه

باید سعی کند که نگه دارد و نگذارد حدّاقل به این زودی از بین برود. مراقبه مسئله بسیار مهمی است که 
تواند حال را در انسان نگه دارد و انسان را بیشتر با آن اثرات حفظ کند. دوستان و رفقایی که برگشتند از می

ود. دائماً آن خاطرات را در ذهنشان مرور بدهند. کم فراموش بشحج، نگذارند خاطرات حج از ذهنشان کم
 شود.همان تذکر آن مسائل و آن خاطرات، موجب تمایل نفس به آن مسائل و به آن عوالم می

 ترین دستاورد حاجی پس از بازگشت از حجمهم
ل به فوت ای که به اتفاق جمعی از دوستان ـ در زمان مرحوم آقا بود، تقریباً دو ساآید در نامهیادم می

ای که نوشتند از مدینه، رفقا و دوستان نوشتند و بعد قرار شد این زیرش هم یک ایشان باقی مانده بود ـ نامه
ما پس از آمدن به مکّه و مدینه و گذراندن این »طور نوشتم در آن زمان که: چند سطری هم ما بنویسیم، من این

ها و امور، تازه به این نتیجه رسیدیم که تمام طی کردن بیابان مواقف و پرداختن به این اعمال و انجام دادن این
حرکت و احرام و وقوف و طواف و نماز و اعمال، تمام اینها برای رسیدن و شناخت ولایت بود؛ و اصلًا مکان 

آورد ییعنی خدای متعال افراد را م« اند.کدام ارزش استقلالی و موضوعی نداشتهو جا و مواقف و اینها، اینها هیچ
گذراند، آنها را برد، این مسائل را بر آنها میاز جاهای مختلف، از امکنه بعیده، از آن طرف دنیا، این جاها را می

اش، طوافش، اش، رمیکند؛ به رفتن در عرفات، به منا، اعمالش، ذبحش، قربانیوادار به این تکالیف می
کم از این تعلقات بیرون بیاورد و کم، کمتا نفس او را کم دهداش، تمام اینها را به حاجی عملًا نشان میسعی

آنها را متوجه آن مبدأ کند تا بتواند حاجی در مقام و موقعیت خود، خود را در قبال مسئلۀ ولایت ارزشیابی کند 
و کیفیت ارتباط خود را با پروردگار از طریق ولایت تصحیح کند و بداند که هرچه هست در این مکان و در 

ها برای این است که ما ها و حرکتها و رفتنین موقعیت و در این خصوصیت قرار دارد. تمام این حج آمدنا
امام زمانمان را بشناسیم، فقط همین است. یعنی آن وسیله و رابط بین کثرت و بین وحدت، آن وسیله برای ما 

ه بروز و ظهور ندارد. اما افرادی مشخص باشد که این مسئله مخفی است؛ در هیچ یک از اعمال حج این قضیّ 
تاباند، از اول واسطۀ همان نوری که مقام ولایت بر دل آنها میکه ملتفت هستند و اینها متوجه هستند، اینها به
کنند، به آن وضعیت شوند و به آن سمت حرکت میکم کشیده میاعمال، اینها بدون اینکه خود متوجه باشند، کم
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 نها برای این مسئله است.روند. تمام ایراه می
آید وقتی که این نامه رسیده بود به مشهد، در آن موقع این عبارت خیلی برای افراد و برای رفقا یادم می

کردند. وقتی که مراجعت کردیم، آن همان شب، شب اول، و دوستان، یک ورد لسانشان بود، با هم صحبت می
اولی بود که در همان سه سال آخر  وقتی وارد شدیم، آمدیم منزل مرحوم آقا ـ چون من آن موقع قم بودم، سال

مرحوم آقا، به دستور ایشان ما به قم آمدیم، منتها حرکت ما از مشهد بود برای مکّه و مراجعت کردیم، به اتفاق 
طوری یک آمدیم ـ ایشان نشسته بودند، بله، هوا هم تقریباً گرم بود، نشسته بودند در همان ایوان. به ما این

گفتم: « خب فلانی! حالا آن عبارتی را که خودت نوشتی، به آن هم رسیدی یا نه؟!»د: ای کردند و گفتنخنده
بله، فرمودند... تا اینکه مطلب همان « اش هم درست بشود.یک مقداری چرا. یک مقداری شما دعا کنید بقیّه»

باشیم و امام علیه است، مطلب همان است. بله، در آنجا روشن شد. اینجاست که ما باید خیلی متوجه این نکته 
 السّلام را حاضر ببینیم و ناظر ببینیم.

آورد در منزل خودش. باید آورد، میگردد، با خودش امام زمان را مییعنی حاجی وقتی که از مکّه برمی
داری کرد از آن امام زمانی که در دل خود و در قلب خود از این امام زمان حفاظت کرد ـ التفات کردید؟ ـ و نگه

ترین و ایم. خیلی این مسئله مهم است! این مسئله مهمایم و او را با خود به منزل خودمان آوردهش دادهجای
دهد که بروند چند روزی مهمان ها دست نمیارزشمندترین مسئله زندگی ما است. زیرا این توفیق برای خیلی

ده باشد و بعد هم به عنوان هدیه و ارمغان، طوری از آنها پذیرایی کرباشند، مهمان خدا باشند و خدای متعال این
 این مسئله را در وجود انسان قرار بدهد، درست؟!

گردید، نگه دارید حال خودتان را. به مسائل زائد میوقتی که بر»فرمودند: اینجاست که مرحوم آقا می
دازید. با افرادی که اثرات کند، نباید بپرنپردازید. به چیزهایی که ما را وارد در عالم تخیلات و تصورات می

کم آن اثر و آن پدیده در کم، کمسوء بر نفس دارند، با آن افراد حشر و نشر باید کمتر داشته باشید؛ چون کم
 1“«دهد.شود و آن جذابیت خودش را از دست میواسطۀ این ارتباطات کم رنگ میوجود انسان به

 معنوی حکایت سید بن طاووس و اهمّیت پذیرایی از حالات
السّلام ارتباط داشت؛ یکی از افرادی که در  مرحوم سیدبن طاووس از افرادی بود که با امام زمان علیه”

الثّبوت است و کسی در این مسئله شکی نکرده، مرحوم سیدبن طاووس است. مرحوم ارتباط با حضرت، مُسَلَّم
 فرمودند:آقا یک وقتی می

ای آورده بود از جانب حضرت ام آورده بود؛ یک نامهیک نفر از جانب حضرت برای ایشان پیغ
آورد در منزل، احترام کند، ایشان را میبرای ]ایشان[. خب، سید بن طاووس در را باز می

نشاند و خلاصه، بعد خودش آید میکند، میدارد، به ایشان توجه میکند، مَقدمَش را گرامی میمی
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رود دنبال کار خودش در اطاق خودش، در گیرد و میرود دنبال کار خودش؛ آن نامه را میمی
رود گردد میبرد و دوباره برمیآن وضعیت خودش. آن میهمان در آنجا بود؛ شب برای او غذا می

 رسد.و به کارهای دیگرش می
اش بیند عجب! حال و هوایش فرق کرد؛ مثل سابق دیگر نیست؛ مسئلههای شب میمرتبه نیمهیک

ال نماز ندارد، حال دعا دیگر ندارد؛ حالت قبض پیدا کرده؛ آن ارتباط دیگر نیست. کند؛ حفرق می
طوری از چرا این»گویند: شود. به ایشان میشود و متوسل میشود، پریشان میمضطرب می

طوری پیک ما پذیرایی کردید؟ اینکه فرستادۀ ما بود، اینکه از ناحیۀ ما بود؛ ]سزاوار بود[ این
جا بنشانی و مثلاً میوه جلویش بگذاری و خودت بروی ]پی کارت[؟ حالّ ]بگویی:[ بیاوری و آن

ای بدهید؛ بعد خودش بلند شود برود به کارش برسد؟! این رسم ذائقهشما فعلاً میل بفرمایید، تغییر
 «نوازی است؟!میهمان

 طور است؛ این خیلی عجیب است!()و واقعاً هم همین
افتد روی دست و پایشان. هرچه خواند؛ میان )میهمان( دارد نماز میبیند ایشآید میخلاصه می

 «چه شده؟»گوید: پرسد، میمی
طرف این مطلب )حالّ او خودش... ولی صحبت در آن مقصد و منبع است و مبدأ است؛ از آن

« ؟طوری کردیچرا تو این»طرف آمده: ها!( از آنکنید رفقا؟ خیلی مسئله مهم استآمده. توجه می
دهد؛ بعد دیگر خلاصه، در آن مدتی که با او بوده، تمام اوقات خودش را در خدمتِ با او قرار می

 کنند.گذرند و قبول میاز او می

 گویند پذیرایی از میهمان.ببینید! این را می
 چگونگی پذیرایی از حالات معنوی: انجام موجبات بقا و ترک موانع

خواهد؛ شود، این حال پذیرایی می؛ این حالی که برای سالک پیدا میخواهداین هدیۀ الهی پذیرایی می
انسان باید نگه دارد. چطوری پذیرایی کند؟ باید آنچه را که موجب بقاء اوست انجام بدهد و آنچه را که مانع 

رها کند؛  عنوان مانع در بقا او ممکن است انجام بگیرد، آنها را ترک بکند وعنوان سد و بهاست و ممکن است به
 گویند پذیرایی.این را می

شود، این حالات چیست؟ اینها حالاتی است که حکم میهمان را پس حالاتی که برای انسان پیدا می
وقتی که برای افراد حالی پیدا »فرمودند: داری او بکوشد، این هست. بزرگان میدارد؛ و اگر انسان در نگه

داشتن خیلی مشکل است. انسان چطور حال خودش این نگه« آن را. شود، نگذارد از دست برود؛ نگه داردمی
 را نگه دارد؟

شرطی که مواظب باشیم و خود توانیم بگوییم که آسان است؛ تکلیف شاقی نیست، بهاز یک طرف می
و  کشانیم، در آنجا سر به زیر نیندازیمرا گول نزنیم؛ و در خلوت خود، وقتی که کارهای خود را به استنطاق می

 شود که حال برای انسان بماند.رد نشویم. این موجب می
 ضرورت پرهیز از اشتغالات ذهنی بیهوده و سخنان لغو

لَوْلَا أنََّ الشَّیاَطِینَ یحَُومُونَ حَوْلَ »فرمایند: وسلّم روایتی است که میآلهوعلیهاللهباز از رسول خدا صلّی

چرخیدند، آدم نمیآمدند و دور قلب بنیاگر شیاطین نمی»  السَّمَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ.قلُوُبِ بنَِی آدَمَ لرََأوَْا مَلکَُوتَ 
چرخیدن یعنی همین؛ هی فکر و خیال کردن؛ هی انسان در مسائلی که به او ارتباطی « کردند...گردش نمی
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او ندارد خود را  ندارد فکر کردن؛ هی انسان در کارهای دیگران سرک کشیدن؛ انسان در مطالبی که تعلقی به
آن چه کرد؟ این چه کرد؟ کار آن درست بود؟ کار من خوب بود؟ کار او »وارد کند و دائماً در فکر و خیال: 

گونه تعلقی به او ندارد، هی فکر و خیال به آنچه را که هیچ ربطی به او ندارد و هیچ« غلط بود؟ کار من بهتر بود؟
عد باعث گناه بشود، باعث غیبت بشود، باعث تهمت بشود، به گناه کشیده کار بگیرد و بخود را در این مسائل به

بشود؛ یا حدّاقل ملکوت خود را فاسد کند و مثال خود را از بین ببرد و برزخ خود را از بین ببرد با این تفکرات 
نها ملکوت آسمان و زمین را ای 1؛لَرَأوَْا مَلکَُوتَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ »طور نبود، و با این تخیلات؛ اگر این

آن را  2،«خدایا به من نشان بده»همان ملکوت آسمان و زمینی که حضرت ابراهیم تقاضا کرد: « دیدند.می
 دیدند.می

 مَا لوَْلَا تمَْرِیجٌ فیِ قلُوُبکُِمْ وَ تکَْثیِرٌ فیِ کَلَامِکُمْ لَرَأیَْتمُْ مَا أرََى  وَ لسََمِعْتمُْ »در یک روایت دیگر دارند: 

اگر زیاد سخن گفتن در میان شما نبود و اضطراب در قلب، افکار مختلف و گوناگون و تشتّت خاطر  3أسَْمَعُ؛
لرََأیَْتمُْ دیدید؛ بینم شما میآن را که من می»فرماید: ـ حضرت می عجیب است! و اضطراب در قلب شما نبود ـ

، وَ لسََمِعْتمُْ مَا أسَْمَعُ   «شنیدید.شنوم شما هم میکه من می ؛ آنچه رامَا أرََى 
یعنی قابلیت این را ما داریم؛ منتها کاری که پیغمبر کرد، اینکه تکثیر در کلام نداشت، تمریج در قلب هم 

بنزین گران شد، برنج ارزان »زنیم: ایم هی حرف میزنیم! نشستهنداشت. ما این دو تا را نداریم؛ هی حرف می
سمان باران آمد، آنجا برف آمد. به من چه ربطی دارد؟! آنجا جنگ شد، آنجا صلح آقا! شد که شد! از آ« شد.

 شد. آنجا زلزله شد، آنجا آوار خراب شد. همیشه در حال صحبت کردن هستیم!
خواهد ببینید اخبار چیست؛ بنشین کنیم ببینیم اخبار چیست؟ آقا! نمیرادیو را باز می دفعهایم، یکنشسته

جایت، بردار یک صفحه کتاب بخوان. یک روایت امام صادق را بخوان؛ یک صفحه کلام بزرگان را بخوان. سر
دنِ تصاویرِ مخرّب و مُفسد و مُضلّ چه گیر آید؟ از این همه نگاه کربازکردنِ اخبار چه گیرت میآخر از آن پیچ

شود تمریج. این فقط یک تصویر نیست که بیاید و برود؛ این تصویر آید؟ دو ساعت فقط تخیل! این میما می
روم؛ هستم اینجا؛ محکم، محکم در اینجا من به این زودی نمی»گوید: کند؛ میآید و در نفس جا باز میمی
 «مانم.می

مان کنیم که به روزهکنیم؛ صحبت خود را با دیگران در طول روز کمتر میرا رعایت می یک ماه رمضان

                                                      
لولا أن الشیاطین یحومون علی قلبی بنی آدم لنظروا قال صلّی الله علیه و آله و سلم: : 196، ص 3ریاض السّالکین، ج   1

 .إلی ملکوت السماوات
 مُوقِنِينَ﴾.ۡۡ ضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلۡۡ أَرۡۡ رَٰهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَوَٰٰتِ وَٱلۡۡ إِب ۡٓ : ﴿وَكَذَلِٰكَ نُرِي75( آیه 6سوره أنعام )  2
 .270، ص 5تفسیر المیزان، ج   3
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واسطۀ صحبت نکردن و اینکه به گیریم و بهگوییم روزه میصدمه نخورد! ببینید ما چقدر در اشتباه هستیم! می
کنیم؛ در ایی احتیاط میجکنیم؛ خب، این کار درست. در رفتن به هرغیبت کشیده نشود، ارتباط خود را کم می

شود، روز از نو، روزی که ماه مبارک رمضان تمام میبینیم. همینکنیم؛ و اثرش را میها احتیاط میکردنصحبت
 از نو! دوباره تمام شد؛ دیگر تمام شد دیگر؛ ماه رمضان را انجام دادیم، مطلب گذشت. این چه فایده دارد؟

 ثار اعمال سابقبین بردن آ تأثیر اعمال لاحق در از
ماند و آن عملی را که رفقا، تصور نکنیم اینکه ماه رمضانمان به این کیفیت گذشت، این در پرونده ما می

طور نیست؛ این حساب، دهم، جای خود را دارد؛ هر کدام حساب خود را! اینبعد از ماه رمضان انجام می
ان، مانندِ حالِ ماهِ رمضان را داشتیم، آن حال در پیوسته است. اگر بعد از ماه رمضهمحساب مسلسل است؛ به

ماند؛ وإلّا اصلًا انگار ماه رمضانی بر ما نگذشته است! صاف! آب پاکی را ریختم هم روی دست خودم، ما می
 هم شما! تمام شد!

همان  ای که در ماه رمضان داشتیم و خداوند توفیق داده بود، اگر بهاگر رعایت آن اعمال و رفتار و مراقبه
کنیم که اصلًا ماه کند. والّا در روز قیامت نگاه میآن حالات استمرار پیدا می ماند؛کیفیت بودیم، آن حالات می

های قدر بر سرمان زدیم، قرآن به سر گرفتیم، توسل کردیم... رمضانی بر ما نگذشته است. ای آقا! این همه شب
کنِ توهمات و آن ماه رمضان آمد و بعد، آن سیل بنیان خب، خراب کردیم؛ بعد از ماه رمضان خراب کردیم.

ها و بناهایی که در ماه رمضان ساخته و پرداخته شده بود، همه را آمد و صاف کرد و تخیلات، تمام آن مزرعه
 بُرد.

گویید آید، میکند. وقتی فردا میدارد صاف میآید، خانه را برمیطور نیست؟ یک سیلی میمگر الآن این
کنید ببینید دیروز ساختمان بود؟ الآن هیچ چیز نیست! تمام شد! دوباره باید چیز نیست؛ هی نگاه نمیهیچ 

 1“جایش؛ خراب شد رفت. این مسئله است در اینجا.آید سربسازید؛ آن ساختمان دوباره نمی
 پذیرایی از حالات معنوی چگونه انجام می شود؟

رفیق! مواظب باشید، مراقب »گفتند: ه این همه مرحوم آقا میاین نظام عالم، نظام تربیت است؛ و اینک”
، برای این است. آنها که با کسی دشمنی نداشتند، عزیز «جایی ندهیدجایی نسپرید، دل به هرباشید، گوش به هر

دست آمد و چیزی را از خواستند؛ آنها که از ارتباط با این و آن چیزی گیرشان نمیمن؛ آنها که بدی کسی را نمی
دانی، خودت خواهی، همین است. خودت میخواهی، نمیآقا! می»زدند: دادند؛ حرفی بود برای من مینمی
 «دانی.می

                                                      
 . )آیةالله طهرانی(123سایت مکتب وحی، سخنرانی، عنوان بصری، مجلس   1
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فرمودند این حالات در حکم میهمان انسان است که در این معنا، معنای پذیرایی است. اینکه بزرگان می
ائطی دارد، اقتضائاتی دارد و در تحتِ گیرد، این برای همین جهت است؛ که این میهمان شرقلب جای می

 تواند دوام بیاورد.شرائطی می
شود؛ اگرنه، این شرائط، کند و از حال، تبدیل به مَلَکه میاگر شرائط مهیّا باشد، این حال دوام پیدا می

در جایی من »گوید: رود؛ میگردد میگردد، برمیای نباشد؛ اگر آن شرائط غیر مناسب بود، برمیشرائط آماده
در « گیرم.گزینم؛ من در آنجا قرار نمیکه برایم مناسب نیست، در منزلی که مناسب با من نیست، من مأوی نمی

 1“شوم. در این زمینه خیلی مطالب هست.آنجا من واقع نمی
 اهمیت حفظ دستاوردهای معنوی حج و پرهیز از بازگشت به زندگی سابق

ود و بعد برگردد و بخواهد دوباره به زندگی قبلش ]بپردازد![ چنین جایی برهمحیف است انسان یک”
 خواهد، انجام بدهد؛ بالأخره:واقعاً حیف است! حال اگر کسی می

 2رود تا نفخ صوررگ رگ است این آب شیرین و آب شور *** در خلایق می

برنامۀ کند و بر طبق مُدرکات خودش هر کسی بر طبق خواست خودش کارهای خودش را انتخاب می
بیند، ]بعد از[ برگشتن های کذایی میکند؛ حال اگر کسی صلاح خودش را در این مهمانیخودش را تنظیم می

داند این دیگر نیازی به توضیح و تأکید ما بیند، دیگر خودش میاز مکّه هم ادامه بدهد! اگر کسی صلاح نمی
 فرمودند:است، و مرحوم آقا مینیست؛ این عبادت به این شکل است و اثر آن هم به این شکل 

 مدتی برای خود حفظ نکند!حیف است که انسان از مکّه برگردد و این حالت را حداّقل برای یک

 بسیاری از رفقا و دوستان بودند که از مکّه برگشتند و برای بنده نقل کردند:
کردیم تهوّع پیدا می کردیم حالمابعد از برگشتن از مکّه، به هر فردی که نامناسب بود برخورد می

مدیم و در آفهمیدیم که این شخص در چه وضعیتّی است! بیرون میو اصلاً از این قضیّه می
آمدیم خوب رفتیم و در منزل که میکردیم؛ در مسجد که میرفتیم[ حال تهوّع پیدا میخیابان ]می

 کردیم![]پیدا می دفعه حال تهوّعکرد یکآمد و به ما تلفن میشدیم! تا یک شخص میمی

بندی نیست! اینکه دیگر تخیّل نیست! چه حالی برای او پیدا شده است این چیست؟ اینکه دیگر چشم

                                                      
 . )آیةالله طهرانی(10، جلسه 1435سایت مکتب وحی، سخنرانی، ابوحمزۀ ثمالی، سال   1
 .31نوی معنوی، دفتر اول، بخش مث 2
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 2“1داند.چنین وضعیّتی دارد؟ حال، دیگر هر شخصی خود وظیفۀ خود را بهتر میهمکه الآن یک
 نظر علامه طهرانی در مورد برگزاری ولیمه در منزل

مه در منزل خود شخص باشد؛ گرچه که ولینظر مرحوم آقا بر رستوران نبوده و ایشان تأکید داشتند براین”
ها هم هست. مجلس ولیمه یک مجلس الهی است؛ این مسئله هم مشکل است. البتّه این قضیّه در مورد عروسی

انه امروزه ولیمه از آن متأسف 3چشمی نیست.وهممجلس ظاهری و دنیایی نیست؛ مجلس آبروداری و چشم
عنوان عنوان یک شعار اسلامی و بهکه خلوص نیت و تشویق و ترغیب و تبلیغ به مجرای طبیعی خودش ـ

سو ـ به این شکرگزاری از نعمت و توفیقی که خداوند داده و انسان را موفّق کرده به ادای حج بیت الله ]باشد[
 4“کرده است.سو انحراف پیداو آن

                                                      
 :4سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1

گردد، این حالت را با خودش نگه دارد؛ در ارتباط با سؤال: فرمودید که انسان ]وقتی که[ از مکّه برمی»
مورد دیدار پدر و مادر که سفارش  درکار کنیم؟ هرچقدر که ارتباطمان را با دیگران کم کنیم ولی دیگران چه

 شود؟کنند و از مسئلۀ غیبت ناراحت هستیم؛ چه میشده است، ]ولی[ غیبت می
رسد نظر میکنم، آن چیزی است که بهآیةالله طهرانی: دیگر بنده متعهّد مطالب و ارتباطات افراد نیستم! آنچه را که بنده عرض می

ۀ بنده و امثال بنده نیست. انسان باید حال خودش را حفظ کند، دیدن پدر و مادر هم لازم و پیاده کردن این مطالب دیگر برعهد
تا هم خودش روی آن بگذارد! آنها در آن  کنند لازم نیست که انسان برود با غیبت آنها همدم بشود و دواست، حالا آنها غیبت می

آید! این رفتن و همرنگ شود مینشیند و بلند مید و مدتی میکنکند و یک علیکی میکنند، انسان یک سلامی میمجلس غیبت می
تواند ترتیبی بیندیشد های خود را از دست بدهد؛ و انسان میشود که انسان کدورت پیدا کند و آن یافتهشدن و نشستن باعث می

این حالات را بداند و خلاصه، به این  حال انسان باید ارزش و قیمتکلّگونه مسائل قرار بگیرد. علیٰاینکه کمتر در معرض این تا
 «زودی و به این مجّانی اینها را از دست ندهد.

 . )آیةالله طهرانی(3سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   2
 :4سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   3

 و پلاکارد زدن حاجیان پس از بازگشت چه نظری دارید؟ مورد چراغانی کردن سؤال: در»
چشمی و اعتبارات و... آیةالله طهرانی: البتّه اشکال ندارد و مسئله ایرادی ندارد، ولی امروزه این قضیّه و مطلب به چشم و هم

الآن به این وضعیت و چشمی است![ رسیده است و هرچه چراغانی بیشتر باشد و قربانی بیشتر باشد ]بیشتر موجب چشم و هم
نحوی باشد که تداعی شود اینکه دیگران متوجه بشوند که حاجی آمده است ایراد ندارد، ولی نباید بهبه این کیفیت است؛ برای

رود! البتّه بنده در زمان مرحوم آقا ندیدم که ایشان به کسی توصیه کرده باشند که این این مطلب و قضیّه در این باب دارد جلو می
رود، قبلش باید تودیع ار را انجام بدهد و روی این حساب بهتر است که ما هم دست از این مسائل برداریم. آدم که به مکّه میک

 «داشته باشد و بعد هم باید ولیمه بدهد و سنت است.
 . )آیةالله طهرانی(15، جلسه 1427سایت مکتب وحی، سخنرانی، ابوحمزۀ ثمالی، سال   4
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قضیّه با مشکلاتی گیرند و طبعاً این ای ولیمه دادن، مصالح دنیوی و مسائل دیگر را در نظر میافراد بر”
رود و طبعاً مشمول آداب و رسوم جاهلیت خواهد شد. شود و روح خلوص و اخلاص از بین میمواجه می

 وجه نباید آن جنبه الهی خودش را از دست بدهد.هیچاین قضیّه به
هر نفسی و با هر کنند؛ با ها، اینها جاهایی است که همۀ افراد شرکت میها و تالارها و پارکرستوران

ای و با هر کاری. نفوس آنها قطعاً در این فضاها اثر منفی را باقی خواهد گذاشت؛ بخواهیم یا نخواهیم، عقیده
ین قضیّه هیچ شکی نیست. که این معنا کاملًا ملموس و مشهود است و در اایننفس ما متأثّر خواهد شد. چطور

های عمومی باشد، از زمین تا آسمان تفاوت دارد. آن عروسی که در منزل باشد، تا این عروسی که در این مکان
که  کنند؛ آن انوار الهی که بر آن مجلس عروسی ـآیند، در آن تالارها شرکت نمیای که در آن منزل میملائکه

شود، در آن تالارها وجود ندارد. مجلس زفاف، ـ نازل می استمجلس الهی است و مقدس است و عبادت 
های رسول خدا باید در روی مجلس عبادت است و ملائکه در آن مجلس حضور دارند؛ چون سنّتی از سنّت

 زمین تحقق پیدا بکند.
ه گویم حرام است. بندتوانیم، اگر منزل نداریم، در منزل دیگر انجام بدهیم؛ نمیآن مقداری که می

هایی باشند که اینها در تحتِ شرایطی باشند که نتوانند در حال کسی را منع نکردم. ممکن است خانوادهبهتا
های متعدد هستند؛ ولی منزل برگزار کنند. بالأخره هر کسی که این فرهنگ را ندارد و افراد دارای فرهنگ

چه  گیرد ـدرد میب حال او نیست، دلحال، دیگر همین است. کسی که غذایی را بخورد که مناسکلّعلیٰ 
 ـ این مطلب هست. بخواهد و چه نخواهد

کنند، چرا ولیمه در منزل ندهند؟ رستوران یعنی چه؟ در تالار و بنابراین، کسانی که از مکّه مراجعت می
مه داده ها یعنی چه؟ در همان منزل، عدۀ محدودی بیایند یا در دو روز باشد ]که[ شرکت کنند و ولیاین حرف

حال، کلّشود؛ حالا در سه روز داده شود... بالأخره آن غذا در سه روز پخت شود یا در دو روز باشد. علیٰ
 2“1ناکرده از بین نبرد.گونه امور، آن آثار مترتّبه بر حج را خدایانسان با این

 اللهَمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آلِ محمّد

  
                                                      

 :134ی، سخنرانی، عنوان بصری، مجلس سایت مکتب وح  1
گردید در منزل خود آنچه که بزرگان فرمودند این است که در منزل خود افطاری بدهید. در این اماکن ندهید، از حج که برمی»

و بچه آورد، باید در منزل باشد. به زن آورد، نورانیت برای انسان نمیولیمه بدهید، این اماکن برای انسان برکت و روح نمی
اجحاف نباید بشود. تکلیف زائد نباید باشد و از آن طرف هم نباید مسئله به این نحو باشد که انسان بخواهد هر شب این طرف 

 )آیةالله طهرانی(« .برود، آن طرف برود، نه! لازم نیست
 . )آیةالله طهرانی(18سایت مکتب وحی، سخنرانی، سلوک خانواده ـ طهران، مجلس   2
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 فصل نهم: توضیحات و احکام حج

  
 گزیده ای از بیانات

 ـ  قدسّ سرّه آیةالله حاج سید محمدمحسن طهرانی ـ
 در رابطه با احکام حج

  



_______________________________________________________________________________________________________ 
475 

 بسم الله الرّحمٰن الرّحیم

 مقدمه
مقالۀ موجود به قصد مقالۀ همراه تهیه شده ولذا شامل کلّیۀ مسائل و احکام حج نیست، بلکه سعی شده 

 رعایت اختصار فراموش نگردد.شود، رغم آنکه همۀ مسائل اصلی ذکر میعلیٰ 
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 بسم الله الرّحمٰن الرحیم

  

 .ـ حج تمتّع2 ـ عمرۀ تمتّع1باشد: شامل دو بخش می اعمال حج تمتّع
 الإسلام خود را اداء نموده است. و با انجام مجموع این دو بخش، حاجی عمل حَجّة

 الإسلام( )حَجّة خلاصه و نمودار اعمال حج تمتّع
 ۀ تمتّعالف( عمر

 ـ احرام بستن و تلبیه گفتن در میقات )مسجد شجره یا مسجد جحفه(1
 ـ هفت دور طواف به دور کعبه2
 ـ دو رکعت نماز طواف )در پشت مقام حضرت ابراهیم(3
 ـ سعی بین صفا و مروه )هفت دور بین کوه صفا و مروه(4
 ـ تقصیر )گرفتن مقداری ناخن و یا چیدن مقداری از موی سر(5
 پذیرد.پایان می ه با تقصیر کردن، حاجی از احرام خارج و اعمال عمره تمتّعک

 ب( حج تمتّع
 ـ احرام بستن در مکّه )و بهتر است در مسجدالحرام باشد(1
 الحجّه( است تا اذان مغرب(ـ وقوف در عرفات )مقدار واجب آن از اذان ظهر روز عرفه )نهم ذی2
 ـ تا طلوع آفتاب( روز دهم ـ وقوف در مشعر )مقدار واجب آن از اذان صبح روز عید قربان است ـ3
 ـ رَمی جمره عقبه )در روز عید قربان(4
 ـ قربانی کردن )در روز عید قربان(5
 ـ حلق کردن )در روز عید قربان(6
 ب است تا نیمه شب شرعی(ـ بیتوته در منا در شب یازدهم و دوازدهم )مقدار واجب آن از اذان مغر7
 ـ رمی جمرات ثلاثه در روز یازدهم و دوازدهم )زمان آن از طلوع آفتاب است تا غروب آن(8
 ـ هفت دور طواف به دور کعبه9

 ـ دو رکعت نماز طواف )پشت مقام حضرت ابراهیم(10
 مرتبه بین کوه صفا و مروه( 7ـ سعی بین صفا و مروه )11
 دور طواف به دور کعبه( 7ـ طواف نساء )12
 رکعت پشت مقام حضرت ابراهیم( 2ـ نماز طواف نساء )13ـ 2

 رسد.به پایان می که با انجام نماز طواف نساء اعمال حج تمتّع
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 عمرۀ مفرده
 شوند که اعمال آن به شرح زیراز ایّام حج، جهت انجام عمره مفرده عازم می ای از حجّاج در غیرعده

 است:
 ـ احرام بستن در میقات و گفتن تلبیه )میقات معمولًا یا مسجد شجره است یا مسجد جحفه(1
 ـ هفت دور طواف به دور کعبه2
 ـ دو رکعت نماز طواف )پشت مقام حضرت ابراهیم(3
 دور بین کوه صفا و مروه( 7ـ سعی بین صفا و مروه )4
 ن مقداری از مو(ـ تقصیر )گرفتن مقداری از ناخن و یا کوتاه کرد5

 گردد.که با تقصیر کردن حاجی از احرام عمره مفرده خارج می
 دور طواف به دور کعبه( 7ـ طواف نساء )6
 رکعت پشت مقام حضرت ابراهیم( 2ـ نماز طواف نساء )7

 اصطلاح مدینه قبل و مدینه بعد
 کنند.بستان عزیمت میبعد به سرزمین عرقبل و مدینههای ایرانی در دو قالب مدینهکلیۀ کاروان

قریباً به مدت یک هفته گردند و تهایی هستند که از ایران، ابتداء به مدینه مشرّف می: کاروانمدینه قبل
خود، به  در آن شهر نور و ولایت کسب فیض نموده سپس به قصد تشرّف به مکّه و انجام اعمال عمره تمتّع

آیند در السّلام است( می مسجد شجره )مسجدی در حومه مدینه که محل احرام رسول اکرم و اکثر ائمه علیهم
را  کنند و پس از ورود به مکّه اعمال عمره تمتّعگویان به طرف خانه خدا حرکت میآنجا مُحرم شده و لبیک

 گردند.بجا آورده و از احرام خارج می
روند و از آنجا پس از چند ساعتی وارد هایی هستند که از ایران مستقیماً به جدّه میمدینه بعد: کاروان

آیند( شده احرام مسجد جحفه )مسجدی است که محل احرام کسانی است که از طرف دریا و جده به مکّه می
خود را انجام داده و از  روند و پس از ورود، اعمال عمره تمتّعسوی خانه خدا میگویان بهبندند و لبیکمی

به مدینه مشرف شده و پس از حدود هشت خود  گردند. این افراد پس از اتمام اعمال حج تمتّعاحرام خارج می
 گردند.روز به وطن باز می

 افضل بودن حج مدینه بعد
مدینه قبل و بعد هر دو خوب است ولی چنانچه در روایات داریم مدینه بعد بهتر است، چراکه انسان 
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که امام باقر طورید بهکنسلّم می و آله و علیه الله رود و زیارت رسول خدا صلّیپس از انجام اعمال به مدینه می
 فرمایند:السّلام می علیه

ها طواف نمایند و بعد بیایند و ولّیتشان را اند به مکّه بروند و به دور این سنگمردم مأمور شده
 به ما عرضه کنند.

 (1425این مهم است، طواف کردن به دور کعبه بدون امام فایده ندارد. )

 (و حج تمتّع لام )عمره تمتّعمروری گذرا بر کلیه اعمال حَجّةالإس
ها )مسجد شجره یا مسجد جحفه( مُحرم شده و به طرف حجاج از یکی از میقات جهت انجام عمره تمتّع

دهند و کنند. پس از ورود به شهر مکّه به مسجدالحرام آمده و طواف خود را انجام میشهر مکّه حرکت می
کنند )مسعی به محل سعی کردن گویند مت مَسعی حرکت میآورند. سپس به سسپس نماز طواف را به جا می

که حد فاصل بین کوه صفا و مروه است و چسبیده به مسجدالحرام( و هفت بار فاصله بین کوه صفا و مروه را 
شود( پس از آن کمی از مو و یا ناخن خود را کوتاه پیمایند )از کوه صفا شروع و به کوه مروه ختم میمی
 گردد.گردند و کلیه مُحرّمات احرام بر آنها حلال میخارج می احرام عمره تمتّع نمایند و ازمی

مانند و در این روز مجدداً در خود الحجه در مکّه میپس از این اعمال حجاج تا روز هفتم یا هشتم ذی
نند و پس از ماروند و در عرفات تا اذان مغرب روز نهم میسوی صحرای عرفات میشهر مکّه مُحرم شده و به

آیند و تا طلوع آفتاب روز دهم )عید قربان( در آنجا اذان از عرفات به مشعر )مکانی است بین عرفات و منا( می
کنند و پس از آن به منا آمده و در چادرهای آوری مینمایند و سنگهای لازم برای رمی جمرات را جمعوقوف می

مال منا را انجام دهند که شامل: اول رمی جمره عقبه است گردند و در این روز بایستی اعخویش مستقر می
هایی )جمره عقبه از سمت منا آخرین جمره و نزدیکترین جمرات به شهر مکّه است( که هفت عدد سنگ )سنگ

تراشند زنند و پس از آن بایستی قربانی کنند و پس از قربانی سر خود را میاند( به آن میکه از مشعر جمع کرده
ـ 1جز: شود بهگردد و کلیه محرمات احرام بر او حلال میو با حلق کردن حاجی از احرام خارج می)حلق( 

ـ حلال شدن همسر که با انجام طواف 2گردد استعمال بوی خوش که با اتمام سعی بین صفا و مروه حلال می
سد لیکن حجاج به دو جهت رگردد. پس از حلق دیگر اعمال عید قربان به پایان مینساء و نماز آن حلال می

 باید اوقات خاص دیگری را در منا بمانند.
گویند( در شب یازدهم و دوازدهم از غروب ـ بیتوته در منا )بیتوته: گذراندن شب را در یک محل می1

 .آفتاب تا نیمه شب شرعی
 .ـ رمی جمرات ثلاثه در روز یازدهم و دوازدهم از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب2

طور کلی از منا خارج شده و به شهر توانند بهه ذکر است بعد از اذان ظهر روز دوازدهم حجاج میلازم ب
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 مکّه برگردند.
 کنند به شرح زیر:پس از اعمال منا )و مراجعت به مکّه حجاج به انجام اعمال مکّه مبادرت می

سعی بین صفا و مروه  ـ3( پشت مقام حضرت ابراهیم)ـ نماز طواف 2( دور به دور کعبه 7)ـ طواف 1
پشت مقام )ـ نماز طواف نساء 5( هفت دور به دور کعبه)ـ طواف نساء 4( هفت دور بین کوه صفا و مروه)

 .یابداعمال مکّه پایان می( است که آخرین عمل حج تمتّع)با انجام نماز طواف نساء (. حضرت ابراهیم

 قبل از حرکت به حج
 :ز حرکتها و تذکرات پیرامون قبل اتوصیه

 (1424ـ ابتداء شکر خدا را انجام دهد به خاطر این توفیق الهی. )1
ـ غسل توبه انجام دهد )از همه آنچه که تا به حال انجام داده( بهتر است که شب جمعه باشد )قبل از 2

مرتبه  100رکعت نماز بخواند، سپس سر به سجده گذارده و  2صبح  اذان صبح( و صبح جمعه بعد از نماز
 (1424. )استغفر الله ربی و اتوب الیهستغفار کند: ا

خواهد مانند حضرت ابراهیم حرکت کند )حج ابراهیمی انجام ـ به این نیت حرکت کند که الآن می3
 (1424دهد( یعنی حال و هوای حضرت ابراهیم و آن وضعیتی که حضرت ابراهیم داشتند را در خود پیاده کند. )

ذلیل و عبدی که مولا او را دعوت کرده باید در طول مدت سفر حج، حالت ـ خود را مانند یک بنده 4
 (1424عبودیت و ذلّت و استکانت داشته باشد. )

( با نیتی که نه خرجی کرده و نه زحمتی کشیده المالُ مالُ اللهـ مخارجی که کرده به حساب نیاورد. )5
 باید از خانه خارج گردد. )(

در فکر خانه و منزل نباشد، آنها هم خدایی دارند و نگهبان و حافظ دارند. ـ از منزل که خارج شد دیگر 6
(1424) 

جا خود را با السّلام ببیند و در همه کند باید خود را متصل به امام زمان علیهـ از منزل که حرکت می7
پیدا کند، این در  السّلام را حضرت ببیند و اینکه انسان به دنبال این باشد که در جای خاصی امام زمان علیه

 (1424ها هستند. )مسیر عرفان نیست بلکه افراد عادی به دنبال این حرف
ـ این یک ماه را از زندگی خود جدا کنید و در این یک ماه هر حرفی نزنید و هر کاری را نکنید و با هر 8

 (1425وآمد نداشته باشید. )کسی رفت
پرسی دو هفته یک بار اشکالی ندارد( و فقط صرف احوالـ از مکّه و مدینه دائم زنگ نزنید )هر یکی 9

کند و این از سهم انسان کم گیری و شنیدن اخبار فکر انسان را مشغول میباشد، نه شنیدن اخبار و... چون پی
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گذرد فکر کند، نباید به همسر و فرزند، آید دیگر نباید به مسائلی که در منزل میکند، حاجی که به حج میمی
شود آن صفا و شود که سهمیه انسان کم شود و باعث می... فکر کند چراکه تمام این مسائل موجب میکار و

 (1424خلوص کم گردد. )
ـ فکر خود را از وطن خالی کنید از کلیه متعلّقات، و همه چیز را کنار بگذارید به نحوی که گویا 10

 (1424تنهای تنها در دنیا هستید. )
کنید خود را در دو حوله احرام فرض کنید )حالت احرام( و مراقبه را زیاد میـ از منزل که حرکت 11

 (1425کنید. )
السّلام، وقتی حضرت اسماعیل و همسرش را آوردند   ـحج ابراهیمی یعنی چه؟ حضرت ابراهیم علیه12

ها آن را احاطه کرده بودند و حضرت، در محل فعلی کعبه، هیچ موجودی در آنجا نبود و یک بیابانی بود که کوه
را هم نگاه نکن. حج ابراهیمی  فرماید حتی پشت سر خودروند و خداوند میگذارند و میاش را میزن و بچه

ها و بگو مگوها آئیم به مکّه دیگر از این دنیا و داد و ستدها و اختلافکنیم و میآن است که وقتی ما حرکت می
 (1425و... بیرون بیاییم. حضرت ابراهیم که آمد، تمام تعلقات خود را از دنیا کَند. )

بدهد، تنها جنبه ظاهر آن نیست بلکه هر کدام از این اعمالِ  خواهد انجام ـباید بداند این اعمالی که می13
 (1424ظاهر، باطنی دارد. )

به بعد، پیرامون اعمال حجّةالوداع  129، صفحه 6جلد  لازم به ذکر است در کتاب شریف امام شناسی،
اند، اند و مناسکی که انجام دادههایی که توقف نموده و خطبه خواندهآله و مکان و علیه الله پیامبر اکرم صلّی

 کنیم.مندان را به خواندن آن مطالب ارزشمند دعوت میمطالب فراوانی آمده است که علاقه
 جّةالإسلامشرح تفصیلی اعمال حَ

 )احرام، طواف، نماز طواف، سعی، تقصیر( الف( عمرۀ تمتّع
 ـ احرام1

ها یا مسجد شجره است اگر باید در میقات انجام پذیرد که معمولًا میقات برای ایرانی احرام عمره تمتّع
 مدینه قبل باشند و یا مسجد جحفه است اگر مدینه بعد باشند.

 مراحل احرام
 شده و پوشیدن لباس احرام )برای مردها(های دوختهلباسـ درآوردن کلیۀ 1
( نیت، همان نَفس خواست باطن را گویند و لازم نیست به زبان بیاید. ـ نیت کردن )نیت عمرۀ تمتّع2

(1422) 
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 شود و بایستی از محرّمات احرام پرهیز نماید.ـ گفتن لبّیک )تلبیه( که با گفتن لبّیک حاجی مُحرم می3
لَبَّیکَ، اللَهمّ لَبَّیکَ، لَبَّیکَ لا شَریکَ لَکَ لَبَّیکَ، إنَّ الحَمدَ وَالنعِّمَةَ لَکَ وَ المُلکَ، لا یک: ـ ذکر لب4ّ

 (1424) شَریکَ لَک.

 ها و تذکرات )پیرامون احرام(توصیه
 (1422ـ مستحب است قبل از احرام غسل کند )غسل احرام( و دو رکعت نماز احرام بخواند. )1
توان نماز خواند و طواف توان نماز خواند یا طواف کرد و با هر غسل مستحبی میل احرام میـ با غس2

 (1422کرد. )
ـ بهتر است در میقات غسل کند )مسجد شجره یا جحفه( و امکانات برای غسل در این مکانها موجود 3

 است.
تواند ادامه دهد شود میپیدا میهای مکّه ـ شروع تلبیه از میقات است و ذکر لبیک را تا زمانی که خانه4

های مکّه دیگر نباید لبیک بگوید و هرچه این ذکر را بیشتر بگوید اثر احرام در نفس او و پس از رؤیت خانه
 (1422شود. )قویتر می
 (1422ـ گفتن یک تلبیه واجب و مابقی مستحب می باشد. )5
 که نامحرم صدای آنها را بشنود.صورتی( در1424ها باید با صدای آهسته تلبیه بگویند. )ـ خانم6
الله جدا ها رها کرده و از همه ماسویـ احرام بستن نشانه آن است که انسان خودش را از همه تعلق7

 (1426کرده است. )
 محرّمات احرام

گویند که تعدادی از آنها گردد که به آن محرّمات احرام میبا احرام بستن، کارهایی بر مُحرم حرام می
 ها و تعداد بیشتر آن مشترک است:ختصاص به مردان دارد، تعدادی به خانما

 هاالف( مشترک بین آقایان و خانم
شوند ـ صید و شکار در حرم و اطراف آن و کشتن حیوانات موذی و حیواناتی که در بدن ساکن می1

 )مثل شپش و...(
 ـ آمیزش یا هر گونه استفاده شهوانی دیگر از همسر2
 اءـ استمن3
 ـ استعمال عطریات و بوئیدن عطر4
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 ـ سرمه کشیدن5
 ـ نگاه کردن در آینه برای دیدن خود6
 ـ دروغ ـ فحش دادن7
 ـ قسم خوردن به الله و خداوند8
 ـ انگشتر زینتی به دست کردن9

 ـ روغن مالیدن10
 ـ کندن و زدودن مو از بدن عمدا11ً
 ـ بیرون آوردن خون از بدن12
 ـ ناخن گرفتن13
 ـ کندن دندان14
 ـ کندن و بریدن درختان و گیاهان حرم15
 ـ عقد کردن )عقد نکاح(16

 ب( مخصوص آقایان:
 ـ پوشیدن لباس دوخته1
 ـ پوشیدن چیزی که تمام روی پا را بگیرد.2
 ـ پوشانیدن سر3
 ـ زیر سقف رفتن و قرار دادن سایه ثابت در بالای سر در حین پیمودن بین دو منزل4

 ها:وص خانمج( مخص
 ـ پوشیدن زیور برای زینت1
 ـ پوشاندن روی خود با نقاب و روبند2

 ها و تذکرات )پیرامون محرمات احرام(توصیه
 (1422ـ انگشتری که جنبه تزئین نداشته باشد )مثل عقیق یا درّ و...( اشکال ندارد. )1
 (1422ـ نگاه کردن به شیشه اتوبوس که انسان در آن پیدا باشد، اگر عمداً باشد اشکال دارد. )2
الامکان خون ـ مسواک زدن اگر باعث خون آمدن از لثه شود اشکالی ندارد ولی باید سعی کند حتی3
 (1424نیاید. )

دارد در حال احرام، حرام میهایی که حوله احرام را نگه ـ گره زدن، سنجاق کردن و استفاده از بست4
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 نیست اما بهتر است استفاده نشود.
 ـ دمپایی حتماً باید روباز باشد بدین نحو که صدق باز بودن روی پا بشود.5
اعم از حوله، همیان، کیف، ماسک ( برای مردان حرام است)ـ استفاده از هر آنچه که دوخته شده است 6

 .(که دور آن دوخته باشددرصورتی)و پتو 
خواهد سر خود را خشک کند، باید سر خود را به چند قسمت تقسیم که میـ مرد مُحرِم درصورتی7

 (1425کرده و هر کدام را جدا جدا خشک کند تا پوشاندن سر، صدق نکند. )
دهند حرام است ولی اگر بویی به انسان بخورد، استشمام  ـاستفاده از عطر و شامپوهایی که بوی عطر می8

 (1424آن اشکالی ندارد. )
 که لحاف بر روی پا نچسبد.ـ برای مردان کشیدن ملحفه بر روی پا اشکالی ندارد البتّه درصورتی9

رام است، البتّه در مکّه چون منزل حساب ح( راه رفتن)ـ زیر سقف رفتن شخص محرم هنگام مشی 10
دار استفاده نماید اما تواند برای طی طریق از ماشین سقفشود اشکالی ندارد؛ فلذا در شهر مکّه شخص میمی

رود حتماً باید از ماشین بدون آید و یا از مکّه به عرفات میمی( مسجد شجره یا جحفه)زمانی که از میقات 
دار باشد ولی در شب مطلقاً استفاده از ماشین سقفبتّه همه این موارد مربوط به روز میال. )سقف استفاده کند

 (.بلامانع است
( 1426ـ  1422ها نباید در حال احرام صورت خود را بپوشانند و پوشانیدن آن حرام است )ـ خانم11

 (1424لیکن پاک کردن صورت با دستمال اشکالی ندارد. )
ریزد ریزد اگر به حالت عادی میر به نحو آرام اشکالی ندارد و موهایی که میـ شانه زدن به موی س12

 (1425اشکال ندارد، بلکه آنچه حرام است کندن مو از بدن است به نحوی که با شدت آن را از بدن جدا نماید. )
 ـ طواف2

 هنگام طواف باید موارد زیر رعایت گردد:
 ـ طهارت )وضو یا غسل(1
 و لباس. ـ پاک بودن بدن2
 ـ نیت.3
 ـ هفت دور به دور کعبه بگردد و ابتدای آن از مقابل حجرالاسود باشد.4

 ها و تذکرات )پیرامون طواف(توصیه
 (1422(. )تواند طواف کند و نماز بخواندو با آن غسل می)ـ مستحب است قبل از طواف غسل کند 1
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گر به علت ازدحام جمعیت، طواف مشکل الامکان بین حجر و مقام باشد لیکن اـ محدوده طواف حتی2
تواند حتی در طبقه دوم و تر کند و در صورت شلوغی و ازدحام جمعیت میتواند محدوده آن را وسیعبود می

 (1422ـ 1424سوم طواف کند. )
ـ استلام حجرالاسود اگر امکان داشت انجام دهید ولی خیلی خود را به زحمت نیندازید و اصراری 3
 (1422نکنید. )
ـ در هنگام طواف نباید شانه و دست انسان در فضای بالای شاذروان قرار بگیرد )شاذروان به محل 4

تر قرار گویند که از خود دیوارهای کعبه کمی بیروناتّصال دیوارهای کعبه به کف صحن مسجدالحرام را می
 گرفته است(

( مگر آنکه برگردد و از محلی 1424گردد. )لذا هنگام طواف دست زدن به کعبه باعث بطلان طواف می
 که دست زده طواف را اعاده کند.

شیبه وارد گردد چون هنگامی که بت ـ مستحب است انسان هنگام ورود به مسجدالحرام از باب بنی5
السّلام شکسته شد پیامبر اکرم صل الله علیه و آله امر فرمودند که آن را در زیر  هُبل به دست امیرالمؤمنین علیه

شوند آن را در زیر قدم خود بگیرند. )برگرفته از شیبه دفن کردند تا چون مردم داخل میر ورودی باب بنید
 (27، صفحه 6امام شناسی، جلد 

ها نیست، بلکه به خاطر آن است که خداوند میل و اراده کرده است ـ عظمت کعبه به خاطر این سنگ6
 (1425پروردگار به این نقطه خاص تعلق گرفته است. ) ارزش باشد، یعنی میل و اراده که این نقطه با

ـ لازم نیست پس از رسیدن به مکّه فوراً به مسجدالحرام رفته و اعمال را انجام دهید بلکه بهتر آن است 7
که در صورت خستگی راه، چند ساعتی استراحت کرده و پس از آن اقدام به انجام اعمال نمایید، زیرا انجام 

 (1426تمرکز دارد و خستگی با تمرکز منافات دارد. )اعمال نیاز به 
 ـ در هر دور طواف مستحب است رو به حجرالاسود کرده و تکبیر بگوید.8
( ولی اگر در 3یا  2دور با شد طواف باطل است )مثلًا شک در  3 /5ـ شک در طواف اگر در کمتر از 9
 (1426دور باشد باید بنا را بر اقل بگذارد. ) 3 /5بیشتر از 

دور باشد )مثلًا دور دوم باشد(  3 /5ـ اگر در بین طواف حدثی از انسان سر بزند، اگر در کمتر از 10
جا طواف را قطع کند و دور باشد )مثلًا دور پنجم باشد( باید همان 3 /5طواف باطل است و اگر در بیشتر از 
 ا ادامه دهد.جا که قطع کرده بود بقیّه طواف رطهارت حاصل کرده و سپس از همان

دور است  3 /5ـ اگر در بین طواف اذان گفته شود و شخص مجبور به توقف شود، اگر در کمتر از 11
جا طواف خود کند و بعد از نماز از هماندور باشد اشکالی پیدا نمی 3 /5طواف باطل است و اگر در بیشتر از 
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 دهد.را ادامه می
نماز طواف و...( اشکال ندارد مثلاً یکی را امروز و دیگری  ـ فاصله انداختن بین اعمال )مثل طواف و12

 را فردا انجام دهد.
کند، اگرچه در هنگام ـ هنگام طواف همین که از مقابل حجرالاسود شروع به گردیدن کند کفایت می13

 طواف سهواً به دور خود بچرخد و پشت او به کعبه شود.
ـ اگر در حین طواف جمعیت به قدری باشد که انسان را حرکت دهد یا بلند کند و چند متر جلو ببرد 14

 (1424طواف او صحیح است. )
الله های واجب در هر دور، ادعیه وارده برای هر دور را بخوانید و اگر وقت اضافه آمد ـ در طواف15

بگویید.  الله اکبرو  لّ اله الّ اللهتحبی در هر دور فقط های مسبگویید ولی در طواف لّ اله الّ اللهو  اکبر
(1422) 

توانند طواف مستحبی انجام دهند و ترک آن به خاطر پرهیز ها به هر تعداد که بخواهند میـ زن16
 (1426احتمالی از تماس با مردهای دیگر، لزومی ندارد. )

وجه نمود، باطن آن این است که هر دور ـ طواف همین عمل ظاهر نیست بلکه باید به باطن آن هم ت17
ـ جبروت 5ـ ملکوت عُلیا 4ـ ملکوت سُفلی 3ـ مثال 2ـ ماده 1طواف نشانه و حکایت از یکی از عوالم است: 

 (1422ـ  1425ـ اسماء کلیه )ذات( )7ـ لاهوت 6
 (1422ـ طواف یعنی فدا کردن و خود را باختن و خود را تسلیم کردن و ناچیز شمردن. )18
ـ طواف کردن به دور کعبه یعنی: خدا و ذات او را محور قرار دادن و آن ذات را در تمام مراحل و 19

 (1422مراتب وجودی مورد توجه قرار دادن و خود را فانی دانستن در تمام مراحل وجودی. )
ساسی کند باید بداند که مسیر زندگی و حیات خودش را از این به بعد بر چه اصل و اـ طواف که می20

 (1424قرار بدهد. )
 ـ نماز طواف3

 پس از اتمام طواف باید نماز طواف را بجا آورد:
 .الف( دو رکعت است بدون اذان و اقامه

 ب( این نماز باید پشت مقام حضرت ابراهیم و به سمت کعبه باشد.
 ج( باید با طهارت باشد.

 ها و تذکرات )پیرامون نماز طواف(توصیه
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صبح را )از نظر صحت و درست تلفظ نمودن  باشد و اگر خدا نمازصبح می ـ نماز طواف مثل نماز1
کند. و انسان باید نماز طواف را خودش بخواند و نیابت دادن مربوط به کلمات( قبول کند، آن را هم قبول می

کند. بله، بهتر است انسان بول میتوانند نماز بخوانند. خداوند همین نماز را از ما قکسانی است که اصلًا نمی
الامکان رفع اشکال نماید و این کار را نزد کسانی که تجوید خوبی دارند حمد و سوره خود را بخواند و حتی

 (1424، 1425، 1426برای همه نمازها بایستی انجام داد نه فقط برای نماز طواف. )
 (1426وسوسه شیطان است. )ـ به شک بعد از نماز طواف نباید اعتنا کرد و این شک 2
های توان در آن سورهکند میکه نماز طواف در پشت مقام برای دیگران زحمتی ایجاد نمیـ درصورتی3

 (1426بلند را قرائت نمود. )
ـ علت اینکه پشت مقام حضرت ابراهیم باید نماز را به جا آورد آن است که: این قدم، محترم بوده و 4

است که سازنده این بیت بوده و ما را به این مناسک دعوت کرده و در حق ما دعای این مقام، جای پای کسی 
 ایستیم.خیر نموده و ما به احترام او و احترام قدم او و فعل او، پشت آن مقام به نماز می

ساز نیست بلکه روایت داریم که این محلِ پای گودی موجود بر روی مقام حضرت ابراهیم دست
ده که خداوند به اعجاز آن سنگ را نرم نمود تا جای پای حضرت در سنگ نقش بپذیرد. حضرت ابراهیم بو

(1425) 
 ـ سعی بین صفا و مروه4

 رسد.پس از نماز طواف نوبت به سعی بین صفا و مروه می
 ـ هفت مرتبه باید بین کوه صفا و مروه را طی کنیم.1
 ن شکل:گردد به ایـ از کوه صفا شروع و به کوه مروه ختم می2

 دور اول: از صفا به مروه
 دور دوم: از مروه به صفا
 دور سوم: از صفا به مروه

... 
 دور هفتم: از صفا به مروه

هایی ـ سعی بین صفا و مروه وضو و طهارت نیاز ندارد و این مکان جزء مسجدالحرام نیست لذا خانم3
 (1422توانند به آن مکان وارد شوند. )که عذر دارند می

های سبزی روشن شده که این دو ـ بین صفا و مروه، و نزدیک به صفا بر روی سقف در دو جا چراغ4
سازد که برای مردها مستحب چراغ محدوده مکانی را که باید هروله نمود )راه رفتن شبیه به دویدن( مشخص می
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ها نبایستی م خاتمه دهند و زناست در هر دور به اولین چراغ که رسیدند شروع به هروله نمایند و به چراغ دو
 هروله نمایند.

 ها و تذکرات )پیرامون سعی(توصیه
ـ سعی صفا و مروه را باید در طبقه پایین انجام داد و چنانچه ممکن نبود در طبقه فوقانی هم اشکال 1
 (1422ندارد. )
و  الله اکبرضافه آمد ـ در حین سعی صفا و مروه ادعیه وارد شده برای هر دور را بخوانید و اگر وقت ا2

 (1422بگویید. ) لّ اله الّ الله
 (1424گردیم. )ـ در سعی بین صفا و مروه ما به دنبال حضرت هاجر، دنبال آب حیات می3
دویم، چون ایشان برای خدا و برای رضای او و ـ در سعی بین صفا و مروه به دنبال حضرت هاجر می4

دوید و در آن حال نفس او دیگر نفس الهی بود، نه نفس یات میرفع تشنگی حضرت اسماعیل به دنبال آب ح
 (1425زنانه و غیر الهی. )

ـ سعی صفا و مروه برای رسیدن به چشمه حیات و رسیدن به حقیقت توحید است که وقتی آن حقیقت 5
 (1425گذارد. )الله را کنار میگردد و ماسویبیاید و به انسان بخورد، انسان سیراب می

 یرـ تقص5
( حجاج با چیدن مقداری از مو و یا ناخن خود، از احرام خارج پس از اتمام سعی، )البتّه در عمره تمتّع
 گردد.گشته و کلیه محرمات احرام بر آنها حلال می

 ـ چیدن مقداری از مو و یا ناخن. البتّه مستحب است هر دو انجام شود.1
 گران تقصیر کند.تواند برای دیـ کسی که خودش تقصیر نکرده نمی2

 ها و تذکرات )پیرامون تقصیر(توصیه
 بندند:می تا زمانی که حجاج احرام برای حج تمتّع پس از اتمام عمره تمتّع

 (1425ـ حاجی نباید از شهر مکّه خارج گردد. )1
 (1425(. )حرام است)تواند عمره مفرده انجام دهد ـ نمی2
 تواند سر خود را بتراشد.ـ نمی3
خواهد چنان بپوشد تا زمانی که میهای احرام خود را همحب است پس از خروج از احرام، لباسـ مست4

مجدداً مُحرم گردد، البتّه این به معنای مُحرم باقی ماندن نیست بلکه همه محرّمات احرام بر او  برای حج تمتّع
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 پوشد.خود می تمتّعحلال است و فقط او لباس احرام خود را جهت رعایت استحباب تا احرام حج 
 اعمال حج تمتّع

الحجه، مُحرم شده و مانند و معمولًا در روز هشتم ماه ذی، حجاج در مکّه میپس از پایان عمره تمتّع
 پردازیم:اکنون به ذکر کلیه اعمال میروند که همسوی عرفات )صحرایی است در خارج از حرم( میبه

 ـ احرام1
و بهتر است در ( 1426)ه در هر نقطه شهر که باشد چه جدید چه قدیم ـ احرام بستن در شهر مک1ّ

 (.برای مردها)های دوخته و بیرون آوردن کلیه لباس( 1422)مسجدالحرام احرام ببندد 
 (ـ نیت کردن )نیت حج تمتّع2
 ـ تلبیه )لبیک گفتن(3

 (ها و تذکرات )پیرامون احرام حج تمتّعتوصیه
 ام غسل کند.ـ مستحب است قبل از احر1
 (1424ـ بهترین مکان برای احرام بستن مسجدالحرام است. )2
الحجه( که ـ شروع تلبیه از هنگام احرام است تا ظهر روز عرفه، و از ظهر روز عرفه )روز نهم ذی3

 (1422آخرین فرصت است دیگر نباید تلبیه بگوید. )
 دار استفاده نمایند.روند نباید از ماشین سقفـ آقایان اگر در روز به عرفات می4

 ـ وقوف در عرفات2
 آیند:وقتی حجاج محرم شدند برای وقوف )ماندن( در عرفات به این صحرا می

 ـ مقدار واجب وقوف از ظهر روز نهم )روز عرفه( است تا اذان مغرب همان روز.1
وقوف است، و عمل واجب دیگری ندارد لیکن برای این مکان اعمال مستحبه  ـ آنچه واجب است تنها2

 زیادی ذکر شده که در ذیل آمده است.

 ها و تذکرات )پیرامون وقوف در عرفات(توصیه
و لذا در روایت است کسی که عرفه را « ؛ حج همان عرفه است.الحجُّ عَرَفةٌ »ـ در حدیث است که: 1

 (1426اده و حجّش مقبول است. )درک کند حج خود را انجام د
آمرزد، ـ در روایت است کسی که عرفه را درک کند و متوجه باشد، خداوند تمام گناهان او را می2

 (1425که از مادر متولد شده است. ) طورهمان
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...»ـ در شب عرفه دعای 3  را بخواند )در مفاتیح قسمت اعمال شب عرفه(« یا شاهدَ کلِّ نجوی 
 (1424ارت امام حسین در شب و روز عرفه )ـ خواندن زی4
تر ظهر روز عرفه )هرچه به غروب نزدیک از ـ خواندن دعای عرفه بسیار سفارش شده است و در بعد5

 باشد بهتر است.
الرّحمة بخواند، همان مکانی که امام حسین ـ بهتر است دعای عرفه را در سمت چپ پایین کوه جبل6

و  1424الرّحمة در این روز نروید که کراهت دارد. )اند، ولی بالای کوه جبلخواندهالسّلام دعای عرفه را  علیه
1425) 

آیید نماز کامل است. ( و فقط همان شبی که به عرفات می1424ـ در عرفات نمازها شکسته است )7
. فلذا اگر روز در مکّه اقامت داشته باشید 10( و درصورتی در شب اول نماز کامل است که قبل از آن 1425)

 روز در مکّه اقامت داشته باشید می بایست نماز را در شب اول نیز شکسته بخوانید. 10کمتر از 
ـ غسل روز عرفه را فراموش نکنید که بسیار اثر دارد و افضل آن از صبح است تا ظهر، لیکن تا عصر 8
 (1425توان انجام داد. )هم می

 اند:سلّم فرموده و آله و علیه الله یـ بهترین دعا در عرفات: پیامبر اکرم صل9ّ
خواندند این ترین دعا در روز عرفه، که پیامبران قبل از من هم در روز عرفه آن را میبافضیلت

)برگرفته  « ء قدیرلّ اله الّ الله وحده لّ شریک له، له الملک و له الحمد، و هو علی کل شی»: است
 (.137، ص 6، ج از امام شناسی

 (1424ن دعا اشکالی ندارد. )خواندن ای
تواند روزه بگیرد مگر آنکه قبلًا نذر کرده باشد و آن روزه ـ در روز عرفه و در عرفات کسی نمی10

 مستحبی که برای این روز ذکر گردیده مربوط به کسانی است که در عرفات نیستند.
نر ما در ناسپاسی و معصیت ـ هرچه مسکنت دارید در این روز به خدا عرضه کنید و بگویید خدایا ه11

 (1425است و هنر مولا رحمت و بخشش و مغفرت است. )
ـ شب عرفه را قدر بدانید و روز عرفه که شد، بروید یک گوشه تنها برای خود و به گناهان و معاصی 12

ضع بیرون خواهم از این وگردم میو ناچیزی خود و... فکر کنید و به خدا بگویید: خدایا، من از مکّه که برمی
ظهر روز عرفه آماده کنید. و نگذارید صحبت  از بیایم و تغییر کلی کنم. و از همان صبح باید خود را برای بعد

 (1426کردن با دیگران و... شما را محروم نماید، و به خود توجه داشته باشید. )
ود به حرم مساعد ـ در عرفات باید احساس کنید اینجا خارج از حرم است و باید حال را برای ور13

 (1422کرد. )
دهند لیکن آن کسی السّلام در عرفات خود را به همه نشان می ـ در روایات داریم که امام زمان علیه14
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 (1424یا  1422شناسد که خود ایشان صلاح بدانند. )ایشان را می
 (1425) ـ سفر به عرفات مقدمه و آماده کردن خود، برای سفر و ورود به حرم خداوند است.15
کیلومتر است و در راه هم  10ـ سعی کنید از عرفات تا مشعرالحرام را با پای پیاده بروید که حدوداً 16

روند ممکن است چندین ساعت در گونه وسائل پذیرائی و استراحتی موجود است و آنها که با اتوبوس میهمه
 (1425) ترافیک بمانند و حتی ممکن است وقوف در مشعر را از دست بدهند.

 ـ وقوف در مشعرالحرام )مُزدَلِفَه(3
با غروب خورشید در روز عرفه )روز نهم( حجاج از عرفات بیرون آمده و به سمت مشعرالحرام حرکت 

 کنند. مشعر مکانی است بین صحرای عرفات و مِنا.می
 (1422ـ مقدار واجب وقوف در مشعر از اذان صبح روز دهم است )عید قربان( تا طلوع آفتاب. )1
 جز وقوف در آن، عمل واجب دیگری ندارد.ـ مشعر به2
نقطه است و هایی که نقطهسنگ)های خود را از مشعرالحرام جمع کند ـ بهتر است حاجی سنگ3

 (1425، 1424، 1422(. )های سیاه و سفید داردخال
باشد ولی سنگ بیشتری جمع کند تا در حین رمی احیاناً عدد سنگ می 49های لازم حدّاقل تعداد سنگ

 سنگ کم نیاورد:
 .عدد برای رمی جمره عقبه در روز دهم 7

 .عدد برای رمی جمرات ثلاثه در روز یازدهم 21
 .عدد برای رمی جمرات ثلاثه در روز دوازدهم 21

 )پیرامون وقوف در مشعر(ها و تذکرات توصیه
 (1426ـ جمع کردن سنگ از مشعر بسیار مستحب است. )1
آیند برند و سپس به مشعر میهای خود را از شهر مکّه جمع کرده و با خود به عرفات میای سنگـ عده2

ها ( و این عده چون سنگ1425ـ 1426که این کار جایز نیست، چون بردن اشیاء حرم به خارج آن حرام است )
 (1425ـ  1426شوند. )برند عمل حرام را مرتکب میرا با خود به عرفات که خارج از حرم است می

توان جمع کرد ـ سنگ خود را از مشعر جمع کنید که مستحب مؤکد است، لیکن اگر نشد از مِنا هم می3
 (1424تواند بگیرد. )و اگر در حین اعمال سنگ کم آورد از دیگران هم می

 (1424که اولین بار است به حج آمده، مستحب است کمی در مشعر قدم بزند. )ـ شخصی 4
 (1424ـ در مشعرالحرام نماز شکسته است. )5
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آوری کند، های کوچک را جمعـ نباید یک تکّه سنگ بزرگ را برداشته و خرد کند، بلکه باید سنگ6
 (1426و  1424تر باشد. )هایی که اندازه آن به قدر یک نخود یا کمی بزرگسنگ

شب به  12ها و یا کسی که عذری دارد )ذوات الأعذار( مثل پیرمردها و افراد ناتوان، از ساعت ـ خانم7
توانند برای رمی جمره عقبه از مشعر خارج شوند، اما قبل از آن باید وقوف در مشعر را درک کنند و بعد می

 (1424ردن است. )وقوف به معنای بودن چند لحظه نیست بلکه به معنای درک ک
رسد و در مشعر که وارد ـ مشعر: یعنی محل شعور و فهمیدن، در این مکان انسان به شعور و درک می8

 (1425گردد دیگر وارد حرم شده است. )می
 ـ اعمال مِنا )در روز دهم(: رمی، قربانی، حلق4

 رمی جمره عقبه 1ـ4
حجاج به سرزمین منا آمده و در چادرهای خویش مستقر ( عید قربان)پس از طلوع آفتاب در روز دهم 

جمره عقبه، . کنندبه سمت آن حرکت می( سنگ زدن به جمره عقبه)گردند و سپس برای رمی جمره عقبه می
رسند سپس لی میسوی آن، آخرین جمره است یعنی حجاج ابتدا به جمره اواز طرف محل استقرار حجاج به

لازم به ذکر است که جمره اول و دوم در این روز سنگ زده )به جمره وُسطیٰ و در نهایت به جمره عقبه 
 (.شودنمی

 .ـ هفت عدد سنگ باید به جمره بزند، به نیت قُربةً إلی الله1
 .ـ وقت رمی از طلوع آفتاب است تا غروب آن2
 (1426(. )آن سنگ، رمی نکرده باشد یعنی کسی با)ها باید بِکر باشد ـ سنگ3
 ـ مستحب است با پرتاب هر سنگ یک تکبیر بگوید.4
 ـ مستحب است هنگام رمی جمره عقبه پشت به قبله بایستد.5
 ـ مستحب است هنگام رمی با وضو باشد.6

 ها و تذکرات )پیرامون رمی و سرزمین منا(توصیه
 (1422شود. )ـ منا یعنی آرزو و آرزوی انسان در این سرزمین برآورده می1
 (1424ـ در منا نمازها شکسته است. )2
 ـمنا همان سرزمینی است که حضرت ابراهیم به دستور خداوند، مأمور به ذبح حضرت اسماعیل شدند. 3

(1422) 
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روزی که در منا  2سعی کنید در آن ـ مسجدالخیف در منا قرار دارد )و به محل جمرات نزدیک است( 4
ای از ظهر و عصر را در این مسجد بخوانید چراکه محل تجلیات الهی بر حضرت ابراهیم و عده هستید نماز

 (1422پیامبران بوده است. )
ـ غسل روز عید قربان و نماز روز عید را فراموش نکنید که بسیار مستحب است و بعد از غسل و نماز 5

 (1425جمره بروید. )عید برای رمی 
 (.یعنی اول رمی، بعد قربانی، بعد حلق)ـ ترتیب در اعمال منا لازم و واجب است 6
توان از طبقه دوم رمی ـ اگر رمی جمرات در طبقه همکف امکان نداشت )به علت ازدحام جمعیت( می7

 نمود.
 (1425تواند نیابت بدهد. )تواند رمی کند میـ اگر کسی نمی8
ها به وضعیت فعلی و ازدحام جمعیت در روز عید قربان، برای رمی جمره عقبه، همه خانم توجه ـ با9

توانند در شب عید قربان )البتّه پس از درک کردن وقوف به مشعر( برای رمی جمره از منا خارج شوند و می
 (1425رمی را انجام دهند. )

 (1424زگشت، شیطان به او رجوع نکند. )زند به این معنی است که دیگر در باـ به جمره که سنگ می10
ـ منا و رمی جمرات اینها مُمَثَّلِ دفعِ اعتباریات، نفسانیات و رفض و دور کردن ذات انسان است در 11

کند و وقتی که در حرم واقع شده است. با رمی شیطان و از بین بردن او گویا به کل، خود را از خود، تهی می
 (1426ند. )کحق را به جای آن مستقر می

 قربانی )ذبح گوسفند یا گاو یا شتر( 2ـ4
 بعد از رمی جمره عقبه در روز دهم حجاج باید عمل قربانی را انجام دهند:

 تواند نائب بگیرد.الف( برای قربانی می
 ب( بیان شرایط قربانی:

 ـ نر باشد.1
 ...(.شاخ، گوش، پاها و)ـ از هر لحاظ سالم باشد 2
 ـ پیر و مریض نباشد.3
 (.کور نباشد، لنگ نباشد)ـ نقص عضو نداشته باشد 4
 ماهه نباشد. 6ـ کمتر از 5
 (.هایش را نکشیده باشندبیضه)ـ خصیّ نباشد 6
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 ج( گوسفند رو به قبله ذبح گردد.

 ها و تذکرات )پیرامون قربانی(توصیه
 اشکالی ندارد. اند،گذاری بریدهـ انتخاب بعضی از گوسفندان، که سرِ گوش آنها را برای علامت1
کند، یعنی دهد، باید مطمئن باشد که آن شخص کلیه شرائط را رعایت میـ اگر به شخصی نیابت می2

 (1424و  1422هم گوسفند دارای شرایط ذکر شده باشد و هم در ذبح آن دقت کامل را بکند. )
اجی سهم خودش را بریء کند توان اجازه داد قربانی را به کشورهای فقیر صادر کنند، البتّه باید حـ می3

و ببخشد و در مورد سهم دوستانش هم از آنها وکالت و رضایت بگیرد که سهم خود را ببخشند، چراکه گوشت 
 قربانی باید به سه سهم تقسیم گردد:

 (.سهم دوستانش)ثلث آن سهم مؤمنین حاضر در منا است : یک
 (.سهم خود حاجی)ثلث آن سهم قربانی کننده است : دو
 (1422(. )برندهمان سهمی که به کشورهای فقیر می)ثلث آن سهم فقراء مؤمنین است : سه
ـ اگر قربانی در روز دهم تا غروب آفتاب انجام نشد هرگز در شب قربانی نکند، بلکه قربانی را بگذارد 4

 (1424و  1422برای روز یازدهم و حتماً در روز، قربانی انجام شود. )

 سر(حَلق )تراشیدن  3ـ4
 باید حلق کنند:پس از قربانی حجاج می

 ها باید تقصیر کنند.ـ بر مردان واجب است که سر خود را بتراشند و خانم1
 (1422ـ محل حلق در منا است و در هر محل از منا باشد اشکالی ندارد. )2
 تواند برای دیگران حلق کند.ـ کسی که خودش حلق نکرده، نمی3
 لهَمّ اعطِنی بکُِلِّ شَعرَةٍ نوُراً یوَمَ القِیامَة.الـ هنگام حلق بخواند: 4
 ـ مستحب است از جلو سر و سمت راست آن شروع به حلق نماید.5
 (1426ـ مستحب است موی سر خود را در منا دفن کند. )6

 جز:شود بهتواند از احرام خارج گردد و کلیه محرمات احرام بر او حلال میبعد از حلق حاجی می
 گردد.ـ استعمال بوی خوش: که با سعی بین صفا و مروه حلال می1
 (1425گردد. )ـ حلال شدن همسر: که با اتمام طواف نساء و نماز طواف نساء حلال می2

 ها و تذکرات )پیرامون حلق(توصیه
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ند حلق تواـ باید مطمئن شود که قربانی انجام شده، بعد سر خود را بتراشد و به صرف نیابت دادن نمی1
 (1422کند. )

شب برای اعمال مکّه از منا خارج گردد، لیکن واجب است هنگام تواند بعد از نیمهـ بعد از حلق می2
 (1425غروب به منا برگردد تا موفّق به بیتوته در منا گردد. )

فردا ـ زمان حلق کردن، پس از قربانی است تا هنگام غروب آفتاب و اگر فرصت نکرد باید صبر کند تا 3
 (1425و فردا انجام دهد و هرگز نباید سر خود را در شب حلق کند. )

چنین مستحب مؤکد است باشد، واجب است سر خود را بتراشند و همـ کسانی که سفر اول آنها می4
 (1424کند. )باشد و هیچ چیز از حلق، کفایت نمیبرای کسانی که سفر مجدد آنها می

 الحجه انجام داد.توان تا پایان ماه ذیال مکّه را( میـ اعمال بعد از حلق را )اعم5
( 1424فرمودند: کسی که به حج برود و حلق نکند گویا اصلًا حجی انجام نداده است )ـ مرحوم آقا می6

 (1425فرمودند: گویا روحانیت حج در او ظهور نخواهد کرد. )و می
هم فرقی ندارد، منتها: در مرد چون مو جنبه  ها مثل حلق کردن آقایان است و باـ تقصیر کردن خانم7

خواهد که او این شئونات ظاهری را کنار دهد خداوند میظاهر دارد و موی او شکل ظاهری او را تشکیل می
این جهت از او خواسته شده که تقصیر کند و تقصیر  بگذارد ولی در زن چون تراشیدن مو برایش حرام است از

 (1426دارد. )برای زن حکم حلق کردن را 
 روز 2شب و رمی جمرات در  2ـ بیتوته در منا در 5

 پس از حلق حجاج به دو جهت بایستی در منا بمانند:
 .ـ بیتوته در منا در دو شبِ یازدهم و دوازدهم1
 .ـ رمی جمرات ثلاثه در روز یازدهم و دوازدهم2
گذراندن شب را در محلی گویند( که  ( شب یازدهم و دوازدهم حاجی باید در منا بیتوته کند )بیتوته:1

 شب شرعی.مقدار واجب آن از غروب آفتاب است تا نیمه
( روز یازدهم و دوازدهم نیز حجاج باید جمرات ثلاثه را رمی کنند به این صورت که به هر جمره در 2

هر روز باید هفت سنگ بزنند به این ترتیب: اول جمره اولیٰ، دوم جمره وُسطیٰ، سوم جمره عَقَبه؛ و زمان رمی 
 نیز از طلوع آفتاب است تا غروب آن.

توانند از منا خارج و جهت انجام اعمال مکّه از نیمه شب حجاج میـ در شب یازدهم و دوازدهم بعد 3
 به مسجدالحرام بروند و برگردند.

طور کلی از منا خارج توانند بعد از اذان ظهر بهـ روز دوازدهم )پس از انجام رمی جمرات( حجاج می4
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آن شب را در منا بیتوته کنند و گردند، لیکن اگر در این روز از منا خارج نشوند تا آفتاب غروب کند، بایستی 
 چند روزی که تا غروب از منا خارج نگردند.( چنین است هرفردا دومرتبه جمرات ثلاثه را رمی نمایند )و هم

 ها و تذکرات )پیرامون بیتوته و رمی جمرات(توصیه
کنند. غفلت میـ خوابیدن در منا اثر بسیار زیادی دارد )در شب یازدهم و دوازدهم( اگرچه مردم از آن 1

و اگر شخصی در شب یازدهم و دوازدهم از منا خارج شود )البتّه پس از نیمه شب( باید در مسجدالحرام یا 
تواند بخوابد، اما بهتر است که انسان اعمال مکّه را در روز سایر مناطق مکّه باشد و به عبادت بپردازد و نمی

گردد( جهت بیتوته در منا، به منا باز گردد تی هوا تاریک میانجام دهد و واجب است تا قبل از غروب )یعنی وق
 تا بهره کافی را از این سرزمین ببرد.

 اعمال مکّه
 اعمال مکّه )طواف، نماز طواف، سعی، طواف نساء، نماز طواف نساء( 12ـ11ـ10ـ9ـ8

زیادی با عمره  پردازند. این اعمال شباهتپس از خروج از منا، حجاج به انجام اعمال مسجدالحرام می
 دارد و تنها طواف نساء و نماز آن را اضافه دارد، لیکن دیگر عمل تقصیر ندارد. مقایسه کنید: تمتّع

 طواف طواف
 اعمال مکّه نماز طواف نماز طواف

 سعی صفا و مروه سعی صفا و مروه عمره تمتّع حج تمتّع
 طواف نساء تقصیر

 نماز طواف نساء
گردد( و تمام مسائلی نیت می تنها در نیت آن است )که به قصد حج تمتّع مره تمتّعتفاوت این اعمال با ع

کند لیکن در این اعمال حجاج دیگر که در مورد عمره گفته شد )در مورد طواف و...( در اینجا هم صدق می
 در احرام نیستند.

نیت است و در مورد نماز طواف باشد و تفاوت آن تنها در در مورد طواف نساء هم دقیقاً مانند طواف می
 طور.هم همین

 اعمال مکّه به شرح زیر است:پس خلاصه
 اعمال مکّه

 دور به دور خانه خدا( 7ـ طواف )8
 رکعت پشت مقام حضرت ابراهیم( 2ـ نماز طواف )9
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 گردد.مرتبه بین صفا و مروه(: با اتمام سعی استعمال بوی خوش حلال می 7ـ سعی بین صفا و مروه )10
 ـ طواف نساء )که هم بر مرد و هم بر زن واجب است( هفت دور به دور خانه خدا11
رکعت پشت مقام حضرت ابراهیم( که با اتمام نماز، همسر بر انسان حلال  2ـ نماز طواف نساء )12

 گردد.می
 الاسلام خود را به پایان رسانیده است.با انجام طواف نساء و نماز آن حاجی اعمال حجَّی

 ها و تذکرات )پیرامون اعمال مکّه(هتوصی
ـ بعد از انجام کلیه مناسک در کنار یا مقابل حجرالاسود بایستد و تمامی اعتقادات خود را نسبت به 1

قرآن، کعبه، پیامبر، ائمه، قیامت، راه و مسیرش، ولایت و... به حجرالاسود عرضه بدارد و از او بخواهد که در 
 (1424دهد. )آید و شهادت مین اعتقادات شهادت بدهد و او هم میروز قیامت حاضر شود و بر ای

 (1424السّلام قرار بده. ) چنین از خداوند بخواهد که این اعمال را مقدمه برای معرفت امام علیهـ هم2
ـ حجرالاسود سنگی است که فهم خاصی دارد و سعه وجودی او به حدی است که از زمان حضرت 3
در این مکان قرار گرفته تا روز قیامت، هر کس به زیارتش بیاید، تمام این افراد را در نفس  السّلام که آدم علیه
 (1424دهد. )کند و در روز قیامت شهادت میدارد و مطالب آنها را گرفته و اخذ میپذیرد و نگه میخود می

 مدینه منوّره

 ها و تذکرات )پیرامون مدینه(توصیه
ها و اهل بیت و اقوام و اصحاب پیامبر زادهروید بدانید همه آن پر است از قبرهای امامـ در بقیع که می1

باشد لذا هرگز با کفش وارد نگردید چون قدم به قدم آن ممکن است قبر محترمی باشد الله علیه و آله میصل
( 1425نماز زیارت ائمه بقیع را بیرون بخوانید )رفتند. ( مرحوم آقا تمام بقیع را با پای برهنه می1422ـ 1424)

البتّه خواندن نماز زیارت در پشت دیوارهای قبرستان، صورت خوبی ندارد و بهتر است در مسجدالنبی بخواند 
(1426) 

السّلام را استقلالاً انجام ندهید بلکه در تحتِ تبعیت زیارت پیغمبر، زیارت   ـزیارت قبر ائمه بقیع علیهم2
 (1422ـ 1424شود. )انجام 

گذارد، لذا ـ در مدینه عظمت و اشراف رسول خدا صل الله علیه و آله جایی برای کس دیگر باقی نمی3
جا به پیغمبر صل الله علیه و آله باشد و سایر جوانب و مسائل را توجه نداشته در مدینه توجه و نظر در همه

 (1422و دومی و...( ) باشید )نسبت به خلفائی که در آنجا دفن هستند اولی
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 (1425( )1424( )1422بگویید ) لّ اله الّ الله، لّ حول و لّ قوه الّ باللهـ در مدینه ذکر: صلوات، 4
سال در این مکان  10هاشم است چراکه پیامبر ـ در اطراف مسجدالنبی زیاد قدم بزنید که محله بنی5

ـ 1424شود )اند و بدانید قطعاً پای شما در جای پای پیغمبر صل الله علیه و آله گذاشته میوآمد داشتهرفت
 .السّلام چنین در جای پای ائمه معصوم علیهم( و هم1422

صبح و اذکار خود، به جای سوره یس، دعای صباح را  ها بعد از نمازنه و هم در مکّه صبحـ هم در مدی6
 (1422بخوانید و اذکار هر شخص به همان کیفیت باشد. )

اند، منتهی جایی است که پیغمبر خدا دفن گردیدهالله علیها قطعاً در همانـ قبر حضرت زهراء سلام7
رکعت نماز در آن مکان  2خیلی سفارش گردیده است حتماً هر روز  مابین قبر و منبر رسول خدا )روضه(

 (1422ـ 1424بخوانید که ثواب بسیار دارد. )
 (1424ها و...( )ها، هتلـ در بین راه منزل و حرم و بالعکس، انسان به چیزی نگاه نکند )به مغازه8
منزل واقعی ماست و ما همه  روید مسجد را منزل خود بدانید، حرم پیغمبر،ـ در مسجدالنبی که می9

روید نه به نیت زیارت حضرت فرزندان پیغمبریم و به این نیت به مسجد بروید که دارید به منزل خود می
 (1424رسول اکرم صل الله علیه و آله )

 (1424الله فکر کنید. )ـ در مدینه و در مسجدالنبی، فقط به رسول10
وآمدها و...( بلکه انسان هر موقع حالش اقتضا دارد نکنید )رفتهای کاروان ـ خود را مقید به برنامه11

 (1424باید برای زیارت برود. )
السّلام بروید ولی  ـ بعد از زیارت رسول خدا صل الله علیه و آله حتماً به زیارت ائمه بقیع علیهم12

 (1424)زیارت آنها را در تحتِ ولایت رسول خدا صل الله علیه و آله بدانید نه مستقلًا 
 10تواند بگیرد مگر آنکه قصد ( ولی روزه نمی1422ـ 1424ـ 1425ـ در کل مدینه نماز کامل است )13

 (1424ـ 1426روز داشته باشد. و یا اینکه قبلًا نذر کرده باشد )
جا توانید همانـ نماز خواندن روی فرش در مسجدالنبی اشکالی ندارد و نمازهای واجب را هم می14
 (1424بخوانید. )
کند که وارد قبرستان بشوید یا نشوید و از السّلام هیچ فرقی نمی ـ برای زیارت ائمه بقیع علیهم15

 (1424کند. )نظر زیارت هیچ فرقی نمینقطه
الطلوعین ها بین ـخواندن زیارت عاشورا در مدینه وارد نشده، در مدینه و مکّه و منا و مشعر و... صبح16

 (1424خوانید خواه به صورت تنهایی یا چند نفری. )حتماً دعای صباح را ب
 (1424السّلام در مفاتیح آمده است. ) ـ زیارت ائمه بقیع علیهم17
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 (1424السّلام در مسجدالنبی، در مفاتیح آمده است. ) ـ زیارت رسول خدا و حضرت زهرا علیهما18
چند از مذاهب دیگر باشند و  رـ با حجاج دیگر مهربان باشید چون همه آنها مهمان خدا هستند، ه20

تر از دیگران بدانید و حق تقدم را به دیگران بدهید و راه را برای دیگران باز کنید )چه در همیشه خود را پایین
 (1424مدینه و چه در مکّه در کلیه اعمال( )

جا می برند. هایی برای زیارت و... موجود است که کاروانها افراد را یکبار به آنـ در مدینه، مکان21
ساعت  3الی  2مسجد زیاد بروید: مسجد قبا: چند مرتبه بروید و هر بار  3وهمان یکبار هم کافی است لیکن به 

 بمانید.
دقیقه با حرم فاصله دارد. مسجد ردالشمس )فضیح( چند مرتبه بروید  10مسجدالاجابه )مباهله(: حدود 

 (1425خوانید. )رکعت نماز ب 2)که البتّه الآن تخریب شده است( و 

 ـ مسجد قبا1
کیلومتری جنوب مسجدالنبی واقع شده است )سر راه مدینه به مکّه( هنگامی که پیامبر از مکّه به  6در 

السّلام شدند و در  مدینه هجرت کردند چندین روز در این مسجد ماندند و منتظر آمدن حضرت علی علیه
د و مسجدی با دیوار سنگی در این مکان بنا. روایتی است همان زمان بود که دستور ساختن این مسجد را دادن

 رکعت نماز در این مسجد ثواب یک عمره دارد. 2آله که  و علیه الله از پیامبر اکرم صلّی
السّلام که در زیارت مشاهد و مساجد اطراف مدینه اول به مسجد قبا بروید  در روایتی از امام صادق علیه

 ید.و در آنجا نماز بسیار بخوان

 ـ مسجدالاجابه )مباهله(2
متر فاصله دارد. در این مسجد بود که آیه مباهله  500این مسجد در شمال بقیع واقع شده و با مسجدالنبی 

گویند آن است که پیامبر اکرم سه چیز را از خداوند در این مسجد خواستند نازل شده و نیز علت آنکه اجابه می
 مسجد در خیابان ملک فیصل قرار دارد.چیز آن را اجابت فرمود. )کتاب مشاهد و مشاعر( این  2و خداوند 

 ـ مسجد ردالشمس )فضیخ(3
گذاری آن به اند و علت نامروز در این مکان نماز خوانده 6النظیر رسول خدا مدت در غزوه یهود بنی

السّلام تکیه کرده و خوابیده  ردالشمس آن است که در این مکان پیامبر اکرم صل الله علیه و آله به علی علیه
السّلام قضا گردید وقتی پیامبر صل الله علیه و آله بیدار  د و در همین حال نماز عصر حضرت علی علیهبودن

اند. پیامبر فرمودند چون شدند از حضرت پیرامون نماز عصر سؤال کردند و حضرت جواب گفتند که نخوانده
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فرمودند و خورشید برای حضرت تو وصی هستی، وصی نباید نمازش قضا شود، پیامبر صل الله علیه و آله دعا 
 بازگشت تا حضرت نماز خود را بخوانند. )کتاب مشاهد و مشاعر حج نوشته آخوندی(

 مکّه مکرّمه

 ها و تذکرات )پیرامون مکّه(توصیه
 (1424باشد. )« لّ هو الّ هو»و « لّ اله الّ الله»ـ ذکر افراد در مکّه 1
رام بگذرانید چه حال طواف داشته باشید یا نداشته ـ سعی کنید بیشتر اوقات خود را در مسجدالح2
 (1422باشید. )
( و اگر حال نماز و طواف ندارید به کعبه نگاه کنید 1422ـ 1425ـ نگاه کردن به کعبه عبادت است )3

 (1424که خودش عبادت است و موجب آثاری است. )
( و هرچه بیشتر طواف بکنید اثر بیشتری الطوافُ بِالبَیتِ صَلاةٌ  ـبه جای نماز، طواف کنید بهتر است. )4
فرمودند طواف الله باشد و مرحوم علامه طهرانی میها به نیت رسول( بهتر است همه طواف1422 ـ1424دارد. )

 (1426رسد. )رسد و بیشتر هم میبرای رسول خدا باشد و آن شخص را هم که در ذهن دارید به او هم می
رکعت نماز بخوانید که خیلی مهم است  2ت اسماعیل بروید و ـ هر شب سعی کنید به حجر حضر5

 (1422مخصوصاً زیر ناودان )
 (1422ـ 1424ـ دعا در حجر و زیر ناودان طلا مستجاب است. )6
 /5روی مستجار در مسجدالحرام بنشینید. )مستجار محلی از دیوار کعبه است که در فاصله ـ شبها روبه7

رد )درست در مقابل آن ضلعی که درب خانه خدا قرار گرفته است( که این مکان متری از رکن یمانی قرار دا 1
السّلام وارد کعبه شدند و حضرت را بدنیا  به اذن خدا شکافته شد و فاطمه بنت اسد، مادر امیرالمؤمنین علیه

 (1422آوردند( )
 (1422 ـ1424لحرام است. )تواند جلوی مرد یا در کنار مرد نماز بخواند، مسجدا ـتنها مکانی که زن می8
از توحید است دور کنیم،  ایم هر آنچه را غیرـ در مکّه به مسئله توحید فکر کنید و اینکه آمده9

 (1422ـ 1425اند. )کردهاند، به توحید فکر میآمدهکه ائمه و اولیاء و پیامبران هم که اینجا می طورهمان
خدا داشت و شفیع قرار دادن و توسل را باید کنار گذاشت  ـ در مکّه و مسجدالحرام فقط باید توجه به10

( و همه را باید 1422)حتی شفیع قرار دادن رسول خدا و ائمه را( چراکه نَفْس توحید، خودش توسل است )
 (1424فانی در خداوند ببیند. )

 (1424) اللهـ هنگامی که فرد خواست از مسجدالحرام بیرون بیاید بگوید السلام علیک یا رسول11
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( و بهتر است به 1422ـ یک دوره ختم قرآن در مکّه فضیلت زیادی دارد مخصوصاً در مسجدالحرام )12
 (1426نظر است. ) ( و لازم نیست به معنی دقت شود و صرف خواندن مد1424ّنیت رسول خدا قرائت شود )

توانید از آن بخورید فرمودند هرچه میـ مستحب است نوشیدن آب زمزم و مرحوم علامه طهرانی می13
چه قبل از طواف و چه بعد از طواف و به نیت رسول خدا بنوشید )یعنی به همان نیتی که رسول خدا صل الله 

 نوشیدند(علیه و اله می
روزه  10تواند بگیرد مگر آنکه قصد ( ولی روزه نمی1422 ـ1425 ـدر کل شهر مکّه نماز کامل است )14

 (1424ـ 1426ر کرده باشد. )کرده باشد و یا از قبل نذ
 (1422 ـاز خداوند حاجتی را بخواهید که اگر برآورده شود مغموم نباشید که چرا بهترش را نخواستم )15
 ـ از خداوند بخواهید:16
 ـ عبودیت و معرفتش را1
 ـ عافیت دنیا و آخرت را )عافیت یعنی: تطبیق عمل و وجود انسان با آنچه که مورد رضای خداست(2
 چنان قرار بدهد که عبد او باشیم.ـ ما را آن3
داند و تحمل آن را هم بدهد تا مراحل عبودیت ـ که ما را عبد خود قرار بدهد به هر نحو که صلاح می4

 را طی کنیم.
 (1422ـ خواست و درخواست را از ما بگیرد. )5

 (1425ـ تکامل روحی انسان وابسته به این مناسک )مناسک حج( است. )17
ـ افراد به مکانی می روند که خداوند این مکان را برای پذیرائی افرادی که آنها را برای هدف خاصی 18

 (1425به دنیا آورده، آماده کرده است. )
اند و امام کردهـ مسجدالحرام مکانی است که انبیاء بعد از به نبوت رسیدن احساس نیاز به آن پیدا می19

 (1425ت رسیدن واقعیت آن را می یابند. )السّلام بعد از به امام علیه
السّلام در تمامی مناسک و اعمال حج حضور دارند و تمام فیوضاتی که به حجاج  ـ امام زمان علیه20

کنید یا در سایر مناسک، یکی از افراد، امام زمان رسد به واسطه حضرت است و بدانید موقعی که طواف میمی
 (1425السّلام است. ) علیه

السّلام )در سوره بقره و ابراهیم( را در مسجدالحرام بخوانید  یات مربوط به حضرت ابراهیم علیهـ آ21
السّلام پاسخ  رود به دعوت حضرت ابراهیم علیهو به آن دقت کنید و تأمل نمایید، و بدانید هر کس به مکّه می

 (1425مثبت داده و اجابت کرده است. )
روز حرام است و تا یکماه کراهت شدید دارد. اما اگر در  10کمتر از  ـ انجام دوباره عمره مفرده، در22
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رجب انجام دهد  29عمره، یک روز باشد مثلًا یک عمره در  2ماه واقع شود اشکالی ندارد حتی اگر فاصله آن  2
 (1426ماه واقع شده اشکالی ندارد( ) 2شعبان )چون در  1و یک عمره در 

القعده محرم شد ذی 25به روز، پایان اعمال است یعنی اگر کسی در عمره  2ملاک حساب کردن فاصله 
شود بلکه باید از پایان اعمال حج تمتمع، و اعمالش را انجام داد و از احرام خارج گردید از این روز حساب نمی

 روزها را حساب کند.
لی پیدا کردید. ـ شهر مکّه جای خاصی برای بازدید و توقف ندارد و غار حراء خوب است اگر مجا23

(1422) 
 مسائل متفرقه

ـ استفاده از زیراندازهایی که به آن مقداری حصیر یا چوب دوخته شده جهت سجده، اشکالی ندارد 1
دهند، از آن استفاده نکنید، در مسجدالنبی جاهایی هست که بین ستونها ولی اگر به همان هم حساسیت نشان می

حال اگر نتوانستید جایی را پیدا کنید که آنجا نماز بخوانید و درعین توانید درفرش نشده و سنگ است و می
توانید روی فرش سجده کنید، من خودم هم روی سنگ باشد، لازم نیست خود را به زحمت بیندازید و می

 (1422آید. )اش سنگ است و مشکلی پیش نمیام و در مسجدالحرام هم که همهفرش سجده کرده
 (1424است ولی انسان بگذارد برای روزهای آخر )ـ خرید سوغات خوب 2
گردد باید برای همه سوغاتی بیاورد؟ ـ در کدام قانون و در کجا گفته شده که حاجی از مکّه که برمی3

طور محدود و مشخص، ولی دیگر برای سایر افراد و... خارج از برنامه است و برای اهل منزل بیاورد آن هم به
دارد و این فرهنگی است ه واقعیت و پرداختن به آنچه که برای آن حرکت کرده باز میحاجی را از پرداختن ب
 (1424که باید عوض شود )

ـ طوافِ وداع کردن در مکّه، اشکال ندارد لیکن همان طواف نساء، طواف وداع هم هست در هر حال 4
 (1424طواف وداع کردن مستحب است. )

اگر نشانه آمدن حاجی باشد اشکالی ندارد، لکن از روی ـ چراغانی کردن هنگام بازگشت حجاج، 5
ای به این عمل کرده چشمی نباید باشد. ما ندیدیم مرحوم علامه طهرانی در زمان خودشان توصیهچشم و هم

 (1426باشند و ما هم بهتر است انجام ندهیم. )
ود و نباید صبر کند تا به ـ کسی که مستطیع است و متمکن است که سریعاً به حج برود باید سریعاً بر6

صورت عادی برود حتی اگر لازم باشد میلیونها تومان خرج کند باید بکند. لیکن این سریع رفتن به این معنی 
نیست که حق دیگران را ضایع کند و نوبت دیگران را بگیرد که اگر کسی در این مورد باعث ظلم و گرفتن حق 

، ظلم به دیگران در هر شرایطی و به هر نحوی حرام است. این دیگران شود حج او باطل و عملش حرام است
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ای را لازم باشد باید شخص باید موجبات به حج رفتن خود را سریعاً فراهم کند و چون متمکن است هر هزینه
 (1426بپردازد. )

 هامسائل مربوط به خانم
 توانند نائب بگیرند:ها در مواردی میـ خانم1

ر بخواهند صبر کنند تا از عذر زنانه بیرون بیایند، فرصت و زمان اقامت آنها در الف( در مواردی که اگ
 (1422شوند که در این حالت باید نائب بگیرند )گذرد و به موقع موفّق به انجام اعمال نمیمکّه می

ب( رمی جمرات: که ممکن است ازدحام جمعیت به نحوی باشد که برای بعضی تحمل آن ممکن نباشد 
 (1422ث به وجود آمدن خطری برای آنها بشود که باید در این حال نائب بگیرند. )و باع

 (1422تواند نائب گردد. )ـ زن هم می2
ـ زنی که برای انجام اعمال )طواف و نماز آن( عذر دارد و باید چند روز صبر کند تا عذرش برطرف 3

ران نیابت دهد بلکه باید صبر کند و پس از رفع اینکه زودتر از احرام خارج شود به دیگتواند برایشود، نمی
 (1426عذر، خودش مباشرتاً انجام دهد. )

 حالت دارد: 2آید ها پیش میـ عذرهایی که برای خانم4
شود این بندد عذر دارد و وقتی که وارد مکّه میاحرام می الف( یا اینگونه است که وقتی برای عمره تمتّع

خواهند به عرفات بروند( را انجام دهد )زمانی که می خواهد اعمال حج تمتّعه میعذر او باقی است تا زمانیک
 در این

او تبدیل  حالت چون او هنوز در احرام است، نیازی به احرام مجدد ندارد و همان احرام عمره تمتّع
مشعر و منا به مکّه رود و بعد از اعمال عرفات و و با سایر حجاج به عرفات می گردد به احرام حج تمتّعمی

دهد )اعمال مکّه را( و بعد از خود را انجام می گردد و چنانچه پاک گردیده است ابتدا اعمال حج تمتّعبرمی
شود و به مکّه آمده و اعمال عمره خود را اتمام آن اعمال، به مسجد تنعیم رفته و به نیت عمره مفرده محرم می

 دهد.کند تا پاک شود و سپس اعمال را انجام میبر میدهد و اگر هنوز پاک نشده صانجام می
دهد و هنگام رفتن به عرفات عذر پیدا را انجام می ب( یا اینگونه است که در حال پاکی عمره تمتّع

بندد و به عرفات رفته و پس از انجام اعمال عرفات صورت در همان حالت در مکّه احرام میاین کند که درمی
خواهند به ایران بیایند در چنان باقی بود تا زمانی که کاروانها میمکّه آمده و اگر عذرش هم و مشعر و منا به

دهد و برای سایر اعمال که آنجا اعمالی که نیاز به طهارت ندارد )مثل سعی صفا و مروه( را خودش انجام می
اک گردد باید صبر کند و همه اعمال نیاز به طهارت دارد باید نائب بگیرد. ولی اگر فرصت دارد که صبر کند تا پ
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 (1422مکّه را خودش انجام دهد )
توانند وارد در محل )مسعی( کوه صفا و مروه گردند چراکه این ها هنگامی که عذر دارند میـ خانم5

توانند در حال عذر، خودشان انجام دهند. قسمت جزء مسجدالحرام نیست و سعی صفا و مروه را هم می
(1422) 

تواند قرصهایی مصرف کند که عادت ماهانه او قطع، یا به تأخیر افتد و اعمال را بدون عذر زن می ـ آیا6
 انجام دهد؟

که خداوند برای زن تقدیر کرده  طورنیازی به مصرف این قرصها نیست، بلکه بهتر است انسان همان
رد، به اندازه سر سوزنی از ثواب کنم: اگر کسی این قرصها را نخوگونه عمل کند، بنده تضمین میاست، همان

او کاسته نخواهد شد!! چرا انسان از مسیر و مجرای طبیعی خود که خداوند تقدیر کرده بیرون بیاید و برای 
درآوردی ایجاد کند؟ خداوند گفته است به زن به این شکل بیاید و اعمالش را خود تقدیر جدیدی و تقدیر من
ه طهارت دارد طواف و نماز آن است و سایر اعمال را خودش در حال عذر انجام دهد و تنها عملی که نیاز ب

 (1426تواند انجام دهد. )می
چنین رفتن به پشت دیوارهای بقیع ـ زنی که عذر دارد، رفتن به محوطه خارج از بناء مسجدالنبی و هم7

 (1424برای وی بلااشکال است. )
چنین وارد چنین وارد مسجدالحرام شده و طواف کند و همتواند قرآن بخواند و همـ زن مستحاضه می8

 (1424مسجدالنبی گردد. )
تواند وارد مسجد شجره شده و محرم گردد و از طرف دیگر خارج گردد و باید ـ زنی که عذر دارد می9

 مساجد است. ( آنچه بر وی حرام است وقوف در1424در مسجد محرم گردد )

 سالگی( 3احکام شیر خواران )نوزادان تا 
 ای که احرام بسته است، جایز است؟ـ آیا پوشک کردن شیرخواره1

 بلی
ـ آیا لازم است هنگام طواف، پوشک شیرخوار را دائماً بازدید نمود که آیا طهارت آن توسط شیرخوار 2

 از بین رفته است یا نه؟
 د باقی استلازم نیست و طهارت به قوّت خو

شود، پاک و غیر نجس ـ آیا لازم است قبل از طواف، پوشک بچه و قسمتی از بدن او که پوشک می3
 باشد؟
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 بهتر است پاک باشد
گردد؟ و آیا در مُحدث شد )حدثی از او سر زد( آیا طوافش باطل میـ اگر در حین طواف شیرخواره4

 ت؟هنگام طواف و نماز آن طهارت بدن شیرخوار شرط اس
 شود و طهارت طفل شرط صحّت نماز نیستخیر طواف باطل نمی

بیدار باشد؟ و اگر در حین انجام عملی، یا مقداری از آن ـ آیا لازم است هنگام انجام اعمال، شیرخواره5
 خوابید )مثل طواف، سعی بین صفا و مروه و( باید عمل او مجدّداً در حال بیداری انجام گردد؟

 لازم نیست
 کند؟را وضو داد؟ یا وضوی نائب او کفایت میا لازم است جهت طواف، شیرخوارهـ آی6

 نائب باید وضوء داشته باشد
ای که پوشک خود را کثیف کرده، به مسجدالحرام و مسجدالنّبی جایز است؟ ـ داخل کردن شیرخواره7

 و آیا خارج کردن او )اگر در مسجد است( لازم است؟
 اشکالی ندارد

ـ آیا لباس احرام شیرخواره پسر، بایستی مانند مردان دو تکّه باشد؟ و آیا باید کلّیه شرایط لباس احرام 8
 مردان را داشته باشد؟

 خیر لازم نیست

 احکام کودکان غیر بالغ )از سه ساله تا قبل از سنّ تکلیف(
تواند توأماً هم برای می ـ نائب کودکی که خودش هم قصد احرام بستن و انجام اعمال را دارد، آیا1

 نیّت همزمان(؟ 2خودش نیّت کند و هم برای طفل )
 اشکالی ندارد

طور کلّی نماز طواف از او تواند بخواند، آیا بهـ کودکی که نمازش را به صورت کامل و صحیح نمی2
 ؟ساقط است؟ یا باید در حدّ توان به او تلقین کرده تا بخواند و بعداً هم نائب او بخواند

 کند و نیابت لازم نیستبه همان مقدار وسع کفایت می
طور صحیح بخواند، آیا نمازش را خودش تواند نماز را به ـکودکی که هنوز بالغ و مکلّف نشده، ولی می3

 بخواند، یا نایبش یا هر دو؟
 خودش بخواند و نیاز به نائب نیست

یکی تلقین نمود )یعنی خود او هم نیّت ک یکیها را به کودـ جهت انجام اعمال آیا لازم است نیّت4
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 کند؟کند( یا نیت نائب او کفایت می
 اگر ممیّز باشد باید گفت و الّا خیر

کند یا باید نائب ـ اگر خودش بتواند نیّت را به زبان بگوید )مثلًا ما بگوئیم و او تکرار کند(، کفایت می5
 او هم نیّت کند؟

 که ممیّز باشد و الّا باید نائب او هم انجام دهدکند درصورتیخودش کفایت می
توان او را وضو داد، هنگام طواف و نماز آن )که نیاز به تواند وضو بگیرد یا میـ آیا کودکی که می6

ائب طهارت دارد( باید وضو بگیرد و هنگام طواف و نماز آن به حالت وضو باقی باشد، یا وضو و طهارت ن
 کند؟کفایت می

 چنانچه ممیّز باشد باید وضوء بگیرد و الّا خیر
کند، یا شیرخواره و کودک هم باید طهارت داشته ـ آیا هنگام طواف و نماز آن طهارت نائب کفایت می7
 باشند؟

 طهارت نائب کافی است
کودک قادر به تلبیه کند؟ یا اگر ـ آیا تلبیه )لبیک گفتن( نائب، برای شیرخواره و کودک کفایت می8

 است، باید خودش بگوید )اگرچه به واسطه تلقین باشد(؟
 کند و کودک در صورت تمیز باید بگویدبرای شیرخوار کفایت می

تواند در آغوش نائب یا شخص ـ اگر کودک هنگام طواف یا سعی، از راه رفتن خسته شد؛ آیا می9
 اش برطرف شده و خودش راه برود؟گیدیگری به عمل خود ادامه دهد؟ یا صبر کند تا خست

 اشکالی در حمل کردن آن نیست
 ـ کودکان در مسجد النّبی بهتر است به چه اعمالی اشتغال داشته باشند؟10

 تواند قرآن بخوانند.کار خاصّی نیست اگر می
 اللهَمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آلِ محمّد
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